صادق هدایت 


مجموعهلوشته‌های پرا کندء صادق هدات -۷- 


ور 


لوسر ۷ 1۳91 


چاپ دوم - با تنجدید نظر کامل 


چاپ دوم ۱۳۴ 


صادوق هدابت 
( تهر ان ۱۳۸۱ - پاریی ۱۳۳۰ ) 


عنو آن نوشنه‌های صادق هدابت درجاب سول دال 
بنگاه حطبوعانی آمیر آبر 


۱- فوائد گاهخواری بران ۱۳۰۶ 
7 ت (مجموعه داستان) تهر آن ۱۳۰۵ 
وق تین دخدر ساسان تهر آن ۱۳۰۵ 
( و «اصفپان نصف جپان» تپران ۱۳۱۱) 
ز بهمر اه کتاب « انتظار » ازحسی قالمیان ) 
۶ سه قطره خون (مجموعه داستان)   .‏ تهران ۱۳۱۱ 
۵- سایبه روشن (محموعد داستان) تهر ان ۱۳۱۲ 
-٩‏ علویه خانم تپران ۱۳۱۲ 
( و «ولنکاری» پران ۱۳۲۳) 
ار کهان تپران ۱۳۱۲ 
- ماز بار ( با م . مینوی ) تهران ۱۳۱۲ 
۹- وغوغ ساهاب [ با م . فرزاد ) تپران ۱۳۱۳ 
۶- ترانه های خنام تپران ۱۳۱۳ 
۱- وف کور نمی ۱۳۱۵ 
رک سکف دا (محموعه داستان) تهران ۱۳۱ 
اش کفان هو تبران ۱۳۲۲ 


۷ات 


- زند وهومن سن تپران ۱۳۳ 
(و «کارناماً اردشیر پاپکان» تهران ۱۳۲۲) 


۵- حاحی |قا تهران ۱۳۲ 
- گروه حکومن ( باحس قالمیان ) . تهران ۱۳۲۷ 
۷- مس (با حسن فا لمیان ) تپران ۱۳۲۹ 
۸- «جموعه نوشته های برا کنده تهران ۱۳۳۶ 


( شامل داستا نها » ترجمه ها مقاله ها وجروه های گو ناگون ) 


۵- توپ مرواری 


تخت 


فهر ست مندرجات این محمو عه 


شمارةٌ صفحه در داخل ( ) ء تاریح ومحل جاپ نت هر نو شته 
در داخل [ ] ذکر شده است : 


و ضیح ی 3 ۳ فده (ازصفحه‌يك) 
۱ - داستانا 
کلاغ بیر ( ۲۳-۱۸ ) 
| شماره بازدهم - ۷۸ اردیبهشت*۱۳۱ دور سوم - افدانه | 
تمشك یغ دار (۲۶۰ ۳ ) 
| شماره بیست و سوم - ۸تبر ۱۳۱۶ دورة سوم - افسانه | 
مرداب حبشه ( 21 - 8۱ ) 
ات بیست وهشتم ۲۹۰ تیرماه ۱۳۱۶ دوره سوم - افسانه | 
حکایت بانتیچه ( ۰4 - ۵ ) 
| شمارة سی ویکم - دور سوم - ۲مرداد ۱۳۱۶ افسانه | 
کور و برادرش ( ۰۸ -۱۰۰) 
| شمار#چهارم‌وپنجم - دور سوم - بازدهم اردیبهشت*۱۳۱ افسانه | 
ساب مغول ( ۱۰۲- ۱۱۸ ) 
[ مجموعةٌ «انیران» - تپران ۱۳۱۶ ] 
ام 


7 موشه ( ۱۲۲ - ۱۲ ) 

۲ شماره هشیم نج ایا ماه ۸ _.- محله ۳ 
هنگول ومنگول ( ۱۲۶ ۰ ۱۲۰ ) 

۱ شمارة هشتم - انان ماه ۱۳۱۸ - مححله موسیقی ] 
(چك کوچولوی قرمز ( ۱۳۰۰-۱۲۷ ) 

| مارد دوم - سال دوم - اردسپشت ۷۱۳۱۹ محلهُ موس‌قی ۱ 
سنیگ صیور ( ۱۳۸-۱۳۱ ) 

ال وهفتم میح(ه موسسقی؛ بک 0 امتح مهر داه ۰ ۱۳۷۰ ۱ 
حلو فانون ( ۱۰ - ۱۱ ) 

شناد بازدهم و دو آزدهم محلهُ سجن ۳ تیدا[ اول ب مرداد ۳ 

شهر یور ۱۳۷۷ | 
شغال وعرب ( ۱4۶ ۱۵۰ ) 

| له سجن سال دوم شمارة پنجم -اردیبپشت ۱۳۲۶ ۱ 
دیوار ( ۱۵۲ ۱۸۵۰ ) 

| شمارء باردهم ۲ دوازدهم دی و همن بت محله‌سخن ۱ 
فردا ( ۱۸۸ - ۲۰۰ ) 

| مار هفدم و هشم - دوره دوم خرداد و ترماه ۱۳۹۵ محله 

پیام نو | 
قصه کدو ( ۲۱۸۰۲۰۸ ) 

از از حهارم دوره سوم مهر 6 _- محلهُ ۳ 
آب زند گی (۲۲۰ - ۲4۸.) 

۱ روز نامه هردم - ای ۷۱۳۳ ۱ 


بت 


اور اشیما ( ٩-۲۰۰‏ ۲۰۰ ) 
| شمارء اول تال دوم - دیماه ۳ ات محله سحن 1 


۲ مقاله ها" قطعات و جزوه دای کونا کون: 
مقدمه‌ ای بر ر باعیات خیام (۲۰۲ - ۲۸۱ ) 
۱ تهران - ۱۳2۲ - کتابخانة بروخم ۱ 
انسان وحیوان ( ۲۸۶ ۲۹۰۰ ) 
[ تهران - ۱۳۵۳ - کتابخانة بروخیم ] 
مرگ ( ۲۹۳-۲۹۲ ) 
[ شمارة بازدهم - دور چهارم - بهمن ماه ۱۳۰۵ مجله ایرانشپر 
چاپ بران | 
اوسانه ( ۲۹۲ - ۳۲۷ ) 
ات «آربان کوده» ‏ ۱۳۱۰ ۱ 
گجسته ابالیش (۳۳۰ -۳۶۲) 
ال تبران - ۱۳۱۸ - کتابفروشی ابن‌سینا] 
رانه های عامیانه ( ۳:6 - ۳۹۸۶ ) 
۱ شماره شثم و هفتم - دورةٌ اول شهر یور ماه ۱۳۱۸ - 
مجلة موسیقی | 
چابدووسکی ( ۳۰۰ - ۳۷۲) 
۱ شمارة سوم - سال دوم - خرداد ماه ۱۳۱۵ - مجله موسیقی | 
در پیر آهون لفت فر س‌اسدی (۳۸۰-۳۷۰) 
]ار هشتم - سال دوم - ]بان ماه ۱۳۱۹ - مجله موسیقی | 
شیوخ نوین در تحقیق ادبی ( ۳۹۱-۳۸۲ ) 
| شمارء بازدهم و دوازدهم - بهمن و اسفند ۱۳۱۹ - سال دوم 
محله موسبقی | 
۳ 


داستان ناز ( ۳۹۶ - ۰۱ ) 

2 دوم - سال سوم بت اردسهشت ۳ محله وتف | 
شیوه‌های نوین در شعر فار سی (4۰۹-۰6) 

با سوم - ك" سوم - خرداد ماه ۱۳۷۰ ۳ 
شهر ستانهای ایر انشهر ‏ ( ۱۲ - ۳۳ ) 

[ شمارة اول و دوم و سوم -سال هفتم - مجله مهر | 
با تار جاماسب ( 2۳۰ - ۵ ) 

اقمار سوم وچهارم وبنجم _ سال اول - مجله سخن | 
فلکلر با فرهنگ توده ‏ (24۸ - ۱۸۳ ) 

[ شمارء سوم و چهارم وینجم وشثم اسفند۱۳۲۳ تاخرداد ۱۳۷6 

سال دوم مجله سخن | 

چند نکته در بارة ویس ورامین (1۸۰ ۵۲۳ ) 

| شماره نیم و دهم - مرداد و شهریور ۱۳۷۶ مجله پیام نو | 
خط پهلوی و الفبای صوتی (۵۱-۰۲۰) 

تا هشیم و اعم‌شير یور ومهر ع۱۳۲سال دوم - محله سخن ۱ 
هنرساسانی درغرفة مدالها (۰46 - ۵4۸) 


شماره بدجم ۳ دوره سوم ۳ بان ماه ۱۳۲۵ - مداد ۳ 


۳ آنچه صادق حدایت به فرانسه نوشته‌است : 
سامیینگه 01۳۵06 ۵۵۲(5200 - ۵76) (متن‌فرانسه : ۵7۵ - 9۷5) 
۱ ژورنال دوتهران - ۱۳۲ ۱ 
هوسیاز عدوزاعصس] (۵۸۰- ۵۹۸ ) ( متن فرانسه : ۲۰۱ - )٩۲۵‏ 
[ ژورنال دو تهران - سال ۱۳۲۵ ] 
۵ ۱ ۷8۵16 هر (۰۲۶ - 2۶۰) 
| مجاه«مذع1 0۰ ماذه۷ ص». شمار ۷۹- ژوبه ۱۹۲۹ سال 


سی‌ویکم چاپ پاربس ۲ 
نب 


وم 


علاوه بر نوشته های گونا گونی که از صادق هدایت به صورت 
کتاب مستقل و جدا کانه منتشر شده » نوشته های بر ارزش دبگری ثبر 
از وی بطور پرا کنده به باد کار مانده است که لاژم بود جمعآوری شود 
ومانند سایر توشته های او دوباره به چاپ برسد . جناب آقای هدابتقلی 
خدایت ( اعتفاد الملاف: اسف ازخته‌صادق هد نتب اتخام این اه را 
بعهدة اینجاب محول فرموده‌اند واشحاب نیز کلب نوشته های برا کنده 
صادق‌هدایت‌را که برخی‌از نها بوسبله صادق مورد تجدیدنظر قرار گرفته, 
بس از جمعآوری و طبقه دی در اختدار ناشر قرار داده‌ام . 

صادق هدات که بشتر وفت خود را به مطالعة نوشته های 
ات زار کف ارت نها خرف در ا نت با اطلاعات وسیع وتشخیص 
دقنقی: کوافت» گام هه طا فافع ار مکی راز فزشستتد کان 
خارجی و یابه بك موضوع درخور تحقیق و تتبع برخورد میکرد که توجه 
او نات ان تععطوف, اشتعی و ها ار تیه هی ام که ان اي را 
به فارسی بر گرداند و یا دربارهُ موضوع مورد توجهُ خود به تحقیق و نتبع 
برداخته نظربات خوش را به صورت مقاله‌ای بحاپ برساند . غالب این 
نوشته‌ها ازحبث حجم طوری نبود که توان‌آن راصورت کتابی جدا کانه 


ٍ_ کرد » نا کزیر میبایستی آنرا در یکی از مجله ها با نشربه های 


سس 
مناسب درج نمود. همین نوشته هاست که اینك فسمت اعظم من مجموعهُ 
حاضر را شکل مندهد . 

قسمتی ی از نوشته های این مجموعه عبارت اد ار ات 
که در زمان حدات هدایت به صورت جزوه های کوحك بحاپ رسده و 
عنوان سشتر انپا در فهرست آثار وی ذ کر شده است . این جزوه ها 
غنار نت ار ۱ 

رباعیات حکیم عمر خیام . 

انسان وحوان . 

سابهٌ مغول . 

اوسانه . 

کسته ابلیش . 

نت کر 

و 

افسانة افر نش . 
که متن دقیق آ نپا ندز عیناً در اختیار ناشر قرار داده شده است .۴ 

البته با قطعی که برای آثار هدایت در چاپ جدید در نظر گرفته 
شده , هیچ يك ازاین جزوه هارا نمیتوان صورت کتاب جدا گانه منتش 
کرد چه با قطم مزبور عدمٌ صفحات هريك از آنها معدود خواهد نود . 


+#محل وتاریخ انتشار ونام ناشر جزوه های مز بور بهتر تیب عبارت 
است از : 
تپران ۱۳۶۳ کتا بغانة بروخيم - تهران ۱۳۲ کتابغانة بروخیم - 
تپران ۱۳۱۰ مجموعهٌ انیران - تپران ۱۳۱۰ آریان کوده - تپر آن۱۳۱۸ 
کنا بفروشی ابن‌سینا - تهر ان روزنامه مردم ۱۳۲۳ -تپران تیرماه ۱۳۲۵ 
مجله پیام نو پاریس ۱۹۶۲ ادرین مزون نو. 


چهار 
گذشته از این صرورت خاصی در مبان تسممت که هر نوشته هدارت 
د۵ صورت کتات حدا کانه بحاپ در سمل 6 جه منظور اساسی 1 است که 
آثار وی بطرز و شکل مناسبی در دسترس علاقه مندان قرار گیرد 


3 ع 


نوشته‌های برا کنده صادق هدابترا به‌سه دسته متمایز ز برمیتوان 
تقسیم کرد : 

اول - داستانها . 

دوم - مقاله ها » قطعات وجزوه های گونا گون . 

سوم - آنجه صادق هدات به فرانسه نوشته است . 

درمجموعة حاضر نیز نوشته های مزبور به ترتیب فوق طبقه بندی 
تم اش 

بنابه نظر جناب آقای اعتضاد الملک » عنوان آ ثار صادق هدایت 
در حجاپ جدید طبق فهرستی خواهد تقد 21 در صفحه ۷ و ۸ محموعهُ 
عاضردی کر شم است. و لوزده غنعان را شاهل متشون درشه ار | بار 
هدات ۰ آنجه در زمان حبات او به صورت کتاب حدا کانه هنقشر 
شنم است: و ] ستهٌ نمز همان وضع و صورت اولهُ خود انتشار خواهد 
یاقت ؛ ۳ «علویه خانم » و۰ وانکاری *: « یرون دختر ساسان) و 
« اصفهان نصف جهان » » « زند وهومن بسن * و #کارنامة اردشیر پاپکان » 
که به ترتیب دو پدو با هم منتشر خواهد شد . البته جمع دو اثر به علت 
مناسبت با مشابپت موضوع و با همزمانی | نها از نظر تاریخ نوشتن باتاریخ 
اشغان تست که فقط به علت کمی حجم ا بات ۸5 تا کی نان هر کو 
اثر را یکسا هنتشر ساخت 


لته ممکن است طرح دیگری را برای عنوان بندی نوشته - 
های صادق هدایت در نظر گرفت » مثلا مقالةٌ « فلکلور با 
فرهنگ توده » ( مندرح درصفحهُ 44۸ "4۸۳ مجموعةٌ حاضر) را با کتاب 
2 تشرت ان 45 ا خیرابجاپ‌رسده‌است ومقاله « ترانه های عامسانه » 
(فندرج در صفحه ۳۵۶ تا ۳۸۶ محموعهٌ حاضر )را با حزوء « اوسانه » 
( مندرح در صفحهٌ ۲۹۹ تا ۳۷۲۷ مجموعهً حاضر ) یکجا منتشر کرد و 
همجنین ترجمه متن های پپلوی یعنی : « زند و هومن بسن ۰۴ « اردشیر 
بایکان ۰ ,«کزارش مان شکن » ۰« گجسته ابالیش ۰6« شهرستانهای 
ابرانشهر» را یکجا چاپ ومنتشر نمود وقس‌علیه‌ذا » ولی | کنون نظر این 
است که وضع و صورت اوله کتابهای صادق هدابت حتی الامکان محفوظ 
نماند . 

متن برخی از نوشته هالی که در مجموعهٌ حاضر چاپ شده مطایق 

متنی است که صادق هدایت در زمان حدات خود ون تجدید نظر کرده 
اش فسمتی از مك ترحمه تجد رد نظر شده که بخط خود اوست درصفحه 
بعد کراوور میشود ) . ولی عدة اینگونه نوشته های تجدبد نظرشده 
معدوداستز بر اهدایت | ثار تجدید نظرشدهٌ خود را با خود به باریس برده 
ود و | کنون معلوم نیست که آتار مز بور در تصرف نت ۱ 

البته اصول انسانیت و شرافت چنین حکم میکند حال که آثار 
صادق‌هدابت, برای‌نخستین باریس از در گذشت‌او به‌جهانیان معرفی مشود 
چنانجه کسی‌متن تجدیدنظرشدة یکی اززنوشته‌های‌اورا دراختیار دارد آنرا 
قظا قاف وی ان تشن ازور 


5 آنیحا که ایتجاف اطلاع دارم هدات در همه آثار خود 


فمتی ازمتن داستان « لمشك آیفد ار » که درجروف لیدت وسوم ازدورة سوم «افسانه» 
بجاپ ر سود ۵ و عدآ بوسیل صادق هدات مور د تجل بد نفار قر ار گر فته است . 


تجدیدنظر کرده‌بوده‌است بقسمیکه متن برخیاز آ نهاپس ازتجدیدنظر» به 
نست‌ز بادی‌افز اش بافته بوده‌است مثلادرمورد کتاب«ثبر نگستان»» بادداشت. 
هائی که هدایت به کتاب مزبور افزوده بوده حتی از متن اصلی کتاب 
نیز تجاوز میکرده است, چه هدایت عمومابین هردو صفحً«نیرنگستان» 
۳ 
ولی متأسفانه نوشته های تجدید نظرشده هدایت | کنون مفقودالاثر است 
و کتاب «نیرنگستان» نیز که اخیرا منتشر شده از روی همان متن اولبه 


چاپ شده ی ۳ 


بهرحهت, گذشته‌از چند داستان وچند مقاله که توسط‌صادق‌هدات 
مورد تجدید نظر واقع شده ودر اختیار اینجانب بوده‌است» بقيه نوشته - 
های محموعه حاضر طبق متن های دست نخورده ام ات هار اوه 
هدایت بحای مانده وف در اختبار ناشر گذاشته شده است. چون درمتن 
این نوشته ها هی 1 دخل و تصرفی صورت نگرفته ات۱۱۵1 کر 3 
چاپ حاضر ازطرف مسحح چایخانه اثتباهات معمولی‌چاپ وباافتاد گی- 
هائی بیش نباید متن نوشته‌های این مجموعه عین متنی است که در زمان 
حبات هدات بکباریجاب رسیده است . 

السته دربارة من این نوشته ها ندز در اینجا بحث ویااظهار نظری 
نخواهيم کرد » این کارا باید به موقعی مو کول نمود که قصد تحقیق و 
تتبم درا ارصادق هدایت وبا قصد تجز به وتحلیل این آثار درمیان باشد و 
| کنون چنین صدی درکار نست , فعلا منظور عمدهٌ ما فقط جمم‌آوری 
متن نوشته‌های برا کنده صادق هدات است ۳9 این‌کار | کنون‌صورت 
نمیگرفت باتوجه به‌اینکه‌برخی از نوشته‌های‌هدایت نایاب‌وبرخی کمیاب 
است واز وحود رخی دیگرنیز جزدوستان و نزدیکان هدایت کسی راخبر 
وگ جمع آوری نوشته های کح هدات در نف دورتر سی 
دشوار تر بود . 
ابناث دربارء هر يك ازقسمتهای سه کانةٌ این مجموعه توضحاتی‌را 


که سودمنه پنداشته‌ایم به اختصار خواهیم تو ات 


#سمت او ل دامتافا 


قسمت اول این محموعه شامل داستانهائی بهشرح رن اس : 
الف - داستانهانی که نوشتة صادق هدایت است ودرنشر به. 
های مختاف به چاپ رسنده ولی هیچ يك از تا در «محموعه داستانهائی 
که روشاه ضاویهها بش عفر شده عل تک دنله اس مانتد تواستان 
* حکات بانتیجد ۴ « ساب مفول > , «فردا» » داب و : 
حکایت با ندیجه (صفحه ۵۴ - ۵هه) 
داستان « حکات بانتجه » داستان کوتاهی است که نخستین باردر 
جزوه سی ویکم ازدورة سوم « افسانه *به‌چاپ رسیده است . این داستان 
درهیچ بك ازمجموعه‌هائی که بوسیله‌صادق‌هدات منتشر شده نقل نگر ددده 
است » زیرا داستان مزبور اهمیت چندانی در بر ندارد . بقسمیکه حتی 
میتوان انرا از حزو آثار هدایت حذف کرد ولی چون بهرحال بوسبلهٌ 
صادق هدات نوشته شده و درمحموعد « افسانه »بحاپ رسیده است دراین 
مجموعه‌نقل گردیده اد 
این داستان ازنوشته‌های بسیارقدم هدات مىداشدوازحیت ارزش 
اد ی به بای هیچ بت از نوشته‌های دک صادق نمرسد . 
سای مغول (صفحهةٌ ۱۰۳ - ۱۱۸) 
داستان «سایهُ مفول؟ نخستین بار درسال ۱۳۱۶ درمجموعه‌ای نام 
«انبران» همراهدو داستان ازدو نوسنده »۳ منتشر شده است . یس 
از ۳ ده ان از دش تا دی هلا نت۵ کین از کتا فروشهای 


تهر ان باجلب موافقت یکی ازدو 0 عحولانه اقدام به‌حاب 


ی ان 
محجددکله داستانهای مجموعه نامسرده نموده بوده که چون قانونا محاز 
بدین عمل نبوده است موره تعقیب واقع گردید ولی بعداً جناب | قای 
اعتضاد الملكك ازتعقب ناشر مزبور صرف نظر فرموده اند . 

برای توضیح لازم است افزوده شود که اصولا چاپ بك اثر در يك 
محله بايك تشر عمومی دهمچ ءك از ادف کان ان محاه بانشر به حق 
نمدهد که بعدها هروقت بخواهنداثرخودرا دوباره چاپ کنذداثار کسان 
۳ ۵ وه ار محله با نشر به درج شده است نز مهمراه اثر خود 
بجاب برسانند. فقط درصورتی مىتوان چنن عملی وا ند فان اثر دایك 
داچند ی به‌صورت کتاب‌مستقلی بحاپرسده‌باشدو درشیجه‌همهٌان 
آثاره حکم اثر واحدی را پیدا کند و گرنه در بيك مجله با نشربه که 
ی محاز ومختار است که‌توشمة خودرا کی درح نماید وغالما هیچ 
نف از نع مد کان ازموضوع نوشته نو سنده وگ خبر ندارد ونست به 
درح اعدم در حآن نیز نممتواند اظهارنظر 5 او فتتی ان ان م ححله با 
نشر ده نمیتوانند نوشته های فان را فقط دادن دلیل که زمانی در 
کارا | تا ات ره شین ارو هو اعاره کبای کشت 
۵ آن اثرقانونا دارای حقوقی میباثند چاپ کنند. بهمن جهت داستان 
«سایهٌ مفول» را بایدازمجموعة‌انیران استخراج وجزونوشته‌های پرا کنده 
صادق هدات منظور نمود . 

«فر دا» (صفحة ۱۸۸ - ۳۲۰۲) 

داستان «فردا» نخستن بار در شماره‌های خرداد وتبر ۱۳۲۵ محلهٌ 

«پیام نو» چاپ شده وهنگام چاپ چند نسخه بطورجدا کانه بصورت‌جزوة 


کوچك نست۵42 برداری شده اس ۳ 


ده 

ترجمه فرانسهٌ این داستان درهمان سال در « ژورنال دو تپران » 
( 16۲۳2۳ 46 007081 ) بجاپ رسیده است وسداًآقای ونسان 
مونتی(۷]08۸611 ۷1۵6604) * واسته سفارت فرانسه درتهران نیز آن 
را ازنو به فرانسه گرداننده در سال ۱۹۵۲ با ترجمه داستان «ین‌ست» 


درتهر ان‌منتشر کرده ۳ 


آب ز ند گی (صفحهة ۳۳۲۰ - ۲۴۸) 


« آب زندگی » نخستین بار در پاورقی روزنامةٌ مردم در تهپران 

به‌چاپ رسیده و ضمناً هنگام چاپ چند نسخةٌ به صورت جزوهٌ جدا. 

کانة استخراح شده است » ولی چون تاریخ چاپ در روی جزوه ها قید 

نگردیده است ودورة روزنامه مزبور نیز | کنون از دسترس اینجانب 

خارح میاشد بلذا تاریخ انتشار این داستانشخص نست ولی تا نجا که 

اینجانب بخاطر دارم داستان مزبور اولین بار درسال ۱۳۲۲ با ۱۳۲۳ در 
تبران چاپ ومنتشر شده است . 

داستان مزبور در چاپ جدید با مجموعةٌ « زنده بگور» یکسا 

انتشار بافته است ولی حون ا کنون,همانطور که‌قملا گفته شد نظر براین 

است که شکل اولیه وضع اصلی کتابپای صادق هدایت محفوظ بمانددر 


۷۲00۱611 ۷186686 نویسنده ممروف کتاب : 

« 60۷ ]و5۸06 > است که توسط اینجانب به فارسی ترجمه 
شده وبا یادداشتهای مفصلی که ازچند برابر متن اصلی کتاب تجاوژمیکند 
درسالپای اخیر دوبار در تپر آن به‌چاپ زسیده است . 

این کتاب باعذو ان: 1۷۵۱۷6۱۱68 1(6۷ بوسیله «انجمن‌روابط 
فرهنگی ايران وفرانسه» باهمکاری قسمت «ایرانشناسی> انجمن در ۸۰ 
صفحه چاپ شده و شامل متن اصلی و ترجمهة فرانسه میباشد که در 
برابر هم قر ارداده شده است . 


فاتقاود بسی ی یتح 
وه او تن حزو نوشته‌های درا کنده صادق هدات بحاپ خو اهد 
رسید و مجموعةً * زنده بگور ‏ بهمان شکل و وضع اصلی خود منتشر 
خو اهد شد . 

هداما روخن های ویر هافر ارآ بان خن ای هداست 
وبا ازترجمه‌های او درنشربه های مختلف به چاپ رسیده اتف که تون 
بعدا بوسیاه نوسنده در محموعة داستانپای او نقل گردیده با صورت 
کتاب جدا کانه منتشر شده است لذا از چاپ | نرادر مجموعهُحاضر خود 
داوم شته است ۹ ماننن: 2 

۱- «درد دل میرزاید الل4» که درجزوة بیست وهشتم آزدورة سوم۲۹ 
تبر ۱۳۱۶ «افسانه» بجاپ رسیدمولی بعدآدرسال ۱۳۱۱ با عنوان«محلل» 
درمحموعه «سه قطره خون» عینا و دون تغسر نقل شده است . #۶ 

۲ داستان « شبهای ور آمین» که درجزوة سی‌ودوم دورهُ سوم پنجم 
مرداد ۱۳۱۶ «افانه» به چاپ رسیده ۳ درسال ۱۱۱۲ باهمین عنوان 
در محموعهُ «سایه روشن» نقل شده است . دربارةٌ این داستان مانند سار 
نوشته ها در انسجا مجال بحث نسست معذالك بی مناست دیده نمدشود 
نظری‌را که پروفسور«هانری ماسه» مستشرق معروف وعضو انستیتوورئیس 
مدرسه زبانهای زندة شرقی بارس‌در سخنرانی ای که در مجلس باد بود 
چپارمین سال مرگ هدایت که از طرف اتحادبه دانشجویان ابرانی در 

بارس منعقد شده بود دربارة این داستان اظپار کردها نددراسنحانقل‌شود: 
۶+ متن «درد دل مير زا یدای» با متن «محلل» دقیقا مقابله شده و 

تفاو تی بین آن دومشاهده نشده است. البته | گر تغیبرقابل ملاحظه‌ای بنظر 
میر سبدشاید بی‌مناسیت نبود که‌متن او یه‌داستان که باعنوان دیگری به‌چاپ 


رسیده بوده دراین مجموعه نقل شود . 


دوازده 

« صادق هدایت بخوبی موفق به لس ودرك پست و بلندی ها و 

درخشند گی های دنبای پر ازرازی شده است که احساسات ماآن رانمی- 

تواند دریابد . بعنوان مثال نوول «شبای ورامین» که مانند «بوف کور» 

یکی ازطویلترین نوولپای اوست وبعقید من در شمار بهترین آنها قرار 
دارد حس درك مسائل همخفی را می‌توان ملاحظه کر د.»: 

۳ - داستان «مسخ» اثر نوسندء معروف چك «فرانتس‌کافکا؛ , که 
نخستین بار درشماره‌های مختلف سال اول محله «سخن؟ به چاپ رسیدمو 
مداً درسال ۱۳۲۹ صورت کتاب مستقل باچند داستان دیگر از «کافکاه 
ترجمهٌ ایسجاف , چاپ شده است. 

ء- داستان « گرا کوس شکار چی» اثر «فرانتس‌کافک» که او لین بار 
در شمارء اول دور سوم مجلةٌ سخن چاپ شده و بعد در مجموعة 
«مسخ» که درفوق ذ کر گردیده بحاپ رسیده است . 

تین اشکه درسالهای ای غقهاع از داستا باق غوانت: دراه 
ها و نشربه های مختلف داخلی و خارجی چاپ شده که همم نها را از 
مجموعه هائی که بوسیلةٌ صادق هدایت منتشرشده بود » استخراح ونقل 
کرده کها نف وی سار از غوانته کان: ۱ مارا حزوا تار چا نفده 
وااتار تدوین نشده صادق هدات میینداشته اند. دراسنجا لزومی دیده نمی- 
شود که فورست اد که واسانیا و کر کرففشی ۲ تون هتم وغفه 
های داستان صادق هدات منتشر شده و در دسترس مردم است . 
ب - داستانهانی که صادق هدایت از ]ار نویسندگان 
معروف خارجی ترجمه کرده است : 


متن این سخنرانی درشماره خر داد ماه ۱۳۳۲۶ محله «اندیثه و 


هنر >» درح شده است . 


سیزده 

از داستانهای مزبور فقط داستان «مسخ؟ و « گرا کوس شکارچی» 
نوشته « فرانتس کافکا » » در مجموعه «مسخ»* بهمراه چند داستان و 
ازهمن نویسنده درسال۱۳۲۹ درتهران‌چاپ ومنتشرشده‌است ولی تا کنون 
داستانهای دیگری از ترجمه‌های هدایت بصورت کتاب مستقل به چاپ 
تاه تفع ز ص اسان مشش ان مات وه و و ات 
سال ۱۳۲۸ بوسیلةٌ کتا بفروشی « محسن * بدون اجازه چاپ ومنتشرشده 
بود که پس از اعتراض صادق هدایت و تعقیب قانونی ناش » قسمت اعظم 
نسخه های کتاب ضبط و از مبان برده شده است . علت از مبان بردن 
این نسخه ها یکی این بود که وضع کتاب ازنظرطرز چاپ وغیرهرضایت 
بخش نود و 5 نظر به استکه داستانهای منتشر شده از ترحمه های 
قدیم ۳ 
ناشر که بدون اجازه به چاپآ نها اقدام کرده بود » جز به همان متن‌قدیم 
که به علت وجود غلط های بیشمار چاپی و افتاد گی ها محتاج تجدید 
ار وم بش ند شمه آشی دا هه ای اه و ای ول ول ۵۱ وتات 
بدان صورت ناقص منتشر شود و لذا ۳ خواستار ازممان بردن نخه‌های 
موجود شده بوده است . 

اما توجه صادق هدایت به‌ترجمه , برای تفنن و یا سر گرمی 


۶+ درمسابقه ای که روزنامهً هفتگی ۲۱06۲81۳6 ۲128۲0 بر ای 
تعیین‌دوازده جلد بپترین رومانپای خارجی قرن اخیر (۱۹۵۰ ۰ ۱۸۵۰)در 
بار یس ترتیب داده بود هیثت داوران این مساقه که از شخصت های:ز رك 
ادبی فرانسه بوده اند در مرداد ماه ۱۳۳۶ «مسخ» کافکا را نیز جزو 
دوازده جلد بپتر ین رومانپای خارجی اعلام کرده اند . 

هدایت ؛ سالپا یش تر از آن که «فرانتس کافکا» در محافل ادبی 
خارجی درست شناخته شود به | ثار او توجه داشتهبه ترجمه چند اثر از وی 
من‌جمله داستان «مسخ» مبادرت کرده بوده است 


جهار ده 
خود ودیگران نبوده است بلکه بیشتر بر اثر علاقه‌ای بود که وی نسبت 


بهيكث عده ات وان مهم خارحی‌داشت. غالبا هدات وقتی نو سنده_ 
ای را می سمد بد وفکر وی را با فکتن خود کم و دش هم نگ مدید 
عندالفرصت در صدد بر می‌آمد برای معرفی او اثری از او را بفارسی - 
بکروانت کدف از این»اصولا هدات ترای تر <مده اهمت زیادی وال نود 
وفعالیت ادبی اونیز در اوائل امر بمیزان قابل توجهی متوجه ترجمدبود. 

فد اتقایی. کفهت بت به تیه ناه بارش هار۶ و و0 
نو سئده معروف‌روسی, نوشته و در صفحه ۲ شمارة اول یله تام توسال 
اول» مرداده‌اه ۰۱۳۷۴۳ درج شده‌است چنین میگوید : 

« ادیات ایران بش ازهر حنز به ترحمه شاهکارهای اددی قد.مو 
حد بدخار حهنباز منداست . ۳۹ هار تخود وعدم تناس 
رف ۶ وادبی کنونی ها تجیت به کشورهای‌مته‌دن » نداشن تماس دا 
افکاز وعسها و زودهای اد دای امروزه است:: همانطور که آهروز 
نا کزبریم ازلحاظ علمی وهنری وفنی ازدنیای متمدن استفاده بکنیم , از 
لحاظ ادبی وفکری نیزراه دیگری در دسترس ما نخواهد بود و برای این 
منظورنیازمند به ترجمهٌ دقیق وصحیح آثار ادبی دنیا هستیم. متاسفانه‌باید 
اقرار کرد که آزاین حیث بسیار فقیر میباشیم ۱ بطور که از هزار یک 
ایااع که باید ترجمه‌و شناخته شده باشد بفارتی ترحمه نشده است و 
آنجه شده طرف اطمینان نمساشد » چون‌اغلب درماهدت این کتا «هادخل 
وتصرف فاحشی شده است وعبارات مسخ گردیده منحو که بااصل تطبیق 
نفسکنن::» 


از چند سطر فوق میتوان نظر صادق هدایت را دربارة اهمیت و 


بان ده 


تاثبو ترجمةآثار نویسند گان‌خارجی ونیز دربارء وضع آثاری که درایران 
ترحمه‌شده است بخو بی‌در بافت . 

اماا کنون وضع ترجمةٌا ثار خارجی نسبت‌به‌سالهای پیش‌هنوز اسف 
وت .ترجمه‌هائی که دراین‌روزها منءشرمیشود غالا جز ازحت 
زیبائی جلد وروی جلد وبا ازحیث گراوور تصویرهای متن با خارح از 
ی که اغلنن عینا از اصل کتاب برداشته مشود ؛ غالبا شماهتی دا 
ال نار : 

نه تنهامردم عمو ۳ به آهمیت کار ترحمه واقف تب دننک دشر 
کسانی که به‌ترجمهٌ آثار نویسند گان خارجی می پردازند وبادریافت‌حق 
ترجمه منافع نسبتا سرشار میبرند نیز به اهمیت کار خود و مسئولیتی که 
تن بر ءهده فمیاشتی و بق کر این کته شاید بی فادده 
تا وه بر خلاف آنجه تصور ممرودکار ترحمه از برخیحهات حنی‌از کار 
99 مهمتر ودشوار تراست حه » ممالا نو سنده‌ای فکر معینی 
تشد هاش وو اه نفک سان ق ار زان ما توا 
است ومتواند بهر نوی که مابل تاشد ان فخررا «ه روی کاغن بباورد ولی 
کار مترجم توت ی نها تست .آزادی مترجم سخت‌محدود است.عتر جم 
موظف است فکر وسبك نویسندة دیگری را عیناً و دقیقاً منعکس سازد 
بقسمیکه هیچ تفاوتی جزاز نظروسیلةٌ بیان» بعنیز بان ۰ بیناصل وت جمه 
درمدان نباشد واین‌کار حندان ساده نیست ومحتاح دفت وممارست خاصی 
است ومقدماتی را لاژم دارد که‌آسان بدست نمیآ ید . بخصوص ترجمهٌ 
من های ادبی که درآ نها برخلاف متن های خشك اقتصادی و تجاری و 
ال هرازه مان نارکا تشه انیت سور ار سوه 


معرجم خود تا دل ان نکته ها را درست درك و احسای کند و به شموه 


ویس یب رترب ...رازه 
نویسند گی وطرز تفکر و حالات روحی نوسنده و زبان نوبسنده و زمان 
نوسنده ومحیط نویسنده کامللا آشنا باشد و خود نیز درکار نویسند گی 
| فک ورزیده باشد که درفاصله مدتی که سر گرم گردانبدن‌يك‌اش امتت) 
بتواند خودرا بجای نویسنده اصلی بگذارد» ودر چارچوب فکری وهنری 
اومحصور ومقید شود . همین چیزهاست که کار ترجمه را از هرکار دبگر 
نوسند کی دشوار تر ومپمتر میسازد . دراینجا مجال بحث دربارٌ ترجمه 
نست فقط در تائید نظر صادق هدات چند سطری دراین خصوص دراننجا 
افزوده شده است . 
نکتة ییگری که باید گفته شود این است که برخلاف کشورما در 
کشورهای دیگر برای‌ترجمه‌اهمیت زبادی قائلند زبراآ نرا بگانه وسیله 
ابجاد ارتباط فکری وفرهنگی بن‌خود و کشورهای‌دیگر میدانند . همین 
ای ب4 لوف وا ون ادبی و هنری وفکری ملتهای مختلف است 
که میتواند وسائل تحول فکری و تکامل ادبی يك کشور را فراهم کند . 
مثلاهروسیه تاقرن هیجدهم از نظر ادبی آثار قابل توجهی نداشت . انتشار 
ترحمهُ دقبق نوشته های تفت ان بز رگ قرانسه وانگلستان ۳ آلمان 
درروسمه سنب شد که زمینه بوجود آمدن ادبیات درخشان و در ارزشی در 
کشور اخیرفراهم گردد . متعاقب این امر عده‌ای شاءرونویسنده وهنرمند 
درروسبه بوحود آمده‌اند که یابهٌ ادیبات شگرف و کم اظر کشور مز یور 
را پی ریزی کرده‌اند . (به شمارهٌ ۳ دور سوم مجله سخن رجوع شود .) 
در ابران , همانطور که صادق هدات نوشته است ما به ترحمه 
ادیبات خارجی بسیار نبازمندهستيم ولاژم است دراین راه » کو ششی‌عظیم 
مصروف داریم وهر کز به این‌کار , جز با احراز صلاحیت و رعایت کمال 


دفت وامانت «دست نر نیم. 


فد عحسصحعبب تحت یی میب 
فلا | کر ورد کن وولت نی صادی عدات. مودوی‌ از از 
راه نبز خدمت به ادیبات ما میکرد هر چند که سهم او در ان 
زمننه نیز جندان کم نست وترحمه‌های او مىتواند سرمشق دقت وامانت 
فا مترجم‌های امروزی ما باشد . 

پرجهت , داستانهائی که هدایت از انش بان خار حی تر حمه 


کرده ودر محموعه ح<اضر نقل شده تشگ عبار تست از 


۱ « کلاغ بیر» (۱۷- ۲۳) 
از نو سنده معروف نروزی : 
فصماامن معصصا ع۲ل صمعهل۸ ( 1906 2 ۱849 ) 
ین نو سدنده از بیشروان ناتورالیسم و رادیکالیسم در ادیبات و ات 29 
داستا نها و رومانها و نما شنامه های زیادی ازخود بیاد کار گذاشته اتیش 1 


*- تمشك تیغدار (صفحه ۲۱ - ۴۳) 
از نو سنده معروف روسی : 

۲ ۳۵۲۱0۲10 طواطظ . که چند سالی بش از 
انقلاب شوروی از این جهان رخت بربسته است . این نوسندة قدیم 
روسیه را بسیاری ازمردم ابران میشناسند و به آثار وی کم و بیش آشنا 
هستند . زمانی که هدایت اثر فوق را منتشر مبکرد هدوز این‌نوسنده 
در ابران شناخته نود . علت توجه هدات به آ ثارچخف » برائر 9 
فکری ای بود که بن او و هدایت وجود داشت . توشته های چخف » 
گذشته از ساد گی و لطافت فوق العاده , شامل هجو و انتقاد ظریفانه و 


هیجده 
نا | شکاری‌است در بارء اجتماع ومسائل اجتماعی . 
چخوف درنوشته‌های خویش آزروی بیداد کریها ورذالتهای جامعه 
شری برده یه . وی برای‌انسان احترامز بادی قاثل‌است بخصوس 
یی ۱۱ مردم گمنام محبت و دوستی عمیقی ابراز مبدارد » اینها درست 


خصائصی است که هدات و نوشته‌هاش بان مشخص اک : 


۴ <«مر ذاب حبشه» (صفحه - ۵۱) 
از نو دسنده معروف ومعاصر قرانسه 
۷۵ ۰628810۳۴ نوشته‌های 66۲912 موه شامل توصیف‌وتشر بح 
زند گانی مردم استانپای مختلف فرانسه است . 


۴- « کور و بر ادرش» (صفحةم۸ه - ۱۰۰) 
از رومان نویس معروف اطریش : 
۸۳۵۳۲۸۳ ( ۱۹۳۱ - ۱۸۲۸۲ ) نوسنده شوخ‌ور آلیست. 
داستان « کور و برادرش » یکی از داستانهای لطیف و گیرای 
«شنیتسار»است وشامل توصیف وتجزیه‌و تحلیل استادانه‌ای‌است ازع و اطف 
بی‌شائبه برادری, که 0 اعماق 2 هرخواننده ۴ شد بدا و فت؟ تال و 
۳3 حاوی انتقاد طربفانه ای است از خبائت ذاتی ورذالت جبلی آدمی 
که لاهن طتیفت هافر اشت 4 ای: یت تفر بح احمقانه )رشن 


فکری ورابطهُ صمیمانه دوبرادر را برهم مر ند . 


تسیب یبیج سس سک چپ سپ یه 
۵- «در جلوقانون» (صفحة ۱۴۰ ۱۴۱) و«شغال وعرب» (صفحة 
۴ . ۱۵۰) 
از نوسندء بزرگی چك : 1688168 ۳۳۵82 , شخصیت و آثار 
این نویسنده در «پیام کافکا» که بپمراه کتاب « گروه محکومین» ترجمة 
اینجانب چاپ شده به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است و علاقه مندان 
میتوانند به اثر مز بور مراجعه کنند . 
1- «ذیوار» (صفحه ۱۵۲ - ۱۸۵) 
اثر نو سنده معاصر ومعروف فرانسه : 
6 - 8۷91 16820 » پنشوای‌جنیش کنونی | کوتتافت سم 
درفرانسه . این نوسندة بزرکگ را عدة زیادی آزروشنفکران ایرانی می- 
شناسند » در اینجا برای معرفی این نویسنده و تجزیه و تحلیل آثار وی 


میا 0 است ۰ 


۷ «قصة کدو »(صفحهة ۳۰۸ ۰ ۴۱۸) 

از نوسنده و محقق معاصر فرانسه : 16۵604 ۳۱066۲ مترجم 
یرت دای نوف ور کس ک4تو امه است «نوف. کوز* اضادق 
هدایت را نطور که بابد به محافل مهم ادبی فرانسه معرفی کند.نظر بات 
نویسند گان‌بزرگ فرانسه دربارء ترجمه ومتن کتاب « بوف کور» بوسیله 
اینجاب در شماره های مختلف سالپای اخیر مجله سخن درج کردیده 
تشن شم مدا نها مت ان متا به تست آخس ووره: تسکو ان 
پی‌برد . 

اما دربارء « قصهٌ کدو » که متن‌آن درشمارء چپارم مهر ماه ۱۳۲۵ 


پیست 
مجلهٌسخن درح گردیده» درمجلةٌ مز بور چنین توضیح داده شده‌است : 
« فص « کدو » از کتاب «متون کردی » 6۱۲068 16468 
تال اوه ال کدف آمتوهن افتانن ساموت شم رین 
وادیبات واداب ورسوم کردی است دوجلد کتاب بعنوان قوق انتشارداده 
که حلد اول شامل قصه‌ها وامثال کردی است وحلد دوم منظومه مفصلی 
است بنام «مهمه الن » . من کردی قصه‌ها وامثال واشعار به الفدای‌دقیق 
لاتینی نوشته شده و ترجمهٌ آنها در صفحه مقابل به زبان فرانسه درج 
ها 
فص کدو» را |قای‌صادق هدایت فارسی نقل کرده‌اند . عن این 
ییا آفازهوای. ی رو اس تا رن وسان فآ یی 


اهزاین رانج ومعروف است ۴ 


۸ <اور اشیما» (صفحه ۲۵۰ - ار ۲۵۰) 


داوراشما » افسانهٌ ژایونی است که ازیکی ازمحه‌وعه افسانه‌های 
ژا یو نی‌تر جمه‌شده‌ودرشمارة دیماه۱۳۷۲۳ مجلذسخن چاپ‌شده‌است‌ولی‌چون 
درموقم‌چاپ این‌مجموعه اشتباهاً این افسانه ازنظر دورمانده بوده است‌لذا 
ترجمه متن آن درپابان قسمت دوم این‌مجموعه‌نقل کردیده. البته درچاپ 
عدی افسانة مرربور در محل خودطبق معمول بر سب تار یج ترجمه درج 


خواهد شد . 


ج- داستانها و افسانه هائی که هدابت جمع آوری کرده‌بس 
ار تصحیح و تنظیم و اظهار نظر به‌چاپ رسانیده است : 


عده داستانعا و افسانه هائی که هدات جمع‌آوری کرده‌نسیتا ژباد 


پیست و يك 
است . هدات به جمع آوری قصه‌ها ومتلم‌ای فارسی علاقه سباری‌داشت. 
زمانی که در ادارةٌ موسیقی کشور کار مبکرد به پیشنهاد اودر رادیو اعلام 
شده بود هر کس قصه‌ای ازولابات بفرستد دررادبو بخش و فرستندءان 
نیز معرفی خواهد شد . قصه هائی که از کوشه و کنار میرسید » یس از 
آنکه عدایتآ نها را مطالعه , تصحیح‌وتنظیم میکرد دررادیو بخش‌ميشد. 
برخی ازاین قصه‌ها نیزبا نام فرستندهآ نها در مجلهةٌ « موسیقی " بجاپ 
زشتتم که کام تابث تقاصتی ق خوبارها ماع افزوو است.: اه ای 
گونه قصه‌ها (هرچن دکه درحققت‌هدابت | نها را تصحیح وتنظوم مبکرد 
و گاه توضبحاتی نیز بهآ نها می‌افزود) دراین مجموعه نقل‌نشده است . در 
این مجموعه فقط قصه هائی نقل شده است که هدایت راساً آنها را جمم 
او درمحلهُ موسبقی چاپ کرده‌است و ازقصه‌هائی که قاری شتضا 
2 اسف ات1 سش‌ ازچند قصه درمحلهُ مز بور چاپ نشده 
و بقباٌ قصه های جمم آوری شده را هدایت به دیگری بخشیده است . 

هدایت در جمع آوری قصه ها ومتلهای عامیانه و یاکارهائی ازاین 
قسل قطاها سناش رن قطان تخاهته اس که خشسه تن سروستا 
هر گونه خدمتی که ازوی برمناهده صمنمانه انجام مبداده است . 

آقای مجتدی مینوی درخعلا به ای که درحلسه بادیود صادق‌هدایت 
درروز بیست وپنجم فروردین ماه ۱۳۳۱ ایراد کرده‌اند ومتن کامل آن در 
و 
موارد چنین اظپار داشته‌اند : 

فای‌میرزا علی | کبرخان دهخدا کتاب امثال‌وحکم رامینوشتند 
وهريك ازدوستان و آشنایان ایشان هرچه می‌بافت وهرقدر میتوانست‌به 


ی بیس جع یدیا کم :053 
انقان کیت کرد ر تن از همه کی صادق ها تیه اسان کات 
کرد : محموعه‌ای داشت ازامثال عامیانه‌در بك کتاب دوست صفحه‌ای که 
درحدود دوهز ار مثل ان نوشته بود » این کتاب را نی معا بقه تقدیم 
آقای دهخدا کرد ونمیدانم که آنراهر کز ازاشان پس گرفت بانه.» 

هدایت همینکه میدید کسی درموضوءاتی که او" وارد است قصد 
مطالعه دارد گذشته ازراهنمائی های گرانبهائی که صمیمانه به اومیکرده 
است باد داشتهائی که خود داشته نیز همه را بی مضایقه در اختبار او 
هی کداشتها نت واشجاب! کنون نمی‌خواهماین کونه مواردرا برشمارم . 

بپرجپت از قصه ها و افسانه هائی که هدایت شخصاً جمم آوری 
اکرده ودر مجلهٌ موسیقی بحاپ رسیده است عبارتست از : 
, آقا موشه » ( صفحهُ ۲ - ۱۲۶ و وک * ( صفحهُ 
۶ - ۱۲۹ ) ۰« لجك کوچولوی فرمز » ( صفحه ۱۲۷ - ۱۳۰ ). 
«سنگ صبور » ( صفحهٌ ۱۳۸۰-۱۳۱ ) . 

فص آفا مه وه ی کول هد کول ور قاری ناب 
مجلاٌ موسیقی بهمراء شرح کوتاهی با عنوان « متلهای فارسی » به‌چاپ 
رسیده و این دو قصه در پابان شرح مزبور بعنوان نمونه متل های 
فارسی ذ کر شده است . 

اما قصه های « لچك کوچولوی قرمز » و « سنگك صبور » به - 
ترتیب درهمارة دوم سال دوم مجله موسبقی باعنوان «افسانه برای خرد - 
سالان * ور شماره ششم و هفتم سال موم له موسیفی با عتوان ۶ معلهای 
عوامانه » بحاپ رسیده است که این دو قصه در حقبقت دو نمونة ۹ 


ازمتلهای فارسی‌است ولذا در مجموعهُ حاضر به‌دثمال فصدهای + قاموشه» 


و و کر ای امد 


لیست و سه 
قسمت دوم مقاله دا » قطعات و جزوه های گو نا کون 

نوشته هائی که از صادق هدایت در قسمت دوم این مجموعه چاپ 
شده از نظر موضوع عبارتست از : 

۱ - نوشته های‌تحقیقی وتتبعی . 

۲ - نوشته های فنی و تخصصی . 

۳ - نوشته های اندقادی . 

۴ - ترجمة متن های پهلوی . 

۵ - مقدمه ها . 

البته در مجموعه حاضر نوشته های فوق برحسب تاریخ انتشار درج 
شده و بعللی طبقه دی فوق رعایت نشده است . 

اما در بارٌ مقدمه هائی که صادق هدایت نوشته است فقط مقدمهٌ 
کتاب « رباعیات حکیم عمر خیام » ( چاپ تپران - ۱۳۰۳ ) با عنوان 
« مقدمه‌ای بر رباعبات خنام ؟ در این محموعه نقل شده و مقدمه های 
دیگر از قبیل « پیام کافکا » که مهمترین و مفصلترین مقدمه‌ای است که 
د۵ قام صادق هدایت نوشته شده و در سال ۱۳۲۷ بهمراه کتاب « 9 
محکومین » ترجمهٌ اینجاب چاپ شده است و مقدمةٌ کتاب « کارخانة 
مطاق سازی » » ترجمه اینجاب , در محموعهٌ حاضرنقل نشده است زیرا 
رون محکومین ؟ بزودی در مجموعه ۲ هدات «حاپ خواهد 
رسید و کتاب « کارخانهٌ مطلق سازی» نیز بعدها , «مینکه فراغتی برای 
انُحاب حاصل شود ؛ تجدبد چاپ خواهد شد ۰ ابرین چون مقدمه - 
های مزبور هر ءك مر بوط به کتاب معینی است لذا چاپ جدا کانهٌ آنها 
در این مجموعه ضرورتی ندارد ولی مقدمه‌ای که بر رباعبات خیام نوشته 


شده حون گر اض وتات حدا کانه حاپ نخواهد رسد و ادن معدمه 


کم میج ی قنفت واو او 
یز در شرح حال حکیم عمر خیام است و صورت مستقلی دارد لذا متن 
ا تفن اف تیان ها شاه مهو رو نی مت نووه: 


مقدمه‌ای بر رباعیات خیام ( صفحه ۲۵۳ - ۲۵,۰ ) 

این مدمه ۳ از قدرم رین نوشته صادق هدات است که 
وی در سال ۱۳۰۳۲ ۳ با ریاعات خام در تپران منتشر کرده است.از 
روی ات معد مه مسّوان دی برد که هدات در همان اولن روزهای حوانی 
حوش د۵ این فلوف بزرگی اون ات دو 42 اه اش ۰ بعالاوه ازمطالعة 
عداعه هر دور متوان بهسانی دی برد که هدایت ۳ مواقم نمر ددوسته 
ً ات های خارحی سر و کار 2 مت ده آ :ها مر اجعه می کرده 
هت 
خیام » منتشر کرد که چه از نظر شیوءٌ تحقیق و چه از نظر انتخاب و 
طبقه بندی رباعیات با جزوءً « رباعیات حکیم عمر خیام » تفاوت قابل - 
توجپی بشرح زیر داراست : 

۱- در« رباعیات حکیم عمرخیام » رباعی های انتخاب شده طبدق 

معمول تذ کره نو سمی» یه ترتب حروف تهجی ات ولی در ترانه همای 
خیام» هدایت رباعیات خیامرا ازنظر فکر فلسفیآنها طبقه بندی کرده 


است . 

۲ - در جزوة « رباعیات حکیم عمر خیام » صادق هدایت شرح 
حال خام را عنوان مقدمه رباعبات شاعر فر ار داذغ اس ولی در « ترانه ‏ 
های خیام » روش تحقیق او دربارهُ خیام ورباعیات خبام‌صورث علمی‌تر و 


مرف ثر خود 0 ۰ صادق هدات در ۳۹ ششم ترانه های خبام 


لیست وپنج 
مینویسد : « در اینجا ما نمیخواهیم بشرح زند کی خیام بپردازیم و با 
حدسیات و گفته های دیگران را راجم باو تکرار کنیم . » 
توجهُ هدایت بخیام صرفا برای انجام يك کار تحقیقی و تتبعی 

نبود بلکه بیشتر از این جهت بود که بین خود او و خیام هم آهنگی و 
شا هرت فکری وحود داشته است.صادق‌هدات خام ور باعبات اورا از آن 
جهت میسمد ید که در حقیقت وجود خویش و افکار خویش را در وجود 
این فیلسوف بزرگی و آثار وی منعکس میدید » موضوعی که نویسند گان 
خارحی نز بدان توحه کرده‌ا ند : مثالا باستور والری رادو ۳8۲6۱۲ ) 
( ۲۵00۱ - م۵1 ۷ عضو | کادمی فرانسه, درمقالهُ مفصلی که با عنوان 
« يكث توسنده پومید : صادق هدات ؛ در ءیحله معروف ۲109968» 
6 ام چاپ یارس نوشته است ومتن کامل آن بوسلهٌ اینجاف 
بفارسی ترحمه شده و در شماره اردسمشت ماه ۱۳۳۳ محلهُ «سخن ؟ درج 
گردیده است چنن فبگوید 

با قرب هزار سال فاصله , هدایت صدای عمر خیام سخن سرای 
بویت دیگر ابرانی را منعکس میکند . خیام به مردم آندرز میدهد که 
فرآموشی و بیخبری را در باده و عشق بجویند . ولی هدایت برای درد 
تفریج ی‌غ ره نمی کننه خی آفیونرا اهر دی نرایها از فلا کت و 
مذلت زند کی سخن میرانند ولی گلستانپ‌ای خیام در عالم هدایت . 
اقا یارآ ود عوورا اروت هیال عور ان عفن 
کور » و کل سرخ خوشبوی به * نیلوفر بی بو > تبدیل می‌بابد . در عهد 
خنام‌نومندی جنبه احساساتی‌داشت ولی دردورة هدایت این نومىدی‌ماوراء 


طمیعی شده‌است ۴ 


پیست و شش 

باید گفت که‌تنها از حیث بدسئی (درمعنی محده دکلمه) قتلنزت: 25 

بان خبام و.هدایت هشانهت فکری متوان یافت که این مشانبت تخر 
از این حیث است که آنها هر دو به عقاید و افکار قالبی زمان خود پشت 
با ژده بودند , متعصبین را استهزاء میکردند ؛ قرار داد های اجتماعی و 
عقا بد بو جرا رسوامیساختند.ظلم ۳ تیک‌اد کر یا تخرد مسکردند ؛ بازهد 
فروشی ۰ ریاکاری و عسوامفریبی بشدت مخالف بودند . بدنیا با نظر 
تحقیر و تنفر هک خود را به هیچ قام و هیچ قدرتی نستنبه 
از هیچ مقامی مداحی نکردند . با تصب های مذهبی » خرافات و 
محدودتپای فکری در ممارزه بودند. بايكمطالعةٌ سطحی در اثار خبام و 
نوشته‌های هدابت. مشابهت‌ونزدیکی فکری و احساسات مشترك این دو 
ناه بزرگی را به آسانی میتوان دریافت . بحث در این باره را بابد به - 


فرصت دیگری گذاشت : 


انسان وحیوان ( صفحه ۲۱۴ - ۳۹۰ ) 
بعد از « رباعیات حکیم عمر خام " که در سال ۱۳۰۳ در تهر ان 
بچاپ رسیده » جزوء کوچك « انسان وحیوان » ازقدیم ترین اثر هدایت 
است . همانطور که در مورد « رباعیات حکیم عمر خیام » متذ کر شدیم 
علاقه هدایت بخیام سیب شده بود کهویبعداز انتشار جزوة « رباعیات 
حکیم 
کتاب « ترانه های خیام » را , که امروز بکی از بر ارزش تربن مطالعه 


مر خنام » ولا اه خود را در بارة خنام دنال مان و دالاخر ه 


در باره خام ات از ود ساد کار ۱ 6 دراین مورد تمر هدات. که 
کوشتشواری را طرد رده دود و آنرا ۲ مقام انا تست ۳ امد دد» 


دس از اتهاون حجزوه 3 انسان وحسوان » مطالعه حود ۴ همحنان ادامه داد 


ایست و یت سس 
و بالاخره کتاب « فواید گداهخواری * را در سال ۱۳۰۰ در برلن بجاپ 
زساند . 

عده‌ای تصور می کنند که هدایت پس از مسافرت به هند » تحت 
تنس ها موه اسان سیف توا عیر او که وی سم ون 
حقیقت چنین نیست هدایت خیلی پیشتر ازسالهائی که« انسان وحیوان» 
وا توشه انت:ه کاهشوار 6 بو فلب روف دوبان آروعاافه‌ای که 
وی حبوانات داشت از همان اوان حوانی او را مانم بود که دهان 
به گوشت. خنوانانت ستالایذ:: 

هر چند هدایت دز تألیف 3 «انبان و حنوان » و « فوائد 
ناه ای کیت مقر کر اه اف فعداات اه نایرجش و 
هربك اثری جدا گانه محسوب میشود ونباید اصولا یکی را در تعقیب با 
تکمیل دیگری پنداشت . نظر به اينکه جزوء « انسان وحیوان » وجزوء 
« رباعبات حکیم عمر خیام " در نخستین سالهای کر صادق هدات 
منتشر گردیده وبعداً کتابهای «ترانه‌های خیام» و « فوائد گیاهخواری » 
که در همین زمننه ها ولی باتفصیل بسشتری نوشته‌شده , لذا هدات‌دیگر 


جزوه های مز بور را در فهرست آثار خوش ن کر نمیکرده است . 


مرگ ( صفحهة ۲4۳ - ۳۹۳ ) 
این قطعةٌ کوچك که در گان ( بلرژيك ) نوشته شده نخستین بار 
در صفحهٌ ۱ ۱۸۱ - ۰۸۶ ) شمارة بازدهم از دور چهارم مجلةٌ ابررانشهر 
چاب برلن ۳39 اول همن هاه ۱۳۰۵ ( ۲۲ ژانویة ۷ ) بعنی در 
روزهائی که هدایت در فرانسه مشفول تحصیل بود » درح کردیده و درسال 
گذشته ( ۱۳۳۳ ) در مجموعةٌ « پروین دختر ساسان » مجدداً به چاپ 


م ________وسته هشت 
رسمده است ِ ولی بدلائلی که در مات دش ذ کر کرده‌ايم کون وه 
مر دور در محموعه حاضر نقل شده و در | ده نمر در همن محمو ۵۶ بحاپ 


خواهد زر سمل ۰ 


اوسانه ( صفحه ۳۵۲ - ۳۳۷ ) 

« اوسانه » جزوء کوحکی است در ۳۹ صفحه که در سال 
۵۰ بوسلةً صادق هدایت در تهران چاپ شده و متن آن ۹ در 
متفوعه اقا نمل. کردم سک مر صاوی ه ان دوسان ض 
مقاله‌ای با عنوان « ترانه های عامیانه » در شمارة ششم و هفتم دورهٌ اول 
مجلةٌ موسیقی بچاپ رسانیده که در حقیقت آنرا باید در تعقیب و تکمیل 
« اوسانه » محسوب داشت . در مقالهٌ مز بور یس از ملاحظات کلی درباره 
ترانه های عامنانه نمونه‌هائی ازترانه های عامانه وه است کم ار و 
تای آن در « اوسانه * قبلا ز کرشده بوده ولی در مقالة مورد حث متن 
آنها کاملتراست ومتن برخی نیز با متن قبلی تفاوتهانی دارد و برای اینکه 
خواننده آسانتر بتواند آ نها را با هم مقایسه کند چند ترانه را از ماخذ 
فوق در زیر ز کر ميکنيم البته ا گر کسی ذیعلاقه باشد میتواند سایر 
ترانه ها را خود مطالعه کند : 


ترانةٌ معروف « کنبد کبود » که متن آن در « اوسانه " چنین 


ضبط شده : 
۳ بود یکی نبود 
تفت گنود 6 ببر که تشه نود . 
استه عصاری میکرد ؛ خره خراطی هر ده 


سکه قصابی میبکرد » گربه بقالی میکرد ؛ 


لیست و له 
شتره تمد عالی هرد 
عنکوته فا 
مادر موش اله مسکرد . 
پاش سرید بحوض شا 
گفت : چکنم » چاره کنم » 
صدای بزغاله کنم : 


دنه داری ؟ . . نه !۱ 


پشه رقاصی میکرد » 
موشه همم زو هگ و 
فتلن مق شاه 
افتاد و دندونش شکس 
۳ بدرواره کنم 
اوم اوم آوم به . .. ! 
پس چرا مییکی : #9 


ولی در ۷ ترانه های عامیانه » متن آن چنن 1 


و و ای 


سر گنبد کبود . 
ات4 زگره 
سکه قصابی میکرد ؛ 


دسر زنسکه فیستتدی 8 نود : 
خره خراطی میکرد . 
بالی میکرد ٍ 


شتره نمد هالی مبکرد . 


‌ِ رقاصی میکرد ۱ 
موشه ماسوره مبکرد . 


کارتونه بمبازی مبکرد. 
مادر موشه ناله مسکرد؛ 


پاش سرید بحوض شا » 


افتاد و دندوش شیکس . 


کف:«تنه جون‌دندونکم» 
اوسای دلالك را تک 6 


از درد دندون دلک » 


مرد نظر بالگ را بگو » 


۳ بشکنه دندونکم 6 


"۳ ترانه ‌ِ دش که بارون اومد ۴( صفیحه 4ض این‌مجموعه ( 


که در اوسانه چنین اس : 


دش که بارون اومد ‏ بارم لب بون اومد» 
رفتم لمش سوسم » نازك بود وخون اومد . 
خونش چکید تو باغچه به دسه گل در آومد » 
رفتم گلش بچینم . پریر شد و ور آومد 
رفتم پرپر بگیرم کفتر شد وهوا رفت » 
رفتم کفتر بگیرم » اه تا هر اروت 
رفتم آهو بگیرم ؛ ماهی شد و دریا رفت ! 
ولی در « ترانه های عامبانه ؛ چنن ضبط شده است : 
رن ی تا و نمی 
رفتم لبش ببوسم » نازك بود وخون اومد , 
خونش چکد تو باغحه هه اور وف 
رفتم کلش بچینم . پرپر شد و هوا رفت . 
رفتم کفتر مک آهو شت و صی | روت 
رفتم فروون وم کفترشد و هوا رفت » 
رفتم آهو بگیرم . ماهی شد و دربا رفت . 


و نیز ترانهٌ «تو که ماه‌بلند در هوائی » ( صفحهٌ ۳۱۱ این مجموعه ) 
در «اوسانه» چنین ضط است : 

تو که ماه بلند در هوائی 

منم ستاره میشم دورت و میگیرم » 

تو که ستاره میشی دورم ومیگیری؟ 

منم آبری میشم روت و میگیرم 


تو که ابری میشی روم و میگیری 


سی و يك 


منم بارون میشم تن تن میبارم » 

تو که بارون میشی تن تن میباری ؟ 

منم سبزه میشم سر در میارم » 

تو که سبزه میشی سر در میاری ؟ 

منم گل میشم وپولوت می‌شینم . 

توکه کلی هبشی پهلوم می‌شدمی ؟ 

منم بلبل میشم چه چه میخونم . 
ولی در مقالةٌ « ترانه های عامبانه » :4 استثناء سه چپار بت اول که در 
هر دو ی است بقیه تغسعر 0 و شش هفت مت نبز ده 9 افزوده 
تشاق اه 


ای ماه بلند در هوائی ۱ 


بد. نام لد در هواه ۰ 
تو کارت دوز زوشت کی ی 
تو که ابری‌میشی رومومیگیری؛ 
تو که بارون میشی تن‌تن‌می‌باری» 
تق ک4 ارم مت ی کرو هار 
تو که بزی میشی سرمو میخوری» 
تو که قصاب میشی سرمو میبری » 
تو که پشم ممشی میری و شیشه ء 
تو که پنیه میشی درمو کر ۰ 
تو که‌دشك میشی‌تو اطاق‌می‌افتی . 
تو که عروس میشی پپلوم میشینی» 


۳ ۲۷۳ 
منم ابری میشم روتو می گیرم ؛ 
منم بارون میشم تن تن می‌بارم » 
منم سبزه میشم سر در هیارم » 
همم بزی هیشم سر تو میخورم » 
منم قصاب میشم سر تو میبرم » 
منم پشم هیشم میرم نو شیشه » 
9 در تو میگیرم » 
منم دشك میشم تو اطاق می‌افتم . 
منم‌عروسی میشم‌پپلوت می‌شدنم » 
منم دوماد میشم پهلوت میشینم » 


سی و دو 
تو که دوماد میشی پهلوم میشینی» ‏ . منم پنگه میشم درهارو میبندم . 
ترانه « لالا لالا کل بونه » ( صفحهٌ ۳۰۵ این مجموعه ) که متن 


آن در « اوسانه » چنن است : 


لالا ء لالا گل بونه ؛ 
نوش دادیم بدش آمد » خودش رفت وسکش آمد . 
( 1 وم داشی » تو درمون دلم باشی » 
بمونی مونسم باشی » بخوابی از سرم واشی . 
لالا , لالا گل خشخاش » با بات رفته خدا همراش » 
لا , ۷۷ گل فندق , ره هاش ای( 
لالا ؛ لالا کل یسه, با شرفت کم شف: 


الا ال له کمک وه 
که مادر قربونت مبره . 


و ون در مقاله ۱ ترانه های عاسا نه ۴ ترانه مر دور چنن ضبط 


شدو استخ: ۲ 
الا کل تون وا تون و : 
نوش‌دادیم»خوشش‌آومد» خودش‌رفت وسکش‌اومد, 
چخش کردیم بدش اومد . 
+ به جد 
الا لا لا گل خشخاش؛ با بات رفته خدا همراش » 
االا لا کل دی ششفات وگن دایز 


۷۱ کل رن 6 بامات رفته نوی اردو ؛ 


سي و سه 


لا الا ال خنته: :| ابا وف کی هه 
الا لا لا شوش بابام اومد چشم روشن » 


الا یش کنو 
که مادر قربونت میره؟ 
در مقالهةٌ « ترانه های عامیانه » ترانه های دیگری ذ کر شده که 
قبلا در ۱ اوسانه » نبامده است . 


پیرامون لغت فرس اسدی ( صفحة ۳۸۳ - ۳۵۱ ) 

این مقاله‌انتقادی که ابتدا در شمارهٌ هشتم سال دوم بانماه ۱۳۱۵ 
مجلهٌ موسیقی بجاپ رسیده درته‌قب وتکمیل مقاله‌ای است که درشماره 
ششم و هفتم‌از سال دوم مجلهمز بور باعنوان « لغت فرس اسدی » بجاپ 
رسیده است . درمجلهٌ موسیقی دربارهٌ مقالة مز بور چنین توضیح داده‌شده : 

مق از ابا سر امه وق تاش وی نان رس که 
از نظر سای زیان فارسی یش اهفیت نس اسات: ۱ فاق هدا بت ۱ نبا زا 
بادداشت کرده‌اند . » 


شیوخ نوین در تحفیق ادبی ( صفحة ۳۸۳ - ۳۵۳ ) 
داستان ناز ( صفحة ۳۵۹۴ - ۴۰۱ ) 
شیوه های نوین در شعر فارسی ( صفحة ۴۰۴ - ,۴۰۵ ) 


پیش از آنکه توضیحی در بارٌ متن مقاله های بالا بدهیم لازم 


سس سس سس سس سی وجهار 
ای ی مش انوس وان #ستی ]با صاوی ها شمش 

مسلم است که ذ کر با عدم ذ کر دو سه مقاله فوق که روب‌مرفته 
هن ۳ از تفه دای انیس ان وا اک 
تاثیری در نوشته‌های هدات ندارد ونمز مسلم‌است که اینجاف نیز سودی 
تکام تا ی هیا وا ی اسان اسف سل کیای. 
که مطلعند جزو نوشته های هدات »عرفی کنم. اه بات ور 
صورتی ممکنست فرض‌بشود که احتباجی بحنی‌کار درمیان‌باشد وحال | نکه 
همه میدانیم گذشته از وشعت و تنوع ی نظر | ثار هدات اصولا خود او 
از بی‌نباژی » بدشتر نوشته های چاپ نشده خود را بیش از مر کی ازمیان 
برده است . 

چند شب پیش‌ازحر کت هدایت بدیاریس, بادوستانم آقابان| کبر 
هوشار و د کی محمد باقر هوشیار اشتاه: دانشگاه تهر ان » در منزل 
هدات بودیم » هدات مقدار زیادی ازنوشته های خودرا درحضور ما پاره 
هنوت ر فد زر هر ری وت تور که‌هت اس طروفت 
من و آقای د کتر هوشیار بهم میرسیم از این موضوع ابراز تأسف وتاثر 
ميکنيم که چرا آنقب هدایت را از این کار مانع نشدیم . 

در مقاله‌ای که ی از دانشحویان ۳ از باریس فرستاده و در 
شمارهًاول مجلهه کبوترصلم» چاپ تهران مورخ پانزدهم ارد,بهشت ۱۳۳۹ 
درج شده چنن اطپار شده است.: 


«روز اول آوریل که یکشنبه بود بعد آزجند روز بسرآغش رفتم. 


سی وان 
دیدم تو زنسل زبالة اطاقش براز کاغذیاره‌است . بعد معاوم‌شد سه‌تا رومان 
و چهار تا نوولهائیرا که او ات زفعیرفیشین از 3 ب۵ فر نگ نوشته- 
پاره کرده است . موصوع دو تای آنها را خودش برایم گفت : من با 
اصرار حتی به حبله خواستم که ار ها را ار وزیا هل 
نگذاش .... مسگفت «دیگرنمیخواهم يك کلمه قارسی ازم بماند - 
بو فصن ان تسا اه ی او خی بت 

ی اتفاقً حوری سرصحت را واز کردم کد قدری درد دل 
وت نوولی را که نوشته بودم بادت هست ! ابن فصهٌ کوتاهی 
بود که در پاریس نوشته و بعد پاره کرده بود ؛ اسمش ‏ عنکبوت لعنت. 
شده , بود . » 

شا ب رین نه‌خود هدایت علافه داشت که فلان بافلان‌اثر به‌اونسعت 
داده شود و نه همانطور که گفته‌ام اینجاب تفعی دارم که نوشته‌ای را 
بی‌جهت حزو ان هدایت منظور کنم . نوشته های هدایت غالبا دارای 
مشخصاتی است کد ۳ ۳۳۰ هىتو آأند نات ۳ ان تقاعد ۳ ۰ دبدها 1 
آنهائی که در راه تقلید از نوشته های هدایت گام درداشت‌داند حاصلی جز 
ناکامی نبرده‌اند و از نوشته هاشان آنحه ,۵ نوشته های هدات شداهت 
دارد همان است که دا تا از اثر هدات برداشته‌اند و با بطور مستقیم و 
باغیر مستقیم ازشوخیها و گفته‌های روزمره او اخذ کرده‌اند و ا کر آثار 
آنپا | کنون ارزشی دارد به‌طفیلی اعتبار وارزش آثاری است که تقلید 
کر ده تا نان ارم ۳3 به نوشته‌هائی برخورد شود که خصائص نوشتد ‏ 


ای هدایت را واجد باشد تردید در انتساب آنها سادق هدایت مطلقا 


تب ی هس 
حائز نسست 0 حه رسد به اک اطمینان قطعی نمر در مىان اف کدان 
نوشته ۳ از صادق هدات ۱ 
اور 9 اسحافت در صدر بر آمده‌ام نما بوظفهای که دارم نو شمه 
های صادق هدایت را جمع آوری کنم بدون توجه به بی نیازی صادق 
هدات 6 ۳ هستم که «-ر نوشته‌ای را که بقلم اوتترت 6 ولو بامطّاء 
و ممعشر شده باشد » معءرفی کنم 8 توب مرواری ۰ نیز زمانی 
ر ار نود دنام مك روز نامه ی چاپ شود و و 9 در یکی از نامه 
های هدایت مر حوم د کترشهید تورائی که عین آنها دراخشار مجله‌سخن 
مسماشد 3 صر 9 شده ات 9 اتفاقاً روز نامه آن تفن دوحار 
توقیف م۳ بن کار صورت عمل بخود همسگرفت. امر وز تلف «نوپ 
مرواری > ج<د بود ؟ 0 ۳1 اثر مباستی از | آن رورنامد وس 
شود بااثرمز ور منناستی بوسیلهُ اشخاص مطلع و دوستان‌هدات , <رو 
۳ صادق هدات معرفی گردد ؟ 
4 +4 
بهرجهت ذبلا دربارةٌ متّن هر يك ازسه‌مقالة فوق توضیح مختصری 
داده مشود : 
:+ شادروان د کترحسن شپید نورائی دروصست ت نامه خودنامه هائی‌را 
که صادق‌هدایت ازسال ۱۳۲۵ تادیماه ۱۳۲۹ به‌او نوشته‌بوده به آقای 
دکتر مسمود ملکی وا گذار کرده‌است و آقای د کتر ملکی نیز مجوعه این 


نامه ها را در اخشبار محله سخن قرار داده‌اند . از ین نامه ها فقط چندتا 
در شمارة سوم از دوره ششم مجله سخن بچاپ رسیده است . 


سی وهفت 

در بارٌ مقاله های « شوه نوین در تحقیق ادبی » و « داستان ناز» 
جز چند کلمه حرفی نداریم که به‌صفحات بعد مو کول ميکنيم » بدوا 
بهتر است درباره مقالهةٌ « شیوه های نوین در شعر فارسی » صحبت کنیم : 
این‌مقاله که نخستین بار در شمارة سوم سال سوم محله موسیقی با امضاء 
شخص سک بحاپ رسیده , نوشته صادق هدایت است . طبق 2 
یکی از دوستان » روزی هدایت در منزل وی اظهار داشته بود : 
«چطوره با این شعرای معاصرمان يك شوخی بکنیم » و از همان روز 
این فکر در هدایت قوت گرفت و در نتبجه چندی بعد وی مقالا فوق را 
با همکاری همین دوست تنظیم نمود . 

طرح این مقاله چنین است که پس از ذکر نام مکتبی ساختگی 
که به «18۳06-> ختم میشود و از برخی کلمات مناسب فارسی و فرانسه 
گرفته شاه زر مانتت: یا باشملیسم , ۳8018106 وغره ) . شعری به تقلمد 
شمر بعضی از شعرای مورد نظر» بعنوان مثال در مورد هر مکتب آورده 
شده است . با توجه باینکه شعرهائی که در این مقاله بدانپا اشاره شده 
غالبا ان مان است که از دوستان و اشتاان هدات ووده‌اند ممتوان 
دردافت که این مقاله بهیجوجه جنبهٌ جدی ندارد بلکه انتقادی است 
ساده وخودمانی. دوستی و آشنائی هدابت با این اشخاص تا بدرجه‌ای بود 
که ۳ لحن انتقادی هدات از این ح.د هم شدید تر و تند تر مدود 
( و در این مقاله در برخی از موارد لحن انتقاد و معنی کلمات بکار برده 
شده اند کی ماه ات ) چون همه آتبا سغرضی و بی نظری هدایت را 
میدانستند و برای وی احترام زیادی قائل بودند هر گز کمترین ی 
از اه تحاحل تمس کر ده نق., 


سی‌و هفت 
صادق هدات هر گز اهل خرده گبری بجاو انتفاد شوه ای 
که آمروز رائج میباشد نبوده است ۰ یعنی هدایت هر کز تحت تأثیرحس 
کینه جوئی وحسادت و با برای نان قرض دادن ونان قرض گرفتن دست 
به‌انتقاد نمیزد. بر خلاف شیوه‌ای که متأسفانه امروز رواح دارد . شیوه‌ای 
که وضع انتقاد را , از بسیاری جهات , از وضع کنونی ترجمه نیز اسف 
اتف و افتضاح ین 
در کشورما امروز انتقاد فقط حربه‌ای‌است برای تصفیه حسابهای 
شخصی و اطفاء آتش حسد و کینه . و حال آنکه در امر انتقاد هدف 
شایسته تر و شرافتمندانه تری بایدتعقس شود. بعلاوه انتقاد کننده » باید 
بدواً برای‌انتقادصلاحیت لازمرا احراز کند, نهعمینکه امکان بجاپ زدن 
مقاله‌ای برای کسی که از راه های دیگر فعالیتهای ادبی تتوانسته است 
شهرتی کسب کند » فراهم گردید ؛ بفکر انتقاد پیفتد و آنوقت هم پست - 
قرف وا سان تردن وسله بعتی فحاشی و نام کوتی را بعنوان یزار کار 
انتقاد انتخاب کند » و کستاخانه به این و ان تازد . شما به دوره های 
مجلهٌ معر وف «۳1010016)> چاپ بارس که مجله‌ای است برای انتقاد 
کتاب و چند ماهی است که در تپران رقب پیدا کرده است ! مراجعه 
گنه :46 الق که فد کان بان که ها شقن شوه اشفاد | نبا 
چگونه است . 
اینجاف فعلا به عللی قصد تصر بح بسشتری را ندارم . معذلك از 
یکی از این انتقاد کنند کان که اخبرا مقالةٌ انتقادی او را خوانده ام 
میپرسم آبا وی که لابد خود را در فن انتقاد متخصص میداند » میتواند 
عملی بست تر از این ما نشان دهد که کسی بعنوان انتقاد در باه 


و مس مه مسا" سح نت 
يك اثر ادبی , تمام کوشش خود را برای توهین به اين و آن بکار برد 
وبه‌پست‌تر ین عمل متشبث شود ازقبیل اینکه مثلا نام ساختگی وموهومی 
۵ زا ای ام رات ین هی وروی ناموت 
ال تباب و سوه فا با اما ها میا لوق رها را که 
صر فا جنبه انتقاد عمومی وکلی دارد ءزورانه به مورد خاصی منطبق کند. 
آبا انتقاد ادبی بعنی توسل به جمل » تزویز و تحریف برای توهین ناروا 
نف ای هافر رم ای ای ایند 
اعمال پست و تاپسند زباد مواجه میشویم , اعمالی که بپیجوجه شاستة 
هیچ منقد قسوت: تیه :9 هر گز نخلمر آیرا در محبط جک حز 
در محبط ما که دوچار انحطاط کامل اخلاقی است ؛ نممتوان نشان داد . 

انجاب هيجيك از افراد این گروه از منقدین نو ظهور را 
ندیده‌ام و نمیشناسم . النته دلم میخواهد که از حوانان دانشمند ما یکت 
کدز افایی ‏ موومته و عاسته‌ای کل وه کفری. کهوخوو ان 
در کفوزماضروری است:۱ کنون که‌ن خس افاق موزوی نش | مده‌است 
دوستانه بهآ نها میگویم که راه غلط دیگران‌را از نو نپیمایند و 
کار انتقاد را جدی تر و شرافتمندانه تر تلقی کنن-دو پیش از آنکه 
به این کار دقیق دس نت عونت و عه جشند: 45 شیوة صحیح انتقاد ادبی 
که سای آهفای کمم هقی ترا پایفر عت اس وا ور 
که همه اسباب این کار را فراهم نکنند بگزاف تکیه بدین جای نزنند . 
هه ها نم اوق مایق سک شوت یا 
را کم وبیش رعایت کنند. چه برای این‌کار » دانش مادر زادی کافی نسست 


و هر فرد از وه و نمتواند رهبری ادبی جمعی را بههلد 


"سس سس جع جهل 
بگیرد . دیگراینکه بخصوص بابد درانتقاد از تشبث به جعل و تزویر و 
توهین ونظاگر اینگونه اعمال که‌توسل بهآ نهاء در هررشته‌ای از فعالیتهای 
ده باشد , ناسّد است احتراز سجوید وتوحه داشته نات که عرض 
از « انتقاد کتاب «انتقاد اشخاس؟*آ نهم در معنی‌ای که بعصّی ازمنقدین 
استنباط میکنند , نیست . هیچ انتقاد کننده‌ای حق ندارد به بهانةُ انتقاد 
بات اثر ادبی و به اتکاو گفته با نوشتة این و آن و با استتباط نادرست 
شخصی» بی‌حجهت تیگ ان بازد واز بی‌ما و گفته‌های تلو کر ان 
وا ی ان نف آ ده سم مبباشد این است که مردم » هرچه را 
هر کس بگوید » نمی‌یذیبرند و برای هر گفته جوی ارزش‌فائل امیشوند 
۳ صلاحنت کو ده برای ۳ محرز باشد » ولذا | ۳ نه منقدین» 
ز داد هم مت 4 تأثیر انتقاد خوش خوس س نماشند جم اتقاد ا 
سرنوشتی بپتر از سر نوشت رقت ان برحی از انتقادهای مشابه را 
نخواهد داشت . 
اهیث امست, این اشاره معیضن وسر مه کی باشد زرا عا ۱ کنوق 
قصدتصر بح‌وتوضیح بیشتری را نداریم» بعلژوه در اینجامجال بحث وسیعتری 
نیزبرای ما موجود نیست . 
د 
از مطلب دور افتاده ای . منظور ما توضیح مختصر در بارهٌ 
مقاله.هائی بود که هدات آنها را با نام اشخاص 2 بحاپ رسانیده 
است که از آن جمله مقالهٌ « شوه های نوین در شعر فارسی * است . قبل 
از شروع به توضیح دربارة من مقاله های مزیور لازم است نکته زیر نیز 


روشن شود : 


چهل و يك 
مد ات غله‌ای ضور کنتد. که چون هدات نام خود را در 
زیر این‌مقاله‌ها ذ کر نکرده » پس مایل نبوده است که این مقاله‌ها باو 
نسست داده‌شود. ی اینجاب نبز چنن تصوری‌مسنمودم هر گز آین 
مقاله‌ها را جزو آثارهدایت ممرفی نمیکردم ولی درحقیقت چنین نیست. 
هدایت در مورد کتاب « وغ وغ ساهاب » نیز اسم خود را ذ کر نکرده 
نام مستعار « باجوج و ماجوح »* را بکار برده بوده است » معذلكك کتاب 
«وغ وغ ساهاب » را هميشه در فپرستآثارخودش منظور مینموده است 
انا اف درو ز رها ماه عرش کین ا شا شعای:شناگه 
,جلوی مقاله‌هائی که خود نوشته است با مداد سبزعلامت گذاشته وجلوی 
ات عقاله ن همان غارمیتر۱ کدافته اس هیر شانت ان زو 
رو وی فد هه ا مسارم کر تیان اه ها بسانم 
با خط خود افزوده است ( که عیناً در زیر گراوور میشود ) و ا گر صادق 
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عين باورفی صفحه آخر مقالٌ «شیوه های اوین درشعر فارسی » که صادق هدایت بی 
از جاپ به خبط خوو توضیحاتی در بارةْ متن بدان افز وده ادت . 


) رنه ی شمارء سوم ظا سوم مداه موع.دفی خرداد ماه ۷۱۳ 4 


چهل ودو 
نمسخواسته است این مقاله به او نسبت داده شود دلبلی برای نشانه - 
گزراری و با تجدید نظرآن در مبان نبود . گذشته از این ممکن است 
نو بسنده‌ای در دوره‌ای معین, بنا به‌ملاحظات خاصی مایل نباشد نام خود 
را صریحاً زیر برخی از نوشته های خود بگذارد ولی بعد ها که علل و 
عوامل‌مز بورازمیانمیرود دمگرموجبی برای‌پوشیده‌نگاهداشتن نام نوبسنده 
باقی نخواهدماند . هدات هنت تسا که شاه از انکه برخی‌از دوستانش 
از جر بان اطلاع‌دارند. بسیاری‌ازمردم‌نیز نوشته‌های اورا میشناسند وا گر 
مایل نمینود مقاله‌ای به او نسیت داده شود آن مقاله را اصللا منتشر 
و 
موقعی که قرار بود « قضیهٌ توپ مرواری ‏ درپاریس چاپ شود » 
هدایت‌دریکی ازنامه‌های خود به‌شادرواند کترشهدنورائی نوشته‌بود که 
لازم نیست نام او بعنوان نویسندهٌ «توپ مرواری» ذ کر شود و مردم خود 
نقو اققن فیمیت که مه ان تست 
بپرجهت | گر اینجانب حس میکردم که هدایت مایل نیست این 
چنده‌قاله بنام‌اومعرفی کردد هر کزاصراری‌نداشتم کهآ نهارااز | ثارهدایت 
معرفی کنم » زیرا همانطور که قبلا نوشته‌ام وجود و باعدم بکی‌دومقاله 
چه تأثبری مستواند درا ثار هدابت داشه باشد . 
تفر مه ها له ۶ روهام تون ون هه قاری 6 
منت این مقاله: ,تنفی .شام اشاره -ظی ام بشهن عايی اس 
از عراء معاصر که غالبا در آنها وزن شعر اصلی و مناسبت و مضمون 
آیتر شین که توانندم زا متوخه شم ای بکتهتزعا ش شله: است:: 
ولی مسلم است که همه خوانند کان , با شعر اصلی را ندیده‌اند و با | کر 


جهل و سه 

دیده باشند وزن و مضمون آن را بخاطر نسپرده‌اند و ا کنون هم بدان 

دسترسی‌ندارنده بپمن‌جهت بی‌فابده‌نسست که‌ما مخوانند گان کمکث کنیم.. 
نخستین شعر این مقاله با عنوان « در صفت سر که‌شیره *» شعری 

است اشاره به یکی از شعر های ملك الشعراء بپار که در مذمت شراب 


وان ۲ اسر 
وس وان ی زو ده دودهداست ؟ 


ی باده نوشی به دیمانه نوش ره آئن مردان فرزانه نوش 
افو یر دلها گناه بروید چو از تند باران گاه 
ی لب من فسمگ آاسدت مخورمی که از می گر ند بدت 


و در این مقاله بدان چنین اشاره مشود : 

زسر که شیره که گوید ترا زبان خیزد 

زترش و شیرین کس را زبان چسان خیزد 

| گرچه مابهٌ نفخ است غم مدار از آن 

که نفخ نیز بيك لحظه از میان خیزد 

عصبر دانه اک را سه خاصت است 

بگویمت بیقین کز مان گمان خیزد 

یکی که باشد شیرین وآن‌دو دیگر را 

تو خود نوش و بدان کان دو ز امتحان خیزد 

شمر دیگری نیز به تقلید از شعر معروف ملك الشعراء با عنوان 
« «ماوند » که دو بیت اول آن چنن است : 

ای دیو سپید پای در بند 


جهل و چهار 


از رن یکی کله خود 
زآهن به میان یکی کمر بند 
الخ . 
ساخته شده بوده باین شرح : 
ای صاف و سفید که قند 
افراشته همحو کوه الوند 
از کاغذ است کله خود 
وز نج بمیان یکی کمر بند 
ولی هدایت همان شعر بالا را کافی دانسته است. 
بعد از شعر فوق بثعر معروف « ابرج میرزا » با مطلع : 
قصهٌ شنیدم که بوالعلا بهمه عمر 
در این مقاله چنین اشاره مشود : 
فص شذیدم که اشتری بحرا گاه 
الخ 1 
سپس آشاره به منظومةٌ مفصل با عنوان « زیر آسمان باختر > از 
آقای د کتر اطفعلی صورتگراست که‌درشمارة نهم و دهم وبازدهم از سال 
دوم مجله ادبی «مهر» بچاپ رسیده و قسمت دوم آن چنین شروع میشود: 
چیست زیبائی آنچه فکر بشر 
ون رو وا آن نیارد تاب 
تشن و شذاس دانشور 


پرسشی کس پدید نیست جواب 


چهل و بنج 
و در این مقاله : باعنوان « روی بام مطبخ » بدان چنن اشازه تفه 


جست دل درد آن که در روده 

انق ک ا هرا که کنو .گنک 

وز فشارش چو روده شد سوده 

من شش مد 

بعد آشاره ب۵ یکث « خماسی » از « افس است که درصفحه ۱۵ 

دبوان وی حاپ سال ۱۳۲۱ درج است : 

بپر تو لبای وطن ای دوست نکوست 

ان اه همست فا داوس 

اضاف بده که فرق دارد با نه 

این افته خودی اش ان سگانه 

ان دشمن اش آن ۹ دوس 
و در این مقاله بدان چنن اشاره شده : 

کاری که نک دود نمودار نود 


انرا بهمه جای خریدار بود 
هر کس که قلمکار نکو بافته است 
س سود که از بافته‌اش بافته است 
هرکار نکو همحو قلمکار بود . 
سی از این اشاره به منظومه شتا بلذد با عنوان « بروانه وچراغ 
برق » از آفای سبد حسن شجره است که دوسطر آخرآن که درحشفت 
مضمون ومفهوم شعر را نا حدی معرفی میکند چنین است : 
الهی عشق را شعله بر افروز 
وزان شعله دل پروانه میسوز 


جهلو دش 
ز نور برق شد پروانه ببزار 
برایش شمم را بارب نگهدار 
و در این مقاله بدان چنین اشاره شده است : 
چراغ برق را بروانه‌ای گفت : 
که آخر از چه ۳ نه‌ای حفت ؟ 
جواش ۳ معشوق روشن 
نمیسوزم ترا بد میکنم 
بعد آشاره به شعر « تا که ها » آثر فا ون ادا مات 
شعری درهدحده ای که نخستن بار درشمارةٌ اول سال دوم مجلهُ موسیقی 
مورخ فروردین ماه ۱۳۱۹ بچاپ رسیده و چند بیت اول آن چنین است : 
چند پرسی که لب از بهپر چه بستم ز سرود 
راز دل حون تتوان گفت ز گفتار حه سود 
سخن ببهده سرمابه فخر من و توست 
بس کنم کان گره از کار دل من وه 
2 ها دارم ژانها نه تباید به بیان 
نغمه ها دانم زانها که رن به سرود 
الخ ۱ 
و در این مقاله : 
جند پرسی که چرا جان من از غم فرسود 
خوردنی چون نبود راستی از عمر چه سود 
بوستانیست درآن سوی جهان سخت فراخ 
که پرست از هلو وسیب و به و شفتالود 


چهل و هفت 
خاش هاست ور ان‌شوه کر نها ارند 
۱ 
بعد اشاره به آثار د کتر تندر کیاست که در آ بانماه سال ۱۳۷۲ با 
عنوان «شاهین» درتهران منتشر گردیده ودراین مقاله باعنوان «شترمرغ» 
بدان اشاره شده است . د کتر در مقدمهٌ کتاب خود جنن نوشته است : 
«معنی حان لفظ است ؛ لفظ نمانندة معنی است . لفط باید هر چه 
بیشتر پیرو » ساخت و آئینه معنی باشد . » که در این مقاله بدان چنن 
اشارفه شفه: نت 
«معنی شل است » لفظ لفت است . 
لفظ نباید شل بشود تا هر چه بیشتر پیرو ساخت و آئينة معنی 
باشد . > 
درصفحهٌ ۱6 « شاهین‌شمارء يك » اقای د کتر چنین مینوسد : 
اه سوختم » اوه ای خدا !. . هستی كمك ۱. . کوآب ؟ ! آب! 
در شب فرو ماندم , فغان ! تبره دل و جان و تنم . 
بس ؛ بیکسی تا کی ؟ ! بس است ! 
ای نور مهر» ای‌نور مپر ۰ کن روشنم » کن روشنم ! 
پیمهر سست و بیکس است 
دلوایس ۳ 
و درین مقاله بدین قسمت حنین اشانه شده اشت ‏ 
هم ای دلم » اه ای خدا , د کتر کمك ! ! ای وای ! ای وای ! 
ای جوش شبرینا ! با ! کن راحتم ۱ کن راحتم ! 


چهل وهشت 
دل درد» دردی مشکل است درد دل است . > 
بعد صحبت دربارهٌ شعر « اندوهنا کث شب * از نیمابوشیج‌است که 
از دوستان قدیم صادق هدایت میداشد و در آن زمان با صادق هدایت 
در ادارءٌ محلهُ موسمقی همکاری نزديكث داشته است . 
برای اینکه خواننده به‌ارتباط بین شعر فوق و شمری که در این 
عقب 4 یال اشتاره قفو آ سان دی ره ور ارف فص مکی ارشور 
داندوهناك شب » که در شمارة دهم سال دوم مجلهٌ موسیقی دیماه ۱۳۱۹ 
بجاپ رسیده نوشته میشود : 
هنگام شب که سایه هرچیز زیر و روست » 
در دای منقلب 
در موح خود فروست ؛ 
هر سای رمنده به کنجی خزیده است ؛ 
سوی شتابهای گر بزند گان موح 
نهفته سابه‌ای 
سربر کشیده ز راهی 
و در مقالة مورد بحث با عنوان « فرخنا کک روز » بدان چنین آثاره 
شده اس 
هنکام روز سایه هر چیز مختفی است 
و در اطاق 
از توا تلخ که دوئی دهند تمد 
1 
خیلی بلند بالا 


جهل و نه 
از دور میرسند چو موجی ز کوهها 
۳ 
ق ناد کشت ا: 
دیگر اینکه « خانواوه بزازه در این مقاله اشاره است بة «خانو اوه 
سر باز ‏ . حروهٌ کوچکی درم۸ع صفحه, شامل نک مقدمه کوتاه و یک 
منظومه اثر نیما یوشیج که در اسفند ماه ۱۳۰۵ در تهران منتشر شده 
اشنت 
در مقدمه « خانوادءٌ سر باز » صفحه ۲ چنین نوشته شده : 
و انحطاطی در ادسات و قدیم رخ داده است مدتها 


ِ 


در تجدد ادبی بحث کردند . شاعر کارد می‌بست جرات نداشتند صر بحا 
به او حمله کنند کنابه میزدند .۰.۰ . » که در این مقاله بدان چنین اشاره 
و 

+ درمقدمةٌ کتاب " خانوادهٌ بزاز » ضمن بیان سک خود و 
دشواریم‌ائی که برای هر متجددی درشیوع دادن نظریات تازه پیش میا بد 
یب وین : «شاعر حفتکث ممانداخت جرات نداشتند باو حمله کنند . > 

سپس آشاره‌ای است بشعر « یادداری » اثرکاظم رجوی که در شماره 
هشتم سال دوم مجله موسیقی مورخ | بان ماه ۱۳۱۹ بچاپ رسیده و چند 
سطر اول آن خرن ات 

باد داری که شبی با تو به گردش رفتیم ؟ 
در خیابان مصفی » لب جو بنشستیم ؟ 
انتوان:اشت» 9اه هیا ها هم گفتیم ؟ 
بر لب جوی چه پیمانپا با هم بستیم؟ 


7 
باد داری که شبی کشك و لبو میخورديم 
عکس تو نیز ز بالین من آویخته بود 
اف کی کشا وله زر و ردخته ود 
ما بانگشت خود ازعکس توآن بستردم؟ 
البته شعر اخر از حبث شکل و وزن هماندد شمر اصلی است که 
چند سطر از آن دز فوق ز کر شده ولی از حیث معنی و مضمون اشاره به 
شعر دبگری است از همین شاعر که با عنوان « عکس تو > درشمارة 
دهم سال دوم مجله موسیقی مورخ دیماه ۱۳۱۹ درح شده و چند بیت اول 
آن چنین شرت ۱ 
تور هم دار انعکش ولاءدت 
آوردم و بکرفتم در شيشه و قاب آنرا 
آویختم از بالین » در خانهٌ خواب آنرا 
تا هرسحری بینم روی فرح انگیزت 
الخ 
در بایان ابن مقاله به مترجمی که نمابشنامةٌ یکی ازنوسند گان 
معروف‌فرانسه را باعنوان دیگری بنام‌خود بچاپ رسانیدهاشاره‌شده است 
و فعلا از تصر بح بیشتر صرفنظر میشود . 
اما درباره «حکیم رهبر » | نچه در اين مقاله نوشته تقو 


پنجاه و يك-- 
وبی کمترین تغسر از آثار خود اوقل کردنده است*3. 

شیوة نوین دد تحقیق ادبی - این مقاله ای است انتقادی 
دربارةٌ جلد هفتم از خمسهٌ نظامی که در شمارة بازدهم و دوازدهم از سال 
دوم‌مجلهموسیقی با امضای شخص‌دیگری بچاپرسیده‌است . کسانیکه بشیوة 
خایت | ع اهب نز با سانی‌ممتوانند نوسندهمةالهرا تشخص‌بدهند وچون 
این طرز انتقاد از اتکارات صادق هدات است لذا تشخضص اینکه ادن 
مقاله به قلم اوست چندان دشوار نیست . 

داستای ناد - مقالةٌ « داستان ناز * انتقادی است درىارءٌ « داستان 
از » , داستانی که صورت جزوة کوچکی در آبان ماه ۱۳۱۵۹ 
در ۱۰۷ صفحه , در تهران منتشر شده و داستان نهم از سلسله 
داستانهائی است که بوسبلهٌ کتابفروشی" رازی * بجاپ رسیده است. مقاله 
نتفادی مزبور با امضای شخص دیگری در مجلهٌ موسیقی بچاپ رسیده 
بود و با توجه به‌متن آن به‌آسانی میتوان دریافت که نویسندة آن صادق 


هدات است . 


فلکلر با فرهنگ توده ( صفحة ۴۴۷- ۴۸۳ ) 


اف مقاله نج‌سن بار در شماره سوم ۳ ششم سال دوم محلهٌ سجن 
بحاپ رسسدفه و بعد ها هدات باد داشتم‌ائی دز حاشهٌ فسمتیای 
لت ناوات ود درچایم‌ای بعدی‌بر ای حل ار ان استفاده 


#۶ به دیوان < حکیم میرزا فضل ال رهبر . نیریزی شیرازی > چاپ 


پنجاه ودو 


کند و چون محل این یادداشتها دقیقاً مشخص نیست لذا نمیتوان آنرا 
در من منظور نمود و مقاله ای که در مجموعه حاضر بحاپ رسیده 
عبن همان متنی است که درمجله سخن بحاپ رسیده‌است. بادداشتهائی 
که هدایت درحاشیه صفحات مختلف این مقاله افزوده بشرح زیر است و 
شاید درچاپهای بعد بتوانیم آنهارا مورد مطالعه دقیق قرار داده و بعضیرا 
با مّن اصلی بیامیززیم : 

درامتدادطول حاشه قسمت آخر صفحهٌ ۵۱ که با عبارت « این 
جنیش درایران . . الخ * شروع مىشود چنین افزوده شده است : 
6 600۰ ]۷[ 

در حاشیه صفحه 46۳ در قسمتی که نام کتابها و رساله ها درباره 
فلکلر ابران ذ کر شده : 

دارس عشایر فشفائی 

آمینی اصفپان 
وچند سطریائین تر درحاشیه نوشته شده است : 

پیام نو مردم سخن 
سطر اخیر در مقابل سطر : 

دکوهی کرمانی» هفتصد تر انه_ چهارده‌افسانهع ۲۱۳۱ قرار تک 
و با سطر بعدی : 


«مجلفموسیقی سال‌اول۱۳۱۸ شماره ٩۸ -۷ - ٩‏ نیز نسبتاً تزديك 


درصفحه ۵۵ ع 5 قسمت ۳ - خورا کث : 


پنجاه وسه 
سنکك 
لواش تافتون 
۳ هر سه 
دالار 
رب عوره غوره 
و صفاشه ار 0 
رف 
اشتای. که در طافحه می‌چتند 
عکتنها و دعاهانی که ب4 دبوار می آو یز ند ۱ 
در وپیکر 
صفحه 467 : قسمت - ٩‏ - اسباب خانه : 
غلكث 
صفحه 16۷ : قسمت ۱ - کار در دهکده : 
دام 
صفحهٌ 4۵6۷ : قسمت ت ) برای مبادله : 
اسلحه شمشس 
ففل چاقو 
دخل اول چراغ 
صفحه 40۸ : در سطر دوم بس ازکلمه « زندانیان ) : 
( ترانه ها - اعتقادات و کارهای دستی 9 
در صفحه ۸ : درقسمت ۳ - تفر بح و ِ 


کفتر بازی 


بنجاه و چهار 


و 
سرسره بازی 

درصفحه ۸ : در قسمت بت - ورزشها : 
شنا چاله حوض بازی 

صفحهُ ۵۸ : وتو لب ۱ محصول کار : 
رشوه گیری 

صفحهٌ 40٩‏ : ب - دانش عوام - 2۱ علم توده راجع‌به اشاء وموحودات : 
تاره دنداله دار 
ی 

صفحه ۶٩۰‏ ی 
حنا 

صفحه **4 : ث - حانور شناسی : 
( درمان ناخوشی جانوران اهلی ) 
تازی شکاری 
سک کله 

صفحهٌ 2٩4۱ - 4٩۰‏ : گاه #ماری وهوا شناسی و اوزان ومقادیر : 
روزهای بد یمن وخوش یمن 
دوازده برج 

صفحه 4*۱ : قسمت : ۲ - علم پیشنیان وموضوعهای تاریخی : 
ف 

صفحهٌ 21۱ : قسمت ۳ - رساله های فنون توده : 


تقسیر قرآن 


پنجاه و نج ت_ 
ابوالفتوح رازی 
صفحه 41۱ قسمت حکمت عامبانه - ۱ فلسفه توده : 
هرچه در عالمه درآ دمه 
صفحه ۷-2۲ جامعه شناسی و اخلاق عاصانه : 
یت ال کرفته:. .وطه ها مروت 
نه مشت دارم نه پشت دارم 
خی | با کك مسکنه وخا ک مبکنه 
صفحهٌ 41۲ : ۳ - کتابپای مر بوط به اخلاق و امثال : ( زیر 
مجمم الامثال ) : 
جامم‌التمثیل 
نقده سلسله 
صفحه 2۲ : ت - هنرشناسی ۱ - هذرهای زیبای توده : 
زنگ قاشقك 


صفحه ۶٩۲‏ ۷ _ ادسات توده : 


رستم نامه بدیع الملك و بدیعالجمال 
حملهٌ حیدری خاور نامه 

سلیم جواهری ترفن اهاه 

سباحت نامه معراج نامه 

حاتم طائی هفت یک 

کتاب شاهزاده هرهز وانکان اشخنه کی گفای 


حیدر بك فهرمن نامه 


سا دح دس ۱ < هر یک ی ی ی کت بجاه‌وشش 


۰ ‌ 
ص42 


چپار درویش 

داستان فلات: نار 

ملكث بهمن 

سراج القلوب 

6 - حشنما و افسونهای کشاورزی 
کون 


0 
سب 2 6 
اف ( روی ۳ دوسطر باهد اد خط کشده شاف | 
۳ ۳۹ 


صفحه ۶*۹۵ مذهت عامسا نه 


خواح۵ حصر و الباس 


صفحه ۶۹۵ - درستشهای عاانه : 


مرشد وا لب 

سر سپر دن 

اولباء کارهای خارق‌العاده که با نبا نست مدهند 
دروشها فرفه ها 

بزیدی علی‌الاهی ‏ نقش بندی 

مولوی خانقاه 

مرتاضبن 

دکر اداب ورسوم لبای عقابد . 


ودریابان مقاله : اصطلاحات قسمتی از متالاً «فلکلر یا فر هنگ لوده» که 
ثر کرعان‌داوهن کان به‌خرح هد ات بخط در حاثیة آن یادداشتها لی 
راون ۹ ۱ افزو ده است . 
صفحهٌ 414 ببوست (یرونده محرمانهُ فلکلر ) : 
کلنوم ننه 
چند نکته دربارة ویی و رامین (صفحة ۴۸ تا ۵۳۳ ) 
این مقاله نخستن بار در شماره نهم و دهم مورخ مرداد و شهر یور 


4 محله بنام نو حاپ زسمده که عن معن 1 در محموعهُ حاضر 


نقل شده است. هدات 
مس از چاپ این مقاله 
درچند مورد باددأشت- 
های مختصری به متن 
افزوده‌است (به گراوود 
همین‌صفحهرجو ع‌شود) 
ولی متاسفانه قسمتهای 
مربوط دقیقاً مشخص 
نشده: ات ور ای انن 
امر به‌حدس‌هم نمیتوان 
متوسل شدوباوداشت - 
هائی را که در حاشية 
مقالةٌ مز بورنوشته شده 
در متن منظور نمود . 
معذالك برای اطلاع 


تساو ین ارت و 


9 ۳ عبر ار #۷ گهداری ‏ گِ 


قفسمنی از متا له « ویس وراهین که هد ابت 
بعط خود درحاثیك آن یادداثتهالی 
افزوده است ۰ 


گواتد کان ۳ این بادداشتها ر در ز بر کر ميکنيم : 
۱- در حاشه مطاب قسمت آخر صفحهٌ 14۱ : 


الپی نامه عطار ۲۵12 چاپ اسلامبول 


۲ در ذدل قسمت هر بوط ی « عقا بد اسلامی » صفحه 4٩7‏ : 


حورعین < خورچشمان : 8۷ 


۳ - در حاشهٌ مطالب قسمت آخرصفحه ۵۱۳ 


بمنظور آزمایش بیگناهان و 


پنجاه و له 
4 :ور وبل و حاشه قسمتی از مطالب صفحات ۵*۵ و ۵*٩‏ : 
صمم‌صع) م6۳ 06 مع0ختصمعععه مع همه نز۱۷۵ 
۲ 2120 نامه تنس 


«دباسه کس سودا مکن_ . مال جدم لانکام ور منه » 

« تفت کر .سدی‌دارند. که این عتادت ععوست واه ارا3ه 
بدهند . > 

بادداشت اخن‌ظاهر ا چون درحاشه نزدبك به عدارت : ۶. . . الىته 
شكث است دراین که این رسم در زمان ساسانیان عمومیت داشته بوده است 
زرا کی ای ره تا مدع در رسک اس صفحه ۵۰4 ) 
توهش تهاشتتو آن. .گفت که :مر ون به همین عبارات می باشد . 

۵ - در حاشه عبارت : 

« اشاره به فرشتَهٌ عجیبی میشود که نیم تنهآن از آتش و نیم سکن 
از برف است » ( صفحهٌ ۵۱۳ ) اضافه شده است : « سراج القلوب 6۲015 

1 - درحاشیة مقابل شعر : 

بگفت این دایه آنگه همچنین کرد . 

به تبل دیو را زیر نگین کرد . 

9 ۶4 ) 
کلمه * جنبل * نوشته شده است . 
ات مات رن تیان 


کلمه « بریکان» افزوده شده ُ 


خط پهلوی و الفباء صوتی 
(صفحه ۱ ۵۴۱-۵۲) 
این مقاله, نیخستین بار درشماره‌های 
هشیم ونهم سال‌دوم مجلاهسخن» به چاپ 
رسنده بعدهاهدا بت فقط دردومورد بادداشت 
مختصری درحاشية نوشته که در زیر ذ کر | 
مشود 
درحاشه قسمتی که از «لحم» مثال 
وه کته ات۵۳ ) توشته خن است" 
آگوشت لخم 
و درحاشه قسمتی که دربارة کتابت‌فارسی: 
رم دقدره هه دفسره و عبره 
صحت شد ه فاخداشت از د ید مشود » 
ماقاگ 01 566۲۵۱۵۲۲ ع روانگان در 
. فصن عانافاع عظ) ۲0۲ 
۲۷1 .۷۵1 ۲ 216 ۷ 19۳۳01۰ 
9 "1213041 


4 ۵۲۱۲ 1 .۰ ۷۵۱ 905ظ 
7 ۲۱۵۳۱۵۱520 ۰ ۸۳۸ 


و[ 


و با مداد در سطر دوم نوشته فوق چنین 
خوانده مسشود : 
ماد کان ف ارواسانی ۳ ب4 


ور همین صفحه مر اجعه شود ِ( 


نگ بهنوری 4 ضبعط 


۳ شده است‌مانند؛ 


0 ( بو نتفر م) 
1۸ ۹ 1 سو لن, > 
یف (طبه)چ 


ال ( آع): اه 


9 (ستان). بلق" 


تمامجده ( ۳ 
ت_ و 4 
مت 1 وک ۳-9 ای 


درناوا ۳ 
فاره ی 


#ادت 2 و که 1 
ناني ناد یک : 


4 اصت ۰ 


از ند 


ی 5 


ی | لدم [ا انترگ. 


‌ سنوی ات 
نته دز ۵؛ تب کته 
اشامل تسام کتاضا 
داددفدره 4 شهرهماز 
بش و "سار هیر ده ند 
86۱ 99۵ (1) 
را 0۳۲۵ 
38 1۸۵۰ ,8د 500 ایل؟ 
و 0 5 1 بن هت 
نو آن‌هفت د و آن ]مار 
٩‏ وی نو حمروان + 


ار آبد دای وشهه‌قام 


7 92 ۰ 


ِ 


بو م مگ ۳ 


۳ 


۲/2 میم 


شصسی 


-‌ 
1 


پر 


4و 
هآ 


5 ۹ ۳ 
ر4 


#2 


مج > ی 3۴ 


0 


1 


1 


7 


زد 


۹ 


مر ۲۲۸۸۲ و با 


( رن 


۳ 


۱ 
۱ 
1 و ۳ 


قم‌تی از مقالا « خط بهلوی و 


الفبای صو ی » 4۲ هدایت بط 


یادد اشتها ی 


افز وده است ۰ 


شصت و يكث 
گردانیده از متر‌های پهلوی 
آنجه صادق هدات از متن‌های بهلوی د۵ فارسی گردانیدهءبارت 
ی ۸ 
رندوهومن سن 
اردشیر پایکان 
ار مان 
و ادن 
شهرستانرای ایرانشهر 
ناد کار بعامانشت 
آمدن شاه نهر ام و رحاوند 
«زند و هومن ین * و «اردشیر پاپکان» دربك‌جلد بوسیلهُ پنگاه 
توا رز اهر کی ات نمی هی عرسا تیا ارم نتم 
ابالیش, ویاد کارجاماسب بدترتیب درصفحه‌های(۲ ۱۷-۳۳۳۳۰۰۳۵ و 
۶۳۹-6) مجموعهٌ حاضر نقل کردیده است . 
مدما ند ار وتان شم » و ن شاه بهرام ورحاوند » : 
« کزارش کمان شا " که در سال ۱۹۶۳ در تهران بجحاپ رسیه خود 
کتاب مستقلی است که بابد بعدها جدا کانه بجاپ برسد . 
« آمدن شاه بهرام ورجاوند » ترجمهُ کوناهی است برابر یک 
ی که درشمارههفتم سال‌دوم محله سخن مورخ تدر ماه ۱۳۲۶ بجاپ 
رسیده و در موقع چاپ این مجه‌وعه از قلم افتاده است . 
حال که از ترجمهٌ متن های پهلوی صادق هدایت ذ کری به میان 


آمده بی‌منأسست یت 29 در باره این تر حمه‌هاء نظر‌ جناب آقای دور دأود 


۱ حور بیع کح میسقت اواوی 
.9 صالح ترین فرد برای اظهار نظر در این زمینه هاست در اینعا 
تقل کنیم ِ 

استاد ا رده وزعقاله ای کهمناستت در حدشت رام گور 
انکلساریا ان بهلوی‌دان, در شمارهٌ ششم‌خرداد ماه ۱۳۲۶ محلهُ 
سخْ سال دوم نوشته دربارةٌ ترجمه های پپلوی‌صادق هدایت‌چنین اظهار 
نظر کرده ات 

۶ آای صادق هدایت که از جوانان فاضل ماست در مدت دوسال 
و و ای ی واه پپلوی آموخت و ارمفان خوبی از آن 
از نف ان وی . چند ترجمه از نوشته های بهاوی ابشان به فارسی 
شوا تدای کر در تهران انتشار بافت بخوبی مبرساند که بپرام گور 
نماینده برازنده‌ای به مرز وبوم باستانی خود فرستاد . > 


قسمت سوم - آنسه صادق هدات به فرانسه نوشته است 

قسمت سوم محموعه حاضر شامل متن رتست 5 هدات به ‏ 
ز بان فر انسه نوشته است وعدارتست از دو داستان با عنوان : 
د 520011۵06 > و< 100۲6)عن] > ومقاله‌ای با عنوان : 
دععرعط جه ع1عد]۱۷ 1,2» 

دربارهُ داسثان ۳1786126 58170 همانطور که درصفحهٌ ۳۲ چاپ دوم 
کات هسادی عداست تالف وان وین که پوستله ا تسا نم 
فارسی ترجمه شده توضیح داده‌ام در سال ۱۳۲۶ در هل 
دو تبران کد « عنوان 520601 منتشر میشده بطبع رسیده است » ولی 
چون قسمته‌ائی از آنرا بریده بودند هدایت بعنوان اعتراض به اداره 


روز نامه مز بورسغام ورستاده بود که از چاپ1006) ۱0۳2 رآ خو دداری‌نما بند 


و را تس 
و اسنحجات صور مسکردم که داستان <1,0۳8811006) ۳ درروز نامه 
مزبور بحاپ‌نرسیده است . .دك نسخه ماشین شده از متن داستان مز بور 
دراختبار ابنجا ب بوده که‌قسمتی از نرادر کتاب‌اصادق‌هدابت» که در فوق 
دک فد هل کرودام ول ها شوم فتاه اس که آ وتان نع ور 
روزنامهٌ فوق حاپ شده است . 12006 - ۷۵1677 ۲ناعاهه ‏ عضو 
فرهنگستان فرانسه در مقاله ای که در محلهُ وزین « مردان و حپان » 
(۱۷۲۵۵۵6 6۶ وهحطصه۲1 ) چاپ‌بارس نوشته‌است" در باره داستانهای 
6 سس آو 0106106 591 چنن ۹ 

«در ۱۹۳۹۳۷ (هدایت) درهنداقامت ۳8 ند.در ۲ تخات که‌دو داستان 
بهفرانسه‌نوشت که از هندوئسم ۳ ات یکی 09841006 بآدیگر 
6 58۳ . این دوداستان از زسساترین داستانهپای اوست. » 

سپس نوبسنده مز بور در مقالهٌ خود چنین میگوید : 

دچه بسیار از شخصیت های خبالی او در فکر خود کشی هستند , 
اند این هندو بحهُ ملیح , سامت , که در آرزوی این است که به 
کابوس حیات پایان بخشد و دو باره در دنیای بهتری که درآن موجودات 
1 اثیری, هستند و وی بواند درآن پبوسته اع لها یتست با فت: 
پا به عرص وجود بگذارد . » 

+ هدایت باوحود نومسدی مانند قبرمان داستان نتاهتت هی در 
ارش یت ۳ نود که سا کنن آن احاحات ناهمجار آدمی 
را نداشته باشند » سر زمین سحر انگیزی که شا کتن ۱ زا خدابان و 
فهرمانان تشکیل دهند و از جمال و لطف وزیبائی سرشار باشد , هدایت 


مقاله مز بور بوسیلهً اینجانب ترجمه شده و در شمارة پنجم دورهٌ 
پنجم مجلهً سخن مورخ اردیبپشت ۱۳۳۳ چاپ شده است . 


شصت و چهار 
میل داشت در این سر زمین مردان و زنان زنده دل و شادکامی را سند 
که دسته دسته با چهرم خندان و اطوار گرم دلداد ان دست‌در آغوش...» 
درحالیکه تغمه های ملایم و غم‌انگیز ی اون ان کر وک 
هدات در 9 از نامه های خود به شهعد نورائی کگفته است 
3 داستانهای 0 ندز بفرانسه نوشته که هنوز تمام نکرده ۳ 
از ای هر ها و و ریا 
محله سخن‌است. 
بشا بر این قسمت سوم این مجموعه فقط شامل دو داستان 
2 سامت * و « هوساز » و مقاله * ععتع۳ وم 11۵16 1 » 
مساشد که چون ماما در شمارةٌ هفتادو نهم محلهُ 1918 0 ۷۵116 1,6[ 
مور خ ژو ید ۰ جاب وا س‌درج گم ۲ وشن ۱ 
دو داستان فوق توسط یکی از بستگان بسهار 


نزددك هد آمت‌ضو ریت 5 فده ویکبار هم در محموعه 1 دروین دخمر ساسانل» 


ترجمه فارسی 
بجاپ رسیده‌است که | کنون ۳ دراین محموعه نقل میشود . 

اجب نیز داستانهای مزبور را از روی متثی که در 
اختبار داشته‌ام ترجمه کرده‌ام که بعد ها منتشر خواهم کرد . اما در باره 
مقالةٌ ۳6۲86۱ هه 1۷۲2۵16 »۰ ین‌مقاله‌راشخصی‌قملا درمحلهجهان نو 
شمارٌ ول سال دوم بفارسی تر جمه کرده‌است و اینجانب تصورمیکردم که‌تر جمه 
1 
شد که قسمتهای مهمی از متّن حذف شده‌و انجه نیز ترجمه شده 
با متن تطبیق نمیکند . موقمی باین موضوع پی برده شد که دیگر 


فرصت تا مود که بو ان به تر حمهُ محدد فتاه مر بور اقدام نمود ۲ 


دصت وپنج 
با کش بان قرخخمه فازشی اف هلر باعل موی کول کریق و تور 
چاپهای بعد بداین مجموعه افزود . 
ُ 
البته این محموعه شامل همه نوشته های برا کندهٌ صادق هدابت 
یت حاضر نوشته های زیر بعللی درج نشده است 
_ جزو افسا نه آفرینش - جزوء کوچکیاست‌درسی‌ودوصفحه 
درپاربس‌در یکصدوپنج نسخه‌غیرفروشی بجاپ ز سید ه ات 
۲- طاس حل کلید آقای‌ها نری ماسه‌در نطقی که در حلسهٌباد بود 
هدایت که بمناسبت چپارمین‌سال مر گ‌وی‌درپاریس منعقد شده‌بود ایراد 
نموده چنین اظپار داشته است 
پس از مراجعت از هامبورگ نزدبك بازدءٌ صبح به ملاقات من 
9 هدیه ای آورده بود و گفت : این « طاس چل کلید » را 
بعنوان بادبود برای شما آورده‌ام . من باو گفتم هدوز خبلی چیزها دارید 
که شو سید و توسنده‌ای هستند که موحب افتخار کشورتان خواهدد 
شد ولی او جواب داد من از این چیزها صرفنظر کردهام . » ته 
_ حند مقاله انتقادی در باره کتاب و فیلم : 
را رای تا مرف سور 
شمارة نهم سال دوم مجلة پیام نو مورخ مرداد ۱۳۲6 . 
ب ‏ انتقاد بر فیلم « ملانصر الدین در بخارا " که در شمارة اول 
سال اول پدام نو مورج مرداد ۱۳۲۳ چاپ شده . 
ح انتقاد برترجمةٌ کتاب «بازرس؛ اثر گو کول که درهمان شماره 
مجله پیام نودرج شده . 


+#به شماره خرداد ماه ۱۳۳۶ محله« اندیشه وهنر > مراجمه شود . 


شصت و شش 

5 - « البعثة‌الاسلامیه فی بلادالافر نجیه » جزو؛ کوچکی که 
بچاپ نرسیده وچاپ آن‌ببعدمو کول‌میشود . 

6-« 7 مدن‌شاه بهر اور جاو ند» تر جمة وتاهی‌است ازمتن‌بهلوی 
که در صفحه *۵ سال دوم محلهٌ سخن بحاپ رسنده است . 

٩‏ - چندین مقاله که در نخستین دورهٌ روز نامه مردم بحاپ رسیده 
وهدات در تنظیم | نها دخالت مستقیم و موّثر داشته است . 

۷- « نامه‌های صادق هدابت » که میتوان آنها را صورت 
کتاب جدا کانه بجاپ رسانند . 

۸ - «قضيه توپ‌مرو اری» که‌خود میتواند بصورت کتاب‌مستقلی 
بجاپ برسد. ایحاف خالاصه قءت مهمی 0 را در ترجمهٌ کتاب 
اوق غقانت 6عالف «وشان‌موش هل کروفان: 

فک ا تشخ کی دو نوشته 9 نیز از صادق هدایت در 
گوشه‌و کنار بجاپ رسیده باشد که فعلا در نظر نیست و اکنون فرصت 
تفحص بیشتر موجود نمیباشد , چنانچه‌بمدها با نها برخوره شود به اين 
محموعه افزوده خواهد شد . 

۹-درشماره بازدهم_دوازدهم بهمن و اسفندماه ۱۳۱۸ مجلهٌ موسیقی 
از طرف صادق هدایت شرح مختصری دربارة دستجینی از مجموعه تراند. 
های کردی اظهار نظر شده‌است که بواسطه اختصار ول اه بادداشت 
مز بوراهمیت و تفصیلی‌در بر ندارد از نقل آآن دراینمجم وعه‌صرفنظرشده‌است. 

٩‏ -درشمارةچمارم‌سال دوم مجله‌مو سبقی‌هور خ‌تیر ماه ۱۳۱۹»ترانه‌ای 
در بار « رقص چوپی به زبان لری » و « ترانه کردی » و « آواز شروه 
فشستای 4 تغل فرویده که پنج شش سطر بعنوان مقدمه ازطرف صادق 


شصت و هفت 
هدات نوشته شده و از زحمت وا از طرف محله موسقی 
شانسی ارم شا سب لت وش نوت ان ای هط را نم 
مجموعه نقل شود . 

۱- درشمارءٌنهم از سال‌دوم مجلهٌ موسیقی‌مورخ آنر ماه ۱۳۱۵ 
تحت عنوان ترانه های فارسی دو ترانه از ترانه های شوشتری درح شده 
که هدات پس از چاپ در (۰# دو مورد قو ان تصحبحاتی بععل رده 
است ولی این دو ترانه از طرف یکی از هنر آموزان خوزستان 
در سال ۳ جمم | وری و بهنرستان موسقی‌فر ستاده‌شده وهدات‌درتهیه 
۲ تنظیم آن‌دخالت مستقیم نداشتهلذا در این‌مجموعه متن اه ریت 

۲- در شمارهٌ دهم - سال دوم مورخ دیماه ۱۳۱۹ مجلهٌ موسقی 
افسانه‌ای‌با عنوان « ملاچغندر» کد از افسانه هائی است که ازطرف اداره 
موسیقی کشور ازادارة باستانشناسی خواسته شده بود تا در رادیو از آن 
استفاده‌شود» درج گردیده السته‌این‌افسانه قلابوسله هدات‌مورد مطالعهو 
تحد ند نظر قرار گرفته سپس در محلة موستقی‌چاپ شده‌است و حون نام 
فرستندهٌ این افسانه معلوم نیست وبعلاوه هدایت فقط به تصحیح و تنظیم 
فا شیاه وه کفدرهو رو ساری زان قاتا ماد افتاتتهااتداه 
ممداده‌استذا از نقلافسانه مز بورنیزدرمحموعة حاضر خودداری‌شده‌است . 

۳- دیگر قصه « تنل سر کشته کازور تاره :۷۵۹ دنله سره 
سال سوم چاپ شده و هدایت توضیحاتی دزبارء قدمت آن واشکه شبه 
این قصه در بن سایر ملل نیز سابقه دارد در بابان آن افزوده است . 

ججج 

در پابان لازم است متذ کر شوم که هر چند گرد آوری و انتشار 


« نوشته های برا کندهٌ صادق هدایت» کتبا ازطرف بدرصادق به‌اسشجات 


بسچ دیحوت دی سح چم ی اوقت 
تقو کر هو تاش هط امه ام وعالت: هرا غواشتان شده اسمی 
و درشماره اول نشر ده 2 کتاهای ماه یز یش از انتشار آین‌مجموعه,مر | 
متوان: رو اورنده هه وشته‌های: هرا کته تصادی نان >امعرقی 
کردها نده‌معذالکث! گرعدمن کر نام‌اینجات » بعلت‌اینکه قسمتی‌ازه‌طالب 
این «توضیح» جنبه شخصی دارد , موجب بروز ابپاماتی نمیشد از ذ کر 
نام خویش در اینجا صرفنظر مینمودم . 
آنجه مسلم میباشد این است که ذ کر با عدم ذ کر نام اسُجاتب 

برای عده‌ای تفاوتی در بر ندارد ز برا ۱ نام انجاف کف ی کر 
وه متیآ هدوت ان مات ری اخه رمتاعت ای که گرد 
آوری*نوشته های درا کتیه هدات» ازوظایف دوستان‌هدات وده وان 
از زیر بار این کارشانه خالی کرده اند وحال‌نیز که با به رورت بیش- 
گفته , نام اینجانب ذ کر میشود این عده طبق معمول. حرفپای سابق 
خود را از نو تکرار خواهند کرد . 

حسن قالمیان 

تپران - ۱۳۳۶ 


جاپ دوم این مجمو عه در ۷۲۴ صفحه: (۶۵۲ صفحه متن و 
هستاد و دو صفحه توضیح. در چاپخانه شر کت سهامی افست 


در فر ور دین ماه ۱۳۴۴ بپایاد ر سسده ی 


بادی از « اوتصادا لماك » 


موقعی که درحدود نیمی از 
مجموعة حاضر بچاپ رسیده بود 
با کمال تأسف» هدایتقلی‌هدایت 
( اعتضاد ا(ملک ) » بدر صادق 
هدات ‏ از ابن جهان رخت بر- 
پی از در گذشت صادق 
هدایت » من آین پیر هرد مهر بان 
و واغدیده را که همجون پدر 
دست و گرامی ميداشتم و وی 
نیز سبت به من محبت پدرانه 
داشت » در روز اول هر هفته 
مر نبا زیارت میکردم 9 ازمحضر 
دلید بر او لذت میسرقم ۰ مهر بای 
وی‌به دوستانش تا بدرجه‌ای بود 
که‌در دوره ای که بعلت عارضه 
کسالت نمیتوانهتهام مانند معمول 
بدیدن او بروم خوو او غالبا 
با وجود ناتوانی‌وپیری » بدیدن 
من می‌آمد و هر بار که یکی از 
آ ثار صادق هدابت ازحاپ خارج 
میشد » با انکه میدانست که من 
نخستهن حاب همه ] نها را دارم » 
برای ابر از ملاطفت» بكث نسخه‌از 
آی ها را پبی از ۲ نکه به خط 
خود که همیشه با عبارت : « به 
رسم با گار .۰ .. » شروع میشد 
موشح میکرد » بمن میداد . 


هفتاد و یك 


اعتضاه الملك از افراد کم 
نظیری بوه که‌سر اسرعمرخو یش دا 
در کمال شر افتمندی و بزر گواری 
زیست . ار بلندی مقام دی همین 
بس که‌فرز ندی چون صادق‌هدایت 
پرورده اشنتن: .6 طعاً هنر د و ستی 
و فضائل اخلاقی اعتضادالملک 
در ربیت هنری و اخلاقی 
فرز ندانش بی تا ثیر نمیتوانست 
باشد . 
چاپ مجموعُ حاضر » 
بیشتر نتیجة علاقه و توجه آن 
مرحوم به جمع‌اوری و انتشار 
ا ثار صادق هدابت است . هر گز 
فراموش نمیکنم آن روزهانیدا 
که يك نسخه‌ازادراق چاپ شدة 
این مجموعه دا برای ملاحظه او 
میبردم و او پس ازآنکه باشوق 
مطالعه و زبر و رو میکرد غالبا 
در حالیکه تیسمی بر لب داشت » 
مییرسید : « گفتیی حند صفحه 
میشه ۱ بنن. کی چابتن: لمتام 
میشه 3 ۰..» تا انجانی که من 
احساس کرده ام در سالهای 
اخیر هر گز حیژی برای‌اعتضاد - 
الملاك لدذت بخش ‏ از دیدن 
زب اثر جاب بل 6 صادق هدا بت 
یبود . 
متأسفانه وی پیش از پایان 
چاپ این مجموعه از اين جهان 
رفت.اما تالحظه‌ای که وی‌دداین 


جهان بود با علاقة بی نظیر و 
سلیتة خاصء رای نشر ) ار صادق 
هدایت میکوشيد بیآنکه نظری 
به سود مادی این کار داشته باشد» 
چنانکه ار وجوه حاصل ار چاپ 
آ ار صادق هدابت هر گز دبنادری 
برداشت نکرده بود و همه آن را 
در حسابی‌جداگا نه بر ای مصادفی 
از قبیل ساختمان ارامگاه صادق 
تحصیص داده لوق ۰ 
مانند « اعتضاد المللگ » در 

این کشورریاد نیس‌تند که‌در گذشت 
آ نها ناد بده گر قته شود ۰ 

مر گ‌آین مر دشر بف و بزر گوار 
یکی از داغهای ماندنی است که 
دست روزتار به دل دوستان‌ودی 
نهاده‌است . 

حسن قا لمیان 


هفتاد ودو 


* » یر رد مج 
وستا یم البر‌صادن بایث 


۱ - داستانها 


کلا_خ پیر 


از : الکندر لا نژ کیلاند » نو اسندة نروژی 
(۱۸۹-۱۹۰۰) 


ایح کل کلاغ کهنسالی پرواز میکرد . 
و او فرسنگها بسوی شرق میپیمود تا کنار دربا گوش خو کی را 
که در زمان فراوانی پنپان کرده بود از زیر زمین بیرون بیاورد . 
خالا ار ان بو وی مورا کی نداد تقد 

« وقتیکه يك کلاغ میپرد * » بابا بر هم گفته . باید دور 
خودشان را نگاه ت تفا ققفی ۰ ۱2 تا اما ان کلاغ 
بکه و تنها بود و آسوده خاطر در هوای نمناك با بالهای نیرومند 
و سیاه مانند زغالش » سیخهی بسوی شرق میپرید . 

ولی کلاغ در همان حالیکه آرام و اندیشناك پرواز میکرد 
چوههای: غبزسن او به جوز تمانی. که باتن او کستروه شم نود 
۳ بست و قلب پیرش از خشم لبربز شده بود . 

هرسال کشتزار های کوچك یر وک زرد با سبز 4 بائن ؛ 
زیادتر و فراخ‌تر میشد و جنشگل را خرده خرده فرا میگرفت . بعد 
هم خانه های کوچك با بامهای سرخ و دود کشهای کوتاهی که دود 
تغان ار ان شرون امه فان ید یه شا .۱ وتا وق سو 
و و وا وا ما رن ی ان ان 

شت . آنوقت بنظر میامد که این سرزمين ؛ بخصوص برای يك 


۱۸ات 


کلاغ دلیر و خانواده‌اش درست شده . جنگل بی‌پابان گسترده بود. 
با خر گوشهای جوان » گروه بیشمار پرند گان کوچك و کنار دربا 
ار ایا ماع وتف کرو فر ها داعان فت این 
ولی اکنون بجای اینها چیز دیگری دیده نمیشد مگر خانه ها. 
لکه های زرد کشت زار و سبز چمن زار و آنقدر چیز بیدا 
میشد که يك کلاغ پیر نجیب زاده بابد فرسنگها بپیماید تا يك 
کوش پلید خوك را جستجو بکند .داه آدمپا - آدمها » کلاغ 
5 وا :تما ین , 

او ین آدمها بزرك شده بود . آنهم بین اشخاص بزرك . در 
را و رد 
رو هر خفعه که از نها یقت بوز: مان # ی ال 
ترواز هبکرد تا او را نغناسند. هروفت که در باغ سایهٌ زنی را 
تن کمان سکره همان: دخیری. است هه او متقناخی:هنا مقدات 
روی گونه هایش و کره‌ای که بیخ گیسویش زده بود» در صورتیکه 
حقیقتاً او همان دختر بود ولی با موهای سفید و لچك بیوه زنها 
بسرش . 

ایا ارس ان آشتافن شمان و :روا اندازدا 
آری » چه در آنجا به اندازة فراوان خورالك داشت و مبتوانست خدلی 
چیزها را بیاموزد ولی در هر صورت آنجا برایش زندان بود . 
سال اول بال چپ او را چیده بودند , بعد هم بالاخره چنانکه آن 
1 

همین التزام بود که او زیرش زد و يك‌روز بپار این اتفاق 


و 


افتاد , چون دك زغن سیاه درخشانی را دید که از روی اشتعان در بد 
و کش : 

مدتی بعد - چندین زمستان گذشته بود. او بقصر بر گشت . 
ولی بچه هائی که نمیشناخت سوی او سنگ پرتاب کردند. آقای 
پیر و دختر جوان آنجا نبودند . با خودش گفت : « لابد آنها رفته 
اند بشهر ۰. چندی بعد آمدند و همان بذیرائی را از او کردند. 

پس کلاغ پیر - چون در این مدت او پدر شده بود - حس 
کرد که ته دلش از این پیش آمد مجروح شده . حالا او 
پبوسته خبلی دور از بالای خانه برواز مسکرد چون نمدخواست که 
هی و کشا اخقیا تاشق ي فا خر وت عون ۱ این 
بودند میتوانستند چشم بهراه او بمانتد زیرا کلاغ مطمّن بود که 
انها انتظارش را دارند . 

او آنچه نزد اینها آموخته بود فراموش کرد . همچنین 
لغتهای آ نقدر سخت فرانسه را که آن دختر در اطاق پذیرائی به او 
باد داده بود و اصطلاحات هدر تند و زننده ای کد او بیش خود 
در آمیزش با نوکرها و خدمتگارها فرا گرفته بود . 

وهای و یله شین با و وی شاه فان 
داش کم گشتَهٌ او بشمار میامد و وقتیکه سر دماغ بود گاهی اتفاق 
میافتاد بگوید : 

* خانم سلام » » ولی هنگامدکه خشمناك میشد فریاد منزد : 
خاله بکور شیطان» . 

در هوای نمناك » تند و خدنك می برد . کلهٌ سفید 


یی 0 


دشته های یار در با و دور همدرخشند دید . در 1 هنگام 
بات لکد سیاه ۹9 بحشمش خورد که آن بائن ممتد همشد » 
این باطلاق بود . اطراف آن روی بلندیپا خاند هائی وجود داشت » 
ولی روی هامون که بات درازای ۳ میشد همچ شمان 
آدمیزاد فش ندود . توده های زغال » و در انتهای آن تل های 
کوچث سیاه دیده میشد که بن انا چاله‌های آب تلاو میزد . 

کلاغ پیر فریاد زد : « خانم سلام *» و روی هامون شروع 
کرد به رسم کردن دابره های بر اه و .۲ احشباط بائثن ات 
و نان مردات 3 درختی نشست . 

آنجا تقریبا مانند روز های باستان دنج و خاموش بود. در 
گوشه و کنار , جاهائسکه زمین کمی خشك تر بود » ریشه‌های بزراه 
از هم کته تا کی کي از ترش سووی: ۲ سوه مان زان 
کره خورده بیم پیجیده بودند . کلاغ پیر پی برد که پیش از این 
در اشحجا درخت بود ولی و نه حت نه شاخه و نه 2 
هبحکدام نودند . تنها تن درختپا در زمین سیاه و نرم مانده بود 


۱ 


ولی بیش از این ممکن نبود کد تفییر بکند باید بهمین شکل 
مان ی یر ان عم وت 

کلاغ پیر کمی در هوا بلند شد . خانه ها از اینجا دور 
وف بان فروات: تقدری میج ارام سوق که ووناره تفت 
و پر های سیاه خود را با تکش براق کرده چند بار گفت : « خانم 
سلام » . 

ولی نا گهان » از خانه‌ای که یت تن از همه بود. دید چند 


۳ و کت 


ر ام زيم واه اس هیآ هجو مه رال 
آنها افتادند و راه پر از پیچ و خمی را ما بین تیه‌ها در پیش 
گرفتند که آنپارا بمرداب راهنمائی میکرد » کلاغ فکر کرد : 
« آنها بزودی خواهند استاد » . ولی آنها نزديكك مبشدند . برنده 
پیر هراسان شد چون خیلی شگفت انگیز بودکه آنها جرأت کردند 
آنقدر دور بروند . بالاخره ایستادند. مرد ها تبر و بیل برداشتند . 
کلاغ دید که به‌کنده درختی میزنند که میخواستند آنرا از زمين 
در بساورند . 

با خودش گفت : « بزودی خسته خواهند شد .» 

ولی اینپا خسته نميشدند و با تبرهای تیز برنده که کلاغ 
میشناخت » بیوسته مینواختند . آنقدر زدند که آخر کنده به پهلو 
خوابید و ریشه های بربدة خود را در هوا بلند کرد . 

بجه‌ها از جوی کندن دربین چاله‌ها خسته شده بودند . یکی 
از اقا کف این راغ را بخ ۱ سنگ برداشته و باورچین 
پشت تیه کوچکی رفتند . 

کلاغ خیلی خوب آنها را میدید ولی آنچه تا کنون 
دیده بود خیلی بدتر بود : هر کس پیر و سالخورده بود هیچ جا 
آرامش و آسود گی نداغت انیا هم بپمچنین . در این مرداب ندز 
رشه های خاکستری درختهائی که کهنسالتر از ببرترین کلاغ ها 
بودند و آنقدر سخت در زير زمین متحرك بهم پیچیده بودند آنپا 
نیز مایستی جلو تئيفةٌ تبر تن بقضا بدهند . در اینوقت بچه‌ها 
خویم توناا هه توویت. ووهان زا آماده رون که کی 


سروس 


را بیندازند . او با بالهای سنگین خودش پرواز کرد . 

ولی در همان حالنکه در هوا بلند شد آدمهاگی را که مشغول 
کار بودند و این بجه‌ها را که آنجا احمقانه با دهان باز مانده باو 
نگاه میکردند دید . پرنده پیر حس کرد که خشم گلوی او را فشرده . 
بس مانند عقاب روی بجه‌ها فرود امد و همانوقتی که بالپای بزراد 
خودٍ را در کوش آنها بپم میزد با آواز ترسناکی فرباد زد : 
« خاك بگور شیطان ؛ ۰ . 

بجه ها فرباد زننده ای کشیده روی: زمین افتادند . وقتیکه 
جرأت کردند سرشان را بلند بکنند دو باره همه جا خلوت و 
خاموش شده بود » تنها از دور يك پرنده سیاهی پرواز میکرد . 

آنها تا آخر عمرشان مطمئن بودند که شطان بصورت 
يك پرنده سیاه با چشمهای آتشین در باطلاق بآنها جلوه کرده 
بود . 
ولیکن اين چیز دبگری نبود مگر يك کلاغ پیر که بسوی 
شرق برواز میکرد تا کوش خوکی را که چال کرده بود از زیر 


زمین بیرون بیاورد . 
۸ ارد ببهشت ۱۳۱۰ 


رگ 


نمشك نیخ دار 


از : آ نتون جخوق » لويسندة روسی 
(۱۸۱۰۰-۱۹۰6) 


از صبح زود تکه‌های بزرگ ابر روی آسمان را پوشانده 
بود . هوا ملایم » نیم گرم و کسل کننده بود » مانند روزهای خفه 
که پس از مدتی ابر ها وعدهٌ باران میدهند و بالاخره نمیبارد . 
انق هو زو کقترار سک میکرد . ایوان ایوایچ بیطار 
و تون تور کن تسرهف سکع از ار غان 
بی بایان میامد . از دور بدشواری آسیا های بادی میرونوسستکو 
را میشد تشخیص داد . دست راست يك دسته تیه های بست ممتد 
۱ 
شکار چی میدانستند که انجا کنار رود خانه چمن زار » بد های 
سبز و خرم و خانه های اشرافی وجود دارد . از بالای یکی از 
تهه ها يك کشتزار دیگر بهمان بزرگی دیده ميشد » با تیر های 
تلگراف: ۵ تاه قطان رام اهر ماه که تفه و 
می‌گذشت . روز هائیسکه هوا خوب است , شپر هم دیده میشود ؛ 
اکنون در ارامش بنظر یامد که همه طمبعت فر مانبردار و اندیشناله 
است . ابوان ابوانیخ و بور کین حس میکردند که عشق این کشتزار 
بسرشان زده بود و هردوآنها فکر میکردند که مملکت آنبا چقدر 
بزرگ و زبباست . 


ین ۳ 


بور کین گفت : - دفعةٌ پیش در انبار کدخدا پرو کفی میخواستید 
حکاسی برأیم نقل . . 

آری حکایت برادرم را میخواستم بگویم . 

ایوان ابوانیچ آ۰ بزر کی کشید و چیق خود را آتش زد تا 
حکایتش را شروع بکند » ولی درست در همين وقت باران گرفت و 
پنج دقیقه بعد باران درشت و ای بطوریکه نمیشد پیش‌بینی 
کرد که کر ننق. تقوآهت. دق ۰ 

ایوان ایوانیج و بور کین اندشناك استادند . سگپا که 
خسس شده بودند دم ها را بن پا هایشان گرفته با حالت غمنا کی 
با نها نگاه مسکردند . 

بور کین گفت : « باید به جائی پناهنده بشویم . برویم پیش 
آلدوخین , دور از ما نست . » 

- بروم . 

۳9 شان را گر دند و همینطور از روی مرز های درو 
شده راه جلو خودشان را در یش گرفتند, تا ایشکه از جاده‌ای سر 
درآوردند ؛ نا گهان درختهای تبریزی يك باغ و بعد بامپای سرخ 
انبار ها بدیدار رها نش نان ی چشم انداز تا روی 
بند آب پپنی با يك آسیا و يك دستگاه حمام سفید کرده همتد 
میشد . اینجا سوفینو جایگاه آلیوخین بود . 

آسیا که کار منکرد صدای باران را خفه کرده بود؛ بند آب 
موج میزد , بهلوی ارابه ها اسبهای تر شده با سرهای خمیده انتثظار 
میکشیدند ؛ در صورتیکه يك دسته کار گر که کیسه روی کولشان 


کر و 0 


نود مآمدند و میرفتند . عهاش کل اون انذوه 2 و غم انگیز 
بود و نند آب حالت سرد و موذی داشت . ابوان ابوانیچ و بور کین 
حالا خودشان را تروتلس » چرك و اراحت حس کردند . یا های 
آنها از تیله تک شده بود و زماننکه راه جاده را فبقی کر هت 
وتو ار ها الا هه ۱ وان شاموی شاف سل ایتکه 
ها ان ترا ار شاه وه 

در.نک. از ابان‌ها بل اسنا ی وه رفن او تدای 
ان بای ان او اش رون ی دی او اه این خوو 
او تاه موه و توق را هر کف وه تن 
موهای بلند که بشتر بسك هترمند با دانشمند شمه بود تا بخداوند 
ده . پیراهن سفیدی داشت که خبلی وقت پوشیده بود . يكث کمربند 
ار دیهان سا برض اه ارم اي لواوی ایو ول 
و کاه چسبیده بود ؛ بینی او مانند چشمهایش از گرد و غبار 
سیاه شده بود ؛ ابوان ایوانیچ و تور را شناخت , اظهار شادمانی 
رو 

با لبخند گفت : « آقایان ! فرمائند منزل . همین الان 
جدمت میرسم . ۴ 

خانة او بزر کث و دو طبقه بود . آلیوخین طبقه پائین در 
دو اطاق با سقف طاقی و بنجره های کوچك کد تشر ار از 
اطاق صاحب ملك بود با دم ها ها ریمعت ی که ات 
منزل کرده بود . بوی نان چاو دار » ودکا و براق درشکه در 
آنجا پراکنده بود . آلیوخین بندرت در اطاقم‌ای بالا میرفت آنهم 


۲/۷ 


وق مت اکن ماع ار و انرو ار وین که مهیا نیا 
از دیدن او #9 و بهم چشمك زدند از دو نفر شکار < 
دتفز ان گرد 

آلبوخین در حالیکه در دالان باآنها برخورد گفت 
شما انمیموانند: تضوز .یکنی که چقدر از دیدن شما خوشحالم . این 
يك انفاق نا گهانی بوده ! از آن بخدستکار کفت::« یلا کساه 


به‌اين افابان هرچه لازم دارند بده تا لباسشان را عوضش بکنند و 


۰ دس 


مهن زرا واه کرو تیان اون با ترو خروتان ۱ 
بشوئدم چون بنظرم میاأید که از بهار تا حالا خودم را نشسته‌ام . 
اقابان ! آ با میخُواهید بحمام بروم ؟ در ادن مدت همه چز آ ماده 
خواهد شد. » 

فا ای و تا و وف اد ها اک رش 2 
ای مها هقی را سر وان 

با امخند بآنها گنت : « آری خیلی وقت است که من خودم 
۴ وت قعشته امد ضما آهي ند وه من حمام خوی راه انداختهام . 
پدرم آنرا ساخته ولی من وقت ندارم از آن استفاده بکنم . » 

تب وهای ور اد ترا سا تون 
نود او رنگگ دارچین شد . 

ابوان ایوانیج گفت : « آری ... راستی هم که ... »و سرش را 
با حالت برمعنی تکان داد . 

کی با خالین. فر‌هاده ؟ کرار کرد: « خبلی وفت است 
که من خودم را باین خوبی نشسته بودم » و دوباره صابون زد آب 


تب 


دور او مثل مرکب آبی تیره شد . 

ابوان ابوانج زیر باران خودش را در آب انداخت تا بیرون 
از حمام شنا کرد ؛ دستها را از هم باز میکرد و دور او امواج 
عرتب میزد که نباوفرهای روی آب را تکان میداد . او تا میان 
نش ابا هر سک ره سا ما بارعا 
دیگر سر در آورد بمد دورتر شنو کرد . دوباره زیر آبکی رفت . 
میخواست برودخانه برسد در حالیکه 9 بود تکرار منکرد : 
٩‏ آم دابا .. اهخفایا» نا اسا شتا کرو نها چند. کمه:یا 
مه وتها انروس کف شاه ای-طای وان شا کرو ووعا 
صورتش باران منامد . 

الیوخین و بور کین دخت پوشیده بودند و خودشان را آماده 
رفتن میکردند ولی هنوز او شنا میکرد و زیرآبکی میرفت . 

مه اما ایا ی ۵ وی کار ی 

بور گین باو تشر ژد : « برویم دیگر بسن است . > 

بخانه بر کشتند . وقتبکه چراغ آن بالا در اطاق بزر کث 
روشن شد » ابوان ایوانج و بور گین به ربخت خنده آوری بالاپوش 
خانگی ابریشمی و بایوشم‌ای ِ بوشبدند و روی صندلمها نشستند. 
در صورتسکه آ لبوخین شسته و روفته با مو های شانه کرده نیم تمه 
نو مرفت و مد ۲ ظاهر ] از با کر کم ای خشك و تفن 
هه ی روز و اش ام سار ای وت ول . ۸ 
بآهستگی روی قالی راه میرفت » با لبخند افسونگر در سینی چائی 
و مربا آورد , همین وفت بود که ابوان ابوانیچ حکایتش را شروع کرد . 


ات 


چنان مینمود که نه تنپا آلیوخین و مهمانش باو گوش میکردند 

بلکه همه خانمپای پیر و جوان » صاحیمنص‌هاکه با حالت آرام 
و رن بو قامهای وور طاویی. خووفان ناه رون یار کوش 
می‌دادند . 

ایوان ابوانیج شروع کرد : « ما دو برادر هستیم هن و 
نیکلای برادر دو سال کوچکترم - من در قسمت علمی کار کردم 
قم شظار مقم» ده تکار ان سم خر نه شال ی ارزو مال» شوه 
پدرمان چیمشا مالایسکی که بچٌ فدیمی قشون بود» صاحب منصب 
شد و برای ما اسم خانواد کی و کمی دارائی گذاشت که بعلت 
بدهکاریهای او ما نتوانستيم پس از مر کش نگاهداريم . ولی دورة 
ِ#« ۳ خودمان را در دهات و در ازادی پرورش بافتیم . مثل 
دابا شت و روز زا ور کشت ار.ها با ور کل مین هرایم 
اسبها را نگهميداشتيم » پوست درختها را میکندیم » ماهی ميگرفتيم 
وه نت کت که ون قرو زد کافشی نات ماه کوس اف 
گرفت ‏ یا تم پائیز یکدسته پرنده را دید که يك روز سرد و 
روشن از بالای دزد برواز هکت ات آدم هر گز شهر نشمن 
نمیشود و تا آخرین روز زند کیش کشش مخصوصی بسوی کشتزار 
در خودش حس میکند . 

هر آدر خن مالنه کر موه ساقا شرفت و او سس رات 
از شانکه نوی تفه غفان. کعن‌ها را شام ره و فری 
نمی اشکه. مرو در وهات:: 

« کم کم این دلگیری او مبدل بيك میل قطعی شد . 


ی دس 


آرزو میکرد که جائی کنار رودخانه با درباچه , ملك کوچکی برای 
خودش بخرد . 

« نیکلای آدم خوب و آرامی بود و من او را دوست 
داشتم » اما بدون اینکه با اين آرزوی او همراه باشم که همه 
عفر را ای نا شاه وهای فان سانه ‏ اس وینن. ک: 
آدم پیشتر از سه آرشین ۵ زمین احتیاج ندارد ولی سه آرشین 
بدرد مرده میخورد» برای يك نفر آدم زنده کافی نیست . همچنین 
و که هر گاه مردمان تحصبل کرده بطرف دهات کشده 
بشوند و ملکی برای خودثان دست و پا بکنند بپتر است . ولی 
این علکها وزشت سه. ارشتن چاله است. : شهر‌ها : کشم‌کدها :داد 
و غوغای آدمها همه انیا را ترك بکنند و خودشاترا در بك 
هکره تا فمو نت۱ استکه رنه کی نویه ام و ای 
است » تسلی است ؛ يكث جور زند گی رهبانی » ی تاركك دنبا » 
تقو کار مابان: اشت با حفیزاد نه محتاج سه آرشن زمین و 
نم تیا ببه وه داردرم. بای عحتاس ببیمه گرم زمین..و قمتام 
طبیعت است تا بتواند آزادانه همه تراوش افکار خودش را اشکار 
ا یکت 

۶ برادرم در اطاق تحریرش نشسته بود ۰ آرزو میکرد که 
يكك سوپ کلم از سبزیکاری خودش بخورد » جلو خورشید بخوابد » 
و ساعتهای دراز روی نیمکت جلوی خانه‌اش بنشیند » کشتزار و 
را بات که 

ن واحد مساحت باندازهٌ يك گز و نیم 


و صاتیای اون ع و دستور سالنامه‌ها موحبات خوشحالی او 
را فراهم میکرد و بهترین سر گرمی او بود . همچنین او دوست 
داشت روزنامه بخواند » ولی در آن اعلانهای فروش فلان قدر 
مساحت زمن . چمن زار با ساختمان و آب جاری و باغ و 
آسیا و مرداب را میخواند و در فکر او خیابانبا » باغ» کلها . 
مبوه ها . لانه های سار , ماهسپای مرداب و هزار گونه از این 
حور چیز ها نقش می‌ست . این برده ها مطابق اعلانهائی کد او 
میدید تغییر میکرد؛ ولی هر کدام از این ملکیا بطور قطعی 
معلوم نود چرا همیشه تمشك تیغ دار داشت . او نمیتوانست هیچ 
ملکی ۰ هیچ کوش شاعرانه ای را تصور نکند که تمعكث تیخ دار 
نداشته باشد . 

« میگفت : زندگانی در ده از خیلی جات برتری دارو ؛ 
جلو ایوان چائی میخورند در صورتیکه روی مرداب ارد کها شنا 
3 ۰ وی 7 و و ... و همحنین تمشك تبغ دار هم 
هست. .۰ 

۱ « تشه ملك خوش را مسکشد و همشه یکجور بود : 
۱- خانه ارباب ۲ - خانه رعتها ۳- سبزیکاری 4 - تمشك تیغ 
دار . او سختی زند کی فیکرد » ید میخورد» ید هیتوشید و یی در 
فن بس‌آنداز میکرد و صرفه <وئی خودش را در بانك شت داشت: 
باندازه ای پس‌انداز میکرد که من دام بحال او میسوخت . هروقت 


ناو دول میدادم با دور موف عمل ۳ معفرستادم ۳ ۵5 ۳ 
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الب ی ۱۳ 


الا فت انش وا مر وی اند مت او 
چپل سالش شده ود و همشه اعلان روزنامه ها را مخواند و 
هرهم ایا هکم ها هه رخاشو ی ره با اه گر 
اوه ات تیغ دار و ام وا ک وت 
دون ۳ ۳ تمایلی نسمت باو داشته باشد . فقط برای اسنکه 
او قدری پول داشت ,با رش همان سختی رانک کر منکرد ۰ 
بدشواری شکمش را سیر مبکرد و یول او را در بانك به اسم خودش 
اه وت ای ی وی ۲ مق و2 
و مشروب جوب بود ولی با شوهر دومی با نان سیاه هم سیر تمیثث . 
با این طرز زند کی بنیه ای از دست رفت و سال سوم روحش را 
ند داد نها مایم که ار فکرش تتقی: کنیس 
رل او شده باشد - دول و الکل آدم را چبر غرمی هه 
در شون نما بات -تاجر. اختعام اظر این کفت. براع: ای یاک نغفات 
عسل 0 و هرچه اسکنای و رات داشت با عسل خورد تا 
اینکه ۳-3 8 از آن برد مند نشود . 0 در ایا 
راه آهن من به چارپایان وارسی میکردم در همین موقع خربدار 
وا اه ی فان رای ها هش ها ایا ور 
دست میبردم » خون فوران میزد » دیدن آن ترسناك بود و خود او 
ی در بی بای بر بده‌اش را میخواست براش بددا بکنند مرمرسید 
منادا صد رزیل و ۱ او بو ک شود » 

بو گین گفت : - اینجا شما از موضوع خارح شدید. 

ابوان ایوانیچ گفت : « بعد از مرکث زنش . برادرم فکرش 


مب ۳ 


را جمع کرد و يك ملك را انتخاب نمود. طبیعتاً بیخود بود که 
همج سال استخاره بکند چون سر خربد کلاه سر آدم میرود: و 
وی وا ۳ ۱ تفه را ار ور هت رو اتف رای 
با میانجیگری يك کمپانی سیصد و سی و شش گز زمین با ساختمان 
و اطاق رعیتی و باغ خرید. اما بدون سبزیکاری و بدون تمشكث 
خار دار و بدون مرداب و اردك بود . 
« از مبان ملك او يك رود خانه می‌گذشت عا اد 0 
قروه‌ای رنگ بود و در تزدیکی آن استخوان میسوزانیدند . ولی 
نسکلای اهمیتی نداد . تمشك تیغ دار اه که کشت و دون خلاف 
خودش زند کی میکرد . 
«سال کذشته رفتم باو سری بزنم » با خودم گفتم باید دید 
چگونه او خودش را اداره کرده» برادرم در کاغذ هاش ملك خود 
هوق را وال مت ی ی و ای یی ها 
تشه ها . رم وت ها نایهار رها 
برچین ها , مرز بندی ها و کاج هائی که ردیف کاشتد بودند . 
معلوم نبود چعلور باید وارد حیاط شد و اسب را باید کجا بست . 
*رفتم بطرف خانه , يك سک چاق سرخ رنگ شبیه به خولد 
از من پذیرائی کرد . خواست پاری بکند ولی تنبلی او را متصرف 
که ای ای اه رن شش روت ام ها تیه کر 
او هم شبیه خوك بود » بمن گفت که اربایش بعد از ناهار خوابیده . 
رفتم پیش برادرم روی تختش نشسته بود و بكث لحاف تا روی 
۸ ۳۳۵ که 


زانوش کشیده بود . پیر و فربه شده بود » از ریخت بر * 


۳۳۹ ۳ 


۵ وق ره 
تمام اسیاب صورتش چشم براه بود که او زیر لحاف صدای توپ 

« ما در آغوش یکدیگر افتادم و از شادی و غم گربه 
کردیم ۰ بفکر اينکه پیش از این جوان بودیم و حالا هردومان 
موهای خاکستری داشتیم و هنگام آن رسیده بود که بفکر مرك 
بیفتیم . رختش را پوشید و همراه من آمد تا ده خوش را نشان 
ردهی ۰ 

« از او پرسیدم : چطور در اینجا پتو خوش میگذرد ؛ 

«جوابم داد : ای خوبست . خدارا شکر ! من خوب زند گی 
میکنم! 

داو يك مستخدم فکسنی اداره بیش نود . حالا يك مالك 
حقنقی شده بود . ىك صاحب اختدار . ۳ و هوای آنحا به او 
شاه ویو عاحتی. وی جوم هن له هو .| معا وا 
درآورده بود ۰ او خیلی میخورد , حمام بخار عیرفت » چاق میشد . 
وا اون را دای کرت هه اه وا عو یکی 
او را حنرت والا خطاب نمیکردند باو برمیخورد و همچنین مثل 
ی بارین 0 نز که نس خود بدا یت ی . او کار های خر 
میکرد » نه از رویخلوص نیت بلکه برای خود نمائی . 

, آنهم چه کار های خبری ؟ به و در هر ناخوشی 
که هن جوش شیرین و روغن کرچك میداد . روژ های 


0 حداو ند ده 


ید 


جدن فرمان میداد در میان ده سرود مذهبی بخوانند » بعد هم 
مك صف سطل ودکا بخشش میکرد ۰ گمان میکرد که لازم 
اه اه ها ی سر هوک ما اعوور باه ها لت 
بزرگ برای خسارت چمن زار» موژیکها را بمحکمه میفرستد و 
فا زور عتل نها نغان باه شط ۱ مها شوخ 
فریاد هورا مسکشند و در حال مستی بخال بای او مبافتند و 
باو سلام مندهند . بهیود ی و فراوانی » در روسها تنبلی 
ند فده کرافه نی و ماه ره تن و نادنم روز 
مالیه میترسید کمترین عقيدة شخمی ابراز بکند » حالا با لحن 
وزارت مب حققت گو شده ود : تعلیم و رتست لازم است 
ولی برای مردم عوام هنوز خیلی زود است . تأدیب جسمانی 
عموما زیان آور میباشد ولی در بعضی مواقم سود مند و بموقم 
امشیه ‏ 

« او میگفت : من دهقان را میشناسم و میدانم با او چگونه 
رفتار بکنم . دهقان مرا دوست دارد , همینکه لس نز بکنم جانش 
و ماو وم مق ه: 

د با لبخند ای ی و صورت حق بجاب که بخود گرفته 
دود گفت : 

* یمه این مطالب خوب دقت بکنید » و بیست مرتبه 
تکرار میکرد : " ما تجبا » یا " من با وجود نجابت 
خانواد کی تاش اقمناه کهیکر بزر کت ام کیت .پوت ونترمان 
يك کهنه سرباز و نام خانوادکی سر در کم ما : " چیمشا 


و 


گیمالایسکی » بنظر او معروف » خیلی کوارا و در گوش خوب 
حتف هکره : 

ما این مربوط به او ثستت ‏ راجع بخودم است . در این 
چند ساعت که پیش او بودم تغبیر عجیبی در افکارم بیدا شد . 
برایتان بگویم» شب وفتیکه ما چائی ميخورديم آشپز بك بشقاب 
پر از تمشك درشت آورد ۰ انها را تخریده بودند از حاصل 
باغ بود . اون چینی بود که از بته های جوان زده بودند . 
برادرم خندید و يكث دفیقه در خاموشی با چشمم‌ای پر از اشك 
تک یا را یاقا فقس اقا ان تیاعر از ری میت 
بعد یکی از آن‌ها را گذاشت در دهانش» با فیروزی بجه‌ای که 
اه وی وا تا اوه مر تن کرو 

« چه خوبست ؟ 

دو با حرص آنها را میخورد و تکرار میکرد : 

مس( ار انش تقد 

« تمشکها سفت و ترش بودند اما همانطور که پوشکین 
هه ی که وا وس هتکن ی ار سح وک 
برایمان ارزش دارد . » من يك آدم خوشبخت را میدیدم که 
به‌آرزوی مقدس خودش رسیده بود » بمقصد زند گانیش نایل شده 
نود وا تسه را متخواسفه بای دادم توت از عووو ار شرفت 
خود راضی بود . فکری که من از خوشدختی مبکردم همیشه آغشته 
با قدری غم و اندوه منشد » ولی از مشاهدءٌ يكث آدم خوشخت 
احساس سختی که همبابة نا امندی بود یمن دست داد ۰ بخصوص 
شب خیلی بد گذشت . 


ی نس 


« تختخوابم را بغفل اطاق برادرم درست کرده بودند و من 
می‌شنیدم که برادرم خوابش نمیبرد ؛ بلند میشد نزديك بشقاب 
تمشك میرفت و یکی از آن میخورد 

«* من بیش خودم تصور میکردم که رو م‌مرفته چقدر اشخاص 
راضی وجود دارند و چه تودٌ بیشماری را تشکیل میدهند . باین 
وت ری شاه کت کناره کی وود وتان ماو 
ناتوانان و شباهت آنها با جانوران » به دور يك زند کی مسکنت 
آمیز و دور از حقیقت زیست میکنند و با فاد » شرابخواری و دروغ 
سر میبرند . با وجود همه اینها در همه خانه‌ها . در کوچه‌ها 
چه حاموثی و چه آرامشی !مان دنجاه هزار ءردم شهر » بکنفر 
پیدا نمیشود که فریاد بزند و ناسزا بگوید . می‌بینم میروند 
ببازار » روز میخورند » شب را میخوایند » حرفهای بی مزه بهم 
مبرنند » زناشوئی مدکننه ۰ بر میشوند با چهره شوه مرده‌های 
خودشان را نیرز مها رن هجو ین آنهائی که درد و ما 
نمی‌بيتيم » ما نميشنويم و آنچه در زندکی ترسناك است میگذرد و 
رن نمىداند که کجا در دس برده بنهان است . همه جا وهی و 
خاموشی است ., تنها شک ایک رن غتر اش عتکن : | نقدر دبواتةع 
انقدر سطل های عرق که نوشمده قدهه مت بیج ۵ هائی که از 
هد اند . . . و يك چنین نظمی ترا رم ی اد 
خوذبخت خوشبختی خودش را حس نمیکند مگر وقتیکه بدبختها 
را به بیند که بار خودشان را در خاموشی بدوش میکشند . بدون 
این خاموشی خوشبختی غیر ممکن است ۰ این يك منتر عمومی 

-۳۹- 


است که چشمیا را خدره کرده . باید که دشت دز هر آدم راضی 
و خوشبخت ؛ یکنفر دیگر با زنگوله بایستد و از نکان دادن پی 
در بی 1 ۳ 9 کل 1 بدبخهائی وحود دارند و 
خوشبختی بیخودی است و دیر با زود زندکی چنگال خودش را 
به او نشان خواهد داد . يك بدبختی نا کهان روی مبدهد . ناخوشی » 
کی 
قناته .۱ کنون: او تعال دب ان و میت اف تعش ود سا 
ات2 سره در دستّش باشد نست . آدم خوشمخت #9 
مبکند و همان گیر و دار های زند کی او را بتکان میآورد . تقر یبا 
همانطور یکه باد درخت تبریزی را للرزه مباندازد و همه چیز 


بخوشی میگذرد ۱ 


ابوان ابواندج برخاست و گفت : « در این شب. پی بردم که 


4 8 و هیحکسی نخو اهد د دد ۰ نخو اهد سید ۰ 


منهم چقدر از خوردن و شکار کردن راضی و خوشبخت بوده ام 
منیم میآموختم که چگونه زند کی باید کرد » بچه چیز باید اعتقاد 
داشت و سوه باه دهات‌ها وا راختبای کرد یمن میگعتم 
که تعلیم و ترست یكث روشناتی است که لازم است ولی برای 
تور مردم خواندن و نوشتن کفات مسکند . میگفتم آزادی بك 
نعمت است ۰ نمیشود از آن چشم پوشید ۰ همانطوریکه از هوا 
نمیشود صرف نظر کرد» ولی باید انتظار کشید . آری من از اینجور 
حرفها میزدم و حالا از شما میپرسم -و بور کین را با حالت خشم 
آلود ناه کرد -آدمبام کی انار بکند ‏ « نها بچه دموشی 
انتظار بکشند ؟ از شما میپرسم ؟... تتاه کقام عمتوه تفت ره 


کر 0 


که همه کارها را بکمرتبه نمنشود کرد و هر فکری در زند کی 
خرده خرده عملی میشود و بموقع خودش . ولی ین را که میگوید ؛ 
که ات که که ای مق سیر اس ار شا ای ان 
اسای کار ها را روی » نظام طبیعی چیز ها قرار میدهید . ابا مطارق 
قانون است که من آدم با فکر و زنده» پپلوی بك چاله بایستم 
و چشم براه بمانم که چاله خود بخود انباشته بشود و با گل و 
لای آنرا ّ بکند ؟ در صورتیکه شاید بو انم از روی آن بگذرم 
و با روش يك پل بیندازم -و باز هم به‌نام که چشم براه بمانم؟ 
اشفاز کته اه بای کارت ۱ وی دوهی وت 
باید زند کی 3 ۳ کوست ارت 

دمن صبح زود از پیش برادرم رفتم . از این ببعد ماندن در 
شهر برایم تحمل ناپذیر بود . آرامش و خاموشی مرا خفه میکند. 
من میترسم که به پنجره ها نگاه بکنم چون حالا هیچ منظره‌ای 
رام ا قژر.سخت. تدم اسکه ج او ادط عوشرعت ,زا که 
دورهم نشسته اند و چائی میخورند ببینم من دیگر پیر شدم و 
بدرد کشمکش نمیخورم ۰ همجن توانائی ابراز تنفر را هم ندارم . 
فقط در روح خودم شکنجه میشوم . از جا در میروم و خودم را 

۰ شبپا از بسکه فکر میکنم سرم درد میگیرد و نمیتوانم 

ز ۰ ار من جوان بودم ! » 

ابوان ایوانیج قدم میزد و بحالت اندیشناك تکرار میکرد: 

« کر جوان بودم ؛ 

نا کپان تزديك آلیوخین رفت و دست او را فشرد و با آهنگ 

تا 


خراشیده گفت : « پاول کنستانتی بیچ» از بنيةٌ خودتان نکاهید » 
بخواب غفلت نروید ! تا جوان و نبرومند هستبد , چالاك هستد. 
از کار خوب کوتاهی نکنید ! خوشبختی وجود ندارد و نباید وجود 
حاعته باه ۱ کر رن ی اه همین بو مقصدی داوه ایو غعی و 
مقصد خوشبختی ما نیست بلکه چیزی عافلانه‌تر و بزر کتر است : 
"خوبی بکنیدا» 

ابوان ایوانیج همه اینها را با لبخند خر خواهانه و تمنا 
اهر کف مات ایتگهرمزآع.خووش هو اشت: 

بعد سه نفری که روی صندلبهای خودشان در گوشه های 
مختلف تالار نشسته بودند خاموش ماندند حکایت ابوان ابوانیچ 
به بور کین و آلیوخین مزه نسکرد » در صورتیکه صاحبمنصبها و 
خانمپا که بنظر میآمد زنده اند و از درون قاب دور طلائی 
دش ان تام کتک وف سا شا یه کی وی که نت را 
مستخدم بیجاره‌ای را کوش بدهند که تمشك و ماهی مبخورده ؛ 
نمیدانستند برای چه میخواستند حرف اشخاص دولتمند و زنها را 
شنوند و حضور عکس اشخاصبکه سایق براین ابنجا میزستند و 
چاچراغ روپوش دار . صندلیپا و قالیپای گرانبها کواهی میداد که 
آنها پیشتر همینجا راه میرفتند ۰ می‌نستند و چائی میخوردند. 
همچنین حضور پلا کییای خوشگل که آهسته می‌خرامید بهمةٌ این 
سر گذشت میارزبد . 

آلیوخین خیلی مابل بود برود بخوابد. چون برای سر کشی 


بکار هایش از سه ساعت بصبح مانده سدار شده بود . چشمهاش 


ث‌ 


و ۳ 


بهم چسبیده بود ولی میترسید مبادا مهمانهایش در پنپانی او چیز 
قابل توجهی نقل بکنند» از اینجپت مانده بود . 

آنچه ایوان ایوانیچ نقل کرده بود آیا خوشمزه بود ؛ 
آیا راست بود ؟ دنبال آن نمیگشت » ولی مهمانپایش نه از گندم 
حرف ژدند نه از ونجه و نه از شر درخت . اما از چنزهائنکه 
۱ با نک او ۶ فلت او سا زند گانی خودش 
خوشبخت بود و میخواست بان ادامه بدهد . 

بور کن بلند شده گفت : وقت رفتن و خوابیدن است ؛ اجازه 
۳ بگویم شبتان بخیر . 

آلبوخن. خدا نگهداری کرد و بائن رفت . مهنانباش بالا 
در اطاق بزر گی ماندند که دو تخت خواب چوبی منبت کاری آنجا 
بود. دست راست کنج دیوار يك صلیب عاح بود . تخت خوابپای 
بهن 40 بلا گسای خوشگل درست کرده بود بوی گوارای 
شمد تازه مىداد . 

ایوان ایواننچ رختهایش را کند و خوابید, لحاف را بسرش 
کشید : « خدایا ما را ببخش , کناهکار هائی که ما هستیم ! » 

چیق خودش را روی میز گذاشت . بوی تند چوب سوخته 
میداد و بور گین تا مدتی خوابش نبرد , نمیتوانست بفهمد این بوی 
بد از کجا میاید . 

تمام شب را باران به پشت شيشة پنجره میخورد . 


۸ آیرماه ۱۳۱۰ 


3 کس 


مرداب حيشه 


از :گاستون ثرو - رومان نویی معروف فرانله 
) -۱۸۷) 


طرف صبح که ما کنار مرداب رسیدیم روی فرش #۶ خلوت 
بود . در ۳ طوفان شب دش زمن هنوز نم ماگ بود و ترفن کان 
زبادی 0 دیده میشد . 

تا گام شاه هو مکی تشن ها ان ای شنت وه 
بدبدار شد و این خود غریب مدمود » چه در این ساعت هنگام 
اه رون آهی‌ها نوشن تور فداه فقی وا الا کرفیه وان 
کاخ فا ای تن و هی از ۱ که 
۳ را دراز کرده وارد مرداب 
1 دید و مشغول احاهدن شد . 

در اینوقت ما بر آمد ۳3 عدرطبیع‌ی شکمش را ۳ : این 


مطمتن شّد سوی ۳1 رفت ۳ 


۱ 
ای هه مت ار ای وی وا ان اف رن 
قن ورف اد و ره انا اش که به او حالت بی صبری 

مداد ۰ نفس تا ه 7 ۲ 
شت سرش نی ها دکان خورد و يكث آهوی بر که حفت 
او بود دیدا شد و مو موی اه که مانتد زمرمه ملانمی ود 
ه بضم وف» بزبان کیلکی ماسه زار کنار دریا دا گویندکه فرانسه 


و و بلاژ > است . 


3 


کرد . ماده آهو روش را نز گردائند آهوی نر نرد ماده 
خود آمد » او را بوئید و از روی بی میلی يك جرعه آب با 
او نوشید . 

ال اه هون فت وت ام ,داش افتاد. فاد هه 
جای شن زاری را انتخاب کرد» دستهاش را تا نموده با احتباط 
دراز کشد . 

طوری واقم قن ک کفهها شرا ِ« ۱ کش وا 
میدیدیم . با دورین , لبهای سیاه حیوان کوچك زیبا که آهسته 
نشخوار کج بندا نود . ننظر می‌آمد که دار بای او متوحه 
چبری نود . 

اقوع. خر ایغ آی اوه اهیم متفه مرو او وم 
کوچخش نکان میخورد . 

هه کهاره ‏ تشه پرف: ات اوقت ان مان 
جای اواش بر گشت و بهمان وضع خوابید . آهوی نر از او جدا 
نمیشد و هر لحظه صدای زمزمه اش بگوش ما میرسید : بجفت 
خودش که مینگریست زمزمه میکرد » او را می‌بوئد بعد کمی 
دور میشد , گردش میکرد . سرش پائین بود » کمی سبزه زار باب 
دندان بیدا نموده مشفول چریدن شد . 

نا گهان راهنمای ما که نردبث من بود به آرنجم زده آاسته 
گفت 0 

دا تیا 


*داید » بعمی مار ۰ 


سس 


این يك مار بود با تنه آژدها . 

مه اف وا اه ده زار اضق 
دو نا سنگ بیرون لغزیده بود و تا کنون زیر سابه پنهان بودکه 
ما آو را ندیده بودیم ؟ 

آهسته می‌غاطند . بطور تا محسوس » مانئد بلای نا گهانی 
خا ی وه اف هه با ماه اه ری کاس جاشع: سای 
تخود قاتا وا که کرفتق بای سکره بای 
کرد و بشکل يك چوبدستی درآمد که موازی با زمين بود . 

تن دراز او #م تن شد . جنس زد و دون خر فت 
ماند , طوریکه با دورین تنفس آهسته او را نمیتوانستيم تشخیص 
بدهیم . ماده آهو سرش را بر گردانیده باو نگاه میکرد . 

در ده قدمی حفت او نبز سر خاش ماند و خبره به او می 
نگریست . 

شاید ده دقیقه گذشت . ما طوری واقع شده بودیم که 
نمی‌توانستيم او را با گلوله بزنیم . بمد راهنمای بومی در گوشم 
کت 

مرو رها وا رنه هیر 

نا گاه کل مار مانتد کلوله توب زوی 0 عرال فرود 
امد و به انداژه‌ای اینکار جلد و چابك انجام گرفت که ما حمله 
او را ملتفت نشدیم . 

پیش آ مدی هولناك روی داد - پردء نمایش شروع شد : 


مار سه حلقه دور ن ماده آهوی خواند کد با هاش 
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را با حر کت های مرتب مانتد تیش قلب :دشواری تکان 
منداد ؛ زد . 

آنوقت اهوی ود فا کنو سرت کوتاه در رسد . خودش را 
ای و جور کرد سر خودرا بعوی جانور خزنده پائن گرفته 3 
رفت ۰ پیش آمد و دو شاخ باو زد . 

اژدها دهن خود را اد ات شکارش برداشت » سرش ۳ 
بسوی جانور گستاخ گرفت و باو نگاه کرد . 

آهو ۱۳ حاش ۲۳ 


۳ فغار معداد و ۳ های شکار که 


ولی حلقد های مار اهو ر 
نوا ند شده بود #۹ تکان نممخورد . 

۳ دیدیم که از تن هش مان 0 تودة مره فاهی 
سرون ]و ۳۳8 خون مىدرخشید و به روی شن زار افتای . 

اویها شزا رس ساره اه کداشي6 هن استکه او 
اش و از ام ور موی رصان وا وا 
8 1 
دور او بزند . 

تودة تدره ۹ وخ اه اد ات اوه موه ون 
آ فان درا اسان قرف 

در اینوقت آهوی نر گردنش را با بی صبری تکان 
هداد بو مانان ام من ام تشاک وه و را که تعسو 


ریست . بعد جلورفت او را لیسید و زمزمه های کوچك کرد . 
در این مدت اژدها برفشار خود افزوده بود و بدون اینکه 


۳ 


ها به بیتیم 13 اینکار را صورت داد» تن او دور شکارش مانند 
فتر پیچیده بود . سرش را بسوی مرداب گرفت و با تن خود 
شکار خوش را که می‌فشرد و از کت انداخته بود همراهش 
هنت دق مار سانیه ‏ مایم ها ریان شوفیر مسفن اش 
پیدا بود . 

به این ترتیب دو <انور که يك تن بیشتر نداشتند؛ داخل 
اف شقن . 

آهوی ۳ آراشی بجه اش و تمام منکرد و به ات که 
کاهگاهی پیج و خم مسی رن حانور خزنده از روش بدیدار 
مدشد . و هدر ۱ 

ما از تماشای این دو نماش بجای خودهان بی‌حر کت مانده 
بودیم . 

دسته های یرند گان مىاً مد ند ۰ آب میئوشمدند و شا 
هکس روف 

طبیعت منظرءٌ خاموش و آرام بخود گرفته بود . 

ما دیدیم که بچه آهو سر پا ایستاد . روی پا هایش پیل پیلی 
ممخورد . سرش را تکان مدداد مانند ایشکه خودش را برای حر کت 
آماده میکرد . آهوی نر اورا بافشار پوزء نرم خود بسوی بیشه 
میراند . سپس هردو داخل بیشه شدند . 

مدئی بعد دیدیم ادها از آب سرون 

چنبر های او از هم باز شده بود . دم او روی ماسه کشیده 


میشف و باقیمانده تنم اهو را بدنبال خودش میآورد . 
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وشکه قه اوه | هو تما بان: اش عم زد که اف‌کلقن زا 
تثخیص بدهیم . سر نداشت و تن زیبای او با استخوان خرد شده 
بشکل يك کیسةٌ شل و سر خالی درآمده بود . 

اژدها بیش از یکساعت طول داد تا خورا کش را تمام بکند. 
آدمپای ما که راهنما خبر کرده نود » با قللاب و ریسمان رسیدند . 
تفه ز رک ها ی تعروه لشی واد کردم ارز ال ره وی هنن 
از کار افتاد و بی حر کت بود . 

غروب آفتاب که شد در همان نزدیکی روی زمین ماسه زار 
کوچك » رد پای يك کله آهو را پیدا کردیم . | گر چه کمی دود 
بودند ولی آنها را دیدیم : پنچ ماده آهو با آنها بود که بچه 
بدنبالشان میدوید و بچه آحوی میم با یکی از آنها بود . 

٩۳۱۰ لیرماه‎ ٩ 


۳ 1 ۳ 


سیگا «ت " جرد 


يك مرد معمولی بود اسمش مشدی دوالفقار . يك زن معمولی 
داشت اشفین ستاره خانم . 

همینکه خرالفقار از در وارد شد گوهر سلطان . مادرش » دوید 
جلو برای ستاره خانم مابه میگرفت و مییگفت : 

«بیغیرت » زنت فاسق جفت و تاق دارد » پس کلاهت را بالاتر 
بگذار ؛ دور ما اگر مرد غریبه در میزد زن جوان که توی 
خا:ه و ی قب وه فد تا مثل رزنها حرف بزرند . 
حالا هم بالای منبر میگویند ولی کی کوش میدهد؟ امروز ستاره 
برای صد دینار بخ تا کمر کش کوچه بکنا شلیته دوید . صبح 
بالای پشت بام رختخواب جمم میکرد من سر رسیدم دیدم با 
علی چینی بند زن تری کوچه ادا اصول در میأورد . خدا رحم 
کرده که ربختش از دنیا بر گشته , مثل مرده از گور گر بخته 
شده . خاكٌ بسر بی‌قابلت خودم که خی انفاه هاهام زا تک 
که هتفه هه کل یرای ی هار ند هش ی تفت 
نمیدانم بمالل مینازد با به جهازش . من خودم را کشنم تا نان 
خمبر کردن را به او یاد بدهم , مگر شد؟ يك من آرد را خراب 
کرد » ترش شد دور ريختم دوباره از سر نو آرد خمیر کردم چونه 
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گرفتم . هرچه :هس میگویم جواب میدهد : « آمدم وب کم 
نیامدم وصله کنم . ۰ 

تا اینجا که رسید ثوالفقار ديك خشمش بجوش آمد» دیوان‌وار 
بردد توی اطاق معادت هرروزه شلاق را از کل میج برداشت افتاد 
بجان ستاره خانم بیچاره , حالا نزن کی بزن . تازبانه با چرم سیاهش 
مانند مار دور تن او می‌پیچید - بازوی او را الف داغ الف داغ سیاء 
کرده بود . ستاره خودش را در چادر نماز پیجیده ناله میکرد ولی 
فرباد رسی نداشت . 

بعد از نیمساعت در باز شد کوهر سلطان با صورت مکار 
سفن ترا ار ک فتف وی سا انعر امو مت تالف 
را گرفت و گفت : 

د خدا را خوش نمباید , مگر جهود گیر آوردی ؟ چرا ابنطور 
مىزنی ؟ دا شو ستاره خانم , باشو جانم » من تور ی کرت 
لوگ خمیر را بردار ببار با هم نان بهزیم ۰.۰ » 

ستاره خانم رفت از زير سبد لوك خمیر را برداشت وقتیکه 
دم تنور رسید دید مادر شوهرش دولا شده توی تنور را فوت میکند . 
دست برقضا پایش رفت توی بادبه آب, با لوك خمیر دمرو افتاد 
روی گوهر سلطان و مادر شوهوش تا کمر توی تنور فرو رفت بعد 
از تیمساعت که ستاره خانم از غش دروغی بهوش امد کوهرساطان 
تا نصف تنه اش حزغاله شده مود ! 

نی جات ما ی که مروت جر 


مادر شوهر را نباید تنها دم تنور گذاشت . 
دوم مر‌داد ماه ۱۴۱۰ 
مس 0 مه 


آور و برادرش 


از : دکتر آر آور شنیتار - نو بسندة معروف اتر ای 
(۱۸۰۲-۱۹۳۱) 


ژرونیموی کور از روی نیمکتی که نشسته بود بلند شد رفت 
نزديك میز ۰ گیتار خودش را که در دسترس او پپلوی يك کیلاس 
غرات. کدافته بودند برداشت و شروع ور هار رون و 
صدای چرخ اولین درشکه ای‌را که از دور مسافر مدآورد شننده 
بود . کور کورانه بسوی در رفت و آن راهی را که خوب می - 
شناخت پیموده از چندین پله چوبین که مشرف به حیاط سر - 
پوشیده بود پائین رفت . برادرش نیز به دندال او افتاد و هر دو آنها 
بپلوی یله یشت بدیوار استادند تا اينکه در یناه باد بوده باشند . باد 
سرد نمناکی زمین خیس خورده را جاروب می کرد و در در همای 
باز قرو می رفت . 

همه ورس فا کارا وه ورام هک و وه 
تا از زیر طاق تاريك این کاروانسرای کهنه شاف و 
مسافر هانکه از اسالا میآمدند و میخواستند از قلةٌ تیرول الا 
برو ند اینجا آخرین ایستگاه آنها بود ولی هر کز درشکه ها در 
اشفا ایهم ریرا عو اف اوه نواعت که دور 
تیه های خشك بود مسافر هرچه جستجو میکرد کرانهةٌ آسمان را 
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کور و برادرش هردو ایتالیائی بودند و تابستانهای خودشان 


را در این دیار میگنرانیدند بطوریکه مثل خانة خودشان به اینجا 
آهنا شده بودند . 

دلیجان ست با چند درشکهٌ نگ رسید . بسشتر مسافران 
بدقت خودشان را در شنل ها و پتو ها یشان پیچیده بودند و از 
جایشان تکان نخوردند . چند نفر که شتاب زده ندنظر صآمدند 
بیاده شدند و صد قدمی زیر طاق راه رفتند . هوا تبره و تار 
میشد . باران بخ زده‌ای بزمین میریخت . پس از يك رشته روز های 
درخشان بنظر می‌آمد که پائیز بی مقدمه رسیدن خود را اعلام 
وا 

کور آواز میخواند و بهمان آهنگ باز گیتار میزد ۰ مثل 
اغلت اوفاتت: هو بر ات اش شتا نع تامساوغ. کاهی قو .و 
زنتقو. هه "فاضله: تقاصله.. شن وی را سوک اسمان: مات 
میکرد مانند این بود که بیهوده تضرع مینمود ولی چپره او با 
لبهای آبی رن و شیار های سیاهی که ریش نتراشیده رویش داده 
ود تودار مانده ود . 

برادر بزر کترش خاموش پهلوی او ایستاده بود . وقتیکه 
بکنفر در کلاهی که او در دست داشت دول کوچکی مما نذداخت 
با ای ار کر هی تا با اه کم کشته‌ای 
ی سیس با حالت برشان چشمهای خود را مانند برادر 
کورش بَ مبگردانید و جلو خودش را خبره نگاه میکرد مثل این 
بود که او از داشتن چشم و از دیدن روشنائی شرمسار بود چون 
هيچيك از پرتو آن نمیتوانست در تاریکی که کود را فرا گرفته بود 
روزنه‌ای بیدا بکند : 
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ژرونیمو گفت : « برایم شراب پبار » و کارلو که آمخته 
تفرهاتترداری: نوی نا شتای: ور انف ق زر از لها کف مالا تفت 
ژرونیمو دوباره شروع کرد به آواز خواندن . از دير زمانی بود که 
اه هم و ات ی ار میماطر اف از 
میگذشت بخوبی بی‌مسبرد . او خبلی خوب صدای دو نفر را شنید. 
شید وارری فا رن وان وا کف احعت.را هم کفتگو 
میکردند. از خودش پرسید آبا چندمین بار بود که این دو تفر 
به آییجا ۳ بودند و از ایدنحجا ی وان که او او . کو 
بوده و انیا اغلب مست بود و گمان میکرد بکدسته مردم معینی 
دموسته از افتر کرونه کوخ وه اه با شهال ند تشه وت 5 
زمانی از جنوب بشمال میروند » از اینقرار این دو نفر را از 
قدیم مدشناخت . 

کارلو آمد يك کیلای شراب بدست ژرونیمو داد . کور 
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قامعا خاقا. ا واه 

شرت وان وق هت رم وی رن وان کار تور تن 
رفیقش را کمی دورتر کشید . 

تا درف که ها واه از ی هه ای وا ورف اد 
فان پدر و مادر و سه تا بحه و يك وکا دود . 

زرونمو در ۳ برادرش گفت : «اخانواده ابا ِ. 

بدر بپر نك از بجه هاش يك سکه دول داد که هر کدام 
وی هو ره بو را و ارم وا اهر ره 


ر دقعه 


۲ مت 


ژرونیمو به علامت تشکر سر خودش را خم میکرد . بچهٌ از همه 
ازج نگاهی از روی ترس و کنجکاوی به کور 7 . کاراو بحه 
ژاد همقل قس اه فس که بحه‌ها بر دنت سیایت اف 
که ژرونیمو تقریباً همسال آنها بود وقتیکه آن پیش آمد ترسناله 
روی داد و وی چشمش را روی آن گذاشت . تخسیت سال گذشته دود 
ولی ‏ برای او این یاد کار از موشکافی جانگدازش هیچ نکاسته بود . 
او هنرز فر داد 9 بجه کشید » در حالنکه روی چمن زار 
اوتاد ؛ مششد هنوز لکدهای ارزان درخشانی کد خورشید روی دیوار 
سفید باغ نقش انداخته بود میدید , صدای ناقوس کلیسا را که درست 
در همین لحظه بلند شد می‌شنید . 

مانند اغلب اوقات » در این روز او نزددك ینحرة اطاق بازی 
یکرد و کول خودرا بسوی درخت زبان کنجشكث که جلو دیوار 
مقابل بود انداخت . از شنیدن فرباد برادر کوچك » بزودی بی برد 
۹1 بحه در حال دو ما مده از باغ ره زخمی شده . فوتك 
ثمراندازی خورش را بزمن گذاشت هم ی بنجره بائلن حست و 
سوی بحه شتافت که روی سبزه افتاده بود و صورتش را با دستهایش 
بنهان کرده ناله میکرد و بخودش می‌بیجید . يك چکه خون 
روی کون راست او سراز در شده تا روی روان 2 
کوچك باغ باز شد و در همن وقت پدرش که از مزرعه برمیگشت 
نزدیك و . هردو آ نها حلو بحه که شون و زاری او بریده نمشد 
بز آنو ما و بی‌اندازه سر در کم شده بودند . همسابه‌ها آمدند . 
وانلی پیرزن بالاخره توانست روی بچه را به بیند . آهنگری که 


٩‏ _دت 


کارلو پیش او شا گردی میکرد بنوبه خودش آمد و چون ادعا 
میکرد که در طبابت دست دارد فوراً کفت که چشم راست خوب 
نمیشود . طمیت سجبیاود زا و مووتفت سق هی ام را تصدیق کرد 
و همان شب خطری که چشم چپ را تهدید مینم‌ود پش بینی 
نمود . او گول نخورده بود . يك سال دبگر همه دنیا برای ژرونیمو 
وهی کی ارق ‏ کرویت ایا صعاغه تن که 
بعد ها معالجه منشود و نار مآمد که او ناور کرده . کارلو که از 
حقیقت آ گاه بود شبها و روز ها روی جاده بزرل ما بین موستان 
و بشه ها برسه مدزد با فکر ات که خودش را بکشد . اما 
بکشیشی راز خودش را آشکارکرد . کشیش گفت که وظیفةٌ او آنست 
که زنده بوده باشد و زاف تا خود را در تحت اخشار برادرش و 
کارلو به مطالب او پی برد و حس ترحم شدیدی پیوسته او را 
شکنجه مینمود و داروثی برای درد خودش پیدا نمیکرد مگر 
زمانی که با برادر کوچکش بسر میبرد . مو های او را نوازش 
میکرد » پیشانی او را می‌بوسید. برایش قصه‌های دراز نقل میکرد» 
پیشانی او را میبوسید . برایش قصه های دراز نقل میکرد تا سر 
او را گرم بکند . با او در کشت زار کردش میکرد . او را روی 
تیه هائی که مو کاشته بودند راهنمائی مینمود . همحنن از کار 
خودش ترد آهنگر دست کشیده بود نا یکدقیقه از برادرش منفك 
نود . پدر که برای آینده او پریشان خاطر بود بعضی چیز ها 
به او گوشزد کرده و به پسرش تصیحت کرده بود که دوباره دنبال 
کار خودش را بگیرد ولی او بحرف پدری کوش نکرد . یکروز 


کارلو پی برد که دیگر ژرونیمو از درد خودش حرفی نمیزند و 
خودش ابنطور ععنی کرد که کور فهمیده بود دیگر آسمان » 
تیه ها . حاده » مردم و روشنائی را نخواهد دید کرلو سش از 
اندوهگین شد و بیپوده کوتش میکرد بخورش دلداری بدهد . 
با خودش تکرار میکرد او بوده که سیب این بدبختی شده بدون 
انکه ما خواسته باشد . کاهی صبح زود وفتسکه برادر کوچکش 
هنو خواب بود برمیخاست و در باغ میگریخت آنقدر ترس او 
زباد بود از مشاهده سدار شدن این چشمهائی که هرروز روشنائی 
را جستجو ممکردند . 

در همن اوان بود که کارلو بخنااش افتاد به ژروندمو که اد 
کوارائی داشت ساز ساموزد . استاد مدرسه تلا که کاهی مکشنبه ها 
مدا مد آنها را به‌ییند به ژروتنمو ار زدن را آموخت 5 
نداشت بشه‌ای زا که مدا موختند بكث روز مایه نان در ات 
او خواهد شد . 

بنظر میآمد که از تاریخ اين روز غم انگیز تابستان ببعد 
پل ی توقای رو اند با تارف من اکن ره نود 
حاصل هر سال کمتر شد . یکی از خویشان بخو بریده آنا 
شققان کمن ول ان اون اوزی. که هه س آندار. نا مار 
ها مر مه رین و بات ری گرم‌شام وت شا نومه 
سکته کرد و مرد و چیز دبگری از خودش باقی نگذاشت مگر 
فرص . دارائی کوچك آنها فروخته شد . دو برادر دون بول دهکده 


را ترك کردند . 


یی 


کاراو بیست ساله بود و ژرونیمو پانزده سال داشت . از این وفت 
برای آنها زند کانی خانه بدوشی و در بدری شروع شد که هنوزهم 
اداش داش مج رل هک ره دراه ی ان ان شنز 
کافی نان در بباید برای خودش و برادرش پیدا بکند ولی عوفق 
نشد . بخصوص بجمت ژرونیمو که نمیتوانست آرام بنشیند و پیش 
از همه چیز مایل بود روی جاده ها ولگردی بکند . 

شست سا فب‌گذشت. که کو ها ونوره‌عانرا ر اطرای. آتبالنا 
از شمال و رل رااز حنوت می‌تمودند ۵ انداره‌ای که هس 
بود خودشان را بة جا هائی که موسم آمد و شد زباد مسافرها بود 
ممرسانمد‌ند . 

پی از چند سال محققاً کارلو همان غم و اندوه چگر - 
خراش را که پیشتر از دبدن فروغ خورشید با چشم انداز قدنکی 
بیاد کوری برادرش میافتاد حس نمیکرد ولی حالا این حس تبدیل 
شده بود بيك ترحم شدیدی که او خورش خودش را میخورد و این 
حالت مانتد تیش قلب و تفس کشیدن در طبیعت او جا تن شده 
بود و هنکامیکه زرونیمو همست ی خورسند مشد . 

ع. که خانواده الما را مسرد دور شد . کارلو همان 
اوه دوست داشت روی یلکان چمباتمد زد . و دوش 2 دستهاش 
آوبزان و صورتش به سوی آسمان بود ایستاده بود. 

اه ای اطاقد ایا و موی نا الا 
د۵ انها کفت : « چبزی در آمد ؟» 

کارلو روش را هم توا نی ی ان 2.4 


سوت 


ووق ازهین. گذافته شله بو پردافت و وی تخنمتکار. کعان: واذ 
که اه وتان کاهن سییر نوی از ور 
اطاق کاروانسرا پهاوی او می‌ندست و او گمان میکردکه این زن 
خسلی ۱ اششگد ۶ 

کارلو خم شد جاده را وارسی کرد . باد میوزید » باران 
تندی مسارید » بطور نکه صدای چرخ درشکه‌هائی که نردیل میامد 
در میان این هیاهو ک میگشت . بلند شد و در جای همیشگی 
خود بهلوی برادرش نشست . 

ژرونیمو دوباره شروع کرد بخواندن و در همانوفت درشکه‌ای 
که در آن یکنفر مسافر پیشتر نبود رسید . درشکه چی بچابکی 
ای هس اه ای وتا شا ستاو 
شنل بارانی خاکستری بخودش پیجیده بود تا مدتی بدون اینکه 
از چایش تکان بخورد در ثه درشکه مائده بود . بنظر هنامد که 
اش .وان وا شوه کمی کشت از دوشکه مان :عفر کون 
اينکه از آن دور بشود. از بالا پائن قدم میزد . دستهایش را بهم 
منمالید تا رم شود . نا گهان مرنخه: کذا ها | ما جلو آنبا 
اتتاوی با اه ار ری مایا وا سار در کارا 
به نشان سالام با سر اشاره کرد . مسافر جوان خوشگلی بود با 
چشمپای درخشان و صورت صاف بدون ریش . پس از آنکه مدتی 
دهلوی کداها ایستاد با حالت اندیشنا کی سرش را تکان داد و بطرف 
درشکه رفت . 

درو مق رش ۵ -جوت: نف ۴:9۳ 


هت ۵ 


کارلو جواب داد : « هنوز هیچ , لابد پیش از اینکه برود يك 
چزی خواهد داد . » 

معاون وفتا ره ری سا | مق صات. عر که «اه دای 
کور از سر نو شروع کرد بآواز خواندن و چنن مینمود که 
1 جوان پا میل گوش میداد . مهتر آمد اسبپا را ست . جوان 
هن ره ملع اس . هر کرد یرای سار فتاه 
۳ 

او کف و ان در تک ان وروی کی 

مسافر سوار درشکه شد و شنل را بخووش ببحید . کارلو 
گیلای را از روی زمن برداشت و از پله های چوین بالا رفت . 
ژرونیمو آواز میخواند . جوان از درشکه خم شد با يك حالت 
بزر کمنش آمیخته با غم تفای ی سا ان ان ومان فرش 
خاطرش رسد و لخندی زد . 

از کور که دو قدم با او فاصله داشت درسیت : « اسمت 
چمست ؟ِ 6 

- زرونیمو . 

- خیلی خوب , اما ژرونیمو , مبادا گول بخوری ۲ 

درشکه چی آمد روی پل فوفانی پلکان . 

آقا جطور من گول نخورم ؟ 

من برفیقت يك اشرفی طلا دادم . 

2 4 شتا دود نکند دسمتان. دزد ی 

و اما خودت ر با . 


فا خر اد ات هیا ول تن 

ای رز کمن ترجه کرد ولی درشکه‌چی رفت دوی نشمن 
خودش ی هو ی کف تن از انکه او شواند 
خرف کف وا کیت نی هو اک تشک ای درف و سر 
را حرکتی. داد که عنهومشی این بو : «طبیعت وا گذار بکنم » 
و ۳ براه افتادند . 

کور از دور تشکر میکرد و دستهایش را تکان میداد » شنید 
که ار ان ای کارا یی امه و کف 

« ژرونده‌و زود بای بیا بالا بهتر است, ماریا آتش روشن 
تب 

ژرو ننمو سرش را تکان داد + کتار را زد زیر بغلش و کور کورانه 
از پله بالا میرفت . مبان راه به برآدرش 1 

, ۳ به آن دست بزئم خبلی وقت است که بول طلا 
دشت نکرده‌ام. ۰ 

کاراو پرسید : « چه میئوئی ؟ مقصودت چیست ؟ * 

سوناف کهارسترسن او وا ات موی روخ 
این حرکت خودمانی او بود برای اينکه مهربانی با خوشحالی 
خووش ترا اشکر کنه: سس کف 

« برادر جانم کارلو, مردم سخاونمند هم پیدا میشوند. » 

کارلو جواب داد :۶« اللته تاحالا ما دو لبرث+ و ۳۶ سانتمی 
نبره زده ادم ناخاقه اینوم دول اتر مشی است که ندم لسر ارزش 
دارد . » 

ه لیر واحد پول‌ایتا لیا 


تم ۷ و نی 


ژرونیمو فریاد زد : « یس *۲ فرانك , ۷۲۰ فرانك » من 
مددانم ِ« 

در اطاق که وارد شدند کور ببل‌ینلی خورده با حال خسته افتاد 
روی تتفکت: : 

کارلو پرسید : « چه چیز را میدانی؟» 

و و ی ااست. قولن با تفه تم از ,سل فقو اس. که 
دستم بپول طلا نخورده . 

- از من چه میخواهی؟ میخواهیکه بروم از کجا پول طلا 
برات باورم ؟ ما دو سه لیر بسشتر نداریم ؟ 

کور زد روی میز : 

هن کف ات وتو 6 سب اسق: ۱و اه 
این پول طلا را از من پنهان بکنی ؟» 

کارلو با حالت برشان و کشت زود مر ا دش تاه زور 
ام تفه اراد ارام که ی او تیه ی را احته 
روی بازوی او گذاشت و گفت : 

د کوش بده من هیچ چیز را از تو پنهان نکرده ام چطور 
تو باور میکنی ؟ هیچکس پول طلا بمن نداده . » 

- ولی او بمن کفت . 

0 

- مرد جوانی که از بالا بائین قدم میزد . 

- چطور ؟ من نمیفهمم ! 

9 تقو کت 4 امهت: ری 2٩‏ بقل کف:: « خودت 


زا دا کرت رنب 


۲ و 


- ژرونسمو تو خواب دیده‌ای ,حواست پرت است . 
7 حواسم برت است ؟ اما من شنیدم هن خوب میشنوم : 
2 ون بزنند من به او يك بول ۲۶ و کیان * نه او 
8 دمن به آو يكث اشرفی 7 دادم . » 

اوو ات داز تواری هه 

« در اینجا چه میکنید ؛ شک ار از‌نو. کافمن. وت 
کشده اند ؟ يك کالسکه چپار اسبه رسیده . > 

کارلو گفت : «+زود باش پائین بروم .» 

ژرونیمو از سر جایش تکان نخورد : 

+ چرا ؟ چرا بیایم ؟ بحه درد میخورد ؟ تو بپلوی منی 


کارلو بازوی او را گرفت یر نگو ۰ برویم پائن . » 

ژرونیمو از برادرش اطاعت کرد و در راه با خودش میگفت 
« میدانی بازهم گفتگو خواهیم کرد » بازهم کفتگو خواهیم کرد . » 

ی ات هو دود وشیخت کرش 
نمشد . 

از فده تست شا ی رووتمو. جوانه قیه. هدافت: که 
او گاهی از جا در میرفت و خشمناك میشد ولی همجوقت نشنیده بود 
تتطون حرف سفن 

کالسکه‌ای | ِ اش 7 بود . کارلو 
ما ور و ری وان ک داتفه بان 
امد حجتت شاه ور کلاه کاراز انداخت. کارلد کفت: 


بت 


ده و ی اه نی ۶ 
و 1 ی ۱ ۰۱ : 
ژرونیمو باو محل نگذاشت و يك آواز دیگر را از سر شروع 
9 ۰ کالسکه 8 | بر اه اویاد ۰ دو در ادر خاهء‌وش با 
ی 

زرونمو روی ت ‏ تست ار رفت دهلوی بخاری . 

۳ ور 

زرونیمو پرسید: « چرا چیزی نمیدوئی ؟* 

کارلو جواب داد : ) جوبت همان ات .وه گفتم . ۴ 

جه گفتی 1 

ت داد او دبوانه شده باشد . 

ج دیوانه ؟ خوت بهانه ای بیدا ورد | کر سم ی 

2 من ۷ فُرانك با برآدرت دادم » ددو أنه اش ۲ دس چرا 

دو باره کگفت 2۹ نگذار گوات بر نند . هان ؟ 

س شاد دیوانه شوده ولی مردمان ندجنسی 29 ند یخی 
را دست ماندازند . » 

زرو نمو فر باد زد 2 حان 6 شوخی کرده ؟ همی است که ممعظر 
دودم » بدداست ۶ 

گیلاسی را که جلو او بود لاجرعد سر کشید ۱ 

کاراو با گلوی فشرده از اضطر اب گفت : « اما زرو ندمو 
چرا مبخواهی که دب جطور دو باوز ۳۹ ۳ 

- چرا صدات ملرژد ؟ هان ... هان .. . چرا؟ 

- زرونیمو » من بتو فول میدهم . 

مت هان 2 و مدیم از دو باور نمیکنم هر نو برش من 


نت ۷ ۷ بت 


مبخندی » میدانم که میخندی . 

صدای ممتر از بائن ۹ 

2 اهای کور ۸ مدمری ۱ 

ید ی اوه مکی ی افیف وی از لس باه ان رفس 
در همنئوقت ده وکا رسد در " از ات سه نفر مرد و 
در دیگری يك زن و يك مرد بود . ژرونیمو آواز میخواند در 
تقو تک کراوت .کف فتاه ار سای نوی فقو ارغم: صووتن زا 
هی باه واه و او ان ما بان 
یرد ۱ 

چسگونه ممشود که چنن چیزی افاق فتد ؟ با حال 
پریشان زیر چشمی ژرونیمو را کد آواز سوزنا کش را غلت 
میداد نگاه کرد . بنظرش آمد که پشت این پیشانی اندبشه های 
تازه ۵ 

و 
نمنکرد صدای او را سرد . نمعدانت چه باو ورن هنترسمد دوباره 
صداش رزد. صدای فهقهه خنده ماریا از بالای بله نات ی که 
گفت : 

* برای چه هنوز میخوانی + بخیالت منهم بتو چیزی 
می‌دهم 1 

ژرونیمو بدون اینکه آواز خودش را تمام بکند اگپان 
خفه شد » مانند ادن نود که صدای او با سمم‌ای 8 
برید . باز هم او بالا رفت و کارلو به دنبالش و در اطاق پهلوی او 


۷ 


نشست » فکر میکرد که چه خواهد کرد ؟ دوبارء کوشش کرد که 
برادرش را متاخ مکی کرت 

+ ژرونیمو من قسم میخورم ... درست فکر بکن تو چطور 
تاوز تعت که ۳ 

ژرونیمو خاموش بود و بنظر میامد که با چشمان مرده اش 
میغ انوه خا کستری را از دشت ششه ننجره تماشا میکرد . کارلو 
باز دثبالهٌ حرف خود را گرفت : 


مر 


هتفه ار مک و هويم ار ها ای کت عون 
بیدا کردم ... » 

ولی بخوبی حس کرد که این حرفپا خود او راهم متقاعد 

ژرونیمو با يك حر کت از روی بی حوصلکی خودش را از 
او دور هق اما کارلو با حرارت تازه‌ای صحبت را دا کر 

دبرای چه من چنین کاری را میکنم ؟ تو خودت میدانی 
که من نه بیشتر از تو مینوشم و نه پیشتر از تو میخورم . ا کر 
میخواستم برای خودم يك قبای تازه بخرم بتو میگفتم . آخر 
برای چه من این پول را بلند می‌ کردم ؟ با آن چه می‌توانستم 
بکنم ؟» 

گور بمن دندانهاش کیت : «دروغ نو ۰ میدانم که درو غ 

میگوئی .» 

کارلو با حال پریشان گفت : دمن دروع نمیگويم » زرنیمو » 


نه » دروغ نمیگویم 1 


ی ۳ 


که 
به او میدهی ؟ 

ی وم مخ وتا زا هه ۱ 

- آری ماریا , یی می‌خواهی کی باشد ؟ هان » دزد 
دروفگو ۱» 

کونةٌ آرنج خود را زد بکمر برادرش مثل اینکه دیگر 
نمیخواست پهلوی او بنشیند . 

کارلو بلند شده خیره بکور نگریست بعد بسوی پله کان 
و در حباط رفته با چشمهای رك زده جاده را که در يك مه زرد 
1 ناناند- عتق نگاه ور یار ان 2 شده بود .. دستهاش 
را در چییش کرد و با احسای تاریکی که برادرش او را از 
خود رانده رفت سرون تا هوای و تدشس گِ_ . جه تین 
را انگیزی ! او تمتوانست ین ره ام هن باون که ناو يك 
رنه اوه و اوعا افس خسشتت زا نله واده کی نوی لکد بعوخ 
اسر وا تعکر کرای عاط ان کته روما ورور خر و 
مرکا فدوت خايی ی وا و ها ماه 
تا ان او فا تعاس بو و هم وی وی فده وین کی کز 
بیادش نمیآمد که کسی را رنجانیده باشد . هیچ زد و خوردی را 
شتا دنا وود نت ال .سود 15 تا و و را 
مه هو رنه بو ان عادو تاره وا ای سردم اه 
می‌داشت . 

آیا کسی برای خاطر زنی با او همچشمی داشته ؟ اینهم 


م دس 


بعید بود چون خیلی وقت میگذشت که او با هیچ زنی نزدیکی 
نکرده بود . خدمتگار میخانهٌ « در لاروزا »خرین آنها بود . آنهم در 
بپار سال گذشته اتفاق افتاد و هبحکس در دنا یبدا تشد که 
تزا ان تا ای او تون موه هر اه تسوا تست یل 
که چه جور آدمهائی پیدا میشوند , مردم این دنیای بزرگی که 
اه مات ۱ب ان فریمی. که ان :هرتهای تون هیا تفا 
از آنها چه مىدانست ؟ حروفع‌ای مسافری که به برآدرش 8 نود : 
که مت قیوعت یاب رای ور :۱ 
شهان بود... کاراو این را قبول داشت ولی از خودش ممیرسید : 
چه روز او خواهد ات۵ چبز که آشکار بود برآدرش در بارة او 
تفا کیان ام هد فا وا ور تور ی هو 
یواست ساره رها تغفت‌طوز. اداعف نید سک و اسان 
به تندی الا رفت . 

زروندمو روی نیمکت دراز کشیده بود . چنین وا نمود کرد 
وروی او تقو وا تفر اکن توا لک مش وف سره 
و در تمام مدتی که خورالث طول کی کلم ای رد و دل نشد . 
ماریا داشت چزها را برمیجد که اف تا ژروننمو با خنده للندی 


- خیلی خوب . بگو ب‌بينم پاچین نو یا گوشواره ؛ 
> مارا در حالبکه رو کرد یه کار لو :۰ رسد : « از من جه 
مخواهد ؟ 
- ۷6 


در حباط ضداع خفه چرخ گاری بار کش شنده مسشد » صدای 
چند نفر که ۱ هم ند صحیت در دزن تن . ماریا دستیاچه 
به بائن شتَافت . چند دفقه عد سه نفر چاروادار وارد اطاق شدند 
هو یتیب کرو راهان مسارم توف از هو کمن 
نگران دودند . 

یی از انا کققن2 ۶ آعقی. درق.ت اه ایا 

دومی نقل کرد که همین حا کال در رف ان کرده بود 
و از رها تمه موه فراعتم اما شاد 
مهتر هم بنوبت خودش رسید و احوال خویشانش را که در برمیو 
منز ل کمن ترسند . 

خدر دادند که یك 9 رسیده . ژرونمو و کارلو بائن 
رفتند . زرونمو مخواند و کارلو کلا هش را ند ست گرفته 
و 
است . فقط میر 
سر آشاره بلی میکرد کارلو با خودش ببهوده دلبل میأورد و چیزی 
نمیدانست مگر اینکه بدیختی ترسنا کی باو روی آورده و او بدون 


دفاع مانده ات : 


ند : 7 <عدر » 6 و بجوابی که کار لو مداد ۳ 


وقتبکه دو برادر بالا رفتند چاروادارها که شراب مدنوشدند» 
با خنده ی از اش بذیرائی کردند ۱ 1 که از همه حوانتر 
بود به ژرونیمو گفت : 

« برای‌ما يك چیزی بخوان» پولت میدهیم» همچین نیست؟» 
رو کرد برفقایش 


مس 


ئ‌-‌ 


ماریا که میامد و دستش يك شیشه شراب قرمز بود » با نها 
کفت : « ولش بکنید. امروز اوقاتش تلخ است . » 

در جواب او ژرونیمو که میان اطاق ایستاده بود » زد زیر 
اوانه که وارش ام کار ارارها وان ستت: رو 

یکی از آنها گفت : دپیا اینجا کارلو ! ما ميخواهيم مثل 
مسافر ها پول را در کلاهت بیندازیم . » 

بول کوچکی را درآورد و بالای کلاهی که کارلو بسمت او 
ده یداه ها رو ات ای ۱ تفه جگتزش 
کفت : « بده بخودم بهتر است این پول ممکن است جای دیگر 
سفما ,ری جای دیور ۹ 

چطور جای دیگر ۹ 

تاره ان لها مارا : 

همه آنپا من جمله کاروانسرادار و خود ماربا زدند زیر 
تفه تدهار کارا ضقان ور تام هی مساو فا ادا اور 
شوخیها نکرده بود . 

چاروادارها فریاد زدند : « بیا پهلوی ما بنشین - چه آدم با 
تک اش 2:۱ 

خودشان را بهم فشار دادند تا اينکه ك جا برای او باز 
بکنند و صداها با هباهوی بزر کی بلند ميشد . کور در آن میان 
خوش صحبتی میکرد . او بیش از معمول شوخ و زنده دل بود . پی‌هم 
شراب مینوشید . وقتیکه ماربا آمد ژرونیمو کوشش کرد اورا بغل 
بزند . یکی از چاودارها باو گفت : 


۷ 


ق لانق و کمان کت سل امه ما بو مو و 
۳ 

ولی کور ماربا. را ۱ زانوش نشاند کت 

« شما ها عقلتان پاره سنکگ میبرد من به چشمم احتیاجی 
ندارم که به بیتم آلان من میدانم کارلو کساست هان ! او نزدث 
بخاری ها دستهایشن در جسش است ؛ مسخددد . » 

همه بر گشتند بطرف کارلو که پشتش به بخاری بود دهانش 
نیمه باز و لبپایش با خنده زور کی باز مانده بود چون او میل 
داشت موافق حدس برادرش رفتار کرده باشد . 

فآ هقف هارو وا نها سر ای ناه آ عنم وف تارف ۶ 
قتق ار ول تفه خی شرآ اس و با همه 
رفتند . دو برادر در اطاق تذها ماندند . سنظر میامد که کاروانسرا 
سس از نهار در خواب بعد از ظهر غوطه‌ور شده بود . ژرونتمو 
سرش روی میز بود . چنان مینمود که چرت میزند . کارلو چند 
دققه از درازا و بنای اطاق قدم زد بعد نشست . ی اندازه 
بت شنم وی تفیل که اف ولا کین او فا یو کر وه 
اندیشه های او پریشان و از هم کسیخته بود . چیزهائی را که صبح 
دیده بود شظرش دور و ناددید هبدن روز های گرمی که با بر آدزش 
روی جاده های پر از کرد و غبار راه میرفتند ببادش افتاد » همه 
اقا تا جوز 1 تفه ی اون تک دی وی مات ا تک شک 
نبود هر گز اتفاق بیفتد . 

چاپاری که از تثرل میآمد طرف تنگ عصر رسید . دنبال 


۷۷ 


9 چند درشکه بود که فاصله های ۱۳ قرار گرفته دودند و 
همه آنها بطرف جنوب میرفتند . دو برادر چهار بار بائن رفتند 
الا امفنهةب هو کازباقه شف هد ی مرو ور اوه 
آنها بعد از راء افتادن آخرین درشکه بر کشتند يك چراغ 
روغنی کوچك بيك تير پیش آمده سقف آویزان بود و کور کود کی 


مسوخت . کار گر هائی کد کم دورتر در ىث من کار س_ ردند 


ی 
توق روت کارا راعن. وهای نات سا یه بووین 
رسیدند . زروننمو رفت بهلوی ۳ ارو تنپا حلو میز ماند . 
این تنهائی برای او خیلی دشوار بود . از دور صدای ژرونیمو را که 
بلند حرف میزد میشنید . از بچکی خودش صحبت میکرد میگفت 
هنوز خیلی چیز ها را کنه با چشمش دیده بود بیاد میاورد . 
بخاطرش منامد که بدرش ک ‏ و مسجرد» باغ کوچك , 
درخت زبان گنجشك نزدياك دبوار کوتاه خانه‌شان , دو دختر کفش 
دوز » تیه های دشت انجائنکه «وستان بود و همحئن طورت 
نس خودش را همانطور یه در 1 دیده بود ناد ها ورد 
کارلو اغلب همین حمله‌ها را شنیده بود ولی امشب_ تمنتوانست 
اهاز وه ای ها که ای یر ره ون 
تازه‌ای در پشت هر کدام از اين حرفها پنهان شده بود يك سرزش 
مرموزی که باو دشنام میداد . 

نصف شب دود کارلو خودش را کشانید سوی در و رفت 
در حاده را بار ان ند 0 نود هو ا سرد ود . کاراو فکر 
0 دید که لذتی در خودش حس هسکند که رود و نا ید ید 


۷ 


بشود ۰ خودش را در این تاریکی گوارا گم بکند , در يك چاله 
یقن ببدار نشود » تا گهان صدای چرخ درشکه‌ای سر 
او زا خلت کرو رای شف فاویر :۱ کل هه نزديكك مدشدند 
دید . 

دو نفر مرد در درشکه بودند یکی از آنها با چهرة پژمرده 
بدون ریش . وقتیکه ساية کرو را دیدکه در تاریکی جلو روشنائی 
فانوس قد برافراشت از جا جست . کارلو که ایستاده بود کلاهش 
را برداشت هک 25 نا ید رد کرددد و روشنائی خاموش فرب زار 
دو باره در تاریکی ماند . بخودش لرزید . میترسید . برای اولن 
ی ار ایا ان ی کمن 
میکرد با ترحم شدیدی که برای برادرش حس مینمود بطرز 
مرموزی ون داشت . قدمهای خودش را تند کرد نفس زنان 
ها اینکه یا تال ده باشت ۸ باروا ما کم 

وقتسکه در اطاق کوتاه را باژز کرد دید دو نفر مسافری که 


ی 


الان از او کذشتند کنار میز جلوی يك بطری شراب قرعز نشته 
اند و طوری کرم صحبت بودند که ملمفت او نشدند . 

کاوانسرادار از همان دور که او را دید گفت : ۸ کارلو کجا 
قادم شده بودی ؟ چرا برادرت را تنها میگذاری ٩‏ » 

که با هنن ان سس یی شوه 

- ژرونیمو شراب بناف همه می‌بندد میدانی برای من یکنان 
ات ول شما بایت فک زورعاغر کی که این اش 


کارلو تزديك ژرونیمو رفت بازوی او را گرفته گفت : 


-۷٩- 


دییا برویم ! » 

ور واه ای خای شن ه دای 22 

کارلو گفت : « پرویم بخوابيم ! » 

- وام کن»ولم کن ه هدع که پول در میاورم و هر 
کاربکه دلم مدخواهد میکنم » هان ؛ تو نمتوانی همه اش را توی 
چیت خودت بر بزی ! لاید قتا ان شبتق. 45 همه‌اش را من 
مندهد ٩‏ . . . هر گز ! من مك آدم کور ببجازه هستم اما مردمانی 
هه ین بل و شعی کهکا #تور قز ق 2 
برادرت دادم . » 

کار گر ها زدند زیر خنده . 

کارلو گفت :«بس است ! دنبال من بیا .» 

و برادرش را کشید بسوی پلکان باریکی که در اطاق زیر 
شیروانی میرفت , همانجائیکه میخوابیدند . در بين راء ژرونیمو فریاد 
3 :> «آری مه ات روی [ افتاد » فضلت | خوند صاحب ممعلوم 
قن ار من همه‌اش را میدانم . الا ویک چشم براه بمان . یس 
مار بىا ات شاید دول را در لك از کداشت رم هان ! من هستم 
کر مىخوانم و کتتار میزنم و این منم که ترا نان میدهم و 
تو يكك دزد هستی ٩‏ . 

افتاد روی رختخواش . 

روشمائی ضعیفی که از دالان میامد تا زیر شیروانی تراوش 
هیکرد و دری که به یکانه اطاق در همسایگی آنها باژ مسشد 
نیمه باز بود . ماریا تختخواب‌را آماده میکرد . کاراو جلو برادرش 


؟ ات 


اشتایه افا سم ۰ هر آ ماک ها ارو 
و موهای نوچش که روی پیشانی او چسبیده بود او را بیشتر از 
یی اه ماو وید رای نوا شم مه وه نک کمان. دوز در باره 
1 از این روز شروع نشده بود بلکه در ته دل او از قدیم نقش 
بسته بود و تا کنون هیچ موقم مناسبی پیدا نکرده بود تا 
احساسات خودش را فاش بکند . ژروننمو در این باب حرفی نزده 
بود بعنی جرئت تممکرد که اقرار بکند و اینهمه زحمتی که 
کارلو برای او دشفه همه بی نشیجه مانده بود» همه غصه خوریپا » 
فدا کاری دورهٌ 1 همه ابا سروده بود . آ با چه خواهد 
کرد ؟ آ یا هیباستی این بیشد را ادامه بدهد + کامپای برادرش 
را راهنمائی 9 وه دردوز کی بنماید , از او برستاری بکند 
همه روزهای زند کانی را صرف انکار نشماید ؟ در صورتتکه مزد 
رخ شک مر آعمای. ما۳ ۰ کر مدش .بان 
مییکرد او دزد است هر پیگانة دیگری نزد ژرونیمو میتواست 
بخوبی حانشن اه شود ی کنیا قرع «کف باقمانده: نوی عصاسین 
فا تقوهب هتفه را شا دارگ ات. دتفقی 
تقمکری که دربارة برادرش مرتکب شده بود پی میبرد آنوقت 
میفم‌مید که چگونه گول میخورند : چگونه چاپیده میشوند » 
رانده 1 و بد بخت مشوند . خدا با چه بروز او خواهد 
آهف ٩‏ ولی شود او شر نود و کر رای کی مانتد: او فخظ 
نبود . میتوانست جائی بطور کار گری در مزرعه پیدا بکند . در 


همان حالبکه اندیشه های او برشان بود چشمهای او خبره شد 


۴ 


هورت برادرش , جلوی چشم او مجسم شد که برادرش تنها کذار 
او آ زاب یه اف هم ام رس تیه یر که تا او 
وا ری نوی سا ات وال ها رس موس :تارب 
که او را ره موه هی ها ی کی کرد که به نیما 
کور کس دک خقز و اف اششت» نا که ود او هم میتوانست از 
برادر دست بکشد و مهربانی که از او در دل داشت سب فقوت 
قلب او در زند گانی شده بود .ولی برای اولن بار پی‌برد که فقط 
اطمینان و عهربانی از هردو جانب و پوزش خواستن کور برای 
او نا گزبر بود تا بتواند بد بختیهای خود را با اينمومه برد باری 
قه مکی و ای و ی ماس رو ار تانق عفر 
بیوشد و احتیاج به برادر داشت همانطور که در آدرش محتاح او ود . 
هر جه فکر مکرد تمحصو اش ور تب وا مت اد زا ترا تن 
در این صورت با باید زیر بار این زخم زیانهای او برود و یا 
بيك جوری این ناروها و بد کوئیهای برادر را باو ثابت بکند .. 
ار او وا تیه مول او کش اه ور هروا متوا نت 
به برادر بگوید «من آنرا قایم کردم برای اینکه با این آدمها 
خرح اه ری ای اه ار ی ات ی ۱ بر 
میتوانست یك چیزی در همین زمینه باو ی 

صدای با در بلکان چوبی نزدیاك شد . مسافر‌ها رفتند دز 
اطاق خودشان . بفکر او رسید برود در را بزند کزارش روزانه 
را برایشان نقل بکند و از آنها بست فرانك بخواهد ولی بزودی 
قپمید که ین آزماش فا دده ای ندارد زرا که حرفهای او را 


ت۸۲ - 


باور نخواهند کرد . بیادش افتاد آن مرد جوان رنگ پریده وقتیکه 
سای او را در تاریکی دید چ2ةدر ترسید . روی که به کاه انباشته 
هو وان هقی ار وی اعدا اعوش کی کار کر.ها 
که از بلاٌ چوین بائن میرفتند شنیده میشد . آنها دور شدند و 
با هم ول ۳ سر دنل 

خه بدن کاس که ايق مه شمه ریگ ان بان 
گذشت . همه جا را خاموشی فرا گرفت . کارلو بحزصدای خر و 
پف ژرونیمو چیز دیگری نمیشنید . قبل از اینکه خوابش ببرد 
افکار او بهم اه و وه ایک ان اش قار کس تور 
او را احاطه کرده بود . با چشمپاش بنجره را جستجو کرد . 
درس دفق: ورد سک عهان وه عا ری شوه آعم: در ارس 
یکنواخت تشخیس داد . ژرونیمو هنوز خواب بود در خواب سنگین 
آدم شرابخوار . کارلو به روزی که برایش آماده میشد فکر کرد 
و قبلا بخود لرزید . آنروز تقریبا از جلو چشمش گذشت . 
قه ۱ ان ای را هی ۲ وی را مش ار در 
و روز ها و تنهائی که باو خواهد گذشت هول و هراس دست 
بگریبان او شد . چرا سرشب او دلاوری بخرح نداد ؟ چرا بیست 
فرانك را از این خارجی ها نخواست ؟ شاید باو رحم میکردند » 
کل اي رز یی ی ه شف هرا ی 
آری ولی چرا این بهتر بود ؛.. بيك خیز بلند شد روی رختخوابش 
| 


روش را «رمن مبانداختند در نظر اقا نک کمان تما ند » درصورتیکه 


۳ 


اینجور ... لکهٌ خاکستری را که شروع کرد بود سفید بشود » خیره 
تام ند 9 فکری که دون اراده نی من يك چبز عملی 
شود ... مه کر بود ...! در اطاق را ۳-۳ کلون کرده‌اند و بعد 
بی‌شك بیدار خواهند شد . لكةٌ خاکستری که خرده خرده دوشن 


همشد طلوع یی را اعلام مدکرد 


کاراو تم شد. ده ودش را ۳ تمد بطرف محر ه ۲ دمشا نش 
را چسا ندد به شش سرد . چرا نت شد ه نود . رای فکر 
5 و رای اشکه دست بکار فضبه‌ای شود 6 ااها کدام 


قضیه ؟... او میدانست که ممکن نست و ااضافه يك حنایت 
است ! يت حنات ؛ 

آ یا بست فرانك چه اهمتی دارد آنهم شا تانی؟ه 
مسافرتپای اف ورن در بش بت هن ,تنها برای ۱ 
خودشان ؟ با به کم شدن این مبلغ بی خواهند برد ؟... رفت 
رها ور اه 2 آ ترا باز کرد در سه قدمی او در ۳ ۳9 
۳ ستّه بود . .مك میخ بدیوار رختهای خارجی‌ها تق ان 
وه وی کیمتا ات . کارلو در خاموشی آنها را وارسی کرد . 
۷۱ اکن مردم عادت داشتند که کیف دول خودشان را در جبت 
بگذارند زند کانی آسان طیق ۱ :, 

ولی جیبها تپی بود, چه بکند ؟ باید بر گردد بهمانجائیکه 
۱۳ برود در رختخواب شاید يك راه 2 رای دک رووت 
تر جفی انا تفا سود راهی که کمتر خطرناك و سشتر عادلانه 
باشد ! اس 4 میکرد هر دفعه که به او صدقه مندادند چند 
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شاهی پس انداز بکند تا اینکه مبلغ لازم را کرد بیاورد : بیست 
ناک با ات غراف هار مرو ما ای فقو لا تفت 
برای اینکار. .. ماه ها شاید يك سال لازم بود . بالا برویم » کمی 
دلاوری . او همینطور در راهرو مانده بود و جلو خود را نگاه 
میکرد . خط افقی روشن چه بود که بنظر میامد از بالای در روی 
زمن افتاده : آیا ممکن بود که مسافرها فراموش‌کرده باشند در 
اش اه فا مش کی نها سیو کف نشور 
پسته نمیشد و هر کار میکردند بیفایده بود. بیر حال در جریان 
تاستان سه دفعه بیشتر این اطاق اشغال نشده بود دو دفعه تتوسط 
دونفر کار گر که‌از آ نجامیگذشتند ویکمرتبه هم‌بتوسط یکنفر جهانگرد 
که پایش در رفته بود . در بسته نمیشود .آ۰»ولی باید کمی دل 
و جرئت بخرج بدهد و بخت هم با او مساعدت بکند . کمی 
دلاوری » برفرض 0 که خواندده‌اند بیدا شوند لابند يك بپانه‌ای 
بر انعان اههد #راختنم نار لای‌درر تام تشد دوز اطاق اند ات 
در سابه هکل دو نفر مسافر را تشخص داد که روی تخت ها 
فزاز کشنده تودنک.», یدای اقسش کفتدن مر تب نها زا شنتهء اهرتخد 
دررا بس زد و با یاهای برهنه بدون صدا جلو رفت . دو تا تختخواب 
سدنةٌ اطاق روبروی بنجره گذاشته شده بود . کارلو کشاله رفت 
بسوی میز میان اطاق و با دست بجالاکی چیزهای روی میز را 
حتف کرد :لت دنه کبد: ی فلمتراش, یف کتات: کوخلت 
و دیگر هیچ . معلوم بود چگونه میتوانست امیدوار باشد که پول 
را روی میز بیابد ۰۱ .. باید بر گردد ولی يك خورده تر دستی » 
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يك جو ]که او را تحات بدهد ... به تختی که 
کنار در بود نزديك شد . روی صندلی يك چیزی بود . دست را 
جلو برد . این ششلول بود . کارلو دلش تو ربخت ۰۰. آبا نباید 
او وی ما ره ای و ان نا خن 
۱ بر ار وی زو او و 4 بو ها هش کارد:؟ 
اه-خواهد کفت:: ۱۸فا متفه سقویتنسشه‌ناعت ار مه کذفته ,»۰ 

شثلول را سر جایش گذاشت و جستجوی خود را دنبال 
کرو نطرفه اصتاای واگ نزديك شد . این ببراهن است و بعد 
یا با بان ینوا که یو اهر مب اه کیت فول وراه 
الا رات هر وت رباع خیش هت کارای شاب زو 
تهاوی: مکی از اف رورا هرن دامن ی ای ویر 
تلتت: عف اور نش فراع کی از آن خوانتفه‌ها بر بات مش فه 
آهسسته: بعتن خاموشی »بل خاموفین زرف . کارلو که کلف بولن را 
در دست داشت بدون حر کت همانجا خشك شده بود , هیچ چیز تکان 
تمخورد . 

افق سفید شد. کارلو جرت نمیکرد بلند بشود . بعد چپار 
خشت وبا «شدوی کن عاز رفت. از .ان کذشته: و را یز رافرند 
کشانید .|هسته بلند شد . نفی تازه کشد و کیف بو را که سه تا 
جا داشت باز کرد . در طرف چپ و راست آن چندین پول نقره 
بود . حفره ای که در مبان داشت با قلاب مخصوصی بسته شده بود . 
کر و یره وج اقست کف مان کت وس ات هه 
را در آن میان فرو برد . سه پول طلا بدستش خورد . اول فکر 
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ر را ار ما ای سوه را ار وی دور کرو 
مکی از آن بیست فرانکی‌ها برداشت و در آنرا بست . سپس بزأنو 
نشسته از لای در نبمه باز اطاق را که دوباره خاموش شده بود 
تاه تا که ها کی که نی اد رح 
توا توش ی فشافی‌شتای یی مان واه کرو که 
کف از روی صندلی تایه و با .۲ قضا لغ نهر کارا هه بلای 
شد . نا گهان خش و خش استه‌ ای شنیده شد و صدائی من 
که در سمد > 

۶ چه شده ؟ چه است ؟ » 

کارلو جلو نفش را گرفت » میقم نوی ی افو 
خودش را کشانید در اطاق زیر شبروانی . آنجا مطمئن بود . کوش 
داد بازهم شنید که از رختخواب صدا کرد . بعد خاموشی برقرار 
قفا ول طاا را هام و ان ده وه و هیا 
دلغن رسده ود ! بسست فرانكك را داشت و ممتوانست بر ادرش 1 
۶ می‌بینی که من دزد نیستم * و از سفددهٌ صبح براه خواهند افتاد , 
بطرف جنوب خواهند رفت و بطرف برمیو بعد والتلین . 
و و اد با ود و با نه‌خرناجه اتکی ار این 
حر کت نا گهانی آنپا مشکوك نخواهد شد چونکه دیروز کاروانسرا 
دار را از تصمیم خورش آ گاه کرده باو گفته بود : « چند روز 
وص تا خواهمم رفت > . 

تاریکی شب پراکنده شد اطاق زیر شیروانی با روشنائی 


خا کستری زین کرفنف: الا تا نت که زرو نمو سدار شود ی 


- ۷ 


که نو ات یعادت ما تیا تس سر 
صبح زود . بعد از يك خدا نگهداری مشتصر با کاروانسرا دار مهتر 
و ماریا . برود؛ هرچه زودتر برود و هنگامیکه خیلی راه پیمودند 
بعد از چند شاب وفتگه. قاری ترزجباته شدن. یوت ما کرو نش 
کفتگو خواهد کرد . 

ژرونیمو غلت ی درمسکرد دکاراه کف : 

- زرونیمو ! 

با یر اسنت ۲ 

مات دور وهی ملره ده تیش : 

- ژرونیمو + بلند بشویم ! 

چرا؟ 

و با حالت منك دو چشم مردة خود را صورت برادرش 
دوخت . کارلو مبدانست که کور کم کم پیش آمدهای دیروز را ناد 
میاورد ولی در این موصوع. جیرزی نمیگوید گر وفتیکه مست 
تقوای ز 

د هوا سرد شده » ژروننمو »ما الان باید براه بیفتیم » موسم 
خوب گذشت . برویم ۱ برای نهار ببلادر خواهم رسید . » 

ژرونیمو برخاست . از هر سو هیاهوی خودمانی بیدار شدن 
شنیده میشد . در حیاط » کاروانسرا دار با مهتر حرف میزد . کارلو 
رختش را بوشید » دائن رفت . او اصلا سحر خیز بود و اغلب پیش 
از طلوع آفتاب در جاده کردش میکرد . نزديك کاروانسرا دار رفت 
و کفت : 


۳ 7 


دما تن میروم * 


تاه تیا داز فر سید سا امروز براه منافشید 14 


۳ 


- اری در حیاط شما خیلی سرد است با بادهائی که میوزد 
ما یخ میزنیم . 

- خیلی خوب, اما از قول من ببالدتی سلام برسان !گر او را 
دندی ندو روعنی را که وعده کرده دود بادش رود . 

- من پیفامت را میرسانم و بعد هم این برای جای امشب 
ها دشک رود ون گنه 

کاروانسرا دار جواب داد : « نمیخواهد این بیست سانتیم مال 
برادرت » آخر منهم آواز او را گوش کردم . خدا نگهدارتان باشد .» 

کارلو گفت : «دستتان درد نکند در هرصورت همین الان دو باره 
تو را خواهیم دید ما | نقدر ها هم دست پاچه نستیم و برمیو از 
جایش راه نمیافتد .؛ 

زد زیر خنده و از بلکان چوبی بالا رفت . 

ژرونیمو مبان اطاق زیر شیروانی ایستاده بود گفت : 

« برای حر کت حاذرم. > 

کارلو حواب داد : «همن الان . » 

اتشافتد ۱ ۱ کر در يك دولابجةٌ کهنه بود بيك چشم بهم 
زدن هورت سته هن ره 

« روز خوبی است ولی کمی سرد است . » 

کور جواب داد : « آری من میدانم . » 

هردو آنها از اطاق زیر شیروانی بیرون آمدند . 


ات 


کارلو گفت : « کمی بواش‌تر دو نفر مسافری که دیشب رسده‌اند 
هدوز خواب هستند . » 

آنها آهسته پائن رفتند . 

کارلو گفت «کاروانسرادار بمن گفت که از جانب او بتو 
سالام برسانم , او رفته نزديك آلونکهای چوبی دو ساعت دییگر میاید 
و بیست سانتیم کرایه هر ما هه موی ارم وا 
م۳3 

زرونیمو هیچ نگفت و راه جاده بزرکی را که در روشنائی 
لرزان طلوع فجر ممتد مىشد در قعی. کرف تن رود 
چپ برادرش را کرفته هردو آنها در خاموشی بسوی دره رهسهار 
شفاتل: غدی._ کدف رسیدند بيك جائی که جاده پیچ و خم زیاد 
داشت مه موز ۱زا کرفته بود و تشر هناهد که فله کوم ها مان 
ایرها فشرده شده بود . 

کارلو فکر کرد : « حالا باو میگویم .» 

بتون: ا سکف وی سوت یل ار وا ارس ور اوه 
هافر کف ا شا ها ی و ان فتی کرفته ویدار 
19۹ و بسشانیش و شین وج زا قطان واده کف : 

دمن خودم میدانستم ,» 

کارلو با تعجب به ژرونیمو نگاه کرد و جویده جویده گفت ؛ 
«اری اری .» 

- اکر آن مرد خارجی‌هم بمن نگفته بود من آنرا فپمیده 
۳-۹2 


ات 


کارلو با حال وحشت زده تکرار کرد : « آری آری آبا تو 
میدانی چرا من نخواستم آن بالا جلو همه مردم آنرا ی ال 
میترسیدم مبادا همه‌اش را ولخرجی بکنی ... اینطور نیست ؟ من 
کمان میکنم موقعش رسیده که برایت رخت نو بخرم ‏ يك پیراهن 
و بك پوتن » بهمین جهت بود که من ...» 

کو ته نی سب (۱ ان ,وان :: 

+ برای چه » » دست زد زیر رختش ۰ « این خوب است ‏ گرم 
است وآنگهی ما پسمت جنوب میرویم . » 

بطرزی که زرونیمو پیش آمد ها را تلقی میکرد کارلو تمچب 
نمود . بنظر نمیامد که او راضی بوده باشد و پوزش هم نخواست . کارلو 
گفت : 

« بدن ژرونیمو ۰ بگ و که حق بجانب من بوده چرا خوشحال 
نشدی ما که آ ترا داریم دول طللادت هیچ دست نخورده . 1 من 
وا را ال ستو تا موی اه موی زین دک 
اینکار را بکنم ...> 

ژرونیمو فریاد زد : « کمتر دروغ بگو» بس است .» 

کارلو بازوی برادرش را ول کرده ایستاد : 

دمن دروغ نمیگویم . » 

من میدانم که تو دروغ ور تو همیشه دروغ و 
و اغلب بمن دروغ وفته اج ۰ تو مسخواستی همه اش را برای 
خودت تک اما ترسیدی, همین است .. 


کارلو سرش را بزیر انداخت بدون اینکه جواب بدهد بازوی 
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کور را دوباره گرفته براه افتادند . از حرفهای برادرش کمی افسرده 
شد ولی در تعجب بود که هیچ دلخور نشده . 

مه ترا .کته هىشد . اسندقعه ژرونمو بعد از مدتی خاموشی 
زا مت :2 ها دارد گرم مدشود . » 

اما این با يك لحن ساده و طبیعی گفته شد مثل اينکه هیچ 
انفافی نیفتااده و کارلو بی برد که در حفیقت هیچ سوء تفاهمی 
ین آنها رخ نداده زیرا که برادرش همیشه او را دزد کمان 


؟ 


۷ 

از او درسید : د گنه ات هست ؟ ؟ 

وت اد ی اشاره ی ار نو ها دنه ان و 
پثیر از جیب نیم هاش بقو اوزدهغر خووو و غ‌طویو را 
ی 

دلیجانی که چاپار برمیو را میاورد از آنپا گذشت . سورچی 
از بالای قت از خودش درسید : 

شما بان زودی به دره هم رسیدید ؟ 

درشکه های دا از چب وت و 

ژرو نسمو گفت : «هوای ال و در همین نن حاده يك 
پچ نا گهانی خورده والتلی نمابان شد . 

کار لو فکر کرد ۳ هیچ تختری: شا تشگه: قزر ار راق 
او دزدی کردم و زحمتم سىاد رقت . » 

رد 
تراوش میکرد . کارلو بفکر خودش فرو رفته بود آیا اين از روی 


ی 


احتیاط بود که کاروانسرا را باين زودی ترك کرد؟... کیف پول 
که رش آفاده سا مایا ار ود اهر نا ی 
انتها تراک اور عکسان نو ۱یا هنن اعدا با کوارق: همکن: یود 
برایش رخ بدهد . 

برادرش که از خطاي او از بینائی محروم شده بود گمان 
یی هه رف اه و رل و را از مرها 
اسنت: که باوو کته و هتفه اور خواهد ریا ار ای ندشن 
چه اتفافی تور اس اور ی 

جلو آنپا مهمانخانه ای با ساختمان سفید و بزرگ واقع 
هم و خوزشتنه ناما دنه زرا روش کریه. فد هی مالان تن 
دز نشب اشتت. | بهانی که ورن عم مش تذی‌کبه ار مغر ازق. آن 
همتّد مشد . هرد انا خاموش بودند . دون انکه دست کاراو 
لحظه‌ای از بازوی ژرویمو جدا بشود راه میرفتند . از کنار باغ 
شا تانق کار که کازای اف ها و ای رو 
پوشیده و در مپتابی مشغول نهار خوردن بودند . پرسید : 

- میخو اهکد کحا ان ٍِ_ بکنيم ؟ 

مت همیشه در د 2 عقاب . 

از مان دتم . ون حاو مبخانه استادند و بعد از 
انکه نون انشا شا رفن رات شواتن : 

صاحب مبخانه برسید : « شما باین زودی در ایحا چه 
میکنید؟» 

ار تن کرلو را کمن هزاسان. کرد : 


۳ات 


_ هوا زود تغییر کرد » مگر ما در دهم يا یازدهم سپتامبر 
2 

۷ خنلی تک | اند ۱ 

کارلو جواب داد : « آن بالا سرد بود دیشب ما یخ کردم 
بعلاوه کاروانسرادار بمن پیغام داد روغنی را که باید برایش بفرستی 
بادآ وری بکنم . ۴ 

در این میخانه نقس آدم پس میزد . کارلو را هول و هراس 
غریبی دست داده بود ءیخواست برود در «وای آزاد. برود در جاده 
0 که میرفت به تبرانو » به ادل » «طرف دریاچه ایزو و باز هم 
ور نا گهان ازجا توعاعتی: 

ژرونیمو پرسید : * پاین ژودی؟ * 

- آری , چون برای ظهر ما باید در بلادر باشیم و در مهمانخانة 
« گوزن * چیز میخورم که انیت گام فک ها اش جوا ها 
خیلی خوش میگنرد . » 

آ نها ورآ افتا نت رو وق بلاق که عاو وان عویش سار 
قتگفین ب۵ آنها گفت : 

+ آهای سلام ؛ آن بالا چه خبر است ؟ باید دیشب برف 
۳۹ باشد ! » 

کارلو در حالیکه قدمهای خودش را تند کرد جواب داد : 
«بلی بلی > 

ی به دهکده کرده و جاده‌ای را که جلو آنها همتد ممشد 
در بش گرفتند . رودخانه زمزمه کنان از مبان چمن زار و موستان 
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می‌گذشت آسمان لاجوردی روشن بود . کارلو فکرد کرد ۳ برای 
چه اینکار را کردم ؟ » 

تم زر که که هو رو 
بهمان حالت هرروزه است . همه این روزها من که و تنها بودم 
جونکه از نوف از عقیده خویش .رنه که من دزد هستم 
و از من متنفر است ». از این به بعد حس ميکرد که بث بار 
سنذینی روی شانه های او را فشار مبداد و همنتطور راه خودش را 
شیف رفن | تست که حق ندارد او را از سر خودش باز تک 
روشنائی خورشید که روی جاده میتابید باو نمیرسید . بنظرش آمد 
که در يك شب خیلی تاریکی راه میرود » خیلی تاريك‌تر از شبی 
که برادرش را احاطه کرده بود . 

آنها پنوسته راه می‌پیه‌ودند ۰ همینطور میرفتند . ساعتها 
گذشت ژروندمو کاهگاهی روی بط ۳ حاده می نشست و 
کار موی ها ما که یر وان را وی ماه 
به نردة بل تکه مىدادند . باژ هم يكث ره دک که هائی 
دای متا تانق ای اد ود دنر نو ی ور ها زو 
ولی 
بزرگ خورشید در آسمان بالا عیامد » نزديك ظهر بود بازهم یکروز 
مانند هزاران روز یگ 7 


ی 222 ۱ 9 بالادز ۴ 


دو نفر و توف نکردند و دو باره براه افتادتن 2 9 حاره 


کارلو سرش را بلند کرد و از موشکافی ژرونیمو که چگونه 
مسافت را می‌ساجید تعجب نمود . برج بلادر که سر به آسمان 
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کف وی مایان: شم مب کارلی از ور نت کسش. شوی: ۱زا 
قا مق :. قظر من اه که ان دم کناز خاوه تعسته: بوو و تحص 
دسدن [ تلتته ش :: هکل او نزدبكث شاه و کارلو از دور 
یکنفر ژاندارم را تشخیص داد . ا کرچه او باین جور برخورد ها 
آمخته بود ولی با وجود این از جا جست . اما وقتبکه تنلی را 
شناخت اضطراب او آوام و زار اف ماه تگذشته بود که 
این دو نفر کدا با او يك جام شراب پیش لا گازی میخانه دار 
مرشین نوشیده بودند و زاندارم برای ۳ حکات ۶رسناك گردنه - 
گیری را نقل کرده بود که میخواسته باو زخم خنجر بزند. 

تخاس 

کارلو جوا داد : « این تنلي ژاندارم است . » 

حلو او استادند : «سلام , تنلی ۱ ؟ 

ژاندارم گفت : « من کاری از دستم برتمیاید حز اینکه شما 
۳ به شُمده بلادر سرم . » 

کور فریاد زد : «هان ؛ » 

کار او و تاخهسا عویش کن ۱2۸ یا فعتین اس ! 
اما نه به این ریطی ندارد » اسنجا هنوز کسی نک کمان نشده ٩.‏ 

ژاندارم با لمخند گفت: « بلادر سر راهتان است لاید ندتان 
نمیاید که من دنبالتان بيایم » 

ژرونیمو درسید : کارلو چرا هچ کون ۹ 

- چطور ؟ من ساکت تمیمانم ... بیخشید آقای ژاندارم » 
چطور ممکن است .. از ما چه مبخواهند؟... با از من چه »خواهند 
حقیقتا نمیقمدم . 44 

تس 


- بمن دخلی ندارد , شاید تو بیگناء باشی » اینهم ممکن 
است » ولی به ادارژ ژاندارمری بلادر حکمی رسیده که شما را 
هم نو تک چون نست شما مظون شده اند که آن دالا از 
چپ مسافرها پول زده‌اید ... در هرحال ممکن است راست نباشد» 
حالا راه بیفتدم ! 

ژرونیمو پرسید : * کارلو چرا هیچ نمیگوئی # 

۳ من که دارم حرف میزنم » من که میخواهم حرف بز نم ... 

- برویم » تند تر باشید , چه فایده دارد که در جاده باستید ؟ 
آفتاب بالا مياید . يك ساعت دیگر میترسم کمی تندثر از این 
برو یم ! 

کارلو دستش را روی بازوی ژرونیمو کد اش و با حر کت 
مخصوصی که او آشنا بود اهسته راه خودشان را در پیش گرفتند . 
زاندارم هم بدنبال ا تا براه افتاد . 

ژرونیمو برای سومین بار پرسید : « کارلو چرا هیچ نمیگوئی؟» 

- چه میخواهی » ژروننمو ؟ مخواهی چه بگویم ؟ آخرش 
معلوم میشود... من نمیدانم . 

کین و رانا تناها ها طوانب ند سار 
را پرای او نقل بکنم ؛ ... کار آسانی نیست ۰ جلوی ژاندارمی 
که بما کوش میدهد . چه اهمیتی دارد ؟ بمد هم در استنطاق 
من راستش را به آنها خواهم کفت , میگویم : « آقای قاضی » 
این يك دزدی معمولی نست » مطالب از اینقرار است ...» و 
برای اینکه قاضی را متقاعد بکند بی لغتها میگشت ‌ وقایم را 


۷ 


خوب شرح بدهد : « يك مردی از کردنةٌ استلوبیو در درشکه 
گذشت کون شا ۰ ۳ دیواند ... شاعدهم او ش 0 بود ... 
بزودی این مرد .. » 

همه اینها چرند است 9 باور خواهد کرد ؟ لابد نخواهند 
تدای که او هقی زا یام یه بسن هت کی ابش اهتا نف را 
باور نخواهد کرد چنانکه خود ژرون‌مو هم باور نمیکند. .. زیر 
چشمی او نگاه کرد دید کور مثل همشه گاءهای خودش را ا 
حر کت هم آهنگ سرشص هرتب کرده . چهرةٌ او تودار بود » 
چشم‌هایش تهی و در فضا بیپوده میجرخید . کارلو کمان کرد 
قرهاتی ۱ هت آو هسانش ‌گدشت. عن اوه انار بشواند:: 
کور باید با خودش بگوید : « خیلی خوب » این دیگر چیز 
تازه ای است » کارلو نمدزدید 8 مال من را » حالا معلوم 
مشود مال دی ان را هم میدزدد. او خوشیخت است » چشم‌های 
و اوه نا ستاو مشک یا آین. ی یود 
که زرونیم‌و فکر میکرد ۰ کرلو باز فکر کرد : « از اینکه 
پول را پیش من بیدا تمیکنند مرا نه حلو قاضی ها و نه در 
مقابل ژرونسمو سکیا حلوه نخواهد داد , مرا در زندان خواهند 
انداخت و او. . او را هم در زندان میاندازند چون دول طلا بهلوی 
وی( 6 

آند دشه های او در هم و بریشان شد باندازه ای اضطراب او 
زیاد ود که نظرش ]وک از افزن فتشرن اییها هیچ سر در نمماورد 
2 او حاضر بود بان بلکه ده سال در زندان سفتد بشرطسکه 


کات 


برادرش بالاخره پی‌ببرد که او دزدی نکرده است مگر برای دلبستگی 
که باو دارد . 

نا گهان ژرونیمو ایستاد و کارلو هم ناچار بود بایستد . 

ژاندارم تاراضی پرسید : «چه شده ؟ بالا جلو بیفتید». جلو 
سفتید ! ؟ ولی با بت کی که و تن و وا اند ا حته : 
باهها و ی هی ور و ایا هم و اه 
کارلو تواند مقصود او را بفهمد سر او را بن و نارهت 
دهنش را نزديك لب او برد و او را بوسید . 

ژاندارم گفت : « غلط نکنم ها یت نوات ات۶ 
برویم » زود باشید من نميخواهم جلو خورشید کباب بشوم . » 

رزشنهد عفن اه بای ادا مکنه: مان خودی زا 
داشت» کاواو ی واحشی حتنا هس ترا کداعت رو ساروی 
کور . ابا ممکن بود که سوء ظن برادرش دربارء او مرتفع شده 
ی و سا رای سا رو 

ژاندارم داد زد : « برویم اه اه 6و زد ور 
فقت: کاراو. 

کارلو در حالیکه کور را با فشار محکم دستش راهنمائی 
مبکرد بیش از پیش زنده دل و شادمان براه افتاد . قدمپایش را 
تند کرد » چون لبخند ژرونیمو را آمیخته با يك حالت مهر بانی 
و خوشوفتی دید و این حالت را ندیده بود گ در هنگام ۹ 


مه 


او . کارلو و بت <ودش لرخند زد . 51 حالا جه اتفاق تا کاخ 
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گر ات به او روی دهد 6 یمه جز | و همه دما در مقا بل 
او ناتوان نود - او دو باره برادر خود را دک ره ود ... ۹ ‌ 
نه . دپسر از این » دل او را ندست اودخه ود . 


باز دهم اسفند ماه ۱۳۱۰ 


ی 


عم[ 


« ای زرتشت‌باك ؛ همانا نشان به بایان رسیدن هز ارمین‌سال تو 
و آغاز بدترین دوره‌ها این خواهد بود که : صد گو نه»هز ا رگو نه» 
ده هز ار گونه دیوها با موهای پریشان » از نواد خشم » کشور 
افو آن وا ار وی وف رن هت وا شور ]نوا نود 
کنند : میپن ؛ دارائی » مردانگی » بزر گمنشی »کیش » راستی» 
خوشی » آسایش ؛ شادی وهمهٌ کارهای آهورائی را بایمال کر ده 
آ ین مزدسنان فا نف (ورهرام) از بن یرود 0 نگاه بادر ند کی 


وستمگری فرما نروائی کنند . > ( بهمن بشت ۳۳-۲) 
د انیری اروم آیگان و ترکان چه اوا ایرانکان ۱ 
همی ببو ندد. > ( مینو خر د ۴۵-۴۲۱ ) 


شاهرخ و و ان کامه‌ای کی برمیداشت و از مان 
شاخشار انوه درختان کهن مدشواری 9ج . مو های ژولده 
کر شده روی شانه اش ردخته ود . چشمهای درشت و آشفتة 
اهر نبا تزوشتایی نا خوشی هقرت بب متمای. کشاوه و مین ار 
تیغ درخت ها خراشده شده بود . دست چب را حلوی باژوی 
راستشص گرفته بود تا بمانعی برنخورد ۰ از.روی بازوی راستش 
خونابه بدرون آمده بود. جامهٌ او باره و با هايش گل‌الوده بود. 

همشکه چشمه کوچکی در | دا دید اخم بنشانیش باز 
فان اه و با احسناط نزدیك رفت روی رشه کلفت درخت لوط 
کل تقد هه کف ار عم تا ان بمیگه: مک : 
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اطتاف وی زا اه نوم نی اعد که ارستن کس اف 
که باشجا | هد اسجا قدری دیمی و خودرو بار ود " 
بطوری راه عبور را بهمه کرفته بود که طبیعتا هیچ کس ۳ 
شانوزی: شیال, آمدن انتعا تفا انا ود ان تلود 
با نزديك آپادی ؟ آبا صبح یا نزديث غروب بود ؟ اینها را 
نمندانست » همتقدر میدانست که هنوز شب شده و با بادی 
ترسیده است . 

بنظر شاهرخ رن هم ترسناك و هم کوارا بود . ببدنة 
درختها خزة سبز مفز بسته‌ای روئیده بود. بو بای خشك کم کم 
خرده خرده تحزیه شده و خاك ساه ۳ تشکیل میداد که از 
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سم 


زیر آن » از لابلای آن » سبزه‌های خود رو بیرون آمده بود . 
بوثی که در هوا را کنده منشد » بوی سرداید های نمناگ با کف 
قبوه ای رنگ پوسیده بود که زیر آنها پر بود از حشرات کوچك. 
توش ما شاه اک عم تفه های درف با معا زاره 
یر باه هی نام اف انا و زوا وکین 
میحر خدند . گودال بائن جشمه کوچك , از لجن ساه و 
ور کباش دوسیده انباشته شده بود . کاهگاهی حابهای درخشان 
روی آب میا مد 2 هیتر کید ولی آب وه آب باریکی 
که از زیر سنگریزه ها میجوشید و بیرون میآمد روشن و 
درخشان ود . 

شاهرخ» خم شد », دست چیش را در ۳1 چجذمه فرو برد 


آب خدلك دوست دست او را نوازش کرد و و احساس هافنن 


جربان برق بتماع تنش سرایت کرد . مثل این بود که خستگی او 
را بیرون میکشید . 

پنج روز بود که شاهرخ در میان جنگل دهرازیی » ویلان 
و سر گردان با زخم بازویش بدون اراده پرسه میزد . ایا راه 
گریز میچست با مخواست خودش را با بادی برساند ؟ کر 
کدام آبادی ؟ مقولپا که آمدند شرت بادی نگذاشتند ! او نبز 
مانتت ها زان کس ی خر لش رم وا تک او 
زند کی تمام شده بود , او زنده مانده بود تا کیفر خودش را بکشد 
و اکنون بآرزویش رسیده بود . کی میداند؟ شاید بیرون جنگل 
:تفر آرهمان: اونهای دزه کقیت: او زا :عفد اه امن 
دارد ا کر بمیرد با مار و مور تن او را بخورند با پلنگ با بی‌اعتنائی 
اه و درو شا ول را رای رد 
ی و ی و هت کرونو کی راخ ام اد 
داشت ! عتکر قلیقرر بهتر از قلب کلشاد است و با وان ون و زر 
از خون اوست ؟ 

چه اهمیتی دارد ا گر ببر او را بدرد ؟ خیلی بهتر است 
هس مه وا تفر ای وی اه با نواره ان 
چهره های بست درنده . آن جانوران خونخوار را سند » لهج 
کثیف آنپا را بشنود , دشمن آب و خاك خودش » کشند گان 
امزوش را بییند . اين فکر بود که او را دیوانه میکرد و از 
جلو چشمش رد نميشد » نمیتوانست آنرا از خودش دور بکند . 
هنوز فرباد جگر خراش نامزدش در کوش او صدا میکرد : همان 


ام اک 


وقتیکه سر رسد » توی چهار چوب در , کلشاد را لخت و برهنه 
عار امن ند کد عفول عفر لقن که دس 
و پا میزد » بازو های لاغر خود را بسوی او دراز کرده بود و 
فریاد میکرد : « شاهرخ » شاهرخ کجائی ؟ » بدادم برس ۱ ۰ > 
آن مرد که چشمهای بالا کشبده اش برق میزد . صورت کج و 
گونه های برجسته داشت » بینی او را مثل این بود که با چکش 
روی صورتش پپن کرده بودند » موی بافتهٌ او مانند دم گاو پشت 
9 بود . چه خنده ترسناکی ممکرد ! ولی همانوقت 
که شمشیرش را ببرون کشید و دیوانه وار حمله کرد نمیدانست 
اجنین تا شمان و ره ارو بارش 
چون هردو آنها يك شکل بودند » از پشت دست او را گرفت و 
هنوز تکان نخورده بود که با ریسمان کت او را بستند و پارچه‌ای 
فز قعنتن. فرو. کردئدا:, انوفت ان :مود که سا نع آههیت: » 
چشمپای کج کته ها دززی مه یره وزههاس. طلفا وا ماود 
شکنجه شده روی فرش انداخت » شمشیر خود را بیرون کشید و 
در چشمهای گلشاد فرو برد ۰ اوه » چه فرباد ترسنا کی کشید ! 
اطاق لرزید . او میدید » بچشم خودش دید که گوشها و بینی او 
را برید » خون فواره زد. بعد شمشیرش را در شکم او فرو کرد . 
بنظرش آمد که جلو چشمش تیره و تار شد » پلکهای چشمش را 
بهم فشار داد ؛ اما صدای خندة کستاخ مفول » جستن خون » 
ناله های خفه و دست و با زدن گلشاد را میشنید . دو باره که 
چشمش را کشود دید : مردکةٌ مغول» مرد که بی شرم با سبیل 


۳ 


بائن افتاده و چشمهای بالا کشدة خونبارش منخندید » بیدا بود 
که کیف میکرد و از تماشای خون مست شده بود . شاهرخ هرچه 
خودش را تکان میداد » هرچه تقلا شود مانند این بود که او 
را زیر کته کذ اش بودند . هوا چه تارمك بود ! از بجر اطاق 
دود عارظط سناه تو میزد ! شر اره ی وه از خانه همسابه زبانه 
هی یی رما آ هن اه ای ره را رن را یر وشن 
کرده بود » مرد که مغول و رفیقش با دستهای خونین » با صورت 
خونن که در برتو خونن ۳ هدر خشید 4 کاردا ترا ان 
کشان تا دم پنجره بردند » یکی 1 آنها با شمشیر بسوی او 
حمله کرد . کش او را کشته بود » کاش با نامزدش مرده بود ! 
ی اف ور کی را وی ار هو رم 
«خون یلدد مغول | لوده نشده بود . ولی در این بن صدای 
هصاهو بان شد , در اطاق رت . مفولی که ر۵ او حمله کرده بود 
سوی دنچره دوید » با رفیقش کولباره را بائن انداختند . جلو 
ووشا ام ۳ سای وتو خواتاف ۱ نها ۵ وک ی سا رده مک 
انها که مانند دیو تنوره کشبدند و از بنجره بائن جسته در مبان 
دود و ۳ نایدید شدند . 

پار قن شین .۱ بو تسه وار اطای شنت : 
ما بین آنها آنوشه پسرخاله اش و پشوتن دوست دیرینش را شناخت 
که دویدند و دست های او را باز کردند . او اولن کاری که کرد 
خاقهای درا ونر ۱ موی ده رو ار ایحا عو. 


خونن گلفاد انداخت : کلفاد در حون ءوطه دود » خون کرم 


و 


چسبناك از شریانهای او بیرون میزد » گوشت قصابی شده » گوشت 
بریده تنش میلرزید » فاصله بفاصله منیرید ! نه . او نمیتوانست 
0 

از پنجرة اطاق دود غلیظی بپوا بلند ممشد . کرد و خال 
اطاق را فرا گرفت » آتش زانه مسکشد» صدای یائن‌امدن سقف» 
فرباد و ناله شنیده میشد. پشوتن با صورت برافروخته » عرق‌ریزان 
نگاهی به کشت گلشاد کرد» نگاه درد انش ا مور یه او اند :و 
مابن دندانهایش گفت : 

- تو اسجا بودی ..! تو توانستی ..! 

کلشاد خواهر پشوتن بود . ولی بعد مثل اینکه بدرد و 
شکنجه او بی برد » سرش را بائن انداخت » خاء‌وش شد و عرق 
وا من را باك کرد . همانجا مبان هیاهو . آتش و خون 
بود که شاهرخ سر کته کلشاد . جلو خون کرم او سو کند باد 
وی ها ام او وا ان مان وی کف تقوم درا 
بستاند . از اين نژاد دیو و دد که جز شکنجه کردن » چاپیدن . 
فد و وق هه یر ارت ار همان ور ار 
همان لحظه در صدد انتقام برآمد . همین کیف انتقام وت 
1 بود که در نا تولف رون و آنوقت میخواست 
ژنده باشد؛ میخواست مفول بکشد . 

نش شاهرخ عوض شد : تا کنون او و دسته‌ ای از جوانان 
ابرانی که هنوز رسم و روش دبرین خود را از دست نداده بودند 
شهار فا ویر وه مهف 


۷ 


برعله آنها فتله برممانگشتند. در نخست هجوم مفول را راه امید و 
خنعی اما مناستین فراع از فن ون مه تراد شاه دنه وی 
اور که مغول ام او که این نراد زرد چپرة خونخوار سر - 
زممن آنها تاخت و تاز کرد » این نژاد باچه ورمالمدة ناباك » دشمن 
آبادی » دشمن آزادی با چشمپای کج که علم شکنجه را به آخرین 
پايةٌ ظرافت رسانیده و در فکر پست » فکر کوتاه و زمختش با آن 
هکل نتر آشنده , جر دریدن ۰ ان زدن و چایسدن چیز ی 
نقش نبسته بود ۰ آنوقت پی بردند که هرچند 1( 
ولی مغول دشمن جنبنده » دشمن جان همه و دشمن انسانیت بود . 
آانوقت شاهرخ و فوشتانی فیستدند: که ی و و رن 
پس شاهرخ انتقام کلشاد را مقدم دانت و تصمیم گرفت که سر کردة 
مفول ها آن مرد که درنده : « حبه وین چخافوتو ... چخافتوئی 
خان ؛ » نه هیجکدام اقا وی سم او آنقدر سخت و مزخرف 
بود که از بادش رفته بود . مدخواست آن مرو کفرا عفن 
شاهرخ برای خود شش نفر سوار تهیه کرد . خودش سردسته 
آ نها و ایو , توی سشه اسبهاشان را بدرخت بسته در 
کمن نشستند, زیرا میدانست که سر کرده آنها هرروز با ده نفر 
سوار از چادر تمدی سیاهش در آمده و بسر کشی شهر میرود . 
همه آنپا و در یت فان وش سگگ 
با بوست خرس سته ودند با چرم بد بو ... اما نشان 
سر کرده آنها يكث دستمال سرخ بود که روی دوشش آویخته بود . 
وقتسکه صدای چپار نعل سم اسب از خوز اغف2 نبا زین 


ی ۳ 


مه ها . شمشر بدست 5 ههد 3 . شاهر خ از زور ترس 
و شادی داش می‌تیند و کت وا له ی وت :: 
هرشش نفر روی آسمها در بدند و با شمشرهای لخت ماه و نگ 
دو نفر از مغولها از اسب بزمین خوردند هشت نفر دیگر شان 
دور آ نها را ۷ ۱ تفه ها ی شمشمر حلو آفتات ه-درخشید ‏ 
کرد و غبار در هوا پیچیده بود . نعره های شگفت انگیز شنیده 
میشد . شاهرخ دستمال سرخ را روی دوش یکی از آنها دید , 
ناو+خمله:. کرو اتفاقا در وهلة اول شمشر از دست هردو شان 
افتاد . و بزودی حس کرد که یکی از مغولها » از عقب بازوی 
داضت اویزا رخف وف با ونر صوویرا از علاین 
رون ات2 بشکم شود که -عفول: قرو ریق کهانتت فعال» رورم 
کشید » نعرةٌ وحشیانه بود و با دستمال سرخ روی شانه اش از اسب 
بزمین افتاد . 

همه این وقایم را مثل اینکه يك ساعت پیش اتفاق 
افتاده: یدوعس سرد ج. ول اق ار انکه. ان افراد که 
مغول زمین خورد » اسب خود او رم کرد . شاهرخ را برداشت » 
دو نفر نعره زنان دننال آو منتاختند بعد 9 نفمند چه شد ! . 

هنگامیکه نایمار درد رقم وه رن وی عاعه 
درختها افتاده , ببحك دور او را گرفته و خونسکه از دستش بزمین 
مسربخت ۰ خون علبط سباهی ود که دورش مورجه ها جمیم شده 
بودند . هنوز خون از بازویش میچکید , تنش بی‌حس» سرش اکیج 
مرفت ۰ آنوقت دامن لدای خود را باره کرد ۰ بدشواری ۱۳ 


4 


آترا با وندانش گرفت و با دست چب زخم دمن وشات 2 
زد » بقدری درد میکرد که نزديك بود دو باره از حال برود . 
اه و و ی بای دش اه زا وی اما 
لبخند پیروزمندانه‌ای زد چون کیفر خودش را کشیده بود .۱ با دوستانش 
آن شش نفر دیگر جان بدر برده بودند ؛ آیا مفولها را کشتند یا 
تست ان اور ان تاه و تسه کته دنه ۱ با فقو و( تشه 
ه ستاشان. | مف ؟ 

چه اهمستی داقت عفد از انکه. کلفاد را لو او که 
که کر اوقت کته هن 3 ! ولی با وحود همه 
ایا ای اقهام و رو ان ۱ کش ما تقدرع 5 
هه ایس اه یدیع 
درند گی و کشتار آمده بود . از انها کشت . او پیش وجدان خودش 
سرافراز بود . 

تا کنون بنج روز بود که دیوانه وار میان جنگل » باطلاق 
و درختهای کهن با زخم بازو خودش را از اینسو باآنمو میکشانید . 
شا وقت که تاریکی بکم رتبه صحن جنگل را فرا میگرفت » با 
ترس و ارژ در بدنهُ درختپا با روی شاخه ها یناه مسرد ولی خواب 
بحشمش نمباهمد : از ال جانوران» غرش سر و خش خش داخه 
درختپا در هول و هراس بود» زخم دستش میسوخت و تیر میکشید 
اگر هبحکدام آنها هم وا ۱ کسراغ 
درشت مخارید و متوانکت یداه روز ها همینطور که نشسته بود 


خوابش میبرد » ولی امروز که باینجا رسید از زور ناتوانی از پا در آمد . 


دح 


جنگل ژرف و وحشی از چپ و راست دیوارهای سبز انبوه 
در او کشنده بود . همه جا بر گهای بهن » بر کهای باريك ؛ 
رنگهای گونا کون : سبز باز » سبز سیر و ارغوانی» برخی از آنها 
گلهای قعنگ که ور شاخه های نازك از هن 
تخم گل و موه خمیده شده بود . صدای برند گان؛ نالة جائوران » 
ناله‌های جگرخراش بگوش ءیرسید ولی حوا که گرم هسشد بکمرتبه 
همه با هم خاه‌وش م.شدند . يكث که تا لا جوردی اقتز روشن 
درخشان از لای شاخه‌ها بیدا بود که چشم و تشه هسکن د . شاهر خ 
خودش را در برابر طبیعت سست ؛ بیچاره و کوچك 9 ان 
طبیعت دالربا و مکار بر از دام و در که از هر سو او را احاطه 
کرده بود و مانند يك مرده دم میزد تا شبره خن نها را در خردش 
بکشد ! 

خنحرش را از غلاف تیوه 1 شندان . روی تفه بخط بهلوی 


آسم او حث شده بود . بدرش را با چهر ه رک رش ستاه 


15 


۹ ی که روی نخت افتاده ود و دو تا شمع بالای سر او 
روی مب مسوخت . او و برادرش رنه کنان وف 
تیم یا کم هی که وی اه 
3 داشف تنم تنه بلند شد و گفت : د چرا 19 مب که 
مال زنپاست . افسوس که ء«ن توی رختخوات میرم . تعا آرزوم 
این بود که در راهء آب و خاکم در راه ایران جان بدهم ولی شما 
چشم آمید اند ان تشماست : 


۳ نباکان ما ۲ خون دل برای 2 خودشان و ی 


(۳ 


لها آ رزوی که:وانم: ام اشت. که.ا رنده: «قشته: تا ان »واریت: 
تکذارهت: .رمع اتران: ست باه سفته مور اد انز انرا 
تیرست تم نج ها زو کرو سای کف: ‏ آ وتو زا از کمن رن 
ار که ها اد تارمن کات وا کش و 
بود و با آن اتتقام خودش را کشیده بود . سرش را تکان داد » 
خواست با نوك خنحر بارچه روی رخم باژوش را باره کند » 
ولی همینکه آن را تکان داد » چه درد جانگدازی ؛ چه سوزش 
دلخراشی ؛ نه » نممتوانست تاب باورد . از شستشوی آن چشم 
تفع دب ون را در آب شت » بکمشت آب برو یش 
زد و یکمشت هم نوشید. دست کرد از جیبش مشتی میوٌ جنگلی 
بیرون آورد . این مدوه ها را از قدیم میشناخت : نوکر پیرشان 
اتیار کف روا سای وی مر ی هه 
جهانگردی های خودش و از مردمان پیشین گفتگو میکرد» بکروز 
پزا نکن از همست هه آوزخه اه مات ار کل رن مهتم 
و گس بود اسمش ی بود و آن یکی که سرخ» گرد و ترش 
تقو فولاه امه وا‌هاورش. که اخ‌هوه‌ها را تست ۱ نا 
ی 
برادرش که دوباره آنها را از توی جوی برداشت و گاز میزد » مادرش 
دشت دست او زد . 

ولی پنج روز بود که شاهرخ با همین میوه ها زند کی 
هک تال دزی ات هه وی تشه کرو کته ار انا را کر 


وب اوق ور پر ورهاشن را موه که هه ۱ با 


-۱۱۲- 


سرون آورد و «رودی حس رو که اشپا ندارد ۰ سرش درد 
میکرد » پیشانیش داغ بود و زخم بازویش میسوخت . خنجرش را 
غلاف کرد . با هایش را در آب چشمه گذاشت , با دست چیش 
حای نیش بشه‌ها را میخاراند . در این وقت 9 صورت خود 
ور هه مه ات یر نییعت مت زا 
رنگ پریده » ریش کمی که از صورتش بیرون زده بود » مو های 
ژولیده و چشمپای اشفته: . که با روشنائی نا خوش ممدرخشید 
مهیب بود . 

باندازه ای سر در 3 و برشان بود که از وضعیت 
کنونی خودش هیچ سر در نمیآورد . خیره بدور خودش نگاه 
که نا زیر درخت لاشهٌ پرنده‌ای را دید که از هم پاشیده 
بود ؛ برهای رنگن خوش نقش و نکارش برا کنده ق وخ آن 
جانوران کوچك و مورچه ها موح میزدند و با اشتهای هر چه 
تمامتر نکه های تن او را با نسشم‌ای کوچك برندة خودشان باره 
مسکردند . 

و ام یا مرها مت اهب رن موسانه 
شده بود . بیحکهای چالا کی که روی شاخه درختعا خزنده بودند و 
لبهای 7 , لاپای نرومند خودشان را روی سافه های حوان 
چساننده » شره فا ۱ اه ولی از روی کف هتم کف 

فا هریس فا رای داش هرا فرع ده 
بود. بازوی او میسوخت » تن او خیس عرق و سرش درد میکرد. 


ی اندازه ناراحت «ود » دو باره نگاهی باطر آف خودش انداخت 


۱۱۳ 


سرش را تکان داد و با لحن خیلی سختی به‌اهریمن بد گفت » بتمام 
طبیعت نفرین فرستاد . این طبیمت مکار و آب زیر کاه که اینهمه 
بلاها ون آوروه: بو ۲ ناوشا طاعون م توا ور 
مه اب 

در روشنائی آفتاب بالای چشمه حشرات گونا گون» بشه‌های 
بزرگ و کوچك درهم پرواز میکردند . گوئی جشن خوراك تازه ای 
که درایشان رسده نود گرفته بودند » زمزمه سوزناك الهای آنها 
شنیده میشد . زمین نمنالك » سبزه حهای خودرو و گلهای بی‌دوام و 
بی‌بو روی آنرا بوشانیده بود . شاهرخ بلند شد , خودش را کشانید 
تا روی ریبشهٌ درخت , شکاف آنرا با احتداط وارسی کرد در تنه 
دوك آن بکذفر با میدوانست سنشنند » ته آن تون از بر گهای 
ات وود تفه فا ار تان صعی و ای یا را 
مهم زد . خار و خاشالك را نون تور . سر چوب بخاك ماه خورد 
که سیل آورده بود با به مرور در آن جمع شده بود . چندین 
شاک فهوه ق رک رای ان ترس حای اسان سر ون ود 
وقتنکه خوب راك شد رفت توی آن نی 46 دوز شکاف درخت 
قارچم‌ای طفلی مانتد چترهای نرم تک رن اک روشنده بودند » 
اینجا پناهگاه خوی بود » چون بازویش بشدت درد عیکرد و 
نمیتوانت جای بپتری برای خورش پیدا کند ولی چیزی که 
شگفت انگیز بود ۰ ترس او بکلی ريخته بود ؛ نه از ببر میترسید 
و نه از نکب که برعکن زمقدم آنها را ارزو میکرد تا از درد و 


۳ 


رنج او را برهانند . تنش سست» اما فکرش استوار بود . نگاهی 
به سایه بان خود کرد که با شاخه های کج و کوله با لطف و 
مپربانی او را در آغوش خود پناه داده بود و شاید يك دقیقه 
تفت ۸5 حس کرد با تمام طبیعت زک هیکند و هوای 
نمنا کی را که از روی شاخهٌ درخت ها میگذشت با لذت را 
ها ری 

شاهر خ با رنگ مرده‌اش به حدار درخت تکیه داد . عرق سرد 
از تتش سرازیر بود » با چشمهای خیره جلو خودش را نگاه میکرد . 
کم کم حس کرد که خون او سنبگین شده و خرده خرده در شربانش 
منجمد میشود . پلکهای او پائین آمده بود. جلو چشمش گوی‌های 
سرخ و بنفقش چرخ میزد» میرقصید , بك لحظه محو میشد » دوباره 
پدیدار میگردید و انعکاس آن بطرز دردنا کی روی عصب چشمش 
نز ین بستیا:» 

وا .| هه رات کدی نایم دشر انار 
او تاريك شد , لحظه‌ای درد بازویش را فراوش کرد . باد | نروز افتاد 
که هوا ابر بود و با کلشاد کذار شالی برنج گردش میکردند » 
گلشاد در ساقه علف سبزی مندمید و از صدای مضیحکی 99 
آن درمیاً مد غش‌غش مبخندید . برق چشمهاش, ابروهای کمانی 
او . کونه‌های سرخ اندام ورزیده و زیبای او که از پشت جامه 
۳ بشمی کاهگاهی نمایان میشد همه جلو چشم او مجسم شد . 
بعد دست او را رفن از روی جوی آب رد کرد . درست در همین 
موقم آسمان غرید و رگیار سختی گرفت » هوا را مه کرفته بود» 


ت۱۵ 


که ها باران رو | سوریو اب باطر اف :هرد . ولفاد که 
از اتات غره هسترسید خودش را به او چسباننده بود . هردوشان زر 
«کالش بنه » بناهنده شدند که سقف پوشالی داشت . همانجا بود 
که در چشم های یکدیگر نگاه کردند ولی احتیاح بحرف زدن 
نداشتند » چون از چشمهای هردوشان » از صدایشان که میلرز ید 
دا بود . آنوقت برای اخستین بار نگ را در ۳ 3 ۱ 
لبهای آتشی کاشاد را وونه خودش حس کرد. باران که نف 
اوعد را بخانه‌شان رساندد » مادرش با اندام کشیده‌موی خا اتوع 
و لبخند افسرده جلو آنها دوید, چون از دیر کردن دخترش دلواپس 
شده بوو. 

هنوز 1 افکار از خاطرش محو نشده ود که ۳ مرد که 
مغول را شمشیر بدست با خنده و دید ) ۳ شده 
تن متشه کلغاد که بخونش آغشته شده نود حاو او دجسم 
شد. بخودش ارژزید» ولی او مدید که از بجر اطاق دود ۳ 
کر وا وروی او ان تشه و .بان شاه هر 
که بطرز شگفت آوری هک عسنمود در همان دود و ۳ 
تعوره کشید و نا مدید و یه 

دست چیش دائن افتاد و بدسته خذحرش خورد» بدون اراده 
۳ محکم گرفت و لبخند دردنا کی روی لبهایش پدیدار شد , با 
همین خنحجر بودا که آن اهر دمن وان را .یا چشمع‌ای الا حسته 
و سیمای خونخوارش کشت , با همین خذحر که بدرش در هنکام 


۲ ۱۱ت 


بدرون بیاورد ولی در شکم درخت مانده بود , با لبخند خوشبخت 
ما نع واه امه 

بزار سال بعد بود » دو نفر مازندرانی تبر بدوش از میان 
خیگان مگ تن و هرجا که درختها راه عور را بهآ نها میگرفت 
ایا و نا راهان را هو و وی شکور هعتت ‏ 
هردو ۳ خسته و کوفته کنار جشمهٌ کوچکی رسبدند » خودشان 
وی که وه مس رون تن وای | تف ند 
بود و در ند » دد آرنج رفاش زد . شکاف درخت لوط را او 
خن و کی 

۳ , هاش . هاش ! 

قوش اف قنه درخت استخوان دی تمام اندام تفر آدم امه 
بود و سرش که لای شکاف درخت گیر کرده بود با خنده ترسنا کی 
مخند ید . 

آنها با تری و لرز جلو رفتند. روی قاپ و قلم پایش .ك 
خنجر دسته عاج افتاده نود . 

آنکه پیر تر بود گفت : 

: خده وره بپامرژه . 

خم شد با سر تبر خنجر را پیش کشید برداشت , مثل ابنکه 
هیر سید مبادا مرده هچ فشت اوسرا تک . بعد دست رقدقش ۳ 
گرفت و از همان راعی که اد دودند با کامهای ۳۹ ف ف تن 


از لای ماخد ها رد همشد زد ردو ار که دو باره نگاه 


۱۱۷ 


کردند , ولی کاسهٌ سر از لای شکاف درخت با دندانپای ريك زهه‌اش 
منختدید , .. 

پبرمرد دست جوان را کشید و کفت : 

: پوريم پر » بوریم > ای مغول سایوئه ! 


تهر آن - ۱۳۱۰ 


ت۱۸ ۱ب 


مزال امو زه ازمتل‌ای فار سی 


معاهای فاد سی 


متلپای ایرانی یکی از گرانبها ترین وزنده ترین نمونهة نثر فادسی 
است که از حیث موضوع ؛ تاز گی و تنوع درخور معرفی بدنیا می‌باشد و 
قادر است با بهتر ین آثار ادبی برابری بکند. و لی‌متأسفانه تا کنون باستثناء 
مجموعهٌ لوریمر(۱) که‌قصه‌های عامیانهة کرمانی و بختیاری را به انگلیسی 
ترجمه نموده » هتن صحیح وقابل توجه فارسی آ دون افاست. رد ور 
مجموعه | قای کر بستنسن بامتن فارسی ۰ بیشتر متلکهای بان فارسی جمع 
آوری شده است(۲) . در مجموعه آفای هانری ماسه(۳) نیز متلك بر قصه 
غله دارد ٩‏ مگر دوسه قصه که متن خراسانی آنمم ضمیمه می باشد . 

در اين متلپای لاابالی وابدی ‏ تمام موضوعهائی که بفکر انسان 
رسیده مختصر شده است ‏ واز کین ترین و عمیق ترین آثار بشر بشبار 
مبرود . این قصه‌ها مملواز ایما واشارانی است که تأئمر خود را در روحية 
هی کش میگذارد . در صور تیکه علم وعقل اسان را از دنیای ظاهری 
پیوسته دور می کند» این افسانه‌ها باقدرت‌مرموزی انسان‌راباهمه آفر ینش 
۳ می دهد ومر بوط میسازد . ازین لحاظ ‏ متلپای عامیانه بخصوض 
برای بچه ها مناسب است که احتیاج دار ند گرچه بوسیلهً خیال واز روی 
تفریج » ولی‌در تاریخ بشر زندگی کنند و زند کی را رز آغاز زمانها » از 
آ نجائی که نيا کان آبتدائی‌انسان شرو ع کر ده‌ا ند درخودشان حس نمایند. 

)۱( ۲۵۲۱۳۸6۲, ۳65۱2۵0 12165 , ۲0800۳0, 89 


,00012۲6 عناع120 6۵ رو۵6 ۵۲52 00۵۵6 ر0۳16)60560) .۸۵ (۲) 
۰ 06۵2۷0۵9918 


۰ ,۵۲۱۹ ر۳6نقنا000 جقواعم و6 و6اعم ,1۷۲۵556 ۲۲۰ (۳) 


۳۳ 


س از جمع آوری قصه ها و تحقیقاتی که توسط بر ادران گر یم 

(۲۱ 0 (2۳)) تفر یبا در يك قرن پیش انجام گر فت این‌موضو ع‌موردتوجه علماء 
وردباء واقم گر دید. امروزه نه‌تنها بر ای‌تشویق خردسالان قصه‌های‌عامیا نه 
را باچاپوبا تصاویر دلپذیر دردسترس آنهپا می گذارند که با روحيةٌ بچه 
تواىقکامل دارد و نویسندگان بزرگی از جمله اندرسن (6۲965ه۸) 
دانمار کی بپمن شیوه حکایات دنیا بسندی بوجودآورده‌اند " بلکه‌ممکن 
است موضوع آثار هنری وادبی فوق العاده زیبا قرار بگیرد . مثلا فیلم 
مشهور « سیمن‌بر > ( 6186 1806۳0 ) که یکی از شاهکار های 
بی‌ما نند هنری‌این عصر بشمارمیرود » از يك قصهٌ عامیانه گر فته شده‌است؛ 
و نابعةٌ بزرگی مانند والت دیزئی (187065(] ۱۷۵16 ) که بادست جادوگی 
خود بپر چیزی اشاره می کند جان می بخشد ومعنی می‌دهد ؛ از يك مشت 
رنگپا ؛ صداها وخطوط دنیای جدیدی بوجود آورده واين اثر ابدی‌را 
از خود بیادگار گذاشته ات 

موضوع وسبك متلها بی‌اندازه متنوع ومانند موضوع وسبكادییات 
امروزه دنیا می‌باشد . درین قصه‌ها عوضوع : کميك * دراماتيك » تفر یحی 
وغره و جود دارد. بعضی مر بوط به ا:#اقات روزانه یاناشی از کنا یه فلسفی 
است . دخالت جانوران واشیاء " همچنین اغلب موضوع خاریق العاده از 
جوله دخاات موجودات خیالی مانند: جن و بری ودیو با عملیات‌جادو گری 
درآ نپا مشاهده می‌شود . یعنی مادر وسر چشهه رومان و نوولهای جدید و 
و بر اساس حس ابدی افسانه پرستی ( ۱1۲۳0۱88016 ) بشر قر ار 
گر فته ات 

مانند ترانه‌های عامیانه مصنف متلها محپول » باز بان ساده لطیف 
و زنده‌ی ساخته شده و بتوسط عوام سینه بسینه انتقال یافته است . عین 
قصه‌های‌فارسی اغلب بز بان‌های اروپائی نیز وجود دارد . بر ای‌جمم آوری 
آنپا نیز باید بمردمان قدیمی‌و بی‌سواد مر اجمه کرد والفاظ و کلماتآنها 
را بدون کوچکترین دخل وتصرف ضبط نمود ؛ و البته از هر متل فادسی 
باید چند نسةٌ مغتلف بدست آورد تا بتوان راجم به متن اصلی آن 
قضاوت کرد . 

اينك بطور نمونه دوقصه فارسی نقل می‌شود : 

۱۲۷ 


]فا موخه 
یکی بود یکی نبود ۰ غیر از خدا هیشکی نبود ! 


به موش بود » تو سولاخ نمیرفت » جارو بدنبش بست ؛ اوعد 
بره تو سولاخش » دنیش ور اومد . 

موش رفت پیش دولدوز گفت : « دولدوز » دنب منو درز و 
وا درز ده . » 

دولدوز گفت : « از جولا نخ بسون بیار» تا من دنبتو درز و 
7 

موشه رفت پیش جولا گفت : « جولا نخی ده » نخی دولدوز 
ده » دولدوز دنب منو درز و وادرز ده . » 

جولا گفت : یه تخم مرغ واسه من بیار تا بهت نخ بدم .» 

موشه رفت مش مرغه گفت : ۰ « نو تو نخی ده » خی 
جولا ده , جولا نخی ده » نخی دولدوز ده , دولدوز دنب منو درز و 
وادرز ده . » 

مرغه کفت : « برو از علاف ارزن بسون بیار » تا بهت 
تخم بدم ۷ 

موشه رفت پیش علاف گفت : «علاف ارزن ده . ارزن تو تو 
ده » تو تو تخی ده » تخی جولا ده " جولا نخی ده ۰ نخی دولدرز ده . 
دولدوز دب منو درز و وادرز ده . » 

علافه کفت : « برو از کولی غربیل بگیر بیار تا بهت 
ارزن بدم . » 


موشه رفت پیش کولی گفت : « کولی غربیل ده » غربیل 


۲۲ 


علاف ده » علاف ارزن ده » ارزن تو تو ده » تو تو تخی ده . 
نخی حولا ده حول نخی ده » نحی دولدوز ده » دولدوژ دنب منو 


درز و وا درز ده . » 


کولی کفت : « برو از بزی روده بگیر بیار » تا برأت 
غرییل ببافم .» 

موشه رفت پهلوی بزی گفت : + بزی روده ده » روده کولی 
ده و غرسل ده » غرسل علاف ده » علاف ارزن ده » ارزن 
وک یقت بو ی حول هکل کش کون اش 
دولدوز ده » دولدوز دنب منو درز و وادرز ده . » 

بزی کفت : * برو از زمین علف بگیر بیار من بخورم » 
انوخت سرم را ببر » روده‌هام را در ببار بده به کولی . > 

موشه رقت «هلوی زمسن گفت : * زمین علف ده , علف 
ری ده » بری زوده ده » روده کولی ۹9 کولی غربیل ده » 
عرییل علاف ده » علاف ارزن ده » ارزن تو تو ده » تو تو نخی 
ده » تخی جولا ده » جولا نخی ده» نخی دولدوز ده » دولدوز دنب 
منو درژ و وادرز ده . > 

زمين کفت : « برو آب از میراب بگیر بمن بده تا علفت 
رشق 

موشه رفت سر جوب دید قورباغهه تو آب بالا و پائین میره» 
بگمون اینکه فورباغهه میرابه گفت : « میراب ۳ ده » ۳1 
زمن ده » زمن علف وه؛ علف بزی ده » بزی روده ده؛ روده کولی 
ده » کولی غربسل ده » غربیل علاف ده » علاف ارزن ده » ارزن 


۱ ۲۳- 


تو تو ده )6 تو نو نخی ده » تخی حولا ده » حولا نخی ده » نخی دولدوز 
ده 4 دولدوز دب مدو درز و وادرز ده . » 

قورباغبه جوابی نداد» هی غوری کرد رفت بالا» رفت بائن . 
موشه آوقانش تلخ سل جست زد رو فور اعهه ۰ 1 دردش . 


فصه ما سر رسد کلاغه به خونه اش نرسید . 


شنگول و منگول 
یکی بود یکی نبود» غیر از خدا هیچکس نبود ! 
و رل ۰ یکی : 
هر یکی هم و 


روزی از روز ها » بزه به بحهاش یت 


* من میرم برای 
۳ علف دمارم » یادا شمطو نی 0 اد کر آوه‌د دز زر 3 
در را روش باز | که رت من مادر شمام » بان دشسست 
را از لای درز در .و و ا که دددن دسعش سداه تا در را باز 
نکنن ام | که فرمز بود معفهمن 9 مادر تون ی ِ 

از که کر که 3 واساده دون : همحی ۹1 بر ه رفت » 
د‌ سنمس را 5 حما رنگی کل 4 او مد در رد 4 ر<-4 ها در سمد ند : 
٩ 6 ۵ ٩ 2‏ 

گر که کفت 9 در ۴ واز کنن 4 سا علف آ وردم ۴ 
بجه ها گفتند : هگ را نما نشون تاه 6 که دسش ۴ از 
لاٍی درز در تو کرد 1 همینکه د دد ند فرمز ات » در را «روش 
باز کردند . گر که هم پرید شنگول و منگول را جلو کرد برد » 


اما حبهةٌ انگور دوید رفت قایم شد . 


سا ات 


اه کی کت 16 ون وناز آنت ی هک تشانه: امفرخ ؛ 
ها بش را ها رود یه ار هام عادو وق 
از آنجائیکه قایم شده بود بیرون اومد و برای مادرش نقل کرد 
که چطور گر که برادر هاش را ور داشت و برد . ۲ 
و با خودش گفت : « پدر گر که را درمیارم ۱ » اومد رفت بالای 
تنگیام اه کر که هه که .کر که ان دروف جا تن 
حخاله اش کر که تاختفا. کر که فریاد زد : 
«اين کیه تاپ وتاپ میکنهه آش منو پر از خالك میکنه؟» 

بزه جواب داد : 

«منم عنم پزك زنگوله پا ».ور میجم دو پا دو پا » 

د دو سم دارم به زمین ‏ دو شاخ دارم بهوا 

کی برده شنگول من ؟ . کی برده منگول من ؛ 

3 بجنگ من ۶ > 
گر گه کگفت : 
دمن بردم شنگول تو. .من بردم منگول تو ‏ 
من مییام بجنگ تو ۴ . 

اه کی ارهز و وی شا 
و ماست و کره و برد پیش چافو تیز کن و گفت : « بیا شاخهای 
یو نش ره 

وشوو ات رواد کری فا هرق و 
۱ دندونهای منو تبز کن » 
دلا که در انبانه را که واز کرد بادش در رفت . بروی خودش 


۹ 6.۳ 


نیاورد , پیش خودش گفت : « بلائی بسرت بیارم که توی داستونها 
۰ 
ار اش زا وان مه توا بر وا ار وه 
بیرون آورد و جایش دندونهای چوبی گذاشت . 
بعد بزه اومد و با هم ی ات کار 
يك جوب آبی » بزه کفت : « پیا اول آب بخوريم . » خودش 
ف را توا ی ییاه روگ کف9» موش ات 
خورد» شکمش باد کرد و سنگین شد . 
کف وا ی ور ای که تصش رم یرف عم از 
اومد جلو ؛ شاخ هایش رازد بشکم گر که . همینکه کر که خواست 
پشت بزه را کاز بگیرد » هم دندونهایش که چوبی بود ریخت و 
ای تاره وی کش 
بعد رفت ول ور از خانه کر که دوز و برد 
خانه‌شان بیش حده از ۱ 
بالا اومدیم ماست بود » پائین رفمیم دوع و 
قصه ما درو غ مود ! 
با رفتیم درو ع دود بائدن آومدیم ماست ود 
قصه ما راست بود ! 


آ با نماه ۱۳۹۸ 


س؟۲ ۱ 


لچك و چو لوی قرمز 


یکی نود یکی ننود ». دك دختر مج دهاتی بود مثل مك 
کته کل 4 ۱ ی از تخم 
چشمش او را بیشتر دوست داشت و برای او يك لجبكث قرمز 
دوشیی روک و وس رگن افتاد . همه عردم ده او را « لحك 
فرمز » اسم دادند . 

بکروز ننه اش نان شیر مال پخت باو گفت : 

+ برو احوال ننجونت را برس بمن گفته که ناخوش است . 
این نان شیر مال و این کوزه روغن را هم برایش ببر..» 

لحك کوچولوی فرمز هم رفت تا مادر ار را فتید وه 
اه ان و ده وود هم که عواس :ات ی ول زود 
برخورد به با با گر که که خیلی دلش میخواست او را بخورد » ولی 
چون چند نفر هبزم شکن در ضا بودند ترسند . 49 از او 
فرشتک : کعفا میروی ؟ بجه که نمبدانست نباید وا استاد و بحرف 
کرگ کوش داد باو کفت : 

« - میروم ننجون را ببینم » يك نان شیر مال و يك کوزه 
روغن که مادرم برایش فرستاده باو بدهم . 


۲۲۷ ۱ب 


گرگ کفت : «آبا خانه اش خبلی دور است » 

لجك کوچولوی قرمز گفت : « آره. خیلی دور است» آن‌ور 
آاستاثت. که, هنیس :۱ سا اولن عانه: وه 

گر گه گفت : « خیلی خوب ‏ منهم میخواهم بروم او را 
به‌پینم . من از این راه میروم و تو از آن راه . به‌بينیم کدام 
یکی‌مان زودتر میرسیم . » 

۱ ۱ 
روانه شد و دخترك از راه دور تر رفت » سر راهش فندق مبحید» 
دنبال پروانه ها میدوید و از کلپائی که در سر راهش بود دسته 
19 درست میکرد ۳ بزودی رفت در خانه مادر بزر گف 2 
دز درو 

9 

کیه ؟ » 

گر که صدایش را نازك کرد و گفت : « دخترت » لحك کوچولوی 
قرء‌ز هستم که يك نان شیر مال و يك کوزه کوچك روغن که 
مادرم داده برایت میاورم .» 

نئه بزر ک سرش درد میکرد و توی رختخواب خوابیده بود 
و 

- چفت در را بکش کلون میافتد . » 

کر کی را تن تاره ری از اش سر کق 
يك لفمه اش کرد » چون سه روز بود که چیزی گیرش نیامده بود . 

بعد دررا بست ورفت توی رختخواب ننه بزر ک در انتظار 


۲۸ ات 


لجك کوچولوی قرمز خوایید. دختر کمی پس از آن رسیده در زد . 

که 

ید رز ی ی و ین 
ترسید . اما مان 3 مادر و و چایمون کرده جواب داد: 

۶ - دخترت لحك قرمز يك نان شیرمال و بك کوزه کوچكث 
روغن که مادرش داده برایت میاورد . 

کر ها را ارف ور ور جر 

۶ - چفت دررا نکش کاون مافتد . » 

لجك کوچولوی فرمز چفت را کشید درباز شد . گر که همینکه 
دید وارد میاید خودش را زیر لحاف پنهان کرد و گفت : 

+ - نان شیر مال و کوزه را روی رف بگذار » با پپلوم 
بخواب . » 

" لچك کوچولوی قرمز که لحاف را پس زد از هیکل مادد 

بزر کش ترسید و گفت : 

« ننجون بزر که » چه دستهای درازی داری ! 

+ بچه جون » برای اينکه بهتر بفلت بگیرم . 

* - ننجون بزر که , چه سافهای درازی داری ! 

+ برای اينکه بهتر بدوم . 

باون نار کهجه کوشهای کنده داری:! 

۶ برای اینکه حرفت را بهتر بشنوم . 

+ ننجون چه چشمهای درشتی داری ! 


۱ ۲- 


دب فراق اینکه بهتر ترا ببیتم . 

+ - ننجون ‏ چه دندانهای تیزی داری ! 

۶ - بحه جون » برای ایتک هتر ترا بخورم . ؟ 

همینکه این را گفت کر که پرید و لحك کوچولوی قرمز 


را خورد . 
ار د بهشت ماه ۱۳۹ 


یز ۱۳۳۳ 


هلگ ص و و +4 


یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود . هر چه 
رفتیم راه بود » هر چه کندیم چاه بود . کلیدش دست سید جبار 
بود . 

يك مردی بود يك زن داشت با يك دختر . این دختره 
را روز ها میفرستاد بمکتب پیش ملا باجی . هر روز که میرفت 
شک نی ارآ یآ موش شا میک 9 ایس مه وا 2۳ 

اسم این دختره فاطمه بود . تعجب میکرد » با خودش 
مسگفت : « خدایا خداوندا » این صدا مال که ؟ » چیزی 
بعقلش نمیرسید » ترسش عیکرفت . یکروز آمد بمادرش گفت : 
« ننه جون هرروز که از تو کوچه رد میشم » يك صدائی بگوشم 
میآید که : « صیب مرده فاطمه ! » آنوقت بدر و مادرش گفتند 
که : « ما میگذارم از این شهر میرویم . » هر چه اسباب 
و و رم ور واه رف دی بو تداهعان را دفتدن3 
رفنند . 

رفتت اوه رفتمت ۶2۸ سا ای ,رستفاتت. که هه این تیوه 
آبادانی نه گلبانگ مسلمانی . اینها تشنه‌شان شده بود» گشنه‌شان 
شده بود » هر چه نان و آب داشتند همه تمام شده بود . در 


آن تزدیکی دیوار يك باغ رن دیدند که يك در هم داشت 


م ظاهر [ معلوم نیست «سنک‌صبور» مر بوط بکداماعتقاد عوام است. متر جم 
انکلیسی «قصه های فارسی »> اشتباها و«سنکت سمور ترجمه کرده » در کتاب ویس 
ورامن (ص۸ ه ۲چاپ تهران) گویا اشاره بپمین قصه شده است و میکو بد: 

بنالم تاز پیشم بتر کد نک » بکریم تا شود برف ارغوان رنگ. 


ت۳۱ 


زر کاخ : 2 ما محر وم انا در میتی » ۳ میاد ۳1 چدری 


موی م89 

ف هر وا رو مرا بر مار و رو ی یه 
ی و بسته شد و در هم غنب شد ‏ 
آتوازن که اصالا در نداشت . مادر بدرش و دبوار ماندند و دختره 
توی باغ ماند . مادر پدرش گریه و زاری کردند » دیدند فابده 
ندارد , گفتند : « اینجا حالا شب مشه گاس باشه حیوانی , جك و 
جانوری بیاد , چرا بمانیم ؛ تا تاريك نشده میرویم بيك | بادی برسیم. » 
با خودشان 2( انکه مت : صمب مرده فاطمه شا.د همین 
قسمت وده ! ٩‏ 

مه ارف توا ره و ارعه رس هشن 
و تشذه اش شد » گفت : « بروم به‌بینم يك چیزی پیدا میشه 
بوزمه 6 فقو . مفت .و . کدان‌شت. ‏ صوقه ی باغ در ندشتی 
و 
هرجا سر کرد دید هیحکین آنجا ثیست . بالاخره » اژ مبوه های 
باغ يك چیزی کند و خورد» بعد رفت گرفت خوابید . فردا صبح 
زود » بیدار شد باز رفت این ور آن ور را سر کشی کرد دید توی 
اطاقها فرشهای قیمتی » زال و زند گی . همه چیز بود . دید يك 
حمام هم آنجاست » رفت توی حمام سر و تنش را شست. تا ظهری 
رش رح وه کی وا قتنو ی ددص ره کی وا ین 
را نداد . باز رفت توی اطاقپا سر کرد . هفتا اطاق تو در تو را 
کشت . دید تویش پر از خورا کپای خوب . جواهر و همه چیز 


۱۳۲ات 


آنجا بود . آنوقنشو باطاق هفتمی که رسید » درش را باز کرد » 
رفت تو اطاق دید یکنفر روی تختخوابی خوایسده . نزديك رفت : 
بارچه روی صورتش را بس زد" دید یك جوان و هن شا 
آفتان آتجا خواننده . ۳ » دید روی ش من هت ایشکه 
بخبه زده باشند سوزن زده بودند . 

يك شسکه کاغذ دعا روی رف بالای سرش بود » ور داشت 
دید نوشته : « هر کس چهل شب و چهل روز بالای سر این 
وان منت دوع ان موزی ی اف تایه ای 
بخورد ؛ این دعا را بخواند باو فوت بکند» و روزی یکدانه ازین 
سوزنها را بیرون بکشد » آنوقت روز چبلم جوان عطسه میکند و 
بیدار میشود . » 

.۰6 بوطا وا "وال ق ناف شوزن. از شمش شرون 
آورد . چه درد سرتان بدهم ؛ سی و پنج روز تمام کار این دختر 
همین بود که روزی بك بادام بخورد و يك انگشدانه هم آب بخورد 
و دعا بخواند به‌اون حوان فوت کنه و بك سوزن از 0 
سرون ساورد. اما از سکه بیخوابی کشمده دود 8 کر خورده 
بود » دیگر رهق برایش نمانده بود؛ همینطور از خودش میپرسید : 
«دخدایا خداوند کارا چه بکنم؟ کسی تست نوت کماك نکند ۱ > 
از تفای داش وی شیر کبک 

یکمرتبه شنید از پشت دیوار باغ صدای ساز و نیليك بلند 
شا رفی:ففت نام رونت: سگدسته کوی ۱ مندانت: اوقعا نع ,دار 
بار انداخته اند ؛ ممزدند و هسکو:نتذاتن و مدرقصدند . دختر صدا کرد : 


۱۳۳ 


اوه ابا ایا سا کر ان اه وحن 
هایتان را بمن بدهید » من از تنهائی دارم دق میکنم » هرچه 
بخواهید بهتان میدهم .» سر کرد کولیها گفت : « چه ازین بهتر» 
بهتان میدهم » اما از کجا بفرستيم راه نداریم .» دختره رفت » يكث 
طناب برداشت با صد تومان پول و جواهر و لباس و اینها را آورد 
روی پشت بام و انداخت پائین برای کول‌ها . اونپا هم سر طناب را 
بستند بکمر دختر کولی » فاطمه کشیدش بالا . 

دختره که آمد بالا » فاطمه داد لباسپایش را عوض کرد » 
رفت حمام » غذاهای خوب بیش داد و گفت : « تو مونس من 
باش که من تنها هستم .» بعد سر گذشت خورش را برای دختر 
کولیه نقل کرد اما از جوانیکه توی اطاق هفتمی خوابیده بود 
چسزی هک ور با تبون اطاق ور زا شمیت 
دعا میخواند بجوانه فوت میکرد » و يك سوزن از روی شکمش 
بیرون میکشید . این دختر کولیه از بسکه حرامزاده بود » میدید 
این دختره میرود توی اطاق دررا روی خودش چفت میکند و بك 
کارا هه ی خردار شد » آنجا يك چیزی هست که 
دختره از اون پنهان میبکند . يك روز سیاهی بسیاهی این دختر 
رفت » از لای چفت در دید که فاطمه بك دعائی را بلند بلند خواند 
و مثل اینکه يك کار هائی کرد . دو سه روز دیگر هم رفت کوش 
واساد تا اشکه دعا را از بر شد . 

روز سی و نهم که فاطمه هنوز خواب بود» صبح زود» دختر 
کولبه بلند شد رفت در اطاق را باز کرد» رفت تو » دید يك جوانی 


ی( 


مثل بنج آفتاب انجا روی تخت خوابیده . دختره دعا را که از بر بود 
خواند دید ی سورن وی کی است: ۱۱ شوروان. کقدد . فورا یا 
ند جوانه عطسه کرد بلند شد رن و «تو کسا اسعا 
کجا؟ با حوری » حجمی : بری هسی 8 دخعر آدمیزادی ؟ » د<.ر 
کولبه گفت : دمن دختر آدمیزاد هستم . ؟ حوان درسند : ( چطور 
"تا اد ۶ 

دختر کولده تمام شر کلفنش فاطمه را از اول تا ۳ باسم 
خودش برای او نقل کرد. و خودش را باسم فاطمه جا زد و فاطمه 
که خواسده توق گفتت. کت من ات ۲ 

جوان گفت: « خیلی خوب » حالا میخواهی زن من بشوی ؟» 
دختره گفت : « اليته که میخواهم » چه ازین بهتر ؟ » 

آ نیا که مشغول صحیت و ماج و بوسه بودند 4 فاطمه سدار 
شد ددل که هر جه ر دشده نود دنه شده )4 ۳ از نهادش وز | ۱ 
دستهاش را طرف شمان هه گنت : ر خدا با خداوند کارا تو 
سرشاهدی ! همه زحمتپاشکه ید همین بود ؟ پس آن صدائسکه 
: نصس مرده فاطمه » همین نود 4 بعد بی آنکه ۵ 
بگوید با دنه » کلفت دختر کولیه شد » و دختر کولیه شد خانم 
و خاتون و فاطمه را فرستاد توی آشیزخانه . 

جو أنه فرمان داد هفت شانه روز شهر را آئن ستند و 
میکرد . تا اينکه زد و جوانه خواست برود سفر » وقتیکه خواست 


4 ۵ 


بیاورم ؟ » دختر کولیه گفت : « برای من يك دست لباس اطلس زری 
شاخه بدار . » تعن ابر کفت -نطراف: فاطمه. گفخ: « نو چی‌ مسخواهی 
که برایت سوغات باورم ؟ > 

فاطمه گفت + « |قا حون من چدزی نمیخواهم » جانتان سالامت 
باشد » . جوانه اصرار کرد اونم گفت . دیس واسه من مك 9 
صبور و يك عروسك چینی بیاورید .» 

جوانه شش ماه سفرش طول کشید . دختر کولیه‌هم هی فاطمه 
وتات میزد و میجزاندش و اینهم مد امن ددرانه: اس کرو م: 

جوانه از سفر بر کشت و همه سوغاتهای زنش را خریده 
بود. اما سنگ صبور را بادش رفته بود . نگو تو بیابان که میآمد 
قای وید ات ی فا يف ای وت هرارش 
سنگ صبور خواسته بود . با خووش کفت : « خوب » این دختره 
گفته بود » برایش نبرم بد است .> بر گشت » رفت توی بازار , 
فرتان, عرسان ۵ کته هار زا دا کرن. کف کت ۶ هن 
یکی برایتان پیدا میکنم . » فرداش که بر کشت آنرا بخرد » 
ده هه کار شا سک شور واه .وان 
کفت : « تو خانه‌مان بك کلفت داریم از من سنگ صبور و عروسك 
چننی خواسته . > 

دکانداره گفت : « شما اشتباه میکنین » این دختر کلفت 


نت . > 
حوانه گفت ظ حواست درت است » من میگویم که کلفت 
همست . > 


سل ۱۲۳ات 


دکاندار گفت : ۶ مگ نست » خلی خوب حالا این را 
مبخری با نه ؟ » 
جوانه گفت : «بله . > 
د ان هن کی ی یوخ اور او شاه 
که درد دل داره » حالا که که سنگگ صبور را بدختر کلفت 
دادی همان شب » وقتیکه کار های خانه را تمام کرد » میرود 
کنج دنجی هیتشیند و همه سر گذشت خودش را برای سنگه 
تقد شک :ار اه همه صس ق عفی زرا علن. ند 
۳ 
دسنگ صبور » سنگه صبور » 
+ صدوری ۲ هن و۲6 
« یاو بترك با من میتر کم . » 
آنوقت » باید بروی تو اطاق کمر او را محکم ک ۵ ور 
شترا ی ای هی هو ۲ 
چه درد سرتان بدهم» وان هعان. رنه اور کته نود درو 
و سا ی وا سفعشر کته رای هنک رها گر 
تمام شد » رفت آشوزخانه را آب و جارو کرد» بك شمم روشن کرد 
کنج آشپز خانه گذاشت ۰ سنگث صبور و عروسك چینی را هم 
جلو خودش گذاشت و همه بدبختیهای خودش را از اول که 
چطور سر راه مکتب صدائی بفل گوشش میگفت که : « نصیب 
مرده فاطمه ! » بعد فرارشان » بعد بسخوانی و زحمتهائشکه کشد ؛ 
بعد کلفتی و زجر هائنکه تا حالا کشدده بود » همه را برای آنها 
نقل کرد . آنوقت گفت : 


۱۳۷ 


۱ 
7 بو ضتوزی من ضدورع:: 
دیا تو بترك؛ با من میتر کم » . 
همینکه این را کفت » فوری جوان در را باز کرد » رفت 
محکم کمر فاطمه را گرفت » بسنکت صبور گفت : «تو بترك .» 
سنگه صبور ترکید و يك چکه خون ازش بیرون جست . دختره 
غش کرد » جوان اورا بغل زد و نوازش کرد و ماج و بوسه کرد » 
برد تو اطاق خودش خوابانید . 
ای کین اف زان ببس ان پیات 
و هی کردند میان صحرا » بعد داد هفت شبان و روز شپر را 
چراغانی کردند و آئن بستند و فاطمه را عروسی کرد و بخوشی و 
شادی با هم مشغول ۹ شدند . 
همانطوریکه آنها بمرادشان رسیدند» شماهم بمراد خودتان 
:۲۰ 
فص ما بسر رسید + کلاغه بخونه اش نرسید . 


مهر ماه ۱۳۲۰ 


-۱۳۸ت 


جلو ثانون 


از : 
ز: فر اش کافکا - نو 
بسند ‏ 


جلو قانون پاسبانی دم در قد برافراشته بود . یکمرد دهاتی 
امقوخواست که وارد تون ود ول اسان کت نه ععا 0 
نمیتواند بگذارد که او داخل شود . آنمرد بفکر فرو رفت و 
خی انار هه اشت. که وال شیوزن ناسان:. مت 
+ ممکن است اما نه حالا . » یاسبان از جلو در که همشه 
خقیاز ای ای هقف دی ان مرد خم فا مدا 
سیند . باسبان ملتفت شد » خندید و ری 
دفاع من اینجا ا شقن ترا خلت کردهنمتهی. کنخ که مگ سا 
بخاطر داشته باش که من توانا هستم . و من ی پاسان 
نیستم . جلو هر اطاقی پاسبانان تواناتر از من وجود دارند» حتی 
من نمیتوانم طافت دیدار پاسبان سوم بعد از خودم را بیاورم . » 
مرد دهاتی منتظر چنین اشکالانی نبود ؛ آبا قانون نباید برای همه 
قر. اور تشه ور مشش اسف اما الا ها تاه کرق 
و پاسبان را در لبادهٌ پشمی با دماغ تك تیز و رش تاتاری دراز 
و لاغر و سیاه دید ترجیح داد که انتظار بکشد تا به او اجازه 
دخول بدهند . پاسبان باو يك عسلی داد و او را کمی دورتر از 
در نشانند . اند آ تا روز ها و سالها نشست . اقدامات زبادی 
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برای اینکه او را در داخل بیذیرند نمود و باسبان را با المای 
و ور عواستا شن عسه. کرد کاهی .اسان انا فردرستهای 
مختصری مینمود . راجم بمرژ و بوم او و بسیاری از مطالب دیگر 
اس که و کر ی و 
پرسشهای اعبان درجه اول ار زیر دستان خودشان بود و بالاخره 
اه کی هون کون تاره که رز وف وس 
که بتمام لوازم مسافرت آراسته بود بهمهٌ وسایل بهرقیمتی که بود 
تیش ش ای اوه یاسبان را از راه در ببرد . درست است 
که او هم همه را قبول کرد ولی میافزود : « من فقط میپذبرم 
رای استکه قطن ماشی بعو را فراهوی تدای * سالهاع 
۱ تمری سوه میا سا نایم ری باس ها ی ۱ 
فراموش کرد . پاسبان اولی بنظر او بگانه مانع میامد . سالهای 
اول بصدای بلند و بی‌پروا بطالع شوم خود نفرین فرستاد . بعد که 
پیرتر شد اکتفا میکرد که بین دندانهایش غر غر بکند . بالاخره 
و ات فصن افای: ه نصا نفد که اسان را اه 
مبکرد تا کك های لبای پشمی او را هم ممشناخت » از کیك ها 
تقاضا میکرد که کمکش بکنند و کج خلقی پاسبان را تغییر 
بدهند ۰ بالاخره چشمش ضعیف شد بطوریکه در حقیقت نمیدانست 
که اطرای اف بارکنن شتف است ی عا تما او زا ریت 
میدهند . ولی حالا در تاریکی شعلهٌ با شکوهی را تشخیص میداد 
که همیشه از در فانون زبانه هسکشف ون از عمر او چزی 
باقی نمانده بود . قبل از مرگ تمام آزمایشهای اننهمه سالها که 


۱ 


که در سرش جمع شده بود بيك پرسش منتهی میشد که تا کنون 
از یاسبان نکرده بود . باو اشاره کرد زیرا با تن خشکنده اش 
9 نمیتوانست از جا بلند بشود. یاسبان در قانون نا گزبر خبلی 
خم شد چون اختلاف فد کاملا بزیان مرد دهاتی تغییر یافته بود . 
و پاسبان از او برسید : « ۱ گر هر کسی خواهان قانون است» چطور 
در طی اینهمه سالپا کس دیگری بجز من تقاضای ودود نکرده 
اش ؟ ۴ ماستان تور که: خن کرد آنمرد دز شرف: هن کف است 
برای اینکه پردٌ صماخ بی‌حس او را بهتر متأثر بکند در کوش 
ار سکن +« از انشا هییکی بز ام امیخوانست. دافل خووه 
چون این در ورود را برای تو درست کرده بودند . حالا من میروم 


و در را می‌بندم . » 


و ۲ ۵ 


شنال و فرب 


از:فر | نتس کافکا 


در واحه چادر زده بودیم . مسافرین خوانده بودند . يك 
عرب رشید سفیدپوش که شترها را تیمار کرده بود و میرفت بخوابد 
از تجلودعن کدف 

من در سبزه زار دراز من مدخواستم بخوابم اما نتوانستم 
را ها نار دوز زو روص کف . دوباره پا شدم نشستم . و 
نوریو وی کیان وت ی اطراین شور الا 
بجوش و خروش در آمدند» چشمهای طلائی کدر روشن و خاموش 
میشد » بدنهای چست و چالاکی مثل اینکه با تازبانه تعلیم یافته 
نود به چایکی و با حرکات موزون تکان مسخوردند . 

يك شفال از پشت سرم رسید » از زیر دستم کته وشن 
را یمن چساند . که به حرارت من احتیاج داشث ‏ بعد 
سرش را بجانب من گرفت و در حالیکه چشمپایش بچشمپای من 
دوخته بود گفت : 

دمن از همه شفالها پیر ترم و خوشحالم از اینکه درین 
مکان میتوانم بتو سلام بکنم - تقریبا امیدم فطع شده بود زیرا 
سالیان درازی است که چشم براه تو بوده ايم ؛ مادرم در انتظارت 
بود و همجنین مادر او و تمام مادر ها بش و مادر همه شغالپا هم 
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انتظار ترا داشت . » 

منکه فراموش کرده بودم بته را آتش بزنم تا دودش شغالپا را 
بتاراند , جواب دادم : « تعجب میکنم » از آنچه بمن میگوئی بسیار 
متعجیم . فقط بطور اتفاق و برای مدت کمی از جاب شمال آمده‌ام ۱ 
انعر هون 2 

فا اه دیهان تاه ای و ونم 
شدند و دایر دور مرا تنکترکردند ؛ نفس آنها بریده بریده بود 
سوت سا 

شغال ببر گفت : « ما میدانء بم که تو از جانب شمال میائی ؛ 
و ما بهمین جهت امیدواريم . آنجا عقل وجود دارد و عربها عاری 
از آن مباشند . چنانکه می‌بینی بهیجوجه نمیشود در خود پسندی 

و حرف عقلی روشن کرد آنها حانوران را برای خوردن 
۳9 و از لاشمرده پرهدز میکنند . » 

من گفتم : « ] نقدر بلند صحبت نکن عر بهائی درین نزدیکی 
خوابنده‌اند » 

قفا کفه هزاس که تو ان ایو گر ته شتتاشتن. که 
در تمام تاریخ دبا ققان هر کر از غراف تفه باعل ری رکه 
از آنها بترسیم ؟ آبا بدبختی ما نیست که نا گزیریم در میان چنین 
ملتی ز.ست بکنیم ؟ ۲ 

گفتم : « محتمل است ۰ شاید هم راست باشد » اما هن 
را قضاوت بکنم که آنقدر کم 
از آن اطلاع دارم ؛ این موضوع باید يك کشمکش قدیمی 


بخودم اجازه نمیدهم چیز ها ی 
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کند . » 

شغال پیر گفت : « تو خوب بی برده ای . » و نفسفان 
باز هم کوتاه ثر شد » هر جند آنها از حایشان تکان نخورده بودند 
۳۳۹ نفس آنها تاره افتاده دود . موی تلخ مره ای 1 اعلب 
ول فان هه تا رو رورا انا رون 
میامد : « تو خوب بمطلب پی برده‌ای » آنچه تو گفتی با عقاید 
تمام مشود ۹ 
خودشان دفاع خواهند کرد و شما را دسمه جمع ۳ تفنگهاشان 
خواهند کشت ۴ 

او گفت : ر نو هم مانمد مردمانی که از جانب ففال هماید 
و پنظر نمیاید که عوض شده باشند سهو میکنی . موضوع کشنتن 
آنها مت اب واه فل. کفاف: میهد که ام لته زا 
نو دد . فقط منظره هیکل زنده آنها ۳ را و ادار زار منکند ؛ 
وقتیکه ما اين منظره را می بینیم بجستجوی هوای تمیز تری 
ی ۰ ما ده ساءان یناه ح تج که بان علت وطن ما شده 
است . » 

و همه شغالهای اطراف که عده دیگری با نبا افزوده شده دود 
و از راه های دوز مان بو دند سر خود را مس با ها «شان خم کردند 
و با چنگالقان مالش دادند ؛ سظر منامد که مبخواستند تمقر شدید 

۲ کت 


خود را بنپان کنند » و ا گر من علاقه ای بسلامتی خودم داشتم 
میبایستی بيك جست از آنها دور شده باشم . 

از آنبا پرسیدم : «پس شما چه نقشه‌ای داربد؟» و سعی 
کردم که برخیزم ولی نتوانستم دو شفغال جوان دندانهای خود 
را در پشت نیم تمه و پیرهمم فرو برده بودند و من نا گزیر ۳ 
که بنشینم . شغال ببر با لحن سنهینی برای توضیح گفت : آنها 
دثبالٌ لباست را نگهداشته اند و این علامت احترام است . * من 
در عن حال شغال پیر و جوانها را مخاطب قرار دادم و گفتم : 
‌ 2 ولم کنند ! » شفال ببر جواب داد : « در صورتیکه 
اه اه نیا یار زا عواهند کرورولن ادطه‌ای منکن 
چون مطارق رسوم دندان خودرا عمیقانه فرو برده اند و نمیتوانند 
خقداتعان ران شایو ک اتی ضا وعاق ها کون 
بده ۲۰ باو گفتم : « رفتار شما برای من دل و دماغی نگذاشته.» 
برای اولین بار سکمك لحن نالان طبیمیش گفت : « به مصیبت 
ما نخند » ما جانوران بدبختی هستدم » ما فقط دندانها را داریم 
که با آنپا آنجه از خوب و بد از دستمان برمياید بکنیم» ما 
فقط دندانهایمان را داریم.» من کمی نرمتر شدم و پرسیدم : « پس 
چه مدخواهی ؟ » 

فریاد کشدد : « ارباب ! » و تمام شغالپا زوزه کشیدند 
وک ون ها ی ها مب که نات این راو 
کشمکشی که دیا را از هم مجزا کرده خانمه بدهی . تمام علائم 
کسیکه بیران ما خبر داده اند که اینکار از دستش بر مياید در 
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قیافة تو خوانده میشود . پابد که اعراب مزاحم ما نشوند ؛ ما 
يك هوای قابل استنشاق ميخواهيم » ما افقی میخواهيم که از 
وجود آنها پاك باشد ؛ ما نمیتوانيم نالهٌ کوساله ها ئی را تحمل 
بکنیم که اعراب سر منبرند ‏ باید_ که همه جانوران وانند در 
صلح و صفا جان بدهند » باید که ما بتوانیم به راحتی تا آخرین 
فطرهُ خون اآنها را بياشامیم و استخوانهای آنها را پاك بکنیم 
ما فقط خواهان پا کیز کی میباشیم و پا کیز کی را تقاضا ميکنيم .» 
و همه آنها و بگریه و زاری گردند « چطور تو تحمل 
ات ا حضها را ۳9 » توکه قلب جوانمردانه و حساسی داری ؟ 
مفدی آنها دلیف اس ته‌عاهیی آنها | بلید است و رش وحشت 
قلب میاورد ؛ فقط منظرة کوشهٌ پلکهای چشم آنها دل را بهم 
منزند و از انداختن نف نمتوان خودداری کرد ؛ و زمانسکه 
بازوی خود زا باند میکنند زیر بغل آنها جادة جهنم را میگشاید 
باین جبت ای ارباب . باین جیت ای استاد عزیز » با دستهای 
توانایت با این حی‌ها کلو‌شان وا قطع کن ۰و به آأشارة سر 
او اشفا امک رشن هاش که ی وه 
آویزان بود . 

۲ بر ات کاروان ؟ که با وحود وزش باد تا نزدمث و 
بود و تازیانة گلانی در دست داشت فرباد ۳ ایشهم 
بالاخره قیجیها , حالا تمام شد ۱ » 

شا وزرا یا یه تفر اما ره اف زو 
بغل هم ایستارند و بم فشار مىدادند . بطوری خشکشان زده بود 
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و تنگ هم قرار گرفته بودند که بر بر چینی ون بودند که 
در اطرافش شعله ای موح میزد . 

عرب در حالیکه از روی دلخوشی ممخندید » ععنی تا همان 
اندازه که رسوم قبیله به او اجازه میداد ؛ گفت : « اریاب شماهم 
این مسخره بازی را تماشا کردید .» من از او پرسیدم : ۶« تو هم 
میدانی که این حانوران چد میخواهند ؛ » جواب داد : « طمیعی 
اشیت 25 میدانم » از زمانیکه لعراب ا اخرسته. عتلا کد اف 
ای مارا رام نا و ور قافت اسف را 
با ما خواهد گشت ‏ همینکه بأث ارویائی از اننحا و آنها 
وا بای خکی شب تا نی به اقدام بزر کی بزند ؛ آینها 
سکنفر او نم بر نممخود ند که نصور 3 او همان مردی 
است که قضا و قدر قبلا او را تعدن کرده است . این حانوران 
امد احمقانه‌ای دارند » ۳ دواند اند , آنیم دیوانه حقحقی 
باين جهت ما آنها را دوست داریم » اینپا سگهای ما هستند و 
قشنگتر از سدهای شما مسباشند . بسن این شثر آمشت مرده است 
لاش مرده اش را ابنجا آوردم . » 

ار مار ۱ وله بو وق 0 را حلو ما انداختند . 
غیون وان روم ون کف ابا فا قان: منت فش ار ریق 
بی‌طافتی مثل اشکه با رشه هائی کشیده همشدند نزديك ۱ 
خودشان: ترا ترس تهب تن و فاصله: فاصلف: | شرت ون 
عرب و کین توزی را فراموش کرده بودند , از حضور لاشه که 
بوی تند آن همه چیز را محو میکرد مفتون شده بودند . .یکی 
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از آنپا بی تأمل بگردش آویخت و با يك ضرب دندان شریان 
را باره کرد . مثل يك تلمبه کوچك از جا در رفته که بهر قیمتی 
شده و بدون امید کامیابی بخواهد حریق وحشتنا کی را خاموش 
کت هرت ان ارت تدی. کته مهو میرن از غین 
حال تمام شذالهای «#« ۳ با لاشه مشغول همین کار شده و مثل کوه 
روش انباشته شده بودند . 

درین موفع کاروانسالار تاز بان وحشتناك خودرا بپرسو تکان 
داد . آن ها سر خود را بر داشتند . در حال مه مست و مه 
مرده ۰ اعراب را در مقابل خود دیدند » تازبانه را روی دوزه 
خودشان حس کردند و جستی بعقب زدند و مس بسکی تا مسافتی 
فرار کردند ولی خون شتر بقدر يك حوضجه بخش شده بود . 
بخاری 1 متصاعد هیشد . حسدش از چند چا دریده نود . 
آن ها نتوانستند خود داری ی و دو باره 0 حاضر شدند ) 
دوباره کاروانسالار تازبانه اش را ند کرد . من حلو دستش را 
کرفتم 

او کفت : « ارباب » حق بجاب توست ۰ بگذاريم کار 
خودشان را بکنند ؛ ۳ موقع تا ات بر بو انار 
دیدی » رویم‌مرفته حانوران عجسی هستند . ابنطور نست ؟ و چقدر 
از ما متنفرند ! > 

ار د یبهشت ماه ۱۳۲۴ 


--.90- 


دبوار 


از: ژان‌پل سار تر- نویبنده معاصر فرانسوی 


ما را در اطاق دنگال سفیدی هل دادند . چشمهايم را 
روشنائی زده بود و بهم میخورد . بعد يكث میز و چپهار نفر را 
یی ان موه را سر تما و اه اعد ها با مارشی 
تفن ند مان ۳ را در ته اطاق جمع کرده بودند و ما 


بایستی تمام طول اطاق را طی کنیم تا به آنها ملحق شوم . 
سباری از آنها را میشناختم ولی عصی ۳ بنظرم خارجی | مذانن.: 
دو نفر از آنها که جلو من بودند بور بودند و کل گرد داشتند » 
شمه وک بودند : حدس زدم که فرانسوی تاد سوه 
کوچکتر بود هی شلوارش را بالا میکشید : عصبانی بود . 

نزديك مسه ساعت طول کشید , من منگ شده بودم و سرم 
خالی بود ۰ ولی اطاق حسابی گرم بود و من از گرمیش خوشم 
آمد - زیرا بیست و چهار ساعت متوالی بود که میلرزیدیم 
پاسانان محبوسین را يك پيك جلو میز میاوردند . آن چهپار نفر 
از آنها اسم و شغلشان را میهرسیدند . اغلب يا سژال دبگری از 
آ ها نسگردند و با مثّلا از اشجور چنز ها مییرسدند : ۶« ی 
تو در خرابکاری مهمات شر کت کردی؟» با « روز نیم صبح کجا 
بودی و چه میکردی ؛ > به باسخها گوش نمیدادند و با اینطور 
وا مود ه‌رونت: که کوش نمندهنت: م الخظه‌ ایسا کی منشدنه. ‏ 
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راست جلوی خودشان را نگاه میکردند ۰ بعد شروع به نوشن 
میکردند » از « نوم » پرسیدند آیا راست است که در ستون 
بن المللی خدمت میکرده است » چون کاغذ هائی در جیبش بیدا 
کرد توق ه وم 6 متتوآاشتق: انگر. کیت مار روان. ی 
نیرسیدند » اما همینکه اسمش را کگفت مدت طویلی مشفول نوشتن 
تاه 

ژوان گفت : « برادرم ژوزه شورش طلب است و خودتان 
بپتر میدانید که اینجا نیست » من در هیچ حزبی نستم » من 
هر کز در سیاست دخالت نکرده‌ام . » آنها جواب ندادند. ژوان 
باز گفت : 

« من کاری نکرده ام . من نمیخواهم انتقام دیگران را پس 
بدهم ۳4 

لهایش میلرزید . يك پاسبان او را ساکت کرد و برد . 
0 

« اسم شما بابلوابی‌یتا است ؟ 

فت 2 

آن شخص کاغذ هایش را نگاه کرد و گفت : 

5 زامن کر کعاست ۱ 

ج و نمیدانم 

ها اوت وا ار تار بخ ٩‏ تا ۱٩‏ در خانه خودتان ینهان 
کردید ؛ 


تتت؟ ره ۰ ‌ 
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لحظه‌ای مشغول نوشتن شدند و پاسبانان مرا خارج کردند . 
در دالان توم و ژوان بین دو پاسبان انتظار میکشبدند . همینکه 
حر کت کردیم توم از یکی از پاسبانان پرسید : « خوب, بعد ؟» 
پاسبان جوابداد: « که چه؟ » « ابا این استنطاق بود با محا کمه؛» 
تاستان که نها که 96 و وخ هنن 
کرد؟» پاسبان با خونسردی جواب داد : « در زندان رای محکمه 
را بشما ابلاغ خواهند کرد. » 

زندانی که برای ما تعیین شده بود یکی از سردابه های 
بیمارستان بود . هوا بسب جریان بسیار سرد بود . تمام شب را 
ارزیده بودیم و روز هم وضع ما بهتر نشده بود . پنج روز فبل 
را من در دخمهٌ سرای آرشول بسر برده بودم » این بنا يك نوع 
دژ فراموشی بود که از فرون وسطی باد کار مانده بود : چون 
عده زندانبان زیاد و جا کم توق ۸ اهرحاگی. .فعقانشرشنه: | نها 
را میجپانیدند . من از زندان خودم راضی بودم : سرما آذیتم 
نمیکرد ولی تنها بودم » و این مرا عصبانی میکرد . در سردابه 
همدم داشتم » ژوان هیچ نمیگفت : چون میترسید . و از این گذشته 
جوان‌تر از آن بود که بتواند اطهار عقیده بکند : اماتوم برچانه 
بود و زبان اسپانیولی را خیلی خوب میدانست . 

تهاقف با یکت تیار صقر موه نف که ها زا 
بر کردانیدند» نشستیم و در سکوت انتظار کشیدیم . لحظه‌ای نگذشت 
که و کت 

« ولگ ها کته است.: 
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گفتم : - منهم و تصور میکنم ۰ اما بنظرم با این 
حوانك کاری نخواهند داشت . 

توم گفت : - بجرم اینکه برادرش داوطلب است نمیتوانند 
برای او پاپوش بسازند . » 
نگاهی به ژوان انداختم : هسل: ده تقد نها کوشن تسه 


« میدانی در سارا گوس چه میکنند » مردم را روی جاده 
شیک انانتیه بو رزوی انهار ج انومستن. ان کی ود قوزی ۳ 
هی ال کرو فا 
جوئی در ممات است . 

گفتم : ولی صرفه جوئی بنزین نیست .> 

من از توم دلخور بودم : او نبایستی این حرف را بزند . 

دو اره گفت افو ای که تما شان توی حسهان. اس 
سیگار میکشند و در جاده برای باز جوثی گردش میکنند . تو 
مان میکنی که نسمه حانها را مسکشند ؟ و و باور نکن ۱ آنها 
۶ ال وتان وداک وه ورب هر ای سناش 
طول منکشد . را هر و دفعه اول نزدیك بود از دیدن 
این منظره قی بکنم . 

گفتم ی ۳-9 حققد مهمات را ند نکش.ده باشد گمان 
نمیکنم که اين کار را اینجا هم بکنند . » 

روشناگی روز از چپار روزنه و .مك سوراخ و طرف چب 
سقف که آسمان از انجا دیده میشد نفوز میکرد . از این سوراخ 


۱۵6 


گرد بود که زغال در زیر زمین خالی میکردند و معمولا درش 
را میگذاشتند . درست زیر سوراخ يك توده خاکه زغال بود که 
بمصرف بیمارستان میرسید ولی از ابتدای جنگ بیمارها را بیرون 
کرده بودند و زغال سمصرف نیجا مانده ود و گاهی هم 0 
باران میاٌمد زیرا فراموش کرده بودند که در سوراخ را بگذارند. 

توم شروع بلرزیدن کرد و گفت : 

« برپدرش لعنت بازهم شروع شد . میلرزم . » 

برخاست و مشغول حرکات ورزشی شد . به‌هر حر کتی چال 
پیرهن روی سینهٌ سفید و پشمالود او باز میشد . به پشت خوابید 
و پاهایش را با هم بشکل قیچی بلند کرد : کفلهای چاقش را 
میدیدم که میلرزید . توم قلچماق بود اما پیه زیادی داشت . من 
پیش خودم تصور میکردم که گلوله‌های تفنگ با تك سرنیزه بزودی 
دز این توده کوشت» رم :میل فلت کرهفرو خواهنت رف ۱ کر 
لاغر بود مرا باین فکر نمی‌انداخت . 

راستی من سردم نبود اما شانه‌ها و بازو هايم را حس 
نمیکردم . گاهگاهی بنظرم میآمد که چیزی را کم کرده ام 
و دور و ور خودم دنبال کنم میگشتم و بمد ناگهان بیاد 
ی آوزدم که دمن کت نداده بودند . این احساس درد ناك بود . 
لاسهای ما را سرباز های خودشان داده بودند و فقط بیراهن 
بتّن ما مانده بود » آنمم از آن چلوار های کتان که بیمار ها 
در چلهٌ تابستان میووشند . کمی بعد توم بلند شد و نفس زنان پپلوی 
من لشست . 


ت۱6 


۷ و شدی ؟ 

- بریدرش لعنت » نه . فقط به نفس افتادم . » 

طرف ساعت هشت شب بك سر گرد با دو نفر سرباز فاشیست 
وارد شد » بت صفحه کاغذ دستش بود . از باسبان پرسید : 

۱ اسم این سه نفر چیست ؟ 

پاسبان گفت : - اشتین‌بوك » ابیبتا و میربال .» 

مر وش کف زا کار و سا که کری.. 

داشتین‌بوك ... اشتین‌بوك ... خوب شما محکوم بمر ک هستید 
فردا صبح تیرباران میشوید . » 

باز توا ود و کفت : 

ه و نفر ۳ هم همننطور . 

توا ففت- مک ا یداش من نیستم . 

سر گرد با تمجب باو نگاه کرد : « اسم شما چیست ؛ » 

رای تا زب 

ور کی رهق - اسم شما هم اینجاست ؛ شما محکوم 
هر 

وان ک ۱ کاری نکرده ام . 

5 شانه هاش را بالا انداخت و رو کرد به هن و توم : 
« شما از اهالی باسك هستید ؟ 

ما باسكث نیستیم ۰ ٩‏ 

توقای فد رکفت که شتهه کم تا هید ی هرن 
در جستجوی آنها وقتم را تلف نمیکنم . خوب لابد شما کشیش 


لازم ندار بد ؟ 6 
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ما جواب ندادیم . او گفت هو کیت کی میت 
الان خواهد آمد. او اجاژه دارد که شب را با شما باشد . > 

سالام نظامی داد و خارج شد . 

نوا کف 2 نگفتم که کارمان تمام است . 

گفتم ر ‏ تفم رنه رونت 

این نکته را منصفانه گفتم ولی از این جواتك خوشم نمیامد 
او صورت بسدار ظریفی داشت که ترس و درد آنرا مسخ کرده و 
قیافه اش را بر گرداننده بود . سه روز پیش بجه تر کل و ور گل 
شیطان: ,ور وتان توق اعا حالا مرسفت وه متق دی ور ا منم مود 
و ور میکردم ا کرهم واش کنند هر کز دو باره جوان نخواهد 
شا انق تنوو.. که يك خرده رحم رخ تاه 6 ول اه از 
رحم دلم بهم مبخورد . تقریباً از او وحشت میکردم . جوانك 
۱ چری نگفت نکش ها سیر شده بود. صورت و دسش‌هم 
خاکستری دود . نشست و زمین را با چشمهای رك زده نگاه ِِ 
توم دارحیم بود . خواست بازویش را بگیرد ولی جوان بازویش 
را با خشونت عقب زد و صورتش را در هم کشید . من بواشکی 
گفتم : « ولش‌کن ؛ می‌بینی که الان به زنجموره میافتد . » توم 
خواهی نخواهی اطاعت کرد؛ او برای سر گرمی خودش میخواست 
بجوان دلداری بدهد تا بحال خورش فکر نکند . اما برای 
من فکر مر کث دشوار بود . تا حالا هیچوقت باین فکر نیفتاده 
بودم ۰ چونکه وضعیت ایجاب نکرده بود ۰ ولی حالا دسگر 
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وضعیت ابجاب میکرد و کاری از دستم برنمیامد مگر آنکه باين 
فکر باشم . 

وم رو صحبت کرد و از من پرسید : « تو کسی را 
کشته‌ای ؟ » من حواب ندادم . توضیح دای کار ول شاه ات 
شش نفر را کشته است . توم ملتفت وضعیت نبود و من بخوبی 
مبدیدم که نمیخواست ملتفت وضعیت باشد . منم هنوز نمیتوانستم 
بطور کامل بان پی ببرم » از خودم مییرسیدم که آبا خیلی زجر 
دارد ؟ شکر گلوله ها بودم ۰ فرو رفتن گلوله های سوزان را به تنم 
میم رتم ر هه ا از از له تین تووع با مه 
آرام بودم : چونکه تمام مدت شب را برای غور در این موضوع 
فرصت داشتم . يك لحظه بعد توم ساکت شد و من دزد کی به او 
نگاه میکردم » دیدم که او هم خاکستری شد , و حالت زاری 
بخود گرفت » با خودم گفتم : +دارد شروع میشود * تقریباً شب 
شده بود» نور تاری از جدار روزنه‌ها و تود زغال تراوش میکرد 
و له بزر کی زیر آسمان درست میکرد . از سوراخ سقف بك ستاره 
را میدیدم : شب سرد و هوای صافی خواهد بود . 

در باز شد و دو باسبان داخل شدند . همراه آنبا عرد 
بوری بود که لباس متحد الشکل نحودی رنگ دربر داشت . نما سللام 
داد و گفت : 

«من دکترم و اجازه دارم که در چنین موقع دشواری بشما 
كمك کنم . » 

صدای او خوشایند و ممتاز بود . من به او گفتم : 
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دا اتا ‏ مها بق هی 

هه مر ای هگا ری ای که بای بر 
تن این چند ساعت شما بکاهم هرچه از دستم برابد مضابقه 
نخواهم کرد . 

بت برای جه .ها "امنهاند. کسان دیگر هم هت نی 
بیمارستان بر است . » 

بطرز مبهمی جواب داد : « مرا اینجا فرستاده اند .> به عجله 
3 را عوض کرد و گفت : « آه شما میخواهید سیگار بکشید» 
هان ؟ من سیکارت و سیگار بر کی‌هم دارم . » 

بما سیگارت انگلیسی و سیگارت اسپانیولی تعارف کرد 
ولی ما رد کردیم . من توی چشمهایش نگاه کردم ۰ مثل اینکه 
خجالت کشید . به او گفتم 

دشما از راه مهربانی اینجا نیامده‌اید . گذشته از این من 
شما را میشناسم . همان روزیکه مرا گرفتند شمارا با فاشیست‌ها 
در حباط سر بازخانه دیدم , > 

میخواستم بازهم بگویم » اما یکمرتبه تفییری در من حاصل 
شد که به تعجب افتادم : یمنی نا گهان بحضور این دکتر بعلاقه 
شدم . معمولا وقتیکه به کسی تسلط پیدا کردم ولش نمیکنم . 
معهذا مبل حرف زدن از هن ساقط شد , شانه ها یم را بالا 
انداختم و نگاهم را بر کردانیدم . کمی بعد سرم را بلند کردم 
دیف سطرن. واه ای ی اتامه سنه مد نرق که 
از کینه‌های که تفه و رو تک زار لا هاش 


۷ ند 


را دورهم عبنم دیگری سرش را هی تکان مداد که خواش 
تبرد . 

نا گهان پدرو بدکتر گفت : « چراغ میخواهید 6» او با 
سرش اشاره کرد که :« بله ». کمان میکنم که « پدرو » تقریبا 
بقدر يك کنده درخت با هوش بود, اما البته آدم بد جتسی نبود . 
فان اي ترش عان شتا که از پشدورزی ری امک : 
پدرو خارج شد و بايك چراغ نفتی بر گشت و آنرا کوشة نیمکت 
گذاشت . روشنائی چراغ ضعیف بود . اما بودنش بهتر بود : شب 
بش ما را توی تارشکی دا فتشن مدتی ات کودی 5د چراغ 
بسقف انداخته ود نگاه کردم . خبره شده بودم قفا تفت که 
نا گهان بخودم آمدم روشنائی عدور محو شد و ح سکردم که زیر 
او یفام ای این ایک هی کارا ان رس 
نبود . میم بود . گونه هاییم مسوخت . کاسه سرم درد مدکرد 

خودم را تکان دادم و دو رفیقم را نگاه کردم . توم سرش را 
مبان دو دست گرفته بود . کردن چاق و سفیدش را میدیدم . ژوان 
کوچك حااش بد تر شده بود» دهنش باز بود و پره های دماغش 
میلرزید . د کتر نزديك او رفت و با حالت دلداری دهنده دستش را 
وف ای ان وداعت : ولی چشمهایش سرد بود . بعد دیدم که 
دست بللریکی به چالاکی روی بازوی ژوان تا مج او لزید . ژوان 
| بی میلی مقاومتی نشان نداد . بلریکی گیج مانند مج او را ببن سه 
انگشتش گرفت . در همن ین هعقب رفت و بشتش را بمن 
گردانید . اما من بعقب خم شدم و دیدم که ساعتش را ببرون 


9 و لحظه ای همانطور که دوز ۹ اه ود ساعت 
نگاه کرد . سپس دست بیحس اورا ول کرد و رفت به دیوار تکیه 
داد » بعد کویا باد چیز مهمی افتاد که باید فوراً بادداشت بکند» 
کمایجه ای از نت اقا ور و چند خط نوشت . من در حالیکه 
از جا در رفته بودم فکر کردم : « کثافت ماب ! اکر بیاید نبض 
مرا 9 هشم را توی یوزهٌ منحوسش خواهم زد . » 

او نیامد اما حس کردم که بمن نگاه میکند . منهم سرم 
زا رش او اه ره با ماع ی یی شرا 
گفت : 

شما حس نمیکنیدکه اینجا آدم لرزش میگیرد ؟» 

بنظر میآمد که سردش است رنکش کبود شده بود . در جوایش 
گفتم : 

هی هو تست 
ای اس شرع ترس ها کیان فا مش 

شدم . دستم را بصورتم مالیدم دیدم غرق عرق شدهام . درین سردابه » 
چله زهستان » در میان جریان هوا ۰ عرق میررحتم . دستم را در 
موی سرم که از عرق هم چسیده بود فرو بردم . همچنن ملتفت 
شدم که پبرهنم تر و به تنم چسنده است : اقلا تکساعت بود 
که عرق میریخام و هیچ حس نمیکردم . اما از نظر این خوكه 
بلژیکی مخفی نود . روی نا هایم که های عرق را دیده بود 
و فکر میکرد که : این بروز حالت وحشت تقریباً یکجور حالت 


مرضی است ؛ و خودش را سالم حس میکرد و بخود میبالید که 


دس 


سردش است . خواستم بلند بشوم و بروم دك و پوزش را خرد بکنم 
ولی تا حر کتی کردم خجالت و خشم من فرو کش کرد و با بیمیلی 
و تم ا ناو »: 

خودم را راضی کردم که با دستمال کردق را مشت و مال 
بدهم چون حس مبکردم که عرق از موی سرم روی گردنم هیر بحت 
و اذیتم میکرد . اما بزودی از مشت و مال دادن گردنم منصرف 
شدم » چون بی‌تتیجه بود: دستمالم خیس عرق شده بود و همینطور 
عرق میريختم . رانهايم عرق کرده بود و شلوار ترم به نیمکت 
و 

یکمرتبه ژوان کوچك کفب : 

دشهااد کت ستدن:؟ 6 

بلژیکی جواب داد : - بله 

- آدم زجرهم میکشد » خیلی زجر میکشد؛ 

بلویکی با لحن بدرانه ای گفت و هه تفر وق 
تمام همشود . > 

مثل اینکه به بیماری که به او بول داده دلداری میدهد : 

«اما من ... شنیده‌ام ... آغلب دو مرتبه شليك میکنند . 

بلژیکی سرش را تکان داد و گفت :- گاهی ۰ چون ممکن 
اش فلا او به اعهای: ره تخانی. اساست, گنت 

موی عا ی ان مارد ی و راهان 
ت46 و راما سا ور این کف 0ته ان هبل 
طول میکشد ! » 


۱ات 


رین وتا کار زر تشن واهشک و بمق ها بر ههد 
حواسش متوجه همين بود . من چندان باین فکر نبودم و از ترس 
زجر کشیدن نبود که عرق کرده بودم . 

بلند شدم و بطرف تل خا که زغال رفتم . توم چرتش یاره 
ع و تا نهر ای بمن انداخت : چون کفشپايم صدا میکرد 
عصبانی میشد . از خووم هبیرسندم 1 صورت منهم مثل صورت 
او خا کبتری است با نه , دیدم که اوهم عرق ممر دزد . اسان 
با شکوه بود . هیچ روشنائی درین کنج تاريك نفوز نمیکرد و 
کافی 7 که سرم را ند بکنم تا دب | کبر را 2 نیعم ولی ب 
سایق خلی فرق داشت : شب بیش از زندانم در سرای ار 
میتوانستم مك تکه بزر کی ا نان را به‌یتشم و دیدن آن در هرساعت 
روز برایم یکجور خیال تولید میکرد . صبح وقتیکه آسمان برنگ 
این کته و سکن وود ماو ملار اهاعن...ساسن آفانوس, اطلی. 
افتادم , ظهر خورشید را میدیدم و باد پیاله فروشی شهر سویل افتادم 
که زا با سوت ماما توش و سای واه رن 
میخوردم ۰ بعد از ظهر در سایه وافع شده بودم و بفسکر سابة 
عمقی افتادم که روی نیمه مدانهای مسایقه مافتد در حالنکه 
نصف دیگرش جلو خورشید میدرخشد : در حقیقت احسای درد نا کی 
اسر هم ههام ری با سای مکی هتوو ای 
حالا میتوانستم تا دلم هبخواست و ار بکنم . اسمان همچ 
چیزی بخاطرم نمیاورد من اینحالت را بیشتر دوست داشتم . رفتم 
پیش توم نشستم . مدتی طول کشید . 

کت 


توم با صدای خفه‌ای شروع به صحبت کرد . اکر او دائما 
وراجی نمیکرد نمیتوانست فکر خودش را جمم بکند . کمان 
میکنم بامن حرف میزد اما بمن نگاه نمبکرد . بی‌شك میترسید 
که رنگ خاکستری و عرق مرا به بیند» ما برای همدییگر شبیه 
آینه و پلکه بدتر از آنهم شده بودیم . او مرد بلژیکی زنده را 
تماشا هیکرد و میگفت : 

+تو چیزی سرت میشود ؟ منکه عقلم بجائی نمیرسد . 

مهم در حالی که به بلژیکی نگاه میکردم روصت 
کردم : 

_ چه چر را چه شده است ؟ 

- برای ما اتفافی میافتد که من نمیتوانم بفهمم . » 

بوی عجیبی دور توم را احاطه کرده بود . بنظرم آمد که 
بیش از معمول به بو حسای شده بودم . من زهرخندی زدم : 

۰ بزودی خواهی فممید . 

ایک و بای ید میتی بط 
قوت قلب بدهم . اما اقلا باید بدانم .. گوش کن » ما را در حداط 
خواهند برد. خوب . اشخاصی جلو ما صف میکشند . خیال میکنی 
چند نفر باشند ؟ 

من نمیدانم . از پنج تا هشت نفر بیشتر نیستند . 

هر تیا قشاع یه 
هعت لوله تفنگگ را می‌بینم که رو بمن گرفته شده . کمان میکنم 
میخواهم در دیوار فرو بروم » با تماع قوا بدیوار فشار خواهیم آورد 


۵ - 


و دبوار مقاومت خواهد کرد . درست مثل کابوس : همه اننها را 
میتوانم تصور بکنم . آء! کاش تو میدانستی چطور میتوانم اینها را 
نتم با 

کفتم تولف ! مذهم تصورش را میکنم ۱ 

از روی بده‌جدسی گفت : آدم را مک و بت مىدانی 
که به چشمها و دهن نشان روند تا آدم را از ربخت سندازند. 
من از حالا زخمها را حس هیگنم ؛ فراعت اسست .25 سر و گردنم 
۳ تن درد حقیقی ثست ؛ دتر از آست ۰ درد هائی است که 
فردا صبح حس خواهم کرد؛ اما بعد ؟ » 

من خوب ميفم‌میدم چه میخواهد بگوید اما بروی خود؟ 
نما وردم ولی راجع بدردها » من نیز در بدنم ات داغ زخم 
داشتم , کاری از دستم ساخته نبود» منم مثل او بودم اما اهمتتی 
نم‌دادم . 

با خشونت حواب دادم : « بعد خاك خورد موی . 

او ۷ خودش شروع صحیت کرد ۰ در حالیکه چشمش را به 
ی تب ها مق ی ی فا ها وش 
بدهد . من نمیدانستم برای چه آمده است ! او بافکار ما وقعی 
داش ۱ امفه ود که ها زا اه مک ها که 
زنده و در حال حان کندن ودند . 

نوم میگفت : « مثل کابوس است ؛ آدم میخواهد بچیزی 
ی یت 
وهی مق اه وگ ماه افو سک اه خی ریسفت 


زک 


بخودم میگویم » بعد دیگر خبری نیست . اما نمیفهمم که چه معنی 
م -د هد . گاهی ۳ میخواهم درل کم ۰ و بعل دو باره مسافتد ۰ 
باز شکر درد ها و گلوله ها و انفجار میافتم . من بتو قول میدهم 
که بنرو فلسفه مادی هستم ‏ دیوانه نشده‌ام اما مثل اننکه حور 
تا مذ . جحسل خودم را هی‌دینم : السته جندان دشو ار نسست ولی 
من هستم که با چشمهايم آنرا می‌بینم . باید فکرم را جمع 
بکنم ... فکر کنم که هیچ چیز را نخواهم دید » و نخواهم شنید 
و و دبگران ادامه ۳ خواهد کرد آدم طوری 
ساخمه نعده که ایتطور فکر ننک اسنطور نست با بلو 1 ناور 
نکن : سایق برانم اتفاق افتاده که تمام شب را در انتظار چ-ری 
بیدار باشم . اما پابلو این چیز دیگری است. این از عقب بش 
آدم را میگیرد و نمیشود قبلا پیش‌بینی آنرا کرد . 

گفتم ار مشکت را ویارد فنو هی دعسگیی بت ب 

جواب نداد . قبلا متوجه شده بودم که با لحن پیغمبری 
مرا دابلو خطات هدر و صدارش سطر فانه بود . من ان حرکات 
را چندان دوست نداشتم 6 آ نظر ىا مد که ید ار لندیها 
ابتطور تشد )4 بطور مهمی «وی شاسش مسداد . در واقع و 3 
هم‌دردی زیادی برای دوم نداشتم و سیم علتّی ققاا رش که جون 
با هم میمردیم با هم انس داشته باشیم . کسانی بودند که ۳ 
با آنها بودم السه وضعت فرق ر 5 . مثلا هون ون ولی 
خودم را بن توم و ژوان یکه و تنها حس میکردم . ازین 


-۱ ۷ 


پیش آ مد هم خشنود بودم : شاید | گر با رامون بودم دلم میسوخت . 
اما درین لحظه بطرز عزیبی 0 بودم و می‌خواستم کل 
بمانم . 

توم کلماتی را جویده جویده از روی حواس پرتی میگفت . 
قفا قآ انکه ق ور ود عراز مد نید گنه تاش 
کهنه سل النول: دارنف هی تفاس عفادم تط‌عن. ات که با 
او هم‌عقیده بودم » آنچه او میگفت منهم میتوانستم بگویم : 
مرگ طسیعی_ نبود و از هنگامی که محکوم بمر کت شده بودم » 
هیچ چیز بنظرم طبیعی نمیامد : ب توا رعالم به نمی ور 3 
پك و پوز شوم پدرو . چیزیکه توی ذوقم میزد این بود که بهمان 
چیزها که توم فکر میکرد منم فکر میکردم و خوب میداستم 
که تما مدت شب را با اختلاف بتجدقیقه دز حالی که بيكك چبز 
واحد فکر ميکنيم و با هم عرق میریزیم و میلرزیم ادامه خواهیم 
داد . من دزد کی باو نگاه میکردم و برای اولین بار بنظرم غربب 
آمد : مرک او در قافه اش خوانده میشد . به حیشتم برخورد : 
پیست و چپار ساعت بود که در جوار توم بسر برده بودم » بحرفهای 
او کوش کرده بودم » با او حرف زده بودم و میدانستم که هیچ 
وجه مشتر کی بين ما نبود . و حالا مثل دو برادر دو قلو شبیه 
بکدیگر بودیم » فقط بعلت اینکه باهم میت رکیدیم. توم بی‌آ نکه 
شاه کته دستم را گرفت . 

+ پابلو من از خودم میپرسم ... از خودم میهرسم آیا راست 


است که آدم نسست و نابود مشود ؟ » 


۱ ۱۸- 


من دس را سرون کشدم و گفتم : « کثافت مآب 6 همان 
بات را شگاه که ۹ 
بقدر يك حوضچه آب بین پاهایش بود و قطره‌ها از شلوارش 


ال ونطفتت روم کف وت ان سس 

گفتم : تو شلوارت شاشند3ق:. 

از جا در فت و گفت : راست نیست » من نمدشاشم » من 
چیزی حس نمیکنم . » 

بتک ویات قق و سا لین رمحا شاک 
ان 

2 ۳ حال شما خوش نست ؟ » 

توم جواب نداد . بلژیکی آب را نگاه کرد و چیزی 
کف 

توم با لحن رسده‌ای گفت : « من نمیدانم این چیست . اما 
نمیترسم . بشما قول میدهم که نمیترسم . » 

با مک توا قداو :جوم تاش تفت سات: کوشه‌ ای هاش 
ند کشت فا کرو که سلوارش را -شاداعیی): قوباره تست و 
با کی صفه ب تارف ناه دای جرهته اوه : 

ما ناو نگاه هید دی ژوان کوچكث هم باو نگاه #بگرد : 
هرسه او یا میکردیم خوتوه زنده ود . حرکات ۳ زنده 
را داشت » قود بكث نفر زنده را داشت ؛ او دربن سردابه مبلرزید 
همانطور که زنده ها باید بلرزند او يك جسم مطبع و فربه داشت 


۱ ۱۹- 


ماها جسم خودمان را حس نميکرديم - با اقلا بطرز او حس 
نمي‌کرديم . من میخواستم شلوارم , میان پایم را دستمالی کنم ولی 
خرات تمنکردم» نه‌باریکی نگاه کردم که روی ناهای. خمیده‌اش 
ایستاده و برعضلات خودش مسلط بود و میتوانست بفکر فردا باشد. 
ما ها آنجا مثل سه سای بی خون باو نگاه ميکرديم و مانند غول 
زند کیش را ميب‌گیدیم . 

بالاخره نزديك ژوان کوچك رفت . شاید بقصد تحفیق 
فنی و با برای دلسوزی خواست گردنش را لمس‌کند . اکر ا 
راء ترحم بود اولین بار بودکه در تمام شب چنین تظاهری میکرد. 
سر و کردن ژوان کوچك را نوازش کرد . ژوان در حالی که باو 
نگاه مىکرد مقاومتی از خود نشان نداد » بعد نا گپان دستش را 
گرفت و بطرز غریبی نگاه کرد. دست بلژیکی را بین دو دستش 
گرفته بود و اين دو انبر خاکستری که این دست تپلی سرخ را 
فشار مبداد منظرة دلیسندی نداشت . من در باره تفای | مف6ا که 
میخواست رخ بدهد. مشکوله بودم و توم هم مشوا اد ول 
بلژیکی این حرکت را ناشی از التهاب درونی او تلقی میکرد و 
بطرز بدرانه‌ ای لبخند میزد . لحظه‌ای بعد ژوان کوچك بنجول 
تپلی و قرمز را بطرف دهنش برد و خواست کاز بگیرد . بلژیکی 
دستش زا به تندی کشید و افتان و خبزان رفت بدیوار بله داد . يك 
ها وت وا تیا ره ما کیان خی نی کف ها 
آدمپائی مثل او نستیم . من شروع بخنده کردم » یکی از پاسبانان 
چرتش پاره شد . دیگری که خوابیده بود چشمهایش باز و سفیدی 
ان یبدا بود . 


۳۳ 


من هم خسته و هم در هیجان بودم . و نمیخواستم وگ به 
پش‌آمد های سحر گاه و مرک فکر بکتم . فقط به کلمات و با 
به خلاء برعیخورم و ارتباطی در فکرم یبدا نمیشد . اما همینکه 
میخواستم بچیز دیگری فکر بکنم لوله‌های تفنگ بطرف من دراز 
میشد . شاید بیست مرتبه پی در پی مراسم اعدام خودم را بر گزار 
کردم و نیز یکدفعه گمان کردم که بطور فطع این پیش آمد 
انجام گرفته و يك انیه خوابم برد . آنها مرا بطرف دیوار 
میکشاندند ؛ من تقلا میکردم و پوزش میخواستم . از خواب پریدم 
اه وم تست که خن تقوانب دق نار گنود 
باشم . اما او سبیاش را تاب میداد» چیزی دستگیرش نشده بود . 
| کر میخواستم کمان میکنم که میتوانستم بك لحظه بخوابم : چهل 
7 ش وعاق: و1 ببدار بودم و بجان آمده بودم . ولی 
نمیخواستم دو ساعت زندکی را از دست بدهم : آنها سحر مرا 
تناو اهر ود اه گیج خواب دنبالشان مافتادم , و بی آنکه 
فرصت ها اوف* اف داشته باشم جیغ ونان شک وم ۶ موی امش وا 
نمی‌پسندیدم . نمیخواستم عثل يك حیوان بمیرم؛ میخواستم هوشم 
سر جا باشد . بعلاوه از کابوس هم میترسیدم . بلند شدم بدرازی 
و پهنا راه رفتم و برای اینکه فکرم را عوض بکنم دربار وفاییع 
زند کی گذشته ام فکر کردم . یکمشت باد کارهای درهم و برهم 
جلو سم سیم شد . باد گارهای خوب و بد با هم بودند - و 
با بیشتر عادت داشتم که آنها را اینطور بنامم , قیافه‌ها و پیش 
اه در آن نود . فافة حوانی بنادم اف کا در روز حشن در 


۷ ۰ 


قهی والاشی ون ان اف نی کای: کی راشای فای 
یکی از عموهایم و قیافهٌ رامون گری را بخاطر آوردم . پیش آمد. 
هائی بیادم آمد . که چطور در ۱۹۲5 سه ماه بیکاری کشیدم و 
فا وی قیمع ی خی مایم کدی عون 
گرناد » روی بث شک ترا تفه سه روز بود که چزی نخورده 
بودع ۰ خشمناك بودم و نمیخواستم که بمیرم . از این موضوع 
لبخند زدم . با چه پشتکاری دنبال خوشبختی میدویدم » دنبال 
زنها و دنبال آزادی میدوبدم . برای چه بود ؛ میخواستم اسپانی را 
نجات بدهم ‏ هار کارا شتا هن م6 باعل یش عورشتان 
شده بودم و در محافل عمومی نطق کرده بودم : همه این قضایا را 
جدی کرفته بودم . مثل اینکه زندةٌ جاوید خواهم بود . 

درین لحظه حس کردم که همه زند کم را جلو خود مندیدم 
و فکر میکردم * چه دروغ پستی ! » زند گیم هیچ ارزشی نداشت 
چونکه تمام شده بود . از خودم پرسیدم چطور من توانسته‌ام که با 
فاحشه‌ها گردش بکنم و سخره بازی در بیاورم : كً بو از ۵ ۲۵2۱۰ 
که این جور خواهم مرد » هر گز انگشت کوچکدٌ خودم را هم 
تکان نمددادم . ژندکیم مسدود و دربست مثل يك کسه جلوم افتاده 
بود ولی محتوی کیسه ناقص بود . يك لحظه کوشش کردم که دربار 
آن حکمی بکنم. میخواستم با خودم بگویم : ور وی ات 
اما نمیشد در بارةٌ زند کی من حکم کرد چون فقط طرحی بود ؛ 
من وقتم را صرف کرده بودم کد از محل حساب ابدیت چد بکشم 
دربارة خیل 


<در ها 


کهسرع چر نایم.ده نود : تأسفی هم نداشتم : ۳ 


۱۷ ۲2 


می‌توانستم تاسف بخورم مثل مزهٌ مشروب مانزانیلا یا آب تنی- 
هائی کد در تاستان در يكث بر که .کوچك نرديك قادسیه میکردم ۱ 
امار کف هنیه کتقتر و لفت: ۱ مایرا ار :رده نود 

ان کر کی تاش هر کت 

را نت اف اقا مور ک ارارد ام مواشت 
و - من می‌تو انم ۳31 یغامی داشته باشید بدوستا نتان 
برسانم 6 

توم لند لاد کرد که : « کسی را ندارم . » 

من جوابی ندادم . توم کمی تأمل کرد بعد با کنجکلوی بمن 
تا کی کت 

-٩‏ تو هیچ بىغامی فا که نداری ؟ 

_ نه. » 

من از اینگونه دلجوئی‌های محبت آمیز بیزار بودم : تقصیر 
خودم بود . شب پیش راجم به کنشا با او حرف زده بودم : 
بایستی جلو دهنم را میگرفتم . بك سالی میگذشت که با این زن 
بود) دیروز شاید حاضر بودم که يك بازویم را با تبر بزنند برای 
اینکه مج دفقه او را ب۵ییدم . باین علت حرف زده بودم . دست 
خود) نبود . 

حا ۷ هیچ مابل نبودم که او را سینم , حرفی نداشتم باو 
بگویم و هیچ دلم یواست :که آودرا ور آغوشم «قشارم : من از تن 
خووم میترسیدم چونکه خاکستری شده بود و عرق میر بخت 


مطمتن نبودم که از تن او وحشت نخواهم کرد . 


۱۷۳ 


فا ی هب یفه کا ی مش ماه وسساههات ۶ 
زند کیش بیزار میشد . ولی با وجود همه اینپا من بودم که هممرد 
ناه حقتهای فک کته اش هام وهی که من ام هکره 
چبری از او بمن سرایت میکرد. اما فکر میکردم که این موضوع 
هم خاتمه بافته : و ا کر حالا او بمن مینگریست نگاهش در چشم 
خودش میماند و بمن تأثیری نداشت . من تنها بودم . 

توم نیز تنها بود » اما نه اینجور . چمیانمه نشسته بود و 
شفک را با لبخند مرموزی نگاه مکی . حالت هت زده داشت . 
دستش را جلو آورد و با احتیاط چوب را لمس کرد مثل اینکه 
میترسید مبادا چیزی را بشکند » بعد دستش را به تندی عقب 
کشید و لرزید. اکر من بجای توم بودم از لمس کردن نیمکت 
تفریح نمیکردم » اینها هم يك جور کمدی ایرلندی بود» اما برای 
منهم اشاء حالت عحسی داشتند : انها سشتر بنظرم محو حلوه 
عسکردند ؛ مثل اشکه ثقل خودرا اژ دست داده بودند . از دیدن 
نیمکت و چراغ و تود خاکه زغال کافی بود حس بکنم که 
عنقریب خواهم مرد . طبیعی است که نمیتوانستم اشکارا بمرگ 
خودم فکر بکنم اما همه جا جلو چشمم بود » آنجور که اشیاء 
عقب رفته و محرمانه فاصله گرفته بودند مر گم را روی آنها میدیدم 
فل اشحاعی هم تن تم ۱ هته: ات امک نون 
مرک خودش را روی نیمکت لمس کرده بود . 

خر وضعی که نووم ۲6 کر فتآمدند و فمن مد که میتوانم 
دل راحت بخانه بروم و زند کیم مصون خواهد ود ؛ انوم از 


ت۱۷ 


خونسردی من نمیکاست : وفتیکه آدم خیال موهوم ابدیت را از 
دست داده چند ساعت و با چند سال انتظار فرقی نمبکند . من 
بهیچ چیز علاقه نداشتم از طرفی نیز آرام بودم . اما اين آرامش 
موحشی بود » ۷ جسم : با چشمهای تن میدیدم و با گوشهایش 
ميشنیدم اما آن ۳ ۳ من نبودم . حسمم به تنهاثی عرق 
میربخت و میلرزید و من آنرا نمیشناختم . من مجبور بودم آن 
را لمس بکنم و نگاه بکنم برای اینکه از حال آن خبردار باشم؛ 
هل اه 3 هن نود کاهکاهی هدوز آ ثرا متیر هبکردم ‏ 
احساس لغزیدن مبکردم » تزول و سقوط نا گهانی در آن رخ میداد 
مثل وقتی که آدم در هواییماست و هواییما کله عیکند با کاهی 
تپش قلبم را حس میکردم . 

اما اینهم بمن دلگرمی نمیداد . آنچه از بدنم حس میکرد 
کثیف و مورد شك بود . اغلب اوقات » تنم ساکت و آرام بود» 
غر از بك نوع قوةٌ ثقل و وحود بلیدی کرد ۱۳۰ 
بود چیز دیکری حس نمیکردم » احساس مینمودم که حشرة موذی 
کل را ات تانق ج: کار ارم زار مک 
حس میکردم که تر است » نمیدانستم که از عرق و یا از شاش تر 
شده بود » آنوقت از روی احتباط میرفتم و روی تودهٌ خا که زغال 
میشاشیدم . 

هو نکن سنا درا ورد اد 5 

«هسه ساعت و نم بعد از تصف شب است . » 

کثافت ماب ! شاید هم عمدا اینکار را کرد . توم بهوا 


هه 


جست : ما ملتفت گذشتن زمان نبودیم ؛ شب مانند يك نود 
بی‌شکل و تاريك ما را احاطه کرده بود ؛ من ابتدای ان بادم 

ژوان کوچك داد و فرباد راه انداخت . دستهایش را بهم 
فشار میداد و گربه و زاری میکرد 

«من نمیخواهم بمیرم » من نمیخواهم بمیرم . » 

بطول سردابه دوید و دستهایش را در هوا بلند کرده بود . 
سد روی تا کته کاه افتاده و هق گر یه کرد . توم با چشمپای 
بی‌نوری باو نگاه مسکرد و مل نداشت او را دلداری بدهد . عملا 
بزحمتش هم نمی‌ارزید : ژوان کوچك بیش از ما سر و صدا راه 
اک بو موی ایکا رد اوه ای نی که 
بوسئله تب از ناخوشی دفاع کته ها وفتی که تب هم وجود 
ندارد بسبار سخت تر است . 

او گربه میکرد: من بخوبی میدیدم که برای خودش احساس 
ترحم داشت و بفکر مر کث نبود » يك ثانیه » فقط بك انیه منهم 
گر به ام گرفت: اه ای هر روی ترحم بحال خودم گربه 
بکنم » ولی برخلاف آن اتفاق افتاد : نگاهی به ژوان کوچكث کردم 
شانه‌های لاغرش را در حال گریبه دیدم و خودم را بی رحم حس 
کردم » من نه میتوانستم نسیت بات ان رحیم باشم و نه نیت 
بخودم . با خودم گفتم : من میخواهم صاف و ساده بمیرم . 

توم بلند شد » زیر سوراخ کرد رفت و روشنائی روز را جستجو 
کرد . من سرم بسنگ خورده بود؛ میخواستم صاف و ساده بمیرم 


تا ۱۷ 


و فقط باین فکر بودم . اما بعد از اينکه دکتر ساعت را بما گفت 
زمان قطره فطره میچکید و میگذشت . 

هنوز هوا تاريك بود که صدای توم را شنیدم : 

« آره تو مسشئوی ! » 

در حاط صدای با میامد . 

« آیا چه کار دارند ؟ توی تاریکی که نمبتوانند شلك 
کنند . > 

لحظه‌ای بعد دیگر صدائی نشنيديم من به نوم گفتم : 
« صبح شد. » 

پدرو در حال خمیازه بلند شد و چراغ را فوت کرد و به 
رفیقش گفت : 

«دسرمای بی‌حیائی است ؟ » 


سردا:۵ و ری ود . صدای شلسکرن از 


دور بخوش میرسید . 
به توم گفتم : « شروع شد . نوی حیاط پشتی این کار را 
۳ 


توم از دکتر يك سیگارت خواست . من لازم نداشتم ؛ 
من نه سیگار میخواستم 9 الکل . ازین دقیقه ببعد پی در یی 
لیا میکرون . 

توع گفت : « ملتفت هستی ٩‏ ۰ 

خواست وک تن وی تا کت ان زور نا دز تا 
میکرد . در باز شد و يك ستوان با چپار سرباز وارد شدند . توم 


تحص بارش را انداخت . 


۱۷۷ 


+ اشتین بوك ؛» 

توم جواب نداد . بدرو او را نشان داد . 

+ ژوان میر بال : 

تیه اقا نت که رو سید گام افتاوم : 

۹ 

تن ای ووی ‏ فق تیان ری اه وا نوی زو 
با استاد. اما تمیحض اشکه وشن کردند دوباره افتاد. . 

سربازان مردد ماندند . 

ستوان گفت : « این اولین کسی نیست که حالش بهم خورده 
شما دو تا او را ببرید ؛ آنجا کارش اصلاح میشود . » 

بطرف توم بر گشت و گفت : « با من بیائید » 

توم بین دو سرباز بیرون رفت . دو سر باز دیگر که زیر بغل 
و پشت زانوی ژوان کوچك را کرفته بودند . دنبال آنها بیرون 
رفتند . او بهوش نشده مود چ‌مپایش رك زده باز بود و اشك از 
روی گونه هاش مر بخت . 

من که خواستم خارج بشوم ستوان جلوم را کرفت 
و گفت : 

۲ شما ای‌تتا هستید ؟ 

- بله 

- همینجا باشید الباعه راغ شما خواهند آمد . » 

آ نها سرون رفتند » بلژیکی و دو زندانبان خارح ین : 
من :نبا ماندم و نمددانستم چه سرم خواهد ا ها ارزو داشتم 


۱۷۸ بت 


که هرچه زودتر کارم را یکسره کنند . در فاصله های معین 
صدای شلبك را می‌شنیدم و بپر شلیکی از جا میجستم . میخواستم 
زوزه بکشم و موهایم را بکنم . اما دندانهايم را بهم میفشردم 
و دستهايم را در جیبهايم فرو کرده بودم و میخواستم که دست از 
پا خطا نکنم . 

يك ساعت بعد دثبالم آمدند و به طبقهٌ اول در اطاق 
کوچکی که بوی سیگار میداد و از حرارتش نفسم تنگ شد 
مرا راهنماگی کردند ۲ آتیجا دو سروان بودند که در صندلی 
راحتی نشسته سیگار میکشیدند و کاغذ هاثی روی زانویشان بود. 

اش ایا ات۰ 

- له 

ِ تافو کر انخاشت:؟ 

من نمیدانم . » 

29 از من استذطاق مبکرد کوتاه و خیله بود . از پشت 
اه نبا سفق داق تفر کرت ۱ 

«- نزدرك شو .۰ 

نزديك رفتم . بلند شد بازویم را گرفت و طوری بمن نگاه 
می‌کرد که میخواستم بزمین فرو بروم . در عين حال عضلهُ بازویم 
را با تمام قوایش نشگان مبگرفت - اینکار از لحاظ این نبود 
که بمن شکنجه بدهد فقط فوت کاسه گری بود » مبخواست بمن 
ءسلط بشود و نیز لازم مدانست که نفس کندیده خودش را صورت 
شش و ها وی کم اراس هه خیم 


۱ ۷۹۰ 


انداخت . باید حقه مهمتری بکار برد تا بتوان کسی را که بزودی 
اه مانهب ان جوز ها اقسر ف ین اس هن 
داد و دوباره نشست و گفت : 

« زند کی تو گرو اوست . اگر گفتی کجاست جانت را در 
0 

این دو نفر با وجود تزیینات براق و تازبانه و چکمه باز 
آدمهائی بودند که میمردند کمی مد از من اما نه خبلی بعد از 
من . مشغول بودند که اسمپائی را در کاغذ باره‌ها مشان بیدا کنند 
ا وا دی را تعقیب مکردند برای این‌که آنها را بزندان 
بیندازند و با اعدام کنند ؟ آنها عقایدی راجم به آبندة اسپانی 
و موضوعهای دیگر داشتند فعالیت‌های کوچك آنها توی ذوق میزد 
و بنظرم خنده‌دار بود . من نمیتوانستم خودم را جای آنها بگذارم 
و انها بنظرم دیوانه مامدند . 

اه کشا له ال ی تام هکره از زان ی 
چکمه‌اش میزد . همه این حرکات را قبلا مطالعه کرده بود برای 
اشکه باه .حات یك جانوز سرزنده و درننه. بدهد. . 

« خوب فهمندی ؟ آ یا فرمم‌دی ؟ 

جوای داوم : - نمیدانم که گری دحاشت.. مان میکنم که 
در مادر بد آست ۱ » 

سروان دیگر دست رنگ پریده خودرا از روی بی‌قدی بلند 
کرد . اين بی‌قددی‌ هم از روی عمد بود . من همه ریزه کاریهای 
کوچك آنها را میدیدم و تعجب میکر دم که آدمپائی با این چیزها 
تفریح میکنند . 


ی ۳ ۳ 


آهسته گفت : «بشما يك ربع شاع شراخ هی وقت میدهم . 
او را به رختدارخانه ببرید و بعد از يك ریم بیاورید. ا گر بازهم 
انار کرو فزرا آوزا اعدام شواهتد کرو » 

اقب . سای اوستشان: نود .. ماع اقترا من.. ون اتظار 
گنرانیده بودم ؛ يك ساعت دیگرهم بعد از اینکه نوم و ژوان‌را 
تیرباران کردند مرا در سردابه چشم براء گذاشتند و حالاهم مرا 
در رخت دار خانه حبی مبگردند . 

شاید نقشه خودشان را از دیروز کشده بودند . خودشان 
شک فطل مش اعات را وش کنو و انوا ند ۸5 
باين وسیله از من حرف در بیاورند . 

۳ کول خورده بودند . در رختدارخانه من روی يك چهار 
پایه نشستم ۰ چونکه احسای ضف شدیدی کردم و بذکر فرو 
رفتم اما راجع به پیشنهاد آنها فکر نمیکردم . طبیعی است که از 
مکان کری با خبر بودم : او پیش پسر عموهایش در چپار کیلو 
متری شهر پنپان شده بود . این را هم میدانستم که پناهگاه او 
را لو نخواهم داد مگر در صورتی که مرا شکنجه میکردند ( اما 
بنظر نمیامد که این خبال را داشته باشند ) . همه این مطالب 
کاملا معلوم و قطمی بود و بپیچ وجه اهمیتی به آن نمیدادم . 
تنها میخواستم علت رفتار خودم را بدانم . من ترجیح میدادم که 
بمیرم تا ری را لو بدهم . برای چه ؟ «ن رامون گری را دوست 
نداشتم . دوستی من ی دش از سحر مرده بود - همان 
وفت که عشق ی 


-۱۸۷- 


همیثه او را محترم داشتم , چونکه آدم دلاوری بود ۰ اما این 
دلیل نمیشد که راضی باشم بجایش بمیرم . زندگی او مانند 
زند گی من ارزشی نداشت ؟ هیچ زند گن : اررشین تداشت که 
اما ال تقتوان هدام مظن تیاه کی ال سر 
تا میتر کید : این آدم خواه من یا گری و با دیگری بود فرقی 
نمیکرد . من میدانستم که برای هوا خواهی از اسپانی وجود او 
از من لازم‌تر بود اما اسپانی و اقلاییون آن هم از چشمم افتاده 
ی 7 برایم اهمیت نداشت . معهذا من آنجا ود 
و میتوانستم بوسیلة تسلیم گری جان خودم را نجات بدهم و با 
وجود اين استنکاف میکردم . بنظرم مضحك آمد : فکر کردم 
شاید لحاخت. اشت 9 .را باید لجوج بود؟..» يكث نوع شادی 
عجسی بمن دست داد . 

آمدند و مرا نزد دو افسر بردند . يك موش از زیر پایمان 
در رفت . من شوخیم گرفت . بطرف یکی از سربازان فاشیست 
بر گشتم و گفتم : موش را دبدی ؟ > 

جواب نداد . اخم آلود بود و خودش را گرفته بود . من 
خنده‌ام گرفت اما خودداری کردم چون میترسیدم ا گر خنده سر 
بدهم دیگر تتوانم جلو خودم را بگیرم . سرباز فاشیست سبیل 
داشت . باز باو گفتم : 

«احمق , باید سبیلهایت را بزنی . » 

برای من عجیب بود که با وجود اينکه زنده بود بگذارد 


مو روی صورتش رآ بموشاند . او سر سر کی يك تیپا بمن زد و 
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افسر چاق گفت : « خوب فکرکردی ؟ » 

وی ربق ها اش مت ول اه 
يك نوع حشرء کمیاب را تماشا میکنم و بآنها گفتم : 

« میدانم کجاست . در قبرستان قایم شده . در يك سردابه و 
با دوز الونک. کور کن:عاستی» 

برای این بود که آنها را دست بیندازم . میخواستم به‌پینم 
آنپا چطور بلند میشوند, کمر خودشان را سفت میکنند و با حالت 
خیلی جدی دستور میدهند . 

اقا خلت شفاتقت سا ون 

« انا برویم . موله شما از ستوان لوپز پانزده نفر 
بگیرید 

افسر کوچك خپله بین گفت : - ۱ کر راستش را گفته باشی 
من سر قولم میایستم. اما ا کر ما را کول زده باشی شدیداً مجازات 
خواهی شد . » 

در میان همهمه خارح شدنه . من با پاسبانان فاشیست 
براحتی انتظار میکشیدم . کاهگاهی لبخند میزدم چون بفکر 
خط و نشانهائی که برایم خواهند کشد مبافتادم . من خودم را 
خرف و محیل حس میکردم . آنها را در نظر میآوردم که سنگ 
قبر ها را برمیداشتند و در قبر های زیر زمینی را يكث بيكث باز 
میکردند . وضعیت را در نظرم طوری مجسم میکردم مثل اینکه 
کس دیگری بودم ! این زندانی لجوج که میخواهد ادای پهلوانان 
را در بیاورد » اين سربازان جدی فاشیست با سبلیها یشان و این 
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آدمهای با لبای متحد الشکل که ببن قبر ها میدوبدند برایم بی 
انداژه مضحك بود . 

بعد از نیم تیاعم. سره له ها | عبر کمان کرتم شا ند 
فرمان اعدام مرا بدهد آنبا کر در قبرستان مانده بودند . 

افسر بمن نگاه کرد در قیافه اش بهیچوجه اثر یأس خوانده 
نمیشد و گفت : 

« اين را در حیاط بزرکه پیش آنهای دسگر ببرید . 
نف از عانیه فیلات باه مج کیه عای کرش رسد کی شواهه 
و 

گمان کردم که نفهمیدهام . از او پرسیدم : 

تیا یا زار ان تسکت 3 

- در هرصورت عجالة نه . بعد هم مربوط بمن ندست . » 

من باز هم نفهمیدم باو گفتم : « برای چه ؟» 

بی‌آنکه جوابی بدهد شانه هایش را بالا انداخت و سربازان 
وا مردنف در تقاط ار کر ور وی اضن تفن رندانی رن و مه 
و چند پیرمرد آنجا بودند. من بحالت منک دور چمن کاری میان 
حباط قدم میژدم . ظهر در اطاق تاهار خوری بما غذا دادئد. ده سه 
نفر از من پرسش کردند . کویا آنها را میشناختم » اما به آنها 
جواب ندادم : نمیدانستم در کجا هستم . 

طرف شب در حباط يك دو جن زندانی تازه تپاندند . من 
گارسیای انوا را شناختم بمن گفت : 

«حقا که خوش اقبالی ۱ کمان نمسکردم ترا زنده بیینم . 
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گفتم : - آنپا مرا محکوم بمرك کردند بعد نمیدانم بچه 
علت عقیده‌شان بر گشت . 

کارا تیش ساعت. ند کرفتت: 

چرا؛ » 

کارا ور اس وعالت: تسرد : 

گفت : « نميدانم» هر کسی مثل آنها فکر نکند دستگیرش 
مد کین .۶ 

بواشتر گفت : « کار رامون کری را هم ساختند. » 

من بلرزه افتادم : « کی ؟ 

امروز صبح برش زده بود . شنبه از پیش پسر عمویش 
خارح شد چونکه بآنها گوشه کنایه زده بودند . خیلی اشخاص 
بودند که او را قایم میکردند اما نمیخواست زیر بار منت کسی 
برود گفته بود : « ممکن بود پیش ابی‌بتا بنهان بشوم » اما حالا 
که او را گرفته اند میروم در قبرستان خودم را مخفی میکنم 6 

در فرستان ؟ 

- بله» احمقانه بود طبيعة امروز صبح آنپا آنجا آمدند» 
این اتفاق هم بالاخره میافتاد . در آلونك کور کن‌ها او را پیدا 
کردند . او بطرف آنها تير خالی کرد و آنها هم او را کشتند . 

در فبرستان ! » 

دنیا جلو چشمم چرخید و بزمین نشستم : بقدری خنده ام 
شدید بود که اشك در چشمهايم پر شد . 


بهمی ماه ۱۳۲۴ 
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۱- مهدی داغی : 

چه سرمای بی بدری ! با اننکه بالتوم را رو یام انداختم ۰ 
اا قه ای دوع امه دب سا 3 
دیشب و شکسته نود با از لای درز در که 
سرما تو میزد ؟- بوی بخاری نفتی بدتر بود . عباس فر و لندش 
تلم هه ار رها سخلو کردیم ۱ > - جلو ینجره حروف ها 
را فش سره سا غفی: ارم ۶ تخر هو رم رد 
اطاق دود زده » قمیز اصغر . سیاهی که بدست و بل آدم هیجسبه ‏ 
نق و تق ماشن » آب زنگاری حوض که از زور کثافت یخ نمیبنده 
دو بههز نی ؛ پرچانگی و لوسبازی بچه ها » کبابی «حق دوست »» 
رختخواب سرد هرجاکه برم . اینپا هم دنبالم میاند. نه» چیزی 
را گم نکردم . 

چرا خوایم تفت زا مقر راغ اه که مهتاب رو صورتم 
افتاده . باید بسخود غلت نزنم - عصبانی شدم . باید همه چی را 
فراموش کنم ؛ حتی خودمرا تا خوابم ببره . اما پیش از فراء‌وشی 
چه هستم ؟ وقتی که همه چی را فراموش کردم چه نیستم ؟ من 
درست نمیدونم کی هستم ۰ نمیدونم .. همه اش « من .. من ۱ > 
این «من » صاحب مرده ! دیشب سرم را که روی متکا گذ‌اشتم ۰ 
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دیگه چیزی نفهمیدم : همه چی را فراموش کردم . شابد برای 
اینه که فردا میرم اصفهان . اما دفعه اولم تیست که سفر میکنم . 
به . هر وقت با بجه ها اوین و درکه‌هم که میخواستيم بریم » 
شش بیخوابی بسرم می‌افتاد . اما ایندفعه برای کردش معمولی 
نیست » موقتی نیست . نمیدونم نوفزده شدم با میترسم . از چی 
دلهره دارم 4 چیجی را یشت سرم مسگذارم 4 اصللا من آدم تثبلی 
هستم . چرا نمیتونم یکجا بند بدم ؟ رضا ساروقی که با هم تو 
چاپخانة « بدخشان » کار میکردیم, حالا صفحه بند شده » دماغش 
چاقه . من همیشه بی‌تکلیفم » تا خرخره‌ام زیر فرضه . هروقت «م 
کار دارم مواجیم را پیشخور میکنم . - حالا فپمیدم : اين سرما 
از هوا نیست » از جای دبکه آب میخوره - : تو خودمه . هرچی 
میخواد بشه » اما هردفعه این سرما میاد-. با پشت خمیده » بار 
این تن را باید بکشانم . تا آخر جاده بابد رفت . چرا باید : 
برای چه ؟ . . تا بارم را بمنزل پرسانم . آنهم چه منزلی ! . 
بازو های قوی دارم . خون کرم در رگ و پوستم دور میزنه » تا 
سر انکشتهام این کرما میاد : من زنده هستم ۰ زندگی که در 
۳ میکنم میمونم در آونسر دئیا بکنم د فل اب سفن یکی 
دنبا باید چقدر بزر کث و تماشائی باشه ؛ حالا که شلوغ و پلوغه - 
با این خبرهای تو روزنامه » نباید تعریفی باشه .. جنگ هم برای 
اونبا يك جور بازی است - مثل فوتبال» اقلا هول و تکان داره . 
ان که و کوقال ماند و 

چطوره برم ساوه ؟ انگل اونها بشم ؟ که برای ریخت 
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بدر و زن با با دلم تنگ نشده . آونها هم مشتاق دیدار ده :: 
نمیدونم تا حالا چند تا خواهر و برادر برام درست کردند. . عقم 
هم غرا اک سر مادرم: افو آ ورن همه ای دماغ 
رو سبیلش سرازیره , چشمم‌اش مثل نخوچی » زیر ابروهای پرپشت 
سو سو میزنه . چرا مثل بحه‌ها همیشه تو جبش غاغالیلی داره 
و دزد کی میخوره و بکسی هم تعارف نمیکنه ؟ من شبیه پدرم 
نیستم . - با اون خانهٌ گلی قی‌آلود» رف های کج و کوله , طاق 
ضربی کوتاه , هیآهوی بچه و گاو و گوسفند و مرع و خروس که 
قانی هم زند کی میکنند ! آنوقت با چه فیس و افاده ای دستش را 
پر کمرش میزنه و رعتهاش را بچوب میبنده ! از صبح تا شام 
ی هر ای امس مرن اي ان معا خر سای داز 
نان نیست . اونجا جای من نیست . هیچ جا جای من نیست . پدرم 
حق آب و گل داره » ریشه دوانده » مال خودشه . هان : مال 
وم ال ای موه ار نک کی هت کته ناد کار جازو ماه 
هیچی مال من نمیتونه باشه ؛ باد گار هم مال من نیست - اد کار 
مال کسانی است که ملك و علاقه دارند , زند گیشان مایه داشته  :‏ 
از قققیار ی و مات ان را مار کف هدفه تفع 
خودشان را بیاد میارند . اما مپتاب چشمم را میزنه و یا بی 
خوایی بسرم میاندازه . یا گار هم از روی دوشهام سر میخوره و 
بزمن مافته . یکه و تنها .. چه بهتر ! بدرم از این باد کار ها 
زیاد داره . اما من هیچ دلم نمیخواد که بحگی خودم را ناد بنازم 
بارسال که ناخوش و فرضدار بودم » چرا حوان کاغذم را نداد ؟ 
فکرش را باید کرد . 
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بعد از شش سال کار , تاه دستم خالی است . روز از نو 
روزی از نو ! تقصر خودمه - چپار سال با بسر خاله ام کار 
مبکردم » اما این دو سال که رفته اصفهان ازش خبری ندارم . 
آدم حجدی زرنگه . حالا هم بسراغ اون میرم . کی میدونه ؟ 
شاید بامید اون میرم . ]گر برای کاره پس چرا بشهر دیگه 
نمیرم ؟ بفکر جاهائی می‌افتم که جاپای خویش و آشنا را پیدا 
بکنم . زور بازو ! ۰ . چه شوخی بیمزه‌ای ! اما حالا که تصمیم 
گرفتم گرفتم.. خلاص . 

تو دنبا ا گر جاهای مخصوصی برای کیف و خوشگنرانی 
هست » عوضش بدبختی و بیجار کی همه جا بیدا هيشه . اون 
جا های مخصوص » مال ادم های مخصوصیه - پارسال که چند روز 
پیشخدمت « کال کیتی > بردم " مشتریهای چاق داشت : پول کار 
کرد خرج مبکردند . اتوممیل » بارك » زنهای توش وا , مشروب 
عالی » رختخواب راحت ؛ اطاق گرم » باد کار های خوب ؛ همه را 
برای او نها دستجین کردند . مال اونهاست و هرجا که برند بارنها 
چسبیده . اون دنیا هم باز مال اونهاست . چون برای واب کردن 
هم پول لاژمه ۱ ما اگر يك روز کار نکنيم . باید سر بی شام 
زمن بگذاريم . اونها اگر يك شب تفریح نکنند » دنیا دا هم 
میزنند ! - اونشب کنج راهرو کافه . اون سر باز امربکائی که سیاه 
مست بود و از صورت پرخونش عرق میجکید » سر اون زنی که 
لبای سورمه ای تنش بود چه جور بدیوار میزد ! من جلو چشمم 
سداهی رفت . نتوستم خود را نگهدارم ۲ زنسکه فی: که تو 
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چنگول ءزرائیل افتاده , چه جیغ و دادی سر داده بود ! هیچکس 
جرأت نداشت جلو بره یا میانجیگری بکنه ؛ حتی آژان جلو در 
با خوسردی تماشا میکرد . من رفتم که زنبکه را خلاص کنم » 
نمیدونم چی تو سرم زدند . - برق از چشمم پرید . وفتیکه چشمم 
را واز کردم » تو کلانتری خواییده بودم جای لگدی که تو 
آبگاهم زدند هنوز درد میکنه . سه ماه تو زندان خوابیدم . یکی 
پیدا نشد ازم بپرسه : « ابولی خرت ححنده » نه » منهم برای 
خودم باد گارهای خوشی دارم ! 

این چیه که بشانه‌ام فرو مره ؟ هان : مشت برنجی است . 
چرا امش در تمام راه » این مشت را تو دستم فشار میدادم ؟ مثل 
اه ی تیان کر بان سر کم ی و اه 
نرم میکنم . حالا چرا گذاشتمش زیر متکا ؟ کیه که بیاد منو 
لخت یکنه ؟ رختخوایم 3 شده » اما چرا خوایم نمیبره؟ شب 
عروسی رستم خانی که قهوه خوردم » خواب از سرم پرید . اما اعشب 
مثل همیشه دونا پیاله چائی خوردم . بیخود راهم را دور کردم رفتم 
کلنندك . بر بدر این کبابی « حق دوست » لعنت که همدثه بك لا 
دو لا حساب میکنه . هوای این رفتم که پا توغ بچد هاست . شاید 
ا گر یکی دو تا گیلای عرق خورده بودم بهتر میخواییدم . - غلام 
امش نبامد . منکه با همه بحه‌ها خدا حافظی کرده بودم . اما 
نمیدونستند که دیگر روز شنده سر کار تمیرم . میخواستم همین را 
به غلام بکم . امروز صبح ی تند و نیمرخ 7 پریده ای 


داشت ! چراغ» جلو کارسه وایساده بود » شبیخون زده بود. گمون 
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تفت ام که ریا | تفر تور داش همست ماه ای است:: 
مىدونه که هست ‏ چون درست نم‌دونه 139 تم ها شین اون 
نمیتونه چیزی را فراموش بکنه تا خوایش ببره . غلام هیچوقت بفکرش 
تمیاد که کارش را ول نکنه با قمار بزنه . ءثل ماش رو یاهاش ۳ 
ور میداره و حروف را تو ورسات میحینه . چه عادتی داره که یا 
بیخود وراجی کنه و با خبر‌ها را بلند بلند بخونه ؛ حوای آدم 
برت مشه . بشت لش که سبز شده قافه‌اش را جدی کرده . آما 
تاش نود ات آخر هر کلمذ را چه هسکهه ۱ همین‌که بث 
اسکای غرای وود هه اه ای نها را ره خر 
بدهنش بساد هد : مدا دمن چ4 ک رن فاکش بح اه 
آما کسی هم حرف هاش را باور نمسکنه - همه مندونند که صفده 
مهن ارد . هرچی بای هن ات شنت 25 ازم حرف در بباره . 
من عادت به درد دل ندارم . وقتی که بر‌یگرده میگه: ی 
همسمبی رکه بر کگ همشه ؛ بدماغش برمخوره . او نم چه دماعی ! با 
اون دماغ میتونه جای پنج نفر هوای اطاق را خراب بکنه. اما 
همیشه لبهپاش وازه و با دهن نفس مبکشه . از بوسف اشتهاردی 
خوشم نمناد : بحهُ ناتو دو 6م زنی است . اشنهارد هم باید جائی 
ها و ور اه کی سر کت نا وت تن مرااها ان 
خانه های کل و مردم تب و نویه آی و چشم دردی داره . مثلا 
بمن چه که میاد بغل کوشم میگه : « عبای سوزاك گرفته . » 
ره اس زا که نمی فا ری میت ارم .سیم کراعت:! 
هید ونم چشمش از کار سرخ شده با درد میکنه . بس چرا عبكث 
نميزنه ؟ 
هت 


عباس و فرخ با هم رفیق جان در يك قالب هستند . شبها 
ویلون مشق رک شاید پای غلام را هم تو دو کشیدند . هان» 
بادم نبود » غلام را بردند تو اتحادیةٌ خودشان . برای این بود که 
امشب نیامد کبابی « حق دوست ». پریروز که عبای برای من از 
اتحادیه صحبت مبکُرد , غلام کونةٌ آرنجش زد و گفت : « ولش» 
این کله اش کچه . » بپتره که عباس با اون دندونهای گرازش حرف 
تزنه . اون هرچی بمن بگه , من وارونه اش را میکنم . با اون 
دندونهای گراز و چشم چپش نمیتونه مثو تو دو بکشه . ا کر راست 
تک و یایاوز رنه هی ۲ قاتا 
را ندیده و غلام راست وت 5 من درست مقصودشان را 
نمیفمم . شاید اینهم تا هون سر کته ما را ارو .اون 
چشم چپ اصفر یمن افتاده ؛ سخودی اراد کی بلکه توف 
خبرچنی کرده ۹ بادم نماد فقت مرمع نی گفته باشم 
من اننهمه چایخانه دیدم هیحکدام انقدر بلسشو و شلوغ نوده - 
بلد نیستند اداره کنند - اخر آدم پامال ميشه . غلام میگفت اصفرهم 
تو این چایخانه سهم داره - شاید برای همین خودش را گرفته . ۱ 
چیز غریبی از مسیدی نقل میکرد : روز حشن اتحادبه بوده » 
تس میت ۱ تال خوتان سر این ههور که وزسات 
هروه ی که کفیهع نکر ای زک میسن کی‌ون 
بحه ها را منده؟ » هی کیان نحه ها زا میده ؟ چه زند گی جدی 
خنده داری ! برای شکم بجه‌هاش اینطور جان میکنه و خرکاری 
میکنه ! هر چی باشه من یالفوزم و دنباله ندارم . من نمیتونم 


-۱4۹6ت 


بفهمم . شاید اونپاهم يك جور سر گرمی یا کیفی دارند ؛ 
اونوقت ممخواند خودشان را بد بخت حلوه ندند . اما من با 
کیف های دیگران شريك نیستم - از اونها جدام . احتیاج به هوا 
خوری دارم . شش سال شوخی نیست» خسته شدم . باید همه این 
مسخره بازیها را از پفت سر سوت بکنم و برم ۰ احتیاج به‌هوا 
خوری دارم 

من همه دوست و آشناهام را تو يك خواب آشفته شناختم . 
ای که وم ها وراد ها ان اس مخت هت ورد 
۱ 
او هه هه که کی شوه و اه و الآ 
که تا اونوقت ندیده بود میافته . - زند گی دالان دراز بخ زده‌ای 
است » باید مشت برنجی را از روی احتیاط - برای برخورد با 
آدم تاباب - تو دست فشار داد .. فقط يك رفیق حسابی گیرم اءد؛ 
اونم هوشنگی بود . با هم که بودیم » احتیاج بحرف زدن نداشتیم : 
درد همدیگر ۴ میفهمیدم رز الا تو آساشگاه مسلولن خواینده . 
تو مطبعةٌ « بهار دانش » بغل دست من کار میکرد . يك 
بیپوش شد و زمين خورد ۰- احمق روزه گرفته بود ۰ دلش از نا 
رفت . بعد هم خون قی کرد » از اونجا سروع شد. چقدر پول دوا 
و درمان داد ۰ چقدر بکاری کشد و با چقدر درند گی آخر تو 
اسا ات ای واه تیه ماوری اسسا هیا فا خی د فت 
تا بيك تیر دو نشان بزنه : هم ئواب » هم صرفه جوئی خوراك . 
2 ۹9 را مشتر‌های د کافه کد 


ممی ؟ برای 3 درست. گردند:: 


۵ات 


تا ما خون قی بکنيم و اونها برقصند و کیف بکنند ! هر کداه‌شان 
در يك شب بقدر مخارح هفت پشت من سر فمار برد و باخت 
مسکنند . . . هر چیزی تو دنبا ثانس میخواد . خواهر اسدالله 
را کر ترتع کل ور یی 0 وزه: 4۶ زار «جاقبکل 
هماندازه ! » 

شش ساله که ازین سولاخ به اون سولاخ توی اطافهای بد هوا 
میان داد و جنجال و سر و صدا کار کردم . - اونهم کار دستَماچة 
و و پا ۱ که وش مق رس نف | مان 
میجسیید ! حالام دستم خالی است . شاید اینعلور بهتر باشه پارسال 
که تو زندان خواسده بودم » یکی بددا نشد که ازم بپرسه : « ابولی 
و 

رختخوامم ۳-9 رشان و تك هوا 
صدای 0 شاعت. ار وون ماد , باید ددروقت باشه .. فردا صیح 
زود . . کارا 0 ندارم . چه گاراژی گفت *. . فر دا 
باید . . فردا ... 

۴۳ غلام : 

دهم خحدك شده . آب که ایتجا نست . باید باشم » 
یت بز نم # ار نو والان. کوره تزا شفا ۳ کز وه 1 
دایه اهر و ور هاش هت ۸ ! بدتر ند خواب میشم . اما 
و خنك مبحسیبد! چطلوره يك شترا نکشم ٩‏ وی ۷ 
که خوایم نبرد : همه اش برای خواب خودم هول میزنم ! - در 
صورتنکه اون مرد .. نه» کشته شد . برهن زیر خیس عرقه » 

-۱٩۱- 


به تم ده . ان شکوفه دخر قدسی نود که رز شود 
ات کر دود ) زباد خوردم ۲ هدور سرم گیج هر ه » شفقدهام 


لد مدکشه و انگاری که تو گردنم سرب ربختند : گیج و مه . , 


همتطور بپتره .. چه شمد کوتاهی ! ادن کفنه ,. . حالا مردم .. 
حالا زیر خاکم.. جونور ها بسراغم آمدند.. باز شکوفه جیغ و 
وا وا ام ای تانق اکن اشامن وم روت 
بر اش شیر دی بکرم 

چه حیف شد ! بچه خوبی بود . چشمهای زاغش هميشه 
همخند دك . . بح و دود ! جه نکن دی بیچازه . ۱ بیچاره : 
بچاره . باید نفس بلند بکشم تا جلو اشکم را بگیرم . مثل 
اینکه تو دلم خالی شده» يك چیزی را کم کردم . صدای خروس 
ماد . . خسلی از -ِِ گذشته . «هتر که از خواب مایت اتکه 
خواب نود : خواب میدیدم که بیدارم ؛ اما نه چیژی را میدیدم 
و نه چیزی را حس میکردم و نه میتونستم بدونن که کی هستم . 
اسم خودم بادم رفته بود نمیدونستم که دارم فکر ءیکنم که بیدارم 
با نه . اما بكث اتفافی افتاده بود : میدونستم که انفافی افتاده . 
شاید باد میوزید ۰ بصورتم اه 
قر بزرگ بود . کی اونجا دعا میخوند ؟ بشتش بطرف من بود . 
من اف را روی 0 ۳۳ اسکتق تو سنگگ 
فرو رفت - حس کردم که فرو رفت . یکمرتبه سوخت ۰ آقیش 
گرفت - من از خواب پربدم . تك انگشتم هنوز زغ و ذغ 
م2 . میترسم کار دستم بده . آمدم خبار دوست ۳ , تك 


-۱۹۷ - 


چافو رفت تو انگشتم . سید کاظم که دستش آب کشید؛ بد جوری 
به خنس و فنس افتاد . اگر دستم چرك بکنه از نون خوردن 
شام 

انگاری دلواپسی دارم . کاشکی يك هم صحبت پیدا میکردم . 
اونشب که دبر وقت شد جواز شب نداشتم » تو اطاق حروف چینی 
زبر کارسه خواییدم . خیلی راحت‌تر بودم : هم صحبت داشتم . 
مثل اشکه هوا روشن شده . . این سر درخت کاج خانة همسابه 
است که نکان میخوره ؟ من بخیالم آدمه . پس باد میاد ۰ پشه 
دست و یلم را تبکه و باره کرد . . کفرم دراومد . برشب هایگ 
ما چه شلوغ بود ؛ از بسکه تو باغشان چراغ دوشن کرده بودند» 
خانُ ما هم روشن شده بود . برأی عروسی پسرش سه شب جشن 
گرفت . حاجی گل محمد ایوبی چه قافهٌ با وقاری داره ! با محبته ! 
چه جواب سلام گرمی از آدم میگیره ! با اینهمه دارائی هنوز 
ام با همه تاره واه ی که فک 
مگ شبی بیست و پنج هار تمن خرحش شده . او نوم تو ان 
و کار گرا اه ای وس مین ی هام ی ۶ یا 
رامن میشناسم . از اون دزد های بیشرفه ! مردم از کشنگی جون 
میدند . اون بولش را به رخشان همکشه ! اینها در تمام عمرشان 
بقدر يك روز ما کار نکردند . » چرا باید این حرف را بزنه ؟ 
خوب » بسرش جوانه.» ارزو داره . قسمتشان بوده ! خدا دلش 
خواسته بولدارشان بکنه » یکسی چه ؟ اما قدسی مدگفت عروس 
مهو هش فا ی ۵ اه ان اما مش 


-۱۹۸ت 


است » گوبا زیاد بز کش کرده بودند . اما زاغی ناکام مرد . بیجاره 
بدر ار ۲ تا خبر دار شدند ؟ بیجاره ها فردا تو روز نامه 
میخونند . شاید بدر و مادرش مردند . . من ته و توش را در 
میارم . . چه ادم تو داری بود ! مادر که داغ فرزند ببینه » 
9 هیجوقت بادش نمیره . . خجسته که بجه ای از آبله 
مرد » چند ساله . هنوز بای روضه چه شبون و شنی راه 
مباندازه ! . . هر کسی يك قمتی داره .. اما نه این که این جور 
5 

خدایا ! چی نوشته بود ؟ عباس همبنطور که خبر روزنامه را 
میچید با آب و تاب خوند . عبای هم زاغی‌را میشناحت . اما اون 
از نظر حزیی بود» نه برای خاطر زاغی . وفتی میخوند» چرا باد 
انداخته, نود زیر صداش : دتشییم جنازه از سه فرد مبارز . > نه 
گفت : «تشییم جنازه با شکوه از سه کار گر آزادیخواء .» فردا 
صبح من روزنامه را میخرم و میخونم . اسم «مپدی رضوانی «شهور 
به زاغی » را اول از همه نوشته بودند . اینها کار گر چایخانة 
هو موق کي یی سوه باههد ی علظ عقاو 
بوده ؟ غلط هم باین گند کی ؟ غلط ازین بد تر‌هاهم ممکنه. اصلا 
زند کیش يك غلط مطنمه بود :. اما در صورشنکه خبر خطی بوده 
غلط مطبعه نمیتونه باشه . شابد تلگرافجی اشتباه کرده ! لابد 
اونهای دبگه هم جوان بودند . . خوب اینها دسته جممی اعتصاب 
کرده بودند؛ زنده ناد !..انوقت دولتبها تو دلشان شليك کردند . 
وله که راهش را کم نمیکنه از میان جمعیت بره باون بخوره . 


-۱۹۹- 


ِ 


نه . حتما سردسته بودند» توصف جلو بودند. دوشهاهم میدوسنند 
کی‌ها را بزنند . بیخود اس ۸9 تشییم ارو نا شوه تور اسان 
میگیرند . 

چهار پنج ماه پیش بود که با ما کار میکرد . . اما مثل 
اه که دیروز بوده : نگاهش تو روی آدم ء.خندید . موهای وز 
کرو تون خاشت کتا رو ماش امه نوی همان واه بو 
قاففای ول . روهمرفته توش نود اما صووت ک ناه ۱۳۹ 
آدم بدش نمیآمد که باهاش رفیق بشه و دو کلام حرف بزنه . وارد 
انا کفشهری مور ترا ما هون شا رود .شرفت 
مبشدی را صدا نمیژد» همیعة فرم‌ها را خودش تورانگا میکرد و 
به اطاق ماشینخانه مسبرد . اونومت اطاقمان کوچك و خفه بود . 
صدای ۷/۹ و خفهٌ حروف مباأمد که تو ورسات مبحیدند و با تو 
کته بخش هسکردند رن که از لای دندانش سوت مدرد » 
یکی ارف ام تفت من ناو ستتها ساها وم تخت که 
زاغی نست تا به منه که حالا اطاقمان بزر کث و آبرومند شده ! 
شاید | کر آنوفت این اطاق را داشتیم پپلوی ما میماند و بیخود 
اصفهان نمرفت . نه » از کار رو کار نود ) اما دل هم بکار 
نمیداد - انگاری برای سر گرمی خودش کار میکرد . هميشه سر 
فت و ای موه ان کی شا قداش ۱ دم خونگرم سرزنده‌ای 
بود . - چه حوری از لای دندانش سوت میزد ؛ ازین و 
بود که تو سینما میزنند . همیشه با میرفت سینما و یا سرش و 
کتاب نود . خسته هم نهسشد ! من و2ط فلمهای حانت ما کدونالد 


بت 


2 دوروتی لامور را دوست دارم . لورل وهاردی هم بذد فسات : 


ارم معخنمده ۰ 


<ون ۰ 


اصفر اقا سر همی سوت ردن «.موقعش با اون کج افتاد و 
بپش بیله مسکرد و موم چرا آدمیا آنقدر خود خواهند : همنکه 
ترقی کردند » خودشان را مسبازند ! دش از ا که صود<ده بمف دش 
حای همسممی غاط گر اطافمان ود .۰ میگفتيم 4 منخندندنم 
یکمرتبه خودش را گرفت ! ببخود نیست که فرخ اسمش را « مردم 
وا واه ۳۳ آخر رفاقت که نو دنا درو غ تمه ۲ او نروز 
خدائی شد که رام شود ۳ رفمّه بو د تن بجر ه 2 5 «م 
وا مسشدند . من از زرد و خورد و ایتجور جیز ها خوشم 
نماد . اف نو دسنده کوتولهُ قنای کد ددیداه مر .۵4 نمو نه ۳۹ را تغسمر 
تمدیل مسکنه : اون براش مابه رو . رفته 3 چغلی 
کرده بود که خبر‌های کتاش رغلط چیده مشه . از اونهاست 
اگر ۱3 «م نماشه از خودش »در آشه ۰ من فکرم جرا زاعی 
چون حسین کابی از زیرش در رفته بود . درهر صورت » بهونه داد 
دست اقا فا ۰ ۳ ما کرد بك درد حرفی کردن ۰ اکر زاغی دود مه 
صممر دد ند صه تا کرو مت دود » از اصفر | قا نمسجورد خدائی 
۳ فا زاغی خر چنتی و هنت هردوشان رفق 
۳ بو دند و 


زاغی اصلا ادم هوسباز دمدمی بود : کار زود زیر دلش میزد . 


نت 


اونجا اصفهان هم باز رفت تو چاپخانه» اما به حزب و اینجور چیزها 
0 بدهکار نبود . چطور تو اعتصاب کار گرها کشته شد؟ اونروز 
و ناهار, با اش خر فعان قیاع هتم ۸ # شاخ را ازجا 
بکش» من نمیخوام شکار بشم - يك شیکم که بیشتر ندارم . عبای 
جواب داد : - همین حرفهاست که کار ما را عقب انداخته . تا ما 
با هم متحد نباشیم حال و روزمان همین است . راه راست یکی 
است » هزار تا که نميشه . پس کار گرهای همه جای دنیا از من و 
تو احمق ترند ؟ » زاغی از ناهار دست کشمد » يك شور ۳ 
زد . بعد زیر لبی گفت : «شماها مرد عمل نیستید , همه‌اش حرف 
میزنید !۱ » چطور شد عقبده اش بر گشت ؟ اون آدم عشقی بود » گاس 
تکمرتبه بسرش زده . اما همه اشکال زاغی با دفتر سرسجل بود. 
| که شام توافت ترش حطوز وفت: اصفهان 3۱ موه ی شش 
که زاغی تو خیابان اسلامبول سیکار امریکائی و روزنامه میفروخته. 
اونوفت بیخود اسم من در رفته که صفحه میگذارم ! من پیشنهاد 
کردم : دبچه‌ها ! چطوره براش ختم .. يك مجلس عزا بگیريم ؟ 
هرچی باشه از حقوق ما دفاع کرده . جونش را فدای ما کرده . » 
هیجکس صداش در ننامد . فقط بوسف بر کشت و گفت : « خدا 
بمامرزدش ! آدم ببسی بود . » کسی اخندید. من از بوسف رنجیدم.. 
شوخی «م جا داره . 

توق کات هاش وت ری تم از ویو کت 
نه . گناه من چی بود ؟ ففط پیش خودش ممکن بود وث فکرهائی 
بکنه : اول بمن گفت که : ساعت مچیم را بیست تمن میفروشم . - 


۲ ؟ ت 


ساعتش پنجاه نمن چرب‌تر می‌ارزید . من گفتم : «تو خودت لازمش 
داری . » گفت : « پس ده تمن بمن بده » فردا بیت پس میدم . » 
من نداشتم » اما براش راه انداختم . همان شب » همه مان را به 
کبابی « حق دوست » مهمان کرد . چپارده تمن خرجش شد. فردای 
آنروز , از اطاق ماشن خانه که درامدم» يك زن چاق پای حوض 
وایساده بود . پرسید : « مهدی رضوانی اینجاست ؟ > گفتم : ِ_ 
کارش داری ؟» گفت : « بیش بگید مادر هوشنگه باقی پول ساعت 
را آورده . » من شستم خبردار شد که ساعتش را فروخته . گفتم : 
كِ« ای وا فک ووت:: « چه جوان نازنننی ۱ خدا به 
کس و کارش ببخشه ! از وقتی که پسرم مسلول شده و تو شاء آباد 
خوابیده هر ماه بهش كمك میکنه . » وارد اطاق که شدم » نگاه 
کردم ساعت بمچ زاغی نبود . بپش گفتم : « مادر هوشنگ کارت 
داره . » رفت و بر گشت . ده تمن منو پس داد . ازش پرسیدم : 
دهوشنگ کسه ؟ > اج کفنق کات : «هیچی رفیقم .» خدا 
بیامرزدش ! چه آدم رفیق بازی بود ۱.. من نمیدونم چیه .. اما 
يكث ی 2 هدداه: ارم خی خی ۱ نمیدونم ؟ ۰. نمیدونم راستی 
درد نا که فا که وب آ یا میتونم 8 نه ۲.. نمیدونم ۰ نه آون تباید 
تشم تفر رم نی ی رما یل 
تیه که اور وف ارو نف مشاه | با ماکزه وی وف 
وکا یت ری مق نخان مان من ی تون 
به هوشنگ کمك کنم که نفهمه . آدم سلی خلی دل نازك مىشه 
و زود بش برمیخوره . لابد از سیاهی سرب مسلول شده . 


ی ی ۲۳ 


رفیق زاغی است . ابد ۳ آکنم ار رف ۹ م که 
شده در مبارم اضافه کار گرم ۰ نمیدونم میتونم گربه کنم 
پا نه .. نمیدونم .. اوه .۰. اوه .. چه بده ! . . باید جلو اشکم 
را تم را مرد بده . . صورتم قر شد . . یاعد نقس بلند 
ِ 

اسندقعه 9 پشه نیست : شیشه . تو تدرة بشتم راه میره 
وول میزنه . رفت بالاتر .. این سونغات کبابی حق دوسته که با خودم 
آوردم . بیخود پشتم را خاراندم » بپتر نشد . لا کردار خاش را 
عوض کرد .۰. دیشب تو چلوش ریگ داشت و عسمای بادنجاش هم 
پخته بود . بعد هم تك چاقو فرو رفت سر انکشتم . حالااکه بفکرش 
افتاد بدتر شد . این حق دوست هم خوب دندون مارا شمرده ! 
۱ و عبای بدادم ترسیده بود از پا دز میآمدم . دست خودم نبود » 
بکر بودم . همیتکه دید حالم سر جاش نیست » مدو با خودش برد . 
دیگه چیزی نفهمیدم . یکوفت بخودم آمدم » دیدم تو خانذ عباس 
هستّم . فردا خجالت میکشم تو روی عباس نگاه کنم .. چهکشف! 
همه اش فی کرده بودم . . اه » چه بده ! . . خوب , کله از خودت 
نست ۰ کاهدون که از خودنه! .. هی میگفتم : 0 ی 6 
و گیلای را سر ميکشیم . اختبار از دستم در رفته بود . این سفر 
باید هوای خودم را داشته باشم . عباس مهمان نوازی را در حق من 
تمام 3 ۱ ات که خون ها مد شست و تنتور ید زد . 
فک :نون | موه تا دم خانه رسانی . اما جوان با استعدادیه . 
چه خوب ویلون میزنه + خواست برام ویلون بزنه ۰ من جلوش 


ات 


را گرفتم : ث نه » نه )4 رفقمان ۳ شده ) ول رت ر 0 
بگذار 9 یه احتر ام اونم شد ه نما ید جند وف ویلون بر نی ٍ 
جون ما همه۵ مان تس دار دم ۰ 2 و ون هرد «ن گر به 
مکردم ً 


۰ ۰ ۶ ۳ ۰ ‌ 
از 9 در همه رح ۳ تکان <و ردتث . 2 


۷ علی متدی امكت 
تو چشمش بر شد» دماعش را بالا کید و از اطاق یرون رفت . 
فعط مسلیی نود که کفشن ی مشفول غلط کری رع تا ید 
دماغش را چراغ بدبوار انداخته ود . من کفرم بالا به مسدایتی 
کت ۱ | خر رفاقت کد درو ع نمشه . ای زاعی دو ر ده رور با ما 
کار هیکر د ۰ فرع خاطر ۱ خودش را وه داد 7 از حعفوق 1 
دفاع کرد 6 بر وی خورش ناورد » از دوسف 3 خواست ۱ 
مددونم چه فکری و 32 تو دلش مت : شما ها نفستان 
از حجای ۳3 در ماد 9 ا که از کارم و بمانم 6 دس 3 نون 
بح ها ۳ مده » بر ددر و رف اهنت ٩:۱:‏ در بدر اف ۳9 
لعذت ! . 

فر را با دد لیاسم را ءوص بکنم 4 دشب وم 4 صف و 
خونالود تاه ورن بل( شکوفه برای بحه گر به اش که ز در رختخواب 
و۵4 0 هب رد و چر ا هدوز سر درخت کاج تکان همدوره ؟. . 
دزن ام میاد . . امروز تر کیند در چرخهة بوسف بدرخت 3 
کش ارس یه نف لوا وسفته ال رو وه روا 
دیرور هغما دعلر لمموناد خوردم ۰ باز هم تشم ام بو .. . نه 


تما عءاط مطعه نوده . هی فر دا تو روزنامه شش میکنند ؟ . ‌ 


۷ نت 


خوب .. من پیرهن سیاهم را میپوشم . چرا عبای که چشمش 
لوچه ۰ بهش « عباس لوچ » نمیگند ؟ کوادرات .۰. کو - واد - 
هجو اهزاس وب قرو روز نامه ۰ سبرهن سیاهم .. . 


ِِ 


یر ما ۵ ۱۳۳۵ 


۳ 


ِِ 


از روژه‌لسکو - نویبنده ومحقق معاصر فرانسوی 


یکی بود یکی نبود يك مردی گاو چران بود و در يك 
مغاره دور از شهر منزل داشت . دست بر قضا زش هو تفن از 
نه ماه و نه روز خدا عوض بحذ عت. کت به آنها داد . آنها هم 
کدو را ۳ یو که ایتک ان از چرا گاه ور کح 
ون زش گرفت نشست یکمرتبه شنید که کدو حرف میزند 
و میگوید : * بابا ». کاو چران ترسید و گفت : « خدایا این دیگر 
چیست ؟ * دوباره گدو بابایش را صدازد : - بابا ! - چه خبر است ؟ 
باید تو بروی دختر حا کم وا تن آغ.. هن کوا کار تن 
دختر حاکم خیلی خوشگل "بود و پدرش حاضر نمیشد برای پول 
اق را شفهی ق و شرا هر متمان دراه فد یت دروف مان 
۱ ررین داشت » ه 1 س <و نشکا ری دخترش 2 رفت زوی 
کرسی زرین مینست و هر کس صدقه میخواست روی کرسی سیمین 
مینشست . کدو که این حرف را بپدرش زد بچاره خیلی ترسید و 
گفت : * سر حان من يك کاو چران تیشیر نسمم حا کم ئ مرا 
خزود 4 کنو و 99 میگویم برو دخسر حا کم را برام 
که ِ 

فردا صبح پدرش بلاد شد » کله را ول کرد و رفت بخانة 


۳ 


حا کم . از بله پل ارو مرو مرش ریم میت و گفت 
« بگذار حا کم سرم‌را ببرد خلاص میشوم !» حاکم که از خواب 
تارف حتاف انم ری کاس و انس رها قشسته: 
داش بحال اا» سوخت و گفت : «درفدق کاو چران دبوانه شده‌ ای ؟ 
از اتقافی افتاده ؛ خاند خراب ! ا گر تو دول مبخواهی برو 
روی کرسی سیمین پنشین من پتو پول میدهم چونکه آدم فقیری 
هستی . » کاو چران به حاکم گفت : « - من آمده‌ام دخترت را 
اش تنم مق آنت کاروی بکنم . » حاکم گفت : «من يك شرط 
آسان با تو می‌بندم - آقای حاکم بگوئید - فردا صبح زود پاید 
چپل سوار سرخ پوش سوار اسپ سرخ با نیزه های سرخ در حیاط 
من حاضر بکنی و گرنه سرت را میبرم.» - او هم گفت : * بروی 
چشم حاکم عزیزم .» 

کاوچران با دل شکسته بلند شد و کریه کنان بخانه بر گشت» 
دید زنش نشسته گربه میکند» پهلویش نثست و باو گفت : * فردا 
حاکم سر مرا میبرد . * زن پرسید : « ای گاو چران حاکم بتو چه 
گفت ؟ - از من چپل سوار سرخ پوش سوار اسب سرخ بانیزه‌های سرخ 
خواست و گفت صبح زود باید آنها را در حباط من حاضر کنی و گرنه 
ری را تهج که که رف امران. کوش تدای کرت 
*بایا؛- چه است ؟ - در فلانحا مك تک هست » يك تخته 
سنگ خیلی بزر کث . میدانی ؟- بله - باید بروی نزديك این تخته 
سنگ يك سوراخ دارد» دهنت را در سوراخ میگذاری . میگوئی : 


احمد خان ! برادرت محمث خان بپت سللام هدر ساند و زو 


بت 


بابد صبح آفتاب نزده چهل سوار سرخ پوش با اسب سرخ و نیزه- 
های سرخ در حیاط حاکم حاضر بشوند . و بعد کارت نباشد 
بر گرد . » گاو چران گربه کرد و گفت : « این کدو خانه‌ام را خراب 
و 

کات ان هت پا و کت ۵ نی فان 
برادرت محمد خان بتو سلام میرساند و پیفام میدهد که باید 
فردا صبح زود چپل سوار سرخ پوش با اسب سرخ و نیزه های 
سرخ در حیاط حاکم حاضر باشند . فقط نیم ساعت آنجا 
هستند و بعد برمیگردند . » کسی جواب نداد . کاوجران بر کشت 
وقتنکه وارد خانه شد کدو گفت : « آمدی ٩‏ - آمدم - برو 
خواب خدا کریم است +» کاوچران خوابید اما از ترس خواش 
ره 
حا کم به جلادها فرمان داد : «فردا میروبد سر گاو چران 
را میبرید چون نمیتواند از عهده شرطش براید » نه او بلکه 
هیچکس . » سر صبح جلاد ها که بلند شدند دبدند چهل سوار 
سرخ پوش با اسب سرخ و نیزه‌های سرخ در حیاط حاکم صف 
کشیده اند . رفتند به حاکم گفتند : « بلند شو ببین کاو چران 
قه اوه ۵ نت وا ار ادستت: تور آوری 2۱ حاکم بلند شد 
و در حیاط چپل سوار سرخ پوش با اسب سرخ و نیزه های سرخ 
دید . 

گاو چران هم از ترسش سر صبح بلند شد و به خانه حاکم 
رفت . همینکه چهل سوار را در حباط دید خوشحال به خانه 


۳۱ 


بر کشت . کدو ش گفت : «ای با با سوارها آمدند با نه ؛ - 
آمدند - پاید بروی با حاکم کنتگو کنی و دخترش را همراه 
بباوری . » گاو چران رفت و گفت : « آقای حاکم من بشرط خود 
وفا کردم باید دخترت را به پسرم بدهی .» حاکم دخترش را سوار 
کرد و کاوچران افسار اسب را گرفت و عروس دا پهلوی کدو 
۳۳ 

دختر گرفت نشست » کدو سر رف بود . غروب گاو چران و 
زش به ده رفتند و دختر حاکم تنها کش انم ماوق رش عام. کف 
افتاد تا دم بای دختر غل خورد . دختر حا کم ترسند کف 
«خدایا این چه چیز است ؟» نیمساعت بعد کدو تر کید و جوان 
خوشگلی از ان سرون ۳۹ . دخشر بکدل نه صد دل عاشق او 
شد . محمد خان از او برسید : +دختر حا کم وا من هی 9 
البته که می‌پسندم . » جوان گفت : « باید برايم قهوه درست کنی 
اما آنرا نجوشان چون اگر بجوشانی من و تو بهم نمیرسیم . » 
دختر رفت دنبال قهوه جوش تا قبوه درست بکند و آنرا دوی آتش 
گذاشت و همینطور چشمش را به محمد خان دوخته بود . از حوای 
پرتیش قهوه سر رفت بکمرتبه ملتفت شد که محمد خان ناید ید 
شده . دختر نشست و تا صبح گریه و زاری کرد و هیچ خواب 
به چشمش نرفت . 

دختر حاکم داد برایش کفش آهنی ساختند و عصای آهنی 
بدست گرفت و گفت : « بعد از محمد خان قسم میخورم که هر گز 
شوهر نکنم آ نقدر پی او میگردم تا کفشهايم سابیده بشود و عصایم 


و دب 


بشکند. » دختر حا کم از مغارةٌ کاو چران بیرون آمد و سر گذاشت 
به بایان فان ار گاه دز نا کف و به برشانی افتاد 
بالاخره کفشپا سابیده شد و عصای دستش شکست ولی چیزی را 
پیدا نکرد . روزی فکر کرد : « برمیگردم پیش پدرم و میگويم 
سر‌هفت راه قصری برايم بساز . آنجا را مهمانخانه میکنم و هر 
مسافری سر 8 2 دا دعوت میکنم و 2 پول میدهم 
5 برایم سر گذشت خودشان را ی شانت. کشاق کقجتا 
دیده اند از محمد خان خری داشته باشند و زحمت من بناد 
۰ 

دختر حاکم بر کشت . پدرش که او را بحال زار دید پرسید : 
« رختر جان ؛ چرا خودت را باین روز انداختی؟ - پدرجان گردش 
روز کار و دوران اغلب با آزاد کان ناساز کار است .» حاکم گفت : 
«چه میخواهی دخترم؟ - پدر جان چیزی از تو نمیخواهم ولی 
برایم قصری سر هفت راه در بيابان بساز . آنجا برایم مهمانخانه‌ای 


رود ۰ 


منجاری ور متافی کبه. از ام هفت راهم گنود قصه ای برایم 
تقلض‌کنن.. > حاکم گفت : « بروی چشم دختر جان . » حاکم 
سر هفت راه رفت و به بناها دستور داد دست کار شدند و فصری 
ستاخشت و وال | را بهمانخاته و ونق ۹ 
داد و دخترهم با دور بین روی ایوان مهتابی نشست . تا عصر 
مشفول تماشا بود و هررهگذری را میدید خواهی نخواهی به‌خانه 
خود میاورد . بآنپا خیلی اخترام میگذاشت و شب موقم قصه 
میگفت : « برای من چیزی نقل بکنید . » 


۲۱۲ 


روزی از روز ها مرد کوری که سر هفت ساله‌ای داشت دست 
پدرش را گرفته بود از این ده به آن ده میرفت . عصر برودخانه‌ای 
زشتندند. که ۹ ۳-9 "گناد ان نود . پیر مردبه سرش 
گفت : « پسر‌جان من خوابم میاد يك خرده چرت میزن تو بها 
مرا مار نزند . » سر بهلوی کور نشست او هم خوابید نا اد 
کر 
است ؛ » دید يك دیگ از سرازیری کوه پائین آمد در رود خانه 
افتاد بر آ هه صرداغان سک شا بجه رفت کنار 
رود خانه و فکر کرد : « دفعة دیگر که ریگ بباید من روی آن 
سوار میشوم و با او داخل تخته سنگه میشوم به‌بینم آنجا چه خبر 
ات۱ 

پسر کشيك کشید همینکه دید دینگ دارد مياید پربد رویش 
رواخ اه سکن 5ز شد دید مغارهٌ ۰-۹۹ است و دورش 
ای و رل وان قدا. دا فتها نفد م مرت 
زیر یکی از تخت ها قايم شد . يك ساعت بعد صدای .بال کبوتر 
شنید ۰ چهل کبوتر وارد شدند پرهای خود را ریختند و بشکل 
بان وک را مذای وهی ام زوا یی وا ندنل نی 
از آنها خیلی دلگیر بود . تنبوری روی زانویش گذاشته بود و 
آواز غمناکی مبخواند و با تنبور عیزد . وقت شام مادرشان برای 
۳ خور ال ات . شام محمد خان را داد و گفت : « سرحان 
هفت سال سشتر است که برای خاطر يك پبرزن باين حال زار 
افتاده‌ای و هرشب نوحه خوانی میکنی . تو ما را هم غصه‌دار میکنی 


-۲۱۳- 


ترا بخدا چیزی بخور - مادر شامم را زیر تخت بگذار من بکدققه 
دیگر همیشکه آرام شدم میخورم.* مادرش غذارا زیر تخت گذاشت 
و رفت . 

سر صبح پسر دید همه چهل جوان بیدار شدند لباس کبوتر 
پوشیدند و رفتند . اوقاتش تلخ شد و فکر کرد : « خدا کی باشد 
دیگ بیاید برود توی آب تا من بتوانم با آن خودم را نجات 
بدهم ؟ بی‌شكثٌ یدرم بیدار شده ها کات میزند ! » کور هم سدار 
شقه فوق بر کرش .زا ادا زو تاه وین کتپاشت. مان کرد 
پسرش در آب افتاده و غرق شده . اورا صدا میزد و کربه میکرد. 
مد هه فک از هس فا مرو | مفا سره وی وا 
زو نیا هب یه فرش ای وان از ری را 
میجست او فرباد کرد : « با با ! - چیه؟ کجائی ؟ - من رفتم به ده 
نزديك برایت گوشت بخرم . » پدرش باو تشر زد : « دو روز است 
که مرا توی بیابان گذاشتی و رفتی پی کوشت ؛ تو از خدا 
قوشی#ته. که سا قطان موی اور مارم ناه . 
دستش را کرفت و هردو براه افتادند . همینکه لب آب رسیدند 
سره پدرش را کول کرد از اب کثرانده و راه خودشان را بش 
گرفتند . 

سر هفت راه پسره يك قصر دید. سر شب بود و دختر حاکم 
با دوز تن باطراف نگاه مسکرد . مسری را دید که دست بدرش 
را گرفته بود و میرفت . آن مرد خیلی پیر بود و هشتاد سال 


داشت و کور بود . دختر حاکم کفت : « بخدا او ی شید تا 


-۲۱8- 


قصه‌هائی بلد است او را میآورم امشب برایم بك قصه نقل کند .» 
همینکه مسافرها نزديك قصر شدند او فریاد زد : « ای بیرمرد اینجا 
دهکده نیست تو پیری اگر میخواهی توی صحرا نمانی باید 
آمشب مپمان من بشوی . » پیرمره جواب داد : « بسیار خوب 
خاتون . » با پسرش بالا رفت و برای آنها رختخواب درست 
و 

وت شام ترا فان مورا وزدتن وردنت و یو وردنت 
خوردند . دخترحاکم به کور گفت : « ای پیرمرد تو که دنیا دیده‌ای 
امشب چیزی برام نقل کن چون من خیلی پکر و گرفته ام - 
ای خاتون بخدا قسم که من قصه نمیدانم . » پسر کور گفت : 
« خاتون عوضش من برایتان بكث قصه میگویم . » پدرش باو کونة 
آرنج زد و گفت : « تو از کجا قصه بلد شدی ؛ » دختر حاکم گفت: 
« ای پیر تو که چیزی نمیکوئی افلا بگذار او بگوید - خیلی 
خوب » خاتون ! نقل بکند . » 

پسر به پدرش کفت : « بابا ۱- چه است ؟ - بادت میاید 
وقتبکه کنار رودخانه رسیریم ؟ » دختر حاکم گفت : « خدا ترا 
نگهدارد ؟ چه خوب بلدی فسه بگوثی !» او گفت : « لب آب که 
رسیديم نشستیم و پدرم خوابش برد . من شنیدم صدائی از تخته 
سنکه آمد . » دختر حا کم گفت ۰« پسر بیا پهلويم بنشین و راستش 
را ۳ . » بچه را ورد بهلوی خودش نشانید و او هم اینطور 
نقل کرد : « ای خاتون من دیدم يك دبگ هس کم وف 
و وه خن وان آفای‌سی ان اب هه بر 


۲۱۵ 


دو باره از کوه بالا رفت . من کنار رود خانه بودم همینکه دبك باز 
۹۹ من روش نشستم و رفت توی و داخلن. ان. اف 
مفازه بود که چهل تختخواب دورش گذاشته بودند. سرشب چپل 
کنوتر وارد شدند رختیاه‌عان را کندند چل جوان خوشگل شنت 
هر کدام روی رختخوابشان نشستند . یکی از آنها محمد خان نام. 
خبلی غمناگ بود . او هم رفت روی تختخواش نشست . تضوری 
رزوی زانویش گذاشت و شروع بزدن و خواندن کرد . مادرشان 
فا وود وا مصیو ار ور فا در یه ای اش 
کگفت : « سر جان بشتر از هفت سال است که تو برای خاطر 
زن پیری غصه خوری میکنی . تو اسباب دلگیری ما را فراهم 
کرده ای چیزی بخور . » او جواپ داد : « مادر جان غذای مرا 
زس تخت تا بعد میخورم . » او هم همان کار را کرد اما او 
نخورد . فردا صبح همه بلند شدند و لباس مبدل پوشیدند و کبوتر 
شدند و بریدند . من فان تین شدم وقتیکه بطرف آب رفت 
سوارش شدم و از آنجا بیرون آمدم دیدم پدرم دنبال‌من میگردد ؛ 
دستش را گرفتم و اینجا رسید . » 

دختر حاکم به‌پیرمرد گفت : « بگذار پسرت با من بباید 
کت را یمن نشان دهد عوضخش قصر و هر چه در افست 
مال تو . » فردا صبح پسر کور جلو دختر حاکم افتاد و او را 
پهلوی تخت سنگه برد و تا ظهر آنجا نشستند ؛ یکمرتبه صدائی 
از کوه شنیدند و دیگ بیرون آمد . دختر حاکم روی آن 
عی و با خن شقن تسم تا وق ره 
رفت . 


-۲۱۹۸- 


دختر حاکم رفت زیر تخت نامزد خودش قايم شد و چشم 
براه بود . عصر چهل کبوتر آمدند و برهای خود را در آوردند . 
دختر دید محمد خان خیلی لاغر شده است . عد نشست روی 
تخت » تندور را برداشت و شروع بخواندن کرد . مادرشان شام 
آ ورد ده معضمن ان او بو گفت:» دیسرحجان بخور هفت سال است 
که برای خاطر زن ببری باين روز افتاده‌ای - مادرجان خورا کم 
را زیر تخت بگذار بعد میخورم . » نیمه شب دختر دست محمد 
ار کف ب ات با اه خی اس اسان 
گفت : « از کجا آمدی ؛ - هفت سال است که من دور دنیا دنبال 
تو میگردم ۰ صبح محمد خان به مادرش گفت : « امروز ناخوشم 
و در خانه میمانم . » آنروز را بیرون نرفت و با نامزدش خوش 
ِِ 

محمد خان بر کفت:: « ای دختر حا کم مادرم نمخواهد 
که ترا بگیرم بلند شو با هم فرار کنیم » ولی آنجا خروسی بود 
که هر اتفاقی مبافتاد مبخواند . همینکه صدااش بلند شد مادر 
بت ان دود آمقه وا خودش فت 9 که وین و اون 
باید اتفاقی برای محمد خان افتاده باشد که باما تیامد . » همینکه 
دید محمد خان رفته ۰ بی‌جورش شد . محمد خان ورد خواند خودش 
چوبان و زنش گوسفند شد . پیرزن از او برسید : « ای چویان 
ما تون و اسف تم ان اتاه توت و تام ادا 
دیدم که از اینجا گذشتند . » و راه خودش را پیش گرفت و رفت 
اما کسی را پیدا نکرد . دوباره بسراغ چوپان آمد ولی چوپان 


۱۷ات 


عسش زده بود باز هم جستجو کرد اسشدقعه محمد خان خودش را 
بشکل آسیابان و زش را بصورت مشتری در آورده بود ۰ مادر 
هه ای ی هک ان ار تشز 
جادوثی بکنم که هردوتان کرد و غبار بشوید ا گر از تو خوشکلتر 
زش را کرفت و پپلوی او آورد ۰ پیرزن دید که عروسش 
خوشگلتر از پسرش است کفت : « مبارکست با هم زندکی 
و 


مهر ماه - ۱۳۲۵ 


-۲۱۸ت 


آب زندگی 


یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود ۰ يك پینه 
دوزی بود سه تا پسر داشت : حسنی قوزی و حسینی کچل و 
احمدك . پر بزر کش حسنی دعا نویس و معرکه کیر بود » 
پسر دومی حسینی همه کاره و هیچکاره بود . کاهی آب حوض 
میکشید با برف پارو میسکرد و اغلب ول میگشت . احمدك از 
همه کوچکتره ؛ سری براه و پائی براه بود و عزیز دردانه باباش 
بود . توی دکان عطاری شا کردی میکرد و سر ماه مزدش را 
میآورد به باباش میداد . پسر بزر کها که کار پا بجائی نداشتند 
و دستشان بیش بدرشان دراز بود . چشم نقاشتتد فذ: اخمبلق را 
1 
دست برفضا زد و توی شهرشان قحطی افتاد . بکروز بنه 
دوزه پسرهایش را صدا زد و بپشان گفت : « میدونبن چییه » رای 
پوس کنده اش اینه که کار و کاسبی من نمبگرده » تو شهرهم گرونی 
افتایه مها فا هتکه از ارو کلم زانهم اه هار 
همه‌تون کوچکتره ماشاالله بونزده سالشه . دس خدا بهمراتون » 
برین روزیتونو در بیارین و هر کدوم يك کار و کاسبی‌يم باد 
بگیرین . م و وشه واسه خودم يك کر و کری میکنم . | که 


نگ 


روری روز کاری کار و بارتون .ورف و دماعتون چاق شد که چه 
بهتر» بمنم خبر بدین و کرنه بر گردین همینجا پیش خودم به لقمه 
نون داریم با هم میخوریم . » 

بچه‌ها گفتند : « چشم , بابا جون ؛» 

پینه دوزه هم بهر نفری يت گرده نان و يك کوزه آب داد 
و رویشان را بوسید و روانه‌شان کرد . 

سه برادر راه افتادند» تا سو بحشمشان بود و قوت بزانو یشان » 
همینطور رفتند و رفتند تا انکه خسته و مانده سر يك چهار راه 
شتل نارهت رش شاه ینارون فقد نت . که ۳ در 
بکنند. احمدك از زور خستگی خوابش برد و بیهوش و بیگوش 
رز درخت. اساوی. درز که کدبا اخمداه عم دافتنت و 
بخونش تشنه بودند " ترسدند که چون از ا 2 با کفات تر بود 
سنگ جلو پایشان بشود و بکارشان گراته بیندازد . با خودشان 
گفتند : «چطوره که شر اینو از سر خودمان وا کنيم؟ » کت‌های 
او را از بشت محکم تنل و کقان کفان. تردفت. توعیمك: عاز فرار 
تاريكك انداختند . 

احمدك هر چه عز و چز کرد بخرجشان نرفت و يت نخته 
۹ بزرگ هم و در دهنهٌ غار انداختند . بعد به بدرهن 
احمدك خون کفتر زدند و دادند بك کاروان که از آنجا میگذشت 
و تغای داونی: که ۱ب مه جوز مدهها ون نکوند که: اخت ‏ 
با کر ک اوه ره فتراعشان را تمه و رهز ت راهه 
و بشك انداختند ۰ یکی از آنپا بطرف مشرق رفت و یکی هم 
بطرف مفرب . 

4 


4 ۳ ۹ 


از آ نجا بشنو که حسنی با قوز روی کولش رفت و رفت تا 
او ام هم تا و ول سر ور 
اوه کنخ تفعله چم تطر سل ۵ وف شور دیق یل 
آلونك جادو گر است . به پیرزنی که آنجا نشسته بود سللام کرد و 
گفت : « ننه جون ! محض رضای خدا بمن رحم کنین . من غریب 
و بیکسم امشب اینجا یه جا و منزل بمن بدین که از کگشنگی و 
تشنگی دارم از پا در مییام . » 

نثه پیروك جواب داد : « کییه که به نفر بیکار و بیمار مثه 
پایوی وت وزر نش عت ت نی 


بت میگم برا بکنی نو رو نکه میدارم . » 


از ته چاه خشکی که پشت خونمه یه شمم اون تو 
افتاده بیرون بیار» اين شنم شعلهٌ آبی داره و خاموش نمیشه .» 
پبر زن باو آب و نان داد و بعد با هم رفتند پشت 
آلونك . حسنی را توی يك زنبیل گذاشت و تو چاه کرد . 
حسنی شمم را برداشت و به پیرزن اشاره کرد که بالایش بکشد. 
ببر زن ریسمان را کشید همینکه دم چاه رسید دستش را دراز 


کرد که شمع را بگیرد . حسنی را میگوثی شکش ور داشت و 


- نه » حالا نه . بگذار بام رو زمبن برسه انوقت شمع رو 
میدم . > 


۲ب 


پیر زنیکه اوقانش تلخ شد . سر رسمان را ول کرد» حسنی 
تلهی افتاد آن پائین . اما صدمه‌ای ندید و شمع هم میسوخت ولی 
بجه درد حسنی میخورد؟ چون میدید که باید توی این چاه بمیرد. 
تو فکر قرو رفت » بعد از جییش يك چهق در آورد و گفت : 
« آخرین چیزیس که واسم مونده ۱ » چیقش را با شعلة آبی شمع 
چاق کرد و چند تا يك زد. توی چاه پر از دود شد ۰ یکمرتبه 
دید يك دیب سیاه و کوتوله دست بسیند جلوش حاضر شد و 
گفت : 

3 - چه فرماشبه ؟ 

حسنی جواب داد : « تو کی هسی ؟ جنی » پری هسی با 
آدمیزادی ؟ > 

۰ - من کوچدك و غلام شما هسم . 

- اول كمك کن من برم بالا بعد هم پول و زال و زند کی 
میخوام . » 

دیبکه حسنی را کول کرد و بیرون چاه گذاشت بعد بپش 
و 

اگه بول و زال و زنه کی میخواهی این راخشه» مرو بدهری 
میرسی و کارت بالا میگیره اما تا میتوانی از آب زندکی پرهیز 
بکن ۰۱ و با دستش بطرفی اشاره کرد . حسنی دستیاچه شد , شمع 
اه ون و نوزم اسای ی ساب انوام دون هس که 
در اسان که ات شد و بزمن فرو رفت . 


حستی نوی تاریکی از همان راهی که توت هس نشان ان 


ید 


نود منطو رف کله شسعحن وشتته ساعه غهری. که کنار. رژو خاتة 
ود . دید همه مردم نا ند . بای رود خانه گرفت یی 
یکمشت آب بصورتش زد و بکمشت آب هم خورد . از یکنفر کور 
که نزدیکش بود پرسید : 

عمو جون ! اننجا کجای ؟» 

او جواب داد : * مگه نمیدونی اینجا کشور زرافشونه ؟» 

حستی گفت : « محض رضای خدا من غرییم از شهر دوردسی 
مییام » راه بجایی ندارم » به چیز خورا کی بمن بده ! » 

۹ 
مشت از ریگ این رود خونه بده تا نونت بدم . » 

موادت کر زیر ماسه رود خانه » دید همه خالك طلاست . 
ذوق کرد ۰ يك مشت به آن مرد داد و نان گرفت خورد و توی 
جیبپایش را هم پر از خاك طلا کرد و راهش را کشید و رفت 
طرف شهر . همنکه رسد دید شهر و اما همه شهر 
ممّل آغل کر و 3 رویهم ساخته شده بود و مرد‌ش 
ور و ما بر اي غارها هن ری اند قاطا رن رن 
میکردند و شب و روز برایشان یکسان بود و حتی بکدانه چراغ 
در تمام شهر روشن نمشد . اعلان‌های دولتی و رساله‌ها با حروف 
برجسته روی مقوا چاپ میشد و همه مردم با قیافه‌های اخم‌آلود 
گرفته و لباسهای کثیف بد قواره و چشمهای ورم کرده مثل کرم 
در هم میلولیدند . از یکنفر پرسید : « عموجون! چرا مردم اینجا 


کورن ؟ » 


۲۲اب 


آنمرد جواب داد : این سرزمین خاکش مخلوط با طلاس 
و خاصیتش ابنه که چشمو کور میکنه .- ما چشم براه پیغمبری 
هسیم که میبایس بیاد و چشمای مارو شفا بده . | گرچه همه‌مون 
برمال و مکنت هسیم » اما چون چشم نداریم اون شسکتنم که کذا 
بودیم و میتونسیم دئدا رو بینیم . باینجهت خجالت زده کوش شهر 
خودمون مونده یم ۴ 

تین زا هی زر تین عون ه. با یو کت ارو 
خوب میشه گولشون زد و دوشید . خوب چه عیب داره که من 
پیغمبرشون بشم ؟ * رفت بالای منبری که کنج میدان بود و فریاد 
کشید : 

« آهای مردمون ! بدونین که من همون پیغمبر موعودم و از 
طرف خدا آمدم تا بشما بشارتی بدم : چون خدا خواسه که شمارو 
بمحك امتحون در ساره , شما را از دیدن این دنبای دون محروم 
کرده تا بتونین بیشتر جستجوی حقابقو بکنین و چشم حقیقت بین 
شما واز بشه . چون خودشناسی خداشناسیس - دندا سرتاسر براز 
وسوسةٌ شیطونی و موهوماته . همونطور که گفتن : دیدن چشم و 
خواستن دل . پس شما که نمی‌بینین از وسوسةٌ شیطونی فارغ هسین 
و خوش وراضی زند کی میکنین و با هربدی میسازین . پس برد بار 
باشین و شکر خدارو بجا بیارین که این موهبت عظما رو بشما 
داده ! چون این دنیا موقتی و کذرندس . اما اون دنیا همیشگی و 
آ تفن وه هرا زار قعاها یم 

مردم دسته دسته باو گرویدند و سر سپردند و حسنی هم 


۵.۳ 


برای ببشرفت کار خودش هرروز نطقهای مفصلی درباب جن و پری 
و روز پنجاه هزار سال و بهشت و دوزخ و فضا و قدر و فشار قبر 
و از اتحور چز‌ها براشان میکرد و نطقهای او را با حروف 
برجسته روی کاغذ مقوائی مدانداختند و بن مردم منتشر میکردند . 
دبری نکشید که همه اهالی زرافغان باو ایمان آوزدند و چون 
سابقاً چندین بار اهالی شورش کرده بودند و تن بطلاشوئی نمیدادند 
فقو ای که سعالخه عون « خی فوزی شعه. اما را نان 
وسیله رام و مطیع کرد و از این راه منافع هنکفتی عابد پولدارها 
و گردن کفتهای آنجا شد . کوس شهرت حسنی در شرق و غرب 
پیچید و بزودی یکی از مقربان و حاشیه نشینهای دربار پادشاه 
وان هداد 

در ضمن قرار گذاشت که هم مردم مجبور بجمع کردن طلا 
بشوند و هر نفری از در خانه تا کنار رود خانه زفجیری بکمرش 
هه بو ی آفتاب نزده ناقوس میزدند و آنها گروه گروه و 
دسته دسته «طلا شوئی مبرفتند و غروت آفتات کارشان را تحو دل 
ادن و او مانب خی ها ی و ها فان 
برمیگفتند . تنها تفریح آنها حوردن عرق و کشیدن بافور شده بود 
و چون کسی نود که زمن و کشت و درو ۳ با طلا غله ۲ 
ترباكگ و عرق خودشان را از کشورهای همسایبه مبخر بدند. از این 
جهت زمين بایر و پیکار افتاده بود و کثاات و ناخوشی از سر مردم 
تفت 

گرچه در اثر خاك طلا چشمهای حسنی اول زخم شده و بعد 


و وت 


هم نابینا شد . اما از حرص جمم کردن طلا خسته نمیشد . روز 
بروز پبازش بشتر کونه مبکرد و مال و مکنتش در کشور کوران 
زیادتر میشد و در همه خانه‌ها عکس برجسته حسنی را به دیوارها 
آویزان کرده بودند . بالاخره حسنی مجبور شد که يك جفت چشم 
مصنوعی سیار قهنگه بحشمش بزند ؛ اما در عوض روی تخت طلا 
میخوابید و روی قوزش را داده بود يك ورقه طلا گرفته بودند و 
توی غرابه‌های طلا شراب میخورد و با دستگاه وافور طلا بافور 
میکشید و با لوله هن طلاهم طپارت میگرفت و شبی‌هم يك صینه 
برایش میآوردند و شکر خدا را مبکرد که بعد از آنیمه نکیت و 
و ذلت به آرزویش رسیده است . 

پدر و برادرها و زندکی سارق خودش و حتی خواهشی که 
پدرش از او کرده بود همه بکلی از بادش رفت و مشفول عیش و 
عشرت و خود نمائی شد . 


و ۲ ه 


حنی را اینجا داشته باشیم به‌بننیم چه بسر برادر کچلش 
حسینی آمد . حسینی هم افتان و خیزان از جاد مشرق راه افتاد» 
رفت و رفت تا بيكك بیشه رسید . از زور خستگی و ماند کی بای 
يك درخت دراز کشید و خواش برد . دمدمه‌های سحر شنید که 
سه تا کلاغ بالای درخت با هم کفتگو کر وتته هگن .ان را 
گفت : « خواهر خوابدی ؟ » 

کلاغ دومی : « نه » بیدارم . » 

کلاغ سومی گفت : « خواهر », چه خبر تازه‌ای داری ؟ > 


کلاغ لول جوا وا 4 اوه 22 که جزانی که. ها 
مددونیم آدمام نتوین | شام کقور ماه تبون مرده چون حانشن 
نداره فردا باز هوا مسکنن . این باز رو سر هر کی نشس اون شاه 
هىشه ۱ » 

کلاغ دومی : « تو گمون میکنی کی شاه ميشه ؟ » 

کلاغ اولی : « مردی که پای این درخت خوابیده شاه 
میشه » اما بشرط اینکه یه شیکنبهٌ گوسبند بسرش بکشه و وارد 
شهر بشه . آنوقت باز مییاد رو سرش می‌شینه . اول چون می‌بیدن 
که خارجیس قبولش ندارن و توی اطاق حبیش میکنن . میبای 
که پنجره‌رو واز بکنه آنوفت دوباره باز از پنجره مییاد رو سرش 
۹ 

کلاغ سومی : «یوه ! شاه کشور کرها ! » 

کلاغی دومی : « مىدونی دوای کری اوتا چسه؟ » 

کلاغ سومی: « آب زند گیس . اما | کر آب زند کی بمردم 
بدن و کوششون واز بشه دمگه زیر بار اربابائون نمیرن . اینایی‌رو 
که می‌بینی باین درخت دار زدن میخواسن گوش مردمو معالجه 
بکنن ! » بعد غار و غار کردند و بریدند . 

حسینی که چشمش را باز کرد دید بدرخت در نفر آدم دار 
زده اند . از ترسش با شد و یا گذاشت مفرار . سر راه يك بزغاله 
۱ نی او کف سر ارات 
شکنبه اش را در آورد بسرش کشید و راهش را کز کرد و رفت . 
تنگ غروب بشپر بزرکی رسید» دید آنجا هیاه‌و و غوغای غریبی 


۲۱۸ات 


است . تو دلش ذوق کرد و رفت کنار شپر نوی بكث خرابه 
استاد . یکمرتبه دید يك باز شکاری که روی آسمان اوح گرفته 
بود پائین آمد و آمد و روی سر او نشست و کله اش را توی چنگال 
گرفت ۰ 

مردم بطرفش هجوم آوردند و هورا کشبدند و سر دست بلندش 
کردند . اما همینکه فهمیدند خارجی است» او را بردند در اطاقی 
انداختند و درش را چفت کردند . حسینی رفت پنجره را وا کرد و 
دو بار دیگرهم باز اوح گرفت و از پنجره آمد روی سر او نشست. 
مردم هم این سفر ریختند و او را بردند توی بكث کالسکه طلای 
چپار اسبه ناندند و با دم و دستگاه او را بقصر با شکوهی بردند 
و در حمام بسیار عالی سر و تنش را شستند . لباسپای فاخر و جبه. 
های سنگین قیمت باو پوشاندند . بعد بردندش روی تخت جواهر 
نگاری نشاندند و يك تاج هم ترا کل اتت.: 

حسینی از ذوق تو پوست خودش نمیگنجید و ماج و واج 
دور خودش را نگاه میکرد . تا یکنفر کور با لبای مجللی آمد 
روی زمین را بوسید و گشت:: 

« خداوند کارا » قبله عالم سلامت باشد ۱ بنده از طرف همه 
حضار تبريك عرض میکنم ! » 

حسینی سینه‌اش را صاف کرد و باد توی آستینش انداخت و 
با تدای امرانه کف و هی 6 

«قبلةٌ عالم سلامت باشد ؛ مردمان این کشور همه کر و لال 
هستند و من یکنفر خارجی از تجار کشور زر افشانم و 0 تا 


۲ اب 


مراسم شاد باش را بحضورتان ابلاغ بکنم . » 

داننجا کاس ؟ > 

دیلماح : « اینجا را کشور ماه تابان مینامند . » 

حسینی گفت : « برو از قول من بمردم بفهمون و بپشون 
اطمسدون بده که ما همیشه کر آونا بودم و امید واریم که ز سر 
سایهُ ما وسایل آسایششون فراهم بشه 

دیلماح گفت : « قربان از حسن نبات ..» 

حسیثی حرفش را برید : « بکوبرن بی‌کارشون » برچونگیهم 
موقوف » شنیدی ؟ شوم مارو حاضر بکنن ! » 

تاجر کور اشاره بطرف خوانسالار باشی کرد و همه کرنش 
کردند و از در بیرون رفتند . خوانسالار باشی هم آمد جلو تعظیم 
ری شاه ای تخد ی کر اش ام قرو رف 
<سسئی دا شد خمازه 2 لدخندی زد و با خو دش گفت : 7 عچب 
کحلك بازئی این احمقا مرن مسکنن که من عروسکشونم ۱ 
تقو ان ور مار که ی اف سایق وتان 
وارد شد که مك سفرة بلند بدرازی اطاق انداخته بودند و خورا کهای 
رای رن هه وی تیار دورو تخوا ش رم رفن 
و هولکی چند جور خوراك روی‌هم خورد و بكك بوقلمون را برداشت 
بنیش کشید و چند تا فدح دوغ و افشره را هم بالایش سر کشید و 
بخوابگاهش رفت . 

فردا صبح حسینی نزديك ظهر بیدار شد و بار داد . همه 


وزراء و امراء و دلقکپای درباری و اعبان و اشراف و ایلحی ها ۲ 


مت 


تجار دنبال هم ریسه شدند » دسته دسته میآمدند و کرنش میکردند 
و کنار دبوار ردیف صف میکشیدند و با حرکات دست و چشم و 
دهن اظپار فروتنی و بند گی میکردند . | گر مطلب هم و با فرمان 
فوری بود که یخواستند بصحهٌ همایونی برسد » روی دفتر چه 
بادداشت که با خودشان داشتند مینوشتند و از لحاظ حسنی 
میگنرانیدند . اما از آنجائیکه حسینی بیسواد بود » وزیر دست 
راست و وزیر دست چیش را از تجار کور زر افشان انتخاب کرد تا 
جواب را زبانی باو بفهمانند و بعد موضوع را با خودشان کنار 
ی 

چه درد سرتان بدهم » آ نقدر زر لای بالان تتتیی وداشین 
و در چایلوسی و خاکساری نسبت باو زباده روی کردند و متملق ها 
و شعرا و فلا و دلقکها و حاشیه نشینها دش را توی بشقاب 
گذاشتتتو. او ترا سای دا و.غدای وروی من وا شود کروند 
که کم کم از روی حسینی بالا رفت . شکمش گوشت نو بالا آورد 
و خوش را باخت و کمان کرد علی آ باد هم شهر بست » بطور که 
کسی جرئت نمیکرد باو بگوید که : بالای چشمت ایروست . بعدهم 
بگیر و ببند راه انداخت و بزور دوستاق و کزمه و قراول چنان 
چشم زهره‌ای از مردم گرفت که همه آنها بستوه آمدند . تمام اهالی 
کقوز تاه یا بان کی و زرع ترباك و کشدن عرق دواتشه وادار 
شدند تا به‌اين وسیله از کشور زر افشان طلا وارد کنند و بجایش 
عرق و ترباك بفروشند و پولش را حسینی و اطرافیانش بالا بکشند. 
مخلص کلوم » مردم با فقر و بد بختی زند کی میکردند و کم کم 


ت۳۱ 


مرض کوری از زر افشان بماه تابان سرایت کرد و کری هم از ماء 
تابان بکشور زر افشان سوغات رفت . حسینی هم گوشش سنگن و 
بعد کر شد . اما با چند نفر دلقك درباری و متماق و تجار کور 
که همدستش بودند به لفت و لیس و عيش و نوش مشفول شدند و 
پدر و برادرها بکلی از یادش رفتند و خواهش پدرش را هم فراموش 


7 


ه * ه 


حسنی را اینجا داشته باشیم ببینیم ی .موی 2 ۱ قی: 
جونم برایتان بگوید : احمدك با کت های بسته بی هوش و 
بی گوش توی غار افتاده بود . طرف صبح که نور نمیفی از لای 
هن برغ اغان افتاد سکم تبه تفت شق ده وشوی مارون 
زا گرفته تکلن مندهه . چشمپاش را که از کرد. دیف مك 
درویش لندهور سبیل از بناگوش دررفته بالای سرش است . 
درویش گفت : « تو کجا این جا کجا ؛ » احمدك سر گذفت 
خودش را برایش نقل کرد که چطور پدرش آنها را پی روزی 
فرستاد و برادر هایش این بلا را بسر او آوردند . درویش 
بازو ها یش را باز کرد و برایش غذا آورد . احمدك خورد و 
بدرویش گفت : « خوب حالا میخوام برم پیش برادرام کمکشون 
بکنم !۰ 

درویش جواب داد : « هنوز موقعش نرسیده چون بدخود 
خودت رو لو میدی و گیر میاندازی . اکه رای میگی برو بکشور 
همیشه باهار» آب زند گی‌رو بیدا کن تا همبه بدبختها را نجات 

۹ 


«راهش کجای ؛ > 

د نشونت میدم . آب زند کی یشت کوه قافه . » 

از كوشةٌ غار يك نی لبك برداشت باو داد و کفت : اینو از 
من باد کار داشته باش ۱ » احمدك نی ليك را گرفت ؛ در بخلش 
گذاشت و با هم از غار بیرون آمدند . درویش او را برد سر 
سه راهه و راء سومی را که خیلی سنگلاخ و پست و بلند بود 
ببشق نشان داد . احمدك خدا حافظی کرد و راه افتاد . رفت و 
رفت » در راه نی‌لبك میزد » پرنده‌ها و جانوران دورش جمم میشدند . 
تا نزديكك ظهر رسید پای يك ددرخت چنارکپن و با خودش کفت : 
«اینجا به چرت میزنم و بعد راه میافتم ۱ » فوراً بخواب رفت . 
مدتی که گذشت از صدای خشن و فشی بددار شد . نگاه کرد بالای 
سرش دید يك اژدها به چه کند کی از درخت بالا میرفت و لانهة 
مرغی هم بدرخت ود . 

اژدها که نزديك ميشد بحه مرغپا بنای داد و بیداد را 
گذاشتتف و دند که آزدها عنخواست انیا را ورد ند شد: يك 
تفه سک ترشیت و اف رها دراب رسک م2 
سر ازدها زمین خورد و جا بجا مرد . 

هرسال کار اژدها این بود که وفتی سیمرغ بچه میگذاشت 
و موقع پرواز بچه‌هایش میرسید میآمد و همه آنپا را میخورد . 
امسال‌هم سر موقع آمده بود, اما احمدگ نگذاشت که کار خودش 
وا فک 

همینکه اژدها را کشت رفت دوباره دراز کشید و خواش 


۲۳۳ 


برد . بعد سیمرغ از بالای کوه بلند شد و چیزی برای بچه‌هایش 
آورد که بخورند » دید یکنفر پائین درخت گرفته و خواییده . 
دو باره بطرف کوه پرواز کرد و بك تخته سنکك بزرگ روی 
بالش گذاشت و آورد که توی سر آن مرد بزند . با خودش خیال 
کرد : « اين همون کسییه که هر سال مییاد و بچه های منو 
میبره » بيشكك امسالم واسیه همینکار امده . من الان پدرش رو در 
مییارم ! » 

سیمر غ نزدیكث لانه که رسید درست میزان گرفت تا سنگ 
را روی سر احمدك زند . فورا بحه ها فهمىدند که مادر شان 
چه خالی دارد . داد و بداد راه انداختند و بال زدند و فر یاد 
کشیدند : « ننه جون ! دس نگهدار ! اکه این عردك نود 
آژدها مارو خورده بود ! » سیمرغ هم رفت و سنگه را دورتر 
اتداخت . 

وقتیکه بر گشت اول به بچه‌هایش خوراك داد بعد بالش را 
مثل چتر باز کرد و روی سر احمدك سایه انداخت تا بآسود گی 
نو اب بل از طبر کذشته. نوی که اعنوك از عوات: سار شد 
و سیمر ع بهش گفت : 

«ای جوون» هرچی از من بخوایی بهت میدم. حالا بگو 
به بیئم قصده کجارو داری ؛ > 

«دمیخوام بکشور هميشه باهار برم . » 

«+خیلی دوره » چرا اونجا میری ؟ » 

« آب زند گی رو پیدا کنم تا بتونم برادرامو نجات بدم ,» 


۲۲۳4 


ها . اننکار خبلی سخته . اول به بر از من بکن و 
همتقه. سا خووت خاش سای و ۳ که روز وف کاری: سکیت .هد 
محتاج شدی بيك برونه‌ای چیزی میری روی پشت بام و پر منو 
آتيش میزنی» من فورن حاضر میشم و ترو نجات میدم . حالا با 
رو بالام بشین . > 

سیمرغ روی زمبن تقتنت: ۵: امد یتفن از ناش کنه:بو 
قایم کرد . بعد رفت روی بالای سیمرغ گرفت نشست و او هم در 
هوا بلند شد . 

وقاسکه سیمرغ احمدك را دوی زمن گذاشت » آفتات 
پدت فلةٌ کوه قاف میرفت . در جلکه جلو او شهر بزرکی با 
دروازه های با شکوه نمایان بود . سیمرغ با او خدا نگهداری کرد 
و رفت . 

تا چشم کار میکرد باغ و بوستان و سبزه و آبادی بود و 
مردمان سرزنده‌ای که توا اخیش و درو ودند دیده همشدند » با. 
ساز میزدند و تفریج مسکردند . جانوران انجا از آدمها لمستر ستدند : 
آهو بارامی چرا میکرد و خر کوش در دست آدمها علف میخورد. 
در نده ها روی شاخه درختها اف مخواآندند . درختهای سوه از هر 
سو سر در هم کشیده بودند . 

احمدك چند تا از آن موه ها اقا نا هنوت عق 
ن سح هه | .و2 از زمین میجوشید . يك مشت آب صورتش 
زد . چشمش طوری روشن شد که باد را از يك فرسخی میدید . 
يك مشت آب هم خوزد وشن .عنان: شنوا شهد. که-ضدای: یه 


۱۳۳ ۵ 


بشه ها را می‌شنید . بطوری از زند گی مست و سرشار شد که 
نی لبکش را در آورد ار ۶ بزدن کرد . دبد يك گله کوسفند 
که در دامنه کوه پخش و پلا بود دورش جمع شد و دختر 
چوپانی مثل پنجه آفتاب که بماه میگفت : تو در نیا که من درامدم» 
با گیس گلابتونی و دندان مرواری دنبال گوسفند ها آمد . احمدل 
سك نگاه یکدل نه.» صد دل عاشق دختر چویان شد و از او برسید : 

داننجا کهاس ؟ > 

دختر جواب داد : « اینجا کشور همیشه باهاره , » 

دمن بسراغ آب زندکی آمده ام » چشمه اش کجاس ؛ » 

دختر خندید و جواب داد : «همیه آبها آب زند کیس » 
این آب چشمبه مخصوصی نداره . » 

احمدك بفکر فرو رفت و گفت : « حس میکنم . . . مثه 
چبزیکه عوس شدم . فنه شت آ نها عته آبده در عالم خوابه ... 
چیزاینکه پچشمم می‌بینم هیشوخت نمیتونسم پاور بکنم .» 

دختر برسید : مگه از کجا اومدی ؟ > 

امد اسر وی زا از پمال کرد و گنت 
که آمده تا آب زند کی واسه پدر و مادرهاش ببرد . دختر دلش 
بحال او سوخت و گفت : 

هراشا ات زند کی چشمبه مخصوصی نداره . فقط در کشور 
کر‌ها و کورها این لقنو به آب اینجا دادن , اما اکه برادرات 
حس آزادی ندارن بیخود وخت خودتو تلف نکن » چون آب 
زند گی بدردشون نمیخورد . » 


۳ ۹- 


احمدك جواب داد : « شایدهم که اشتباه کرده باشم . 
از حرفای شما که چیز زیادی سرم نميشه . همه چنز آینحا 
ده عالم خواب سه‌ونه ... ۳ خسته و مونده هسم باید برم 
شهر . » 

دختر گفت : « تو جوون خوش قلبی هسی . ا که مایل باشی 
منزل ما مثل منزل خودته . » 

احمدك را با خودش بمنزل برد و بمادرش سفارش او را کرد . 
مادر دختر گفت : «قدم شما روی چشم ! بفرمایین مهمون ما باشن 
خسکی در بکنن ! ِ 

روز بروز عشق احمدلك برای دختر چوپان زیادتر مىشد و چند 
روزی را در کشت و گذار در شهر ور گذار صٌ بعد بیکاری دلش 
را ژد . بالاخره امد ممادر دختر کفت : 

*- من خیال دارم یه کاری پیدا بکنم . 

۰ چه‌کاره هسی ؟ 

+هیجی ! دوتا بازو دارم - هرکاری که شما بگن. 

دنه » هر کاریکه خودت دلت بخواد و بتونی از عهده اش 
بربیائی . » 

احمدك فکری کرد و گفت : « تو شهر پدرم شا گرد عطار 
بودم و دواها رو میشناسم . » 

مادر دختر جواب داد : « - پس دوا فروش سر گذرمون 
دنبال یه شا گرد میگشت , اکه میخوایی برو پیشش کار کن . » 

احمدك کفت : « البته چه از این هتر ؟ » 


۳۷ 


مادر دختر گفت : « حالا که تو جوون تنبلی نیسی و 
تن بکار میدی ازین ببعد ا که میخوایی بیا همینجا باما زند کی 

احمدك روز ها میرفت پیش دوا فروش کار میکرد و شبها 
بخانة دختر چوپان برمیگشت . کم کم با سواد شد و کار مشتریهای 
دوا فروش را راه میانداخت و کارش هم بهتر شد و حتی چلینگری 
و نجاری را هم یاد گرفت چون پدرش بهش نصبحت کرده بود که 
يك کار و کاسبی هم بلد بشود . بعد سور بزر کی داد و دخدر 
چوپان را بزنی گرفت و زندگی آزاد و خوشی با زن و رفقائی 
که ازمدیا نها اشنم وی کرو ما نیا جوز .که 
وا ان وی که تیدا تباقر ور آخوها نش | هه 
همیشه کوش بزنگ بود و از هر مسافر خارجی که وارد کشور 
همیشه بهار می‌شد پرسش هائی میکرد و" میخواست از پدر و 
فاترها هی ها ین مهو ما هه بر سک ورد :۶ 
اينکه يك روز با یکی از مشتریهای کور و دوا فروش که از 
کقوی رد ان هنم بو درم فده تا کی کر کورف تاه 
کنت : 

« کفر نگو » زیونتو گاز بگیر - اینکه تو سراغشو 
میگبری حسنی قوزی نیس پیغمیر ماس . سال پیش بود بکشور 
زرافشون امد و معحز کرد . ععنی همه ها که که اه بودیم ار 
درد کوری رنج ميکشيديم نجاتمون داد و همون دلداری داد و 


وعدیه بهشت داد و مارو از این خجالت بیرون اورد و همیه 


۲۳۸۰ 


مردم از جون و دل براش طلا شوری ۳ اونم واسمون وعءظ 
میکنه و مارو راهنمائی میکنه . حالام واسه این نبومدم که 
چشممو معالجه بکنم و از آب زندگی اینجا احتباط میکنم . چون 
با خودم باندازه کافی آب از کشور زرافشون آوردم . فقط اومدم 
به جفت چش مصنوعی بگذارم . اشاره کرد بخیکچه‌ای که بکمرش 
آویزان بود . 

شت احمدك خبردار شد و فهمید که حرف دروش راست 

زا ما جات اتود قاس کرت چا 
و فهمید حسینی ؟چل هم در کشور ماهتابان مشغول چاپیدن و قتل 
و غارت مردمان آنجاست و حرص طلا و مال دنیا همف این 
بدبخت ها را کور و اسیر کرده . بحال برادرهاش دلش موخت و 
با خودش گفت : « باید برم اونا رو نجاتشون بدم !۰» استاد دوا 
فروش که آمد بهش گفت 

درفیق بیشتر از یکاله که زیر دس شما کار ميکنم و از 
وختسکه در این کذور آمدم معنی زند کی ۲ و فهمیدم : 
بی‌سواد بودم با مواد شدم » بی‌هنر بودم چند جور هثر باد گرفتم » 
کور و کر بودم چشم و گوشم در اینجا واز شد » لذت تنفس در 
هوای آزاد و کار با تفریح رو اینجا شناختم . اما چون قول دادم » 
ینی پدرم از من خواهشی کرده » میباس بعپد خودم وفا کنم » اینه 
که اجاز مرخصی میخوام . » 

استادش گفت : «حیف که از بش من مدری ! اما چون تو 
جوون زیر و زرنگی بودی به چیزی از من بخواه . » 


ت۳۹ 


« احمدك جوابپ داد : « دوا درمون کوری و 0 رو 
میخوام . » 

استادش گفت : « اینکه چیزی تیس : مگه نمیدونی که 
آپ اینجارو تو کشور زر افتون و ماهتابون آب زندکی 
میگند و علاج کوری و کری اوناس ؟ به قمقمه از این آب 
با خودت بر همه شونو شفا مىدی . اما کاری که میخوایی بکنی 
خیلی خطرنا که . چون کور ها و کر ها دشمن سر زین همشه 
باهارند و بخون مردمش تشنه هسن . اونم واسیه اینکه ما طلا 
و نقره رو نمیپرستيم و آزادونه زندکی ميکنيم . اما اونا بخبال 
خودشون اربابی و افابی نمسکنن مگه از دولت سر کوری و کری 
مردموندون ! » 

احمدك جواب داد : «من انا سرم نمیشه . متباس برم و 
نجاتشون بدم . » 

«تو جوون با هوشی هسی . شایدم که بتونی . بهرحال من 
ش و تو نمدشم . ۲ روش را بوسید و او هم از استادش خدا ار 
کرد . بعد رقت زن و بده اش را و بطظرف کشور زرافشان 
روانه شد . 

آنقدر رفت ورفت تارسید سرحد کشور زرافشان . دید چند 
نفر قراول کور با زره و کلاه خود و تبر کمان طلا آنجا دور هم 
نشسته بودند و بافور میکشیدند . از دور فرباد کردند : « اوهوی 
ناشناس تو کی هسی و برای چی اومدی ؛ » 

احمدك جواب داد : « من یکنفر ده خدا و تاجر طلا 


با 


هسم و آمده‌ام تا بمذهب جدید ایمان پناورم . > 

یکی از فراولها گفت : « آفرین بشیر پا کی که خورده ای ؛ 
فدمت رو چش ۱ » 

احمدك به اولین شهری که رسید دید مردم همه کور و کثیف 
و ناخوش و فقبر کنار رود خانه ای که از سکه خاکش را کنده 
بوانت کوده قته رد تشه و دک وزیا رقضی‌های .طاد یه خانهشان 
که که هائی سشدر شمه لائه حانوران نود ستّه شده بودند .با 
دستهای پینه بسته و بازوان کل آلود از صبح تا شام زیر شلاق 
کشیکحی‌هائی که اما باسبانی مسکردند طلا هنشستند . زین بایدر 
افتاده بود . برند گان گریخته بودند » درختها خشکیده بود - 
تنها تفریح آنپا کشیدن وافور و خوردن عرق بود ۰ داش بحال 
این مردم سوخت ۰ نی لبکش را در آورد و يك آهنگی که در 
کشور همشبه هار باد گرفته بود زد . 9 ژیادی دورش جمع 
شدند و برایش کسه های پر از خاكك طلا اوردند و بخاكك افتادند 
و سجده کردند . احمدك به انپا گفت : «من احتیاجی به 
طلای شما ندارم . بگذارین شمارو از زجر کوری نجات 
بدم . من از کشور همیشه باهار اومدم و آب زند کی با خودم 
دارم . » 

دز ان انا ولوله: افای هن بالاخرم وت ای .از آبها خامر 
شدند . احمدك ح‌ مه وا را وود آب زند گی بحشمشان 
مالید , همه بینا شدند . همینکه چشمشان روشن شد از وضع 
فلا کت بار زان گر خودشان وحشت کردند و ای مخالفت را با 


۳ 3 و 


پولدار ها و گردن کلفتهای خودشان گذاشتند . زنجیر ها را باره 
کردند » داد و قال بلند شد و نطق های حسنی را که با حروف 
برجدته مثتشر شده بود سوزاندند . خبر بپایتخت رسید » حسنی 
و شاه دستیاچه شدند . حسنی باد حرف ديبك افتاد که به او گفته 
نود : « از [ زند کی برهز بکن ! » فورا فرمان دادند همه 
5 ات نع و ها آن کافر ملحدی که از کشور 
هه زار مها وس از رانا ی کار کن سه 
و شمم آجن بت و دور شهر باق تا مابه عىرت خیرات 
بشود . 

در کوچه و بازار جارچی افتاد که : « هر حلالزاد شمر 
پاك خورده ای که احمدك را بگیرد و بدست کزمه بدهد پنج اشرفی 
کرفتنی باشد !۰ 

تا کت که را رف اف تا کر روم و 
از اهل کشور ماه تابان بود . همینکه دید احمدك جوان قلجماقی 
است به جوانی او رحم آورد و بعد هم طمعش فقالب شد » چون 
3 ممکن است خیلی بیشتر از بنج اشرفی برایش مشتری بیدا 
تک دا که وراه فان تور 
احمدك را برای فروش با غلامها و کنیز ها و کا کا سیاه ها و 
ختشستاه ها یف رای یه فان صق افاها. سا کر 
دیگر از احالی ماه تابان که تنه توشه احمده را بسندید بقدمت 
بیست اشرفی او را خرید و فردایش با قافله روانة کشور ماه تانان 


شد_ . 


سر راه احمدك مدید که بار های شتر مملو از دغلی ءرق 
و لوله های ترداك و زنجبر های طلا ود که از کشور ماه تابان 
بزر افشان میرفت و از آنطرف‌هم خالك طلا بکشور ماء تابان 
مسردند . تا ات بالاخره وارد کشور ماهتابان شدند . به اولن 
شپری که رسیدند احمدك دید اهالی تیا هم بدبخت و فقیر بودند 
و شهر سوت و کود 9 همه مردم به دزد کری 2 الی گرفتار 
بودند . زجر میکشیدند و بکدسته کر و کور و احمق پولدار 
ارباب دسترنج آنها را میخوردند . همه جا کشتزار خشخاش بود 
و از تنورء کارخانهای عرق 9 شب و روز دود در ها مد . در 
انا ند يك کتان ود و نه روزنامه و نه ساز و را 
برنده ها ازین سر زمر نودند و ی مردم و لا 
در هم میلولیدند و زیر شلاقی و چکمهٌ جلادان خودشان جان 
هه اخفی وا و فا ی ی را توا مود بل ایا 
عم انگیز زد . دید همه با تعحجت به او نگاه هسکنند » فقط مك شتر 


ی 


لاغر و مردنی آمد و بسازش کوش داد . 

احمدك واسهُ این مردم داش سوخت و آب و بخورد 
تفر ان دام فا توا ها ار ان رن و 
8 جشدد . بارهای طلا را در رودخانه ریختند و در همانشب 
چندین کارخانةٌ عرق کشی را آتش زدند و کشتزار های ترباك را 
لکد قال گزروتد:: 

۳ که به باسمَخت رسند حسنی کحل عضب اشست و فرمان 
دستگیر کردن احمدك را داد, و قراول و گزمه توی شهر ریخت و 


۳ > 


طولی نکشد که احمدك را گرفتند و کند و زنجبر زدند و قرار 
شد که او را شمعآجین کنند که ها ار انیا غیت 
دیگران شود . 

احمدك کوش ساه چال غمناك گرفت نشست و بحال خودش 
حیران بود » نا کپان در باز شد و دوساقجی با بیه سوز روشن 
برایش غذا آورد . احمدك بادش افتاد که پر سیمرغ را با خورش 
دارد . به دوسافچی گفت : « عمو جون ؛ میدوم که امشب منو 
میکشن پس اقلا بگذار برم بالای بوم نماز بگذارم و توبه 
یکتم . » زندانبان که کر بود ملتفت نشد . بالاخره باو فهماند 
و زندانبان حلو افتاد و او را برد روی بشت بام . احمدك هم ۳ 
سیمر ع را در آورد و با پیه سوز آتش زد . بك مرتبه آسمان 
غرید و زمین لرزید و میان ابر و دود بك مرع بزرک آمد و 
احمدله را گذاشعت روی بالش و درو 1 رفتی » بطرف ؟ فاف 
پرواز کرد . 

مردم کشور ماه تابان را میگوئی هاح و واح ماندند . فور 
چاپار راه افتاد و این خبر را بپایتخت ردانید . حسینی که این 
خبر را شنید اوقاتش تلخ عق یه ۱ بر کووس هه تب حون 
در تمیامد و فههد که همه این 1 و ا وشن از کعور همشه 
نها اعقه او ان کقور عارورم: تر اجه دای وشته.طاا را 
منسوخج کرده بود برای همسایه ها یش هم کار شکنی میکرد و 
بدتر از همه میخواست چشم و گوش رعیتهای او را هم باز بکند! 


یاد حرف سه کلاغ افتاد که کفتند اگر بخواهد حکمرانی 
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کند باید از آب زندکی بپرهیزد و حالا از کشور همیشه بهار 
آب زند کی برای رعیتهاش سوغات میآوردند . ازین جهت برضد 
کشور همیشه بهار علم طفیان بلند کرد و زیر جلی با کشور 
زر انشان ساخت و پاخت و بند و بست کرد و مشغول ساختن 
نیزه و گرز و خنجر و شمشیر و تبر و کمان طللا شدند و قشون را 
سان ممدبدند . 

حسنی فوزی هم در کشور زر افشان نطقهای آتشن برضد 
کشور همیشه بهار میکرد و مردم را بجنگ با آنها دعوت میکرد. 
بالاخره اعلان جهاد داد . حسینی کجل هم همانروز مثل برج 
زهر مار ضب نشست و لبای سرخ پوشید و اعلان جنگی باین 
وال اون . کر : «ما همیشه خواهان صلح و سلامت مردم 
بودیم ۰ اما مدتهای که کشور هميشه باهار انگشتشو نو شیر 
موه ور سا ری اتکلت عیکفی متا پارسان فو کف تسکت 
ای زند کی, از مین‌خدشون و کفون عا انداعتنه .. مارسال نود 
که به تیکه اير از قلهٌ کوه قاف آمد آب ند کی بارید و به 
دسته مردم چشم و گوشدون واز شد و زبون درازی کردن اما 
بتقاصشون رسیدن - موش بپنبونه کار نداره هنبونه با موش کار 
داره ! امسالم احمدك رو برایمون فرستادن . پس دود از کنده پا 
میشه ۱ کشور هميشه باهار همیشه دشمن پول بوده » ظاهراً با ما 
دوس جون جونیه اما زیر زیر کی موشك میدوونه میخواد چشم 
و کوش رعیتامونو وا بکنه و صلح و صفای دنیارو بهم بزنه- ما و 
کشور زر افشون که همسایه و دوس قدیمی مای میباس تخم این 
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آل و آشوب راه بنداز ها رو ور بندازيم و دشمثای طلارو نیس و 
نابود کنیم - زنده باد کوری و کری که راه بپشت و زند گی ابدی‌رو 
برای مردوم و عیش و عشرتو برای ما واز میکنه و بعهدء ماس که 
دشمنای طلارو از بین ببرم ۱» حسینی با سر انگشتش پای این 
فرمان را مهر زده ود . 

مطابق این فرمان و اعلان جپاد حسنی » کشور ماه تابان 
و کشور زر افشان بکشور هميشه بهار شیخون زدند و لشکر کور و 
کر از هر طرف شروع به تا وان فده 

اما این دو کشور برای اینکه قشونشان مبادا از آب 
زنه گی بخورند و با بصورتشان بزنند و چشم و گوششان باز بشود 
پیش بینی کرددد و قرار گذاشتند در شپر هاثی که قدون کشی 
مدکردند و انبار هائی سازند و از آب کندیده پس آب 
طلا شوئی این آب انبار ها را پر بکنند و بخورد قشونشان 
بدهند و هر سرباز يك مشك از آن آب با خودش داشته باشد 
قمتل رقم عفر :انوا قط ب راعش را 
از دشتشتاد. نم اه ان اب رنه ی وود قورا کته 


ه‌ 


شود . 

کشور همیشه بهار که از همه جا بی خبر نشسته بود و 
آتل‌های تايه هاش تا روز ای یو قافت با اش 
میزدند» بکه خورد و دستهاچه فشونی آماده کرد و جلو آنها فرستاد 
قشون کور و کر مثل مور و ملخه در شهر های هميشه بهار ریختند 
و کشتند و چاپیدند و تاراج کردند و خاك شهر هارا توبره مسکردند 


-۲ت 


و زورکی ترباك و عرق و طلا بمردم میدادند و اسیرها را به برد کی 
شهر خودشان مسردند . 

احمدك هم و مور کمافن وا روا ور تکار رف و 
کمن نشست . سربازان کور و کر جفت بجفت بغل هم 
می‌نشستند تا کر ها برای کورها ببینند و کور ها برای کر ها 
تفن امد اف تا نف شب فت و کر. اشق اب آ نها درو 
بعد پا چند نفر از رفقابش شبانه آب انبارهای آنپا را با وجودیکه 
پاسبانهای کور و کر بالای برج و بارو آنپا را میپائیدند درب 
و داغون کرد و تمام آبی که برای قشونشان آورده بودنه هرز 
رقت . 

جنگ طول کشید و چنان مغلوبه شد که خون میآمد و 
لش ممبرد » اما از انجاشکه اسلحهٌ طلای کشور زر افشون و ماه 
تایان کات نله فرلادت کقوز. ههار زا اور 6 وتان 
از هم پاشید و مخصوصاً چون آب انبار های آنها خراب شد و 
ان-هرز وفت انم اش که قفون: ۱ نبا موز قلنق, کفان اب 
زندکی کشور همیشه بهار بخورند و چشم و گوششان باز شد و 
بزند کی نکبت بار خودشان هوشیار شدند و یکمرتبه ملتفت شدند 
که تا حالا دست نشاندء بکمشت کور و کر پول دوست و احمق 
قهه. ود و از رنه کی ور اراد نوی رده نودنته: رتضر‌های 
خود را پاره کردند » سران میاه خود را کشتند و با اهالی کشور 
همنگة:بهار وست: بکانگی وادند... عغفة نشهر های خووشان: بر گفدند 
و حسنی فوزی و حسینی کجل و همه میرغضبهای خودشان را که 


۲ ۷ 


و ۳ ننگن را برای آنها دنت و وه بودند فاص رساندند 
و از نکت و اسارت طلا آزاد شدند . 
احمدك هم این سفر با زن و بچه اش رفت پیش پدرش و 
بچشمهای او که در فراتس از زور گربه کور شده بود آب زند گی 
زد , روشن شد و بخوبی و خوشی مشفول زند گی شدند . 
همانطوریکه آنپا بمرادشان رسیدند , شما هم بمرادتان برسید! 


فص ها بسر رسید کلاغه بخونه اش نرسید 


ت۲۸ 


اور اما 


فص ژابو لی 


کت 


اووا شتا هت وزیا فان توف ب 

هر شب بی کار خود میرفت . ساعتهای دراز در تاریکی 
روی دربا ماهیهای بزرك و کوچث میکرفت . واز این راه میزیست . 

مین ار ها هراودای وا خر تن وه 
بو مهتان میدرخشند اور اشمما در زورق خود جندك زده دست 
راست خود را در آب سبز دربا فرو برده بود ۰ بقدری خمیده 
بود که زلفش روی امواج کشیده همشد » و توحهی به زورقش نداشت 
که بهر اه عادی مبرود یا اننکه ماهی نورش خورده است . زورق 
سراهه :رفت تاحائی که سابه زده بود زسند ‏ بطور نکه اوراشما 
نه منتوانست سدار بماند و ته منتوانست بخوابد چون ماه او را 
کف بود . 

| کقان هی رای شرف اس و هاغی کس را بر غوش 
ی و با هم عرق شدند و همننطور بائین رفتند تا سر داب 
درا وم دختر رسندند . دخر او را روی سر شنی خواباند و 
ققها باق فد سس و ان رای رورا بان وا شود ورعا لب 1 
چشمهاش را باو دوخته بود آوازهای دربائی برایش سرود . 


او گفت : «خانم تو کیستی ۰6 . 


تس ( ۵ ۱ نت 


دختر گفت : «دختر دربای ژرف » . 

گفت : « سار بخانه بروم» بحه های کوچکم چشم بر اهند 
و خسته شده اند . » 

دختر به او کفت :« نی » کمی با من بمان . 

د اوراشما » 

ای ۱ دردای منسانه » 

تو زسائی » 

موی بلند تو دور قلیم پیچیده ؛ 

و کی 

فقط خانه‌ات را فراموش کن . » 

فاهسکنی. کف و ام ال شش رای ها ما ری 
میخواهم بخانه‌ام بروم . > 

لکن دختر دوباره گفت : 

۶ اوراشمما » 

ام فا هی کین توویا ی اضف 

بر سرت مروارید خواهم افشاند » 

شم نت زا عبر ی و کلیای دریائی خواهم پوشاند . 

تو بادشاه دریای زرف خواهی شد . 

و ما با هم فرمانروائی خواهيم کرد . » 

ادراختدا کم ۵ توا بروم خانه » بحه های کوچکم چشم 
براه و خسته اند * . 

ولی دختر گفت : 


اه 


۳ 

ای ماهیگیر دربای میانه . 

هر گز از طوفان دریای زرف بیم مدار . 

ما تخته سنگها را بدرهای مفار خودمان میلغزانيم ؛ هر کز 
از مرك در اب مترس» تو نباید بمیری .» 

ماهکن کف آم‌ ها هت وفای ها وان شفه 
میخواهم بخانه بروم . » 

قن ترا من ستران :4 

یز هت امکشتی :ترا 6 

سیس دختر دریای رف و اوراشیما اشکهایش را 
دید و گفت : 

دمن همین بکشب را با شما خواهم ماند . " 

شت که بیابان زسید دختر او را کتار دریا روی ماسه آورد . 

دختر گفت : « آیا خانه‌ات نزويك است ۶» 

فت 9 با تاره میات فرنانی ات :۰ 

دختر گفت : « اين را بیاد من بگیر ۰ » و جعبه ای از 
"کوش ماهی که بعرنك قوس قزح میدرخشید و چفت آن از مرجان 
ویشم بود به‌او داد . 

من هه ور وا با مک تب ای عاهسعو عورش زا 
باز مکن .» پس آن دختر دربای ژرف در آب رفت و نایدید شد . 

اما اوراشیما , زیر درختان کاج دوید تا بخانةٌ گرامیش برسد . 


۲6-۲ 


و همینطور که میرفت از شادی میخندبد و مجری را جلو خورشید 
تکان میداد ومیگفت : 

«اخ » کاجها چه بوی خوشی دارند . » ءمرفت و همانطور 
که ببچه هايش آموخته بود بآهنك مرغ دریائی آنها را صدا میزد . 

تاو هه ها تقو وا تن 6 غفی: ان که 
جواب مر نمدهند . ۲ 

چون بخانه رسید » چهار دبوار منزوی دید که رویش خزه 
روئنده نود . بلا دون ان خانه سبز شده بود» زنسق خشکده 
در درون آن دیده میشد و تا جریزی و علف هرزه بزمین روئیده 
نود و نکنفر حاندار در ات نود . 

اوراشما فریاد رو : « و چه چبز است ٩‏ 1 هوش از 
سرم پریده ؟ آبا چشمهايم را در دریای ژرف جا گذاشته‌ام ؛ » 

روی علفهای زمین نشست و بفکر فرو رفت . با خودش کفت : 
+ خدایان بدادم برسند ! زنم کجاست و چه بسر بچه های کوچکم 
امده ؟ ) 

بدهکده رف هی ست‌هاع ام راهین وا فتاه 
و هر سفال و هر لبةٌ شیروانی بچشمش خودهانی میآمد » آنجا 
مردمانی را دید که و و شد بودند و دی کار خود مبرفتند . 
اما مه نیا سظر او سگانه می | مدند 

۳ قب وت 3 !روز شما خر ای مسافر » روز شما بخنر. 
آ یا شما از همشمرهای ما هستند ۶ بحه ها را دید که مب گرم 
بازی بودند » اغلب درا رتور اه 1 نا قین ق و فان 


ال ۷ شنت 


ه مت کف آفتتوش یه رها میوو و 

او کفت :« ای کوانون بانوی بخشایشگر ! پس بچه‌های خرد 
سال من کجا هستند ؟شاید خدایان معنی همه اینها را میدانند 
این از سر من زیاد است . » 

تنك غروب » قلبش بسنگینی سنك شد » بیرون شهر رفت 
و سر جاده استاد . همینطور که مردم ۳ گتشه ا شین 
آنها را میکشيد و میگفت : 

« رفیق » مرا ببخشید » آیا شما در اینجا ماهیگیری بنام 
اوراشتما منشناسند ؟ » 

میحتای از فها شون وا شتا رون 2 دما و 
اسمی را نشنیده ایم * . 

اش رن ید تم امک تخیر سناوور یز 
بعضی سوار یابوی مردنی بودند . آنها مبرفتند درحالیکه ترانه‌های 
بومی میخواندند » و بار های تشك خود رو و سوسن بپشتشان بسته 
بود و همینطور که می‌گذشتند سر سوسن‌ها تکان میخورد . زوار نیز 
از انح غب‌گذتتن:ة.همه. آنها عضا و کلان. خضیری: ونژزار جاداک 
و قمقمةٌ آب داشتند و سفید پوش بودتد همجن اقابان وخانمها 
با عافة های ک انیا ور همراهان ارو هدند وک کوی. زوشت 
رس تن خفن مگ 

اوراشیما گفت : « امید شیرینم پباد رفت » . 

اما از انجا ببر مرد سیار سالخورده ای گذشت . 

ماهیگیر فریاد زد : < اوه» ای پیر مرد » تو که روز های 


ی اک 


سسار دیده ای آ یا چبزی از اوراشما مبدانی ؟ او در اننحا بدلما 
| فد و بزر 4 شده . » 

پیر مرد گفت : «کسی باین نام بود » ولی آقا. آنشخص 
زمانیکه من بجه کوچکی بودم » سالها پیش غرق شد . پدر بزر گم 
بندرت اورا بیاد مباورد . ای غريبة عزیز » خیلی سالها پیش این 
اتفاق افتاد . »> 

اوزاشتها. کف ۱ را ام و6 

- « خیلی کسان دیگر هم بعد از او مردند . پسرهایش 
مردند و پسر های آنها هم مردند , ای غریبه خوشباش . » 

ها وا هو هه ات تفر وی : 
اد که مرده‌ها خواسدها ند دروم . ؟ و طرف دره رهسیار شد . 

با خودش گفت : « چه باد سرد شانه‌ای روی سبزه‌ها مبوزد ! 
درخنها پیچ و تاب میخورند و بر گها پشت رنك پریده خود را 
بجانب من میکنند . » 

داز 5 ( درود و ای ماه اندوهگن و ۸ و «مه 
کورهای ساکت را نشان میدهی . تو هیچ با آن ماه دبرین فرقی 
نداری . » 

باز گفت : « اینجا کورستان پسرانم و کورستّان پسران آنها - 
ست . اوراشیمای بیچاره » مردمان بیشماری پیش از او مرده‌اند . 
کنون من یکه و تنها در میان سایه‌ها هستم . » 

اوراشیما با خود کفت : « که از من دلجوئی خواهد کرد ؟» 

باد شب آهی کشید و دگر هیچ نود . 


6*0 


سیس اوراشیما ار درا رقت و فرباد کشید : که از من 
پلمتوین غواهت: کرو ابا اسنان: ارام بوویو اواج کوم ور 
دریا رویهم میپیجیدند . 

آفراهیها ره خی اش است اضا و 
ورد و جاز کرد : دود سفید رقنقی از ان سرون آمد , موج رد 
و در کرانة دور دست نایدید گردید : 

رها کف 9 مه همم ور اسان نما 
مویش مثل برف سفید شد . بخود لرزید » بدنش چین خورد » 
امن ار ی او کف قنور ان بو هاوات: وهای ود 
اف و ی تالف نات 

اوراشیما با خود کفت : « ۳ 

خواست در مجری را ببندد » ولی آنرا پرت کرد و گفت : 
د بخار دودی که درآن بود برای همیشه رفت . دیگر 9 
میخورد >. 

روی ماسه دراز کشدد و مرد . 


تهر آن - دیماه ۱۳۳۳ 
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۲ تب 
- مقاله‌ها 5 
, قطعات و جزو ۱ 
ه های در د 
۹ جوا وان 


مقدمه‌ای برر باوءات خیام 


فیان‌آلدین ابوالفتح عمر بن |براهیم خیام از مشاهیر حکمای زمان و 
اعجو بهٌ شعر ای‌دوران‌ویکی از بزر کترین مفاخر ایرانبان محسوب میشود . 

خیام در اواخر فرن بنجم واوائل فرن ششم هحری ه.ز یسته وقسمت 
اعظم حیات خود را در نیشابور یکی ازشپرهای معتبر آن زمان " متمکن 
بوده ودرسته 6۵۱۷ درهما نجا وفات کرد 

اگر چه این‌حکيم در اس غلو م؛ خاصه ریاضیات و نحوم؛ مهار تی 
بکمال داشته لکن شهر نی که او اوق رارسا ارم مقر 
بجپت رباعیات حکمت آمیزی است که در هنکام فراغت سروده و از طرز 
شمر وی معلوم میشود که خود حکیمی ات «بتدع . نملاوه هبجکدام از 
شعر ای‌معروف؛ خبالات فلسفی خو در | به‌شیو ی و ز بر دستی‌خیام ادا تموده» 
اغلب دچار تنگی قافیه شده‌اند . 

علت تخلص آین حکيم را به خیام احتمال میدهند که بدر او حرفت 
خیمه دوزی داشته لکن تصور نمیرود که خیام هم بنو ب4 خود این شعل را 
تعقیب کرده باشد. بپرحال‌این‌عادت منحصر به خیام نیست بلکه اغلب شعرا 
مانند فر بدالدین عطاروغیره یز بپمین نهح تخلص اختیار نموده‌اند , 

تحقیقاتی که راجم بفلسفه و ترجمة حال خیام باشد دارای مطالب 
سودمندی است که‌علیحده قا بل‌توجه واعتناء خواهد بود لکن دراینجا فقط 
بشرح نکات مپمه اکتفا نموده و از بسیاری مطالب صرف نظر میشود از 
] یله بر تخبه حالی است که شرقشناس معروف بروفسور ادوارد بر اون 
م۳0 ۰ 6 ۰ 10۷۵۲0 . 1۲ در کتاب نفیس خود موسوم به «تاریخ 
ادییات ايران > (۱) مرقوم داشته‌اند » لپذا خلاصه مرقومات ایشان با 
اند کی اضانه نگاشته میشود : 


)۱( ۸۵ 106۲۵۲۷ ۲۱۱5۱۵۲۷ 0۲ ۳6۳512, ۷۵ ۰. 1 
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قدیمترین کتابی که از خیام ذکری بمیان آورده چپار مقاله نظامی 
عر وضی سمر فندی است که معاصر خیام بوده و دو حکایت در ضمن معا له 
در بارة خیام مینگارد : 

2 درسنه سته وخمس‌مائه بشهر بلخ در کوی بر ده فروشان در سرای 
( امیرابوسمد جره) خواجه امام عمرخیامی وخواجه امام ( مظفر اسفرائی ) 
نزول کر ده بودند ومن بدان خدمت پیوسته بودم . درمیان مجلس عشرت 
از حجهة‌الحق عمرشنیدم که او گفت : گورمن درموضمی‌باشد که هر بهار باد 
فان تون کا انخان ونت: مرا این سعن مستحیل مود ودانستم که چذو ی 
فا و 

چون در سنه ثلئن به نشابور رسیدم چند سال ود تا ان نو داز 
روی در نقاب خاك کذیده نود وعالم سفلی از او بتیم مانده واورا برمنحق 
استادی بود . آدننه بز یار تش رفتم ویکی را با خود سردم که خاك او را 
بمن نماید . مرا بگورستان جره (حیره) بیرون آورد و بردست چپ گشتيم 
در پائین دیوار باغی خاك او دیدم نهاده ودرختان امرود وزرد | لو سراز 
آن باغ‌بیرون کرده وچندان بر گ شکوفه برخاك او ریخته بود که خاك‌او 
درزیر گل نهان شده نود ومرا باد آمد ات حکایت که مشهپر بلخاز و شنیده 
نودم " گر به بر من افتاد که در سط عا لم واقطار ر یم مسکون اورا هیچ 
جای نظیری نه‌یدیدم ‏ ایزد تعالی جای او درجنان کناد منه و کرمه 

وهم او گوید : 

دا گر چه حکیم‌حجةا احق ع.ر بدیدم‌آها ندیدم اورا دراحکام نجو مهیج 
اعتقادی واز نز کاق هیچکس ندیدم و نشنیدم که دراحکام نحوم اعتقادی 
داشت. درزمستان سنه‌مان خمس‌ماية بشپرمروسلطان کس فرستاد بخواجه 
بزرگ صدرالدین هجمدین | لمظفر 13 خواجه امام عمررا نگویتا 
اختیاری کند که بشکاررو یم که اندر آن‌چند روز برف و باران نیا ید و خو اجه 
امام عمر درصحبت خواجه بود ودرسرای او فرودآمدی خواجه کس فرستاط 
واورا بغواند و باجرا با وی بگفت برفت ودو روز در آن کرد و اختیاری 
تتکو کرد قوف فک وبا اس وشاطا ور بر عاز وسون خاطارنس نغست 
و .كث بانگ زمن ترافت: | ردز کعمه‌و‌ناد برعاست و رت وومه در استاد 
خنده ها کردند سلطان خواست که باز 8 خواجه امام و بادشاه دل 
فار غ دارد که همین ساعت ابر باز شود و در این بنج روز هیج نم نباشد 
صلطان براند و ابر بازشد ودر آن پنج روز هیچ نم نبود و کس‌ابر ندید > 


6۳ - 


از این دو حکایت استنباط میشود که خیام در سالپای ۵۰7 و 0۰۸ 
حمات داشته . 

بعد از چپارمقاله برحسب ترنیب زمانی کتاب مرصادالعباد است که 
درسنه ۲۱" الیت شده وآهمعت آنزن. کنات | تست که نکار ده آن نجم الدین 
رازی معروف به دایه که خود تین از علماء ومتصوفین بوده خیام را راز 
اين نقطه نظر مطالمه نموده ودورباعی بروجه مثال ازاو میاورد . 

2 .. و معلوم گردد که 3 یاك علوی نودانی ۳ در صورت قالب 
خاکی سغلی‌ظلمانی کشیدن چه حکمت بود و باز مفارقت دادن وقطع تعلق 
روح ازقا لب کردن و خرابی صورت چراست ؟ و باز درحشر الب را نشر 
5 روح ساختن را سیب چیست ؟ آنکه از زمر «او لك کالا- 
نمام بل هم اضل» بیرون‌آید وبمرتبه انسانی رسد وازحجاب غفلت«یعلمون 
ضاهر | من‌الحیوةالد نیا وهمعن‌الاخرة هم غانلون» خلاص بابد و قدم بذوق 
وشوق درراه سلوك نهد تا [ نجه در نظر آورد درقدم آورد که ثمر ‏ نظر 
ایما نست و مره قدم عرفان . فلسفی ودهری وطیایعی‌ازاین دومقاممحر و مند 
ور کخجه و گم گشته تایکی‌از فضلاء که سرد ابشان بفطل و حکمت‌و کیاست 
معروف ومشپور است و آن عمر خیام است ازغات حیرت وضلاات این بت 
میگوید : 
در دایره ای کامدن و رفتن ماست آنرا نه بدایت نه نهایت بیداسصت 
کس‌می از ند دمی‌دراین عا لم‌راست کاین آمدن از کجاورفتن نکچاست 


دار نده حو عع کت طبایم آراست باز از چه سب فکندش| ندر کمو کاست؛؟ 


کتاب دیگری که راجم بخیام حاوی مطالب مهمی است عبار نست از 
کتاب تار یخ الحکماء تألیف جمال الدین ابوالحسن علی‌بن یوسف القفطی 
که ظاهر ‏ درحدود سنهٌ؛ 141-7۲ تحریر شده درحرف عین‌ازخیام‌اینطور 
نقهل شسکند 7 

« عمر خیام افام خراسان و علامهٌ زمان » بعلم یونانیانآ گاه بود و 
بطلب خدای واحدیان برای تز کية نفس انسانی ازراه تطهیرحر کات‌بدنی 
تشو یق و ,4 التز ام تما مت هد نی بر سب واعد یو نانی آمر مینم‌ود : متأخر ین 
صوفیه بیعضی از ظواهر شمر اوواقف شدهآنها را بطر یقت خود نقل و در 
مجا لس وخلو:پای خودشان در باب 7 مىاحثات ومحاضرآت میکر د ند در 
صورتیکه باطن آن اشعار برای شریعت مارهای گز نده وساسله ز نجیرهای 
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صلال بود ووفتیکه مر دم اورا دردین خود تعقیب کر د ند ومکنون خاطر او 
را ظاهر ساغتند از کشته شدن ترسید وعنان زبان وقلم خود را باز کشید و 
بز بارت حح رفت از راه تقوی نه ازراه تقیه واسر ار ناباك اظپار نود و 
وفتیکه به بغداد | مد بیروان طر یقت اودر علم قدیم بگردش جمع‌شد ندو لی 
آومانند يك شخص نادم نه ندیم دربروی آسان بت وازحح بشپرخود باز 
گشت ودر آ نحا صبح وشام سادتگاه مر فت ومیامد واسر ار خود رامکتوم 
مبداشت ولی‌آنپا ناچار فاش میشدند . در علومنجوم وحکمت ی نضیر بود 
و در این فنون باقوال او مثل میزد ند هن که از عصمت بپره مند مینود و 
او را اشمار مشپهوری انتتت وه خفابای قلب او در زیر بر های آن ظاهر 
میگردد و کدررت باطن او جوهر قصد اورا رس میدهد . 

جون صفحات ا, بش کنات احازه اطناب مقدم» را نم‌نداد لپذا ازروابات 
تتایی اعیز که شامل‌حالات خیام بودند چم «و شیده و فقط سمت مفیدی که 
درتاریخ الفی‌مسطور است و آخرین مأخذ برفسور ژو کفسکی(۱) میباشد 

و تفر شا اختصار روایت شهر زورک هم‌هست ور خر بداعتا رات امبایه 

مذ کور درباب خیام اینست : 

« حکیم عمرخیام . وی از پیشوایان حکماء خر اسان است او را در 
حکمت ون بمر تمه ابوعلی مدا ناد از تار یخ فاضل مح.د شپر زوریمعلوم 
میشود که مولد وی درنیشابور بوده و آباء وی نیز نیشابوری بوده اند و 
بعضی اورا از قر به شمشاد از توابم بلخ دانسته‌اند و(عضی) مولدش را در 
قرية بسنك من توابم استراباد . الحاصل.توطن اکثر اوقات در نیشابور 
داشده حکیم مز بور بواسطه بخل ۱ علو م و تصنیف چندان 
اثری‌ظاهر نکر د و | نجه ازوی چپرت دارد رساله‌است هب می بمیز آن‌ا لحکم 
در بیان یافتن‌قیمت چیزه‌ای هر صم بدون کندن‌جو اهر از آن و فان رساله 
مسمی به لورزم الامکنه غرض از آن رساله دریافتن فصول اریعه است 
وعلت اختلاف هوای بلاد واقالیم واز| کثر کتب وی چنین معلوم میشود که 
مذهب تناسخ داشته . 

آورده‌اند که در نیشابورمدرس؟ کهنه ای‌بود از برای عمادت آن خران 
خشت‌میکشید ند روزی حکیم در صحن مدرسه با جه‌عی طلبه راه مرفت یک ۳ 
آن خران بهیچ وجه باندرون ی حال ندید که 
و بجانب خررفته بدية گفت : 


(۱) 0۷5انج(2 ۷ ,۳۶ مستشرن‌روسی که تحقیقات مهمی‌راجم به خیام کرد. 


ای رفته و باز آمده بل‌هم گشته(۱) نامت ز میان ناما ق کته 
ناخن همه جمع هو سم گشته ریش از پس کون‌در؟ مده‌دم گشته 
خر داخل شد از حکیم «رسیدند سیب چه بود گفت روحی که تعلق 
نجسم این خر گر فته سدن مدرس این مدرسه بود لهذا نمی‌توانست در آ ید 
اون نون دانست که حریفان اورا شناخنند خود با لضروره قدم باندرون 
نپاد . 
دای معر وف رفاقت سه رفیق‌دسنانی : خیام و حسن‌صیاح و نظام- 
الملك و تعپد نمودن بایکدیگر که هريك ازایشان برتبهٌ عالی‌رسد رعایت 
دیگران را منظور دارد ( الغ ) اگر چه‌در اغلب کتب و در مقدمه کلیه 
و اه اوح از اشتباه نود از تکرار آن 
صر فنظر شد بر | او لین کتابی که از ین مقو [ه بحث میکند کتاب محعول 
نصایح یاوصایای نظامالملك است . لکن آن کتاب را ِِ_ ننوشته 
بلکه یکی ازمنسوبان او درترن ٩‏ هحری نام اواو قالافت ۱:۵5 ست بعد 
از آ ۳ در جامم‌التو ار یخ ر شید لدین . که در سنه ۸۱۸ مقتول رگ دید 
اه بگ ی از کتب | سمعرل4 موسوم به (سر گذشت سرد نا ( این بت را 
تگرار مگ : 
دراین موضوع بمشکلاتی برميخوريم اول درتار یخ میباشد زیر ا که 
تولد نظامالملك درسنه ۰۸ ووفات خیام در ۵۱۷ و در ۵۱۸ وفات حسن 
صباح اتفاق افتاد . 
پس از اینقرار لازم آید که حسن صباح وخیام هر يك بیش تر از صد 
سال عمر کرده باشند واين نپایت استغر اب‌را دارد 
علاو» بر آين خیام در مقدمه جبر و مقابله خود ابوطاهر را دوست 
خود هعرفی میکند اما ممکن است که آن کتاب را بس ازفوت نظامالءلك 
نوشته ودوست دبگری گز یده باشد و نظامی عروضی که هم عصر خیام بو ده 
باين حکایت آشاره ننموده و بعضی راعقیده بر آنست 4 نضامالملك با 
انوشیروان‌ین خالد اشتباه شده . 
خیام همچنیت یکی از اعاظم ریاضیون و منجین زمان خود بوده 
چنانکه این الاثر در کتاب کاملالتواریخ یوت که عمرخیام با هفت ن اذ 
اعیان منجمین درسنه 47۸ بغرمان سلطان ملکشاه سلحوقی رصد معروف 
ملکشاهی‌ر| که رصد جلالی نیز گویند ستتند ۰ 


(۱) اشاره است بقو له تعالی ( کالانعام بل‌هم اضل) . 


سل ۵ب 


قبر خیام درایوان امامزاده محمد محروق تقریبا بمسافت نیم فررسخی 
شپر نیشابور حالیه واقع است . سقف آن بسیار خشن وناهء‌وار ودارای 
سره هلا لی میباً شد بنائی که برروی قبر آوشده خیلی ساده وعبارت از مر بع 
مستطیلی است که از آجرو کچ ساخته‌اند . رو بروی قبر با غوسیی میباشد 
دارای درخنان ی سال که شپادت قدمت | نجا را میدهد . 

آثار علبه مهمی‌ازاین حکيم بیاد گار مانده وتا بحال فقط يك کتاب 
اودر بلاد فر نگ چاپ شده ,منی‌مقالةً فی‌الجبر و المقا بله که مستشر قی‌مسمی 
به وپکه 06/16 1.۱۷ متن‌عر بی آنرا با اشکال و ترجمه فرانسه در پار یس 
سنه ۱ چاپ کرد (۱). ای تتازن درچندین قرن مشهور ومتداول بوده. 

رساله فی‌شرح ما اشکل من صادرات کتاب اقلیدس که يك نسخه خطی 
آن در کتایغانه لیدن است در مملکت هلاند . 

رساله فی‌احتیال المع فةً مقداز الذهب والفضه فی‌جسم مر کب متهما 
که در کتا با 4 گوته 270 ا ینت در ۲ . دو رساله لوق را 
برو کاءن(۲) به او نسبت داده . 

زیج ملکشاهی که خیام یکی ازمو لفت آن بوده است . 

مختصری در طمیعیات 

رساله درو جود که بز بان پارسی است واین رساله در موزهبر بطانیه 
موجود است . 

رساله در جون و تکلیف . سه رساله اخمر را شهر زوری دو 
نسیت داده . 

رساله مسی به او ازم‌الامکنه در فصو لوءلت اختلاف هو ای بلاد و اقا لیم. 
این رساله رز تاریخ الفی بدو منسوب نموده . 

هه طنه 

رباعیات ءمرخیام ِ چه مکرر در هند وایران واسلامپول بچاپ 
رسیده و نسخ عدیده دردست میباشد لکی درصحت [ نها شود اعتماد کر د؛ 
ز برا عحالتا تنپا و ثیقه‌ای که از رباعیات خیام موجود است نسخه ای است 
که در شیراز سنه ۸۸۵ کتات شده و در تحت تمرم ۵۲۵ در کتابخانة 

(بودله‌ین)شهر | کسفورد(0۲0]() 10 ب۲ وتا صوزه۲001 )محفوظ 

5۱ ,۸۱۲۱۵۷۲۷۵۵ 088۵۲ 0۱ ۸۱۵۵۵۲۵ ۲ ب] (۱) 


0 ( ۲ ) 
یعون ]۷ حاو۳161ظ (۱) 


۱۵۷ات 


میباشد . این کتاپ فقط دارای ۱۵۸ رباعی است در صورتیکه رباعیات 
منسوبه بخیام امروز از ۵۰۰ الی ۷۵۰ متجاوز است و بطوری با رباعیات 
سایر شمراء و متصوفین مانند ابوسعیدابوالخیر» افطل کاشی؛ مو لوی و غبره 
معلوط شده که تمیز دادن آن خالی از اشکال نیست . لپذا بیشتر مأغذ 
رباعیات این کتاب |زروی همان نسخه فوق‌الذ کر خواهد بود . 

او لت کسیکه خیام را در بلاد مفرب بسز امعرفی کرد شاعر عا لیمقدار 
انگلیسی فیتز جر الد 66۲۵10 112 120۱2۲0 بود که رباعیات خیام‌را 
درنهایت سلامت وعذوبت بنظم انکلیین ترتجیه کرد و درسنه ۱۸۵۹منتشر 
ساخت. از این‌جپت عده کنیری از علماء و ادباء متو جها فکارخیام شده و تر جمهة 
حال ورباعیات او همت گماشتند چنانکه امروز رباعیات عمرخیام بز بانهای 
مختلفه : انگلیسی ۰ فرانسه » آلمانی » دانمارکی »ایتالیائی * لاتینی 
عر بی " ارمنی وتر کی وغیره لیا ۳ ببر ات عدیده ترجمه شده و نسح 
آن ازحیز احصاء رون است 

متو ان گفت فتز جر الد ایحاد روح جدیدی در |دسات اتاشان 
تمود چنانکه از ان مد ادییات عمری خود يك سیكت و سلیع» مخصو صی از 
ادبیات و اشمار گر دید . هءجدین محامم و محافلی بافتخار و بنام خیام در 
انگلیس و آمریکا تأسیس شد از آن جمله کلوپ خیام است ۲۱8۵۲() 
۰ 1) و ۱۵۱۲ ووط در لندن که همواره علماء و فضلاء عضویت 
تدارا هاش شش تا اف او درد که هرک عون ام دنر ارو تا 
و آمریکا بمراتب بیشتر از وطن خود اوست بلکه بهیچوجه قابل مقایسه 
هم تیست و طر فه تر آنکه خیام هنوز در نزد اآغلاب ایرانیان مردود و 
منور ی 

برای اطلا ع کامل از شر ح‌حال این حکيم با ید رجوع کرد بکتاب ن#یس 
«نثان هسکل‌دل» 6 611 :681] ۰۲2۱۵۱۱ دراين کتاب مو اف از 
شرح‌حال وطر زمسلك و فاسفه غیام چیزی فرو گذار نکر ده و آ نر ادردو جاد با 
تصاو بر سیار ممتازی درسنه ۱۸۹۸ مملادی بطیع امد . 

مس‌تشر قن دیگر که درخصوص خام آثار مهمی گذاشنهاندیکی تبکلا 
01 قنسول فرانسه دررشت بود که برای اولن مره رباعیات‌خیام 
تفن نت4 یه ورد ارگ وو تفیاد ۲۵ که رباعیات 
خیام را به شمرانگلیسی ترجمه نمودو متن فار سی ۳۹ هم انز وده درسنه 
۱ چابپ دوم آنرا نیز باضم»» بطیع رسانید . 


ت۵۸ 


دراین اواخر رباعیات بسیار نفیسی بقلم فیلسوف رضا وحسین دانش 
رونق افز ای مطبوعات گردید و بسیاری دیگر که گنجایش این مختصر را 
نکند؛ لپذا بر سبیلاجمال اشاره میشودازقر ارذیل: هرن ] لن ۲16۲6۲ ر] 
1160 6006۲ ۰۷ شارل گرو او 6۳۵11690 .۲ ,عاه‌قطه ص۱۷۵ 
و ره . 
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اشخاصیکه در فاسفه‌ومشرپ خیام تحقیقاتی نموده|ند اغلب عقیده‌اورا 
ما لف ,کدیگر اظهار داشته‌اند وایناختلاف آراء‌نه فقط منحصر بمستشر قین 
وخیامیون جدید است بلکه مابین قدما هم نبزوجود داشته چنانکه مطابق 
روابات ساته اند کعلاماه و متصو فن خیام را گاهی صو فی و حنیف وزمانی 
دهری وطبیعی تلقی امو ده ند و این اشکالی است که همیشه دراطر اف افکار 
بزرگ روی میدهد. مثلانی‌کلاده [160[ خیام را صوفی‌دانسته درصودتی 
که فیتز جرالد 26۲۵10) 1112 اورا طبیمی صرف معرفی میکند . لکن 
فلسفه خیام با این عقاید متفاوت است . 

هر جدد خیام درر باعیات حود مضامن و الها ظ صوفی ات ال نموده 
|ما زمینه‌خما لات ومستی که دام نص.<ت میکند بح و جه ما ی باعقا بد 
ین طا بقه ندارد ۱ 

از طرف دیگر متکی بفاسفه یو نانی بوده وفقط حادئات رامدار فاسفه 
خود ةرار میدهد ولی این عقیده را هم نمیشود دهری اف 3 زرا در 
بعضی ازر باعیات خود اقر ارمیکند به محدود بودن علم وناتوانی انسم‌ان‌در 
معر فت <هدقات اشماء واسر اریکه احاطه شده‌ایم ۳ 

بالاخره وی میودباعتر اف يك وه مافوق!(طبیع» که فکراسان 
درشناسائی آن بجائی نمیرسد يا بمبارت دیگر به کنه واجب‌الوجودنمیتوان 
یی بر دا بس‌طبحعی نامیدن خمام نمز خطا خواهد بود . 

بپرحال خیام را زاهد هم نمیشود گفت بلکه فیلسوفی بوده که از 
اشیاء ظاهر و وس طلب آسایش وشادی میکرده است 3 چبز یکه در 
ذهن خیام را بعود مه‌طوف داشته عبارن ازه‌ساال یمه و مرگ 
ضا * چبر واختبار بوده . وهر قدر که علوم وفاسفه و مذهب را برای حل 
آن مسائل نکيك طلییده هیچکدام او را قانع تک بثا اوه یس و 
نا(میدی تلغی بدوروی داده که منجر بشکا کی 5660116181۳76 می‌شود 
چنانکه سرت به «مام اشباء اظپار شببه کر ده و دائما طر بق مشکو کی‌را 


بیه‌و ده است ۱ 


مت 


تردید روح خیام شکا کی‌درد ناك او در مقابل قضا و مطابق علوم 
ریاضی و افکار شاعر اه که داشته يك سودا و |اندوهی بر اومستولی مشود که 
بو سته سمی کر ده با شاد,پای محتصر وحهیفی ۱ دهد . س داززگی 
به ازشر اپ نیافته ومانند «بودار > 31106181۲76( :شکیل بپشت مصنوعی 
[۸۲۱]166 12۸۳2018 میدهد یعنی ترجیح خواب مسنی را برشادیپای 
پستی که بقیناً انتظار فراموشی آنرا میداشت ؛ اما این آسایش طلبی 
کر ان اورا از دست غم خلاص نکر ده و شاعر ازخود سئوال میکند آنچه 
در پس برده طخیمی که ما بسن انسان و عا ام تسین هه شده ٩‏ حتی ۳ 
آخربن ذرات و جود انسان را در بیاله سفالی با در خم باده ت«قیت میکند. 

ماندد او کرس ۰ظظ۱,/۳۴ خیام از جادة‌کاروان انسان بدور افتاده 
وتنها درمقابل استانه اسرار ماند. لکن «لو کرس » حادثات زمانه را با 
خونسردی و بی‌اءتنائی نگریست ومطایق سبك وفاسفه‌ای که بر گزید اورا 
تسکاف او 

در اثر ادکار تار يكث حود ۰ مشاهده و تا و نا با بداری و 
محدود بودن دانش او خودسندی ومضا ام اسان وتزویر اطر افمپای 
حود بر کدورت و بژه‌ردگی روح خیام افز ود و شکا کی اوصدل به بد بیدی 
۲۳۰۶۰۱ میشود . یعنی از ز ند کی ببزار شده و قر یحه او متوجه 
افکار حزن انگیزی میگرددکه يك کابوس مپیب جانگدازی دائم در او 
ین ب. از این جپت خیلی مناسب است مةا.سه او با شوین آور 
۲ و گوته 60616 . در نتيجهٌ این افردگی روحی 
مجپول ماندن اسرار بر حکمیات بی اساس علماء اظپار عصیان کر ده ؛ 
چذا نکه انسان واشنته نوزم ند وصانع ۳ ره کر 0 

ین 93 دهر چنین جام لطیف 
میسازد و باز بر زمین میز ندش 

طعنه و مسر را با نقر دن مخلو ط وه و بآهنگ رز موری سان 
هیکند . ایخندهای بی‌اعتقادی او خیلی شبیه است به و لتر ۷۵1۱۵۱۲6 و 
ها نری‌هینه ۱1۱6 1۱6۳۴۲۳۱ فر فی که‌دارد انت که مقصود] نان‌مخاافت 
با مذهب بوده اما تخر های خام دامن گر آ نهائی شنم وه در فر و عمذ هب 
زیاده روی‌میکرده‌اند . اژاینجپت افکاراوتا زمان طویلی‌هدف اعتراضات 
مذهبی واقم‌شده : 


تقریبا يك ثلث رباعیات او ناشی ازعقيدة 1(16۳0 ۵6 ۵۲/) باغنیمت 


ی ی 


شمر دن دم است و اخقیان میرود که هن | نا متعلق به هتتءعمن خیام نوده؛ 
«پر جهت درمدح عر این کته شده و تااندازه ی‌میالغه ] میز منظر میا ید و شاید 
مقصود او تمسغر اهل مذهب بوده است . خیام در آثر تجر بیات تلخ خود 
دلسغت شده ولابالیانه با نظر بیم وامیدی حوادث دهررا نگر یسته‌زمانی 
راضی وموقمی شاکی خیالات فلسفی خود را برشته نظم درمیآورده واين 
جمله جامع این عقیده خواهد بود : 

هیچ بپتر از این ده‌ی نیست که دار یم بس احظه‌ای باده نو شیده وروح 
خود را از قد صدمات زندگی آسوده ساز یم ۲ 

خیام دراین سمت فلسفه خود بکلی ی بهپر ه نما ند وا اندازه‌ای اسر ار 
را بنظر|ستخفاف نگریسته اما این آسایش موقتی با خیالی او را مانم از 
مشاهدة اجحاف معاصر ین خود نشده وچنانکه بیشتر استپهزاء وهحویات او 
شامل ریا کاران و زهادی میشود که بحث مبکنند از [ نچه که خود نمعدانند 
و بطوری باجسارت و بی بر و ائی آمییخته است که ازحدود آدات وادبان نمز 
تجاوز مینماید . 

در ضمن رباعیات خیام بر میغوریم به رباعباتی که دارای تصایح و 
تپذیب اخلان ومحبت بدیگران‌است همچنت تفکرات بسیار حکیمانه‌ای در 
اهمیت قناعت واعتدال درهر چیز دارا میباشد . 

پس معلوم میشود که خیام بکلی‌عاصی با طعنه‌زن نبوده و نه آسایش- 
جو بلکه زمانی دز کت تن نفوذ مذهبی واقع شده » پر صورت انسانیت 
دراو تمام بوده و قلبی‌مملو از معیت د|شته چذانکه رباعیات او کواهی مد هد 
و هم<نین یز هوشی‌وز بر کی ایر انی را در آ نزمان بو ی ان ۸مد‌هد. 


تهر آن - ۱۳۰۲ (۱۳۴۲ قمر ی) 


ی کت 


انسان وحیوان 


میازار موری که دانه کش است 
که جان‌داردو جان‌شیر ین خوش است 


« فر دو سی» 


شل‌از آ نکه داخل مبحث فوق بشویم لاز م افتت ذ کر مختصریاز اقوال 
علماء وفلاسفه دراین باب بیان کنیم » تا مز ند نصیرات ات نان کوود: 

اول باید دانست فرق مان انسان وحیوان در کحاست » زیرا تمام 
حکما: وعلماه موافقند که ازحیث ساختمان جسمانی انسان و حیوانات عالی 
شباهت تامی‌با یکدیگر دارند وققط يك اختلاف جزتی دربین است که نرد 
انواع‌حیوانات آن تفاوت بمراتب زیادتر‌میباشند : مثل‌حیوانات پستاندار با 
پر ند گان و پر ندگان با خزندگان . دراین خصوص اشکالی نیست بلکه در 
موضوع میل‌طبیعی)181116 احساسات و بالاخره هوش حیوان اشکالاتی 
رخ میدهد . 

عقیدهٌ فلاسفه در این یاپ اختلاف کلی دارد » چنانکه بعضی بوجود 
روح حبوآن قائلند الااینکه فرق روح انسان و حبوان را فقط در درجات 
مردانند " درصورتبکه عده دیگر قطعا منگر روح حبوان شده و میگو یتد: 
برفرض انسان جسماً باحیوان شباهت داشته باشد ‏ و لی‌هر گز»‌قوای‌معنوی 
او با حیوان طرف هقایسه نیست ؛ ويك مسافت بعیدیآنها را ازیکدیگر 
دور مینماید . 

ما بین این دودستان ونزد فرداً فردآ نها هر ساعت عقیده مخصوصی 
ظپورمیکند » ازطرف دیگر علمای فن تار یخ طبیعی دو دسته شده و دائم 
درمشاجره ومناظره میباشند ‏ زیرا که گروهی انسان را سر دسته حیوانات 
پستا ندارمیدانند وعده دیگر راضی نميشوند انسان را در ردیف حیوانات 


کت 


اسم بر ند و میغو اهند برای او یكث مقام فوق|لعاده در بسن موجودات 
قاگل شو ند . 

باسکال [۳۵868 انسان را متوسط ماین فرشته و حیوان دانسته » 
و این ده کلیه ۷ و متصوفین مشرق زمن ده ک هر گاه اتخارن 
پیروی شپوت و نفس بهیمی یا آهر یمنی دا باماید » از حیوان هم مطابق 
«کالانعام بل‌هم اضل> پستتراست و اگر بمجاهدت تز کيةٌ نفس حاصل کند 
و بوسیله ریاضت در انب عا لبه و فضائل و کمالات بر سد مام اواز فر شته یز 
بر ترخواهد بود . لکن‌این تعر یف ازطر یق علمی‌خارج است و به ممیزیآن 
درنه‌یاید * وفقط درالهیات جابز میباشد . 

از انسان در نظر فلاسفه و ماوراء لطبیعیون و الپیون يك |همیت 
فوق‌العادة دارد " در نزد علم‌ای علوم طبیعی بیش ازيك حیوانی که نسبتا از 
حیث ساختمان اعضاء ازسایر همجنسان خود » یعنی‌حیوانات کاملتر است‌چیز 
دیگری نیست. از نقطه نظرعلمی‌حیوان از همان عناصری تر کیب پافته که 
انسان را تشکیل میدهند "[ با مثل‌حیوان از يك‌سلولم 61101 مرموزی 
بوجود نیآهده ‌ علم الا بدان» علم‌الا تساج ۰ علم‌الجنین؛ معر فت‌الارواج )۱( 
هر کدام بنوبت خود ثابت میکنند که ترقی‌و نشو ونمای آن سلول تغییر ات 
وعوارض متشابپی را نزد اسمان وحیوان طی میذما ید ٩‏ علاو ه براین هر دو 
دار ای اعصای مخصو صی‌هستند که ۳ را بر ای کار عیذی استعمال تفا ِ 
وهمان احاسات را در ك هدما دنك و در هو | و هو س چنانکه در خصائثل و 
م4عایبت ‌ مت ان ۳ 

انسان نادان ۰ ۳ و حشی‌ویا بجه که هدوز از اطایف ادن وموشکافی 
فل4۸ نی بپر ه مباشند » مان اسان وحیوان را جندان فر فی نت تاره ۰ 
زیرا که می بینند حیوانات مثل آ نها میروند » ميایند " جستجویغذامینمایند 
زائیده بچه خود را شیر میدهند " از آ نان خفظ وحمایت وبرستاری‌میکنند؛ 
و کاهی نا گنه وزمانی خوشحال : نز اع و بازی هیکنند؛ اخساس 
درد کرده فر باد برمیاور ند * و بالاخره سر نوشت | نها یکی است : مثل هم 
لفق نت همان اختا جات وا داوند: وفا نید بکهیگی شا هتم ات ان 
باعقل ناقس وفکر کو ناه خودشان نتیجه‌هیگیر ند که حیوانات نیز موجوداتی 
هستند تقریباً مثل انسان ۰ پست‌تر » عالی‌تر » با مساوی ؛ این را دیگر 
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۱۵ اب 


آ نپاست وهمان خاموشی‌را دلیل‌متانت واهمیت آ نان فرض میکنند .چنانکه 
نزد عوام گر یه را بواسطهٌ وقار جبلی * سکوت مرموز و برق زدن مویهای 
او » وحالت متفگر وفمنا کش گمان میکنند جن است ! همچنین بیشینیان‌در 
جلو آ نها تواضع میکردند وزمانی آ نها را حلول و نشاءالهی مینگر ستند.؛ 
واز آنجا عقیدة باطل پرستش حیوانات بروز میکند »که مر بوط به مذهب 
تناسخ آست . 

بپتر ین شرح کاملی که در این موضوع داده‌اند * همان تعر یف‌جامع 
ارستو است : «انسان يك حیوان ناطق است .> البته انسان همانطور که 
ازسایر حیوانات کامل تر است امتیازات ذهنی‌ومعنوی او نیز بیشتر خواهدبود 
و بعضی از آنها متحصر ومختص بهاوست ودرسایر قوا بطور غیرمساوی با 
حیوانات مشتركمیباشد. اماقوای‌دیگری هم هست که حیوانات براو بر تری 
دار ند مثل ی دروفاداری» کبوتر در عشق» مورحه درمال |ندیشی* ز نبور 
سل درادارءهامور خود؛ شتر درقناعت و سیاری دیگر در نبرو وعده‌ای از 
موشکافی حواس یا مپارت درمعماری و نساجی از برای ما سرمشق خواهند 
بود. لکن نباید فراموش کرد که بیشتر حکماه عادات واخلاق ذمیمةٌ حیو ان‌را 
بايك انسان‌کامل که عاری از هر گونه عیب و نقص باشد سنجیده‌اند" واين 
خیانتی است نسبت بحیوانات» خوبست دراینجا بخاطر بیاوریم که‌هنوزقبایل 
وحشی انسان وجود دارند که کاملا پست‌تر ازحیوان میباشند ؛ چنان‌که 
کارائیبپا ۲۵1۳66 عر) وقتیکه غذائی بمذاقشان خوب بیاید میگ‌ویند : 
«[ نقدر لذیذ است مثل گوشت انسان مرده : >لازم نیست خیلی‌دور برو یمه 
درپایتغتپای ملل متمدنه اشخاصی هتعند که بمراتب از حیوان بست‌تر می 
باشند. فلامار یون 8۲100 ۳120۳0.:) در کتاب «بس‌ازمر گ»> خود می 
نویسد: «حیواناتی ه-تند که از بعضی‌مردم باهوش‌تر ند.» جای :مچپ‌است 
تلسوف بزرگ دکارت 68 6809۳([ که خیلی متء‌صب بمقام انسان بوده 
ازروی نوت حیوان را ماشین‌متحرك فرض ممکند. وان يك اشتباه‌پوزش 
نابذیری است " چون همن سپو باعت شد که با حیوان بطرز ظالما نهر فتار 
میکر دند ومیکنند: چنانکه‌ما لبر انش 6۳۳8:60۳6 ۷]81 بیرو فلسفةد کارت 
برای تحقیقات فلسفی؛ سک خودر| دام ميزده است روزی اورا ازرفتار 
ظالمانه اش سرزنش میکنند جواب میدهد : مگر ندیدانید که حیوان حس 
امیکند ؟ ولی فلسفةآ"نزمان با امروز خیلی‌تفییر کرده وفرض دکارت بکلی 
منسوخ ومضحك شده‌است. حقیقتا انسان بایدکور وافلیج ویا اصلا حیو ان 


و رت 


ر| ندیده باشد , تا درهوش آن شك بباورد. نو آنافر کت است: از روح 
وجسم . جوهر روحع اراده وفکر است ! وماده زمانیکه از روح جدا شده 
متلاشی میشود ۱ بین روح که دائم درفکر میباشد وماده که ابداً فکر نمي‌کند 
غیر مسکن است که آنها را ازيك اصل بدانيم مگر روح ازچه‌تشکیل‌شده» 
شیر ازهوش و اراده ومیل است که در حیو ان وجود دارد ؟ در اینجا لازم 
است هوش حیوان را با میل طبیعی‌اشتباه‌نکنيم ؛ زیرا يك اختلاف‌بزر گی 
مایت اعمال عقلی یا ارادی وفطری یا طبیعی حیوانات است ‏ که عبارت از 
هوش ومیل‌طبیعی منباشد: میل‌طبیعی عبارت است از جمیم‌اعمالی که حیوان 
مطابق يك ضرورت دائمی عمل مینماید » بدون تعلیم و آموزش و همچنین 
تغییر نا بذ بر است ِ و لکن‌درهوش تمام اءمال منوط به ثر ست و تحر به‌میباشد 
ومنفیر است . 

درمیل‌طبیعی تمام اعمال فطری است: بیدستر (۵810۴)) لانه خودرا 
میسازد بدو نآموختن؛ واین کاراو اجباری وضروری‌م‌باشد زیر ادرموقعیکه 
مشفول ساختن است » يك قوه دائم و اجباری حیوان را وادار بساختن 
که ۱ 
در هوش تمام اءمال ازروی | زمایش ؛ تحر به » عمل و تعلیم ات 
اسب اطاعت نمی کند زیر | ۹ زمیغو آهد و در اعمال خود آژاد و مختار 
میباشد . ۱ 

بپر جپت برای علم غیر ممکن است بماهیت روح انسان یا حیوان‌پی 
برد ویا بتواند در آن دخل وتصرفی بنماید پس بنای نظر بات خود دا فقط 
باید برروی ابراز خارجی آن هوش قر ار دهیم . 

اشخاصبکه حبوان را با انسان مقایسه کر ده ند " در نتبجه مشاهدات 
خودشان اقرار مینه‌ایند که حبوان حس میکند » قضاوت مینماید » ویمیل و 
اراد خود میباشد یعنی باهوش‌است. درموضو ع هوا وهوس و احساسات و 
طبیعتهای مختلفه بين انسان وحیوان نیز بهمان نتیجه برمیخوریم . حیوان 
اظهار مجت میکند؛ متتفرمینماید» خشمناك میشود » حسادت میورزد ؛ ویا 
صبور است و اعتماد بخود دارد . در حیوانات اهلی این اختلاف را بیشتر 
مشاهده می کنیم گنت که ند بده باشد سك خوشحال با غسگن ؛ مپر بان 
یا وحشی؛ تنبل بازرنگ» قانع یاپرخور» پا کیزه يا کثیف » ترسویاشجاع 
است » بعضی اوقات فقط به اشخاص ممینی انس میگیرد " وزمانی نیز کتی 
اظپار دوستی میکند » و تر بیت و موقعیت محیط در حیوانات موّثر است ؛ 


اینجا يك مثل مابین هز رها ذ کرميکنيم : 
-۲۹۷- 


دوین دو نمور ( 6۱۲0۲۵۲۵ 6 0۱0۱۱1(] ) از براک هوش فیل 
این حکایت را می‌نوید : « فیل باغ نباتات باریس » عادت کرده بود » از 
کسانیکه سماشای او یا مد ند نان قندی وشم ینی میگر فت . چون برای 
سلامتی او مضر بود » قدغن شد منیعد واردین چیز خورا کی بحوآن ندهند؛ 
وبك قراول برای دفاع در [ نجا گماشتند . 

فیل خوب ملتفت شد * کسیکه مردم را از دادن نحفه و پیشکشی 
مع.و لی جلو گیری رن کید آن شخص مسلح است» ودانست اسلچه اوست که 
باعث اطاعت مردم شده " بس بارامی نزديك قر اول رفت » تفنگ را از 
روی دوش او برداشت وشکسته بر ژمین انداخت . 

غرممکن است منکر ار اده حیوانات بخویم ۸ بری درموقع گر فتن 
طعمه * خود را دربن علفز ارمغفی نءوده پاورچین پاورچین بطرف آن‌جلو 
مرود برای اینکه او نمیند و میداند آ نجه باید نکند 1 بچه های و 
يا گر به دروقت بازی بهم پرخاش کرده یکدیگر را ازروی شوخیءیگز ند 
بدون اینکه صدمه‌ای و ارد بیاور ند " چون میدا نند که مقصودشان بازی‌بوده 
که ین هوا وهوس خود را مخفی می‌کند؛ خود را به تحاهل میز ند دس 
ازاءعمال غود | کاه است حیوان برای فان رون احه‌اسات خود صدادارد 
و به آهنگهای مخعتلفی در میآ ورد " مثل خشم» محبت ‏ التماس؛ درده اضطر اب 
وغره . و آنها این افضایت را دار ند که ز بان مارا میفومند درصور تبکه ما 
زبان آنها را ملتفت نمیشویم . در هر سرزمینی که یکدیگر را ملاقات 
کنند ز بان همجنس خود را مید‌انند " اما روسی انگلیسی راوآ ما نی‌چینی 
را نمیداند تک از آموختن . 

711 انسان جرمئت وجلادت خود را بحدی مر سا ند ۰ که‌هوش حبوان 
را ازخیلی بزر گ گرفته‌تا خیلی کوچك انکار کند؛ ازفیل‌تا مورچه" همچنین 
ا(سکگ :۱ سدستر * بپرستو» زنبور عسل‌وغیره وغره مناظر حبرت انگیز ) 
واظپار يك هوش کم و بیش کاملی را بما نشان میدهند . پس ابر ازخارجی 
روح هم نمیتو اند قطماً انسان را از حبوان تمیز بدهد . 


۱/۸ ات 


و در حیوان همه چیز محفی و مر موزاست 4 


هم 4۱2 
لب 


اندان وفتیکه به‌درجهُ هوش‌حیوانی پی برد " میتواند ازخود سئوال 
۳ : :| چه اندازه رعایت حقوق ۳ را باید در نظر گر فت ؟ [ با هیچ 
سز ار اراست به انلاف جنبند گانی که براک‌ترقی‌خود در تلاش هستند وما نند 
انسان‌در جستجویسعادت که‌او لین نقطه نظر :مام‌مخلو قات است میباشندممادرت 
بنمائیم ؟ پر ند گانی که برای زراعت مفید و لازم میباشند » می بینیم درهر 
سالی هزارها بدست انسان سجم خو نخو ارمقتول ومحبوس و بالاخره نابود 
می‌شو ند . تمام حبوائات از بزر گترین تا کوچکترین آنپامیرو ند دراثر 
ظلم و کفتار معدوم شو ند . 

آبا از این اجحاف رقت انگیز نا گز بر میباشیم ؟ محققا خیر. تمام 
اینپا بسته بمیل و عقل بشر است . اگر تا اندازةٌ محدود و معینی میتوانیم 
از حیوانات استفاده کرده برای خدمت خودمان بکاز ببریم » در حقوق 
آنها نبابد طریق زیاده‌روی بیش گيريم . !ما برای انسان آسان است که 
بقول خود خدیو وصاحب اختیار مطلق روی زمن میباشد و بدون کءتر بن 
تأملی بحال زیردتان با تمام خودیسندی جبلی از ز نبور عسل آذوقه‌اش 
را که عسل باشد می گیرد " ازمر غ تغم اورامطالبه میکند؛ ازطیور بچه‌های 
آنپا را واز گاوشیر و گوساله‌اش را » ازاسب بار کشی واسارت میخواهد 
و تن را فدای شکم بر ستی توق رت اه امه 

انسان صاحب تسلط وتحکم است " اینست تمام علم او » بصیرت‌او » 
وتمام فلسفه‌اش . اومساط است وازاستبلای خود سوء استفاده کرده بطر ز 
شدیعی اجحاف مبورزد » ودرهمه جا خود را يكث نما ننده مشئوم‌مر ک نان 


او کت 


میدهد .۲ یا ازهوش و احساسات وبالاخره روح برادران زیردست خودچه 
میداند ؟ هیچ ! 

انسان مظلوم کش است » وخود را بدتر ین مستبد » پست ترین ظا ام 
رت ره فی کرده ‏ آنها ۳ بقید اسارت خود در آورده » حیس‌فینما ید 
و بقسمی با آنها رفتار میکند که زندگانی بر آنها دشوار تر از مر گ 


تشه 

دیری ننخواهد گذشت که موس ین نمو نه‌های‌حیو انات» کهسند هپمی بر ای 
تار یخ طبیعی هستند مثل فیل( باهوش‌ترین حیوانات ) درز برشکنجهانسان 
معدوم شوند . بپمین طریق سگ دریائی * شترمرغ * بیدستر ؛ میمو نهای 
بزرگ و بسیاری دیگر بغیراز حیوانات کوچکی که برای چرم یا پوست 
و با بر قیمتی محکوم بش کل خن ووحشیانه اتان مي باشند : 

الما و بر ها نیکه | نسان میاورد ۵ هدش بقع خو دش تمام می‌شود ً 
یعنی برای ائبات پستی » احمقی» وشر ارت حیوانات و این یکی ازخیالات 
خام ل و بدایع خحود سندی علاح نا یذ یر ماست . شر ارت حبوان اف-انه‌و تهومت 
است و شاید انسان برای بوزش از بی رحمی خود اختراع نموده * حقیقت 
آنست که انسان يك امتحان خوبی ازخود نداده و همین بدرفتاری اوست 
که حیوان را وادار بشر ارت مینماید. جرا طیور کوچك در کمال فر اغت و 
آزادی بن باهای اسب با گاو گردش میکنند ؛ زیراکه از روی تجر به 
بآ نها معلوم شده " ازاین حیوانات صدمة نمی ینند. اما از حضورانان فرار 
میتما یند؛چو نکه‌میدا نندا نسان بدذات,ظا ام *و خطر ناك‌است. این‌فر ارحیوانات 
از برای احترام باو ثیست : انسان بچشم حیوان يك حیوانی است‌مل‌سایر 
هم جدسان خودش * و برروی بیشانی او علامت قدس و ور ملکانه دور 

سر اور | نمی ند ؛ و را ۳ ی‌شناشد ۰ اورا جز يك‌مخاوق 

دوبا که حر کات وسکنات او آ نها را 9 هیچ او 
از دیدن ما سکن ِ 

حیوانات علفغوار » مثل فیل » اسب » گوزن.آهو و غره تاوقتی که 
در بارة اند ان نشده" باصطلاح ضرب شست او را نچشیده بودند » 
انسان‌را از خودشان فرق کت دنا همینکه| نسان‌شروع با زردنآ نها 
تتووا نبا فراز کر‌دند:: 

سیاخا: نی که بر ای او لين مره و اردصحاری افر بقا شد نده نقل‌میکنند 
کر رد 4 وغیره که بچر | مشغول بودند ؟ از دیدن 
انسان فرارنکرده بلکه باو نزديك میشدند . 


۷ و 


اماهمینکه رفقای خودرا دیدند که ارت گاو 4 به رویز مین غاطید نده 
۳ بر دند که انسان .ك دشمن خو نخوار | نهپاست و شروع بهر ار کر وان : 
سکهای در یائی نیز او لین دفعه در کنار کشتی‌های بغار با يك کنچکاری 
ابلها نه‌ی‌ماشین‌های‌اینمو جود ۷ ما وقتیکه این‌مو جودات 
عجیب [ نپا را با کلوله وته تفنگ پذیرائی کردند این حیوانات بیچاره به 
سفغاهت خودبر خوردهو بعدها اختراع كثيك را :ءودند ؛ ولی امروزه رها 
نایاب شده‌اند. هیچ حیوانی بی‌جهت بدذات وشر یر نیست ‏ و نمه‌شود مگراز 
ناچاری» درصور تیکه انسان در نده‌ترین حبوانات است ی 

خو ست نز ادهای ست ترا | 5 هنوز در حال "وحش باقی ههد 
از فر |موش نکنيم وگ منصفانه دروضعیت انسان وحیوان تعمق بنمائيم 
خواهیم دید که در بین ‏ نان کءتر نقلاب واختلال روی میدهد ؛ واگر ۲ نان 
کشتاد وعنک را مندا تدرعا این نا بت میتی آیسارز ان‌هولاآف: 
ای ترتعهای وتا کون در شوآ نها فده ستوقفوا گرهتورا ان آدسوار 
اس درس کر کان کر کقو از نمیباشد . س درمقا بل اینهمه اعمال شنمم » 
سبعیت » پستی؛ بی اختیار مجبورمیشو يم‌اقر ار نمائیم که : انسان يك جانور 
ست فاسدی است . 

این قسمت را تمام اميکنم «دون ارنکه برای آخرین دفقعه نشان بدهم , 
که حیوانات بر ما برتری دارند زیرا که انسان محتاح به وجود آنهاست 
در صورتیکه آ نان احتیاجی بما ندارند . درست است بعضی‌از انها یامامتفق 
شده ؟ شريك رنج ورفیق متقت ما میباشند اما باید فر اموش‌نکنيم که هر 
چند[ نها را برای کءك خودمان اختبار نموده‌ايم ولیبا ] نپا در کمال‌ددشتی 
وعشونت رفتار یک اکر بك خوراكث 2 تور و دمر» 4 نپاميدهيم در 
عوض از گرده انان كارميکشيم. حیوانات برای يك ز ندگانی آزادومستقلی 
علق شده‌اند ؛ پر نده را برای قفس نیافر یده‌اند» اسب الاغ‌با زین وپالان 
زاده نشده‌اند . و اضح ۳ بگوئيم : انسان آنان را از ط.یعت دزدیده » 
برای هر کدام يك مصرف و کاری تراشیده است . انسان نه فقط بکمك 
حیوانات. کار میکند » بلکه از عرن جبین و خون آ نا میخواهد ۹ ی 
بژمااید ‏ درهمان حالی که بد ,وت بر بن و بیبچاره‌ثر ین تمام موجودات است. 
این‌غرور و بی|حتیاطی اوست که خودرا با خدا برابرمیکند و گمان هینماید 
برتر وافضل ازتمام مخلوقات میباشد ؛ و بحیوانات بدلغواه خودستم‌میکند 
بمیل خودش بعضی‌قوا با نپا میدهد و یا از آنها سلب می کند » درصورتیکه 
ار تباطی بین خیالات انسان و حیوان نمسمت . صحیح است انسان کامل کاملد 


۲۷۱ 


همتازو بر تر اژحیوانات است اما نمیتو انیم ا تکار نمائيم که یو انات اما زان 
بسیاری برما دار ند چونکه ما محتاح بآموختن همه‌چیز می‌باشیم ولیآنها 
آ نچه را باید میدانند . این هوشی که بدان میناز یم و هرساعت تفاخر می 
کنیم درهر دفقه ما وا ون مزر ند. مبل صدیعی » حبوان را هیجوفت بخطا 
نمی‌اندازد و بتحر يك عمل مینماید . بعلاوه آ نها هوش دار ند و فرق 
نفم و ضرر خود را میگذارند یعنی بچه طر یقی باید میل طبیعی خود را 
بکار ببر ند و چون این هوش متحصر به احتعاجات طبیعی | تاش کون 
از راه طدیعت منعرف میشو ند . نمیتو انیم بگوئيم : حموانات همشه از 
روی يك سبك و سلیقه عمل مي نمایند ۰ زیرا در موقع احتیاج * بعقتضای 
محط 4 ظر زر رگا نی‌خود را تغیر م‌دهند. اما تغییرات آنها موقتی است 
و هر آینه آن موانم برطر ف شو ند ؛ دو باره سبگ و طر بقه قدیم خود را 
نی مگ ند .و الا بات نها برفرار خواهد ها ند وبا بعبارت دیگ 
]ها از بر ای هو | وهوس دل خود را بدر با نمبز نند و کاملا مراعات حزم 
واحتیاط را می نما یند , آبا تمتاست اسشکه بدلغو اه خود و انفانو بی‌نکری 
و برخلاف طیعت رفتار نکرده يك خطائی نموده|ند ؟ خر . میل طبیه‌ی 
و عقل 2 تو آم است و با ای مشورت 4.دمایند . دراسنحا خو|هند 
گفت هوش حیوانات منفی است و همیشه خط سیر آن از دايرة خود تجاوز 
که و راه ترقفی زا مسدود است ولی این صحیح ثیست ؛ چونکه 
۶ر قی رای انسان و سفت. که در اول فاقد همه چیز می‌باشد 9 از بدو 
طفو لیت » مارا حفاظت نمی کردند *و از خطرهای سحساب نمیرها ندند 
بررای ما غذا تپبه نمی کر دند؛ البته زنده نميماندیم. برای ما ترفی‌خو بست 
که احتباجات او له‌ما که فر اهم شد؛ بی‌چیزهای دیگر برویم که اغلب بضر ر 
خودمان تمام ممدود. اما حیوانات صنایم ما را» علوم‌ما را" تمدن مصنوعی 
ما رالازم ندار ند ؛ طبیعت آ نها را مطابق آب وهوائی که دز انز ند کان. 
تن مجپز شاه اجه واوه با برای دویدن ۰ لت شدا برای ب 
کر هاش اش تفن | ی کیش اي کر درف دای مات | شا 
را نیز فر اموش نکر ده ات . بیشتر ازاین چه میغواهید ؛ 

میگویند حیوانات مثل ما آزادی ندار ند و خادم تمایلات جسمانی و 
شهوت خود فا خیبی | نا بو بت خود ما نز هطیع همان :ما بلات نیستیم؟ بر ای 
معدو دی از مر تاضین که ,4 پر ات کاردا تست امساك درغذا وداشتن 
قدرت کاملی بر تمایلات سوه خود موفق شده‌اند استثناست . اما چقدر 
|شییاص هستند که مطیع ومنقاد بدن‌خود میباشند؟ تین | شش سکوت کنیم 


۲ ۷ات 


زیرا که حیوان درموسم معینی برای حفظ نسل خود ؛ مظابق قا نون‌طبیعت 
نه از برای لذت وشهوت رانی ۰ جفت گیری میکند » و لیکن انسان .... 

دلیل دیگری که برای اثبات بررتری انسان برسایرحروانات میاور ند 
تشن : که انسان بر آ نان مسلط میداشد ؛ و از مر غ هو ا تا ماهی دریا را 
بمیل‌خود اسیر کرده " اذبت می نما بد ومعدوم میکند - اما این دایل‌مز خر فی 
است چون زور يك قدرت مادی مساشد که استعمال آن انکار عقل است 
وانسانی که ادعا دارد دنیا را موه عقل خود اداره نموده * می بینیم رفتار 
او بکلی مخالف مدعای اوست ‏ هیچ چیز باسانی کشتاروانهدام نیست. یا 
جقدر از ملل‌متمد نه بعداز هجوم مت وحشی نابود شده و نام آآنها محوو 
فراموش شده است ؟ 

ما متصل ازتوانائی ودانائی خودمان سخن میر انیم " واز تفوق خود 
برسایر حیوانات دم میز نیم واين نکته را فر اموش کرده‌ايم که بپیج مقامی 
نرسیده‌ايم مگر بکمك وپایمردی حیوانات . 

انسان بواسطه خود بسندی یل کمان می کند تمام موجودات برای 
وجود اوبا بعرصهٌ وجود گذاشته» وانپا رابرای کشتن وخوردن آفر بده‌اند. 
پاینپم | کتفا نکرده این شاهکار خلقت » اين مجسمهّ اخلان این‌مظهرالهی 
و بالاخره‌فر شتهٌزمینی‌سر گرمیو تفر بح‌لازم دارد؛ میغو اهد باجان حیوانات 
بازی کند از آنها شکار نها بد؛ مختصر خون مبخواهد تاحرص‌خودرا سکن 
بدهد ! چه ضرردارد؛حیوانات باید خیلی افتخار داشته باشند که بقیداسارت 
وشکنجه‌ای که این‌ملك عذاب برایآنها معن‌ميکند به بدتر ین زجر بمر ند! 
این دیو افسارسر خود بمیان "دشت وهامون افتاده ؛ منظر دلر بای طبیعت 
و نغمات روح‌پرور پر ندگان را بيك پرده خونآلود و فریاد های ناامیدی 
مبدل میسازد . هر گروهی بسوئی بر کنده شده * سپس به تعاقب سایرین 
پرداخته دره بدره * کوه بکوه » دشت بدشت بکشتار آنپامی برداژد ؛ 
زیرا که جسارن کرده از حضور دژخیم خود فرار کرد ند . حیوان حق‌حیات 
ندارد * علاقه بز ند گانی ندارد » بچهٌ خود را نسخو اهد ویرروی بیشانی 
آنها رقم قتلشان نوشته شده! | گر حیوانات میتوانستندحرف بز نند»چه‌اسمی 
,4 دژخیم خود؛ به جانی‌خود؛ به قطاعالطر یق خود مب‌گذاشتند ؟ بکسی که 
بدون سبب " بدون فایده * بدون محر کی بفیر از يك کنجکاوی ابلهانه » يك 
خودبسندی ا<.قانه ويك وسواس بیشرفا نةٌ کشتار وانپدام» خودرادر گوشهة 
انزوایآ نان ازداخته وتخترند وان درمانده ناتوانی را فتل وغارت میکند » 
که جز بك مکان آزاد و آرام چیزدیگری نمیخو اهند وایداً به‌او هیچ آز اری 

م د فک 


نکرده و خواهند کرد خودسندک‌انسان 0 بح‌فوق | لعاده رذل و بستی‌دارد. 
1 یا چه صفتی‌میشود گذاشت شخصی که لذت خود را در کشتار و انپدام 
ز یر دستان میداند ؛ 

بلاتن 1312110 در کتابی که‌راجم بظام‌انسان نسبت بحیوانات نوشته 
ات تایه ریا را که سعیت انسان و عفو جوانمردانه کت را تعان 
.دهد مینگار 9 

2 شعصی تن حود 3 کیاو رودخانه برد نعته سنگی بگردنسبوان 
آویغته او را در آپ انداخت . حیوان بعد از تقلای کمی‌سنگ را از گردن 
خود رها کرده شنا کنان بطرف رودخانه نزديك میشود . همان شخص 
دست خود را یحانب او برده وزمانیکه به دسترس رسید ؛ ضر بت شد یدی با 
کارد روی سرحیو آن‌میز ند دره‌مین ضر بت بای خودش نیز لغزیده و در رود 
خانه می‌افتد هر چه مردم را نکيك مخو اهدفایده ندارد . در آب فرو رفته 
دوباره بالا ميآًید و نزديك است غرق شود. ناگاه کی‌اوراگرفته بطرف 
ساحل سوه ند : ین رن خون [ اود او 6 

اینست وفای يك حیوان مظلوم " که درمقا بل‌چنگل مر گ وفاداری 
و حقشناسی را فراموش نکرده قاتل خود را نحات میدهد . آیا ازانسان 
درچنین‌موقمی ازاین جانفشانیپا وفدا کاریها دیده شده ؟ جواب آسان است: 
نه . چه خبط واشتباهی صیب شکنچه حبوانات شده وآنها ممر وف بهمضر 
ومودی هستند ! 

9 نیکهت۱ | :دازه‌ای‌حساس باشند از بادآوری عمل زشت خود نسیت 
بحیوانات یش وجدان خودشان هما هدر شرمنده شده ؟ وهمان بشمانی و 
دلنکی زا س میکنند که در بارةٌ انسانی‌مرتکب جنایتی شده باشند واین 
خجلت بیش نفس را صدای وجدان انتقام جو مینامند. 

و یلیام‌هار یس ۳8۲۲۳18 ۷۷11118۳0 شکارچی‌معر وف در سیاحتنامه 
خود هو سید : 

«رما نی که بر ای‌او لين‌د فعه فیل‌ماده‌ای‌را کشتم فردای آ نروز ور 
وان مر ده رفتم دیدم تمام فیلها ازاین قسمت فرار کرده بودند مگر بچه 
آن فیل کشته شده که تمام شب را در بپلوی مادرخود بسر برده بود . چون 
چشه‌ش ما افتاد دوان دوان درحاایکه ترس ومو کت را فر اموش کر ده بود 
بجانب ما آمد. ازطرز حالت اواندوه تسلی نا یذ برش هویدا بود وخرطوم 
خود را بقسمی حر کت میداد » مثل اينکه ازما استمداد میخواهد و تضر ع 
میکرد . درهمین وقت هاریس میگوید ۱ 


-۲۷۵- 


«آزاین کار خودم بك خجلت حقیقی برمن دست داد » حس کردم که 
هگ جنایتی شده ام. 4 

نثر کمن که پادشاهی ظا لم و بی باك بود و در مدت عمرخود سیلپای 
خون جاری نموده؛ نست بحیوانات ر آفت ورقت‌قلب مخصوصی ظاهر ساخته 
است . میر‌ژوسکی میگوبد : 

2 یکی ازعلمای[ لمان محض تفر یح خاطر امپر اتر یس فشار هوا را 
امتحان میکرد »گنجشکی را درزیرسر پوش بلوری انداخته » بتدریج هوا 
را ازدرون شيشه بیرون میکشید» تااينکه امپر اتریس مرگ حیوان بیچاره 
رااز بی‌هو ائی مشاهده کند. هه.نکه بتر کنهز دید گنجشک سر عت پروبال 
میز ند و نزديك است بمیرد » فریاد زد : 

بس است این حیوان بدبغت کاری نکرده ؛ کسی را نیازرده » زود 
ان را رها کنید برود. گ 

اين همان شخصی بود که نهایت بییحمی را بهمنوع خودنشان داده» 
ولیآ زار بیجهت حیوانی را نتوانست به‌پیند . 

دکتر کلارك آبل ۸61 18۳1 . 7(] بعد از شرح کشتن يك 
میمون بیچاره در (سوماترا) میگوید : 

2 اشخاصبکه درمر گ اوشر کت کردند اظپاد میکنند ۰ این‌حیوان 
شباهت تامی بانسان داشته وطرز حالت وقیافه وحرکاتی که در حالت نز ع 
میکرده شبیه بانسان بوده است» دست خود را روی زخمهایگلو له کذشته 
وفریادهای جگرخراشی مب کشید. د کتر میگو ید : يك احساس ترس ورحمی 
برما مستولی‌شد که من هنوز فراموش نکرده‌ام. > 

تمامء شکار چیان موافقند کهءر گک میو نهای بزر گ‌شبیه با نسان‌است‌و 
آ نهاهر چندشقی وسنکدل با شند» یکقسم ندامتی از کشتن‌میمو نها احساس‌میکنند 
که تمام خود سندی وخودداری آنها نمیتواندآن حس را برطرف 3 
همیشه در پیش چشم نها مجسم میشود . 

انسان درهمه‌جا خود را بحیوان يك دشمن خونعوار ويك‌ظالم‌جبار 
ممرفی کرده . لازم نیست بگوليم حیوانات نیز دشین انسان هستند ویا از 
جمله قر با نبپای هوسرانی اوحساب میشوند. حبوانات اهلی خدمتگذارحقیقی 
ومطیع ومنقاد انسان میباشند ‏ ابداً درزیر بارظلم و تعدی واسارت کمتر ین 
شورش با جنیثی از آ نها سر نزده است . و لی 1 نکته را باید درنظر 
داشته باشیم که درحال‌توحش خیلی بهترز ند گا نی‌میکر ده‌اند . چنانکه اجداد 


ت ۲۷۵6 


آنپا بان حال طبیمی زیست میکنند . انسان باز ند گانی‌مصنو عی خودنو اد 
و را نیز خر اپ وفاسد کر ده است . فر ض کم 0 

نی میافتاد. که در[ نجا حبوان وجود 7 
9 ز ند کانی نکند ‏ غذا ۰ لباس ؛ بناه و آلات خود را از نانات و 
جمادات میگر فت ۰ اما از كمك و باری رفقای خود محروم صنما اد 
تا ابد کسل و ضعیف و ناتوان و احمق بود . میل طبیعی و عقل او رو به 
زوال میگذا* شت آبا متوانست زراعت نکند ؟ بدشو اری میتوانست ۲ ولی 
درهررصورت نو ونما و ترقی او خیلی محدود بود » زیرا مجبور ميشد به 
تنها.گی تمام کارهای خود را انجام بدهد و بعد هم بدون كمك و تفریج » 
بدون فکر ۰ بدون مشاهدات درسکوت محض زیست میکرد و شاید بیشتر 
اختراعات او مجپول میما ند چونکه سر مشفی نداشت ت از روی آن :قلید 
بنماید . 

دیگر انسان ازءنوان جاه طلبانه خودبا ید دست بکشد. او بادشاه 
موجودات نیست » بلکه يك جانی » يك ظالم » يك چیوچی ۰ بك‌راهزن و 
ءث جلاد حیو ان است و س. درصودنی افضل و برترازحیوان خو اهدبود که 
تما بلان ست‌وحرص خود را در تحت قاعده معره یئی بیاورد والا »ءجبورمیشویم 
اورا از جمله کالا نمام بنامیم چنانکه فر‌دوسی علیها لرحمه فر‌موده : 

هرن | نکو کد ت از ره مردم‌ی 
تو دیوش شمر مشمرش آدمی 

انسان نه‌تنپا حیوانی‌است که آ لت دفاعيهٌ او از سایر حیوانات کمتر 
است بلکه راه ز ند گانی خود را هم مدا ند . صفحات تار بخ اورا باخون 

هن . جنایات وردائل اورا تا بحال هیچ حیوا فی مر تکپ را منلی 
1 0 « عقل‌هر چیزی‌متر از آدمیزاد است. » ار چه از روی 
طعنه و تمسعر 2 اما يك حقیقت انکار نایذیری در بردارد. ی 
6 در فاوست ۲۵0۵۲ میکوید : « [نچه را عقل مینامند » |غلب 
عن خودسندی وحمافقت است.» 

دیوژن ۱(6 مءر وف روزی با چراغ روشن ؛ در شهر 9 
جستحوی تکفن اندان را مینموده و عاقیت بیدا و لکن فماسوف ما 
خیام » وقت خود را بکوشش بپوده تلف ننموده» بابیان شیوا * طبم‌روان 
واطمینان خاطر میگوید : 

گاویست در آسمان و نامش پروین 

يك کاو دگر نهفته در زیرزمین 


و وت 


چشم خردت گشای جون اهل «قن 

زير وزبر دو ثاو مشتی خر بین 

البته این خیالات را برخلاف اقوال عامه میدانند ؛ و جزو هحوبات 
میشمار ند . لکن اینهپا خیال باطل نیست نسبت حمق به انسان دادن نباید 
بنظرما نا گوار باشد * زیرا خیلی خطاها و اجحافات از اوسرمیز ند . چه 
بگوئیم ؟ اینکه چیزی نیست » انسان نه فقط احمق ترین حیوانات است » 
بلکه در نده‌ترین وشریرترین آنپاست ویا تنها اوست که حقیقتاً شربر و 
مودی است . فیالو آقع انسان میتواند صفت دانا پا نادان ؛ خوپ یا بد را 
داشته باشد . من بسیار خوانده وشنیده‌ام که انسان کامل‌ترین حیوانات 
اسرت . سپو بزر گی‌است ۱ بر عکس اوست که هر گز پدر جه تکام تمیر سد؛ 
همجن حیوانات قابل‌رشد وتکامل نخواهند بود. بهمین دلیل مختصر است: 
که 5 احتیاجی به ترقی ندار ند وا نان هت ند که باید بوده باشند ,دون 
کم و زیاد » نه چبزی باید فرا| شگیر ند ونه چیزی را فر اموش کنند. ]یا 
مانند اشخاص باید حفظ تولید مثل را بنمایند. انسان بپیجوجه کامل نیست 
ه ازحیت اخلاق ونه ازحیت جسم و نه شعور . نزد بهترین وقشنگترین و 
باهوشتر ین انسان همیشه نقص دیده‌میشود. ارات ومعایب‌مارابایکدیگر 
بسنچند » خطا یا وشر ارت مابمراتب سشترخواهد بود . اما اين دلیل ست 
بودن انسان ازسایرحیوانات نمیشود » انسان از آنها برتراست زیرا که 
اعضا وقوای او سشتر و ترقی [ نها زیادتر است ٩‏ زیر | که رو وقوای روحبه 
او نامحدود است . اما تکر ار میکنم این برتری بطور مطلق نیست » 
همچنانکه تصورمیکنند» يك‌انسان کامل بر تر ويك‌انسان پست فطرت پست‌تر 
ازحمو آن خواهد بود . 

و لاتجملوابطو نکم مقابرالحیوانات > 
حصرت امیر 
ِ 

ا گر تمام مظالم وجنایاتی را که انسان نسبت بحیوانات مر تکب شده 

ومیشود درنظر بیاوریم » خواهیم دید اگرچه خیلیمختلف میباشد؛و لیکن 


سیب کشتار آنبا از دوعذر ناموجه ناشی‌میشود . حال لازم است قدری در 
اطر اف آن مذا کره کنیم . 


۱۷۷ 


ان دو بهپانه یکی عمارت ار میباشد » ودیگری بثام ترقی 
علوم و تحقیقات علمی است - ترقی علوم از راه کشتار حیوانات يك بهانة 
بی‌مأغذی است. یا چه فایده برای علوم خواهد داشت جسد ببجان‌حروانی 
بمد از آنکه نژاد او از بین رفت ؟ آری تحقیقات جزئی از تشر یح نمودن 
آن بداست ما ور ند : و لی‌چه اهمیتی‌دارد که شمارش استخوانها و با بیج و خم 
مغزسرفلان حیوان را بدانیم ؟ 

درصورتیکه تحقیقات مفیدتری میتوانیم ازهوش » میل طبیعی * طر ز 
ژ ند گانی » عادات وحالت روحيهٌ آنپا بنمائيم . لکن بیشترجنایاتی که‌بنام 
علم میشود بیفایده است . 

بپان؛ دوم که خیلی مپم میباشد " عبارت از کرسنگی‌با مبارزه بقاست 
که مارا وادار بکشتن <دو ان 4مدما ند 5 ولیکن‌این بك اشتباه فاحشی است. 
اشتان اصلا گو شتخو ار نبوده و نیست » فقط از ناچاری در زمان «وحش حور 
بدوردن گوشت شده ونا ,ال [ ترابیاد گارزمان بربربت نگاهداشته است. 
اولا ساختمان بدن انسان گواهی میدهه که که هتفه از تشد عنا نکبه 
د ندا نپا معده " روده؛ هما نطوریکه فلور نس‌۲6۲۳8 ۲۱0۱0 معروف نوشته؛ 
بات میکته که اشتان او ابهتوهغوار وه آنست ما یه نیاق رز ک: 

ور )0 طبیعی‌دان مشپهور نیز به‌نروت رسانده که غذای 
حقیقی انسان هبوه است تون 2۹ تشر بح بدن انسان ما نشان میدهد» 
که او ازهرجپت بحیوانات موه خوار شبیه است و بپیچوجه با حیوانات 
گوشتخوار شباهت :دارد . غذای طبیعی انسان مطایق ساختمان بدن او 
بنظرمياید میوجات» ریشه؛ وقسمتهای آ بدار نباتات است . دمتهای او بر ای 
کشت وزدع درست شده » از طرفی نکن او کوتاه و کم‌زور سباشد » از 
طرف دیگر دندانپای کلبی اوازسایر دندانما بلند تر نیست و به اواجازه 
نم‌ء‌دهد ه علف بخورد ونه گوشت حیوانات را بدرد (۱)> 

در قرن هیجدهم ۰ طبیعی شناس بزر گ بوفن 90]0۲ نوشته : 
آتان شتوا تفن حوان.ا تا نات زرد کاب ماظن هیا ود 
طبیعت یز حمت برای هوا ورهوس وحرص‌او کفابت مک اسان به شهائی 
خیلی زیادتر گوشت می‌باعد که تمام حیوانات درنده واين ازروی اجحاف 
است نه از حیث لز وم ک 

علم الاعضاء ۳910108610 با تشریح در ایتخصوص هم آهنگ 

است » و بيك طریق روشنی عقیده کوویه را تأیند مینماید . علاوه تار یخ 


)۱( 1۲6005 1۳ ۸۵2008816 0۳۵۵ 


- ۲۷۸ 


طبیعی‌انسان ۸۱۲0۳01016 که موسس آن برو کا ۳068(] است نیز 
بثوت خود ثابت کرده که انسان میوه خواراست » نه فقط جپاز هاضمةً 
او شبیه و نزديك بحیوانانی میباشد که تنمها غلات با میوه میخور ند» بلکه 
ههمتر ین عشواو که سر است‌نشان میدهد " هیچ طرف مقایسه‌باسرحیوانات 
گوشتغوار نیست وحیواناتی که مغزسر آنها بیشتر شبیه باسرانسان است» 
فیل » میمون وغره هستند ؛ ودرصور تیکه حیوانات کت ی در آخرین 
درجه حیوانات بستان‌دار حسان میشو ند . 

بچه که نزدیکتر به طبیعت است " ودائقه او هنوز خر اب نشده . ممل 
زیادی به‌میوه دارد و سیاریاز آ نها سخت ازخوردن گوشت احتر ازمینما بشد 
انیا کوعت وراه در و از هو ند 

بلو تارك گفته «توازمن میبر سی چرا فیساقورس ازعوردن کشت 
حیوانات برهیز میکر ده ۰ اما من تر سکن از تو سئوال میکنم کدام انسان 
اول:هر که حرافت کرد کو فلت مر داز را بدهان خود برد ؟» 

علاو ه بر این مواد غذائیه کو شرت نی درنبانات یافت میشود » آزت 
گوشت اگرچه زیاد است ولی در بقولات و حبوبات زیادتر از آن وجود 
دارد درصورتیکه املاح معد نی‌در گوشت نیست » واگرانسان بغو اهدغذای 
خودرا| از گوشت بگیردبا بداستخو ان‌ر| مثل‌حیوانات در نده با گوشت بخورد؛ 
چونکه‌فسفاتپای آن بر ای‌بدن انسان لازماست وه‌چنین حیوانات گو شتخوار 
کو نت ژ نده را میغور ند؛ غبراز این است که انسان لاشه:حز به شده‌حیوانی 
را که پرازمیکرب امراض مختلفه است با هزار قسم رنگآمیزی و تغییر 
و تبدیل آرایش کر ده تا بتواند بدهان خود یت ون و بیشتر حیوانانی را 
که می‌کشند مسلول و مر بض مبیباشند و محرد دول وف 1 در معده 
قکوت ان امر اض را به بدن انسان انتقال میدهد . 

درسده ۱۸۹۹ ۳-9 مورل 20۳۵1 ]۷[ مقاسه کر د که مقدار مصرف 
ک ۳ درمدت نعاه بان سه برابرافزوده شده ومی بینیم علل نت بپمان 
تناسب روز بروزدرتزاید است. چنانکه امراف سل* سرطان " آ پا ندیسیت؛ 
زخم روده " سوء هضم و بعضیتبپا در نتيجة اجحاف گو شتغواری است زیر | 
وت دزمتد اسان باعث نشوو نمای‌میگروب سل‌وسرطان مبباشد وهمان 
طوریکه همه مسبوق هستند دواهای‌بیشمار؛ انژ کسیو نپای‌جدید که (مروزه 
هر کسی کم و بیش استعمال نموده درقدیم بکلی مجهول بوده * باوجوداین 
مردم‌در کما لصحت عمر طو بلی‌میکر ده‌اند " درصورتیکه حالیهتمام‌اختر اعات 
انسان وداروهای کیمیائی رنگار نگ اوعمرانسان را کوتاه کرده ۰ نو اداو 


سا ۷ ٩‏ مت 


فاسد شده " هر کسی‌چندین مرض ارئی‌با خود میآورد. بدبینی‌عمومی‌محیط 
مسموم و افکار تار يك‌قرن جدید تااندازه‌ای درائر این‌مخالفت باقا نون‌طبیعت 
وزندگانی مصدو عی‌او ست (۱). بر هبز از خوردن گوشت ۱ اگر چه امر وزه 
يكث اهنت طبی و علمی بخود گر فته ودرم‌مالك متمد نه ارو با و آمر بکاهز اران 
اشخاص ازخوردن آن صرف نظر نموده اند ولیکن این‌عقیده تاز گی ندارد 
وهه‌یشه از زمان قدم وجود داشته است . بیشتر عرفاء وحکماء درهر زمانی 
متصوفی » اشعاص بزر گ مثل بودا . فیساغورس . افلاتون < اپیکود . 
رم کلمان دا نکسا تفرگ یفن ژافیت:. کرتا زود کاستدف:نا کرش و هیلع 
لبتین * اسستوزا زار متا خرس :وین یزان راك‌روسو رانکن ی 
لامارتن و مشله : شو بن‌هاور. و تلستوی و کار با ن#ر » از معاصر ین: 
ربشه . کلمانسو ای لاس وغبره . 

ب‌لاوه قسمت بزد کی |زمر دم دنیا نیز نبانی خوار هستند » هثلا عده 
گوشتخواران ۲سیا ازيك پنجم نفوس آن تجاوز نمیکند . در اين اواخر 
تجر به رسیده» که هر گاه غذای‌حیوان گوشتخواری رامبدل به نباتات بنما یند 
هوش و زورش ز بادتر مشود و از ۳ ناخو شرپ محفو ظ میماند . »مل 
را نز کوش نر جیح مد‌هد . فزعیکسن اگر حیوان ه.وه‌خوار مثل میه‌ون ر | 
مجبور بخوردن گوشت بنمایند دیری امیکشد که مویپای حیوان ریخته و 
بد نش از ز خم بوشده میشود . همحنین امر اض ز بادی دراو تو لید میشود . 
چندی است اطراء لز وم نبا تی‌خواری ۳ بر ای صحت جسم وروح اعلام می 
نمایند » از جمله پروفسور شارل ریشه )۱1616 . ۳۳ از معاریف علمای 
معا صر فر انسه ِ اظپار تن : 

«دگوشت بپیچوجه برای بدن انسان لازم یست »> و امروزه‌اشخاصی 
که ترك گو شتضواری را نموده‌اند مشتر از نقطه نظر حفظالصحه میباشد . 


برخلاف عة.د و عامه » از حیث قوت 3 مواد غذامه نبائات مزا مت یس مزع 


(۱) دجوع شود به کتب 02۲/۵0 ۲ 1۱۲ اناهء۳2۶ , ۳۶ عااز۳۷ظ ۱2۲۰ 

12۲ . [ . ۲ 0۲2۵۴0 . ۳ ۵ 

(۲) نبا تی‌خوادی .۷6۵6۱2۲15۳06 از افت و5دااع۵ع۷ لائن مذتق میشود. بعنی 

مقوی و متبعین آن از نباتات و بعضی مواد حیوانی مثل شیر تخم مرغ تغذیه می 
کنند . درصور تیکه نباتی خواری مطلق 610[65:6عغ۷۵ از نباتات میا بدو کسانیکه 
پیرو این دزیم هتند فقط ازسز بحات؛ غلات ومبوجات غذای خودرا میگیر ند. 


ند 


چونکه *وشت در نظر ا کثره‌ر دم دارای خواص موهوم میداشد » و بواسطه 
تهییج مصنوعی وخطر نا کی که ببحض دخولآن درمعده تولید میکند آنرا 
يك غذای مقوی جلوه میدهد . سنهٌ ۱۸۹۸ درمسابقه‌ای که بی‌بم!وانان در 
بر ان گذاشتند » هشت نفر بهلوان نباتی‌خوار از ۲۳ نفر کیش گر فتتنا 
چاپارهای بومی مکز بك که خیلی پرزور وقوی‌بنیه میباشند » در بین راه 
وط واه نی میخور اد . چابارهای هندی «2ط بر نج میور ند * و درهر 
روز چندین فر سخ راه»رو ند(۱) درج:وب فارس (دشتستان) طو ایفی‌مسکن 
دار ند . که خیلی بر زور وچالاك هستند » وتقر یبا کارعمدةآ نپا صحرانوردی 
است 4 غذای [ نها محصر است به‌خرما و آرد . کلمتا در تمام د :ما دهقان و 
برز گر بیشتر |زهمه (حمت تک و کارهای‌شا۶ه میدما ید غذای[ نهاتقر یبا 
نباتات‌است. نیز نا گفته نماند که اجتناب از گوشتخواری مر بوط به و یاضت 
نیست ولی قدماء از اینجهت برهیزمیکر ده‌اند. چنانکه صاحب ( دبستان ) 
ر اجم به ایرانیان قدیم میگو بد : 2 اما ندده که پزدانیان بزرگ 4 دهان 
تیکق عبت لا برد ل چه گواشت خوردن صعت انسانی «بست ) چه هر گاه دقصید 
ات .۰ مطایق عقیدهابوعلی‌سینا؛ ناصر خسرو؛ و بزعم کلية علمای‌صو فء»» 
مقصو د از کشتن‌حیو ان که در کتب‌مةدسه آمده بر اند اختن‌صفات بپائم است 
وقر با نی آشاره آ نیش بکشتن نفس چیمی چنا نکه شیج ءطار میفر ما ند 1 
دردرون هر کسی‌صدخوك هست 
خوك باید کشت يا زنار بست 

بعضیها بعد از آنکه این دلایل را پذیر فتند میگویند : اگرتمام این 
مطالب 2 اخبتخ و لیکن را صدق تک 2 ۰ ز بر | کتا نی که کواشت 
محور ند 4 از برایآ نان ندارد ۱ البته کسی که ثر بات مبکشد ۰ یا عرق 
میغوردلازم نیست در آن‌واحد بمیرد چون گوشت يك مپیجی است که بمرور 
میکشد؛ "وعاقت وخیم آن بع‌دها روز میکند تِ امروز کمتر اشخاصی‌هستند 
که از سلاه‌تی خود رضایتمند باشند . از خیلی جوان تا خیلی پر می بینیم 
هم4 دار ای دندانپای خراب؛ امر اضش ممده )4 موبپای راگن چشمم‌ای نز ديك- 
نن؟ رنگپای‌بر یده و به کم خو ی مصعف مزاح وخستگی جسما نی مبتلاهستند. 
همچنین انسان باید بداند کشتار بی‌جپت حیوانات بدون مسئولیت نمیباشد 
واوحق ندارد ز ندگانی اطفال بیگناه طبیمت را کوتاه کند. بپترین وسالم 
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ترین غذا برای انسان همان است که نباتات باومیدهند » زیرا که‌مادهحیاتی 
۸ آن هنوز زنده است . 
فی‌الواقم انسان يك سعادت حقیقی 
اطراف خود ظام وجور می‌بیند " خواه همچنس او باشد » خواه دیگران. 
هر کدام ز ند گانی را بقدرخودشان دوست دارند ؛ حیوان هم متل از( 


نخو آهد داشت  »‏ زما نیکه در 


بدون لزوم نباید اورا ازاین نعمتی که خالق بتمام موجودات داده و انسان 
قادر نیست دوباره زندگانی را به آ نپا رد ننماید محر وم کنیم : این کشتار 
يك خطای بزر گی است ‏ که انسان خیلی گران باید قرض خودرا بپردازد. 
می‌گویند ما حبوان را نميکشيم سار تن فففه ما آنر | میخور یم - این يك 
داز بخمراز کناه استت.. علستوکا آنطوو وان فندفد: داشان میتوانددز 
نپایت صحت و سلامتی زندکانی که بدون ارنکه براک خوراك خود 
حیوانی‌را بکشد اه ار کوشتت خورد » برای هو اوهوس دائقه خوددر 
تفت کفاو بغر کی نموده . این رفتار بر خلاف عقل واخلاق است .> 

ابراد دیگر آنست که هندیپا چندین هزار سال. است نبانی خوار 
میباشند ‏ و کار عمده از آ نها سر نزده » در جواب میکوئيم : 

اولآ نکه وحشیهائی که گوشت آدم ر| مخورند همان حال بر بر بت 
باقی‌هستند و تر قی‌و تمدن از ابا ففه ته ناکرا هندیها اختراع‌راه 
آهن نکرده‌اند و لیکن تمام علوم و فلسفه مدیون این قوم بوده ومیباشد . 
از این گذشته ین راودا وه ایا کرفت ,که طوشت: وظر 
آنها يك مهیج است نه غذا ومثل مسکرات گوشت ماهی را ندرتا برای 
نفتن استعمال میکنند » و درس صنوانات فر کت که کرو شتتو ار مطلق است 
ضر ب المثل در ند گی سبعیت و خو نخواری مباشد . 

آبا میتوانیم بگوئیم هنوزقبا ئل و حشی‌انسان و جود دار ند که آ دمغو ار 
میباشند » پس این غذای حقیقی انسان است ؛ اما انسان خلق نشده گوشت 
همنوع خود راتشوووونه توعد حیو انات‌را که با ید[ نپار ادوست‌داشته واز 
مات وپرستاری کند. درعوض‌اینکه سیب‌اتلافآنهارا فراهم‌پیاورد. 
وا گر گوشتخور میشود » بواسطه فراموش کردن مقام خودش است. 

طیعت درهمه‌جا رعایت‌فر ز ندان خود زا کنخ قفا سنت: هو آ نات ک وف 
خوار مثل شیر » ببر * مار وغیره دارای قوه مغناطیسی (۱) میباشندو طمية 
خود را قبل ازخوردن می حس ماه ۵ فا ا ان وفتیکه زیر بنحه شبر با 


(منتر ) 32806115۳06 (۱) 


۲۸۲ات 


بر فد اخساس درد تمینماید # ۳ بعك از !۱ که خلاص شود . لو کش 
6 زر نقل‌میکند درموقمیکه بشکار شیر رفته بود * درزیر بنج 
حیو ان‌افتاده وحیوآن‌روی بدن‌اومی نشیند اما هنوز اورانعورده بود چون 
شکار چیان گر نو ان را تودید میکر د ند رک 2و۳ سخت مجر و ح شده‌و 
فراگ: فده شدن خو وا حاضیر تراده. تاو اوف کوب 

2 خیلی‌غر بب بود ! دراین حالت موحش هیچ احساس درد نمیکر دم 
مثل‌اين بود از بدن من‌چیزی خارج ميشد (۱). میگوید شاید این يك نع.ت 
طیعت است . که طعمه مرخفان وتو ار از احساس درد و زجر مصون 
میما ند و ترس مپیب آخرین لحظه ز ند گانی او برطرف میشود .> 

اکر چه این قوهٌ مغناطیسی در انسان وجود دارد ولی برای کشتن 
حیوان مورد استعمال نخواهدداشت بعلاوه ا گر شیرحیوانیر اشکارمینماید؛ 
برای هوا وهوس ذائقةٌ خودش نیست ؛ بلکه ساختمان بدن او بر ای گوشت 
خواری درست شده . عذراو خیلی دوشن و آشکار است : یعنی برای‌امر ار 
حیات وتناز ع بقاء است ‏ طءه4او اسارت ندیده" مزه چوب‌وشلاق نحشیده؛ 
درپاداش خدمت کشته نشده » بلکه حیوانیاست که ز ند گانی خودرابآزادی 
نموده وروزیکه تقدیر بوده میمیرد ! 

درفر نی که د نا صلح ء-ومی و يك 4,1 آر ام آرزو یداو باصطلاح 
مبغخو اهد فوه از فان کی که شیر ندورد! درصورتءکه هر روز هر ده 4۶.دست 
جذا تکار بشرهز اران حبوان مظلوم را که نمیتوانند ازخودشان دفا ع نما یند 
درنپایت خونسردی میکشد ! واغلب برروی گوشت آنها جای‌ضر بت‌چوب 
و شلاقی که فل از کی ها نها ره فده و یحاری وان فاوسه 
باید کتب خود را بسوزانند. خالق بموجب کدام‌قا نون مپیبی‌ضعیف‌رابقوی» 
ناتوان را به توانا ۰ کوچك را به بزرگ میسیارد » بدون اه این غول 
از شکنحه که نز بر دست خود میکند 7 ندامتی آ شکار بنماید ؟! فا 
اسان ظا لمتر ین وفاسدتر ین‌حبوانات اس ثغیر از منفعت وهو ا وهوس‌خود 
چیزدیگر ی را نمی بیند. خودش ازمر گ میترسد ؛ ولی‌سبب مرك دیگران 
را فراهم میآورد . اما باوجود اسارت خشن خونر یزی وحشیانه وجنایاتی 
راکه نسبت بحیوان مرتکب میشود * يك ز ند گانی‌تاريك » بدون‌دلر بائی 
طبیعی؛ و خوشحالی حقیقی بر اک خود اختر اع کر ده ! وهمحنن خودرامضحك 
ترین حیوانات نموده است . ولیکن روش ناهنجار او بیشتر بضررخودش 
تمام خواهد شد وانتقام حیوانات نیز دراین دنیا بعو بی گرفته میشود . این 
جسمکوکبی بوده‌که برزخ مابین جان و کالبداست ۲۵۱ 00۲08 (۱) 
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ناغوشیهای جدید که هر روز هزاران نفوس را برمیچیندتغییر ات عمیقی که 
نه اد انسان ظاهر ساخته * سمیت خیالات ومحبط در نتحه ز ند گانی خارح 

آری درصورتی؟ه تمام دلایلمو اف با نبا تی‌خو اری‌است» نبائی‌خوار 
بشو یم .خو شیختا نه انسان احتیاج به غذری خونین ندارد . میتواند بانبائات 
و میوجات زندگانی کند. ملیو نها نباتی‌خوار تا بحال زندگانی کرده و 
میکنند. اين‌رژيم موافق‌است با حفظالصحه - صرفه‌جوئی - اخلاق وقوانین 
ا کر بنا یود هر کسی برای خود حیوانی را بکشد ؛ چقدر اشخاص ازخوردن 
گوشت صر ف نظر مسکر د ند 1 جر ا چشّم خودمان را عمداً ببمدیم 1 

سلاج خانه‌ها ر| همه در برون‌شپر میساز ند. خوب بود اقلادر میدان 
های عمومی کشت که رم بو 3 زد نا مر دم‌ازمر گ هپیب غذای خودآ[ گاه 
ميشدند. فکر بکنید به زمانهایآینده که با شگفت خواهند خواند ؛ اجداد 


و برای حیوان » همکار و كمك انسان » 

باید طبقه مابین هیئت جامعه قائل‌شد ؛ و 

حفظ حقوق اورا در نظر گر فت. > 
تلا که 


۵ 


حال بیائیم سر مطلب ٩‏ 1 رفتاراسان هميشه نسبت بحوانات بيكث 
طرز بوده است يا نه ؟ وتمدن عصرحاضر ,رای آ نان مفید بوده است یایر- 
عکس آن ؟ جواپ هم مثبت است » وهم منفی. مشست‌است زیرا که هر چند 
ظلم نست بحیوانات دراین اواخر منتها درحه ره‌یده ولی ملل متمدنه‌ارویا 
وامریکا » تا اندازهٌ بواسطه برقر ار کردن قوانن سخت وه‌جنن بواسطهٌ 
بعضی اختر اعات از آ زار نسبت بحیوانات بار کش کاسته اند و این غیال‌رو 
به ازدیاد میباشد. ازطرف دیگرراجم بحیوانات ايران جواب منفیخو اهد 
بود؟ بدلیل اینکه‌ایر | نیان‌قدیم " همیشه رعایت حال حبوانات رامینمودها ند 
واتو ای یازا حکماه عر فاء وشمر ای‌ابر ان دز کتت خودشان رحم نسبت 
بحیوان را گوشزد نموده‌اند " وغر ب‌تر ازهمه آنکه ایرانبان باستانی در 


-۲۸6 - 


زمان پادشاه داد گستر انوشیروان عادل " قوانین سختی برای حفظط 
حقوق حیوانات داشته اند و این مك كِ«ِ ۱ است برایک اهالی سر زمینی که 
مپدآسایش حیوان بوده امروز ازسایر ملل عقب مانده » و درنهایت ظلم 
وجورباآ نان رفتار میکنند؛ اينك برای نمونه بعضی از آن قسمتها انتخعاب 
شد: آوستا ‏ گانا ۳۲ <آهورامز دا را یکی ۶ یکسیکه کشتن‌چار بایان 
رایآموزد. > 

در آوستا حیوانای که نتاانن. کفنت عبار تند از : بره ٩‏ بز 4 کاودن 
اسب » خر گوش؛ خذاش خروس و غیره خصوصا سگ . همجئن بی‌دحمی 
اسبت بحیوانات و کشتن چر ند گان وحیوانات بی آزار از کناهان" ِ 
اس . 

ولی بعقيدهٌ هارلز 118۳162 درزمان ساسانیان وشاید خیلی بیشتر 
از آن درعوش شکنجه‌های سختی که در او ستا ذ کر شده » جر مه قرار داده 
نود ند . 

دساتیر آسمانی - ۷۷ < بدانید که ز ندبار ( جانور بیآزار ) کش 
بغشم یزدان والا گرفتار آید (۱)>. از جمله عدل انوشیروان در کتاب 
دستان‌المذاهب ؛ شیخ محمد فانی مینو یسد : 

( ... حبوا نی مثل گاو » » خر واسب راکه در جوانی کار فرمودندی ؛ 
چون بر شدی صاحبان ایشان باسودکی آنها را نگاهداشتندی . 
و مقرر است که هرح<یوانی‌را چه مابه باز کنند هر که از آن حدگذراندی 
اوراتأدیب فرمودندی. » چه خبال اسف آوری است که در هرزمان حقوق 
حیو آن را در نظر داشته ویک ات که :و نوشته‌آند و لی بدون نتیجه مانده 
است واگر درقدیم عمل‌میشده امروز بکلی فراموش کرده‌اند ؛ 

قران - سورء انعامآیهٌ ۳۸ میاید: < ومامن دابة فی‌الارض ولاطائر 
,طیر بجنا حیه الاامم |منا لکم‌ما فر طذا فی | لکتاب من شیئی ثم الید بپم بحشر ون. > 

( جنبنده وبر نده روی زمین نیست مگر اصنافی مثل شما ما در این 
کنات چبزی را فراموش نکردیم »و روزی سوی برورد گارشان محشور 
میشو ند .) 

یعنی 4.۵ مخلوقات در نزد خدا یکسان هستند وهیچکدام بر دیگری 

تر جیح اس تفا وت تست نان اخلاقی وحکمای اسلام ازحیوان‌دفاع 


(۱) هر چنداین کتاب دراواخر ساسانیان وقسمتی ازآن بعدازاسلام نوشته 
شده ولی خالی اذاهبیت تست . 


مینمایند . قسمتهای ذیل چون مهم بود ذکر میشود : شبخ نجم‌الدین رازی 
تک از بزر گان صو فیه در کتاب مر‌صادالعباد نوشته : 

« ... برچارپایان ظلم نکنند و بار گران ننهند: و کار بسیار نفرمایند 
و بسیار نز نند وهرچه برایشان رود که زیادت از توسم ایشان باشد ؛ حق 
تعالی فردا باز خواست کند وانصاف ستاند وانتقام بکشد . > 

خواجه نصیرالدین توسی دراخلاق ناصری مینوبسد : 

« .. بدترین خلق خدا کسی بود که اول برخود جور کند و بعد از 
آن بر یاقی مردمان واصناف حیوانات .» 

سیدجعفر کشفی از نو یسند کان متأخر ین صاحب تحفةالملوك اینطور 
نوشته : « ... زیاده برطاقت حیوان را تاو نکنتد ۰ در وقت رم کردن و 
نفرت نمودن آنرا نز نند » باکه تفحص نمایند که سبب آن چه بوده است. 
و آن را دشنام وتحش مگوئید و در وقت رسیدن بمنزل آب وعلف وسایر 
اموروحوائج آ نر | متوجه شوند ومپیا کند > 

مکان دیگر در بیان رعایت احو ال‌غلام و کنیزوخادم وسایرحیوانات(؟) 
میگوید : « ... باید با حیوانات بر وفق عدالت وانصاف و بدون جور و 
اعتساف رفتار نمایند » وهر کدام از 2 ر تامدتیکه بچست خلقت باید 
که تعیش بنمایند و نفع برسانند باقی بدار ند وازروی اجحاف وزیاده‌روی 
با آنپا رفتار نکنند ... ودرغیر مصرفی که بر ای آن خلق شده‌اند مصروف 
ندار ند ۳ پس باید که‌رعا بت احوالآ نها بمقتضای مروت وعدالت و نوی 
ودیانت نموده شود ... واز آ نحالیکه هر مخلوقی که عاجز و اسیر تر است ٩‏ 
و کالت وولابت خداو ند مر آنر | سر 4 و استعمال رحم ومروت درحق آ نها 
لازم‌تر است . 

لپذا رعات نمودن احوال و حقوق حیوانات اقدم والزم است ؛ از 
رعایت نمودن احوال وحقوق غلامان نش ارت الخ . درخاتمه میافز اید: 
ااشت: زونه از آداب معیشی که مر بط بامر دین مماد و از خصایص انسان 
است و بپر ندو وهرچه را که کسی میکارد بپمان نحو وهمان را میدرود . 
و بپر قسم که سلوك مینماید بهمان قسم خداوند در روز حشر با او سلوك 
خواهد کرد .۰« 

جای بسی تأف است که تا کنون برای وضع نمودن قوانینی جهپت 
منم از ظام نسیت بحیوانات درایران اقدام نکرده‌اند » که نه فقط اززیاده 
روی جور وستم نسبت با نپا جلو گیری میشود بلکه منافع آن بیشترهتر صد 
انسان خواهد شد. و بپتر ین راهی‌است برای تپذیب‌اخلاق يك جامعه‌چنانکه 
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وز انش و آمر رکا مجامم حمایت حیوانات را بنام 2 انسائیت » مننامند 
۸۵8061۵)1010 ظ۲]0۱۱۵] > . 

و حقیقتا لابق این‌اسم میباشد زیرا که آزار کنندة حیوانآ زار کننده 
انسان میشود . کشنده آنان دیر با زود جانی وقاتل انسان خواهد شد در 
اینتصوص مو نتنی ۱ یز . کف م2 این رك تفر بجی برای 
مادرآن است که بچه خو درا به تست کردن بر نده را می کند وسک یا گر به 
را در بازی مجروح مینماید. اینها ریشة فساد و بنیاد سنگدلی‌وظلم وخبائت 
هیباشند . > 

بو دا تن کوفا است : « تک ؛ بامحیت باشید ‏ وسیرداثرة تکامل 
پسنت تر بن حیو ان را خراب مکنید». فیساغورس حکیم که محرم به طر بقت 
مصر بان قدیم بوده ازماهی گیران تورهای‌ماهی را که در ان بوده میخر بده 
و در آب مج بخته ۰ بز ند کان را میغر بده ودو باره آزاد فشگو ده اس 

آبوله 010166 ۸ سیاحمءروف در کتاب‌سحری1ع۷]8[ خودنوشته: 
و رحم نسبت بحیوانات ومپربانی فطری » بقدری باهم مر بوط میباشند که 
میتوانیم با (عتساد واطمینان کاملی‌قضاوت نمالیم شخصیکه نسبت بحیوانات 
بر حم اه اسان سو کوعغ نغو اهد بود . این رحم از همان منبعی 
است که فضیلت»اخلاق, و پا کدامنیانسان‌معلوم میشود؛ نسبت بهمنو ع‌خود.» 
فیلسوف بزرگ آلمان شوین آور ٩0۳060۳206۳۲‏ میتویسد:«اساس 
اخلاق رحم است نه فقط نسیت بپمنوع خود ؛ بلکه نسیت بتمام‌حیوانات .> 

روسکن ۲۱۵111 نويسندة نامدار انگلیس » در ضمن نطق خود 
فلت و :2 « من نمیتغواهم بدون لزوم * هيحيك از معلوقات را نه یکشم و 
نه | زار بنمايم : بلکه بح<فظ تمام تخشنید کار بی گناه و نگاهداریتمامز یبائی 
طبیعت وزمين کوشش بکنم .> 

پم لی 1,0۸1 216۲۲6]مینو بسد : «من‌ازه‌شاهدةه تبره روزی‌حیوانات 
سشتر اندوهگن میشوم ‏ :۱ برای برادران خودم که: | باق بی ز بان 
و ناتوانند .» 

محت نسبت بحیوانات درهرزمان ازطرف حکماء وعقلاء و اشخاص 
بزرگ برای‌رفاهیت زندگانی مادی و پیشرفت عقلی‌وذهنی وتکمیل‌اخلان 
انسان تأً کید و تصر یح شده . لکن ما درابتجا توقم رحم و مروت از کسی 
ندار یم بلکه فقط وفقط » دادخواهی میکنیم . خصوصا ايرانیان که پیشقدم 
این عقیده بشمارمیآیند " باید هرچه زودتر دست بکاربز نند . ازحلواحلوا 
گفتن . دهن شم ین نمیشود . درست است در زما نگذشته قوانینی در این 
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موضوع داشته » و آوشند کان آن فرنقه از حبوان دفاع کر ده‌ا ند و لی چه 
قایده ؟ آمر و زقا نو نی درخصوص حموانات ندارد که محری شود دیکی ‌ 
بدتر ین نقاط دنا بر ایآ نها شده است چنا نکه‌اسبهائی که دوره جوانی‌خود 
را در کمال سعتی وزحمت گذرانیده‌اند » چون پرو نائوان میشو ند صاحب 
باوفا آ نها را بقیمت نازلی به کار یچی یا بر ای کارهای شاقه گر وروت 
وحیوان بیجاره از این بیعد درز بر ۲ ۰ لکد » ودشنام 
عمرخود را به با یانمیر‌ساند. الاغ در ايران بر ای زجر کشندن وعان کندن 
آفریده میشود . در کوچه‌ها بحال رقت آوری بازخمپای زیاد؛ بای چلاق؛ 
شکم ؟ رسنه * دو برایر قوة خود » از اطلاع [فتاب اللی موقم خواب صاحیش 
باید باربکشد . نوازشی ندیده » بجزازشلان وحرفی نشنیده بنیراز فحش 
ودشنام . بایان را محض رضای خدا میز نند ! گر به ۳ زنده درجاه 
می‌انداز ند . موش را درسر گذرهاآتش میز نند وغیره وغره ... اگر کشتن 
حیوانی برای انسان مفید است چه لذتی زجر وشکنجه او بر ای ما خواهد 
داشت ؟ تا کی‌اين پرده‌های خو نین‌بر بر بت را باید کور کورانه نگاه کرد؛ 
ایشت تر بیتی که باطفال خود میأموز ند ! وتمام مر دم بخیال چیزهای شرم 
اور » خودبسندی منفعت جوئی و-یاست بافی هستند ؟ 

همین شکنجه‌های گو نا گون منجر به بی‌شرفی وفساد اخلاق میشود . 
این بی‌قدی ظا اما نه " جذایتی است نسبت بحبوان و غیانتی میباشد که تست 
بمقام و شُثو نات عالم انانیت مرتکب شده ایم . برای يك ملتی که لاف 
نمدن صز ند و برای کسی که خود را انسان خطاب مبکند این قجا , 
و نشگین‌است. وازجاده انمانیت بکلی‌دورمیباشد . هومبلد ۴۱۵۳000106 
میکوید : « درجه تمدن يك ملنی از رفتار آن مات نسیت بحیوانات معلوم 
میشود .> 

تربیت پدرومادر تأثیرات عمیقی دراخلاق و رفتار بچه خواهدداشت 
وظلمی که نسبت بحیو آن شده ومیشود. مادران اطفال بطو ز غیر مستقیمی در 
انش ات کرادم وتو ل هیا شاد :: 

مادر بی وجدانی که پر ند را بدست بچه خود میسپارد ویا پدر بی 
وجدانی که بچهٌ خود را بشکار برده و بخون‌ریزی تشویق وتحریس‌میکند» 
اش او لن مدرسه قساوت وخو نغواری انسان ات . که باعث بیرحمی و 
جنگ وجدال میشود. برهرمادر ومعلمی‌واجب ولازم است ؛ درجزو درس 
و تر بیت به بچه بیآموزد: که حیوان را برای آزار کردن و ؟شتن نیافر یده| ند» 
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وتمام مخلوقات بنظر صانم یکسانند ودر بین آنها پستی و بلندی نیست . 
همه باید سبر دايرة تکامل را بنمایند. باید جلو گیری ازمظالم انسان‌بر ای 
افتخار نام * و مقام انسانیت بشود. 

| کنون درتمام بلاد ارو با و آمریکا با داشتن قوانت سغت‌وامتیاز ات 
دولتی » تا اندازة دایره ظلم را 2 نموده اند . در فرانسه قانون 
گرامن (۱) ازحیوان دفا ع‌مینماید. در پر تقال کسبکه‌حیوان زخمیبا ناخوش 
را بار کند » وبا حیوانی را بز ند " ازده الی هفتاد و بنج فرانك جر یمه‌شده 
ومدت سنج ۷ چپل روزحیس مشود . قانون هلاند بر ای[ زار کننده‌حیوان؛ 
با بار نمودن زیاده ازمعمول چپاربا بان » دشنام عابر ین مدت‌شش‌ماه‌حبس 
و سیمبد فلرن جریمه قرار داده است . قانون آنگلیس شش ماه حبس ؛ و 
صد ليره جر یمه معين کرده . ازطرف مجامم حمایت حیوانات نیز پرستاری 
میشو ند » مثلا در نزدیکی سر بالائیها اسب ید کی نگاهداشته اند تا محا تا 
به درشکه يا چپارچرخه سنکین کمك کنند . آیا این حر کت قابل تحسین 
نیست؟ و لی‌ایران درمقا بل دنیا سکوت اختبار کرده وروز بروز تعدی‌اهالی 
1 تحبوانات شتر میشود ! این بی حسی شرف یل ملتی را تحقر 
مسکنات:: 

میگویند حیوانات حقوقی‌ندارند * اگر آنان تا بحال حقوقی ندار ند 
بای[ نست که ما نمیخواهيم‌داشته باشند . چرا نباید حقوق| نپا رامراعات 
کرد ؟آیا حبوان‌برای هوسرانی‌انسان خلق شده یاحقوقی‌در نز دپرورد گار 
خود دارد ؛ - تمام عقل و اخلاق برضد ظلم و جور وشکنجة که انسان به 
بر ادران ناتوان خود مینماید اعتر اض‌ميکند. وانسان‌درمقا بل کسی که‌هردو 
آنها را آفریده مسئول است . باید احترام حقوق آنها را بنماید » و گر نه 
برتری خود را برسایرحبوانات انکار نموده » يك نادان دبومنش ويك یست- 
فطرت گر سنه چشم ممرفی میشود. حقوق حیوانات * حقوق زیردستان و بی 
نوایان است » حفظ حقوق آنپا یکی از نتایج تمدن واقعی‌وانسانیت حقیقی 
وهمچنن حفظ عقل " اخلان وحیئیات يك چاممه است . 

چون این معتصر کنجایش بیش از این را نداشت لپذاآن مرام را 
روشن تر بیان کذیم که عبارست : از حرف زدن برای بی‌ز با نان » دفاع از 
ناتوانان » دادخواهی برای شعیق کان زا مات خی ررستان‌فتاو بر 
ازمظاام و قبایحی که برای مقام انسانیت يك لکهٌ نگ آوری است . 
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در دادخواهی آنپا شر کت نموده هرچه زودتر جبوان حقوق پایمال شده 
ژاه نما ید ۰ 
همانطوریکه با شعر فردوسی شروع کردیم با اين بیت خواجه 
حافظ علیه‌الرحمه که جامم تمام فلسفةٌ اخلان است خاتمه میدهیم : 
مباش دد بی آزاد وهرچه خواهی کن 
که درطر بقت ماغبر از این گناهی نیست. 


تهر ان ۱۳۳۳۱۴۰۳ ) 


۷ نت 


چه لغت بیمناك وشورانگیزیاست ! ازشنیدن آن‌احساسات‌جا نگذاری 
به انسان دست‌میدهد: خنده‌رااز لبپا میزداید » شادمانی را ازدلها می بر د؛ 
تر گی و افسردگی آورده هزار گونه اندیشه های پریشان از جلو چشم 
می‌گذر اند . 

ز ندگانی از مر گ جدائی ناپذیر است . تا ز ند گانی نباشد مر گ 
نغواهد بود وهمچنین تامرك نباشد ز ند کانی‌وجود خارجی نخواهدداشت. 
از بزر گتر ین ستارءةٌ آسمان تا کوچکتر ین‌ذرةٌ روی زمین دير یازوده‌یمیر ند: 
شت‌ویا ,گیاه‌ها » جانوران هر کدام پی در پی بد نیا آمده و سرای نیستی 
رهسپار شنده در گوشة فر|موشی‌مشتی گرد وغبار میگردند » زمین‌لابا لیا نه 
گردش خود را درسپپر بی‌پایان دنبال میکند ؛ طبیعت روی‌بازما ندةآ نها 
دوباره ز ند گانی را ازسر میگیرد : خورشيد پرتو افشانی مینماید * نسیم 
میوزد ؛گلپا هوا را خوشبو میگردانند » بر ندگان نغمه سرائی میکنند » 
همه جنیند گان بحوش و خروش می‌آیند . آسمان لبخند میز ند » زمين می 
بروراند ی کت یا داس کپنهً خود خرمن زندگانی را دروم‌کند ِ 

مر ک همه هستیها را بيك چشم .نگر بسته وسر نوشت آنپارا یکسان 
میکند : نه توانگر میشناسد نه‌گدا» نه پستی نه بلندی و در مفاك تبره 
آدمیزاد " گیاه وجانوررا در بپلوی نکلایگن میخواباند» پا ذر گو رشان 
است که خو نعواران ودژخیمان از بیداد گیری خود دست میکشند ؛ بگناه 
شکنجه نمیشود نه ستمگر است نه ستمدیده . بزرگ و کوچك در خواب 
شیر ینی غنوده‌اند . چه خوابآرام و گوارائی که روی بامداد را تمی بینند؛ 
داد وفریاد و آشوب وغوغای ز ندگانی را نمی‌شنو ند . بپتر ین بناهی است 
بررای دردها » غمپا ؛ رنجپا و بیداد گر یپای ز ندکانی ؛ آتش شرر بارهوی 
وهوس خاموش میشود ؛ همه این جنگ وجدالهپا ۰ کشتارها ؛ در ند گی‌ها؛ 
کم کشهاوخودستائیهای [ دمیز اد درسینه خاك‌تار يك وسرما وگنای کوز 
قرف کش کررذه رام میگرد مّْ 

ا رای کت ده وه ی رو ش‌افهای ۳ انتنگ 
باسمان بلتد میشد * بطبیعت نفرين میفرستادند . اگر ز ندگانی سیرک نمیشد 
چقدر تلخ و ترسناك بود . هنگامیکه آزمایش مخت و دشوار ز ند گانی 
چراغپای فر ببندة جوانی را خاموش کرده * سر چشمه مپر بانی خشك‌شده» 
سره تاو یکی وزشتی گربانگیرمیگردة * اوست کنچاره میبهشد:*وست 
که اندام مد ه) سیمای بر چین ٩‏ نن رندور را درخوابگاه آسایش مرمم لد 

کت 


ای مرك ؛ تواز غم واندوه ز ند گانی کاسته بار سنگین آ نرا ازدوش 
بر میداری * سیه روز نیره بلوات سر گردان را سر و سامان میدهی » تو 
نوشداروی مانم‌زد گی‌و ناامیدی‌میباشی» دیدهٌ سر شکبار راخشك‌ممگردانی؛ 
و مانند مادر مپربانی هستی که بچة خود را پس از یکروز طوفانی در 
آغوش کشیده » نوازش میکند و میغواباند » توز ند گانی تلخ » زندگانی 
در نده یستی که آدمیان را بسوی گمراهی کشانیده زر گردات شتیتا كت 
پرتاب میکند ؛ توهستی که بدون پروری * فرومایگی " خودبسندی » چشم 
2 آدمیزاد خندیده برده بروی کارهای ناشاسته اومیکسترانی . 
کیس ت که شراب شرنگ] کین تورا نچشد ؛ انسان چپره تو راتر‌سناك 
وه از و کزان است » فرشته تا ساك را اهر یمن خشمناك بنداشته ! 
چرا از تو بیم وهراس دارد؟ چرا بتو نارو و بپتان میز ند ؟ توبر تودرخشانی 
اما تاریکیت مییندار ند » توسروش فرخنده شادمانی هستی اما در آستانة 
توشیون میکشند * تو فرستادة سو گواری نیستی" تو درمان دلهای‌پژمرده 
میباشی " تودريحه امید بروی ناامیدان باز میکنی » تو از کاروان خسته و 
درما ند ز ند گان مپمان نوازی کرده آ نپا را ازر نج‌راه وخستگی‌میرهانی» 
توس او ارستایش هستی * تو ز ند گانی جاویدان داری ... 


گان تب ۱۳۰۵ 


۲۳اب 


اوسانه 


«کودکان افسانه ها میا ور ند » 

درج در افانه شان بی راز و بند » 

هز ل ها گو بند در افانه ها : 

گنج میجو در همه و یر انه ها » 
مولوی 


دیباچه 


ايران رو به تجدد میرود * این تجدد در همه طبقات مردم بخوبی 
مشاهده مشود رفته رفته افکار عو ض شده " رفتار و روش دبرین تغییر 
میکند و آنچه قدیمی است منسوخ ومتروك میگردد - تنبا چیزیکه در این 
تغییر ات مایه‌تأسف است ؛ فر اموش شدن واز بین رفتن دسته‌ای از افسانه‌ها؛ 
قصه‌ها » پندارها و ترانه‌های ملی است که از پیشینیان بیادگار مانده و تنپا 
درسینه‌ها محفوظ است . زیرا تا کنون اینگونه تراوشپای ملی را کوچك 
شمرده وعلاوه براینکه در گرد آری آن نکوشیدها زد " بلکه آنها راز بادی 
دانسته وفراموش شدنش را مایل بوده‌اند ! 

جقدر شاعرانیکه دبوانشان بچاپ زرسرده ‏ ولی‌امر وزه کسی آ نپارا 
نمیغواند و ن‌یشناشد - چون طبیعتا بواسطه تغییم زمان و افکار از اهمیت 
گفتار ]نپا کاسته » وهمه تشبیپات و کنایات اغران آمیز آنپا بی‌مزه وخنك 
شده . اما ازطرف دیگر آثار ادبی که دارای فکر نیرومند و ارزش‌حقیقی 
است از گی خود را از دست نداده و روز بروز بر اهمیت نها افزوده 
میگردد . البته منظورما مقاسه نیست و لی‌همین ترانه‌های عامیانه که بنظر 
مستغره آمیز نگاه ميکنيم : درصورتیکه هدو زورد زبانها ات * که‌خودمان 
در بچکی خوانده‌ایم وحالا هم دوست دار یم که بشذو یم جهن کاهربادقاو 
یود بود تا کنون‌از بین رفته بود بس نکته‌ای هست که از آ نها نگهداری 
کرده و با برای اینست که مناسب و بفراخور روحیه مردم درست شده و 


وت 


عون کو اه [ با از تفه و ام بو ده یی بوانته اس اف کازنوا 
انجام بدهد . 

برخی‌از آ نپا با ندازه‌ای خوب ودلچسب است که نه تنها دريك‌شپر 
با يك ولایت رواج دارد بلکه در سرتاسر ايران درده کوره‌ها و همچنین 
در شپرهای بزر ک بزبانهای بومی با تغییر جزئی‌خوانده میشود * مثلااز 
«دو یدم‌دو یدم .۰ (صفحه۳۰۲) سه نسخه مختلف ازولایات ابر ان دردست 
داریم وشاید در سایر شپر هاهم متداول باشد - چیزیکه آنپارا از سایر 
ترانه ها تمیز میدهد اینست که هميشه يك فلسفه با فکر اخلاقی در آنپا 
وجود دارد. درهمن ترانه فکر احتیاج بشر کت وداد وستد درجامعه بغو بی 
نمایان است * ولی فرقیکه با پند و نصایح خشك اخلاق نویسان دارد این 
است که باز بان ساده وطبیعی سروده شد ه وبرای اینکه نمحه قطعی نگیرد 
آخرش شلوغ میشود ؛ لیکن تأثیر خود را در فکر بچه میگذارد . 

ترانه‌های کودکانه باندازه‌ای با روحیه و زندگی بچه متناسب است 
که همیشه نو وتازه مانده " وچیزدیگری نتوانسته جانشین آنها شود. در 
اینگونه ترانه‌ها بیشتر جانوران دست در کار هستند : حرف میز نند " کار 
آدمپا را میکنند » بازی درمیاور ند " ولی همه آنپا باقیافه وحر کات‌خنده- 
دار هستند » از بچه بشتی میکنند وهر کدام از آ نها فایده‌ای مبر‌سانند مثلا: 
کلاغ بدر ب<ه را دار مکند وسك دزد را و این ترانه‌ها طوری 
ساخته شده که بچه با روح جانوران مأنوس میشود و همه نپا را دوست 
دارد . 

ترانه هائی که عمو مت نداشته با :مناست اخاص و موقع سر وده 
شده تا مدتی که مطلب تاز کی داشته است » در سر زبانپامانده ‏ ولی 
همینکه تاز گی آنپا از بين رفته چون ضبط نشده ناچار فر اموش کر ده| ند 
مانند : «ای سال بر نگردی> (صفحه ۳۲۵) که‌بر ای سال قحطی شصت‌سال 
پیش سروده شده و اگرتا کنون مانده برایآنست که هنوز کسانیکه در 
آ نسال بوده‌اندبیاد دارند. بعضی از ترانه های عامیانه متعلق بيك جر که 
یا دسته مخصوصی‌است و تقر یبا ازمضمون تند و زنندهٌ آنها بیداست مثل : 
«آمدم وسه کنم > (صفحه ۳۱۹) این ترانه اترطبع بازیگران ومقلدهاست 
که درخیمه شب بازی وپپلوان کچل بمناسبت موقع می‌خوانند و آ نرانمیشود 
از جمله تر انه‌های عامیانه شمرد . 

دسته‌ای ازاین ترانه‌ها دارای ارزش ادبی است و با وجود مضمون 
ساده بقدری دلفر یب است که ند با قصائد شاعران و هر 


۲۵۷ - 


بکند مانند: «تو که ماه بلند درهوائی > (صفحه۳۱۱) وبا تصتیف ِ- 
«دیشب که بارون‌اومد» (صفحه) ۳۲) ِِ روح و فکر عشقی است وعاشق 
هرچه کو * شش‌میکند از یار چیزی دردستش نمیماند * همان ساد گی تشبیپات 
برارزش آن میافزاید . 

بی‌شك ازمبداء و گوینده این ترانه‌ها سندی دردست نمیباشد‌معلوم 
ثیست شمرای گمنامی آ نها را سروده‌اند و یا ازقبیل اشمار بومی است که 
فمل از اسلام درایر آن متداول بوده است » سپس تغییر ات کم و بیش يافته و 
بصورت امروزدر آمده چه ازمضمون وساختمان بیشتر آنپا بدست ميأید که 
به برخی از افسانه‌های بومی ایران باستان مر بوط میشود (۱) 

چیزیکه آشکار است ساختمان این ترانه‌ها اثر تراوش روح ملی و 
تودةٌ عوام است که بدون تکلف و بدون رعایت قواعد شعری و عروض 
سروده‌اند . ومانند اشعار فارسی پیش ازاسلام از روی (سیلاب ) و آهنك 
درست شده. هیتوان گفت که برخی‌از این ترانه‌های ملی بدون قافیه نمو نه‌اک 
ازطر زساختمان قدیم تر ین شمرهای فارسی‌وشاید ازسرودهای ماقبل تاریعی 
نژاد آریا سصت - جای تعجب نیست که بگویيم ما قبل تاریخی » زیرا شعر 
اختراع تمدن نمیباشد بلکه نخستین تراوش روح بدوی است : هنوز خیلی 
از قبائل وحشی باجملات موزون وشمر مانند " احتیاجات محدود خودشان 
را بهم ميفهمانند. چه شعر زادهٌ احساسات , اسیر لفظ و قافیه است و بپمیت 
جپت هر چه تمدن‌جلو ترمیرود ودايره احتیاجات نزو وت مشون از هت 
شعر کاسته شده بر اهمیت نثر (فزوده میگردد که دقیق‌تر و بیشتر بدرد[ نار 
فنکری وعلمی میخورد . 

مطابق اسنادیکه در دست است ۰ میدانیم که بیشتر تکه های اوهتا 
مظنوم بوده ومانند سرود خوانده میشده . دراسناد مذهبی ترسائیان آمده 
که کلیساهای‌مسیحی که درایران بوده‌ازحیت ساختمان » نظلم » سرود وصاز 

بررسایر جاها برتری داشته . یعنی عده‌ای از ایرانیان که بکیش مسیحی 


(۱) دریسیاری ازعادات ؛ مثلپا و قصه‌های امروزه عوام نشان اعتقادات» 
رسوم و افسانه های ايران باستان بخوبی دیده میشود : هنوز در افلب شپر های 
خراسان سادت هخامنشیان جشن سده میگیر ند و چراغانی می‌کنند ( صفحةٌ ۳۱۰ 
۷0۵ ۱۷۲6۵0۲1۵۱ 61ععز5) مثل‌معر وف: خشك بخشك نمی‌چسید . در اوستا 
آمده و و ندیداد هشتم ۳6 عادت سلام کردن بچراع» فسم‌خوردن بسوی چراغ » 
آداب چپارشنبه سوری وغیره بر که‌ای ازعادات باستان است وقصه سیمر غو اژدها 
باز مانده افسانه‌های ماقبل تاریخی اير ان میباشد . 


۲۸۰ات 


گرویده بودند" ساز وتر کیب کلیسا را ازرویآداب دین زرتشتی مر تب 
کرده نودند . 

بنا بدستور «سن بازیل» اسقف کایادوس <سن‌امیرواز> اسقف‌میلان» 
دو نقر هیر بد مسیحی ایرانی را سه ممش مستشار موسیقی بشهر میلان وارد 
میکند و آنها به بپترین طرزی اینکار را انجام میدهند بطوریکه طرف 
توجه عامه میشو ند (۱) 

«سن‌او گوستن » مینو بسد که ساز و سرودکلیسای میلان باندازه ای 

این تغییر‌مطایق سرودهای اوستائی‌زمان ساسانیان بوده است . از 
طرف دیگری می‌بینم که آهنگ سرودهای اوستا بدون فأفیه ومانند همین 
مرانه های عامیانه است . 

مثلا دراین تکه از( کاتهپا) آهنگ جملات آن بغوبی نمایان است: 

وهوخشترم ودیم 

باغم آبی بر یستم. 

سکیه وننای مزدا وهیستم 

7 نه نو چست ورشانه. (۳) 

همه اشکال وتان سر اشتنخ که اغلب اشعار اوستا دار ای يك 
وزن و آهنك معين نیست . یمنی آهنك هر بیتی ممکن است با دیگری فرن 
داشته باشد ۰ دراین شعر مصراع اول دار ای شش (سیلاب) 4 دوءی هفت ٩‏ 
عینادر ترانه‌های‌عامیا نه دیده میشود» مثلاعر انه دیل‌دار آی‌همین‌وزن و آهنك 
است : 

عاچم و واجسم 

توحوش نقره جسم » 

خانومی بقر بو نم شد 

نقر ه نمکدو نم شد . 

دو تک از قدیمتر ین شء‌ری که بز بان فادسی سروده شده در 

(۱) ۳۵۵210 ۴6۷۱81۲6 با 115001۳6]-11]101ظ .1۷12۲ 
جناب فادررایس این جانب‌را دوستانه متوجه این نکته نمودند ودرضمن ازایشان 
تشکر میشود . 

(۲) مااوناعندا۸ ,5 06 فممنویکه00 

(۳) - صفحه ۷۷ 112۲162 06 0۰ ۳۵۲ .عاوع۸۷ 


-۲۹۹- 


دست است که از همین ترانه های عامیانه میباشد. او لی نها ابیات ممروف 
(آبن مفر غ) است که در حدود سنه 1۰ با" هحری هنکامیکه اورابدستور 
خلیفه ند کرده بودند ودرشهر صره قسطرر وا نا ند میگفته ۰ 

آیست ثبیف است 

عصارات ز بیبست 

سمیه زو سییبد ارت 

ودیگری را طبری درضمن‌حوادث ۱۰۸ هجری مینو یسد که:( ابو منذر 
اسدبن عبدایُ القسری ) به ختلان لشکر کشید وبا خاقان ترك جنک کرد 
وشکست خورده به بلخ گر بخت؛ اهل‌غراسان برای او این ابیات را ساخته 
و بچه‌ها میخواندند : 

از ختلان آمذدی 

برو تباه آمذی 

بیدل فراز آمذی . 

جای دیگر نوشته : 

از ختلان آمدیبه 

برو شاه آ مد به 

خشك نزار آمدیه . (۱) 

چنانکه ملاحظه میشود درشباهت‌این ابیات با ترانه‌های ملی‌امروزه 
جای تردید نیست وهمین نشان می‌دهد که توده مردم شیوه و قاعده شعری 
ايران بیش ازاسلام را ازدست نداده است و (آمذی) که در آخر این بیت‌ها 
تکرار شده حکم ردیف را دارد ونباید با قافیه اشتباه شود . 

پیدانست برای اینکه تحقیقات بیشتری راجم باینگو نه گنجینه های 


(۱) آقای میرژا محمد خان قز و ینی مینو سد: «اين اییات اگر چه ]نها 
را شاید ازقبیل شعر ادبی بمعتی متعارفی مصطلح نتوان محسوب نود بلکه ظاهر آ 
از قبیل اشعار عامیانه است که اکنون « تصنیف > گویند ولی در هر صورت نمونه 
بسیار دلکش قریبی است از این جنس شعر در هز ارودویست سال بیش‌از این در 
خراسان . و وزن این اشمعاررا اگرچه میتوان از سضی مزاحفات بحررجز ومطوی 
مخبون » بروزن مستفملن مقتعلن و مفاعلن مفتعلن و مفتعلن مفاعلن استخراج نمود 
ولی قریب به یقین است که این توافق وزن ازقبیل تصادف و اتفاق است چنانکه 
مضی از اشعار انگلیسی یافرانسه را هم مثلا میشود بطور تصادف بریکی از بحور 
عرب حمل نمود. > مجله کاوه و بیست مقالهٌ قزوینی صفحهٌ ۳۵ 


۳۰۰ 


ملی بشود باید کتاب های مفصل نکاشت و در يك دیباچه مختصر ذ کر آن 
بی مورد است و نیز نا گفته نماند که این کتاب مشتمل نود بر دو قسمت : 
بش اول همین ترانه های عامیانه و بعش دوم مجموعه مفصلی راجم به 
اعتقادات و عادات عوام که امیدو ار یم بشت بند همین کتاب بچاپ برسد - 
معلوماست این کتاب دارای نواقصی‌میباشدو برای گرد آوردن همه ترانه‌های 
ملی باید در سایرولایات ودهکده های ايران حتی آ نچه سابق براین جزو 
اير ان بوده کاوش جدی بود . 

دراینجا تنپا ترانه هائی ذ کر میشود که |ترفکرعوام است وازدرح 
اشعار نکه بز بان عوام گفته شده و يا تقلید همین ترانه‌ها است خود داری 
کردیم . در چاپ دوم کوشش خواهیم کرد که مجموعهٌ مفصل تری با همه 
اسنادی که در دست داریم به چاپ برسانیم واز کسانیکه ما را درأین جمم 
آوری کمك خواهند کرد قبلا تشکر مینماگیم . 

درخائمه از آقای د - بپروز که مرا درچاپ انش کنات تقوانی نو وید 
نپایت امتنان را دارم و نیز سیاسگزار آقای جواد کمالیان میباشم که در 
کرد آوری این مجبوعه کمکهای گرانبها باین جانب کردند . 


تهر ان-۱۲ مهر ماه ۳۹۰ 


ات 


ترانة بچه‌ها 


یکی بود یکی نبود 


سر گنبد کبود » 
اسبه‌عصاری میکر د؛ 
سکه قصابی میکر د؛ 
شتره نمد مالی میکرد؛ 
عنکبوت4 بمیازی میکرده 
مادر موش نال‌میکرد ۲ 
پاش سرید بحوض‌شا؛ 
گفت : چکنم» چاره کنم» 
صدای بزغا له کنم : 
دنبه داری ؟ .. نه ! 


گنجیشکاك اشی مشی ؛ 
بارون میاد و تر میشی 
میافتی توحوض نقاشی ۰ 
کی میکشه ؛ قصاب‌باشی * 


بر زنیکه نشسته بود. 
خره خراطی میکرد؛ 
گر به بقالی میکرد؛ 
بشه رقاصی قیگ :۵ 
موشه ماسوره میکرد» 
فیل آمد شماشا 

افتاد و دندو نش‌شکس. 
روم و بدروازه کنم 
اوم اوم اوم به ۱۰.۰ 


پس چرامیگی : به ؟ 


لب بوم ما نشی » 

برف میاد » گندله میشی * 
کی‌درمیاره ؟ فراشباشی » 
کی مبیزه ؛ آشپز ناشی 


۵ چ ۲ 


کی میخوره ؛ ملاباشی. 


دو بدم * دو یدم * 
دوتا خاتونی دیدم : 
تشن دمن: نون‌داد ؛ 
زمین بمن علف‌داد ؛ 
بزی بمن بشکل‌داد» 
نونوابمن آنیش‌داد؛ 
زرگر بمن قیچی داد » 
درزی بمن قبا داد ؛ 
بابا بمن خرما داد . 


۰ 


خوبش نگه نداشتم ؛ 
سربا نشس وخوردش 
وه 
سر کوهی رسیدم » 
یکیش بمن آب داد ؛ 
نون‌و خودم‌خوردم» آب ودادم نژهین : 
علف و دادم به بزی » 
پشکل و دادم به نونوا » 
آتیش ودادم به زر گر ؛ 
قیچی را دادم به درزی » 
قبارو دادم به‌پابا * 
یکیش‌وخوردم» بکیش‌افتاد بزمین» 


ی ۳ 


رفتم کلام و بیارم: 


آتیش به بنبه افتاد سك به شکنبه افتاد 
گر به به‌دنیه‌افتاد(۱) 
ودوج 
قور باغه میکه من زر گرم . طوق طلا بگردنم » 
هاجسم و واجسم نو حوض نقره جسم؛ 
نقره نمکدو نم شد خانمی بقر بو نم شد . 
۶ 2 :1 
سکه وان وان میکنه . گر به پیاز داغ‌میکنه؛ 
خره عر عرمیکنه؛ دنبشو به ور میکنه » 
رقیه ری میز نه ؛ سر‌شو بصندق میز نه ؛ 
کلاغه غار غار میکنه آقارو بیدار میکنه : 
۷ 


کلاغه میکه - : من فار وغار میکنم واست » 

]فا رو بیدارمیکنم واست؛ 
گنجیشکه میکه - : من جيك وجيك میکنم واست؛ 

تغم کوچیک میکنم و است؛ 
کی ۳ ۳۹ 

پشکل تر میکنم‌واست ؛ 
سکه میگه - : من وان ووان میکنم واست؛ 

دز و بی دماغ میکنم واست. 


5 9 
خورشید خانوم افتو کن یه مش برنج تواو کن : 
2 چ 1۲ 
رفتم بصحر | دیدم قورباغه > گفتم : قور باغه دماغت جاقه ؟ 
رفتم بصحر آدیدم لاك بشت ؛ گفتم : لاك پشت قرت مارو کشت! 
رفتم بصحرا دیدم مارمو لكث؛ گفتم : مارمو لك عیدت مبارك؛ 
شیف 
کنجیشکات الیلی بابای منو تودیدی ؟ 
(۱)ذزن بشید آب‌میکشيد نون و پنیر پیشم کشید ؛ 
تغوردم و نخوردم از درخونه درم کشید . 


و ۳ 


بله بله من دیدم : کلنگکی دوشش بود 
آبی ته دولش نود ۰ 


دوه 
گربه میگه : میو میو » سکه میگه بدو بیو ‏ 
آب چش» هك شوره » ماهیای توش کوره » 
حالا که بلبل»ییخو نه؛ حالا که‌با با پیرو نه ؛ 
حسنی که باغ داره » بره‌چای دازره. 


بچه‌ها بیائین دس بز نیم" 
داروغه چکار داره ؟ 
چا 19 
رفتم بسوی صحر | دیدم‌سو اری تنها؛ 


گفتم : سوا رکیستی » کفتا 2 سو از یلل؛ 
گفتم : چه داری در بذل ؛ کفتا ‏ کتاتن غرل؟ 


گفتم: بو ان تا کوش کنم اف آنتمان. آراشه 
آفات حو یت : مان و شست: ۱ 
میز نیم طبل علا » میرو یم پیش خدا » 
ای خدای خوشنام » صد هز ارت یکنام 
کاشکی من مررغی بودم مرغ سیمرغی بودم " 
درهوا پرمیزدم ؛ بر ز مین سر میز دم 
این درو واکن آش بیاد ؛ اون درو وا کن آش‌بیاد. 
مرد قز لباش بیاد . 
نج 
هنبو نه جو نم هنبو نه هنیو نه‌رایسیم برشونه * 
رفتیم آسیاب دود ندو نه » سلام علیکم هبو 4 * 
دردت بجو نم هتبونه " آرام جونم هنیو نه ؛ 
کی‌هنبو نارو میجنبونه ؟ نمیدو نم چرا می لنبو نه ! 
موش رفته توهنیو نه» سرش و او نجا می‌جنبو نه؛ 
خودش میکه رفیقتم » اما منو میتررسونه ؛ 
ای هنبو نه" ای هنبو نه ۰ دردم بجو نت هنبو نه ؛ 
وج 
سوار اینلاك نمیشم ؛ سوار اون لاكث نمیشم * 


سوار لا کز اده میشم ؛ تا دم دروازه میرم : 
۳ 


دروازه : نگین دازه قلف عشر ین داره» 


عنیر بسابیم ما دور او بگردیم ما . 
ای شاه کمر سته خنجر طلابسته؛ 
خواهرش بالاخو نه تنبون قرمزی پاشه * 
بند قرمزی پاشه ! 
ووه 
یخ کردم ویخ کردم گر به‌رو تومطبخ کردم: 
و دم‌پختکها تموم شد ! 
هن 
شاشو شاشو شرمنده ‏ جارو به دمبش بنده 
دور حباط میگرده ؛ بچه‌ها بیایین تماشا 
شاشو زده به حاشا ! 
دوه 
الك را و دولك رو برسنك بزن گیلك‌رو » 
گیلك کناره داره شاه نقاره داره » 
شاخانم تبرزی انگشترش بلرزی . 
9 
نون و شیر و سه فز از فا تهتم4: 6 
دسمال شا سوخته شده از گلایتون دوخته‌شده » 
اين درو وا کن فریدون اون درو وا کن‌فر بدون» 
قالی‌رو بکش توایوون گوشه قالی کبوته » 
اسم با بام ممو ته . مموت بالا بالا ؛ 
ببرهن زرد غالا انگور بچین وشر اب کن 
بشین وزهرمار کن وقتی که میری به بازی 
نکنی روده درازی . 
ودوج 
کچل کچل کلاچه روغ کله باچه 
کچل رفته به اردو : برای نصف گردو ؛ 
گردو روآبش برده کچله‌رو خوابش برده ! 


-۳۹#9 


17 7 


کچلا جسع شویم تا برو یم پیش خدا 
یا علاح‌سرها کن؛با بزن گردن شاه‌مگسا. 


رن فا تس کی فان ۱۸۲ 


رف 
رفتم در باغ دو در چیدم دوتا تر که مر 
زدم به کل کچل: 
زفت از سرش ور آمد جیغ ودادش در آمد. 
ج ج و 
بارون میاد قلقاچی توجیب بابام پر نخوچی. 
بارون میاد ريزه ریزه توجیب پابام پر فیروزه. 
و ۵ 


بجه ها دس بز تیم با بز نیم موس... داره» 
لژ دز ...۰ اش چار بایه داره / 


1 1 
فرش اطای خاله پشم تن بزغاله ! 
شم اطاق خاله از پی‌یای بزغاله ؛ 
مرواری‌بای خاله دندو نای بزغاله! 
جاروی اطایق خاله از ریشای بزغال ! 
مپمو نیای خاله از دو لت بزغاله ؛ 
2 :1 
خاله خاله» آشت کاله . 
درحو نون قال مقا له. 
مق 
دخترخاله روچه کردی ؟ گنل لاله‌رو چه کردی ؟ 
سر نخارو کسرچیدم بدورهم پیچیدم 
بتوی طافچه چیدم 
نثم بیاد بیینه واسم جورأب بچینه . 
2 با ۳ 
این کوچه رو کی ساخته ؟ اوسای بنا ساخته . 


با چوب نعنا ساخته . 


ند 


سشدففت 


همه چادر ی هل کنو کر ۰ 
همه جادر سر سینه بلورگ. 


ازون بالا میاد يك گله دختر 
آزون بالا میاد یه دسه حوری 


006 
هدس عدسص توب ۲ 


مسا کون رد 


رفةم در باغ در شکسته 
تم ابو لی روغن چطوشد ؟ 


0094۵ 


2:0۵ 
بچه‌ها بگیریم بونه 
نون و شر ویونه : 

رت 
فر یدون » 
بیا کسی نباشه 

02000 
ای داد و بیداد ء 
بیمه میداد 
وقتیکه داد 
مسم بو دادم 
وقتیکه دادم ً 

0:0۵ 
کفدر بپوا ز نگوله ساشه 

رت 
این چییه؟ بوس بره؟ 

000 


راسی ل 
نو بودیکه ماس میتدو اسی؟ 


قیمت زعفرون بود ؟ 
گفتا بخد| سناری گم شد ! 


با هم بر یم توخو نه » 


ننه نله کتیع: نف 


اسبت ویکش تومیدون 
خانمی میخواد سوارشه. 
تخمه بو میداد » 

بمن نمیداد 

بوساش وداد» 

باو ندادم 

یوساشو دادم . 


فاطمه کم شده رقیه بجاشه . 


بزن نا بادش دره ! 


جون خاله ماسی ؟ 
چارقد گارس میخواسی ؛ 


یه دس لباس میخواسی ؟ 


6۱:00" 
فانلهو .0 


روغن میخ طوبله 


کاسهٌ سر که شیر ه . 


تم شش " 


سمیت 
آفتاب زده گلی گلی قدقد مر غ کاکلی؛ 
تم سفید میذاره » جوجه شو درمیاره . 
۰ 
ما سنگزن سینه زن آمورچه خانیم 
حلوا شله زرد خوب مي‌چيانيم. 


2 
0060۰ 
تلنبه . گوشت وییاز ودنبه. 
گوش نمیغوام دنبه میخوام 4 رقم کننه مییخو ام . 
40 
الحمداش کشکی مردك آب زرشکی» 
ایبای نصمّه کاره » انحیل باره بازه » 
قل قل قله و ولا ۶ عمله دو نا 
قل هو ولا و صمد موشه رفت لای‌نمد » 
میژ نه جفدك و لقد الا » بلا کفوا احد . 
0040 
قوری لب طلائی » نه قند داره‌نه چاگی» 
عروس باین کوتائی» دوماد باین‌سیانی» 
هر دوبیم میأئی! 
000 
تبت یدااپیله » آخو ند و بیر طو یله , 
کاهش بده » جوش بده » نمبره . 
004 
الف ۰ب تترسن دیش آخوند ... حسن 
۰0 
يك ؛ دو » سه » وک 
چار 6 سنج 1 میم ۰ ناظم ۳-0 
هفت ۰ هشت ؛ نه يك قدم‌جلو » 
ان » لن » کی و ادا مش غلامحین ز نگ وبزن . 
فیتیله » فر دا :عطله 
لو بیا نج 39 
عدسی فردا مر خصی . 


۳۲۸۲ 


تر انة دایه‌ها وماددان 


لالا » لالاگل پونه» 
نو نش دادیم بدش آمد ‏ 
لالا * لالا گام باشی » 
بو ای هو نسم باشی ۳ 
الا . لالا کل ۶مخاش» 
الا » لالاگل سبه 4 
لالا " لالاگل ز یره 


لالائی 

کگدا آمد درخو نه 3 
خودش رفت وسک ش آمد . 
تو درمون دلم باشی » 
بخوابی از سرم واشی . 

با بات رفته خداهمر اش» 
ننه‌ات آمد سر صندق » 

با بات رفته کسر بسه » 


چرا خوابت نمیگیره ؟ 


که مادر قر نو نت هیر ۵. 


دس دسی باباش میاد 
دس دسی ننه اش‌میاده 
دس دسی عموش میاد؛ 
دس دسی دس دس ودس 


ره 
صدای کفش باش میاد » 
با هردو تاممه‌اش میاد؛ 
با جیب پر لیموش‌میاد» 
گر به مندیلشو می‌بس 


خونه قاضی ورمیحس 


قاضی خندش میگرف 


کلاغه مسکه : غار غار » 


پسر کی میره سر کار ؟ 


ز بر درخت آلو 


باد زبر دندش میگرف ! 
سلت 
چاشت بندی قلمکار » 
(نج) حالا زوده (نج) حالازژوده.. 
0:06 
اسبت و کجا می‌بندی ؟ 
داغت و نه‌بینه خالو. 


-۳۰۹۹- 


سنت 


بپرام خان درشتی وت کها کف ۴ 
زیر درخت نر گس داغت و نبینم هر کس ؛ 
00۰ 
قر بونت میرم یه وفتی او نوقت که روک تختی » 
قر بو نت برم چه ميشه ؟ انار طاقچه میشه ؛ 
میافته بازه میشه 
آ بش بیاله میشه خوراك خاله ميشه . 
00« 
بقر بون سر تو » شیکر بار خر تو » 
خودم خر و میرو نم بمنزل میر سو نم . 
00 
من قر بون ومن فر بون؛ مر غ جوجه‌دار قربون * 
اشتر با قطار قر بون؛ ديك حلقه‌دار قر بون 
تایه با باباش قر بون ٩‏ خواهر شوهراش قر بون . 
09۰۵ 
قر بون سرت سرها کوچه هانری تنها : 
بچه‌های کوچه دزن گردن طلاتومیدزن . 
60۰۵ 
چرا نزام به دختری» سوار بتم بر استری 
تدالو تفه ی کرک پس بروین » پیش بیأئین 
مادر خانومآمده ۱ 
0929 
چرا بزام به بسری تا بشینم پشت دری 
هی بکشم‌جور خری» سوار بشم کره خری! 
جلو بیفته مپتری » از در که تو بیام بگن : 
مزوری » یله گری » جادو گری ؛ 
شرف 
چه دختری » چه چیزی ! دست میکنه تو دیزی » 
گوشتاشو درمیاره ؛ نعوداشو جا میذاره ! 


ی ۳ 


0:2 


به کس سانش تمیذهه بر اه دورش نمیدم » 
بمرد پیرش نمیدم : شا بباد با تشکرش 
بر ای سر بزر ترش 2 بدم : آ یا ندم ..! 
۰-20 
خاله خاله جون » بله خاله جون! 
مرغه کجاس ؟ توز نبیل » 
چن تا تغ داده ؟ به فر بیل » 
تعماش چتو شد ؟ حنا شد » 
حناش کجاس دس عروسه ٩‏ 
عروس کجاس ؟ نوی حمومه ؛ 
آب حموم دیکه #مو مه . 
آب حموم چتوشد ؟ آب حموم وشتر خورد » 
شتره کجاس ؟ پای چنار ؛ 
چی‌چی میخوره ؟ بلگ حنار . 


0929 
تو که ماه بلند در هوائی 
منم ستاره میشم دورت و میگبرم» 
ت و که ستار ه میشی دورم و میگیری ؛ 
منم آبری میشم روت و میگیرم 
تو که ابری میشی روم و میگیری 
مم بارون میشم تن‌تن میبارم؛ 
تو که بارون میشی تن تن میباری ؟ 
منم سبزه میشم سر درمیارم» 
تو که سبزه میشی سر در مباری ؟ 
منم گل میشم پپلوت می‌شینم » 
تو که گلی میشی پپلوم می‌شینی : 
منم بلبل میشم چه چه میخو نم . 


20090 
شیشم شیشه عمره » پنجم پنجهً شیر ه » 
چارم پاربابه داره » سوم مره نپر آبه 
دوم دو زلف یاره یکم يك کل خاره 


۱ 


این‌شیش تارو قلیه کنیم 
ببریم پهلوی بار 


ی اومد؛ آب‌اومد؛ 


همون که تش‌خاموش کرد » 


همون که چون سو زو نده * 
هیوان که فک زو کجه: ۰۶ 


همون که مر غوخورده 
اون مر غ زرد پا کوتا 
سیاه وسفید گل باقالا » 
اون ۲ مفعی بردش 1 


دیشب نبودی خونه 
کكث برده و مك بر ده 
داماد با لحاف بر ده 


00 


00400 


مرت 


۳۲ 


توی طبقه نقره کنیم » 


کدوم ت 0 

کدوم تش ؟ 

کدوم چوپ ؛ 

کدوم سگ ؟ 

کدوم مرغ ؟ 

سینه سرخ دم طلا * 
صدتمن دادن ندادمش : 
سرپا نشس و خوردش ! 


دز رفته بالا خونه 
به جفت توله سگ‌برده» 
عر وس با دشك رده ! 


بار بها 


روی بای بچه‌ها زده این تر انه را میخوانند وهر کدام بو بت بایشان 
را کنار میکشند ۰ کسی که پایش بماند باخته است: 


اتل متل تو توله 

نه شیر داره نه بسون 
یه زن کردی بسون » 
واسه اش بزن نقاره. 
صداش رفت استئبل 6 


کات تن کرو 0 
شیر ش و ببر کرردسون » 
اسمشو بزار : ستاره 
به چوپ زدم به بلیل > 


سس دلم کباپ شد ! 


چی‌چی میخوره ؟ 
بر ای کی ؟ 
کی رود کر نرود ؟ 


لوچه سه گر دو 


اردو سلندر شد 


کم کم حیا کی 


سست 


یه بائو ورچین 


پنجه بشیر مال شیکر 
تو باغچه 

آ لوچه 

بر ای دختران کوچه . 
غلام سیاه پیش برود . 


چیچی میچینه ؛ آ لوچه؛ 
خبر بردن به اردو ٩‏ 
کفش بگم ترشد ؛ 
از سوراخ در نگاه کن . 


کف دست بچه را قلقلك میدهند وازانگشت کوچك او شروع کرده 


میگو بند : 
لیلی لیلی حوضك . 


۳۱۳ 


۱ رک آمدآب دور ه افتاد توحوضرك 
۲ - این دوید ودرش کرد 
۳ - اين ماچی برسرش کرد 
ن این نازک بر توس کرد 
۵ - شست ۰ این کله گندم آمد ۳3 : یده به بیدم ۰ 
همینکه دادن سنه ۰ کنحیشکه بر دد روجنبنه. 
نت 
9 این کوچول کو چو له 8 ۲ بت این ننه موچو له ۳ این عبا بلنده) 
وت این فا بلنده» 9 اینم صقن دوز کنده ۰ 
۱) این کف بریم به صحر | 
۲( این کف چی بیار یم ؟ 
۳( نت کفت: کو ات بیار یم 
۵ این کله کنده گفتا : هستم شما را هیر | 


از کی دیگر میتسین ؟ 


020 
دست های بچه را گر فته به جلو وعقب می بر ند ومی گو بند : 
مشکی » دوغی ۰ هراتی به من کر ه نباتی » 
ببر یم باز ار بفر و شیم» پیرهن نو بپوشیم. 
00 


چند نفر بچه دورهم نشسته انگشتشان را رویگل قالی میگذار ند 
اوسا میگوید « اوسا بدوش,» زن‌اوسا ندوش -کلاغ پر » گنجشک پر..> 
بچه‌ها دستشانر | بلند می کنند و لی هر گاه اوسانام جانور یا چیزدیگری 
را ورای پر نده بگوید و کسی‌دستش را بلند بکند مثلا بگویدو گاو پر ..۱» 


۵ هم ۵ 


آ نوقت اورا به بشت خم کرده وبا کف دست به‌ بشتش زده میگویند : 


لب لب خمیر شیشه بر بر 
مگ و 1 
بر ده حهه.ر نو تك فطر 


دس کی بالاس ؟ 
این کار کر ار میشود نا بچه که خم شده‌درست حدس بز ند . 
2:00 
بچه‌ها تاقاگ سکن وا گرفته آوبا هون 


2 


۰ دبه ودود به سه دبه وسه دبه 


سه سبد سیب رنگین سه‌انار تر ش‌و شیر ین؛ 
آهو بچرا برده بچه را 
سبوری‌سور. 

ای مادر گلندون ۰ آمدی ۳ بدی‌افتادی‌توقندون ۰ 

هلالی زمزمه کشك وبادمجون بقر بون سرت یه خورده بجنبون. 
4۰90 

بچه‌ها مشت و دشان‌ر اگره کر ده رو یوم مبگذار ندو اوسا تون ۰ 

جمجمك بلگ خزون مادرم سیمین خاتون 

کستن دار وق کنو ق: از کان بل ری 

ازشبق مشکی تره گیس اوشونه میخواد » 

شو نه فیروزه‌میخو اد حموم هرروژه‌میخو اد. 
0-00 


نشکت مت داز بازیپای دسته جء‌عی تک دو نقر اوسا لاز م اشتتت, 4-5 
شروع وترتیب بازی بدست آنها است . برای باد گرفتن پیش ازاینکه 
انگشتا نمان‌ر | نشهر ند موه 


سر از من آخرازتو به تخود دو نتخود » سه نتخود » چاری چنیر 
سم وعنبر ۵ تازیه نوزی » حقا رو زی. اش وش ۲ 


کاشکی من گر به بودم * میومیو کرده بودم ؛ یه قاپ پلوخورده بودم؛ 


000۵ 
مثلا در بازی گر گم بپوا .گر گ واوسا اینطور گفتگومی کنند : 
کردم و گله هیبر م٩‏ چو پون داره نمیذاره ؛ 
من میبرم خوب خوبشو ؛ من نمیدم پشکلشو » 
کارد من یز تره دنه من لذ بذتره » 
خونه خاله از کدوم وره : از این وره از اون وره؛ 
مووه 
اقعر فد ۱ لب آشتر م 
اشتر کجاس ؟ ماز ندرون . 
چی‌چی میخوره ؟ بلگ خز ون. 
چی‌چی میبر ۰؟ ود ۳۳ 


راه گذرش ‏ از ابنطرف ازو نطرف ...؛ 


- ۳۱ ۵- 


سست 


برای ز بان بندان معلم میگو بند : 
از در درائی درشوی مراییینی خرشوی ۰ 
و ی آن ومد . 
هومهو 


دوبچه که از یکدیگر میر نجند یکی از نها میبر سد : 


س,روزمین چیه ؟ ج - خاك 
ج - حساب من وتوپاك ؛ 
در موفع آشتی میکو بند : 
س _ روزمین چیه ؟ یکت 
6 ت‌ من و «و رفیق 1 
س بت نود چیه ؟ گِ_- آش 
ج - من‌وتو داداش. 
000 
در موقع تپدید روی زمین خط کشیده مییگویند : 
ابن‌خط مين شون اینم کلاه‌درو یشون ُ 
00 


برای آینکه حدس یز نند در دست رفیقشان چیست می گو یند : 
کلیدصندو قحه داره؛ 


درش و واکن این توداره. 
ست 


در داره غنجه داره 


-۳۱- 


ر مر ها 
ماه 


در سته و نوم سته ؛ قلندر توحباط جسته ! 


قوطی کبر بت 


چل قوطی چلبند قوطی چهل عروس‌تویه قوطی! 
قلمآن 
دالان دراز ملا باقر قر قرمیکند تاطبل آخر! 
نیام فداره 
دالان دراز تنگ وتاريك آقاخواییده دراز و باريك ! 
موی سر 
بافتم*و بافتم» پشت کوه| نداختم. 
ماهی 
قالی لب تافته » کل بگل انداخته » 
قدرت بروردگار خوب بهم انداخته ! 
ترازو 


عجایب صنعتی دیدم در این دشت که بی‌جا نی‌بی‌جان دارمیگشت ۰ 


۳۱۷ 


عجا یب صنتی دیدم که شش با ودو سم داشت ۰ 
عجایب‌تراز آن دیدم که یکدم درمیان داشت . 


زنبور عسل 
بوز؛ پلنگ بی دم ٩‏ نه جوخورده نه گندم » 
وی 
بائین‌سنگ و بالاسنگ» با لاش دو لوله‌تنگ» 
بالاس‌دو شمع رو شن» بالاش کمون‌هندی» 
بالاش سر بر شاهون؛ بالاش بازار ریسمون » 
زردك 


زردم » ز برم » زیر زمین معتبرم. 


انار 
صندون‌ملك معصو م» آورده به تخجلسون 4 
لا بلاش‌طلا کاری؛ دو نه‌هاش جومرواری ! 
پستان 
به چارك گوشت لذا رگ و بی‌داره‌هز | » 
سر او گندله مازو چون ننت خوردی از او؛ 


۲۳۱۸ 


ترانه‌های عامیانه 
بادا بادا ایشا لا مبار کیادا / 


آمدم وسیه کنم ۰ نیامدم‌و صله 0 
ایشالا مبار کنادا ! 
عروسی شاهو نه غنش .مزر گو ئه:؛ 
ایشالامبار کباد ! 
خونه بابا نون‌وانجیر خو نه شوهرچوب و ز نجیر! 
ابشالا مبار کیادا ۱ 
0000 
گل‌درین باغه سنبل درین باغه! 
شادوماد را و عر وس‌در ین باغه» 
گل بدسم باقیه سنبل بدسم باقیه . 
شادومادرانگو: چه‌وقت نومزد باز به؟ 
0000۵ 
بادابادا ابشالامبار کبادا 2 
اهنت چه شرست ؟ شب وصال‌است ۰ 
اینغانه پر از چراغ ولاله‌س ! 
00 


آمدیم باز آمدیم از خونه دوماد آمدیم : 
همه ماه و همه شاه وهمه چشما با دومی » 
آمدیم باز آ مدیم ازخونه عر وس آمدیم 
همه کور و همه شل و همه چشمانم نمی . 
9929 
عروس خاتون بیا بنشین بمجلس 
بدور خود بچین نار نع و تر گس . 


۳۱4 


موه 
عروسك چادر بسر کن حالا وقت رفتنه 
نمیرم » من میرم من؛خونه بابام بهتره» 


90 
دامپول ودیمبول نقاره عروس چادر نداره 
دوماد رفته ساره 
مومه 
مادر دوماد ؛ خيك بر باد . 
مادر عروس؛ بشین و بسور. 
20 
مادر شوور ماره بچشمارمو لك ؛ 
خواهر شوور خاره بچش خارخسك 
مه 


مادر شوورم غر یدو لندید . من حوصله کردم" 
يك چارقت مشمش بسرم تیکه پاره کردم. 


۵990 
ی تا کی میکنی چغلی؛ 
سماور و وردارباقری : گوشه حیاط نشسه باش » 
مقاش بدست داشته باش مزه توبکن یواش یواش 


کار بعر وس نداشته باش . 
روزیکه من ودیدی که‌خوردی سندیدی» 
با بام و بکی با باتو میگم نم و بگی»ننت و میگم 


اخرسر* یه دس خردستت میدم ! 


۰:00 

مادر شوور خنشتی دیشب چه دردی داشتی 

افتبه‌ ورمیداشتی» دورحیاط میگشتن ل 
رت 

آی دلم آی کمرم از دست مادر شوورم ٩‏ 

بسکه غرغر میکنه » دل وجگررموبرمیکنه. 
و 

شوهرم تر یا کیه» مثال کرم خاکیه ‏ 

شب که میاد بو نه از من مییگیره بونه: 


۳ 


باد توهو نگ نکوفتی ز یرسبیلم و نروفتی! 


وممم 
یل من یراق میخو اد؛ یر ان نمیدی» طلاق میخواد. 
طلاق نمیدی» د درمیرم از کوچه دودر میرم 
با کل ممد جفر میرم بالاله وفثر میرم : 
ددرم سر پولکه بول‌دارم توقلکه . 
0 
تنبا کورو پر نم کن » آتیش سرو کم کن » 
مهمون بگیره دودک» آواره بشه زودک . 
یه سیر گوشت دارم رکه فویباز که 
مپمو نم دارم آبشو زیادکن 
قوت ندارم به سیخ کباب کن 
چه‌راغ ندارم دنبه‌شو آب کن ! 
موه 
مردی که نون نداره فان رون تدا وه 
مممم 
هر که عروس عمه شد سرخ وسفید و بمه‌شده 
هر که عروس‌خاله شد؛ و شک وتا بلغا هشن 
وممه 
پسرزائیدم به آه وهوس بزر کش کردم بهآه و نفس 


دادمش بدس خرمگس» 


خرمگس ورداشت ورفت : کنج قفس ! 


وممه 
هرجانقل و نوالهاس» او نحانه جای خالس ۰ 
هرجا گر یه وزاری اس ش معا له وتا زاس .: 
همم 
به تیکه نون بر بری من‌بخورم یاا کبری؟ 
وموه 
هم گل مگلونه ؛ هم سفره نونه . 
هم لنگ حمو مه : 
هم حسدی سر هی ب.چه هم دور کمر می بیچه؛ 
هم‌دخل فروشش‌هس هم لحاف دوشش هس . 


۳ 


مال از خودم ۰ زمین از خدا 


ازین بلبل باغت ؛ 
ازین آش‌سماقت » 
ازین کفش شلختت. 
جه لنده لنده واری » 


یه چارك بر نح جوشو ندم» 
چه خوردن وچه بردن » 


دنیا باین بزرگی » 
باغ باین بزرگی : 


سفید سفیدش صد تمن ۰ 
حالا که رسید بسبزه 


سیا باشه سوخته باشه 
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زه رلیس میخوام نه کدخدا . 


از بن فرش اطاقت ۰ 
از ین شم چراغت ۰ 

از این چادرتافتت » 
اهه |وه » اهه اوه 
چه نا داری ؛ 


خلق خدارو نشو ندم ۰ 
چه خونه ها سپردن ؛ 


کوره نصیب ماشد ! 


غوره نصیب ما شد ! 


سرخ وسفید سیصد نمن 


هر حه بگی میارزه . 


نمدی بکول داشته باشه » 


یه خورده پول‌داشته باشه. 


بی‌او سا بکار رفتم 


پرک پری ور بری ؛ 
اجیل فروش کوچمون : 
آجیل دومن پسش دادم 


بی‌بی ز بیده با نو»اخ‌اوخ 
زن ملد جسام 


09090 


بی سک بشکار رفتم * 
شاباجی بفریادم برس. 
کت بود توپنج دری ؟ 


دسمال آجیل آورده بود ؛ 


وعده به‌امشیش دادم . 


قر اومده تا زانو »آخ اوخ 
صاحب طاس و لکنم 


صد کله وصد پاچه وصددیک پلومزه مزه کردم 
هو زر صبح نشلده: ناشجا می گر دم 5 


و و کت 


9999 
دهن داره چو گاله 


چتما داره اتدوچی ۰ 


دهن داره چو غن<ه ۰ 
چشما داره نادومحه 
99 
بیا بر بم باغ‌بودو نك » 
کباب ما نون وجیگرك 


سید آل کو فته 
بلو وچلو مسما » 


ای آشیز دلاور 
ای خانم د لخسه 


شاباجی خانم زاگیده 
ماباجی خانم رسیده 
شاباجی خانم بچه‌ات کو؛ 
بچه نبودیاد بود 

0:40 
فالت فاله 

۰-0 
سر کوه بلاد تجگ میکنم تیگ 
قبای میکی آمی امیش 
الپی رنگر زرنگت نحو شه 

0000 
دل هادم ۰ رل ها گیدم ننده 
گردیدم 4 
جون او ببای گل وراگرده 


د یدم 3 


(۱) دل دادم ودل‌کرفتم و بنده شدم 


دماغ داره نواله 
ابر و نداره هیچی . 
دماغ داره قامتده 
ابروداره کمو نجه . 


شراب ما دوغ َ نمك» 
دلبر ما فاطمه کورك ؛ 


دشن مال مفته . 
ته‌دینگ و آیکوشت و ترحلوا» 


ته دیگ‌وزود بیاور ») 
ه دیگ هنوز نبسه . 


بالای اطاق‌خوابیده » 

هسه هلو ساییده 

قیجی وماماچه‌ات کو ۹ 

مر د ات امساله 4 

قبر کنت خرچنگاله! 

ای میغعکی‌ر نگ میکنم‌ر نگ» 
دام از درد ودوخالی نه‌بشه 4 
خودم و میکنم پار م سوشه. 


باباش خانومجان ! 


با باش خانومجان . (۱) 


ی کت 


هالوك‌مردم » کره مر دم وال بخدا کاری‌نگردم . 
ز نجیر بگردن » گوشه نشیتم ۰ 


هروله » هرو له بیملووه 
زرد هوچه وقت خووه » 
مووه 
له اتقو آن شوه را نو کون 
کاریکه چش میگو ند » ابرو نمیکو ند . 


90 
بالای بو نی بار کقدر برو نی یار » 
دمن شازم ای‌صنم > خوب میپرو نی‌یار . 
لت 
بالات بلنده ابروت کمنده » 
میان‌هر دوابرووت خال سمنده . 
00 
اگر بار منی من همون یارم صدجفا کنی من‌و فادارم 
تیال حریر تو بدس داری از حال دلم‌چه خبرداری؟ 
امروز دوروزه » فردا سه روزه پارم نیومد ۰ دلم میسوزه . 
رتست 
دیشب که بارون اومد » بارم لب بون اومد » 
رفدم لش بیوسم » نازك بود وخون اومد » 
خونش چکید تو باغچه به دسه گل دراومد » 
فع دشن بچیدم » بر بر‌شد وور |ومد * 
رفتم پر پر بگیرم » کفتر شد وهوارفت » 
رفتم کفتر بگیرم » آهوشد وصحرارفت » 
رفتم آهو نگیرم > ماهی شد ودریا رفت ؛ 
00 
.4 9 دارم خپار گراعته چپار کله بز میدو شا؛ 
حلقه دیکم شیکسه ی 
رفتم بازارزر گرا » دیدم خانوم چادرسر| 
نت : خانم خونت کحاس ؟ 
گفت: خو نمون خیا بو نه ؛ پشت خونمون آپ روونه : 


۳۲۵ 


وقتی بیا که وقت باشه بچه‌هام تومد بخ باشه. 


که پس ازمن اکر یار بی و فا بود» فلك‌ای داد ! 
چه بر جور وجفا بود * فلك ای داد ؛ 
های دلی ۴ دلی ۰ از دل می » 
دل هیچ کافری و هیچ بت برستی ؛ 
نشد مثل دل دیوانه من » فلك ای داد 
چه پر جور وجفائی * فلك‌ای داد ..؛ 
۰:00 
اشتر بچراست در بلندی 
کله‌اش بمثال کله قندی 
شش بمثال باد بز ند و کله قندی » 
ابروش بمثال تیر کمند و بادبز ند و کله قندی» 
چشماش بمئال‌دور بینند و تير کمند وباد یز ند و کله‌قندی ۰ 
دماغش بمئال دود کشند ودور بینند و تير کمند و بادیز ندو کله‌قندی » 
دهنش بمثال غاز غلند ودود کشند و دور بینند وتیر کمند و بادبر ند 


و کله قندی » 


دندو نش تتال ها کنند وغاز غلند ودود کشند ودور بنند وتسر کمند 
ویاد بز ند و کله قندی ‏ 
سیتش بمال لخته سنگ وخاکنند وغاز غلاد ودود کشند ودور بنند 
وتیر کمند وباد بز ند و کله قندی » 
شکمش بمثال طبل جنگ ولخته سنگ وخاکنند و غاز غلند و دود 
کشند ودور بینند وتیر کمند و باد بز ند و کله قندی » 
پاهاش بمثالچار پایند وطبل‌جنگ ولخته سنک وغا کنند وغازفلند 
ودوو کشند ودور ینند ویر کمند وباد بز ند و که قندی . 


مات 
ای‌سال‌بر نگردی بمردمان چه کر دی : 
ز نپاروشلخته کر دی د کو نپا روتخته کردی» 
ای سال بر نگردی . 


-۳۲۵- 


شاه کج کلا رفته کر بلا ۰ 
نون شده گرون یه من به‌قرون » 
ماشدیم اسیر از دس وزیر . 
مهمم 
ای سلی جانم»سلی‌جانم» سلی» آخر نچیدم زوصالت گلی » 
این ور باز ار دو یدم اون ورباز ار دویدم » 
پیررهن‌طوری خر یدم بت ضایی زل یشم 
ای سلی جانم؛ سلی‌جانم سلی .. آخر نچیدم زوصالت گلی.. 
09290 
توبودی که پارك میساختی سردر ولاك میساختی ؛ 
زرمدی قرمه سبزی .. 
مموه 
میرزا رضای رشیدم واست:کوفته کشیدم ؛ 
نیامدی سر کشیدم . 
ومهمم 
دیزی باز اری‌شوره؛ چشم مستبد کوره . 
مووه 
ممدعلیشا قرت کو؛ توپ شنیدرت کو؛ 
موه ۱ 
آقای سردار مرد زرنگه ده تبر کاشون کار فر نکه 
از تبرون میگن جوندار مییاد ایشالا دروغه . 
060 
سوسک سیاه بر دار کی ... سبهدار » 
عم علیشاه تووردار 
09 
ببین بدارش زدن ؛ آتیش بمالش زدن ! 
مووه 
رگیس بابیپا عباس افندی افتاد تو خلا جرا نمیتعندی؟ 
0090 
سیراپ وشیردون و نگاری بافوری غیرت نداری . 
02090 
ای عرق خورها عرق شده گرون» 


۲ ۳ب 


بطری سه قرون ما نمیخوریم . 


0۰20 

سک آبی اومده خانم نقا بی‌اومده» 

تک رز نتم آوفده خانم رو بنده‌آاومده . 
مموه 

خانوم شلخته تعوری به نخته * 

آقای تمیز نغوری بمیز 

بدری کو تو له تخوری به لو له . 
موم 

میغو هی عدس بیارم > توروبپوس بیارم ؟ 

دیدیکه عدس آوردم » تورو بپوس آوردم ؟ 

میغواهی لبو بیارم » سر توهو و بیارم ؛ 

دیدیکه لبو آوردم » سرتو هوو آوردم ؛ 
وه 

بشکن » من نمیشکنم - بشکن 

اینجاتپر و نه* بشکن قر فراوو نه » بشکن 

برای تاجرا؟ بشکن روی آجرها» بشکن. 
۵0 


روز کاری بسر بست آژان مس کردم 

دست به هف تیر زدم؛هفتا فشنگ‌در کر دم 
اژان راسه بازار سوت زد آمد به جلو : 

توعرق‌خوردی» مس کردی»زودبیفت‌جلو. 

9:9 
آقای فکل - چه چه ؛ تولاله زار - چه چه» 
سنار سیرابی - چه چه » توکاسه آ بی - چه‌چه» 
ته سیگار داری؟ - چه چه. 


9۳90 


قصه ما بسر رسید غلاغه به خو نش نر سید. 


تهر ان ۱۳۱۰ 


۳ ۲۷ 


گجسته الیش 


سر آغاز 


رسالهٌ پپلوی « 5جسته ابالیش» شامل شرح میاحثة ابالیش بامو بد 
زرتشتی آذرفر نبغ بسر فرخزادمیباشد . اين جلسه درحضور خلیفه‌مآمون 
وقاضی بزر گ‌وعله‌ای یپودی» غیسوی ومسلمان تشکیل شده است. اباله 

زرتشتی زندیقی بوده هفت ابراد بطور سئوال راجم بدین زر تشت 

مینماید » و آذر فرنیغ بطرز درخشانی او را مجاب میکند ۰ بطوریکه 
باعث مسرت خلیفه شده » اباله شره‌سار و سر افکنده از دربار مأآمون 
رانده همشود . 

بنظر نمی‌آید که اسم ابالیش زرتشتی یاایرانی بوده باشد دررسم 
الغط ,پلوی‌بهاشکال مختلف خوانده میشود , مانند : ابله » ابالیا*ابالیه» 
اپاله * ابارا گ‌وابالا . زرتشتبان آن زمان ابالیش را جزو خودنمی‌شمرده 
و باوعنوان « گجسته> یمنی «ملمون» داده‌اند که درمورد اهر یمن‌واسکندر 
اتقیا ل مشود . احتمال مرود ابا لیش باژ ند «ابلیس > بوده باشد؛ممکن 
است از لغت «ابله» تفه یوستی 1 ممتعد است که همان‌اسم یو نانی 
2باریس> اسننت: .: 

راجم به آذر فر نبغ پسر فرخ‌زاد » پیشوای مزدیسنان پارس» اسناد 
زیادتری در کتابهای پپلوی وجود دارد؛ وچنین بدست میأید که در قسرن 
هشتم وابتدای قرن نهم میلادی میز یسته است . بواسطه تبحر و تحقیقات 
اودر مسائل دینی والهی نو یسند گان هم زمان و بمد از او همه اسمش را 
با احتر ام ۳9 میکنند کل کنان «دینکرده و «دادستان دینی > 5 
کمانی وبحار > سو آن مقدس و دانشمند عالمه‌قام و بزر اترین بیشو ای 
بهدینان خطاب شده است . این شخص او لین گرد آوردنده کتاب دینگرد 
یداش وعا لتفات» تیا تیان "هلوک ار عود کذاشته است.. 


۳ 


چندین مو ید مشپهور آذر فر نیغ نامیده‌میشده‌اند » در«زند وهومن 
بسن > نام مو بدی است که در زمان خسروسر قباد میز سته . در« شاست 
نشایست » نام مفسری است ؛ احتمال میرود نام آذر فر نب که در دینگرد 
آمده همان موبد موّ بدانی باشد که در زمان خسرو پسرقباد بوده است. 

تاریخ اين میاحثه را میتوان درحدود (۱۹۸-۲۱۸ ) یعنی از زمان 
خلافت تامر ک مأمون قرارداد. شاید بتوانیم این تاریخ را در سال ۲۰۲ 
هجری فرض بکنیم » بعنی زمانیکه خلیفه پس ازمر ک وزیر خود فضل بن 
سپل هنگام فراغت‌خود را بیشتر به مباحثات مذهبی والهی صرف‌میکرده. 
چون تااين تاریخ بواسطه|غتشاشات داخلی مملکت مجال چنینءشذو لیا نی 
را نداشته است. مأمون بعلت نسبت و آمیزش باایرانیان خود را مشوق و 
مروح‌علوم‌وصنايم نشان مید‌هد. درزمان اوست که فر قه معتز له برضد تسنن 
عرب ایجاد گردید ‏ فقها و علمای بزر گ عیسوی و یهودی وزرتشتی در 
در بار اووجودداشته ودرحضور اوهمباحث دینی والپی مطر ح میشده است . 

مسعودی در مروحااذهب )۱( اشار ه‌میکند که مامون رغبت زبادی 
حور درماحته مناظر ین ومتکلمین عالمقام داشته‌است . اماء بوااءعالی 
و بیدا که در نیمه فقرن یازدهم میلادی میز بسته" حکایتی نقل میکند 
که شبیه مراحثهٌ گجسته اباله میباشد . ولی مولف مسلمان بواسطهٌ اختلاف 
نظر مذهیی نتیجه بعکس میگیرد " یعنی مشرك زرتشتی را ف-قهای اسلام 
مجاب نموده ومأمون اشاره‌بکشتن اومیکند(۲) بهرحال یکی از ین‌مباحنات 
مناظرة ابالیش با آذر فرنبغ میباشد . 

اگرچه طبیعتأاضبط صورتمجلس کامل مذ| کر ات‌غیر‌ممکن بوده شاد 
قسمتی از آن که مستقیما مر بوط بسائل دینی‌زرتشتیان میشده بصورت‌این 
رساله پز بان پپلوی‌جم م آوری گر دیده است . از مطالب بالا بدست‌میاً ید 
که تقر یبا شکی در حقیقت نار یعی این مباخثه وجود ندارد و نمیتو ان گفت 
که اين رساله جعلی است و زرتشتیان آنزمان [ نرا برای استحکام عقيده 
هم کیشان خود نوشته‌اند » زیرا پس از اند کی دقت بخوبی و اضح‌میشود 
که ایراداتو ارده خیلی‌شدید » حتی بالحن خشونت آمیز پیه شده‌و اساس 
برخی از عادات و اعتقادات دین زرتشتی را هدف قرار میدهد ؛ و بیداست 
که از طرف دشمن تنظیم شده است . 

در ادبیات زرتشتی‌وایرانی گویایکر شته ازاین قبیل رسالات‌وجود 

(۱) جلد هشتم صفحه ۳۰۱ 

(۸۲ ۱۵-۱۱ ۳ ۰۳ ۳6۲۵۵۵6 تناج مهماوعهن ر 6]6۲ظ50 . دنت 


۳۲۱ 


داشته است. طبق‌دینکرد ( کتاب پنجم)آذرفر نبغ‌به‌سی‌وسه پررسش< بوخت 
ماری > که بدین مسیح گرویده بوده نیز جواپ میدهد و طرف مجاپ 
میکند . در زمان ساسانیان چندین بار روحانیون زرتشتی برای مطالعه 
وقضاوت عقاید جدادینان (مانویان » مزد کیان وعیسویان) تشکیل‌جلسات 
رسمی داده‌اند (دینکر دجلد چپارم) بمد از اسلام نیزرصالانی بشکل‌مباحثه 
بت فقهای‌زر تشتی ومسلمان‌در تحت‌ریاست خلیفه وجود دارد. دومتن‌فارسی 
درین زمینه در دست میباشد : 

یکی مباحثه بين دستور زرتشتی و فقیه مسلمان راجم به هرمزد و 
اهر یمن (۱) ودیگری رساله موسوم به «علمای اسلام > است . 

هومی چاچا که مترجم ومتابم «گجسته ابالیش» بانگلیسی میباشده 
در مقدمه خود اشاره میکند : 

در صورتیکه‌مجادلهً بين گجسته ابالیش و آذرف نبخ دردر بارمأآمون 
درحضور قاضی وعلمای یپودی و عیسوی و عرب آنزمان انجام گرفته و 
گفتگو بز بان پپلوی‌ميشده است ‏ آیا میتوانیم نتیجه بگیریم که هم آنها 
ز بان‌پپلوی را میدانسته‌اند ویا میتوانیم تصور بکنيم : ملل گونا گونی در 
بغداد میز یسته‌اند بزبان فارسی آشنا بودهاند ؟ این مسئله شایان‌تحقیقو 
توجه میباشد که صدو بنجاه سال پس ازانقراض ساسانیان احتمالا نادسی 
بان در باری خلفای عباسی شده بوده است . 

بر ای او لین بار متن پپلوی ز ند ویاز ند فارسی وتلفظ کلمات‌بهلوی 
بحروف لاتن‌یا ترجمهٌ فرانسةٌ گجسته ابالیش با نضمام یادداشتهائی بتوسط 
بارتلمی چاپ شده است (۲) ولی متن انتقادی باضافةً تصحیحاتی که آقای 
بپرام گور انکلسریادران نموده با یادداشتهای مفصل وفرهنك و ترجمة 
انگلیسی بتوسط هومی چاچا در سنه۱۹۳انجام گر فته است(۳) که اساس 
ترجمهٌ تحت‌اللفظی این‌متن میباشد و بر ای اطلاعات بیشتر باید به‌اصل نسخه 
مرراجمه شود . 

بمبتی - ۱۳۱۱ 


(۱) نسخ خطی زند هوک و118 زیر نمر؛ ۷ صفحهٌ ۰ ۱۷ ۰ 
(۲) 1887 ۳2۲۱9 .2۳۱۵۵۱6 ۸۰ 22۶۰ طفنادطا۸ عاهاوه‌زنات 
(۳) 1936 وحاهه3. عط»ع.۴ تم برد حاعناها۸ عماءه‌زنات 


نب اک 


بنام بزدان نیکو کر داد 


)۱( چنان کونند که کته اباله ی از استخر دود ؛ ومرد 
۲ و5 : ها ۴ "۰ ۵ 
روان دوست ۳ و ی ی که و شمه ندز کار آتشگاهی 
رفت. و اندیشید که : ۶ و کیرم ‌ واأ تجا کی‌نبود که واج دد هد » و 
هد ۷ 
سرون بیامد و مردی که حشم در درون او تخا یک و شده ود ناو 
۰ ِ دس 3 ۸ 
برخورد. (۲) باو گفت : «چرا باید چنین آئینی‌را انجام دهی وباین مردم 
۰ ۰ ۹ ۵ ۰ ۰ ‌ ۳ ۰ 
نسکخواه بوده باشی, که جون مردی مانتد نو فراز ر سل ناو واج ندهد» 
: 1۷۹ 
وسمت وخوار وبی ازرم دارند؟ » 

(۱) ضد لفغت خجسته » ملعون - خبیت (۲) ز نديك » مشتق ازز ند و بمعنی 
تف‌یر میباشد. در کتاب و«شایست نشایست» بمعئی پیر و آن‌ما نی [ مده است. اعر اب این 
لغت را درمورد ایرانیان زرتشتی بامانوی استعمال میکرده| ند که بنظر آنپا مشر ك 
ومعتقد بقدمت دنیا ومتکر آفر ینش بوده‌اند . در اینجا بعنی آشموغ یعنی مر تد 
میباشد (۳) روحانی (؛) درمتن پشت نوشته » درپپلوی «در یشتگاه» بمعنی‌درعقب 
خانه نیز آمده است . دراینجا مقصود آستانه آتشکده است . (۵) در اینجا بمنی 
تشدان است . (+) دعای بر کت که زرتشتیان قبل و بعد ازخوراك زمزمه میکنند. 
(۷) دیوخشم 05 مرد دیومنشی -کسیکه شیطان روح او را تسخیر کرده 
است . )۸( و« چرا باید این ورزیدن» مقصودانجام مر اسم مذهبی است از جمله 
بهاه چنین استنباط میدو دکه اباله نزد زرتشتیان منفور نوده است. )۹ نيك کام ت‌ 


خوشبین. (۱۰ نامحدر م . 


ور ورگ 


بت وان غرهیی سور اه کر امد و 
خشم اندر تن او اس رون وستت ار کار و کرش و ٍِِِ 
بزدان بازداشمه 1 بغداد و دز بار امبرالمومنن / خن را نت گرفق 
تاش واایان ان ان وان سا با شاه کته 
(4) و ۲ امیر الم من , فرمود که ۳ دآنادان خوش و نز ان 
ان و تیان مش ایور و انس له رها عار کر 
)٩(‏ و پس از فرمان امیرالء‌ژمنین» آذرفرنبغ پسر فرخ زاد , که پیشوای 
وتان بو وهای رک رادار محووی و لاه 
تقت م۰( ۷و باه رف وه ام عون آ یا تونخست برسی یامن ؟ » 


۶ ۳ ۱ 2 ۰ . 4 
)۸( فوانق کفتی ۱:45 نو برس تا من گزارش کنم 


اه که توص ۱ 9 عون ۳ تشم وا که 
بیافر بد »٩‏ 


۲( توت کف 1 ۳ آورمزد ۴ 


(۱) ابتدا اسم ایرانی داشته ۰ بعد در اثر تفییر مذهب اسم او معرب شده 
و یالاب وابله » باوداده‌اند (۲) وشفتن -گمراه شدن - خر اب‌شدن- تپییج کردن. 

(۳) کر به تک اوق 

(؛) درمتن لغتعر بی استممال‌شده مانندقاضی که: کادی نوشته شده‌است روی 
مسکوکی که درصدر اسلام ( ۷۳-۹۹۲ میلادی ) در ضرابغانه‌های ايران با خط 
پپلوی زده شده عنوان خلفاء «امیرو یرو یشنیکان»» ترجمه : امیرالمومتین؛ دیده 
میشود . (ه) زر تشتیان. (<) اعراب. ازلفت از برادر هوشنك مشتق میدود که بنا 
بروایت اعراب ازنسل اوهستند » ویا ازلفت سریانی قبیلهٌ طی می آید . دراینجا 
معصود مسلمانان است . )۲ ابر و جینیدن - مداد له کر دن 6 مباحه کر دن )۸( در 
زمان صاصانیان اقب تعست وزسر بوده که بعداز اسلام شقاضی اطلاق شده است . 
)۹( و بجار ع؛ شرح دهم تفسیر کذم. 


۳۳ - 


(۳ اباله گفت کد: هیا تاه کته ۵ 
(4) مید کفت که: « ۱ گاه باشید و بدانید, چیزی نیست که 
اورمزد خدای سافرید و ا#ریمن گجسته دروند بدان وج نبرد » 


ععجنن بآب و آتش : تری " بآب و سوزند کی باتش داد ؛ و چون بهم 
رسند آن دروج " که با آتش است ناف وتف ِ مانند بدر فانسرری» که 
هرک زا ,وشمی هست:و ا مارا کرفتار دارند ؛ چون بهم رستد » ا 
دشمن که با بدر ات وسررا بز ند ؛ نمیشاید گفت که : بدر پسر خویشتن 
را زد و » 

() ما امیرالمومنین» ان سخن را بسندید و خوب داشت و 


هه ی 


۳ 


)۱( ایاله کته دو باره و پرسید که , گناه ماه کردن ۳ و 
!۸ 

دمانند ۷ 

)() موّید گفت که : , ۸9 تا نی در ند شا ال فا ای ارت 
که از 43 جو ش سرونل ساور ند و هه در نف ادا گا: و 
<ورش تا را یناه ۱ وجون مردار با در ند مانند سس 

(۱) اوزدن -کشتن » تباه کردن . (۲) نابکار - ناجنس ۰ (۳) پتیاره .- 
ضد _ مخالف . () خویدی - رطوبت . (۵) خبت » فر یبند کی » نادر ستی . 
(د) دامش بسیار پذیرفت . ۰ (۷) نا (۸) [یاگناه آنکه آب و آتش 


سوزان یکدیگررا| تباه کناد بیشتر است یا [آنکه مردار با نپا بر ند (که دراین‌حال) 


باقی میما نند؟ )٩(‏ و ندیدن - بدست آوردن یافتن (۱۰) پانائیه پاسبانی- توجه. 


دض ار 


که او را برمهٌ شیران و گر کان برند» ایشان او را زنند و کشند و فرو 
۱ 
دهند . . » 


(۳) مامون امیرالمومنن » دسندید . 


۳ 


(۱) سوم بار این پرسید که : « کیفر و پاداشی که بمردم کنند» 
اورمزد فرماید با اهریمن » چه این زدن و کشتن و شکنجه و کیفر؟ که 
این فرمانروابان برای گناه بمردمان کنند, و دست میبرند و بجوب 
میزنند » - پس ایشان پیروی از اهریمن کرده باشند » بکدام خرد 
سزاوار است باور کنیم " که ایشان مردمان را اورمزد یاداش دهد » 
و اگر اورمزد باداش فرهاید» پس درماند کی ما از اهریمن نباشد؟» 

)۲( موید گفت که 0 با باره ادن درست مانند فرزندی 
است که انگشتش را ماری 1 وا که زهر همه تن نرسد 
وفرژند نمرده انگعت فرزندرا سرد بدررا تباید نادان ودشمن بنداشت 
بلکه دانا و دوست باشد . 

(س) ها رنه موّبدان و دستوران < نه نادان ودشمن 
وا او سای اه تصمودان 

را ساز ار ند نت وحادة بهشت ِ را برخود به نشدند ۱۱ 


(۱) هوپاردن -. اوباردن - هیرو کردن » بلعیدن (۲) زخم - شکنجه » لطمه 
(۳) پادفراء (4) و روستن - گرویدن - ایمان آوددن (ه) مست - بیچارکی » 
متمندی (+) دادستان - قانون - نظر به - تصمیم - عقیده . (۷) دستوبران 
(۸) دادو بران )٩(‏ نيك کام(۱۰) دیش کنند (۱۱) بپلوم اهوان - بهترینز ندکی. 
به‌اوستائی : وهشتم اهو - بپتر ین زندگی که بعد بصورت لت بپشت یعنی بهترین 
باقی مانده است (۱۲) مادی و جسما نی. 


2۳ 


(4) مامون و قاضی 0 بسمد بدند . 


«۴ 


(۱) چهارم اين پرسید که « دست شستن به کم" پا کتر است با 
به‌آب » چه | کر کمز پا کتر هست دوباره بآب شستن سزاوار نباشد ؟ » 

)۲( من کف که : «جون اندر خانه شما سر گن و چیز گنده و 
هو کی رنه هو رتهب تفت کان فرعاتا مرف 

)له اه اوه عامرن ی فا کته کف تن 
1 همه کس به بنده فرمابد که چنین چیزی را باكٌ کند ط 

(4) موّبد گفت که: *به‌شب چون دروح تلیلای بت رست؛ نخست؟ 
ما به و یا بات تمتم " فرمائیم بردن نه به آت باك بی‌آلابش 7 
ازین رو که پلیدی بتن هر کس رسد و هر کس چون بهودیان و ترسایان 
وا نان در هر ای اون اسان مداد ان خر سر 
تا دست و روی نشویند نماز " ایزد و ستايش یزدان نکنند و دست 
بهسج چیز و خورا کی نز نند و | گر ۳۹ ند او را کناهکار و نادان 
دانند . » 

(۵) امیر المومنین مأمون » پسندید و خوب داشت و بسیار شادی 
۳ 


(۱) بدکاران - فریندکان (۲) افد - شکفت - تعجب (۳) آب‌زر - شاش 
گاو (؛)دیمن (ه) پپر یختن - پاك کردن - برهیز کردن (+) نسروشت(۷) نزدیست 
(۸) تمتمه - آب نباتی - سماق )٩(‏ ادیژه (۱۰) همدادستان .۰ (۱۱) تعظیم و 
تکریم (۱۲) رامش بسیار پذیر فت. 


۲۳۲۳۷ 


۵ 


(۱) پنجم این پرسید که : « به آتش بهرام " نماز بردن و كمك * 
ازش خواستن که : « ای آذر پسر بزدان» آسایش بسیار " و پشتیبانی 
زباد " و زند کی دراز " بمن ده ! » چون این پیداست که خود آتش‌چنان 
تزار و ناتوان " و ندازمند" است, که ا گرمردم يك روز خورالك هیزم بآن 
ندهند بمنرد فا ورد از چیز ی که خودشتن را نتواند ف دا 
خر دمند آنه تمساشد ۲٩‏ 

)۲( مود کفت که : و ۳ و دزشست سا نتن شهرستانی است 
که هر گونه پیشه‌ور » چون : آهنگر و کفشگر و درود گر" و درزی؟" 
5 هه فک اه و هقی که 4 هد 
افزارمرا آماده کن تا من موز ترا خوب درست بکنم .» و کفشگرموزء 
رما اور یه ی اسان ماه ی ی 
بدادن پیشکشی (زوهر ) وبوی خوش و هیزم نیازمند است » وما نیز در 
دندای معنوی"" بزدن دروح نامرثی چون : بیماری 9 وافت۴ وحشم 
با ش‌نیازمندیم» انز 9 خداوندان تفت کار نمازمندند و ان 
بخداوندان نبازمند باشند . » 

هون ام مویکو کت ما نی از 


نمود . 


(۱) نام[ تش‌مقدسی است(۲) ایبت - مراد خواهش(۳) تیز خواری (4) تیز 
سرایشنی (ه ) تیزز یوشنی (+)اباد یاو ند( ۷)در بوش- تنکدست. درویش (۸)ایپت- 
خواهش - مراد (5) نه و بچیداریپا - نامنطقی (۱۰) دادستان (۱۱) نچار 
(۱۲) خیاط (۳) تامن برایت موزهٌ خوب درست بکنم (۱) ویراستن - حاضر 
کردن - درست کردن ۰ (۱۵) تن کردی _کالبد جسمانی (۱5) چر بی مقدسی که به 
آتش تقدیم میکرده اند (۱۷) مین و کرداری - اصل معنوی - روحانی (۱۸) تپ 


(۱۹)سیح . 
۲۳۳۸ 


۷ 


)۱( ششم اف درسید که: «دن روشن وا شکاراست؛ چون همه کس 
۳ 1 ۴ !. 
هم‌رای میباشد که تن پرهیز کاران" ونیکوکاران پاثتر و بی‌آلابش‌تر از 
ای وتان اه ان هه تسردان ون تفان:؛ 
۳ 2 
ماتان و اه نها کر هن هت زان وا تا ی 
ات و ۱ نمساشد ِ 

(۲) موید گفت که: «اين چبز بان ات کشا اند یت 
زیرا درو ندان جون دمبر اد 1 دروح که در زند کی ً ]تا نود ) اشان 
را بگیرد و بدوزخ نزد اهر یمن برد » و مردار که دروج با آن تمیباشد 
باك است . 

۹ ۸ ۰ ۱ : 

)۳ و برهزکاران ونسکوکاران که در کزان امشاسیندان روان 
انشا( کدی ای کته باز به پیش اورمزد خدای ان 
3 پلیدی" که با مردار باشد به‌خانه تن جایگاه " گزیند, وآن مردار 
را ند مانند دشهت . کذ تیان | وله و یوار ان شهرستان 
اذتلت نف کیره و بشدد و نمزد شهر دار خوش برد. و 9 امشان شهردار 
۱ تققی را کف نتوانند 3 ناامدی ندان شهرستان شو ند و شهرستان را 
قشان ‏ تن ۰ 

(۱) اشوان (۲) فرارون‌کنشان (۳) اویژه‌تر (4) انیران (۵) اوه‌چم- 
بی‌علت - بی‌جهت (+) اپذیرفته - غیر قابل قبول (۷) هنگوشیده - بمنزله - مانند 
شبیه (۸) ویدردن - در گذشتن برای مردمان نیکوکار استعمال میشود و مردن 
برای اشغا کناهکار واهریمتی ‏ () هفت ملك مقرب ‏ (۱۰) نسروشت . 
(۱۱) بن‌مان (۱۲) دیمن کند - چر کین سازد (۱۳) اویران . 

ی ۳ 


(۶) چون امیر المومنن مامون» آن سخن شنود بسیار پسندید و 


شگفت نمود " . 


۷ 


(۱) هفتمین بار این پرسید که : « علت" کستی" بستن چه باشد ؟ 
نج | کی کف فتعش ور 0 باشد , خران وشتران واسیانی هستند 
که زودتر" به بهشت روند ؛ چون شب و روز هفت بار تنگگ بشکم بسته 
دارند . » 

(۲) موّ بد گفت که : « چیز بی‌علت! تست چنانکه به نادانان و 
بدا کاهان۲ بی‌حهت همتما ید , که | گاه امد ۴ 109 اه جزی را 
ندانند و علت چیز روشن نیست ‏ لیکن" من بتو روشن کنم . 

(م) ۳ چنن کوژیم که : چنانکه به 0 " معتقدم 
این در تن خود ما هویداست » وبهره اوره‌زدی روشنی و گرودمان " باشد, 
و هر آنحه در نسم ادن تن است 4 توا وی ۰ وشْنو ٩‏ 
ای بایان بویت اه واه هاگن 


۳ ۴ . ۲۴۶ ۱ ۳ 
بح ۲ وجرد ذاتی ما ی «مدز له خا یا تدالو امتاستتدان 


(۱) افد سپست - تعجب نمود (۲) چم - علت اصلی (۳) کمر بندزر تشتیان. 
(4)کربه (ه) پیشتر (ج) اوه‌چم (۷) دش کاسان - بدخبران (۸) انا گام 
بی‌خبر - )٩(‏ چم (۱۰) به (۱۱) دوبنیشت - دوئیت اصل اولیه (۱۲) اپدمان- 
بی‌پیمان - نامحدود (۱۳) گروتمان - مکان ]واز - سیپر - بپشت عالی مر تبه . 
(۱4) ذبر (۱5) گوشن (۱5) اشنوشن (۱۷) بینشن (۱۸) هابویشن (٩۱)گان‏ 
(۲۰) اهو 005016066 (۲۱) منشن (۲۲)باد ۱/]60:۲6 حافظه.(۲۳) سنا 
خرد - علم حضوری ‏ (۲) گوشو سرود خرد - خردیکه ازاستمام بدست ید - 


قم خی لی ۱ 
2 


باشد 6 ات مردم تمه بالا را تم رشت دارند شاد اش این‌سب 
ء . ۰ ۲ ۱ 1 ۲ 

ا شمه امه و ور نت ون: گنل 0 ویر رز کت 
است 4 «منر له تاه اهر دمن و دبوان باشد » و ۳1 آ شکاراش دار ند 6 
0 ۰ 9 .۰ ۳ ۰ ۱ ۹ 0 
را فتاه مر ند و ده اهوش کف ۶ رازه دو 
اه یه ره ی اه ری یقت دام که 
قفا گنه که هیا کوای تشست زا ا رخا فا ها شک وان اه 
دیواری بمیان بوده باشد . » 

() امن امیرالم‌ومنن و فاضی فسمد بدا ند و یه حوت داشته 
بسیار شادی کردند . 

ددع3 

)۱( سپس اشان ره اباله گفتند که 2 «رو جه تو مجادله کردن ب 
ی اج ا. ۰ ۹ اج ۸ ۰ 
نمیتوانی» و ان دعس نوا نب‌گوتر و روشنتر و منطقی‌تر گزارش 
5 

(۱)۲باله ی و اف کنو 

۱۴ 
و مات شلد . 

(۳)انوشده روان‌باد آ نوف نبغ پسرفرخ‌زاد که باله گجسته راشکست 

دای ۲ )( چسن ناد ۱ چسن نر ناد ۱ (و) ۷ 0 آورمزد خدای 

(۲) هنگوشيده (۳) کندکی () گوميزش - ضد آمیزش بمعنی اختلاط دو 
ناجنس میباشد (ه) گریسته ۰ بناهگاه اهریمنی ۰ (+) آهو - عیب - خطا 

(۷)سامان کار - تعیین کنندء حد (۸) کست - سو-جانب0616 (۱) اگر یختن 

٩)‏ چیمی‌تر (۱۰) ویچارد (۱۱) نابکار (۱۲) کاسته - تحقیر شده 


(۱۲) شکست خورده (۱۳) سترده - متحیر (ع۱6) ودج - بزدکی 
(ه ۱) خوره - افتغار - عظمت (۱) نیفر ید. 


۳۶۱ 


با امشاسپندان و ایزدان دیگر بیفزاید ! وزده وشکسته ونفرین" زده باد 
کنامینوی " در وند نادان؛ بد . دانش ‏ فریفتار با دبوان و درو جان و 
خادزآنا فان تیان و کناهران 

کی تنیز افش آام هت 


نهر آن - ۱۳۱۸ 


5 (۱) روح خبیت - اهریمن (۲)پریکان (۳) حاستاران - ظالمان() ) جملة 
اخیرازدعای وهرمزد خدای» که زر تشتیان در نیر نك کستی بستن‌میخوانند گر فته شده 
است (9) فر جیت. ۳ 


س۲ع۳.- 


ترانه‌های عامیا ثه 


« بادقت به تر | نه‌های‌ملی کوش فر ادار»[ نهاسر چشمهة بی پا یان 
قشنکترین ملودیپا می باشند و چشم های ترا به صفات 
مشخمه ملل گو نا گون باز می کنند . > شومان 

«اندرز بموسیقی دانپای جوان» 


ترانه های عامىانه را مستوان مرحله اممدائی شعر وموسقی‌داست. 
وتا فرقمان اوه هی الخان و اورآن زا داخته انم سر اسان 
احساسات خود این سك ساده وبیتکلف را اختبار نموده‌اند . برای مدلی 
که هنوز برورش کامل نیافته اند تراند های عامیانه در عدن حال وظیفة دو 
کانة شعر و موسیقی را انجام دهد هرچند این دو هثر نزی معضی از 
ملل » از ترفی و بشرفت فوق‌العاده ای که در کشور های متمدن نموده 
محروم مانده است. لکن‌میتوان ثابت کرد که ملت باقمیله‌ای و جود ندارد 
که - گرچه بصورت وازهای خیلی‌بدوی - ازاین تراوش ابتدائی هتری 
بی بهره باشد . 

امروزه » از روی علوم به ثبوت رسیده که در زمانهای پیشین, حتی 
از مپاجرت خانواده‌های هند و آربائی» انسان توانسته است الفاظ را در 
تحت قانون اوزان شعری در بناورد . از طرف دبگر ؛ اغلب مشاهده شده 
در کشورهای دور دست که بهیچوجه وسیلةٌ ارتباط بين آنها وجود نداشته 
است؛ اشعار عامبانه‌ای وجود داشته و دارد که ازحث مضمون وسبك‌کاملا 
نهد یر مساشند . - یس حدی‌زهه‌اند که تر کیب اولبة این اشعار 
بزمانی میرسد که خانواده‌های گونا گون این ملل با هم میزسته و هنوز 
از یکدیگر جدا نشده بودند . 

راجم بموسیقی نیز بر که‌هائی دردست میباشد که ازحیثآهنگ» 


۳ 


برده و تونالیته (10۳81166) در نزد مردمان کشورهای دورازهم بکسان 
از که عجالعاً بشرح فرضیات کونا کون بپردازیم » و یا این 
موضوع را بیکی بودن اصل این آوازها و یا تفییر ناپذیر بودن نبوغ 
انسانی که در همه <ا بيك طرز تظاه ر نموده نسبت بدهیم » فقط مشادهت 
آنها را متذ کر میگردیم ار ای که قوس ها یف کاب باه ارت 

ابتدائی هثر يك جنبهٌ باستانی حقیقی در برداره وشاید مر بوط بزمانهای 
| 

از اینقرار سرچشمه ترانه‌های عامبانه سبار قدیمی و همز مان 
نخستین تراوشهای معنوی بشر است 

ولی باید اقرار کرد که این هنر ابتدائی بقدری ندرومند و دارای 
قوءٌ حبانی بخصوصی است که از من نرفته است . هرچند شعر و موسیقی 
دراثر تمدن در همه حای دنبا ببشرفت فوق‌العاده‌ای نموده » ولی ترانه‌های 
قاس نها پا یا بش فیط ها اوه اف ار انیت 
واسای قر بحه غزلسرائی اتتان نماد هسرودت ار ا ناه او جر ارنته اس که 
وه گام یفام ما هه باس و مرو وه فیل ار اسکه یک 
خاموش بشود , باید رفت و آنرا از هرجائی که پنهان است - یعنی : بین 
مردمان عوام و دهاتی ها که سنت خود را محفوظ داشته‌اند » و آخرین 
نگاهبان این گنجینه میباشند - بیرون آورد . 

بس ترانه‌های عامیانه را باید طبق روش و اصول مخصوصی که 
مربوط با تاریخ موسیقی و شعر نیست » مورد مطالعه قرار داد . در پیش 
اشاره کردیم که این ترانه ها باز مانده ازمنه « ما قبل تاریخی > است . - 
این ادعا شاید اغراقآمیز تصور شود » زیرا قدیمترین امری که از ترانه _ 


ت۳6 


های عامیانه بدست آمده آنقدر کهنه نیست که بتوان چنین نسبتی را 
به آن داد » اما بی شك برخی از آنها که هر گز فراموش نشده » از 
آنچه‌در موسیقی علمی بطور تواتر باقی مانده است خیلی قدیمی تر 
می‌باشد . 

هر گاه تصور بکنيم کهآ ارموسیقی برایانتقال به ‏ بند گان‌بکرشته 
تواتر پی‌در پی را طی نموده بود . از آثار مصنفین پیشین چیزی باقی 
تمیماند . بعلاوه آثار بسباری از مصتفین بزرکگ زمانهای گذشته در کنج 
فرآقوش مکفون شنه و اعلی ان هتفه مان یی ازمر کف کمتام.:وودانن 
وبا آثار آ نپا دستخوش حوادث ابام گردیده است . 

ولی ترانه‌های عامیانهٌ اروپائی که در فرن پانزدم ودرفرون وسعی 
خوانده میشده» شش با هشت قرن دوام آورده » و بی آنکه روی کاغذآهده 
باشد هنوزهم فراموش نشده است ؛ در صورتی که فقط سینه بسعنه انتقال 
یافته و موسط مردم عوام بنسل‌های بعد داده شده است . ازاین لحاظ عوام 
بوسبله سّت افواهی و قوت حداتی محفوظات خود اشتتان ع کرد و 
ازخود بروز داده اند . 

زیرا باید این مطلب مهم را متذ کر شد : هر گاه این ترانه‌ها 
فر نهای متوالی را طی نموده » سینه سینه انتقال بافته و فقط توسط 
سنت ملی و حافظه , بدون هیچگونه وسیله تصنمی , حتی معمولی‌ترین 
وی ان تیدا ری وه اسان اه ور ی 
زمینه مجموع سنت عوام که هار اه ها 
وافسانه‌ها و غبره مسشود و تشکل توده شناسی (011610۲6) را مددهد 
شریك مسباشند . 

(۱) - متل - کليةٌ فادسی بمعنی قصه ۰ متلك - قصه کوچك . 
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بس ترانه های عامیانه خاصیت بخصوصی واه یه موستقی علمی 
فافد آن میباشد. ازاینقرار درخور آنست که همدوش وهمیایة آن مقامی 
احراز بکند . البته نه از لحاظ توسعه و زیبائی؛ زبرا ازاین‌جمهت برتری 
موسیقی علمی انکارناپذبر است » ولی‌این ترانه‌ها کدفیت بخصوصی دارند : 
در آنپا ندروی حباتی است ؛» باضافه در مقابل فقدان زیداشهای با شکوه 
و ریزه کاربهای دلفریب» خواص قابل توجهی نشان میدهند که در اطراف 
قرون و سرزمینها شناخته شده : لطف و گرند گی طسعی ؛ صداقت در 
احساسات ساد کی تشبیهات و طراوت شاعرانه و کاهی نیز ملهم از افکار 
شاعرانهٌ حقبقتاً عالی میباشند که مقام جدا گانه‌ای احراز مینمایند . 

البته خواهند کفت: درصورتیکه تا کنون کتاب جامعی‌راجم باین 
موضوع نوشته نشده» چگونه ممکن اش و شاه ۱ اه برا کنده و 
دور از دسترس را مورد مطالعه قرارداد ؟ 

برای این منظور باید بکتاب طبیعت مراجعه کرد » و اسناد ز نده 
زا فا مه مود بای استاه پر غوام.مسباشت: ور ای نذست | وزدن: اسر از 
عوام باید ملتجی بملت شد . بسیاری از جستجو کنند گان از بك فرن 
پیش تا کنون» با جدبت هرچه تمامتر در همه جای دنیا مشغول کاوش 
میباشند. ابشان در ولابات ودهکده‌ها رفته » از مردم دهاتی برسش‌نموده» 
اقا تور وا ما ای هار هن 
هیده اند بادداشت تمووما ده با بنوسله) هش‌پای افواهی‌روی کاغذ بط 
اه ات روا نون یرت شوه وان 
گفت مك دهکده درسرتاسر کشورهای متمدن وجود ندارد که دانش‌عوام 
خود را بروز نداده باشد . 


۲۳۷ 


صفات مشخصٌ تر انه‌های عامیانه 


ادا در نظر داش باشیم که مجموع هنری ترانه‌های عامانه 
با اصول موسیقی علمی امروزه متفاوت است . روشن‌تر بگوئیم : این هذر 
عوام است . 

واضح است که ترانه‌های عامیانه متعلق به‌ملت وتوده عوام مسباشده 
ولا فتجوو ات هتن کاملی ام که قاط طی غتی توا دازا اد 
عموماً بخطا هنر را منحصر بيك دسته مردمان بر گزیده و منورالفکر 
تصور هک احتیاح هثر در طندت «شر ب4سته دراه هی ان 
ابتدائی وحتی وحشی گاهی تهبیج مخصوصی‌حس هیکند که بوسیلة آواز 
ظاهر مسازد . شاید آواز او خشن و خبلی ساده باشد ؛ ولی نمایندةحین 
زسائی برستی اوست . مثلا : چویانی کد در اوه دش وله میحر اند » یا 
زنی که دوك میرسد» برای تفریح آوازه‌هائی زمزمه مبکنند» و با خانم 
تر ست‌شده‌ای که بای دبائو اقع ها هک وا علمی دلیسندی را ه‌منوازد. 
ما نمیخواهيم بگوئيم لذتی که در اثر این تفریح هثری حاصل میگردد 
کم و بش عالی است » ولی میتوانیم عطممن باشیم که لذت هنری آ نها 
یکسان ات 

ترانه های عامبانه کاملا با احمیاج قدری فلت تطسق تک 3:: 

حس هثر و زساگی انحصار طبقات عالی و ترست شده نست » 
تایفه های ساده‌ای‌تیز وجود دارند که در محیط‌های ابتدائی تولد یافته 
ابضتاشات و ها ام لت اما شام نی اک و ترانه 
های عامیانه ببان میکنند. کاهی‌شقدری ماهرانه ازعهدم اشکار برهیایشده 


بت ات 


که ائر | نها جاودانی مدشود. این‌نابغه‌های کمنام مولفن ترانه‌های عایانه 
ما تن 

امروزه ترانه‌های عاسانه همه کشور های متمدن با دفت هرچه 
تمامتر جمع آوری هت وه انا نوساه توافت کر حنه یر 
مصنفین بزر کث موسیقی رویآنها کار کرده‌اند. بطوری که مقام بخصوصی 
احراز نموده است . 

جرا اما تراندهای عام-انه ( ۷۵1۵1160 ) رونق واعتبار بسزائی 


دارد وحمی مصنفین بزر کف امن موزار-و در- شو برت وشومان؛ سباری 


قدیم ترانه‌های عامیانه شالودة پرورش معنوی مات را تشکیل مبدهد » و 
دربرخی کشورها مانند مجارستان اساس موسدقی ملی بشمار مبرود ۰ این 
ترانه‌ها , آواز ها , متل‌ها و افسانه‌ها نماینده روح ملت میباشند و از 
طقات شوفان ام بی‌سواد گر فته مشود صدای درو نی هرملتیاست. 
و فراعتم ها موسمی ماش دعر کاه 
طبق اصول و فواعد موسیقی علمی تنظیم و موضوع کمپوزیسیون قرار 
بگیره , چون با روحیه ملت تناسب مستقیم دارد » بیشتر طرف توجه و 
موثر واقع و هی یس ار توقای اجه هو و بت 
«رودین - ریمسکی کورسا کوف چایکوفسکی که از ترانه‌های شرقی 
الپام گرفته‌اند و تعشف های عوسیقی دنیا بسندی از خود گذاشته اند 
در عین حال موسیقی شرق وغرب را مهم اتصال داده ونام خودرا جاوبدان 
و 


-۳2۵- 


علمی و ترانه های عامیانه وجود دارد . زیرا اساس موسیقی علمی روی 
متن‌های خطی ۳ چایی اسناد قدیمی قرار گرفته, ولی نوده شناسی انستاه 
ور از آخا ای هی هس کنو ای وان عوام شاه استاه 
خطی با چابی تاد شود ۰ مستّوان ۳ «طور شاهد ممال کر کرو ۰ 
اما در نوده شناسی ای مطلب چندان اهمت ند ارد مات وده شناسی 
براساس ۳ رنده است که در حاوظه مردم باقی اه » و توده عوام 
نگاهبان اين کنجینه میباشد . پس برای بدست آوردن این هس 
ابتدائی در گذشته و آنحه تا کنون برجا مانده است داید به‌ا نها مراحعه 
شود . 

درانجا متظور ما بحث در اصل ومنشاء ترانه‌های عاهمانه نست . 
9مط با دك 9 واد ترانه هائی 3 وه در شهر ها ساخته شده و سس 
عوام رواج بافتداند. ترانه‌های 2 توس اشخاص 5 سواد و با نمحه 
سواد داز سروده شده برای ات1۹ در زبان عوام تقد تا تن : ترآنه های 
محلی که و نز بان و هی‌سر وده شده با دوبتی‌هائی که دراغلت ولبات 
ابر ان وحجود دارد - این ترانه ها اغلب قابل دنو حه و شرت ار بیدا 
کرده‌انده ولی‌همحاك اد ات را نمتّوان ترانه‌های عاممانه حققی‌دانست» 
وازموضوع ً خارح میراشد , 

ترانه‌های عامبانه را متتوان به تاش از حبث مضمون » سك و 
زونه کوژو از ان راز «دوسیی با شعری تشحصص ۳ ۰ دس نظر داتی 
1 یلا نگادته مشود مر توط داین تر آنهها میماشد: 

ات با ود در نقار داشت که تر اند های عامانه موسط اشخاص 
سر وده شده السته نمیخواهیم ادعا بکنیم که آین‌تر انه‌ها خودنخود ابجاد 


( ات 


گردیده است » ولی 1 مرموزی وحود دارد و ترانه‌های عامانه از ان 
جمله است . معهذا میتوان تصریح کرد که هیج ترانهٌ عاميانهٌ وجود ندارد 
که کویندة آن شناخته شود . نه تنها اسم مصتف » بلکه اغلب محل و 
زمان نقر سی وم مجهول مسباشد . هیچ چبر باندازه ترانه های عامانه 
محل وتار بخش محمول نست؛ واغلب باشتناه رو که ا مجاد این‌تر انه - 
ها را به‌ محل با زمان مشخصی نست مندهند . زیرا باید اقرار کرد که 
همه‌کاوشها وتحقیقات جدی که دراین زمینه انحام گرفته بی‌شسجه مانده» 
وعقدد ای که غووت شایم‌است که فلان‌تر انه عامیانهر! بهولات مخصوصی 
تست مندهند کاملا بخطا مساشد . 
ساختمان ترانه‌های عامیانه فوقالعاده ساده‌است» و از لحاظ موسمقی 
فقط برای اواز يك صدائی بکار میرود . در این هنر اتدائی هارمونی 
اطور کب و ندارو رو رای ان فلت شاوی ری ار آرازها 
ها رارف یاه واه ون صقووه: 
و کی کی و عون دس سا هناماس معا 
این آوازها برای رقص یا مارش ساخته شده , برخی از نها کند» ملایم» 
غمناك و یکنواخت است . ژان‌ژاك روسو راجع باین ترانه‌ها میگوید : 
دا و و تس وا با هرت ویر پاسای تافو دار که 
بتدریج »ور وأقع میشود. » 
:| کنون مبجوجه توجهی درجمع | وری ترانه های عامىانه ابرانی 
ته ‏ ی مه رهق اما رها 
ناقص و ناچار مغلوط مساشد . وچون آهنگک تاه وت اوه وت 


۰ 10۵926 رعنا۷]۵۹[9 12 06 ۴806۲۵۵۵016 (۱) 
۱ ۲16۳504۰ ععاانا[ 02۲ ,۲6لقآ0۵00۳ 0عصعده 1 ) 
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نشده » مانند جسمی بی‌روح است » وفقط ممکن است از لحاظ ادبی مورد 
تایه از اه ۱ تاه رها شتسه از 
بافته, هر گاه فلان ترانه در قرن دوم هجری با فدل از اسلام سروده شده, 
طبیعی است که در عبارات آن دخل و تصرف شده باشد . باضافه حافظه 
عوام بدون لغزش نمیباشد همچنین تغییرزبان درینموضوع دخیل است . 
ی اس اک شیم وه هت ان اسان 
کمنامی که بواسطه بکنوع احتیاج مرموز این اشعار حقیقتاً بی‌مرگ 
را سروده‌اند از طبقهٌ عوام وابجاد کننده هثر عامبانه میباشند . دراشکه 
تا هو نها نتشت؟ 


رت لکنلاابالی بوده‌قوانین ءروص وقافمه رامراعات 
ننموده‌اند . چون محر لك ی بحز مبل غریزی خود نداشته همه 
تشیمهات واستعارات خود را ازمحدط | مدائی و احساسات بی‌تکلف خود 
گرفتداند 4 با وتو ۰۹ ۳ از آنها ار اه ای ا سا 

هرچه میخواهد باشد» ولی این شعرا ی گمنام و طبیعی درعین‌حال 
که قادر بوده‌اند زیبائی‌ها ولطافت‌های موشکافی را برشتة نظم دربیاورند » 


سسعی ون نیع در آثار | نها مالا<طله مشود ً 


ترانه های عامیانه فارسی 

مس از ملاحظات کلی و مقدماتی کد راجم بد تر اند های عاهیانه 
ذ کر شد» حال بی‌مناسبت نست که ترانه های عامیانة فارسی را اجمالا 
مورد ءطالعه قر ار دهم . 

ادسات. شعروهدر درهم‌جای دنبا موحب ایجاد: حماسه" تر اژدی, 
درام » کمدی» مغازله, افسانه متل (قصه) و غبره کردیده است . همه این 


ع ی تس 


مزابا وبا 0 درترانه های عامىانه وجود دارد که خود بخود يك هنر 
کامل میباشد - هنرمردمان ساده وتودة عوام - وموسیقی آن هميشه پایبند 
کلام است . 

در ایحا فقط نمونه ای از ترانه‌های عامىانه فارسی را بطور مثال 
میاوریم ولی چنانکه قبلااشاره شد, تا کنون کم‌تررین‌توجهی‌در گرد آوری 
ترانه‌های عامىانهُ ز بان فارسی‌نشده» باستثنای مختصری توسط خاورشناس 
مشهور: ژو کووسکی" ومختصری دررسالهٌ موسوم به «ارسانه» (ترانه‌های 
اخیر را مستشرق سرشناس آقای هانری ماسه در کتاب خود راجم به : 
اعتقادات وعادات ایرانی» بهز بان ساده وادبی فرانسه ترجمه کرده و برای 
اولین بار بدنیا معرفی نموده است) -. 

واضح است چنین مجموعه مختصری » با وجود استعداد سرشار 
ابرانیان برای جمل موزون و سرود و الحان » چنانکه درامثال » ترانه- 
های بحگانه » قصه‌ها ؛ متلکها و افسانه‌های فارسی نیز نظیر آن بحد 
وفور مشاهده میشود » از بسیاریکی وازهزار اند کی‌بشمار نمیرود. تحقیق 
راجم به هر کدام از اینپا بجای خود بی‌اندازه مهم وقابل‌توجه میباشد , 
ولی اننکار بدست توده شماسی سیرده شده است . - در این زمننه هنوز 
شرسمه بر قز. فراع انم وحوی دار کفنا بکنون:دست» )حوزوه ماقم 
اش تور کاوه جمع آوری دقیق و علمی آن مسامحه شود » بیم آن 


(۱) مستشرق مزبور در کتاب خود موسوم به < نمونه آثار ملی ايران > 
مقدار زیادی از تصنیف های رایج سالهای ۱۸۸۹-۱۸۸۳ ( میلادی ) ایران 
را گرد آوری نموده » در ضمن نمونه هائی از ترانه های ملی‌ایر آنراضبط کرده 
است . 

,1938 ۲2۵۲۱6 ,۳۵۲52065 ما0 6۲ ۲۵۷۵۵6۵۵ ,1۷۲0556 .۲-.(2) 
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ی ۳ 


میرود که آنچه هنوز باقیمانده است به زودی فراموش شده و بکلی از 
بت و3 ۱ 
حماسه نمونهٌ ابتدائی شعر است » موضوع آن » عموماً شرح کیر 
و دارهای رزمی بمناسبت باز گشت پپلوان » رئیس قبیله . سرباز و با 
يك نفر از اهالی شپر بوطن خود مساشد . با ترانه‌های غم‌انگیزی است 
که در عزای بپلوان کشته شده » اشخاص مخصوصی مبخوانند و نوحه 
ان ام افو یی ان تا فادها طارس 
بر گه ای در دست نداریم ؛ ولی بطور بقین در نزد قبابل و ابلات وجود 
داشته است . فردوسی در چندین جا اشاره بحکامه سرایانی ممکند که 
بمناسبت موقع فی‌البدبعه اشعاری سروده وبهمراهی آآن چنگ مینوازند . 
مثلا درضمن حکایت : «رفتن بهرام کور به‌نخجیر وخواستن دختر 
برزین دهقان ؟ : 
یکی چامه گوی و 9 1 
سوم پای کوبد شکن برشکن ؛ 
مان چامه و ون برساختند » 
يکايك دل از غم بپرداختند .. ال" 
جای دیگر: « در کشتن بهرام شبران را و رفتنش بخانهٌ گوهر 
فروش وخواستن دختر اورا » : 
بدو گفت : ششمن و بردار وگن ۰ 
۳ چامه باید مرا بی ۳ 
دهاش معا ای ری ها موه آرند کف تا ما 


ی ات اس وت ی ی ار 
(۲) ص ۲۱۷۱ ۰ 


۳ 


درهنگام کامیابی با ظفرسران قبیله و بااشخاص معروف دعوت میشده‌اند. 
واشعاری فی‌البدیبه سروده بهمراهی آلت موسیقی مخص‌وصی موسوم بد : 
«فو(ه» میخوانده‌اند. 

درم اسم سو گواری نیز در کوه کیلوبه زنهائی هستند که صنیف. 
فای ی دی را ااهعک‌ فا ی تاش معلی غر | مسشواننت: 
و ندبه و «وبه میکنند . اين عمبل را سوسیوش ( سو که سیاوش ) 
مینامند . نظیر همین در جزیره کرس بتوسط زنپا انجام میگیرد که 
1 نامیده میشوند. این‌زنها اشعاری منخوانند که فی‌الندیهه تست 
و قبلا وجود دارد ؛ گیرم بمناست موقم تغییرمیدهند . عادت مز بور نزد 
بونانیان نیز معمول است . " 

لحن ترانه‌هائی که سمنظور کمدی ساخته شده . با طراوت و 
تاز گی مخصوصی‌است, وموضوع طوری بهم افتاده که باعث تفر بح میشود. 
این ترانه‌ها عموما توصفی هساشند و کاهی صورت قصه برای بحه ها 


نقل مشود : 
یکی‌بود» مکی‌نبود » 
سر کنبد کبود » پیرزنیکه نشسته بود ! 
اه عصاری مک 2 <ره خراطی م. رد » 


9 قصابی قتد و کر به بقالی ممکرد ل 
شمره نمدمالی میکرد ی 

پشه رقاصی میکرد . کارتونه بمبازی میکرد؛ 

موشه ماسوره منکرد ؛ مادر موش ناله مسکرد ؛ 

(۱) ءداواءت۲ 12 0 80۷0۱026016 دیده میشود . 


-۳۵6- 


فیل اومد به تماشا» پاش سرید به حوضشا » 
افتاد و دئدونش شسکس . 
گف:«ننه‌حون‌دندو نکم از درد دندون دلکم ۰ 
اوسای دلاك را نگو وری قظر ماقرا کون 
ئ بکشه دندونکم ت‌ 
این ترانه ها وا خبلی قدیمی است . موضوع ولحن انها اغلب 
تفییر میکند » حتی نظیر مضمون بعضی از آنها عبناً در نزد سایر ملل 
نز مشاهده مبگرود . مثلا تر انه مشپور : 
« آب اومد» آب اومد » . کدوم آب؟ 
« همون که تش خاموش کرد » - کدوم تش ؟.. الج *.» 
شبیه این مضمون بز بان آرمنی قدیمی نیز وجود دارد : 
« کی بره را خوزده ٩‏ کر کهشوزده؛ 
کی گر که را خورده ؟ - خرسه خورده . . ال ۲ 
بعضی اوقات متلعا و با ترانه‌های عامیانه ای وجود داشته که بعد 
اشخاص بی‌اسمعداد انیا ر برشته نظم هنن هد «شنگل و 
ها از سوک ۳ 
برخی از این ترانه‌ها بی‌انداژه کهنه , و با وجود اینکه در سر تا 
سر شور رواج دارد مضمون و ز بان خود را حفظ نموده است : 
خورشد خانم آفتو کن» 0 توآو کن» 
ما بچه‌های کر گیم از سرمائی بمردیم . 
خورشد درافسانه‌های اغلب ملل موّث است . نزد اسلاوها « مادر 


(۱) اوسانه » ص۱۵ ۰ (۲) و6ناوناو۲ 5وم0عصعطن ,۵81188 
(۳) نیر نگستان ص و ۰۱۲ 


-۳6۵- 


خورشید سرخ ۲ نامیده میشود» وعن افسانه ایرانی نزد ارمنی‌ها نیز 
وحود دارد ۱ 

و با این ترانه که در ضمن قصه یسری که بتحر يكك زن بابا» بدرش 
از ایا سر بر ار وا شش وتان و اقب 
ایرلندی وانگلیسی عن این ترانه موجود است : 

منم منم بلبل سر گشته, ار و کت 

مادر تابکار » مرا گشته » بدر نامرد » مرا خورده » 

خواهر دلسوز . - 
استخوانهای مرا با هفتا کلات شستف 
زان هتکن چال کر ده ٍ 
منم شدم به بلبل » دی ۰.۰ در .۰ 
مباحث عاشقانه سك عالیتری دارد . مثالا ارزش ادبی و مضمون 
شاعرانه و دلغرب این ترانه معمولی ومشهور بقدری کرنده و دلر باست؛ 
که میتواند با بهترین غزل شعرای بزرگ مدرک بکند : 
توت 19 بارون اومد. دارم نت بون اومد » 
رفتم لش ببوسم » نازك بود و خون اومد» 


(۱) ترجمه‌انگلیسی‌اين قصه‌دد89 و ,وع7۲2 ۳۵۲520 ,101۳۵6۲ و کتاب 
گر یم 0۱۳0 دیده شود . من اسکاتلندی ترانه بالا بقرار ذیل است : 


5٩008 ۵۲ ۱۳ ۳۳۵۵۵ *‏ 
,0۷ 6 020016 باجح رسعاو 6 ۱۷۲۱۵۵16 ۳۷ ,06۳ ,۳6۷ 
2065 ۷ )۵16161 (۱ ۱6۲5 و۱٩‏ ۱0۱6 ۱۳۷۵ ۷۲۷ 
: 2869 ۷/۱۱66 ۲۸۱۱۷۰ ۸۵ 06۱۷۵۵۴ ۱۵67 ناه ۸۵۸۱0 
۰ ۱۱۱۷۰۷۷۱۱۱۵ 2 40 ۷ 2۵4 8۲6 ۱4۲ ۸۵ 
. 6۷ 27۵۲ 230 ۵۹ 1/8 ۱۵0 ۱001 1 ۸80 
۰ 28/7/38 «9ع11۳۴۲ ۲6 > , 6۸0۲۲۱6 ,۲۰۲ 


۳۵۷ 


خوش‌چکید توباغچه به دسه گل در اومد ؛ 


رفتم گلش بچینم» پرپر شد و هو رفت » 
رفتم _ پرپر بگیرم کفتر شد و هوا رفت » 
رفتم کفتر بگیرم» آهو شد و صحرا رفت» 
رفتم آهو بگیرم » ماهر اش ورن رف 


چیزی که غرب است ؛ این ترانه در اغلب زبانها وجود دارد . در 
فرانسه معروف به وععفطمتوصصها۷]6( 062 صمعصفطن) است که 
براساس موضوع ابدی تعاقب وفرار معشوقه میباشد . بر که آ نرا محققین 
در قدیمتر ین اشعار سانسکریت پیدا کرده‌اند ؛ و شاعر معروف فرانسوی 
میسترال (11181781) همن مضمون را در 1۵۵813 06 صمعصفطن) 
بروراننده است . در این ترانه معشوقه عاشق را تهدید منکند که صورت 
آهو » ماهی * گل سرخ و ستاره در بیاید . حتی میتوان گفت که ترانه 
فارسی با فکر اطبف تری درست شده ؛ زیرا عاشق خود را فقط شا ۳ 
شاعر انة معشوفه راضی میکند و آنرا دنمال مینماید» ولی چدزی دردستش 
نمسماند . 

ترانه‌های عاشقانه عموماً لطبف و غم‌انگیز میباشند » در ترانه‌های 
مفازله‌ای و احساساتی موسبقی مقام مهمی را عپده دار است : 

ای ماه بلند در هوائی !۱ ۱ 
تو که ماه بلند در هوائی ؛ منم ستاره میشم دورت‌رو میگیرم » 
کار مفتهی وو موه کر منم آبری هیشم زو کم 
ت و که ابری میشی رومو میگیری» منم بارون میشم تن تن میبارم» 
تو که بارون میشی تن‌تن میباری. منم سبزه میشم سر در میارم » 
ت۸ ۳۵ 


تو که سبزه میشی سر در میاری ِ 
تو که بزی میشی سرمو میخوری» 
تو که قصاب میشی سرمو میبری » 
تو که پشم میشی مبری تو شیشه » 
تو که پنبه میشی درو میگیری . 
تو که دشك میشی‌تواطاق می‌افتی. 
تو که عروس میشی پپلوم میشینی» 
تو که دوماد میشی پهلوم میشینی» 


هنم بزی ممشم سر تو میخورم » 
عنم فصاب هیشم سر تو مسرم » 
ی اس ری و 
منم پنبه میشم در تو میگیرم » 
منم دشك میشم تو اطاق می‌افتم » 
منم عروس هیشم روت می‌شینم » 
منم دوماد میشم پهلوت میشینم » 
منم پنکه میشم درهارو میبندم . 


خه به 4 


قنن که هش من و دار 


روز که‌ميشه» من ویار. 


رو ميکنم بدیوار ؛ 


زار وزار و زار گرییم. 
از فراق بار حونی ۰ 


بی اختیار کریدم ؛ 
چون ابر باهار گرییم. 


خه 44 
پیرهنت چیت گلیبه , ترامیخوام» چرانخوام؟ 
پدنت مرواربه » ترامیخوام چرا نخوام؟ 
سخ باما همچی کردی؛ جانم خوب کردی » 
زلفاتو قیجی کردی ؟ جانم خوب کردی . 
44+ 


امش شب‌مهتا به, حبییم ندومد» 
خوان است و بیدارش کنید» 


ی ) فلونی اومده ۰ 


جبین | که خوابه طبیبم ندومده 
مست است و هشیارش کنید » 
آومده ل 


اون بار حونی 


حالّو احوالتو بپرسه و بره . » 
-۳۵۹- 


رت 


پلند سیر عالم میکنم من » یار جونی » 
نظر بردوست ودشمن‌میکنم من؛ بارجونی؛ 
یکی شب دیگر ما را نگردار بار جونی ؛ 
که فردا درد سر کم میکنم من؛ بارجونی؛ 
بقربونت میرم تو که نمیدونی » 
سر دو دو میرم خونه فلونی یار جونی » 
صدای نی ماد » ناله حوونی » 
عزیز من » دلبر من » 
از ین گوشه لمات کن منزل من» بار جونی 1 
ده 
دخترو نون مییزی » نونی بمن ده » 
مییون نون‌بختنت بوسی‌بمن‌ده» دوی بلال, 
دویه‌دویه جونم دوی بلال برده‌ای ایمونم دوی بلال » 
خود کل ونومت کلو کل تودماغت » دوی بلال» 
من بشم بلبل بگردم دور باغت » دوی بلال » 
دویه دوبه جوني دوی بلال» . برده‌ای آیمونم دوی بلال » 
دنو دسم گرفت بردم تو دالون » دوی بلال ؛ 
گفتمش: «بوسی‌بمن‌ده»» گفت: «برونادون؟ » دوی‌بلال . 
دویه دویه جونم دوی بالال». . برده‌ای آیمونم دوی بلال ‏ 
(۱) ترانة جپرمی (۲) گویا مقصود شکوفه‌ایست که زنهای ابلات در بره 
بینی میگذار ند . (۳) ترانة مسمنی 
ی 


هه + 


می دس دس نزن » دسبند طلایی» ..."هی دس دس نزن مال ریکایی ؛ 


ز سده حا لا۱۷ داز مارو خو سته, ز سده بارو مه 6 
وی چشمی رو رو سمه ‏ همین ماه تو سسته ‏ 


زبیده تی‌چشمه قربون» ماروخوبیته ۰" 
ترانه‌هائی که مربوط به زنا شوئی و با بمناسبت روابط زن با 
خانو اد شوهر سروده شده اغلب احن ژننده و مضحکی دارد : 
که ۵ سس ی کوچه بکوچه : 
واسش میپزيم آش آلوچه ؛ 
کوچه تنگه ؛ بله, عروس‌قشنگه ؟ بله. 


دس بزلفاش نزن مرواری ننده ؟ بله . 


مود 
کالسکه سر طلا ‏ توش نشسته فرص ماه » 
آفاجوندم‌پیشکدش کن 0[ 
میج 
ای خدا سوخته جونم» از این فرش اطاقت » 
از این بلبل باغت » از این شم چراغت » 
از اين نیم تنه فاقت ؛ از این چشمای زاغت. 
اراد وضمه شیر نف از این اب‌های ز برت؛ 
از این نیم تنه تافتت » از این کفش شلختت » 
از این تون آعاری ؛ چطو رفتی تو بخاری ؟ 


(۱) ترانة کجور (۲) تران آباده . 
۳ وی ۳ 


مگه خدای تخواسه » حاحی شمارو نخواسه؟ 


| گه‌حاجی کوره‌وموره» جییش پرپول و موله . 
وی 
نئه رشد خان ۰ داغت رو نسنه سلطان» 
این اطاق کحکاری » نه فرش داره نه قالی » 
جای رشیدم خالی . 
اسب رشید و جو دادم » دور قلعه دو دادم » 
رشید خانم چه مرده . سوار اسب زرده » 


ن و تفننگ 

ترانه‌هائی که مربوط بعروسی با جشن نوروز است بسیار زباد و 
درهرشهر ودهکده‌ای بز بان محلی وجود دارد . نزد ابلات با رقص و ساز 
توأم میباشد . 


بنده ۰ با صث سوار که ی 
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اولن اواری وه و بحه میخورد لالائی < 1367061868 > 
اشتدن اهک وا اش وا یراع وی ای 
بومی بطور مختلف وجود دارد . موسبقی دانپای ارویا اغلب قطعات قابل 
توجهی از لالائی ساخته‌اند درادجا چند نمونه ازلالائی ابرانی که البته 
خبلی نافص است مینگاریم " 

لالالا!ا۱ کل بونه گدا آومد در خونه , 

نونش‌دادیم» خوشش ومد خودش رفت و سکش‌اومد» 

چخش کردم بدش اومد . 
بت 
لا ۷ ۷۷ کل خشخاش بابات رفته خداهمراش» 


و هرک 


لالالا لا کل فندق » ۹ 


الا بل کف : تانات:رفته کوی. ارو 
تالا کته داتفه کین یه 
لا لالالا کل سوشقه بابام اومد چشم روشن » 
الا کل ره بر او بت کت یی 
که مادر قربونت میره ؟ 
هه 
لالا لا لا نمونت باد » ممو فربون جونت باد 
بابو پنده غلومت باد ؛ بابو حیرون نومت باد.. 
هت 
لا لا که لا نتاس کمن : 


نگا برقد و بالات میکنم من » 


نگهدار شب و روزت خد| نود . 


هه 
لالالالا جانمی ۰ آشت سفن ستحاشی :: 
میخوام بیام خونتون » از سگ تون میترسم » 
اسم سگم براقه . جاش کوشهٌ اطاقه . 
44 
برو لولوی صحرائی » تو از بچه میخواهی ؟ 


(۱) از مقاله دکتر بیلی ات8 . ۷۷ . 11 در,8.5.0.5 جلد هشتم قست 
۲و۳ راجم به لپجه‌یزدی . 
-۳۳- 


که این بحه پدر داره فش دوه 
دو شمشیر بر کمر دازه . 
دوه 
لالائیت میکنم با دس پیری» که دس مادریبری بگیری؛ 
لالائیت‌میکنم‌خوابت‌نمییاده ‏ بزد کت میکنم بادت تمییاد . 


وج 

لا لا لا لا عز یز ال قلم دس گیر برو ملا ؛ 
خون جزو کللاماله ۱ 

لالالالا کل فتری : کوچم کردی درو بسیء 

منم رفتم بخا کبازی ؛ دو تا هندو مرا دیدن » 
مرا بردن به هندسون . 

صد نازی بزر گم کرد بصد عشقی عروسم کرد 

پسر دارم ملك جمشید. دختردارم ملك‌خورشید؛ 

ملكث جمشید بشکاره : مك خورشمد ی 

بگپوارش سه مرواری» کمر بندش طلا کاری . 

ببا دایه » رو دایف ببار این تشت وافتابه » 

بشور این روی مهیاره ‏ که مپیاره خدا داده . 

تهر ان - ۱۳۱۸ 


(۱) لالائی شیر ازی‌از کتاب ژو کووسکی ص ۰۱۱۲ 


(۲) گل نسر ین . 
۳ 


چایکووسکی 


روزهفتم ماه مه مطابق با هفدهم اردیبپشت ماه » صدمین سال تولد - 
چایکووسکی سپری‌گردید درروزنامه ايران شماره ۳۳ ۲«روزستو 
چپارم خرداد ۱۳۱۹ روزنامهً اطلاعات شماره ۲۱۲ روز ست و 
یکم همان ماه ستونپالی برای ذکر نام وشرح منز لت و خلاصه زند کانی 
وی اختصای یافت درچنین روزی سر اسر کشور اتحاد جماهیرشوروی 
غرق شور و هیجان گر دید . 

نام‌چایکووسکی نز دموسیقی‌دا نان گیتی و نزدهر کس که‌در جپان 
هنر مندی‌بپره وذوقی داشته باشد ناشناس نیست . آلمانیان او داستپوون 
روسیه نام داده ومقام ومنز لکش را باوی برابر میگذار ند وحق [ نست 
که برای شناسانیدن چنین‌مردمان بزر کک نویسند گانز بردست کارشناس 
مقالات دانشمندانه مفصل بقلم آ"ورند لیکن از ]نجا که مجله مسوسیقی 
کنجایش پیش زاین ندارد اینستکه بشرح مختصر ومفیدی از زندگانی 
و کر دار این مرد بزر ک‌راه قناعت سبرده میشود . 


پتر ایلیچ 1[1)0] ۳۵۱6۵۲ در ۷ مه ۱۸۶۰ در شپر وتکینسک 
>[ بحجپان آمد . بدرش مپندس کان‌شناس ومادرش از خاندان 
مپاجرین فرانسوی بود . تاهشت سالگی بدست پرستاری فر|نسوی بنام 
فانی دور باك 0۳9۵۲( ۲۵۴۸۳۲ برورش یافت . 

چایکووسکی از کود کی بسیار حساس‌وشاعرمنش بودتکه نثرز بر ین 
که درهشت‌سالگی نوشته نمونهٌ احساسات شاعرانهٌ وی میباشد: 

«پرندهٌ کوچك نه در گورستان بلکه در کنجی [رمیده است . او نه 
مانند آدمیان است که ز برخاك بعواب رود . اويك آفر ده بزدان است 
که با آفر یننده پیو ند دارد . ز ندگانی کو تاهش یاوه و بیپوده نیست.چون 
بمیرد کودکانش بخاك میسبار ند و با گلپایش میآرایند . ای پر نده ز یبا 
بخوآب رو. کودکان رات کرو ح« ۳ خو اهند ساخت. بزدان هر گز بر ند 
کوچك خود را فراموش نميکند. 

هرچند با نودورباك نخستین اصول زبان فرانسه را بکودك آموخت 
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یکن چایکووسکی ذوق موسیقی خود را ازدختری زر خرید یافت که او 
را باموسیقی آشناساخت. باو نواختن پیان و آموخت و بچه شیفتة این‌هنر شد. 

میگویندیکشب پرستار چایکووسکی بچه را گر به کنان‌دررختغو اب 
دید وازاو بر سید : 

- پتیا " چراگریه میکنی » 

- اوه؛ این موسیقی ! این موسیقی ! 

2 -حالا که کسی‌ساز نه‌مز ند . 

- اما این ساز درمز سرم جایگرشده ۵ بدادم برس وأین 
سازر| از مفغزسرم برون بیاور > 

زمانیکه در ۱۸۵۰ خانواد چایکووسکی در بترو کراد اقامت 
گزید , نخستين |ثر موسیقی که ابلبچ جوان بمطالمة آن پرداخت دون - 
ژوان دا[ 1(00 بود و از آن زمان چایکووسکی دلباخته آثار 
موزار گر دید . 

درسال ۱۸۷۸ چایکووسکی چنین مینوبسد : «دون‌ژوان اولن‌تکة 
موسیقی بود که بردل من نست ؛ وتار و بود هستی مرا بلرزه در آورد. 
بوصیله آن در جهان ز ببائیپای هنری با نپادم که جولانگاه ناشه های 
بزر گوار است لاجرم پیش موسیقی خود را رهین موزار مبباشم ؛ اوست 
که استعداد نبفتهٌ مرا تکان داد و بیدار کرد ومرا بر آن داشت که‌موسیقی 
را ازهر چیز در دنیایشتر دوست بداز م ۰۰ 

در ده‌سالگی استاد موسیقی دان آینده بدانشکده حقون پترو گراد 
فر ستاده شد ودر سال ۱۸۰ دوره دانشکده را به پایان رسانید و داخش 
وزارت دارائی گردید . با وجود محیط خشگ و محدودی که در آن سر 
میبرد » چایکووسکی ازمطالمةً موسیقی دست نکث,د وپیوسته تکه هىای 
موسیقی دانهای جدید را میخواند . 

هنگامیکه رو بنشتن 10۱۳1۲18161۳ هذر ستان مو سیقی پترو گر ادرا 
پایه نپاد چایکووسکی دروس [ دا را پیروی نود و بیانیست سرشناس 
زمانیکه بقر بحه و استمداد هذر مندجوان بی برد » سیب شد که چایکووسکی 
شفل اداری خود را ترك ننماید . 

چایکووسکی درمدن سه‌سال کار و مطالعه بی درد یی مو سیفی دانی 
کامل گردید ویس از تر کیبتکهُ «16مز 1 ۵ 006 > بگرفتن‌دانشنامة 
«هترمند آزاد» کامیاب آمد . 
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در آغاز کار» چایکووسکی با( ریمسکی کورسا کوف) 91۲ ۳ 
۶ وبالا کیرف ]۲۵1811761 طرح موسیقی ریخت و تحت 
تأئیر آ نان واقم شد . بالاکیرف باو پیشنپادکرد قطءً اوورتور برای 
« رومئووژو لیت> سازد وچایکووسکی به ناشر خود توصیه نمود که‌قطعةٌ 
«ساد کو» ٩80160‏ از ریمسکی کورسا کوف را چاپ بنماید . 

لکن بمدها ساز ندةٌ «سیمفونی پانتيك» نسبت به «دسته نرومندان» 
که‌هر که هذری تازه و بلند ب کتا ان را برمی‌انگیخت حسد ورزیداین 
جر که را بر یشخند گرفته از آنها جدا شد . 

درهمن اوان چایکووسکی به استادی هنرستان موسیقی سر کر از 
نامزد گر دید وباالکساندر اوستروسکی 008۲0۱۷۵161 . ۸ -زديك و 
دوست شد و کدی ویود۷01۵۷006 دا به موسیقی درآورد . با وجود 
توفیق کامل این ابر | )منت که از تکه خودخر سند نمود [ نر ا نا ,ود کرد. 

بعد چندین تکهدیگر ساخت از جءله:سنگوروچکا 1۵ 0۲0۱و و5 
ويك ایرای جدید بنام » اير بچنيك 00۳11۳11. تکهٌ طوفان که يك 
منظومة سیمفو نيك میباشد . ولی چایسکووسکی که از اپر بچنيك خود 
دلنگر ان بوده در کاغذی که بیکی از دوستان مینو بسسد از روی تاخکامی 
اقرار مینماید : 

« اپر بچنيك مر شکنجه میدهد » اين اپرا بقدری سست است که‌در 
تمام تمرین گوشپایم را میگیرم برای آنکه آنرا نشنوم » وهنگام نمایش 
از شرمند گی میخواهم بزمين فرو بروم . غریب است . زمانیکه مشفول 
ساختنش بودم آنرا خیلی می‌بسندیدم ولی چه‌نومیدی که از نخستین تمرین 
گر یبان گیرم شد : نه جنیش در آن و جود دارد نه سبك دارد و نه الپام ! 
تشو یقپا و کف زدن‌های مردم هیچ دلیل نمیشود . مطمتام که این قطعه را 
شش‌بار بیشتر نمایش نخو اهندداد و ازهمین فکر خفه» میشوم . > 

انجمن موسیقی يك ایرا بمسابقه گذاشت و چایکووسکی در این 
مسابقه شر کت نمود و قطعهٌ <آهنگرواکولا» را تر کیب کرد و نخستین 
جایزه را ربود . اما چایکووسکی س از اجرای اثر خود در بارة آن‌چنن 
داوری ميکند : 

«ایرای من براست از جزئیات خسته کننده و ساز شناسی آن زیاد 
سنگین میباشد . بخصوص تأئر صوتی آن ضعیف است . سبك آن سبك 
اپرا نیست ووسعت وتوان‌کافی ندارد . > 
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چایکووسکی‌درهمان حال که اپراهای خود دا تر کیب نموده‌قطمات 
موسیقی دیگری ازقبیل : سیمفوتی و کنسر تو وغیره نیز ساخته است . 

کامیل سن سانس 36۲8- ۹81۳6 . ز) موسیقی دان فرانسوی که 
به‌مسکو رفت با چایکووسکی آشنا شد و باهمکاری یکدیگر که بالتی 
ساختند,همن سال چایکووسکی بالت : ودریاچه قوها» را تر کیپ کرد . 

در ۱۸۷ روزنامةً «روسیکا ‏ ویدموستی» ازچایکووسکی‌خواهش 
نمود در زمينةٌ گشايش تأتر «بایروت> چیزی بنویسد . چایکووسکیآثار 
وا گنر را بانظر سطحی داوری نم‌ودودر روزنامه چنن نوشت: 

‌ تاثری که نما یش <حلقه نیبه لو نگن > درمن ایحاد نمود یاد بودی 
است آغشته بازیبابی درجه اول » بعصوص از لحاظ سیفونی و من ازین 
کار درحیرتم ؛ چه منظور وا گنر يك اپرای سیمفو نيك نبود . دربرابر این 
استمداد بیکران ویارائی بیسابقهٌ‌فنی اوبحالت شگفت زده سر تمکین‌فرود 
می آورم. باوجودایناز عقيدةهٌ وا گنردر بارهٌاپر! بشك افتاده‌ام». 

چایکووسکی راه تازه‌ای‌در تا تر تفزلی پیدا نمود . و لی بیآنکه از 
قو اعد «دگروه تر‌ومندان > بروی نکند و يك اثر ار جمند ساز کاریا سلیقة 
آنان بوجود آورد؛ از درام پوشکن بنام او نگن 6 ()ملهم شد. 
درتار یخ ۲ ژانویه ۱۸۷۸ قطعه او نگت بیایان رسید و چایکووسکی به 
شاگرد خودتانآو ۲206810 افکار خود را در بارةٌ این قطعه چنین ابراز 
داشت : 

د شاید حق با شماست که بگوئید این اپرا نمایش دادنی نیست . 
خیلی خوب » آنرا نمایش ندهید * ننوازید . من که اين اپرا را ساختم 
خواستم [ نچه‌رمان پوشکین‌احساسات لطیف‌در بردارد به موسیقی‌در بیاورم. 
من باخرمی و بشت کار نا گفتنی روی آن‌کار کردم بی آنکه ازخود بپر سم 
که بعتتشن نا بر در آن وجود دارد بانه ۰ من بتأر تف میکنم ی تفر 
چیست ؟مگر درآ یبدا 2 وجود دارد » بشما اطمینان میدهم اکرهمه 
مال دنیا را بمن بدهندنمیتوانم درچنین موضوعی اپرا بنویسم.من‌میخواهم 
بامو جودات ز نده سرو کار داشته باشم نه باعروسك ها . من از روی میل 
ابر ائی مینو یسم که ۳ زورمند و نامترقب درآن نباشد » بلکه‌مو جوداتی 
شسه حودم باشند با همین احساسات حودم ‏ ۱ من فوم خودم . جز ین 
شکل ایر ا دروغ وساختگی‌میشود و برورانیدن در و غ را نمی توانم بر خودم 
هموارنمایم . من جوینده درامپائی هستم که درونی باشد وازقلب تراوش 
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کند وروی وقایمی باشد که خودم دیده باشم و با برای خودم پیش آ مده 
باشد . مو اضیع وهمی وخیا لی را انکار نمیکنم چه دست و بای آدمی‌را آزاد 
می گذارد. او نگن خودم راایرا نمینامم » فقط «سن‌های تفز لی» یاچیزی 
شبیه آن میخوانم . میدانم که اونگین من آیندهٌ خوبی ندارد . همان‌وقتی 
که مینوشتم‌میدانستم.| گر آ نر انوشته‌امپیروی ازانگیزه درو نی خود کرده‌ام 
ودست خودم نبود. مطمتن باشید که بااین شرایط نباید اقدام بنوشتن‌ایر | 
ور فداید ز باد متوجه تأثیرهای صحنه بود ؛ فک حد معیئی وهر چند 
تابن مر ا افو ل وشا ن فعکت: عوای اما نه زنده اشت 4 ده کر 
او نگین‌من‌حماقت بود تا بت‌میکندومیر ساند که از تأثیرهای تاترک بی اطلاءم» 
خیلی متأسفم تن اقلا [نجه نوشته‌ام از قلم من جاری شده بی آنکه 
جبزی را اختراع کرده باشم بازود کی خسکر و وم باشم گ 

دوستان منت که سعی داشتند اورااز انتخاب‌این منظوم»رو گردان 
نما ند از شدیدن موسیقی‌آو بحیرت افتادند . رو بنشتن‌دستوردادشا گر دانش 
آنرا روی صحده نزديك بهنرستان موسیقی مسکو اجرا کردند وموفقیتی 
که حاصل نمود سیب شد که درسال ۱۸۸۰ این ایرا برای او لین بار در 
فسگو: شمایش در 1 

در۱۸۸ چایکووسکی دوشیزه آرتو ۲۸0 ۸رانامزد خودش کرد 
ولی عروسی انجام نیافت . 

تقریباه ۲سال بعدبایکیازخانمپائی که‌شیفتة موسیقی‌او بودز ناشو ی 
کرد. از جز میات ین ز ناشوی اطلاعی دردست نیست و لی چند هفته بعداز 
هم جدا شدند . راجم یز ناشوگی خودچایکووسکی‌این کاغذ مرموزرابخانم 
00 ۷ نوشته است : 

2 ابتدا باید بگویم که بطرزءچیبی نامزد شدم . قضایا از اینقرار 
است: چندی پیش بك کاغذازدختری رسید که سابقا با اوملاقات کر ده بودم 
دراین کاغذ نوشته بود که دیرزمانی است دلباخته منست. کاغذش جنانراست 
و رم بود که ناجار باوجواب‌دادم و سنا یه تقاضائی که کر ده بود وعده نپادم 
از او ملاقات بکنم . چرا اینکار را کردم ؟ حالا بنظرم مياید که يك قوه 
خارق‌العاده مرا باین کارواداشت . مجدداً توضیح دادم که اسیت: ناو او اذت 
قلبی دارم و از اظپار هش متشکرم اما از کاغذ درمش چنین برمیآمد که 
ا گر ازاوروکمیگر دانیدم‌سیب بد بختی فوق‌الءادة او میشدم و شایدییش آمد 
نا کواری رخ میداد . پیش چشممآمد که یاباید آزادی خودم را با مرگ 


ره ۲۳۳ 


این دختر نگاهدارم ویا زناشوگی بکنم .- من نمیتوانستم انتاپ اخیردا 
ردبکنم یکشب نزداورفتم وازروی راستی گفتم که‌اور ادوست ندارمو لی‌در 
ارادتمندی خودم وفادارخواهم ما ند و براش شر جح دادم که خیلی کج خلق»؛ 
ءصبی واز مردم گر یزان هستم واغلاقم زودتغییر میکند . ازاو پررسیدم:آیا 
باهمهٌ اینپا میتواند زن من بشود ؟ جواپ مثبت داد . آیا میتوانم‌احساسات 
دردنا کی که بعد از این شب دمن دست داد شرح بدهم ؟ فهپمیدم که‌سر نوشت 
خودم را نمیتوانم بر گردا نم‌وملاقات من‌بااین دختر ازروی قضا وقدر بوده 
است . او" ۲ سال داشت زبا وبا کدامن و بی‌چیز بود؛ تحصیلانش متوسط 
خیلی مهر بان ودلبستگی سرشاری بمن نشان میداد. » 

مر |سم از دواح در ژا نویه ۱۸۷۷صورت گرفت وچایکووسکی به‌خانم 

« من نمیدانم خوشبختم یا بدبخت همینقدر میدانم که دیگر نمیتوانم 
کار بکنم واين برای من نشانه غیرطبیعی و آشوب آمیز است .» 

در۲۳ ژویه سومین کاغذی باین مضمون نوشت : 

2 یکساعت‌دیگر مسافرت خواهم کرد؛ بشما قول میدهم| گر چندروز 
دیگر بمانم دیوانه خواهم شد.» 

درماه سپتامبر برادران چایکووسکی اورا به کلار نس 619۳۴608 
بر دند ومدنی در [ نعا اقامت کز بد اومسپوت و کیج بود و برای.حالت 
زاین .نا کر نو بود بکلی آسایش نماید وازاینقرارمعاش او تأمین نميشد. 
در اینوقت خانم فن‌مك که سالیان دراز باموسیقی‌دان مکاتمه داشت » فوراً 
مستمری سالیانه ازقرار 2۰۰۰ روبل برایش تعیین کرد و کمك این خانم 
چایکووسکی رانجات داد . 

سیس چایکووسکی کم کم بکار پرداخت واو نکن را بپایان رسانید. 
بعد بروسیه باژ گشت ودوباره‌یکلار نس رفت وایرای «ژاندارك>وقطمات 
دیگری ساخت . 

درهشت سال آخر عمرخود فعالیت خارق العادای‌از خود بروزداد و 
بکرشته آ ار فرع از حمله برده سیمفو يك «من‌فرد ۱]87]۲60 > و 
«موزارنبانا> وسیمفونی بنجم وششم ويك سن از «هملت> و دو بالت : 
«ماهر وی‌غنوده درجنگل>و « کاس نوازت 0186116 - 8886)> وسه 
برای: 2 و لاندع۲0[600> ول بی بی‌بك و «افو نکر >راتر کیب کرد 

در سال ۱۸۹۳ درپترو گر ادمرض و باشیوعیافت وچایکووسکی باین 

۱۷ 


مرض دچار شد ودر شب ششم نوامبر در گذشت . 
سرتناسر روسیه‌برای اوسو گواری کردند و باتجلیل ومر|سم شایانی 
در نم‌اژخانه الکساندر نوسکی در شرف کر اد بخاك سبرده شد . بیادگاز 
او بناهائی در تاتر ماری‌وهنرستان موسیقی بترو کرد وغره بر باساختند. 
خانه شخصی چایکووسکی در کلین 1-11۳ بحال ود باقی مانده و همه 
آناراودر آن محفو ظ مانده است. ۱ 
تهر ان خرداد ۱۳۱۵۷ 


(۱) اقتباس از : عناوژون 1612 .۳۵6۵ صفحه ۲۵۹۰ 


-۳۷۷۰- 


در بیرآمون لت فرس اسدی 


صفحه ۲۱ - يا باپ در بهلوی و باد‌یاو ند ه ۱۲۵2۲۵و 
| هه ات 

صفحه ۲۷۹- اور کهتشت نی نم با کشنسب نام یکی 
از آ تشهای مقدسی هگا میباشد . 

صفحه ۳۵ - فرهست ‏ باز ند «فر ایست» ور نمعنی 
فراوان‌تر و زباده‌تر میباشد وهیچ ربطی با جادو ندارد؛ چنانکه در تعر یف 
فره (ص ۲6 4) و لت فراسته «فر ابسته» (ص ۹۰( همن کتاب اشاره 
ات 

صفحه ۳۹ ببخشت » احتمال میرود تحرف لغت بفیشت 

(بیسعو «معنی شاد دوده باشد . 

صفحه 0 - دهشت , ر بطی با فان ندارد » شابد لفت ذهش 
نوده است . 

صفحه 4۸ _ کوست و کوس ٩*‏ بمعنی جانب و طرف 
( بفرانسه قدیم 0846 ) میباشد . 

02۱۹۳۹۸۱۸ داژمعوصع72 - 1 - ۸2۱۷2۲ عماووع/ . ت)‌صفحه 


۰ فقره ۱۱ دیده شود . در کتاب های زرتشتیان «برایست» نیز آمده است . 


۳۷۵ 


سم 


خن شاه ی من متسه تین کته رشان راز تام 
لفت مشتق مشود . 

صف<ه ۵٩‏ - آخشیج ظاهر أ رشه بونانی دارد » بهلوی آن هیر 

سید بمعنی عنصر و هیران ی ی 

صفحه ۱۶ - باز ند تعر دفی که موف مدهد کاملا تس اس 
بعالاوه «2 ف* بمعنی تفسین اوستا هیباشد نه باز ند . 

صفحه ۱۲ بپار بمعنی مَخانه ص ۳۹۴ چندن ص ۳۹۹ شمن 
ر  (‏ ع یه اسر بت فا شاه ادت:: 

صفحه ۱۳۵- سمندر ( به لائن ویونانی 9218۳8۳0۳8 ) مولف 
تعر یف غلط فقنی ۲6۳01 را مندهد . 

صفحه ۱۵۸ اوبار اند اوپاددن با هویاردن بمعنی 
بلعندن» ضد او ار بدن مدباشد. 

لغات عوامانه هپرو کردن وهیول هیال ازهمن لغت هیا بد . 

صفحه۱۸۸-ستخیز «ر یهت آخیز» ‏ لارسهایدوه ‏ (رست< 
مرده) یعنی برخاستن مرد گان با روز قيامت و باین شکل غلط میباثد . 

صفحه ۲۶ هرمس و۳۱6۵ نام یکی از خدایان مصر قدم ۲ 
حکیم مشهور میباشد ولی درایشکه سازنده بر بط 38۲۳1608 باشد جای 
تردید است . در پهلوی ( بربوت ) بربت سر ای اب تلا 


)۱ اغلب لفات بپلوی دودسته میشود: او ر مزدی‌و اهر یمنی ما نند:در گذشتن- 
مردن ‏ گفتار - درایش (در فادسی جدید بشکل مر کب : هرزه درائی مانده است ) 
خجسته گجته . دهان - زیر وغره درفارسی جدید نیز اینگونه اضداد وجود 
دارد مانند : بنشین - بتمر ک - میل کردن ‏ ماشراکردن - بخواب - یکپ (یاکية 
مرک بکذار). دراصطلاح شیر ازی کییدن بجای خواییدن استعمال میشود . 


۳۷۵ 


آدفت ات کون نوعی سکن با رود باشد. 

صفحه ۲۰۶۵ - سر کس ؛ از شاهد لغت چنن استنباط میشود که 
مقصود سر کش با سر گیس خنیا گر معروف زمان ساسانی است ونه مرغ 
و 

صفحه۲۱۱ - هوش . بزبان پپلوی وش الب بمعنی مرگگ 
وائوش ‏ هرید "با انوشه بمعنی جاودان وبیمر ک میباشد . 

صفح<ه ۲۷- ۲۸۸- ز یف ریفان ‏ کله۳ ..._ بمعتی سخنان 
مه ان بی‌منطق ۱ 

صفحه۷۸۲- دژآآهنگ - دش[ هناك ودال بضم میباشد. همچنین 
ص ۳۶۱ درخیم در اصل دش‌خيم بصم دال یمعنی بدطینت و جلاد است 
زیرا دز و در بکسر دال یعنی قلعه و دژخیم با دال زیرین ازجمله اغلاط 
مشهور بشمارمیآد, چنانکه درپهلوی پزشك دراصل «بزشاش» و پنهان 
« به تهان» مسباشد . 

صفحه ۵ ۳۰- بايك دراصل پاپلك است . 

صفحه ۳۳۱- سئدل به‌لاتین 581708110170 و بفرانسه 58۳80816 
میماشد . 

صفحه ۳۷- دزم خشمنال وترشروی‌است نهیژ مان وا قوف 

صفحه۴۵۸-برر وشنان_درزمان,هلوی‌و پر و یشنیکان ,لا لت رو ها 


۰ 28-79 ,00 عط 200 ۲۲۷5۲۵۷ ود رعلع۷ 2 ,۸ .1 (1) 
۲-در بر هان قاطع نیز عین معا نی لفت|سدی بدون ک و چکتر ین | نتقا دضبط شده است. 
وا9[ راهطا ظ0ظ رصعع ۷ مفصومطه 1-۷ 2220 ردنتععع1.۸۱.ظ (3) 
صفحه ۷ فقرةٌ ۲ دیده شود. 
0۷ ,۷12۳ 060۵۵0۵ -1۴800ط٩‏ +۷۷6 20 ۸2۵۵ .1 (4) 
۷ در پا نزدهم فقرهٌ ۳۸ صفحه ۵ ۱۵ وه ۲۷ . 


-۳۷۲- 


مومضن( ۳ ۲ ید گان) با ورو یشنی 27010۳171 ۷ میباشد دراسناد بولوی 
تورفان اسم مصدر ودوشی ۷2۲۵8۷19۲7 و در باد کار جاماسپ لفت : 
ورروشن ۷۵۲۲۵۷1۵۲۳ که بفارسی: برر وهی‌نیز خوانده مسشود باین 
ششتی آمقه ات وقستوه معتی تلزوهن که درباورقی قشم دار شرع 
ندارد . 

صفحه ۲۷۳ - برزین ‏ ۱۹۵۷ ۱۳6 برذین ههر نام یکی از 
آش‌های مقدس سه اه میاشد و بسنی ملق آنشگاه یسث ‏ 

صفحه ۳۸۸- مرزیان ۵6نب. هرزپان است . 

صفحه ۳۹۲-سخوان, درپهلویاست ( لانن 80 و یونانی051603) 
بمعنی استخوان منباشد . 

صفحه۳۵۹- ستودن - امتود آن بمعنی‌جای استخوان است ولغت 
استومند نیز ازاین‌لغت مشق میشود. 

صفحه 4*۳ - ببون و ایبون » لغت بونانی « 0 است که 
بز بان لاتن « ۳110 ()» بمعنی شیره (عشازه) اطده اسزت.: 

صفحه 4۱۲- نیو 3۲-۲۱ _ بمعنی نيكك وخویست نه‌مرد دلبر. 

صفحه ۱۸- ژو- زربه کاس باردایه بمعنی در باست. 

صفحه ۷۷۷ - ۹ همان ۲ لگو نی سرخ گون 
پر آل نیز مهره‌های رنگارنگگ میباشد و در اصطلاح آل پلنگی 
امه ان 


۰ 8 ۷۲۰۷۲۰۳[ موونمع۱۷22016۳ ها و6ظ1۵۹68۲0 12615010 ,۷۷ (1) 
۲-باد کار جاماسپ‌صفحة ۷۰ فقرهٌ ۲۹ و نیز : 
( ۳۵۲۲۵02 چاپ بو نکر ۷6۳زا[ .11 صفحهٌ ٩۳‏ دیده شود . 


۷ ۷ 


صفحه 66۷ بدغله و بیفوله ودرمعنی کنج (ص۵۹) دراصل بیغو له 
به‌معنی وبرانه میباشد . 

صفحه ۷۲- بهمنجه معرن بهمنگان است . 

صفحه ۲ ۷- مهراج همان مهار اجه است . 

صفحه ۱۸۲- -۱٩۹۵‏ بر حسن لغت پر ر اسب لقب هشتری هباشد . 

صفحه ۱۸۵- دواد با پدواج به‌پهلوی بعنی‌جواب به پرسش. 

صفحه۱۹۹- کیه‌وس 1008تاط) و کیلو س لفت ۱108م) بونانی 
بمعنی 11116810۳ 7ن) است ( برهان قاطع‌دیده شود ). 

صفحه 840- ای غاط وجگاهه روی‌و درست است. 

برخی‌ازلغات که تجر دف‌شده و باطبق اصول وقاعده لغوی بمناست 
اختلاف ز بان و با لرحه‌های بومی تغسر بافته است : 

صس+-۲۵۱- نفوشا ونفوشاله ظاه را مقصود مجوس - مگوش (لائن 
8 ) منباشد . 

ص ۱۲ - غوشا ۱۱۷ - غوشاد ۲۹۸ - ناوشنگ 2۱۵ - غشغاو 
و خوته کزها همه این لغات از لت کاو مشق شده . در مدیل کب 
به ع ص *۲۱- پیلغوش (پیلگوش) ص 4۳٩‏ غوزه ( گوزه ) ص 4۸۷- 
چلفوزه (چلگوزه) ص۱۷۲ بتفوز بجای يك و پوز و یا کلماتی که شدید 
شده‌ ند مانندصع ۲۲ سطره- دوخ بجای دوغ ص۲۳۷ - گریغ 
وص۵*۱ - ببغالد( پبالد؟ ). 

ص ۲6- یافه درلغت غاب و (ص۹۳:) بجای یاوه ص۸؟ ۱- گرنج 


(۱) مروزی - مرغزی . 


۲۲ ۷۸ 


در تعریف معنی سر بجای برنج " ص ۳۶۱ - زفان در لفت کال بجای 
/ ص ۵۹ - نشکنج بحای فان ص 4۸1-17 - غلفلیج بمعنی 
غلفلك ص 4۸۵ باشگونه بجای واژ گونه ص ۷۳ - ونج و ص ۲۹۶ - 
ششک بهای کنجشکه.ش ۷۱ سطر -۱٩‏ فام تجای وام ون ۳۷۱ 
برغول بجای بلفور وسطر ۱۳ هیگرز بجای هر کز ؛ ازتفییرات منطقی 
قواعد لغوی است . 

برخی از لغات اصیل و مپجور پهلوی که با معنی صحیح آمده 
اشامن وت مرو هو ۱ یراع ات هت و هس ین 


۷۲- هیز (بمعنی دلو دریاورقی) 4- کمبز۷۱۳- گرزش ۸ دس 
۵ - پدرام ۳۵۸ - برروشنان ۳۹۷- مان 2۱5 - آهو 2۲٩‏ - براه 


[ با میم پیشین ) *۷ - پسیچ ۸۷ - اروند ۱۰۹ - چکان ۱۱۲ - کهین 


رز ارت ره ( ات باره ت بتّداره 2 9 یه ۶۱۷۶۷ - بذیبره6۱۸ - 
از مطالعةٌ لغت فرس چنین ریاد که مولف چندان تسحری 
در لغت و اشتةاق آن نداشته و معنی خسلی از لغات را بقر بنه حدس زده 


ای 
شواهدی که از اشعار شعر | ىا ورد اغعلب یا تحر دف شده و یا «رحی 
از آن شعرااطلاع کافی‌درز بان‌نداشته‌ ندوفقط برای اظهارفضللغات مشکل 
(۱) کتاب‌التفهيم ص ۳۳۷دیده شود. (۲) التفهیم‌ص ۰۳۸ (۳) اینگو نه 
پس و بیش شدن حروف (قلب) درزبان فارسی سابقه داردچنانکه لغات پپلوی : 
بغل-تخل - بفر - چخر سخردر فارسی جدید بلخ - تلخ-برف - چرخ‌وسرخ شده 
است . 


-۲۳۷۹- 


زا ال دواد باه هی عوواویانهای ی فافته | بر 
مسخ نموده‌اند . 

بسیاری از لفات عجیب و غیرمأنوس زبانهای بومی و محلی نقل 
شده و رونویس کنند گان در مفشوش کردن این نسخه هیچ کوتاهی 
نکر دهاند. 

بطور تصادف اغات فارسی و بپلوی با معنی صحدح دیده میشود 
ت ها فرا قزعیی ام وه ی ار انت دیهش نات مار 
شمار منرود . 

تهر ان - آبا نماه۱۳۱6 


(۱) چنانکه در متن کتاب زبان ماوراء النپر - مرفزی و خراسانی ذکر 


هتم | نک : 


ات 


شبوه نو ین در تحفیق آدبی 


جلد هفدم از خمحة نظاه‌ی 


دنیا پیوسته رو بکمال میرود ودر تمام شئون علمی و ادبی و اجتماعی 
هرروز شیوه‌ای نو بدید هیا بد وقدمی باند بجانب اصلاح و تکمیل برداشته 
میشو دوالبته|فتخار همیشه نصیب کسا نی است که اخستی بار زآهتازفر کشوده 
ودر اصلاح کار بیشینیان بیشقدم بوده‌اند . 

در تحقیقات ادبی وشیوه سخن سنجی و بحث در معأنی وریشه کلمات 
دانشمندان‌تا کنون‌طر قی اختبار کر ده‌بودند که در نظر همکان درست‌ميامد. 
اما از آ نجا که در سیر ترقی سکون وجود ندارد ؛ شار ون دانشه‌ندانی 
پیدا شده‌اند که در نتیجهُ سالها رنج ونر اروت و کوغن.سان؟ ر سلیم وذوق 
ختووهای کسو ی کار واز تقلید رسوم دیرین چشم 
بوشیده وخود طر بقه‌های تازه‌ای در ان کف مارد اتتغاذ کرده ۳ 
راستی شایان :وجه وقدر شناسی است ! 

هفت جلد خمسهٌ نظامی (!) که اخیر آ تصحیح وتنقیح و توضیح 
شده باشرح حال و بحت درشيوةه سغنوری این شاعر بلند بایه وفرهنگ 
لفات معتل دبوان که بر ای مز بد فایده بر آن افزوده‌ا ند نمو نه بارزی از 
پیشرفت های شابان درفنون تحقیق است . 

ألبته معرفت نفس مقدمه معر فت است و بزر گان عالم همیثه خود 
مظمت خو ش و اهمیت کار ی که انجام داده‌اند متوجه بوده اند . چنانکه 
اپیکتیطوس حکیم ,طر بق اندرز بطور کلی فرماید : 5و اج 


ع( ی کت 


خدا راشناخت.>(۱)این دانشمند محقق مدقق نیز بدین نکته التفات‌فرموده 
قوی | باون اه | نت 
از صفحه «عج» جلد هفتم خمسة نظامی : «نظامی در ع-الم 
مکاشفه گومی پیش آمدهای غلط‌کاری‌والحاق سپس تصحبح وتشریح ما و 
دور کردن اشمار مپمل الحاقی را ازدفاتر وی درهمان زمان میدیده واز 
این چند بیت در آغاز خسرووشیرین بدین وقایم نظر داشته است: 
کعر بستم بعشق این داستانر | صلای عشق در دادم جپان را 


من نيك آمد این‌از ند تو سند نه شعرمن که شمر خودنو بسند. 


« بس از خسیس مقصو دغاط‌کاران و از خوشغوان وژیبا ویس 
منظور «ما» بوده‌ایم ۴ 

اما برای کسانیکه همت للند دارند ودست بکار های 8 مب ندّد 
مشقات طاقت فرسا » حتی در مناطق سردسیر سپل مینماید باین سبب 
دانعنت محر م دیور تمام ازر نج مالا کلام رواد کفت‌کو مقر ها یند : 

از صفحه <عه>: «مخصو صاهر سال-4چپار ماه اسان رادرسر دسر 
شیر ان (قر یه سوهانك> بافراغت خاطر مشغول‌کار بوده تادرظرف مدت 
ده سال این وظفه بزرگ و خدمت عظم را با نجام رسانیدم >. 

درآین مدت قصه فد! کار بای ا,شان در تصحیح نظامی حتی بگوش 
دوره گر دان هم رسیده بوده است : 

از صفحه <ع4> : « وتا شروشان تپر آن هم خاصه دور گر دان جون 
از قضبه | گاه بودند هر نسغه نظامی را اول برای من میاوردند» 

در بارة شیوه ای که در تصیحیح این کتابها « بر خلاف مقلدان سبك 
اروبا» بیش گر فته‌اند » < برای 7 نکه شنوندگان اغراء بجپل نشو ند در 
زن گفته | نف : 

از صفحه عه : <«اولا تقاءد درهر کار تاروا و علطست : 

«خلیر ا:قلبدشان گر تناو وا کای‌دو صد لعذت بر این تقلیدباد > 


جوان جاسدان > چد, 


(۱) این کفتارحکیما نه را به‌سقراط و بقراط (مقصود از بقراط ارس‌طواست 
لیکن بر ای‌مر اعات‌داءا لسجعاین کامه ر ادر معنی ارسطو و ضم کر دیم) نیز نسبت داده| ند 
اما بسك اپیکتتوس نزدیکترست چنانکه دانشمند زیرین در کتاب خود اشاره 
کرده است:: 

2۲۱۷۵۲1۵۱ ۵۲۱۱۱۵۲۵۲12۵ 0۵۵۵۵۲۵۱۷۵5۱۷ ۸ , ۵)۵۱۵۷۹۷۵۷۸2۵ظ 
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۱ ۲ 


از صفحه «عو» : ثالثا- ا کر میغواستيم تمام غلطپا رادرحاشیه‌جای 
دهیم کار بیپوده و باعث تضییع وقت همه کس میشد زبرا هر صفحه دارای 
دو بیت شعر و بیست سی‌سطر نسخه بدل میگردید . 

«اینکه ارو بائیان‌در باره‌ای‌از کتب اینکار را کرده‌اند برای آ"نست 
که بسبب بیگانگی باز بان"صحیح را ازغلط تمیز نمیتوانند و نسخه بدلها 
هم معدودی بیش نبوده س همه را ضیط کر ده اند و هم آنان 9 
کپن سال ز بان خودشان را تصحیح کنند البته چنین کاری نخواهند کر د..> 

چنانکه مصحح محقق مدقق فر مو ده ند شبوه‌ای که تا کنون‌در تصحیح 
دیوان‌ها و کتب قدیم متداول بود طر بقه نا بسندیده‌ای است ؛ زیر اهم کاری 
دشوار ومستلزم صرف وفت بسیار میباشد وهم بر کمال فضل مصححدلالت 
دزد ۲ اماهر محقق فاضلی طعا کتاب ی از بزرگان را بر ای‌تحقیقات 
عمیق خود انتخاب میکند . پس آسانترین ودرست رین روش تحقیق 
آنست که اشمار و عبارات را با دوق سلیم خود که بدان نیز ایمان دارد 
ببنجد وهرشعر يا عباراتی‌را که نبسندید یقین کند که از آن مو لف‌یاشاعر 
نیست.دا نشمند محترم نیز همین روش راابتکار کرده و بکار برده‌ا ندچنا نکه 
خود میتویستد : 

از صفحه < نه» : «درتمام بیست وهشت هزار بیت مثنوی نظامی يك 
بیت سست دیده نمیشودواگر اتفاقا يك تر کیب سست يايك معنی نامناسب 
یافت شداز نظامی نیست والحاقی است یا آنکه تصرف کاتب وغاط نو یسنده 
درآن راه یافته .» 

اما انکه سضی ازمحةقان عمر عز بز خودر | دز بعحت سخن سنجی و 
تعیت ارزش‌ومقام شعر |ء ههد مان تلت. کرردة و بیهوده بااصولوقواعد 
عامی در این راه مسکو ش:دکاری باطل وضایع است ز بر ا شاعرانی تسیک 
که گفتار شان معحز است و در معحز ای وم پیست » شپوه مصحح‌مدفق 
محقق در انتقاد اشعار نظامی نیز همین است : 

از صفحه 2 سیاری از اببات نظامی معجز ه است وهر گاءجن 
وانس جمع شو ند نمیتو آنند نظیر باك بیت ۲ ثرا بیاور ند واينك 
دوداری از آن معجژات .. این يك بیت وی باصد دفتر برایر است: 

زمن چم گور گاه کی است در او بای بیگا نه وحشی بی‌است 
الیته مراد دانشمند محترم صد دفترچه سفید بوده است علاوه بپتر 


جر ات 


بود مو لف نمونه‌ای از اشعار اچنه درح مینمودند تا معیاری بدست خواننده 
داده باشند . 
از صفحه «نه» و «نو> هیچکس چنین نباردگفت : 


بیر بت آزمای تاج بر ست تاج شهاد وز بر نتعت نشست. 
در کشته شدن زنگی وافتادن سر وی فرهاید : 
سر زنگی نخل بالافتاد چوز نگی که‌از نخل‌خرمافتاد. 


درمقاسه مبان فر دوسی و نظامی‌مینو بسد : 

از صفحه «نح»: «مااينك اشمار هردو را درهمین واقعه نقل وذوق 
سلیم وفکر مستقیم راهر کجا باشد حکم قرار میدهیم تا معلوم گردد مقام 
شاعری‌نظامی کجا وفردوسی کجاست»>. 

هرچند این حقم بذوق سلیم خود چندان بدیین نیست متأسفانه‌چون 
در اشماری که از فردوسی نقل کر ده‌ا ند بعضی _بیت‌ها افتاده و سغنان‌اسکندر 
ودارا باهم مخلوطشده بود نتوانست دراین باب حکمی نکند . البته‌مصحح 
مدقق محقق خود متوجه این نکته بوده و عمداً اشمار فردوسی را باین 
صورت چاپ کر ده‌اند تا قضاوت چندان [سان نباشد . 

تمام ابیات دشوار نظامی دراین هفت جلد کتاب دانشمندانه شرح و 
وتفسیر شده است واينك ما يك نمونه از آن مياوريم . درخسرو وشیرین 
آنجا که شاپور بفرمان‌خسرو برای بدست آوردن شیر ین عازماست بخسرو 
میگوید : 

| گردوات بودکارم بدستش چودو ت‌خود کنم خسر و پرستش 

محقق محترم در ذیل صفحه چنین توضیح داده اند : «یمنی اگر کار 
من بدست اودولت باشد ...> 

دانش آموزی میگفت معنی شعر اینست که « اگر بخت باشد که او 
را بدست بیاأورم...» و لی البته هز ار البته بز عم این ضعف قول دانشمند 
محمر عم اصیح است . 

همانا علماء و حکماء انسان را به‌حبوان ناطق تشبیه کرده‌|ند چه 
امتیاز او برسایر حیوانات از لحاظ سخن است " وهرزبانی کامل تر باشدبه 
ویژه تاثرات درونی خود را بهتر میتواند بیان کند ازاين رومولف توجه 
خاصی نسبت به لغات مشکل سیعهٌ نظامی مبذول داشته‌اند واین کتاب که با 
داشتن لفات مشکل خواندنش خاای از اکال نبود باز بردستی کاهلو بوسیله 
فقه اللفه عامیا نه اين اشکالات راکاملا مر تفع نموده اند . عحالتا بواسطله 

-۳۸۵- 


ضیق اوقات و تراکم آمور به تذ کر چند نکته که دانشمند محتر م‌درفر‌هنگ 
نظامی باون سلیم خود معنی کرده‌اند قناعت ميکنيم : 
آدر ۳ تفت .| نمی وت ومغفف آذر رنگ مبباشد . 
سیه‌ر آسرخ‌چون کرد آذرنگی چوبالای سیاهی نیست رنکی 
عقيدةٌ بعضی بر ابنست که آذر نگ ب‌عنی‌جرقه و اخگرو برقو آ مش است 
چنان که دراین شعر : 
« که ازغم بجانم رسید آذر نگ»ودر شمر نظامی هم دارای همین 
معنی‌می باشدو لی البته‌اين گو نه دوق‌هاسلیم تتونخ 2 
آلان - این ناحیه را در کتاب «تحفه‌الافان» نیافتیم ۱ 
از خر افتادن - کنایه ازمر گ است : 
بپندوستان پیری از خرفتاد بدر مرده‌ای را بچین کاوزاد 
اینجادا نشمند محترم لغت مشکل دکاوزادن» را که کنایه اززادن شتر ست 
معنی نفر موده‌آند .۲ 
اغانی - سازی که افلاطون اختراع کر ده اشک < 
نشاندند مطرب بهر برزنی اغا نی سررائی و بر بط ز نی 
خوب بود مو لف محترم تذ کر میدادند که آاغانی بموجب این شعر 
سازی بوده که در آن میسر ائنده | ند و شاید همین وق باشد ودر آن آواز 


میغو انده‌اند . 
افر نجه - شپری‌است‌در کنار نیل که گو بند او شیروان | تراسا رده 
«نه مصر و نه افر نحه ماند ه‌روم داز ند از آن کوه آ تش‌چوموم» 


(۱) بعقیده باخترشناس مشپور لسکوت امریکائی نام قبیله ای از آل بوده 
ایشان مراجعه شود : 
ما ر اوه و6ناع ۱2۸ و 80۵156۲168 , 1۵5601 ۰ 1٩‏ 

1817 

(۲) برای مطلب بالا به مقالة دانشمند محترم روتا با گوس مر اجعه شد 
به‌عنو آن ز بر 
65 ۵۱5 46 رناع[ ۵ و۲با0طاهاعآی وع0 ۲۲۵1/6 ,وناع 1۱۱۸۵۵ 
که در مجله ایگدر ازیل ا[[0۳5عع ۷ شماره ۳ ؛ سال ۳٩‏ درح شده بود » لکن‌این 
لفت را نيافتيم . ضمناً از شاعر شیر ین سخن آقای ناطل تشکر دا واجب میشمادم 
که دوره محلات نامیرده را رای مطالء» دراختبار این حقبر گذاشتند . علاوه در 
کتاب حول وتطور زبان دری که دردست:ا لفات باین نکته اشاره خواهم کر د. 


۳۸۹۱ 


چنین بنظر میاآید که مردم این شپر بعد به اروپا کوج کردندو باین 
سیب ارویبا به «افر نگ» موسوم شد. ۱ 

باج بر سیم - بر سم کتا بی است در کیش بهی مقدس و باج بر سم 
چنانست که هنگام خوا نگستردن مو بد بحال خواندن نسك وبدست گرفتن 
بر سم خورش‌ها را چاشنی کر ده وآنگاه خسر ومخورد : 

«بپر خوردی که خسر و دستگهد اشت 

جرد بث باج بر سم رانکه داشت » 

از مزایای این فرهنگ آنست که گاهی اینگو نه شوخی های ملیح 
را نز در آن گنجا نده| ند ودرعن حال کتابی ا لاف وفکاهی تألیف کر دها ند 
تاطبح خوانند کان‌ر| که‌از خواندن تحقیقات‌دقیق علمی ملالت یافته نبساطی 
دست دهد واین شبوه اخیر ا بسیاری مقلد پیدا کرده است . و گر نه محقق 
مدفق البته میدانند که برسم کتاپ نیسمت و تر که های آنار وگز است که 
زردشتیان در موقم دعا خواندن بدست میگرفته‌اند و باج یاواج ۴ یاباژ 
کر دعا خواندن است ودرآثی زردشت بیش‌ازغذا دعا میغو |نده‌اند و 
آتگاه دست بخوردن غذا میس ده‌اند . 

باه زیر ال که قرین لسع سای فش بر هخا ) 

این یی کنان داشت که بر ادصية نمی از عل بردن است و لی 
خوشختانه اين اشتباه برطرف شد . 

بر دع وابخار درلغات مشکل هگنت وانته: نشف 

برنائی - باژ بر اول دوره رعد از جوانی که دیگر تجو هن فان 
بر اک بدن تست .. 

شا یر این «بر آلی> نیز بمعنی دوره جوانی است که بر آمدن بر ای 
بدن هست . تا کنون نکارنده گمان داشت که در کلمه «برنا » حرف ب 
مضموم است ودر زبان پپلوی نیز آنرا بصورت «اپرنای» دیده بود و 
هیچ باین نکته دقیق توجه نداشت . 

(۱)برای اطلاعات بیشتری مر اجمه شود به کنات زیر : 
ب 5200 و06 فعباواعها0طم0۲ وصهمااهآنمعم5 , 52۲20۵1/20 

۱902506۳1565 ۰ 

اين حقیرمطالب فوق را درکتاب تحول و تطورزبان دری که مشفول تا لیف 
ميباشيم متذ کر شده‌ام . 

(۲) معنی غیرعلمی اين لفت در رساله < راهنمای زبان فادسی باستان > 
(ص ۵ ۱) توضیح داده‌شده ومولف لفت واح شناسی دا برای 0۵6/10۷۵6( پیشنهاد 
نموده است و نیز کتاب. 6۲5و « ال 2820016 "با ,7180011121۲ دیده شود . 
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بر ومنگ - باژ بر اول کامیاب ومحترم مخفف [ بر ومندست 
«برومندباد آن‌همایون درخت که درسایة آن توان‌برد رخت» 
اینها منقح مدقق را مختصر اشتباهی دست داده که البته از قدر و 
منز لت تحقیقات دقیقایشان نمی کاهدو آناینست که بر و مند معفف [ بر ومند 
+ دل که مر وت ازدو کلمه «بر> بمعنی «میوه» وادات «مند> میباشد 
یعنی < میوه دار > و کلمه مند در زبان بپاوی «اومند» بوده ودرفارسی 
به «مند» تخفیف یافته و فقط در عضی کلمات مانند همین برومندوحاجتومند 
ونبازومند بصورت نحستین مانده است . ازاشهار مدو چپری است : 
من نیازومند تو گشتم و هر گوشه چنین 
عاشق ناز تو می زیبدش صد گونه نیاز 
بر او لز- در وجه نسمیه پرو یز فرهنگها مهملات خنده آور سیار 
فته | ند ... 
جای بسی خوشوقتی است که این مپملات خنده آور در نتیجه کوشش 
دانشمندانی مانند مصحح جلد هفتم ده نظامی به حقیقات جدی تبدیل 
میگردد . 
پرده داران - مطر بان خواننده . 
«مطر بان برده را نوا ستند برده داران بکار بنشستند »> 
جای آن بود که توضیح میدادند که برده داران خوانند گانی هستند 
که صوت بسیار زیر دارند بطوریکه آوازشان برده صماخ را میدرد . 
تیا نچه - سیلی‌ودر اصل ته پنجه بوده بعد تپنچه شده‌و| کنون‌تپا نچه 
میخوانند . نسنجه هدوز در نسخ قدیم دیده میشود . 
زنم چندان تپانچه برسر وری یارب یاربی خیزد زهرسوی 
ازاینقرار «سرخجه» در اصل سرخنجه بوده باین مناسبت که دراثر 
ناخوشی سرخك تن به خارش میافتد و با سرخنجول ( تك ناخن ) تن را 
خارسش میدهند . 
این گو نه تحقیقات رادر بارةٌ ریشه لغات بز بان‌فر نگی«اطیمو لوجیا» 
میخوانند 
جناب - باپیش بازی وقمار معروف که عوام جناق میگو بند وجناق 
ستن کته معر وف است و بر نده میگو ید مرا یاد و ترا فر اموش : 
جنابی که با گل خورم نوش باد مرا یاد و گل را فر اموش باد 
این ضعیف سابقا این کلمه را در اين شعر < جلاب > میخواند که 
بمعنی شر بت دگلاب» است‌و ای در نتیجه تحقیقات دانشمند معظم این اشتباه 


۸۸اب 


رفع گردیده‌و نیز ثا بت شد که در زمان نظامی استخو ان‌جناق‌ر | نیز میخورده | ند. 

حصرم - بفتح اول وئالث غوره . 

این کلمه درز بان عر بی تکسر اول وئالث است ولی معلو م‌میشود که 
در زمان نظامی هر دو بفتح بوده است . 

۵ لیر - نوسنده و کاتب ودراصل چنانکه صاحب محاضر ات مینکارد 
#دوویر > نوده یعنی دار ای دوفکر ودو خاطر که یکی صرف تاش و 
خوش نو بسی‌میشود ودیگری مصر وف مطالب‌شیو آودر اصل فارسی است 3 

قر کار که ازفرق‌عل ماود ات که ۴دیر ازرت اومتاز 
«دب» 7 ۰ ۳ هخامنذی نیز این کلمه 
بصورت 2دیی > و جود داشته اما ءطای ابشان آشکار شد ۲ و نیز معلوم 
میشود که کلمهٌ سفیر نیز در اصل «سه‌وير» بوده زیرا واووفاء بهم مبدل 
مق نک قاسضی آر | نزو کته ند که یکی از فکرهای خودرا صرف‌سفر کردن 
ودیگری وا صرف اجرای ماموریت وسوهی را مصروف باز گشتن‌ميکند. 
بنا براين کلمةه سفیر ثیژ در اصل فارسی است 3 3 صاحبمحاضر ات 
در این باب چیزی نمی نگارد. ۲ 

۵ مک دا که تیش هه کر دست در از میکند و نیز اوعی از نان: 
دستکش کس ‌ از بهر گنج دستکشی میخووماز دستر نج(ص۳) 

دشتکش تا است که کنجد وسیاه دانه باخمیر آن آميخته باشند 
وبایوش نیز بپمیل معنی است که اون نان بادرازی قت ژورن 

دمن - بفتحین - جمع دمن تن دال بمعنی آ ثار خا نه است. (ص 1۵ ) 

در عربی دمن بکستن اول و فتح تا نی جمع دمته بکسر اول است‌ولی 


)۱( در رسالهٌ «راهنمای زبان فارسی باستان» (ص+ ۱) مو لف لغت دیبا 
را ازر یمه دب میدا ند ودر مقابل عربی متن انتخاب میکند وا توضیح میدهد 
دیبا پارچه‌ای بوده ک» روی آن نوشته و نقش و تکار داشته است . ولفت «دیبای 
در تویسپاع راکه سالپا بود قلیه انتظارش بودند بالاخره بوجود عیاأورد . لکن 
دیبا در اصل‌دیپاو بمعنی پار چه ابر یشمی‌ساده‌است‌در صورتیکه پرنیان پارچه ابر یشمی 
منقوش‌میباشد ومناسب تر بودپر تیان برای متن انتخاب میشد .کتابپای 

۰ ,]60-2۲6۱1۲15 تاه ۷۲68۵۵1۵8۵۵16 ,6۲۵۵۲6۹۵16 
۰ 0۲۲۵۵۱۱5065 015 دوع 80۲10۲] 06 1۲۸۵۲۸ , 1۸۱61902۷ 
دیده شود . 

(۲) از شاعر معظم و دوست محترم آقای نیما یوشیج سیاسگز ارم که این 

قسمت ازکتاب محاضرات را ازبر کرده برای بنده قرائت نمودند . 


۳۸۹۰ 


درز بان نظامی البته بطوری است که دانشمند محتر م نوشته‌اند . 

زرافه - بالضم شتر گاو پلنگ (۷۸) . 
در اینجا محقق دانشمند نکثف مهمی در حبوان شناس ی توفیق یافته اند 
زبرا شتر گاو بلنگ که‌صاحب عجایب| لمخلوقات [ نر | 0 6 
نیز میخواند همان جانوری است که داروین مدتها در جستجوی آن بود 
و کتاب اصل‌الانواع خودرا نیزدر بارةٌ آن نوشته است . بزعم این‌ضعیف 
ممکن است همان جانور ماقبل تاریغی ۳۸6۲00861۷716 باشد . 

ستو دان- دخمه وعمارتی که بو وی کر این ساز ند و بظاهر در اصل 
ستون دان بوده است و مد بر کور غیر گبر هم اطلاق شده(صع ۸). 
در اینجا بمناسبت این کلمه بچاست تذ کر بدهيم که تاقدیس نام تخت 
خسر و پرویز نیز دراصل ازطاق ودیس مر کب است و آن تختی بوده بشکل 
دیس (بشقاپ) که روی طاقی گذاشته باشند . 

سمی ا! خ نام مادر شیر ین همان 8 اسپانیو لی است که 
موّلف ازقلم انداخته است . 

شمگیر - رفتن و مسافرت در شب است چنانکه ایوار مسافرت در 
روز است . 

چنان کز گوه‌فندان شام و شبگیر 

بحوض آ ید بپای خو یشتن شیر (ص9٩).‏ 

اين کلمه تا آذرماه ۱۳۱۸ بمعنی سحر گاه و سپیده بوده است . 

گیله - بز بان گیلانی‌ده وروستا (+۱۳). 
گویا گیلاس هم بز بان گیلانی باشد . 

مدالن- بایتخت شاهان ساسانی . رهگ نو سان بغتح‌هیم ضبط 
کرده‌اندو لی گمان‌میرود بکسر میم با شدودر اصل‌مد آ ین بوده بنام‌یادشاهان 
مدوابدا ربطی بمداین‌عر بی ندارد (ص۱۶۱) . 
گویا در اصل مر کب از لت 006 و « این » با < دز 211206 > 
بوده . درباره وجه #سمیه این شپر قرار بود یکی از دوستان دانشند من 
تحقیقات گر انبپاگی بنمایند ولی متأسفانه اجل مپلتش نداد » شر بت وصال 
نوشید و بسر منزل مقصود رسید . 

میوم - باز بر یکم معروف و تلفظ باز بر ۰ در شهر نشینان غلط 
مشپور است‌وشاید و جه‌تسیه آ نست که بیشتر بامی ورده‌می شده( ص۱۵۱ ). 

این نکته سیار دقیق است که رده حققَ مدفقق بدان پی برده‌اندو بر ای 
مزید فایده می‌افزائیم که ابتدا در زبان فارسی میوه بمعنی نقل وشیرینی 


۳۹۰ 


بوده که بامی‌میخو رده اند و مر رایر‌میگفته‌ا ند بعدها که ده نشینان‌خوردن 
انمار را با می‌مصمول کردند میوه بررای‌ثمر علم شد و از آن پس به‌نقل و 
شیر ینی هیچ نمگویند . 

امیدو ارم که محقق دانشمند خرده گیر یپای این حقیر را که در نتيجهة 
زحمات ومشقات بسیار تپیه شده بنظر عفو و اغماض بنگر ند و در آینده 
پیوسته جمله معارف پژوهان را از پررتو معلومات خود مستفیض بنمایند » 
زير امحقق محتر م از تعر نف و تمحید بی‌نیاز است وفدا کاریپا ومشقات ایشان 
در راه علم و ادب برعالمیان آشکار ومحتاج به تذ کار نمیباشد . 

دریابان از کلیه‌دوستان فاضل ودانشمندان محترمی که‌این بندهٌ ناچیز 
را درتألیف این مقاله بطور مستقیم و غیر مستقیم کومك نمودند از صیم 
قلب متشکر وسیاسگذارم . 


نهر ان - اسفند ماه4 ۱۳۱ 


-۳۹۱- 


داستان ناز 


شیوء رمان نوبسی یکی از ار کان ادبیات دنیاست » و لی در زبان 
فارسی با کون چندان رایج نوده قوش کان از برس شا کر باین 
شیوه گر اگنده‌ا ند والیته اگر این عدم توجه ادامه می‌یافت یکی از نواقص 
ادبیات جدید محسوب میگر دید . 

عو عیتا به اغر | دواد شوه مر نوستد کان بزو کی نیدآشده ان 
که اگر شش‌ایشان درانشاء داستان‌های دلیذیر ادامه یا بدمیتوان آننده 
درخشانی را برای این فن پیش بینی نمود . 

نکته‌ای که‌مخصوصاً مایةٌ بسی خوشوفتی است[ نست که نویسند گان 
زبردست جوان چندان در پی تقلید از شیوه های متداول داستان نویسان 
بزر گ عالم نبوده وخود روش مبتکر انه‌ای دراین فناتخاذ نموده‌اند . 

داستان دلیذیر «ناز > که این‌حقیر تاز گی لذت خواندن [ نرایافته‌ام 
یکی از نمونه‌های سیارزیبای داستان های‌جدید است که باشیوه‌ای‌خاص 
در کمال ز بر دستی نگارش یافته است 

ازهنرهای نو یسندة ز بردست این رمان وخصائص شیو:‌ایشان | نست 
که داستان را بزمان ومکان محدود ومقید نمیفر‌مایند » بطوریکه ممکن 
است خواننده محل وزمان وقایم را هر کحا دلش مخواهد قرار ندهد . 
فقط چون از درخت بااو باب و خرما ذکری نشده ٩‏ بیداست که در مناطق 
استوائی نبوده است وه‌چنین بی‌شبپه این حوادث در عرش و بپشت رخ 
نداده » 3 گر نه اشعءاص‌داستان ز بر سابه‌درخت‌های سدر ه وطو بی‌می نشستند. 


۱۸ در باره شوه نگارش این کتاب این ضیف مدتها در اندیشه نود که 
آ نرا جزء اسلوب رمانتیسم یاناتورالیسم یار[ لیسم باید شمرد و بالاخره بفر است 
دریافت که این داستان داذیر بشیوه های نوین : , 6صووز۷ز۸۱۳ و 6 ونص۳ 
وع۵۱۱[16۲۳0 ۱۷۲6۲6۵ نگاشته شده است . 


- ۳۹- 


ایاث خلاصه داستان 


در باغ بای جواد که او بسنده محتر م در آن آرزوی«طناب بازی» 
«تاب خوردن» و«یرواز» و«آب تنی > دارد و خواننده‌ر | هم‌دعوت‌میکند؛ 
يك روز صبح شش دختر ناز نین ۱ وارد میشوند. باین طریق فورا نصف 
خواب زن‌با با جواد که‌دیده بود چند نفر حوری بباغ آمده‌اند ومیخواهند 
نکدسته عفر یت را بیرون کنند تعبیر میشود ؟ . وهی ۹« را قلقلك 
میدهند ومیخند ند . 

این یابا جواد کر امتپائی دارد که اگر یه در کتاب ذ کر نشده و لی 
«از ز ندگی جز باغ خود وزن خود جیزی‌ندارد> و لی بلافا صله بعداز چائی 
خوردن «پسران تازه سالی> پیدا میکند که رو بشپر راه میفتند. ۴ 

چون ازهنرهای نویسندگان بزرک دایا یکی آنست که بعضی نکات 
را ذکر نکرده درك آ نها دابپوش خواننده و امیگذار ند نو یسندهمحتر م 
مانیز هیچ نمیگویند که این شش‌دختر حب سن سن‌خورده|ند» و لی‌خواننده 
خود این نکته را میفپمد زیرا چون زن بابا جواد را میبوسند « مشامش 
براز عطر خو شیور ین‌دهانها میگردد». 

این دختران درشوخیهای لطیف و بامزه معر که میکنند و مخصوصا 
خودشان از شوحی های یکدیگر سیار لذت مینز ند ۰ چنانکه حون یکی 
ازایشان میگوید : 

«ماهم حوریان بپشت هستیم . بخدا بپشت دکان بزازی ندارد...» 

(۱) ظاهرا این دختران خواهران شش قلو بوده اند واین نکته را که 
نویسنده باز بردستی تمام تا آخر داستان پنهپان داشته » ازاو صافی که بر ای‌دختر ان 
کرده میتوان دریافت . زیر همه درست مانند هم و نازنین وجوان وخوشگل و 
آراسته بزیباترین جامه‌ها» بوده‌اند. یعنی «خوشگل مطلق» وباین وسیله نویسنده 
نمیغواهد سلقه خود را به خواننده تحمیل بکند واو را درتصور خوشگلی آزاد 
میگذارد . شباهت اخلاقی ایشان هم بسیار است زیرا همه شوخیپای بامزه میکنند 
وهبه دا کم میخند ند . 

(۲) فقط فرفیکه بین خواب زن بابا جواد نبی بارو بای حز قیال نبی دارد 
اینست که خواتب زود غییر مشود ولی رویا باو‌جود تقسیر و تعبیر بسیار همینطور 

(۳) باین‌طر یق‌بابا جواد مسئله: 500018066 0606۲۵۱100 (خلق| لساعه ) 
ر | که باستور با کوشش فر او ان ردکرده است » دوباره اثبات میکند ۱ 
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همه «باز بقپقهه میخندند » بازمیدو ند » بازشوخی میکنند ۱.» 

در ضمن آنکه این شش دختر ادای بلیل را در آورده و بر خلاف 
انتظار نو سنده محترم از درخت ارغوان بالارفته وروی شاخه‌هانشتهاند؛ 
سه جوان لاغر زردنبوی مردنی وتریا کی بباغ میأیند وچون در بسته‌بود 
از دیوار بالا آمده توی باغ می‌جهند . ولی نویسنده که آن حر کت‌را از 
دخترآن دیده است‌اینجا دیگر هیچ تعجب نیکند . 

یکی از این جوانان ۳ پا کزاد بپلوان داستانست . با کزاد از 
بدر جپان شناس ۲ و مادری نادان بوجود آمده بود . هنوز بچه بیجاره 
درست بد‌نیا نیامده * بدر جپان شناس او را ساد نصیحت های اخلاقی و 
اجتماعی گر فت » بطوربکه رچه وحشت کردو تون از آنکه در شانزده 
سالگی دوه دییرستان را بیایان رسانید * بنهانی باجوانی ناباك ۴ بنام 
خوشدل که میخواست با خواهر پا کزاد رابطه پیدا کند رفیق شد . با هم 
دنبال خانم‌ها افتاد ند ودرخیابا نها یز بباتر ین مناظری که در بیر آمون‌خود 
می یا فتندچشم دو ختند »۴ و خوشدل پا کزاد را « بز یبائی‌هامتوجه‌ساخت» 9 

بالاخر ه نخستین باریکشب پا کز اددرحا لیکه«چشم بدهان‌خوشبوی» ۱ 
ز نی که بپلو یش نشسته بود دوخته ود » ازدست او کیلاس عرقی نوشیدو 
بعد هم کر شد .. 

پدرجهان شناس با نصایح اخلاقی پا کزاد را منفعل ساخت » پا کزاد 
حب خورد وترباك را ترك نمود . پدر» دختریکی از دوستان محترم‌خود 
را بر ای او نامزد کرد وسرماه تجارت باو داد . دختر خود را نیز برای 
خوشدل عروسی کرد . اما پا کزاد زود توبه را شکست وباز «منقل‌تر یاك 


(۱) نويسندهٌ محترم که توجه شایانی بذ کر نکات اخلاقی و اجتماعی مبذول 
میفرمایند » سزاوار بود تذ کر میدادندکسانی که تااین اندازه بذله گوو بامزه‌هستند 
باید برای دفم چشم زخم نظر قربانی بخود آو یزان کنند . 

(۲) بزعم این حقیر تويسندة دا نشمندو ازة جپان شناس را بمعنی و جغرافی 
دان» وضم کرده انتت:. 

(۳) معلوم میشود این جوان تطیر نمیکرده است . 

(6) اینجا نويسنده زبردست ازقول ایشان عقيده خود رابیان میکند . 

(ه) نویسندءٌدانشمند دراین موردلفتعزطام ۳0۳008۵۲۵ درا با عیاوااغط)وظ 
عوضی گر فته | ند : 

)1( اص مرحوم ب(]مل) ازوجود این ضعیفه خبرداشت , البته او دا برای 
کارخانه عطر سازی خود استخدام میکرد . 


-۳۹۹- 


را درپیش کشید و با نامزد ناز نین خود مررتکب ناشایستی شد» ود امضای 
شر يك خود را ساخت» و« بصورت جانوری ناباك وموحش در آمد 6 ۱ 
بعد مادر برش را که باوملامت میکرد «بزیر با انکنده لگدهای سخت بر 
اندام ناتوانش» زد . بدرجپان شناس که این واقعه را دید «فر یادی زد 
از با درافتاد»و وتا بامداد بیدار ماند رفکر کرد» وبالاخره بوسیلهیکنفر 
مستخدم قوی هیکل از خانه برونش انداخت>. 

مادر ازغصه اول دبوانه شد ودرحال دیوانگی نصایح اخلاقی سیار 
عاقلانه بدختر خود داد و .مد مرد ۲ . 

چندی بعد 2 در یکی از آخرین شبپای زهستان» در ین از تقاط 
مجهول شپر مجپولی که < از بای دیوارها يا کنار جویهای خشك و بدبوی 
آن» «اشخاص مفلوكژ نده بوش لاغر و بدقیافهو کثیف» عبور میکردندو 
در کنار همان جویپای خشك و بدبو باشان مارا وگن فر ومیر فت > در 
س رده قهوه خانه کتیفی « که دودی غلیظ و بدیوفضارایر کر ده‌بود » ۲ 
سره جوان تریا کی دست ورو اشسته که یکی از آ نها با کز ادست » ٩‏ 
وحرف های غم انگیز زدند وفرار گذاشتند که پروند انتعار کتند.وبراق 
آدات خود کشی هم قر ارشد » نک از آنها تار همراه بیاورد و دیگری 
سینه اش را برای مثنوی خواندن صاف بکند . بالاخره روز جمعه از سر 
باژ ارچه سرد ابر اهیم ۴ راه افتادند و درست در موقعی که دختر آن ادای 
بلبل در آورده روی شاخه های ارغوان نشسته و «مرغان چمن را بحیرت 
افکنده بودند» بباغ بابا جواد رسیدند . 

نو یسندءز بر دست که‌از مصاحبت این تریا کی‌ها خسته شده وازروی 
شکسته نفسی نسبت « بدسلیقگی > به‌خود میدهد » اینجا خوانند گان‌را باخود 
بباغ بایا جواد بته‌اشای «حوریان بپشتی همان دختر آن ناز نین» میبرد . 

(۱) این تحول ۷]62000۲0056( نا گپا نی که‌درافسانه‌های قدیمی‌هم نظایر 
دارد » عقيده بیروان تناسخ راائات میکند . 

(۲) نکته قابل توجه اینست که مادر اول دیوانه میشودو بعد میمیرد»وحال 
نکه اگر نویسنده محترم عکس این نکته را نوشته بودند خوانندگان زيرك وبا 
ذودق البته تعجت فیگررو تقو 

(۳) البته نويسندةٌ محترم خود این قپوه خانه را بلد بوده واینکه نشانی 
درستی نمیدهد » يا از نوع صنعت تجاهل العارف است و يا میترسد که خوانندگان 
کنجکاو یکوقت توی این قبوه‌خانه سر بکشند . 

() بعدازباغ باباجواد اولین محلی است که دراین کتاب ذکر شده است. 


ین لا 


یکی از دختران که آن سه جوان را میبیند ۱ < قهقم»ای را که 
سر کرده است ازمیان قطم میکند؟ ۰« 

بمد جوانان می‌نشینند و عرق میخور ند وچنانکه قرار بود یکیشان 
سه ثار میز ند ودیگری که متخصص مثنوی خواندن است شعری از حافظ 
میخواند و بعد کبسول زهررا برمیدار ند که بخورند . 

آن شش دختر بشکل موجودات «سرسام آور> از میان خرمنهای 
گل ما بان میشو ند و یمه عر بان در هم می ببعند ومیر قصند ؛ وحخنده ای 
چذان سغت وطولانی میکنند « که جوانان بلرزه در میاأیند . > بعد این 
شمر های لطیف وبامزه را: 


زیر درخت یاسمن میگفت دلدارم بمن 
لبپای توشر ت‌دارد زند کی بائو لذت‌دارد 


باچند بیت دیگر با همين بامز گی و لطافت میخوانند . 

ناگپان سه نفر ازایشان که نامزد ندارند " عاشق این‌سه‌جوان‌لاغر 
سیاه تریا کی میشو ندوچون خوشبختانه همه متخصص تهذیب اخلان‌جوانان 
میباشند وخود را وقف اصلاح جامعه کرده| ند کمر همت بتصفیه‌اخلان ایشان 

اقدامات مقتضی فورا شرو ع میشود ۰ اولین اقدامی که برای اصلاح 
اخغلاق ايشان میکنند دستور آپ تنی است . بعد همه بشهر میروند نام 
دختری که نصیب با کز اد شده وناز > است . صورت پا کز اد خاصیت کاغذ 
تور نسل دارد » بطوری که درمقا بل سئوال ناز که آیا دوستم داری ؟ اول 
«ر نگش چون کچ سفید و سپس چون ذغال سیاه میشود ۴ > واز اینجا ناز 
بقین میکند که عاشق اوست . 


(۱) بدبغتانه دختران نويسندةٌ محترم رانمی بینند و گرنه ناچار موضوع 
داستان تفییر میکرد . 

(۲) نوبسندة زبردست فراموش کرده‌اندکه بگویند این دختر در برش ید 
طولائی‌داشته بطور یکه قهقهه دا(البته باقیچی) درست از میان قطم میکر ده است . 

(۳) معلوم نیست نوبسنده چه عداوتی با حوریان داردکه نها رابصورت 
5 جلوه میدهد و بجای توصیف بپشت منظره‌ای از مطیان0۵00وور ‏ 
مجسم میسازد . 

(؛) البته خرورت نداشت که نویسنده محترم بگوید صورت پاکز اد همیشه 
بپمان سیاهی باقی نما ند. نها نکانی است که خواننده خود شود با بددر ك کند ۱ 


۳ 


ناز همه < عادات موحش > را ازسر پا کزاد می اندازد » اما هنوز 
نتوانسته است او را بترك ترياك وادار کند . برای اینکار او را به افحه 
میبرد . [ نحا با کزاد از اشاره ناز بلب خود در اثر همان خاصیت اصلی 
اول درنگش سرخ وسپس سفید » میشود وقول‌میدهد ک» دیگر تر ياك نکشد. 
بعد از چند روز ناز منقل‌ووافور خوبی برای اونهیه می‌بیند و بعداز ناهار 
باطافی میروند . ناز لباس خود را درمیآورد و «بوی تند وجذاب» ترياك 
در اطاق بیچیده است. ۱ ناز به‌با کزاد تکلیف میکند که از «لبپای شمرین 
او یا ترياك تلخ > یکی را انتخاب کند و پا کزاد پس از مدتی تردید 
بالاخره لبپای شیرین را انتغاب کرده » منقل ووافور را از پنجره بمیان 
حوض پرت میکند . 

سال بعد که آن شش دختر باز درباغ بابا جواد جمع میشوند » ناز 
قصه اقدامات خود رادرتصفیه اخلاق با کز ادبیان میکند ومیگوید :« امروز 
ماهر شش نفر مدعی هستیم که‌ازما خوش‌تر- شادمانتر-خندان‌تر-وراضی تر 
از ژندگی در همه عالم وجود ندارد > ۴ ناگپان پاکزاد با « چپره‌ای 
روشن وزیباوموگی سیاه‌و فر خورده» و ارد میشوددرحالی که «اتوی‌شلو ارش 
بکذره هم کج شنت ۴ و کفش‌های «رقی اومثل آینه بر میز ند». 

بمناسبت این حوادث ناز اسم خود را بر میگرداند و « ناز نت »> 
میبگذارد ۴ . 

هه 44 

انت‌داشتان دلکش 5 هم شیر ینی لبپای ناز وهم جذابی بوی‌تر یاك 
ر| دارد وخواننده ۳ محبور نیست که تک از آن دو رااختار نماد 
باینجا ختم می شود . 

هنر نويسندهٌ دانشمند وزیر دست این داستان ببشتر درنکات فلسفی 

(۱)اینجا خواننده نبایدابر اد کند که چطور در قپوه‌خانه دودترياك(ص۰ ؛) 
وغلیظ و بدبو» بود ودراین موقم بوی آن جذاب شده » شك نیست که ناز برای 
عاشق خود ترياك زرین اعلی فراهم کرده است که باتریاك قهوه‌خانه‌هافرق دارد. 

(۲) نويسندةٌ محترم فراموش کرده‌اند که « لوس‌تر» احمق‌تر وپررو تر » و 
بخچال تر وساختگی تر > را اضافه بفرمایند. 

(۳) این حقیر در نظر دارد بزودی يك سری داستان ماهانه بنام 2 اتوی 
عشق » ازخود صادر نموده ودرمه‌رض استفادهٌ خوانندگان نگذارد . 

(6) تویسنده محترم مناسیت‌این تفییر اسم را بیان نمیکند و درك[ نوابپوش 
خواننده و امیگذارد . 


-۳۹۹- 


وروان شناسی واخلاقی و تر بیتی واجتماعی ومواعظ سودمندی است که در 
اثر تجر ببات شعصی حود ابداع کرده ودرضهن داشتان بیان فر مودها ند لِ 
از آ نجمله عبارات پرمفز وعمیق ذیل است : 

ص۱۵ : «چه بسیار بچه‌های غیلی خوپ که جوانان بسیار بد شدند و 
چه سیار جوانان نیکو و آراسته‌وصالح که‌مردان سیاز ند از اردر آ مدند . 
رمز تر بیت صحیح در|ینجاست» . 

جای خو شوقتی است که نويسندة تیزهوش, این‌رمزرا کشف فرمودند. 

ص۸۸ ۲: «اصلا گویا چیزی که لذت و خوشی‌مطلق در آن و جودداشته 
باشد درأین جپان وجود ند|رد > . 

ص۲۸: «با کز ادگاه بیاد روز گار گذشته می‌افتاد وما لشی‌دردل‌خود 
احساس میکرد» . 

ایا و بسنده ره نکته ههمی در رون شناسی بر خورده‌اند 01 
ات که راد روز کار گذشته دل «یجه مبآورد ٍ 

ص۲۸: «افسوس که ماهمه آین‌چیزها را می‌بینیم - احساس‌ميکنيم 
ولی نمی‌فهمیم >. اینجا البته از جانب خود شکسته نفسی فررموده‌ا ند . 

ص ۳و ۳۵: همه بدک‌ها و ند کاری‌ها از بدی فطرت؛» بدی اصل‌و نسب 
یابدی تر بیت نخستن نیست . چه سار از رذائل و گناهان موحش که در 
اواسط عمر گریبان آدمی را میگیرد» . 

ص۰:«دنیا دستهپای مرمو زوعجیب و بیر حمی دارد که گاه آ شا ر! 
بر ای عده زیادی از فر ز ندان خود بکار می‌اندازد ؛ چه کارموحش!!» 

۲ ص ۷۲: « در زندگی فقط باید خندید وخنداند » زیرا گر به گر به 
میاوزد و حنده حنده بدنبال دار د...» حتی «زور غلغلك ! 

اما از این داستان عشق ‏ لود نتیجه‌های اخلاقی مهمی گر فته‌میشود 
از آن جمله یکی آنکه معلوم میشود عشق خاصیت حب ترك ترياك دارد 
واین خاصیت مهم که عرفای‌بزر گ بدان پی نبر ده توونت ازا کتعاهات غود 
نویسنده است . اگر چه اظپار این نکته بنفع داروغانه ها نیست » و لی 
بو تکام ناچار باید حقایق را بیان نمایند . 

فقط نکته‌ای که برای این حقر موجب تک است, ٩‏ آنست که‌این 
داستان چنان مور نوشته شده که همکن است بع‌ضی جوانان نادان برای 
آنکه دختر زیبائی عاشقشان بشود تریا کی بشوند » و بعد هم منقل تریاك 
را بر معشوقه تر جیح بدهند و لی امیدو ار یم اینکونه جوانان فاسد الاخلاق 


ی 


درجامعه بیدا نشو ندا . 

بملاو» بطوریکه از آغر داستان بر می آ ید " عشق چپره را روشن‌و 
یبا وموها.را سیاه میکند و فر ششماهه همز اد واظپار این نکته نمز اتقاقا 
بضرر دکان‌های سامانی است ؛ولی نویسنده در بیان آن شجاعت اخلاقی 

جای بسی تأسف است که نویسندة زبردست وهنرمند این کتاب حق 
طبع و تقلءد و ار جمه و اقتباس را در مورد همه کشورها محفو ظ فر مو ده‌|ند؛ 
و گر نه بی‌شاث تا نون درهمه زیانپاتر جمه واقتباس شده ود . از [ نحمله 
جامعه عرض | ندام تما ند ومتأسفانه باین مانم برخورد . واین نکته قاجعه 
جبرآن ناپذیری بر ای کلیة‌زر گری ز با نان بشمار میرود . 

|میدو ار یم که‌هم نو سنده دا نشمنداین کتاب‌وهم شت مان ر بر‌دست 
دیگر بنوشتن اینگو نه‌داستان های ادبی واخلاقی واجتماعی و فلسفی‌ودامب 
پزشگی ادامه بدهند * تامارا از ترجمه کتابپای وه کان خارجی بی نیاز 

مایند و کتجیته ادیبات جدید فادسی را برماه‌تر و گرانبهاتر ساز ند ۰ و 

این توقع ها مخوضا از نوشتده بر کوار خاسان وناز 6 که تبروان و 
مقادان س‌یاز دار ند از همه یر ست ۰ 


(۱) این جانب جوان ناباکی را میشناسم که بپمین منظور تریاکی شد . 

ِا ترباك تلخ را بر لبپای شیر ین معشوقه ترجیح داد . اما این حوادت 

که مکرر و اقم ممشود ۰ نتبحه اخلا و ی در بر ندارد تست 35 رمان نویسان این 
موضوع را برای رمان انتغاب 9 


- 4*۱ 


شوه های نوین در شعر فارسی 


وان این هجو باطل اتب 
توراة کتاب جامعه - ۲ 


میگو بندشهء‌ر آینه دل است » اماا گر گرد وغباری برروی آن «شیند 
و کدر گنه محتاج صیقلی است این همان صیقل تجدد است که‌شمر ای 
معاصر بدید آوردها ند والبته این معنی دل « ۳ را ترونازه ممسازد. 

نقص مپءی که اد بای متحدد بر ای شعر فارسی‌قدیم قیر تذها نك | نس 
که از حمت صورت و معنی تنوعی لد اه دک شاعر ان همان شیو »ها 
کمن را بروی میگرده‌اند اگر این ایراد بجا باشد :جر نت میتو ان گفت 
که شعر جدید فارسی از این نقیصه ,ری است * زیرا هم‌ازحیث لفظ وقالب 
شمر و هم ازحیث معتی شاءران جدبد از تقلید چشم بوشیده و شیوه های 
تازه یافته بکار برده اند بطوریکه شمر ای جدید الحق لايق برابری با 
اسلاف نامدار و بزر گوار خود میباشند . 

چون دراین مقاله مجال 7طویل سغن نیست * مااينك بذ کر «ضی 
از شیوه‌های نوین که درشهر فارسی توخود | ده واسفتر افست دارد.:۱ 
آوردن نمونه‌ای از آثار سغنوران سغن سنج نامدار اخیرا کتفا ميکنیم . 

گروهی از شاء, ان تور کت اخبر معتقدند که شاعر باید موضوعهای 
تازه و نو برای آزمایش طبم بکار برد » البته سلاست وانسجام الفاظ قدما 
را باید حفظ کرد وحدود قوانن اد بی‌ر | محترم شمر ده بعنی معا نی نو رادر 
همان لباش‌فاغر کیته‌جلوه گر باید ساخت: یات زیر ازقصیده غرائی است 
که یکی از شاعران ز بردست در موضوع بسیار تازه و بیسابقه‌ای ساخته و 
نمو نه کاملی از این شیوه بشمار میرود : 

در نعت سر که شره و اینکه با ید جوانان مپذب الاخلاق باشد : 

ز سر که شیره که گوید ترا زیان خیزد ؛ 
ز ترشو شیر ین کس را زیان‌چسان‌خیزد؟ 


1 


ار چه ماه نفخ است غم مداراز آن ۰ 
عصیر دانهٌ انگور را سه خاصیت است ؛ 
بگویت بیقین کز میان گمان خیزد : 
یکی که باشد شیرین و آن دو دیگررا 
توخودبنوش‌و بدان کان‌دو ز امتحان‌خیزد۱ 
یکی دیگر از شاعران بزر گ که |شمارش در السنه وافواه‌خاص وعام 
است درعن آنکه همیشه معانی لطیف تازه میچو ید » بروانی و سلاست 
گفتار اهمیت سیارمیدهد. هرچند این‌شاعر بیشقدم دبستان< با باشملیسم» 
و1896 [ ٩1210۳0۳1‏ شمرده میشود معپذا از غور و تفعص در مطالب 
سودمند اخلاقی و اجتماعی خودداری نمیکندحتی در نهت آثردستان فلسفی 
٩) ۵۵۵‏ واقنم میشود. اينك نمونه‌ای از آثار او: 


قصه شنیدم که اشتری بجراگاه ذات بنات نبات راز خورد آزرد 
ليك چودندان اوز پیری فرسود چند کدو ساربان بآخور او برد 
جو که اشتر. ان کار ندید برآایر اشک تصر زهر دودیده بیفشرد 
گفت کدو را جرا خیار تعقتی تاو ان‌سپل برگه. کار دوخ وق 
هر چه بودسبز و تردخورده‌شودزود هر کدوئیر اشتر خوردچو بودترد 


کروهی دیگر از شاعران اخیر (پیرودستان ۳8018106) برای 
آنکه در قالب شعر :حددی ابجاد کنند بیار» کر دن آن پرداخته وهر يكث 
شمر را چپار باره باینح باره (خماسی) یایاره باره و منقطم ساخته‌اند و 
اليته همه ایشان درایداع معا نی جدید نیز ؟وشش فراران نشان داده‌اند و 
مضامین ایشان در اشمار قدما بکلی سایق است . از آن جمله چهار پارهٌ 
زیر رااز.منظومهً «روی بام مطبخ» برای نمونه ذ کرميکنيم ۴ : 
چست دل‌درد ؛آن که در روده اند کی از خوراك گیر کند 
وز فشارش جوروده شد سوده آدمی را ز ی تین کناب 
قطعةٌ ذیل نیز نمونه‌ای از پنج پاره يا خماسی است والحق معنی آن 
بسیار مبتکر انه وجدید است : 
(۱) این شعر دارای صنمت جدید «تعارف الجاهل» است واین صنعت را 
خود شاعر درمقا بل تجاهل‌العارف قدما ابداع کرده است . 
(۲) اینجانب مدتپاست که در نظر دارد سبك جدیدی ابداع کند و نام آن‌را 
وخبباره» بگذاردکه جدیدتر خواهد بود » زیرا چپار پاره را شکار چیان‌در قدیم 
بسیار استعمال کرده| ند . اما هنوز متأسفانه طبعم یاری نکرده است . 


تاج 


راجم قلمکار وتذویق جوانان سعی وعمل : 
کاری که نکونود نمودار نود وانرا بیمه جای خر بدار نود 
هر کس که‌قلمکار نکو بافته است سس‌سود که‌از بافته‌اش یافته است 
هر کار نکو همجو تلیکار دو ۵د. 
بعضی‌د یگر از شاعر ان‌بزر گواد بیر ودستان ۷0۲۲۱1]181726 معتقد ند 
که مضامین شمعر باید باز ندگی جدید وفق بدهد . بنا بر اين البته شاعر 
باید ازین پس بجای شمع وپروانه از چراغ برق و پروا نه گفتگو بکند و 
خود ایشان این شيوء مرضیه را باز بردستی تمام بکار سته‌اند : 


چراغ برق را پروانه ای گفت : که‌آخر ازچه با گرمی نثی جفت؛ 
جوابش داد آن معشوزق روشن : نمیسوزم_ ترا > بد میکنم ۳ 


ناخور ده‌ها 


چند پرسی که‌چرا جان من از غم فرسود 
خوردنی چون نبود راستی ازعمرچه‌سود 
بوستانیست از آن سوی جپان سخت فر اخ 
که بر ست آزهلو وسب و به و شفتا لود 
چاشنی هاست در آن میوه کز آ نجا آر ند 
که نه آ تر | تو در انجیر بیابی ونه تود... 
اما پیروان دبستان چر ندیسم و6۷6۲۵0:0018106(] در تجدد شعر 
فارسی وظفه مپمی انجام داده وقدمپای بزر کتر بررداشته| ند. شاعر ان 
نوظهوری هستند که معتقدند بیان را بکلی باید تغییر داد . بعقيدةٌ این 
دسته‌چون اشمار پیشینیان همه‌دار آی‌معنی بوده مهمتر ین و ظیفه شاعر متحدد 
آنست که معنی‌را بکلی ازمیان بردارد تااشسارش تاز کی حقیقی‌داشته باشد. 
عالیترین شاهکار اين گروه سبك جدید «شترمرغ» است که شاعر 
در آن تحدد را ننپایت رسانیده چنانکه درمقدمه «شتر مر غ شمارءة يك» 
میمو سل : 
معنی شل است , لفظ لفت است . 
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«لفظ نباید شل بشودتاهرچه بیشتر پیرو ساخت و آئینه‌معنی باشد». 

این شاعر بزر گوار همه نویسند گان و جوانان پرشور دا بتکمیل 
این سبك نازه دعون کرده والبته در اینجا شکسته نفسی کرده |ندو گر نه 
از آ نچه ایشان ساختها ندکامل‌تر نمیتوان ساخت . ولی این ضعیف که جوان 
پرشوری میباشم درنظر دارم سبك جدیدتری بنام « لاشغور » اختراع 
نایم وامیدواومدرانجام این غدمت توفیق بیایم . اينك چثد سطر از کتاپ 

شترمر غ شمارةٌ يك» برای نمونه ذکر ميکنيم : 

آه ای دلم » » آه ای خدا» دکتر کمك ؛؛ ای وای ! ِ 

ای جوش شیر ینا ؛ پیا! کن راحتم ۱ کن راحتم 

دل‌درد» دردیهشکل است درد دل است ۱ 

شاعر بزرگ دیگری که پیرود بستان8118106ه1(60810-2 
میباشد و ازهمین گروه شمرده میشود اما البته (ز<.ت تحدد و تاز گی در 
ره دوم قر اردارد . درمقدمه کتاب «خانواده بزاز> من بیان سك خود 
ودشواریپاتی که بر آی‌هر متحددی درشیوع دادن نظریات تاژه بیش میاید 

نله 


«شاعر جفتك می‌انداخت " چرآت نداشتند باوحمله کنند»" 
شاهکار ا, بن شاعر منظومه دیل است که معتصر ها از آن نقل‌میشود : 


ف حناله رود 


هنگام روز سایهٌ هرچیز مختفی است 
ودر اطاق 
از رنگپای تلخ که بوئی دهند تند 
بس غو لها 
خیلی بلند بالا 
از دور میرسند چو موجی ز کوهپا 
۳ 
فریاد نت کشند ۴۳2 
شاهر جوان دیگری که اخیراً ظهپور کرده ودر بمضی مجله‌ها آ ثار 


)1( ۲6261 08006۲65 5۳1۲10 . 
)2( 1۳۷11۵ 98 


-۷- 


نوین او دیده میشود از گروه دستان 0186و ط0610 1920 شمار 
میآید . اين شاعر عقیده دارد که باید مضامیت شعررا از زندگی عادی 
گرفت وخود او که دراینکار پیش قدم میباشد اشعار ۲بداری دراين شیوه 
ساخته که :ءونهٌ آن ذیلانقل میشود : 


باد بو د 


یادداری که شبی کشک ولبو میخوردیم 
عکس تو نیز ز بالین من آویخته بود 
اند کی کشک ولبو برسر آن ریخته بود 
ما بانگشت خودازعکس تو آن‌بستر دیم؛ ۱ 
امیدواریم اين شاعر خوش قریحه موفق شود که در بارءٌ « ماست‌و 
خبار »و « لنگه کفش یار > واینگو نه مضامین دلپذیر جدید نیز اشمارشیواگی 
بسراید ومارا از برتو قربحه خود مستفیش نماید؟ . 
امااین‌شاعران بزرک با آنکه هر يك در مقام خودفر ید عصر میباشند 
وادبیات فارسی را با ابیات غرای خود زینت داده اند ۰ نمیتوان گفت که 
باخر ین مرحلهً کمال رسیده‌اند . 
ین افتغار بزر گک در اوبیات جدید نصیب شاعر شر گ دیگری 
است که متأسفانه هنوز قدرش چنانکه باید آشکار نشده است . دیوان‌این 
نابغهٌ خوش قربحه با ترجمة اشعار چاپ شده وخوشیختانه نسخه‌ای از آن 
بدست این ضعرف افتاده است . در بت ردان نام ونشان شاعر ید گر 
شده است: «حکیم میرزا فضل‌الُ رهبر نیریزی که طبیب دندان> ۴ 
شاعر شهیر مرام خود و سیب تألیف کتاب را در اين ابیات بیان 
میکند : 
6 1260101 (۱) 
(۲) علاده برطبقه بندی زبرین شعرای واحد الشعری ۷080206015۱65 
هستند که درمدت عمر خود فقط يك قطعه شمر سر وده و گوی سبقت را ربوده | ند 
چنانکه هرحرو فجین چابغانه در ابتدای کار خود شعر یکانهٌ ایشان را چیده است‌و 
درا ینجا تکر ارشمرشان لزومی ندارد. وطبقهٌدیگر بعنوان کثیر | لشعر وع)۳۵[(006015 
سز او ار ند زیرا ازخود سخنی نسروده اند و کفته های دیکران را ازبر کرده و در 
مجالس با آب وتاب قرالت میفر مایند . 
(۳) نسخ معدودی از این کتاب هنوز یاقی است ودر کتا بفر وشی های‌بسیار 
معتبر به بپای ۵ ۲ دیال بفروش میر سد . 
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اکثر قصد ومرامی چوبتألیف کتاب این بوده » 
برتألیف قلوب ودیگرش سپل‌معاشر بوده 
بوده و هست تمئی ود گر مقصد اقصائی من 
که‌در آغوش کشند جمله امم‌دست آخوت بوده 
بوده رهبر »ترجی و تمنی بخداو ند علیم 
چه که اوهست مر لف وسببپابه‌اخوت بوده. 
در باره متا رن ودلسوزی بحال آنان هیفرمایند : 
گر جیپ فقیر وداخلش! میدیدی 
تپی ز همه چیزو سوراخش دیدی 
در لبس درو نش ودیگر وصله‌هاش 
ای کاش عز ,زان کمکی ۴ میدیدی 
ایض 
در یغت و پز جمیم بیچاره ببیت 
نه هیمه و نه ذوغال همش کاغذ بین 
درچشمو گلو یش ودیگرکجسم‌ش را 
گر دیده پر ازدخان‌وهم‌چر کش بین ۹ 
دسته‌دیگری اش اف وس کان تردست هستند که طر فداردستان 
و2 کا نکستر یسم میباشند . ۶ر دستی طر فدار آن‌ ایند بستان 
اینست که گفته‌های دیگر ان را بقالب دیگری در آورده بنام خود منتشر 
میساز ند . یکی از استادان قلچماق این دبستان( که تا بحال چندصد پیس 
۶اتر :تر اژدی ۱ درام کمدی در ام _ تراژدی در ام - ر اژدیهسغر ه- 
مسخره درام .. تجامعه تقدیم کر ده‌است) روزی يكث سن از بیس‌دون‌ژوان 
۰221۳[ 08() مو لیر را که اقتباس کر ده بود درحضور چند نفر بنام‌خود 
میخو اند . ۳ باو گفت : «آين موضوع از مو لر است . > جواب داد : 
«عجب ؛ شاید مولیر هم چنین موضوعی داشته باشد و لی من‌خبر ندارم و 
بیسی را که میخوانم بقلم خود این جانب است . > 
نهر ان - خر دادماه۱۳۲۰ 
(۱) به‌زعم این فقیر» شاعر کلمه «درو نش > بکار برده ودر حين استنساخ 
بصورت فوق ظاهر] اصلاح گردیده است . وال اعلم با لصواب . 
68 مقصود دکم» مصفر است نه كمك بمعنی مساعدتقارء محترم به این 
نکتة باريك توجه فر‌ما یند. 
(۳) اینجانت نسخه اين کتاب را در دسترس دارد و حاضر است در مقایل 
دستمزد شایان منتخباتی از آن تهیه کرده در معرض استفاده عموم بگذارد . 


۳۰ اج 


شهرستا نبای ابر ان 


سر 7غاز 


شهرستانهای ابران رساله‌ای جغفرافمائی است که شامل اسم وشرح 
احداث عده‌ای از شررهای بزر کث بتوسط شاهزاد گان ویادشاهان ابران 
میباشد ولی تقو سا نام ۵۶ شهر بزر کب درآن ازقلم افتاده است» این من 
صورت باد داشت را دارد و مانند اغلب متن‌های بپاوی گردآورندء ان 
کمنام میباشد . اما از اتجائیکه خلیفه ابومنصور «ابوالدوانیق» بعنوآن 
نا تهندة بفداه فقرة ۱+ ) معرفی شدهاست تابت میشود که متن مزبور 
تقرس هشتصد سال بعد از منللاد ۱ شده است » زرا ابوحعشر 
دوه 6۵2 شاوی تاو ونم رشن را ماه سر وو بدا اشفا هش 
اصلی شده باشد . 

گویا کرد اورنده این رساله از متنهای کپنهتر از متنهائی که 
فردوسی و دقیقی در دست داشته اند استفاده کرده است . از جمله راجع 
کف که کوورر پیانقت ان ( مر عفن شمان تامیایی وان ماد 
خیون ( فقره ٩‏ ) وتوربا که با دینکرت و باد گار زربران و غیره تطبیق 
هسکند . ولی از طرف دیگر اضافاتی که مربوط بقرن ششم وهفتم میلادی 
است نمز درا دیده مسشود . 


۳ 3 


این‌رساله را اولن بار اد کار بلوشه ۲۱۱0۵661 .]در کتاب18)6,[ 

۲ 1 06 ۲۱1168 008 62608۵۲۵۳۳۲16۲۵6 چاپ کر ده و بعد دار - 
مستتر در کناب خود موسوم به : ۵0 ۲۵[211]8 ۳6۵۳16۷18 و6) ده [" 
2186 [ راجم به شوشن‌دخت ملکه ببودی بزد کرد اول به دوفقره 
من این‌رساله اشاره کرده است . درثانی چاپ متن انتقادی توسط دستور 
جاماسهجی منوچپرجی جاماسپ | سانه جزو متن‌های پولوی در بمبّی بسال 
۷ انجام گرفت . در سنهُ ۱۸۹۹ سراروند جیوانجی جمشیدجی مدی 
اه و کر ان وا فیراعت 

و تعسن وضعت شهر‌های ناممرده انتشار داد . 

متن کذونی ازروی ندخه انتقادی با متن بهلوی‌وتر حمه ار 

و حواشی شهرستانهای ابران ۳ مار کوارت تظیم شده که فتسنا 
در 0۳16۳8۲۵]18 ۸۸916668 شمارء ۳ در ۱۹۳۱ بطیع ها ده اسک: 
از تحقیقات وتتبعانی که ضمیمه من بود به اشارة مختصری قناعت شده و 
,مق ماه اشعیا به اس اور وهی دنله ات و رساله از اطخ افیا 


و مطالعه افسانه‌های ابرانی فا بل تو حه مماشد ِ 


میج ی 
( ۱ 


بثام دادار به افزونی 
| شهر ستانهای ادر ان | 
بنام و نیرو و باری دادار 
آورمزدندك . 


دنام داتارئی وه آوزونی 
0 
په‌نام و ()نیروگوابباریشی 


داتار آوهرمزدئی نو : 


25 ۳۲۵۷۱۴۵۱۵۱ عطا ۵۶ عناو2۵۱206) ۸ ,۷۲2۵۲۷۷۷2۲۵ . [ (۱) 
٩. 1. ۱0۳۶ ۰‏ . ۱۷۲659102 . 6 ۳۷ 601160 ,۴۳۵85۳2۲ 0۲ 


۱۳ 


۱-شترستانیهائیآندرزمی‌گی ۳ نما ...وه در 
ارانشهر کرت‌استت جوت‌جوت روز های (زمانهای) جدا گانه » در 
روز کو کتام ده خوتای کرت ۱ سرزمین من (مملکتابران) 
ها ۱ ۳ 
به دوکان از شخ ایباتکار تیش با .شد و فرمانرواباننکه آنها ر 
امه اند دو باره / دردن بادداشت 


استست . 
۳ مت خور اسان | 


نت به کوست ی خوراسان 


نوشته ممشود . 
ا ات شور تن( ری ۱ 

۲ - در جانب خوراسان 
سمر کند شترستان کا یوس ای | کایوس‌پسر کوادشالودشپرسمرقند 
کواتان بن فر کند" + سیاوخش‌تی | را ربخت سیاوش پسر کابوس آنرا 


کابوسان به‌فر جامینیت . پپابان رسانید . 


(۱) جاب » طرف 6۵16 (۲) - ین فرا کندن س پ ی کندن . 

(۳) شاید مقصود اینست که ابتدانام وسپس شرح هر کدام از شپر ها داده 
میشود . 

(؛) معلوم نیست که سمر قند از چه لفتی مشتق شده است . در فرس قدیم 
کانته و بزبان سفغدی کنت بمعنی شپراست . کنت بمعنی دهکده وشپر درزبان بومی 
سکپای‌سیستان نیز آمده است . دراینجا بنظر میرسد سمر قند بمعنی اساطیری کنگهه 
(باغ بپشت) مسکنآریاها (ایرثنم و یجو) بوده باشد . راجم به کنگپه و کنگ کو 
و کنگ دزایرانشپر مار کوارت دیده شود . طبری کنگ دز را به کیکاوی نسبت 
میدهد و بیرو نی نیز روایت میکند که کنگ دز راکیکاوس یا جم ساخت . لکن در 
اینجا یافسانه اساطیری بسیار قدیمتری از [ نچه در اوستا و اسناد بپلوی وعر بی 
وفارسی بصورت تار بخ در آمده است برمیخوريم . زیرا سفد قسمتی ازامپراتوری 
افراسیابر | :شکیل نمیدهدچنا نکه درشاهنامه ذکر شده وسیاوش بدربارافراسیاب 
پناهنده نمیشود بلکه سفغد مر کز امپراتوری ومال خود ایرانیان میباشد . 

عموما بنای‌کنگ دزرا بسیاوش نسبت میدهند که در مدت مپاجرت خودبه 
دریار افراسیاب ساخته است . بعقیده عالبی ص۲۲۹ ) کنکت دز قلعه افر اسیاب 
بوده در صور تیکه سیاوش شپری بنام سیاوش [باد بنامیکند . مسمودی مینو یسد 
که آشکده دیگری بنام کنجده (کنك ده) توسط سیاوش بسر کاوس در مدتاقامت 
اودر مشرق چین همجوار نزن گنت (: شاید بر‌جمکرد - ورجمکرد) بناشده است . 
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۳- کیخسروئی سیاوخشان 
آنوزات وش ورجاوند آتخش ی 
ورهرام و 

6 - پس زرنشت دین آورت 
از فرمان ثی و دشتاسب شاه ۱۲۰۰ 
فر گرت‌په‌دین‌دپیر بهپه‌تختکیهائی 
زرین کندونیشت و په گنج ثی آن 


9 گجستك‌سو کندر 
سوخت و واندرآو درباپ افگنت 
دنکردگی هیت خوتابان . 

٩‏ - وش هیت خوتابانبه نه 
کوهیت خوتابان اندر بوت : اوه 
آن‌تی‌بم [ واوك ی آزی دحالك ]و 


اوك ان ثی فریتون و اوك آن ثی 


۳- کیخسرو پسر سیاوش 
درا نجا زاد و آش‌پیروزمند بهرام 
را درآ نجا برپا کرد . 

4 - پس زرتشت دین بیاورد 
بفرمان کشتاسب شاه او ۱۲۰۰ 
فر کرد (فصل) به (خط) دین‌دبیره 
به‌تخته‌هاي (لوحه‌های) زرین کند 
ونبشت وبگنج آن آ تش‌نهاد . 

ول تن سکندر کجسته 
(ملعون) دیشکرت هفت‌خدابان را 
سوزانند و در آب در با افکند" . 

1- مقصوداز«هفت خدا بان» 
هفت خداوندانی هستند که در آن 
( در سمرقند ) بوده اند : بکی از 
آنپا ج | یکی آزی‌دهاك ] ویکی 
از ا نها فریتون: سکن از انا 


(۱) طبق روایات تاریعی اوستا روی ۱۲۰۰۰ پوست گاو بدست زر تشت 


3 جاماسب نوشته شده ودر و«دز نبشته > در استخر ودر و کنج شیز کان > گذارده 
شده بود . احتمال میرودکه در زمان داربوش اول يك نسخه رو نویس اوستا در 
پا یتخت سفد گذارده شده باشد . از طرف دیگر رسم الخط دین دبیره قبل از قرن 


پنجم بعد از میلاد و جود نداشته و بعد اختراع شده است . 


اسکندر سمر قند را در 


۹ قبل‌از میلاد و بران کرد وشورش اهالی را بطرز خشنی فر و نشا ند.ممکن‌است 
آتش بپرام ورو نویس‌اوستا درین گیر ودار ازبین رفته باشد. دراننصورت دریا 
باید بمعنی رودخانه باشد . درقصه‌های اسوری عربی وایرانی ننای سمر قند را به 


اسکندر نت میدهند. مورخین اسلامی سمرقند را ازاسم شمر مشتق میدا نند. 


ت2۱ 


منوچیهر واوك واوك آن‌ئی‌کایوس 
او انب و واو نن 
رز اش و او نواعت شاه 

سنوی کت شاف شالت 
تور هز اوك نش.مك نی مان دیوان 
اورفن رازن کرت: 

۸ - اندر بخل ثی و اميك 
شترستان ی نوازك سیندیات ئی 
وپشتاسیان پوس کرت . 

4- وش ورجاوند آتخش‌ئی 
وهرامآ تونشاست وش‌نیزه‌لی خویش 
آ نو بزت‌وش‌ویبوخاکان وسنجپيك 
خاکان وجول‌خاکان و قزر کفاغان 
و گوهرم و توژاپ و ارچاسپ ی 
خمونانشاه دمتام کشت نش و نمزه‌لمی 


من‌هن گر دت 1 هر که مدورشن‌نی 


منوچهر و یکی از آنها کابوی 
و یکی از آنها کیخسرو و یکی 
از !نها لهراسپ و یکی از آنها 
میت شاه : 

تپ آف ات کی 1۳ 
(ملعون) تورانی‌هر بای شا 
بغان(خدایان)را شکده زار دیوان 
بدا ری 

۸- در بلخ‌در خشان اسپندیاد 
پسر گشتاسپ‌شهرستان‌توازك را بنا 
نهاد؟ . 4- او ۳ دعروزمند بهرام 
را بدانجا نشانید » او نیز خویش 
در آنجا بزد و او یبغو خافان و 
سنحيك خاقان و چول خافان و 
خان بزرگث و گوهرم و توزا و 
و ارجاسب‌شاه خیونان بیغام فرستاد 
که : « نیز من بنگرید, هر کس 
به وزش این نیزه نگرد چگونه 


(۱) مطالب بالا باروایات راجم به سمررقند تطبیق نمیکند . عدة هفت 
فرمانفرمایان سمر قند ابت میکندکه نام [زی دهاك را بعد افز وده‌ا ند . 


(۲) بخل يا بغر بفرس قدیم بختریش از اسم رودخانه گر فته شده و بختا 
بمعنی قسمت کننده آمده است . نوازك از ناوازك که اوستائی آن نوازه ناواز1 


و کتسانم ی ۱ درشاهنامه لات تحر یف گر دیده آوازه نوشته شده 


آوازه نام دزی در سکند میباشد . 


ون شا 


1۱ ٩- 


این نیزه‌نیکرت»چی | ندر ئواراندهر ۳ درایرانشهر تاحجت و تاز 
دو بارت ؟ بکند ؟؟) 


۱ کت و 
۶ - شترستان ی خوارزم . اج و ۳ 27 
نرسی که مادرش بهودی‌بود ساخت . 
ارسهئی هو تکان کر 7 
۱ ۱- شهرستان مرورود را 

ان دج 

01- شترستان‌آی‌مرولی‌دوت | بهرام پسر بزد گرد ( بهرام پنجم 
وهرامئی‌بزد کرتان کرت . کور) بساخت". 

5 - م-< ۳ رس سس 

(۱) یبغو خاقان لقب خانهای تر کان غربی بوده که گماشته خاقان بزر گ 
چین بودها ند. سنجپيك خاقان - سنجبوخاقان » معاصر خسر و اول وژوستن‌دوم‌ميباشد. 
چول خاقان ممکن است از هون های سفید باشد . ایل چول در نیمه دوم قرن پنجم 
درشهر بلخان اقامت داشته وخاقان بز رگ عنوان رسمی ریس هیاطله در فرن هفتم 
بوده است . گوهرم و توژاپ در شاهنامه بشکل گپرم وتزاو آمده است . شرح فتح 
قلعةٌ رو ئین و گپر ام و گندرمان بر ادران ارجاسب‌درشاهنامه وطبری ذکر شده‌است. 
شاید کندرمان و ندرماینوش برادر ار جتسیه .اشد که دریشت ۵۰۱۱۰ آمهده است 
(دارمستتر 229 ,۱۱ ۲۲۰ ۶ع۳۴۱۷۲). 

دراینجا ارجاسپ بسیار قدیمی‌تر از شاهنامه دقیقی و فردوسی مهر فی‌میشود 
زیرا ايشان ببغورا در اواخر قرن دهم میلادی قرار میدهند ولی ددین سند از 
خانپای ترك قرن ششم وهفتم بشمارمیرود. توزاسپ پسر گودرز وداماد افراسیات 
به [سانی باتژاو داماد افراسیا ب که از نتواد ایرانی بوده اشتباه میشود . طر اسف 
تحر یف توژاپ میباشد . طبق طبری‌و فردوسی یکی از ابرانیان فراری بوده‌است. 
لکن از اسناد قدیم چنین بر میا ید که پسر بپلوان کودرز میباشد . 

نام گوهرم از فرس قدیم :گوتره‌مامياً ید . جوهرمن یا گوهر من که بغارسی 
جدید کوهر مند میباشد » در فرس تدیم گو تره منم آمده است . به پپلوی گو هر بمعنی 
ماده و اصل و جوهر است بسانسکریت گوترا بمعنی ایل » نژاد واصل میباشد توچاو 
شرس قد یم تجاوه و به اوستائی نومن همان تخمه و ناد است . از اینقر اراین‌دو 
نام درمعنی بکسان میباشند . 

(۲) نرسی که مادرش بهودی بوده » برادر بهر ام گور است. طبری‌هیئو بسد 
که مدتی بعنوان مرزیان خر اسان گماشته شده بود . ممکن اس ت که بخوارزم نیز 
فر ما نر واگی داشته است . 

(۳) بنانپادن مر وروداز طرف بپرام گور سر یزد گرد اول پاهمین وقایم 
تار یخی مر بوط میشود . 


ت۱۷ زب 


۴ - شترستان ثی مرو و ۲-شهرستان‌مرووذهرستان 
اون سره اسر تن | مر که که نیو 
رئی‌ارومائی کرت . ها تا رد 

۳ - شترستان ی پوشن 
| که | شاهیوهرئی‌ارتشیران کرت 
وش په پوشنك پوهل‌ثی و زور ک 


توش ستان موفن کر 


شاپور پسراردشیر ساخت؛ اونیزپل 


۳ 
۳۳3 بزرگی در پوشنگگ بنا نمود . 
۹ 
-شنرستان ثی‌توس» توس ۵۶- شهرستان توس‌راتوی 


ی‌نوتران ( کرت‌تی) ۹۰۰۰ سارت | پسر نوذر که ٩۰۶‏ سال سپپبد بود 
سیاهیت بوت» بس‌از توس‌سماهیتیه (بنا کرد) پس از ان‌سیهبدی از توس 
توزریر واز زریرئوستورواز ستور به زر عر و اززر بر به‌ستور واز ستور 


وک رم شرت به کرزم ب# ۳ 


(۱) درو یدیوداد + »ود مورو ملقب به ارتاوان د آشو میشود . در 


یادگار زر یر ان‌ملقب‌به مروزرتشتیان میگردد. مروزی ومرغزی‌هردو نسبت‌مرواست 
زیرا در لپجه‌معلی مرورا مر غ‌مینامند به ارمنی‌مرك بفرس قدیم: مر گو بنای مروو 
هرات راءتوسط اسکندر بلین در تار یخ‌طبیه‌ی خود ۳ میکند ) درمجمل‌التوار یخ 
(ص ۵۷) در اسکندر نامه‌ها ودرحمزه وطبری نیز تأیید میشود . 

(۲) نام بوشنك در حدود العالم ( ترجمه میئورسکی ص۱۰ ) و التفهیم 
(ص*۸) آمده است . 

(۳) توس نام ولایتی است که حاکم نشین آن تابران نامیده میشده . این 
اسم را اهالی قدیمی غیر آریائی به] نجا داده بودند . توس نوذران در شاهنامه 
سبپبد ايران در زمان سلطنت کیکاوس و کیخسرو معر فی‌میشود گرچه مدت سلطنت 
این بادشان در کتابپای پپلوی وءر بی که دردست است اختلاف فاحش دارد . در 
بادکار زریران » زریر نام سبپبدی است که با ارجاسپ پادشاه خیون میجنگد. پس 
از شکست ارجاسپ ستور لشگری از کی کشتاسپ میگیرد که تر کان را دنبال بکند 
( ما لبی) در یادگار زریران بستور پسر زریر است . نام کرزم درشاهنامه فردو سی 


نیز آمده است ۰ 


۱۸ 


۵-شنرستان‌ی نیوشاهپوهر 
شاهپوهرئی ارتشیران کرت به‌ان 
کاس کش پهلیزكئی تورا وزت‌وش 
په هم گیواك شترستان فرموت 
کرتن . 

5- شترستان ی کاین کی 

لپراسپ‌یویشتاسپ بت کرد . 

اند نود مان ست‌سان 
ثی دهسستان خوانند نرسه‌لی 
اشکانان ۹ ت. 

۸- شترستان‌ثی کومش‌ی 
پنج‌بورج آ زی دهاك پت‌ی‌شهستان 
کرت. مان‌ثبه پهلویگانآنوبوت 
به‌خوتاشبه بزد کرت‌ی شاهیوهران 


کرت اندر تزند چول نرو گث 


۵ - شهرستان نیشاپور را 
نون نت وتو سا دابا 
کت قاروا کف 
بع‌مان‌جای‌فر مودشهرستان بساز ند . 

۰ ۱۳۰۹ 
اهراب ریسفت ؛ 

۲ کر کال عیه ان 
که دهستان خوانند نرسی اشکانی 
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۸- شهرستان کومش پنج 
برج و دهاك بمشوای جادو- 
۳3 ان(1)ساخت. نشدمتگاه‌بهلو بان 
در آنجا بود . یزد گرد پسر شاپور 
( و کر اول) دریادشاهی‌خود در 


(۱) بقول حمزه شاپور اول نیشایور رابنا کرد وحاکم نشین ابرشپر نمود. 


مجمل التواریخ (ص4د) وتاریخ بیپق (ص4۳) بنای نیشابور را باردشیر نسیت 
مبدهند . 

(۲) بنای قاین توسط کی لپر اس بنظر افسانهٌ عامیانه میا ید . 

(۳) دهستان ظاهر] انمکاسی از نام قبیلهٌ چادر نثین قدیم آریائی موسوم 
به : ده4ععج (] در بررداردکه یکی ازشاخه‌های آن ابر نوی وازآن خانوادهپپلویان 
(پار تپا) بر خاستهاند . محتمل است حکومت گر گان در خانواده گودرز موروثی و 
نرسی اشکانی پادشاه حقیقی گر کان بوده است و نیز احتمال میرود نرسی اشکانی 
با نر سی که مادرش بپودی نوده اشتباه شده باشد . راجم به دهستان » ایرآ نشهر 
مار کوارت (ص9۱-۷۳) وحدودالعا لم (ترجمة مینورسکی ص۱۳۳ )دیده‌شود. 


۱ ات 


باهر ی ان آرده . 
[ ۷ کوست‌ی‌خور بران | 
شترستان ه خوسرو 
بشات خوسرومست آپات و ویسپ 
شات خسرو وهو بود خوسرو وشات 
فرخو خوسرو خوسروثی کواتان 
_ ت. نام نبهات . 

۳ وش برسب‌له که ۳۹ 
0 در هنای و ۲۵ شاه آرشن 
بالا دز کورشات دش کرت انفر فا فوزت 
0 

۱ - به کوست‌تُی خور بران 


شترستان‌ئی:-سفون از فرمان؛ی توس 


دیده بان نرومنئدی 0 ۱ 

1 2 جانب «غرب | 

۹- پنج‌شهرستان: خسرو 
شاد. خسرو هشت! باد و ویسپ‌شاد 
خسرووهو بد خسرووشادفر خ‌خسرو 
را خسرو پسر کباد (خسرواول) بنا 
نمود ونام نماد . 

۰ - او فرمود در آنجا 
دیواری بدرازی ۱۸۰ فرسنگ وبه 
دی ۵ ارش شاه و يك ؟وشك و 
ی 

۱- بجانب‌مغرب(خور بران) 


شرمان نوس شهرستان تسفونل را 


)۱ حاکم نشین کومش دامةان در نزدیکی‌هکاتوم بیلس (صددرو ازه) بوده 


است . آزی دهاك نمايندة افسانه آمیز فرمانروایان سلوکید بنظر میاًید. گویاپس 
از بنای نیشابورهکاتوم پیلس ازاهمیت می‌افتد ودراینجا بنام پنج‌بر ج‌نامیده میشود. 
حمد نله مستو فی بنایدامغانر! به‌هوشنك نسبت میدهد. در کتاب ز ند ] گاهی( بو ندهشن 
بزرك) مینویسد : در کومش ۲ تشکده‌ای بوده که خود بغود میسوخته . گو بادراینجا 
بزد گرد ادل پشرشاهپور بابردگرد دوم پسر بپرام پنجم اشتباه شده است. 

(۲) شبر های بالا ومحل آنها مجپول است . بنا بروایت حمزه خسرو 
بسیاری شپر بنا کرده ازجمله به | ندییو خسرووخر وشاپور و شپرستان نو که‌از همه 
مشپور تراست. تاریخ بیهپق(س۳۸) بنای شهرهای خسرو آباد و خسرو جرد دا در 
خر اسان به کیخسرو نسبت‌میدهد . 


(۳) کوبا دستگر د مقر جر ودوم بوده که دستگرد خسر و نامیده میشده. 


۱ 


ی 

۲ شترستان‌ثی نسسمن و 
رازكئی کیپگان کرت : 

۳ - شترستان نی اورها 
تسین اخکانان. کرت : 

۶ - شمرستان ثی باویل 
باوبل په خوتایده ثی یم کرت وش 
ققرا شیر ۱ تور سمش بو غاز با 
( ماریه ) ثی ۷ و ۱۲ ثی اختران 
و ایاختران و هشتم ی بخره 
(بهره) به با تو کیه‌ئو میتروازبری 
بتموت 


ها ‌- ع‌ تّ 


ار ار و 

۲ - شهرستان نصیبین را 
نت ان بات 

۳-شهر ستان‌اورهه (ادسا) 
را نرسی‌اشکانی ساعی , 

6- شهرستان بابل‌را بابل 
در پادشاهی جم ساخت . او (بابل) 
ستّارة تبر (عطارد) را آ نجا در بند 
نهادوشمار ۷و ۱۲ اختران (بروح) 
وایاختران (-بارات) وهشتم بخت 
بجادوثی بهمهر (خورشید) و آ نچه 
درزبر آن‌بود (مردم) نمودار کرد . 


(۱) طیسفون پایتخت پادشاهان ساسانی معروف است گراز: کیوگان 


بشکل. برازة بن بیففان‌معرب شده درشاهنامه گر ازةکیو کان پپلوان ایرا تی‌درزمان 
کیکاوس و کیغسر و بوده است ودر اوایل سلطنت کی لپر اسپ ناماوذکر میشود .در 
فر گرد ۱ ستودگر نسك نام و« برازئی کوخششن کر تار» نیز آمده است ولی اینکه 
تیسفون را بفرمان توس بنا کرده باشد افسانة بچگانه بنظر میا ید . 

(۲) نسیبین بزبانپای سامی بمعنی ستون است مجمل التواریخ (ص 1۵) 


دیده شود 


(۳) اورها وووعل:] به‌اسوری - ارهایعر بی سد ورهتی سرزمین‌بین النیر ین 
آزفینه ۱۸۰ یو نا نی اسروئن نامیده ميشده . عده‌ای از اهالی نجا هیر اه اسکندر 
بنای این شهر ستان 
بعقیدهٌ مورخین به تمر ودوسلو کوس نیکاتر نبز نست داده شده است. درحدودالعالم 
بعنوان رها ضبط شده است . (نرجمه ص ۰ ۱) 

(4) بزدگردین ماهلینداد بنای بابل را به ضحاك نست میدهد » شهرت 
دارد که سرزمین برورش علم نجوم میباشد . 


از ادسای مقدو نیه آمده بودند واسم ادسا را به ] نجا دادند . 


۳ 


شاهیو هرئی ارتشران کرت وش 
میترزات (نی) هیرت مرزپان‌په‌ور 
ثی‌تاحنکان به گمارت 

۰ - شمرستان ثی همدان 
بزدگرت ی شاهپوهران کرت 
کشان فاد کوات ی دفر خوانند . 


۷-اندرما(ی) و کوست‌ئی 


سم 


نبهاوند و ورئی و هرام - آوند 
هرام ۳ زد کرتان 
ات کعان و هر ام کوز 


شهرستان ۹ و 


۲۸- ۲۶ شترستانثی اندر 
بتشخوار کرت استعت چی‌ار 


ای اه ان مار 


( الحیره ) را شاپور پسر اردشیر 
(شایوراول)ساخت ومهرزادمرزیان 
هبرت را بدریاچه تازیان ( خلیج 
فارس؟) هت 

۰ - شهر-تان همدان را 
یزد گرد پسرشاپور (یزد گرد اول) 
ساخت که او را بزد کرد کناهکار 
خو 0 

۷ - درمای ( مد غربی ) 
وجانب نهاوند ودرياچة بپرامآ وند 
شهرستانی بهرام پسر یزد کرد که 
اوق ام رف این سای . 

۸ - «ست شهرستان در 
نذشخوار گر / نواحی و 
اراس ان و گلان) ساخته شده چه 
ارمایل... پس او (ارمایل) بفرمان 


(۱) دریاچه تازیان ( ورئی تاجیکان) نمیتواند ابیت یا الجف اعر اب 
باشد . در ز ندوهومن‌یسن غلیح فارس ودریای بپران» نامیده میشود. گو یا بحر ین 
معرب بپران است . خلیج فارس نیز « پارسه کو >دریای نادس (00۷ ظ۳۵:56) 


تیز نامیده میشده . 


(۲) اکباتان دراصل همکتان بوده است ؛ بزبان پپلوی یعنی محلی که دو 
رودخانه بیکدیگر می‌پیو ندند بروایت‌حمزه لقب‌یزد گرداول دفرو بزه گر (کناهکاد) 


«وده اتیری 


(۳) مای را ۳۳ ماه مینامند در فر س قدیم ماد که تاحبه غر بی مدی بوده 
است اعرابت_ آ ترا ندوقسمت کرده بودند : ماه لبصرة (نهاو ند) ماها لکو فه (دینور) 
( کتاب| لجماهر فی‌معر فه | لجواهر بیرو نی(ص ۰۵ ۲ دیده شود). دریاچه بهر ام [ و ند 


شاید دریاچه ور حوض سلطان باشد . 


-۳۲- 


اوشان کوییاران کرت . کشان از | (فریدون)یرای کوه‌نشنان‌ساخت؛ 
آزیدهاك کوپ‌به‌شتر بداریه‌وندات ابشان از آزی دهالك ( ضحا ) 
ات شپر باری کوهستان را تقمت وود 
۱ 

۰ ك ها ۰ ۰۰ 
ی 0 و بودند ٩۲-فر‏ نروابان کوهستان 
هفت باشند : وسمکان دماو ند ل 

دومباو ندو سمکان؛ نمپاو ند.و ستون 
نهاو ند», بستون( بهستون) درشران 


(دینور) موسر کان (مسروکان) و 
۲ 

بلوچان ومر بنجان . 

۰ این آن‌بوت کشان از ۰ اینها آن بودند که از 


و دیندران و موسرکان وبلوچان و 
ان 


(۱) طبق افسانه (یاقوت ودینوری) ارمایل اشپر آزی دهاك وبه روایت 
دیگر ارمائیل و زیر بیوراسپ‌بوده است . (التفپیم ص ۷ ۸-۲ ۵ ۲ و مجمل | لتو ار یخ 
ص ۰ ع) فر یدون اورا مسمفان دماو ند میکند _ پذشخوار گر سلسله کوههایا لبرزاست 
و کوهیار فرمانروایان اين سرزمین را گویند . درزند وهومن یسن عنوان کوهیار 
ذکر میشود : «درچپادم ۸ه وپادشاهی وفرمانروائی به بندگان بیکانه رسدچون 
خیو نان و ترکان اتور(هیاطله ) توپید (تبتی۲) که درمیان کوهیاران وچینیانو کابلیان 
وسفدیان وارومیان وخیون سپید وسرخ میباشند به ده‌های من فرمانر والی کنند » 
ذرمان وخواهش ایشان به کیپان روا کردد .> 

۲۱( ویسمکان دماو ند ۰ شاید مسیغان (مه مغان) ازین لت [مده باشد 1 
بیستون تحر یف ویستون » بختون » بپستان و بغستان میباشد » بفرس قدیم بافستان 
نیز آمده است. دینبر ان سر بی الدینور احتمال دارد اصل آن دون باشد.موسر کان 
یامسر و کان بعر بی المشر قان والمسرقان آمده . حمزءٌ اصفپانی کار یز و ناحیه ای‌را 
مسروکان مینامد درحدودالعالم نام رودخانه وشپری درخوزستان میباشد.مرو جان 
یامرینجان مجپول است مسعودی درمر و جالذهب والتنبیه والاشراف البارجان نیز 
ذکر کرده است . پلوچان (بروایت جفرافی دانان عربالبلوص) در کرمان مسکن 
دار ند . استخریآنها را درمجاورت کوه بارجان قرار میدهد . در کار نامه اردشیر 
در دهم مینویسد : «۱پس ازآنکه آن کرم کشته شد ؛ اردشیر بازبه دوبار آمد » 
و سپاه‌و کنح به لوسته کر مان( فر ستاد) و بکارزار بارجان آمد » در تفسی‌ویدبو 
داد (هوشنکگ جاماسپ ص ۱۸-۱۷) آشکارا میگوید که باریج ودیلم فیر ایرانی 
هستند . حدودالعالم نیز دیده شود . 


۲۳ 


استات . 
۱ - شترستان ثی موسل 
ببروزئی‌شاهیوهران کرت ۱ 
٩ ۲‏ شترستان اندرز می 
ی کز برد کرت استیت‌ی آمتوس 
۷ 
| ۳۳ - ۶ شترستان اندر 
زمی‌ئی‌شام. دمن و فردکا و کوفاه و 
و سس رش 
هی قاعا تشاد عستیی کسره | 
| ۳ کوست‌ئی نیمروج | 
۶۵ - یه کوست ی نیمروح 
شترستان‌ئی کاوول ارتشرثی سیند 


۳ 


ر بدست | ورده دودند . 
۱- شپرستان موصل را 
پیروز پسر شاپور بساخت". 
۲ - نه شهرستا وب که در 
سرزمین گز برء(جزیره) ساخته‌شده 
آمتوی بر ادرز ادءفصر عبات ذاخت . 
| ۳۳-بیستوچهاردهرستانی 
که درسرزمین شام» یمن وافریقا و 
در هو فه و 0 ومدنشه ساخته 
شده برخی سوس‌ط‌شاهنشاه» «رخی 
نوسط قنصر بوده است . ۳ 
[جانب نیمروز (جنوب) ]| 
۳۶-درحانب‌جدوب شمرستان 
کابل‌را اردشیر پسر-پندیاد ساخته 


۴ 


است 


(۱) طبری بنای هزاحا کم نشین جدید موصل (ادیاین) رابه اردشر نسست 
میدهد واسم رسمی [ نرا نوذ اردشیر مینامد . ابن‌خرداد به میکوید که اردشیر عنوان 


نوذ اردشیران شاه را به حا کم 


موصل داد . 


(۲) کر يزه همان جز بره ومقصود بین النپرین است ( حدودالمالم ناحیت 
جز یره و التفهیم ۳۵ ) برادر زاده قیصر گویا اور لیوس وروس ونا۲ع۷ برادر 
خو|ندة اورلیوس انتو نیوس باشدکه با پپلویان جنکث کرد . 

(۳) شاید اشاره به‌(وضاع سیاسی زمان خسرو انوشه روان و خسرو پرو یز 
باشد که تاکن وشپر‌های دیگر سوربه وجتوت عرستان وهصر را متصرف شده 


بود اد مد ده اسم اسلامی شهراست ۰ 


(۶) اردشیر پسر اسبندیاد در اینجا جانشن اسم موسس سلسله هخامنشی 


کوروش دوم ملقب به عادل شده است . 


تر جمه کر ده| ند 


لقب او وهومن را بعربی الحسن اثنیه 
. دردینکرد ملقب به وهومن راست میباشد . شاید دراینجا اشاره 


به فتح کپیسه و گندهاره 3 در کنمه تون نام ۶دهار ذکر شده‌است ۰ 


۲ و 


۵ - شترستان ی رخوت ۵ - شپرستان رخوت را 
رهام‌ئی گوترزین کرت‌به آن کاس | رهام پس رکودرز در آنگاه که او 


کیشان اسپورچ نرئی‌توراوزده وش | اسپورچ بل تورانی را کشت و یبغو 
ماکان از ی | خاهان را موه وروت اد : 


۰ - شترستان ی ست ۹-شهرستان بست را بستور 
دسرزرر به | تیاه که کر فت تس 


۳9 فلا موی نصا دین دشمن رد برای ون ددن ( مزدبسنان ) 


شر زان گرم به‌آن کاس 
به ) دریاچه ) فرزدان بود و بنه 
ارات ۴ شا کزای کان دیگر 
آ نجا بریابود بنا کرد". 
۷-هر ستان‌فر اموشهرستان 
شمرسةان‌تی زاوالستان روتس‌خم‌لی وتان ۴ رسیم شاه سستّان ۳ 


آوره وسیوهر کان ات تغهاست ۰ 


۷ - شدرستان ی فراه و 


(۱) رخوت تلفظ جدید فرس قدیم هر خوتیش و به او ستالی هر خویتی‌میباشد. 
معرب آن رخوذ یا الرخذ . پایتغت این ناحیه پنجوای در نزدیکی قندهار بوده 
است . رهام بسر گودرز در شاهنامه همز مان ککاودس معر فی شده . شاید در اینجا 
اسم پپلوی با شد: ربه‌دامه. بنای‌رخوت بتوسط رهام افسانه عواما نه‌است. اسپورجیا 
اسیورزر اسم اوستائی اسبوورا (دار نده قوه اسپ) است . سفو خاقان لقب‌تر کی 
متعلق هرن ششم میلادی می باشد . 

(۲) بست مشهور است وبمعنی بستان باغ میوه نیز آمده . نام بستور 
درباد کار زریران ذکر شده است . قربانی کی کثتاسپ به اردو سورا در دریاچه 
فرژدان برای قلبه به تتر یاو ند در بشتهاآمده ولی این قربانی دبطی با دین 
زرتشت ندارد ۰ تتر یاو ند - برتنه وارجت اسپ دیوان خشك کننده هستند دشمن 
آ تیا ها نان اه ای و افش زر اش اشضاه این کخااسی با برد 
خن بشتییان زر نشت‌مر بوط به‌زهانهایاخیر است. فر زدان‌در یاچه مقدس شمار 
میرود . در ز ند کاهی چاپ انکلسریا مینویسد : در ۱۲ - ۲۲ص ٩۲‏ « دریاچه 
فرزدان درسکتان است کویند که چون آزاد مرد درستکار چیزی در آن افکند 
پذیرد» چون درستکار نباشد باز به بیر ون افکند بن‌چشمه آن بافراخو کرت (دریای 


فرراخ ورو کرته) پیوسته است . > 


۳ 


شب‌کتان شاه ثرت . 

۳۸ - شترستان‌نی یگ 
نخوست کجستك فراسبالك ی تور 
کرت وش ورجاوند آتخش ۳ 
کوک نونشاست » وش عذوچیهر 
اندرئویتشخو ار کر کرت‌وش‌اسیند 
رمت‌پهز نیه خواست‌وسیندرمت آندر 
مورمی. کشت :هفرشتان اویر ان 
رو تفت وشن 
کمخسروت ی شناوشان شترستان 
اواز کرت‌وشآتخش‌ئی کر کو کث 
او از نشاست و ارتشیرئی پاپکان 


نمود . 

۸ - شهرستان زرنگگ را 
تفای که( ) 
تورای ساخت او انش موز 
کر کو کت بدانجا تشانید ؛ او 
منوچپررا به بذشحوار گرفرستاد؛ 
وسیندارمذ (فرشتهٌ مو کل زمین ) 
را بزنی‌خواست» وسپندارمذ بزمین 
رخاوا تاششتی: او شیرستان: زا 
وبران کرد وآتش‌را بیفسرد و پس 
اکیخسرو پسر سیاوش» شهرستانرا 
فرشا خی ها پم کر اه ترا 
دو باره برپا کرد؛ واردشیر پسر پايك 


هراشا سا بان توا ند . 


)۱( فراه که اوستالی آن فراداه ومعرب آن فره است در حدودالعا لم فره 
بعنوان شهر کوچك گر مسیر ذکر شده . حاکم نشین زابلستان غز نين - غز نه بوده 
است . زابلستان اسمش دا ازایل زوال‌میکیرد. مردمان ۲ نجا در جنگجوئی مشپور 
بوده‌اند زیان بوهی ۲ نجا زابلی است و تامو تع تصرف صفاریان پر ورش معنوی 
"نجا هندی یعنی بر‌همنی و بودائی‌بوده است . در کار نامه اردشیر درششم مینو یسد: 
«- پس‌ازآن» (اردشیر) بسیاری سپاه گند زابل بهم کرده » به کارزار کر دا نشاه 
ماسی فر جفت . > 

(۲) درحدودالما لم مینویسد : وسیستان ناحیتیست قصبهُ اورازر نگ خوانند 
شهری باحصار است‌و بیر امن او خندق‌است . .> کر کوک به اشکال کر کوبه کر فك 
و کرون‌در کتب عربی .آمده یاقوت ع-۳: ۳ 4-۲) ذکرمیکند . و#ودیکر [ تشکده 
سکستان که کر کوخوانند توسطبهرام بن‌اسفندیارین بشتاسب (کوروش عادل) بر پا 
شد . اين ۲ تشکده را زرتشتیان عظیم گر امی دار ند.» تاز بدسیستان‌ص ٩-۳۷‏ ۳- 
۵ نیز دیده شود . 


و 


۹ - شترستان ی کرمان 
پبروزان کرمانشاه کرت . 
*-شترستان‌یو به ار تشی ری 
به۳ خوتای کرت ارتشیر ی‌پاپکان به 
فرجامینیت . 
0 - شترستان لی ستخر 
ارذوان تهلوی‌کان شاه کر نت 
۲-شترستان‌ی‌دارا و کرت 
دارائی‌داربان کرت 
۳ - شترستان‌یو به‌شاهیو 


هرشاهیوهر ی ازتش ان ورنت ۱ 


- شپرستان کرمان را 
هانگ اه سور کن ساعت ‏ 

۰٩‏ - شپرستان به اردشر 
( در کرمان ) که سه خداوند ننا 
نهادند » اردشیر پسر پايك بپابان 
وا 

0 - شپرستان استخر را 
ارو ان یاوه ناوتان ات . 

رشان وازا گر ترا 
دار قرو فاتهای : 

۳ - شهرستان به شایور 
( در فاری ) را شایور پسر اردشیر 


۰ ب‌ 
هار ۰ 


(۱) حاکم نشین کرمان سیر کان يا شير کان بوده .کرمانشاه بپرام چپارم 
ساسانی است که قبل از سلطنت فرما نفرمای‌کرمان وده است شاید پهرام آباد 
( کر مان ) منسوب باو باشد.درزمان ساسانیانو اعراب حا کم نشین سیر گان ( | لش جان) 
بوده. در زمان سلجوقیان بردسیر با کواشیر حاکم نشین شدکه در اصل به اردشیر 


بوده وشاید اردشیر آ نرا بنا کرده باشد . 


(۲) به‌اردشیر (بردسیر) نام شهری است در کرمان که بنای [ نرابه اردشير 


پاپکان نست میدهند . 


(۳) در کار نامه اردشر مینویسد که اردوان بایتخت خود را دراستخر قرار 
داد . طبری میگوید که همای چپر آزاد در استغر مقر داشت . 
(6) طبری وحمزه بنای دارابکرد را به دارای بزرگ پسر اردشيد بهمن 


تست فده هند ۰ 


(ه) حمزه بنای بی شاپور را درفارس به‌شاپور اول پسر اددشیر نست 
میدهد. درترجمةً حدود المالم ( ص۱۲۸ ) بنای بشاوور به شاپور خسرو نسبت 


داده شده . 


2۲۷ 


ان توافت 
-خوره ارتشیری بایکان کرت. 

0- شترستان‌ئی‌توزك همای 
تی‌چبهر آزاتان کرت . 

7- شترستان‌ئی آوهرمزد 
ارتخشران , شترستان ی رام - 
اوهرهء‌زد. اوهرمزدئی‌نگی‌شاهپو 
هر ان 5-1 و 

۷ - شترستان‌ی شوس و 
شوستر شوشیندخت زن لی زد 
کرت‌ی‌شاهپوهران کرت چگون 
دوخت‌ی ریش گالوتگک‌ثی بهوتان 
شاه مات‌تدئی وهرامئی گور «وت . 

هر ستان ی و نداد .کف 


شهرشان ‏ کوارا رش 
ورهار اروش بابک ماخ 

0۵- شهرستان‌توزگراهمای 
چهر ۳ طاخت . 

1 - شهرستان هرمزد 
اردشران وشهرستان رام هرمزدر | 
هرمزد تکاور دسر‌شادور مات 

۷- شهپرستان شوش‌وشوشتر 
را شوشندخت ( هون ) زل ند 
تیا موز سا جیت رش او 
دخدر ریش گلوته یادشاه بهودیان 
ومادر بهرام کور بود / 


اروت اسف ان وندییو کش 


)۱( شپر گور - اردشیر - خوره در کار نامه و حمزه و حدو: العالم ذکر 
شده ۷ 3 

(۲)شپری بنام‌توح - توز ویا طاووس در نزدیکی اردشیر خورهو کازرودن 
وجود داشده . 

(۳) طبری رام هرمزد را درخوزستان به هرمزد بسرشاپورنسیت میدهد. 
حمزه رام هرمزد وهرمزد اردشیر رابه اردشیر اول نسیت میدهد . 

() شهر شوش به او ستأئی سوس بسیار قدیمی است و دیا بت هخامنشیان 


ماد است . حمزهاسم رسمی آنرا ابران خره شایور مینامد . 


در پلین نیز نأم‌شوشتر 


ذکر شده‌است ؛ معرب آن تستر میباشد حمدالهُ مستوفی بنای شوشتر رابه‌هوشنکگ 
نسبت میدهد ومیگوید پس از ویرانی اردشم یایکان این شپر رامر مت کرده‌است. 
احتمال میر ود که در شپر بزر کك شوش وشوشتر بیاری بپودی مسکن داشته اند 
(حکایت استر ومردخای) و ]نپا را در زمان سلطنت بزدگرد اول که شوشن دخت 
دختر دیش الوا ر۱ وف کر هت روز کار بپتری داشته‌اند ولی نست ننای شپر در 
اثر تفوز شوشندخت افسانه عوامانه است . 


شاهپوهر وشترستان‌گیاران- خوره 
کرت - شاهیو هر شاهیوهرئی 
ارتشران کرت ؛ وش بلایات نام 
نمهات . 

۹-شترستان‌ی نهر - تیرك 
ده دو شخوتاسه ان رها مت 1 
شتشان وتو رتقان ی اراشستن 
بوت؛ زندان‌ثی اشکان نام بوت . 

اشترستان‌گین سفران 
فربتون‌تی‌اتوینان کرت‌وشسورئی 
سمران شاه آوزدوشزمی‌ئی-مر ان 
اواز (و) خوشمدئی‌ار انعر ابزتا: 
وس دشت ی تاحك ده خوشه و 


عحور 


شایور و شپرستان - ایران خوره 
کرد شاپور را شاپور پسر اردشیر 
ساخت.» وپلاپات (بیلایا)نامنهاد. 

4- شهرستان نهر تبره را 
آزی دا پیشوای جادو کران(ه) 
دن بادشاهی نداد کرانة خود 
ساخت » را زندان ابرانشهر شد . 
نامش «زند واشکاننان» «و 3 

۶ - شهرستان سمران 
(همیران) را فریدون پدر اتوین 
ساخت . اومسور شاه سمران را 
بکشت وسرزمین سمران راباز به 
اش انش ( فک ابران:) 
اور تفت نار مان را وتو مود 


بمناسبت پیوند خویشی به بخت 


(۱)و ندییو ک شاپور دراصل و به | نتیو گک ئی‌شاهپو هر (انتأ کیه شابور پتر 
است) بوده. معرب آن س چندیشایور . بلابات به‌اسوری بت لابات ودرطبری بیل 


پات آمده است گوبا شپر ستان ابران کردشاپور نام دیگر همين شپر باشد ؛ اسم 
رسمی آن کرخه ده لادان که معرب آن الکرخ است میباشد . 


(۲) نپر تبره که ممرب آن نهر تیوی باشد حاکم نشین ناحیه‌ای بوده که 


پمن اسم نامیده‌میشده وزندان دو ل2ی کت ابر آن نوده است .کو یا کرد[ ور نده 


این رساله شهپر را بادر فر اموشی اشتباه کرده‌است . فوست مز انتن اسم زندان را 
( قنطره! ) گندرت اندامشن در محل دزفول جدید مینویسد . آزی دهاك بنا نهنده 


اساطیری بایل میباشد . 


5 


شاه‌دات‌تو ند دارشن‌ثی خو ش‌رای. 

۱- شترستان‌تی ارسپ(؟) 
شاهیوهرئی ارتشبران کرت . 

۲ - شترستان‌ثی اسورئی 
شترستان ثی ویه - ار تخشیر 
(ارتخشیر)ئی سیندیاتان کرت وش 
او كی هکر مرزپان گوند سر 
وبور کر په ورئی تاجیکانبگمارت. 


خسرویادشاه تاز بان وا گذار کرد . 

۱- شهرستان اراس )٩(‏ 
زاشا نوزنین ارخشیر‌ساعت . 

۲ - شهرستان آشور که 
شهرستان به اردشیر باشد( اردشیر) 
بسر سیندیاد ساخت ؛ و او اوشك 
مرزیان هکر (هگر) را بر گزید 


(؟) و بر کررانه دریاچه تاز بان 


۳ شترستان‌لی گی گجستك 
الاسکندرئی‌فلییوس کرت؛ مانشن 


(خلیج فارس؟) بات 

۳- شهر ستان‌جی(اصفهان) 
را الاسکتدر گجسته (ملعون)سر 
فیلیپوس ساخت. جایگاه بهودیان 


ی بوتان انوبوت ثی به خوتاسه 


بزد کرت ی شاهیوهران برت از 


(۱) پیکاد فر بدون وهمیر (اعراب) و نست بسرش بادختر بادشاه آ نهادد 


نك ۱۲ اوستا ودینکرد ذکر شده است . در مینوخرد منتویند : وماه فر وددین 
روزها رود فریدون بغشش گیپان کرد ۱۳۰- اروم به‌سلم داد وتر کستان به توز 
داد وایرانشپر به‌ابرج ۰ ۱- وسه دختر بغعت خسروشاه تاریان بخواست و بز نی 
به پسر ان‌داد. » سمران یاسملان تحر یف هومیران که معرب آن خمیراست میباشد و 
درشاهنامه هماوران وهاماوران آمده است . 

(۲) دراسناد تاریغی بنای چنین شپری به‌شاپور اول نسبت داده نشده‌حمزه 
شپر ریما که‌شاد شاپور خوانده میشده باو نست‌میدهد. ۲ یامخففایر ان‌استان‌شاپور 
ویا تحر یف ايران آراست شایور است ؟ 

(۳) بنای به اردشیر را که معرب آن بپرسیر است عموما به اردشیر اول 
نست‌میدهند. شاید مقصود گرد ور نده اینست که آشور نام سابق به‌اردشیر پا یتعت 
اسورستان‌بوده است. کلمة اوشك مشعوك است معرب آن ارس میباشد. در حدود 
الما لم در تاحيهٌ ماوراءالپر محلی را اوش میذامد و نام رود اوش واورشت که به 
رود اوز کند میر یز ند ذکرمیکند ۰ هکرهمان شپر‌هجر در البحرین میباشد معنی بر 
کر و کند سر دراینحادرست معلو م | کن کتان بغو انیم متر ادف گندسالار خواهد 
بود . درياچهةٌ تازیان به احتمال قوی ممکن است شطالمرب باشد . 


۳ 


خوآهشن‌ئی شوشیندوخت کش زن 
بوت . 

عبت رها لسن ارا نت 
اسایت دشاب وان کوات و 
پیروژان کرت . 

ری ان اش ده 
هرام‌ئی #ی وتان وزارت ۱ 

۲ ۱ اتوواتن ۱ 

7-شنرستان‌نی ۳ ریائکان 
آتور باتکان 
سیاهیت ر کرتت) ۱ 

۷- شنرستان‌ثی ون ون‌ثی 


"گولخشان کرت وبه زنیه و کی 


ارانات: کش( 


آ نجا بود » 4 بزد گرد پسرشاپور 
را بخواهش زن خود 
شوشندخت بهأ تسا 4 
کتهر ان آ مر انا سان 
کرد کبادرا کبادپسر پیروزساخت 
0-شبر شعان اسر ( کاشفر ؟) 
را بهرامپسر زد گرد (بهرام‌پنجم) 
اف 
| ۶ جانب آذرپاد کان ] 
- شپرستان آ ذریاد گان 
ایران کشنسب. سپهبد آذربایگان 
ای 
۷- شهرستان, آنر آون‌دختر 
گلخشن (ولخش) ساخت وبه زنی 


کشاد درآ مد. ونورپسر براتوروش 


(۱) فرضی که بنای جی‌را در اصفپان به‌اسکندر نسبت میدهند بین اعراب 
عمومیت دارد و لی سند تاریعی در دست نمیباشد . سقيدهٌ طبری وحمزه جی‌درزمان 
هغامندیان با شده وجزو قلمر و فارس بشمار میا مده است . 

(۲) ايران ]سان کرد کبادیکی از ایالات ناحیهً غربی بین گرمکان و نوارد- 
شیر ان (ادیابن) محسوب میشده (ابرانپر مار کو آرت دیده شود.) 

(۳) اشکر مجپولاست شاید کاذفر باشد معرب کسکر دراصل استان‌شادشابور 


بوده است (این خرداد به‌و یاقوت) . 


() شاید مقصود ازحا کم نشین اتور پادگان اددبیل باشدکه بر‌بان ادمنی 


ارت وت مینامند ام ايران گشنب از ]آتشکدة مشپور کنجه آذر کشنس گر فته 


هد اممت .. 


-2۳۱- 


(ارجاسپ) تورئی بر اتروش‌ثی کرپ 
په‌پاتو کیه کرت پنا کیه‌ئی زن‌ئی 


ابراتروییا - رایشه) کریان برای 
پناء دادن زن خویش به‌جادو گری 


در دی ) اد اغانت ( آرو ندسب 


۸ه-به کوست‌ی | توریاتکان ِ 
ارو انس نوا مان 


سر شمان بر ای اف اسان 
تور کرت . 

4 - شترستان نی آعوی 
درک سکره 


عهرشتان کنخفرا اهر اسان ‌توزای 
فا وتان مزا 
) تمرستان ( را رنداق ۱ مانوی ( 
قه دا ) مز دلد؟ ) تا ی 


۹ 
ی 


(۱)شپری نام ون‌ودختر گلخش که این‌اسم را داشته باشد شناخته نمیشود. 
(شپر ودریاچه وان نزديك ارومیه؟) طبق طبری کیقباد فر نکگ دختر بیدرسا رئیس 
قبایل تر ك را گرفت. در ز ند گاهی فرانه دختر ودرا نوده‌است . تور ترا تروش 
کر پان به اوستاگی براتر و یو ر تشه ( کسیکه برادر ژاده خود را زخم یز ند . ( این 
شغص قائل زرتشت است . درزند وهومن یسن در سوم مینویسد : و اورمزد بدو 
(به‌زر تشت) گفت : «ای‌سپیتامان‌زر تشت ! اگر ترا انوشه (بی‌مرك) بکنم » پس‌تور 
براتروش کرپ بیمرك بباشد آنگاه رستاخیز و تن بسین کردن نشاید. » در فارسی 
به اشکال : بر تروش وپوران تروش ۲مده است واویکی از پنج برادران خانواده 
کرپ از نسل خواهر منوچپر میباشد و بموجب اسناد پارسیان زرتشت بدست او 
کته مشود ه 

(۲) محتمل است که گنجه اسم هخاهنشی باشد و سردسیر پادشاهان ساسانی 
بوده. بروایت‌مورخین عرب نزديك لیلان در جنوب شرقی دریاچه ارومیه (چیس- 
چیچست) بنا شده است . معلوم نیست این شهر چکونه و بتوسط چه شخصی و یران 
کردیده . ذکر بنای گنجه توسط افراسیاب دریشتها آمده است . 

(۳) رود آموی )٩(‏ آمل حاکم نشن تبرستان است این اسم ازاها لی‌غیر 
ایرانی که بفرس قدیم مرده یا آمرده مینامیدند باین شپر گذاشته شده اسکندر آ نها 
را کوشمالی داد ومطیم ساخت وفرهاد اول‌اشکانی آنها را به‌چر کس در نزدیکی 
ساحل بحرخزر کوج داد داهالی فیرایرانی دیگر از ناحیه تابران (توس) ,جای 
ایثان‌مپاجرت کردند. مقصود از لت ز ندیق مزدك پسر بامداد است که قباد اول 
و بسر "بزر کش کیوس که به حکه‌رانی ایالات جنوب خزر رسید وعنوان پذشغوار گر 
داشت از ادحمایت کردند. بعد خسروانوشه روان همه مزدکیان را باقساوت‌عجیبی 

بقیه در ذیل صفحه بعد 


2۳۲ 


شمرشتال ورگ و 
کر زرقفت رستتاهان: ار ان 
شمرستان بوت . 

تا شعرستان ۳ بکدات 
نی کاف: 8 ابو - دواننك 
و دراه 


۲ - د۵ روز ده هبار بت 


6۰- شهرستان ری را. ور و 
۳-11 ۳ ۱ 
9 شهر ستان «ود . 
۳ 
ابو دوانیق خوانتد سا کرد ‌ 


هب۳۳ ده ددروزی ایحا ممث 6 


۳- بخوشی‌وشادی ورامش 


۳- فرحفت‌بدشنوم شاتبه 


رامشن ۲ 


تهر ان - ۱۳۳۲۱ 


(۱) درابتدای این ند اسع و و ضا تیه افتاده است» ری بفر س قدیم 
رغابه اوستاتی رغه و بفار سی جد رد ری نامیده‌شده ( نست س رازی). تما ننده مذ هبی 
این ناحیه درزمان اسلام مسمغان (مه مغان) شاید مزمغان‌نامیده میشده که از لات 
اوستائی مزمفا مشتق میشود. ری نزديك تپران محل تولد زرتشت نبوده است 
زیرا اسناد زر تشتی محل تولد زردشت را در آذر بایان نزديك دریاچه ارومیه 

چیچست) نان میدهد . 

(۲( و اضح آنشت 45 این ند پس از مرك خلیفه منصور افزوده شده چون 

بواسطه ظلم و تعدی وحرص و بغل اورا ملقب ,4 | بو | لدو انیق کر‌دنده 


بقیه ذیل صفحه ۳۲؛: 
قتل‌عام کرد . درز ند گاهی فصل )۲۷-۳ س ۲۱۵ چاپ انکلسر يا مینویسد : « در 
بادشاهی کباد مز دك بامدادان به بیدا ی آمده داد (آئین) مزد کی نهاد ؛ کباد را 
بقر یفت وشیفته کرد فرمود زن و فرز ند و خواسته به همه وهمگی باید داشت.ودین 
مزدیسنان ازکار بازداشت تا انوشه روان خسرو کیادان بر گزیده شد ومزدك را 
بکشت ۰ دین مزدینان بیاراست وخیونان را که سوسته به ا.رانشهرتاخت وتاز 
میکر دند سر کو رد وراند ایرانشپر را بی‌بيم ساخت ۰ 


بت ۲ و 


باد گار جاماسب 


یادگار جاماسپ یا جاماسب نامه که نسخ متعددی از آن بفارسی و 
باز ند و بپاوی وجود دارد کتا بی است که در آن وتات شاه برسشهائی 
راجم بء‌سائل گونا گون دینی و تاریخی و جفرافیائی و غیره از جاماسپ 
میکند و او پاسخ هدرن فعوت: | خر ان هن تواط به موعود زرنشتی است و 
نو یسنده در آن بیش آمدهائی را که هنگام ظهور هوشیدر وهو شیدر ماه 
وسوشیا نس رخ خواهد داد شرح میدهد و بیشگویهای زرتشت را راجم 
سر وشت آ بندة ابر ان ازز بان جاماسپ نقل گت ۱ درایندا دو باب آخر 
"گنای که مر بوط به تشگ وهای تامیر ده است وخود موطوع جدا گا نهای 
را تشکیل میدهد بفارسی گردا نیده و23 

جامعتر ین کتا که دراین موطوع بژ بان بپلوی وجود دارد«ز ندو 
هومن بسن» یا « بهمن یشت » میباشد که اینجانب از روی کامل ترین و 
صحیح رین متنی که آقای بهرام گور انکلسریا فراهم کرده است‌بااسناد 
و یادداشتهای مر بوط بآن بفارسی گردانیده‌ام ولی هنوز چاپ نشده است . 
این قسمت ازیاد گار جاماسب که مر بوط بهءان‌موضوع میشود یکی از اسناد 
ان بشمار میاید . و بهمین مناست در این قسمت آشاره بیعضی پیش- 
آمدها شده ویا اسامی خاصی ذکر گردیده که‌چون در متن < زند وهوهن 
بسن » مفصلا توضیح داده شده در اینجا از تکرار آن توضیحات چشم 
بو شید یم ۰ 

بپتر ین تحقیقاتی که در بارهٌ یادگار جاماسپ بپلوی شده توسط 
جیوانجی جمشید جی مدی ( ۱۰۰۳ ) و دکتر وست ٩۷8۸‏ و بنونیست 
)۱٩۰۳۲(‏ و بالاخره دکتر بیلی 81167 ۳۰(] انجام 
13 فته است ولی کاماتر ین ودقیق‌تر ین‌متنی که اخیر أ با تحقیقات وفرهنگک 
بز بان ایتالیائی ترجمه شده متن ح . مسینا ( ۱۹۳۹ ) میباشدا که مأخذ 
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قطعهٌ ذیل است . از ] نجائی که قطعة نامیرده تحت لفظ بفارسی امروز 
گرداننده شده از نقل متن بپلوی صرف نظر شد و خواننده رابرای 
اطلاعات میشتر پوز أجمه ال وان لو صیه یماگ واینجا هط در مقا بل 
اغات غیره‌انوس فارسی معنی آنپارا درهلالین ( ) میافزائیم . 


راد کار جاماسب 


درشا از دهم 

۱ ها نت شاه بر سید که : این دین ار بژه لد ان روا (رایج- 
بر قر ار) باشد و س از 0 جه4 هنگام وزمانه رس ٩‏ 

)۲( جاماسب کش ۳ ۳ که : این دین هز ار سال رو ا باشد 
انیت ۰ ۱ بکدیگر کن و رشكث و درو غ کنند قتنان چم (سیب) ۳ 
(ملکت:ا یزان ).وا سعاران سار هو نا بان روز ترومد ر فوفی 
۱۳ 

(۳) مردم به اوارو نی (نابکاری - فساد) ودروغ گر دند وهر ۲ زچه 
ازرده شود ۰ 

(4) به بیدادی باین ایرانشهر ودهبدان ( فرمانروایان ) بار گر ان 
رسرل؟؛ و | مار (مقادیر ) زره ان و سمدل و دز بسی گنج و خواسته اشای ده 

() تّ و همه نان(نامر تی) و نایدا شود و سز بسیاری گنج و خو استه 
شا مان رد ست و بادشاه ی ( در اختبار ( دشمنان رسد و مر گ‌ ای زمانه 
زا کتان - ناپهنگام) سیار باشد ۰ 

)) وهدا اش انشهر رد‌ست ۳ وان رسد وانبران (بیگا نگان) 
اندر ایرانیان گمبز ند ( اختلاط کنند ) چنانکه ایرانی از نا ایرانی بیدا 

(۷) وبآن هنگام بد توانگران را از درویشان فرخنده تردارند و 

(۱) در جاماسپ‌نامةً فارسی بمعثی حکیم ودا نشمند ]مده در اصل پتی اخشاه 


میباشد ومسینا بمعنی پرتو آسمان و چشم خدا آورده و به لت ۲0۲6هز۱۷۸ 
تر‌جمه منکند . 


- 6۲۳۷ 


درو بشان خود فر خنده نباشند و آزادگان و بزر گان تون کوج بی‌مز هر سند؛ 
اشان :| مرگ چنان‌خوش نماید که بدر و مادر را از دیدارفرز ند ومادر 
را از کابین دختر باشد . 

(۸) ودختری که ژایندیبپا بفروشند و سر بدر ومادرراز ند وز کن 
کدخدائی از ایشان جدا کند (بگیرد) و بر ادر کهتر بر ادر مپتر راز ند " و 
خواسته ازش بستاند "و برای بدست آوردن خواسته زور گوید و دروغ 
کوب و شوه ک و بش زا سر کت اززان: ندهه ( موم سر .کت کید ).. 

(*) ومردمان نامرد (زن صفت) نا بیدا ( کمنام) به پیدائی رسند و 
رور و گواهی نار است ودروغ فر اج شود . 

(۱۰) شب بایکدیگر نان‌ومی‌خور ند و به دوستی روند وروز دیگر 
بجان یکدیگر چاره ساز ند و بدا ندیشند . 

(۱۱) واندر آن هنگام بد[ نر | که فر ز ند نیست فرخ دار ند » و [ نر | 
که فر زب امبت بچشم خوار دار ند و بسیاری مر دم به اوزدهکی (در بدری) 
و بیگانگی وسختی رسد . 

(۱۲) واندر هوا آفهت ان ویاد سرد و باد گرم وزد ؛ و براروران 
(نباتات) کم بباشد وزمین از بر بشود . 

(۱۳) و بوم گز ندك (زمين‌لرزه) بسیار باشد وویرانی بکند و باران 
بیهو قمع بارد و آآنکه بارد بی‌سود بار ده باشد وایر شراشعان کروة ۰ 

(ِ۱( ودسمر را از نوشتن بد ‏ ید وهز کسن از گت و گفتار نوشته و 
پیمان باز ایستد ۰ 

(۱۵) وهر کس که اورا اندك بیی (رفاه) است زند کیش بیمزه تر 
وبتر باشد و کلبةً نا کرده (ناتمام - خراپ) خانه باشد . 

(<۱) سوار پباده و پیاده سوار باشد . بندگان براه آزاد گان 
رو ند هربندا زاد ثی به تنشان»ممان نباشد (و لیکن آزادگی‌درو جودشان 
بافت نشود). 

(۱۷) و مردمان بیشتر به فسوسگری ( دلقکی ) و اوارون کنشی 
(نابکاری) گر د ند ومزءراست راندانند مپر ودوشارم (علاقه ) ایشان به‌دهی 
(درشتی ‌ِ بستی ) باشد . 

(۱۸)مردم بر نازود پیر شو ند ؛ وین نزن از کردان بدخود شادناشد 
و بر مندش (ضد فر و مند :نی ار جمند) دار ند ۰ 

)۱٩(‏ وشپر شپر وده‌ده وروستاروستا با یکدیگر کارزار کنند واز 
تک ها ۵ 


۳ 


(۲۰) واشتتر گنا و رزد (حر بص) ومرد یر را به نیکی دار ند و 
فرزانه ومردم بهدین (زردشتیان) رادیودار ند و نیز کسی چنافکه با یدیکام 
خی بس ار اش 

(۲۱) ومردمی که بان هنگامبدز ایند از آهن وروی ستفت تر باشنف. 
کرت ازخون و گوشت باشند ازسنك سخت تر باشند . 

(۲۲) وسوس (دلقکی) وریاری (تمءسخر) بیرایه باشد وهر کس با 
اهر یمن بیکانه است بو یشی اور سد . ومپر دروجی (بیمان شکنی )و کناه 
کهاندر آن هت‌کام 3 

(۲۳) نز ورود دست بپاسخ برسند چنان آبی که بدریا بتازد . 

(۲۶) و آتشان اير انشهر به‌انجام وافسردگی رسندوهیر (مال‌ومنال) 
و خواسته بدست انیران ( ناایرانیان ) و دروندان ( کفار) رسد و همه 
بی‌دین بباشند . 

(۲۵) و خواسته تاو کر گنت » و ۶ نو ز ند " همه بدست 
سرداران بی‌سود (فرومایه) رسد . 

(۲۲) وهر کس کاری کند کر دار او را دیگری نیسندد . وستغتی و 
اتات( هشب زیان] انشان:از آن برس که زندگی من ماه شودو به 
و بناه بر ند . 

(۲۷) بس اندر زمین خر اسان مرد خرد وناپیدائی ( گمنام) با یسیار 
مردم " اسپوسر نیزة یز یر خیزدوشهر بچیر گی بپادشاهی (فرما نروائی) 
خویش در آورد . ۱ 

(۲۸) خود مان بادشاهی نا بت (نامر ثی) و نایدا باشد . 

)۲٩(‏ بادشاهی (فرمانروائی)ههاز ایرانیان بشود " و به تاایرانیان 
رسد > شتا زگ کین و آئین و گروش باشد » و کف گر رابه کر ب4 
(ئواب) دارند : مردم کشی خوار نباشد . 

(۳۰)تر این تیز گویم که: اندر آن گاه باشد که خداو ندییر و زمندی 
اندر زمين (روم بسیار شهر وبسی شهرستان گیرد وبس خواسته به آوار 
(غنیمت - چیو) از زمین اروم بیاورد . 

(۳۱) بس آن خداوند پیروز کر بمیرد » واز آن فراز فرز ندان‌او 
به خداو ندی نشنند » 

(۳۲) وشهر به چیری بایند . وبس ستمگری وبیدادی بمردم ايران 
ی 32 ۱ و یس‌میر(مال) فا ستایشانر سد . ویس نیز بافسرد کی 
و نا بودی زسند . 
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(۲۴) وا نایهام قهه موی ارم تاش ۲ اسان زا مر 
از کیره دنت از مپتر بیدا نباشد ‏ و آنانر| هم بشة مکی(دستیاری) نباشد . 

(۳۶) ترا این کوب کت اوی بپتر که از مادر نژاید " يا چون 
زاید بمیردواین اند (چنین) بدو دروشك (دغلی) رابه‌هنگام‌سررفتن‌هز اره 
زر نشتان نه سند 

(۳۵) و نه میند آن کارز ار بزر کی که باید بشود » آن اندخونر بزی؛ 
که اندر آن هنگام با بد بودن ومردمی در قق این نمیما نند . 

(۳۰) آن تاژزیان با ارومیان وتر کان این کین (معلوط شو ند) 
تون ی فش (شلوغ کنند تُ تاراج کنند). 

(۳۱۷)- سیٌدارمذ (فر شمه مو کلزمین) به اوره‌زد با نك کند که: دمن 
اين بدوانائیه (زیان) را ثتابم " من زیر وزبر شوم واين مردم را زیر و 
زیر بکنم اف و آش‌را بیازارند » از بس مست (آزار وشکنجه)و بیدردی 
هر دم نان کت 

(۳۸) و س ه+ر وحم باهم به بد کقند (بر خورد کنند)؛ اتدر آن بد 
گفتن (تصادم) دروجی ([ دبوی ) که ان خوانند « و به‌خداو ندی جم 
سبده شد ‏ (در بند شد)و به خداو ندی بیوراس(ضحاك) از بند بر ست ‏ 

(۳۹) وبیوراسپ با آن دروج همپرسگی (مشورت) داشت .و آن 
دروح راکار این بود که بر جوردایان (غلات) میکاهید و ۰ | کر آن دروح 
نبودی * هر کس جریبی بکشتی » 4۰۰ جریب بر گرفتی» : 

(۰)درسال ۳۹مپر (سروش مپر) آن درو ح بز ند » وبس‌هر که 
جریبی بکار ۰ ۰۰ اندر ِِ واندر آن هنگام سیندار مذ دهان‌باز 
کند؛ کو هن ی 9 کیت فلز ات ) بدید آورد . 

)۱ ؛ شا زو و مست (جانب) نیمر وز مردی بر خیزد 9 خداو بدی 
۱[ تیاه کت( عز3 5 دایر )] راسته دار د؛ وشپرهابه‌چم کی 
گرد و ,سا خو نر بزی کند ۸ :ا کار به کام خودش باشد . 

(4۲) وس اندم (آخر)از دست دشمنان بز| تیار کر رد 4 وبآن 
کوست (سوی) شود و از آنجا سپاه آراسته باز گردد . و از آن فراز 
( بیعد) مر دم ای نون به نا امیدی کر ان رسند ۰ وهپثر ق دعتاز جاره 
خواهی (جولی) رسند » و بناه جان خویش نگر ند. 

(4۳) وس از آن از نزدیکی بار ( ساحل ) در بای پذشخوار گر 
(ماز ندران و گیلان) مردی‌مپر ایزدرا به‌بیند » ومهر ايزد بسی رازنهان 
بان مرد گوید . 
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(46) بغام به بذشخوار گر شاه فرستد که : < این خداوندی کرو 
کور چرا داری ؛ و و نیز خداوندی چنان کن چنان که پدران و نیا کان‌تو 
وا ورد ند 0 

(۵ع) ون که : دمن این خداو ندی: وا حکونه شایم کردن 
که مرا آن ستتاه .225 (د لر) و گنج سیه سردار یست » چنانکه بدرآن و 
نيا کان مر ا نود ؟» 

(47) - آن پیغامبر (فرستاده) گوید که : < بیاور (یقین کن) تاترا 
کج و خواسته از بدزر ان و نیا کانت چیش سیارم .> او را از گنج فر و 
افراسیاب بیشتر نماید . 

(4۷)چون کنج بدست آورد؛ ماه کت رابل آراید و بدشم‌نان‌شود . 

(4۸) وچون دشمنان را 1 گاهی رسد » ترك و تازی و ارومی بهم 
آیند که : « پذشخوار کر شاه را کیریم و آن کنج و خواسته از آن مرد 
بستانیم !> 

۶ و بس آن مرد چون آ کاهی شنود؛ با بس ناه که را‎ )4٩( 
تیان فر| عفر اند وبا ان مردمان به آن دشت » چنانکه و کفتا رت‎ 
با خیو نان سپید (هو نهای سفید) به سپید رزور (صحرای سفید) کر دی» با‎ 
. پذشخوار گر شاه کوشش (ستیزه) و کارزار فراز کند‎ 

(۵۰) وبه نیروی یزدان ایرانشهر وفرءة کیان وفرة دین مزدیسنان 
وفرهُ پذشخوار گر ومپر وسروش ورشن و بان و آذران و آتشان‌کار ار 
او بر (بسیار) شگفتی کنند. واز ایشان بپتر نهر دهمنان چندان بکشند» 
که مره (شمار) وان اور اب 

(۵۱) ون سروس و پیروسنات بغومن ۶ یس شمارا بفرمان:داداز 
اورمزد ارف دز کیان شیک نت . 

(۵۲) - و سر شما پذو تن برود با ۱۵۰ هاوشت (طلبه) که انشان 
بدموزان (جامه‌های) سپبد وسیاه, ودست (فره؟...) من‌به درفش؛ تا به بارس 
آنجائی که آتش و آبان نشسته اند (بررقرارند) [نجا پشت کنند ( مر اسم 
دعه بحا بیاور ند) : 

( ۵۳ ) چون يشت سر برود » زوهر ( چربی یا آپ مقدس) به آب 
ریزند و آن آتش را زوهر دهند " و دروندان ( خبیثان ) و دیویسنان 
(دیوپرستان) را چنان‌باو سیپند . (تباه کنند) چنانکه به زمستان‌سردبرك 
درختان بخشکد ۲ 


و 3 


(۵4)وهنگام گر ک بشود (سر آ بد)وهنگام میش‌اندر آ بدو هو شمدر 
راو مد این ٩,‏ نموداری ددن یه یذ ول آید وانائه (ز بان) ودروشك ۱ دای 
و غرر) سراید » ورامش وشادی و خرمی بباشد . 


(۱) گشتاس‌شاه تراد هداز | یه دستوران میدو ی (ر و حانی) 
به ایرانشهر آیند . و آن اند اوزده (تکده) زنند » (وبران کنند) وجهان 
از ایادیاوی (آ لود کی) به با کی و بی آ لایشی گر دانیده باشند » چه‌هنگام 
وزمانه‌رسد ؟ اندر هزاره يك باچند خداو ند ودهبد (بادشاه - قرمانرو ) 
تا شتا وا تزا و وه رائینند » ( اداره کنند) داد دادستان اندر جهان 
چگونه ؛ به هز ار هوشیدر وهوشیدر ماه وسوشیانس چه ائین باشد؟ 

(۲) جاماسب تاش کفتش که ۶ آندر هتگام موشندر ۱۸ خد اون 
با شند .اندر آن هنگام تیار ه رافت: بلا) کم باشد » دروح ( تقو او کد کت 
سرده ( نوع) به اوسیهد » (نباه شود) کار دردستان نه اردادبلکه ازهات‌مر 
(ز بردستی) کنند ؛ سال وماه وروز ک.تر باشد . 

۳۱ جون ازهز ارهٌ هوشیدر بانصد سال سر برود ؛ خورشید دامان 
(آفرند کان) را ند هون ماه زرشحان: به پنهایی. آ ید1 ودین وا 
روا (رایج) کند ۰ آزونباز سرده (نوع) 4۵ را تاه کت ۱ 

(4) یس دیوملکوس آید؛ و آن زمستان مالکوسان کند همة؛ دام 
وجانور اندر آن زمستان تباه شوند . پس ورجم‌رد (حصارجم) را به او 
سیپند » (ویران کند - بگشایند) ومردم» ستور وجانوراز آن ور (حصار) 
بیرون آیند " وجپان را باز بیار ایند . 

(5) پس‌خشم (دیوخشم) برود » بیوراسب (ضحاك) را از پنه برها ند؛ 
وجهان را فر از گیرد . س مردم بخورد وجانور را شخورد. 

(47 س ‌اورمزد روم ونر وت را تست که : «سام‌تر یمان 
را ون +» آیشان رو ندوسام رارای فد * تروشان چنانکه بود 
بازدهند , سام برخیزد و سوی آزی دهاك (ضحاك) شود . 

)۷۲ ؟ زی دهاك که سام نر یمان را بیند " بسام بر ان دوع وه : 
«سام نر یبان ؛ هر يك دوستیم" بیاور (یقین کن) تامن خداو ند و توسپه‌سرداز 


من‌باشی واين جهان را با هم بداریم !> 
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(۸) سنن ننیوشد (تشنود)واو گرزی برسر آن درو ند (خبیث)زنه. 
0 درو ند به‌سام گو ید که: مر امزان ! نو خداو ند من وهن سیه‌سر دار بأشیم؛ 
این جپان را باهم بدار یم ( وسام سعن 11 دروند را نشنود کن گ 
دیگر تون ان دروند ز ند واو درد ۲ 

(٩)بس‏ هزاره‌سوشیا نس‌اند رآید. سوشیا نس به‌همپر سگی(مشورت) 
اورمزد رود » دین سذیرد؛ و بحپان و 

(۱۰) پس نیروسنگ وسروش بروند ؛ کی‌خسرو سیاوشان * توس 
نودران 3 کنو کوفوزان ودیگر ان‌را باهز ار گنج وسردار انگیز ند؛اهر یین 
را از دامان (آفر بدگان) باز دار زد » هرردمان کیتی همه هم منش (ه, ذکر ) 
وهم گفتار وهم کر دار باشند . 

(۱۱) اهریین و گشادگان (زاد ورود) اورا بردام اورمزد هیچش 
کار نباشد ۰ س دیو آز به اهر یمن درابد (هر زه درائی کند) که : « و به 
دامان (آفر بد کان) اور مز د هیچ کاری نتوانی 0 

(۱۲) پس اهر یین پیش تپمورس آید : «مرا خورش باید» خورش 
من ونومپان ( گر ان ۳ زیاد) راید داشت !> شنو د . 

(۱۳) ازین رواهریمن به آز (دیو آز) درآید که «برو» تو همه دبو 
ودروج وغررفستر (جانوران موذی) ودام من بغور!» دیو از برود وهمةٌ 
دام ودهش (پرورید کار)اهر یین را بخورد . (تم ؛ تاریکی .)سپس گوید 
که : وسم‌نشدم!> بس دبوآز و اهر یمن نزار و نائوان باشند . 

(۱4) پس سوشیانس سه یزش (مر اسم مذهبی) فراز کند؛ نزدیست 
( تخست) و انوشه ۰ بس مرد گان آورد . چون يزش به ها گام 
(فحر ) کند هم مردمان بر یز ند * چون نزش 4 یز کون 4۱5 نف مر دمان 
ژ نده شو ند؛ چون بزش به اوزرن گاء کند مردمان همه درست و بی‌در وش 
[بید نج) باشند . 

(۱۵) چون یزش به او یسرو ترم گاه کند ۱ همه دو گانه(نروماده) 
با نز ده ساله باشند؛ چون نز ش ره اوشپن گاه کنیا : خر اون شیاه دوه ها به 

جپان بتاود » ایوشوست ( فلزات [ به هه جپان باز ان مد مر دم 

(۱) بدانکه شبانه روزپنج گاه است چنانکه ازشش دانگ روز سه دانکث 
گاه‌هاون باشد و ركث دا نک و نیم گاه ر تون و بکداتکگ و نیم گاه از ,رن باشد و از 
شب سه دانکث گاه او یسر و تم باشد وسه دانکث دیگر کاه اشهن باشد . 

روایات فارسی هرمز یار فرامرز بمیئی ۲ ۱۸۳ص ۳۰۰ و نیز بندهش‌درد ۲ 
فقرة ۰ ٩-۱‏ متون بپلوی ترجمه 2.۷۷۷۷6[ دیده شود . 


4 ۶ ۳ 


به روی گداخته بگذرند » وچنان اویژه وروشن و باك شو ند که خورشید 
بروشنی ۲ 

(۱۳) اهر یمن را بیرون از آسمان بکشند وسرش را بر ند ؟ پس 
دام او یه ه (خالس) باشد * مر دمان جاودانه ‏ انوشه و بی‌مر گ و بی‌زرمان 
(بی‌علت - ی‌غم) به داد ( سن ) بانزده ساله باشند» آنانرا چنان باشد که 
یکام خواهند . 

(۱۷) فر جفت (انجام گر فت) به درود وشادی ورامش . 

(۱) کفتاضت شاه ترنترت 45 : «سیح (لا) گر ان چند بار » نیاز چند 
بار و برف سیاه چند بار ؟ تگرک سرخ چند بار و کارزار بزرگ چند 
باز باشد؟ 

( ۲ ) جاماسپ بیتخش گفتش : سیج گران سه بار باشد : یکی 
بفر ما نروامی بیدادانهٌ دهاك‌ویکی به آن افراسیاپ تورانی و یکی بههز اره 
زرنشتان باشد . 

(۳) نیاز چپاربار باشد : یکی بفرمانروائی بد افراسیاب تورانی ؛ 
یکی به خداو ندی اشکانیان ویکی به خداو ندی روز بزد گردان ۰ ویکی 
به سررفتن هزارة زرتشتان باشد . 

3 ان سه بار باشد : یکی رخداو ندی منوچپر و یکی 
بخداو ندی پروز یزد گردان ویکی به سر(انجام) هزارةٌ زرتشتان. 

(۵) برف سیاه و تکر ک سرخ سه‌بار باشد : یکی به خداو ندی 
منوچپر دیکی ,4 خداو ندی کی کاوس دیکی اندر هزاره هو شیدر ان باشد. 

(<) کارز ار بزر گک سه يار باشد : یکی ب» آن کاوس‌شاه که بادیو آن به 
برز (بالا-آسمان) ستیزه کرد ویکی آن شما باخیون سیید (هون سفید ) 
ک» دین را جادو کرد » که او را ارجاسپ خوانند و یکی در سر هزارة 
زرنشتان باشد که بهم آ ,ندتر ك‌وتازی و ارومی چون با ان دهیدل( یادشاه) 
سم ند . 


دیا له دو) 


(۱) تهتاشت شاه از خافافت پوت که : مه آمدن 11 هنگام بسر من 
دخشه (علامت) و نشان چه نماید ؟ 
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(۲( جاماسپ بیتخش گفتش که : گاه هوشیدر که بد یل آ ید ۰ این 
چند نشان به‌جپان بدیدار شود : 

(۳) یکی |بنکه شب روشن تر باشد . 

(6) و ایتک هقور سکت را ت‌النعش) گاه‌بپلد (مقر خود داتفییر 
دهد) و بسوی خراسان گردد . 

(0) سوم اینکه در آمد مردمان یک و از دب؟ ری بیشتر باشد . 

(7) چپارم اينکه مپرآن دروجی ان 0 اندر آن زمان 
کنند» زودتر و پیشتر (ب‌قصود) رسند . 

۹2 پنجم اينکه مردمان خوار فرمانرواتر وچابکتر باشند. 

(۸) ششم اينکه بتر ان را نیکی بیش باشد . 

. هفتم اینکه دروح آز سا کنر باشد‎ ٩) 

) ببپ اينکه بند افسون که اندر آن زمانه کنند دوست تر )٩(‏ 
دار ند . 

۱۱ ۱)نهم اینکه خر فستر آن (جانوران‌مودی) " ما ند لته کر کت 
چپار ز نگ (چهپارپا) را زیان بیش باشد . 

)۱1( دهع اینکه بد آ گاهان بردین دستوران فنوس ( مسغره ) 


تشن که 

(۱۳ یاز دهم اينکه آزار دین دستوران روا باشد » بایشان زور 
و ناراه وک 

(۱6) دوازدهم اینکه هامن (تا بستان) و زمستان گز بدن ( تشخیص 
دادن) نشاید . 


(۱۵)سبزدهم اینکه دوشارم (علاقه) بسیار به کهتر ادهی(درشتی) باشد. 

(۱۳) چپاردهم ایتکه تا که آخرد ان هنکام وزمانه زایند بش 
نیزوه‌انتر (زيرك‌تر- زر نك‌تر) باشند و نیز بزودی ور کت زسند . 

(۱۷) پانزدهم اينکه آزرمیان (محترمین) به‌بی آزرمی ودروجی و 
دروغ داوری وزور کو اهی هون 5 وزمان تقو کت ان هفتان 
(سبار گان) نامه کشلواز رسد , 

(۱۸) پس دستور جهان باید و پیغامیر زند فراز مرزد ( دو باره 
تصفیه کند). 

)۱٩۹(‏ شانز دهم ۱ بنکه دوور (در باجه) هست تن ر نستدتان:) 
با زد و زره(دروازه) شهر ستان را آت سرد وههءه 4 کشا وش آت‌شاشن: 


لهر آن . ۱۳۲۳ 
۳ 


فاکار با فرهنك توده 
(نمو نه‌ها ودستور جمع آوری وتدوین آن) 


تعستین بار آمبروازمورتی ۷۲۵۲۲۵8 ۸۱۳۲0180 در ۱۸۸۵ 
مبلادی آثار باستان وادبیات توده را 10۳6 - ۳0۱۱ نامید یعنی دانش 
عوام. در آ لمان وهلندو کشورهای‌اسکا ندیناو لت 181611106 ۷۵01 معادل 
آنرا بذیرفتند؛ اما در کشورهایلاتینی زبان ادا مقاومت مشتری نشان 
دادند و س ار وفتکشیا ووضم لغات ۳ ۰ بالاخره باین نتیجه رسیدند 
که فلکلر جامع تر ین لغتی است که‌شامل تمام دانش عوام میشود و مشتقات 
ین لفت را نبز وارد ز بان خود کر دند ۳ 

بموجب تعر یف سن 7یو(۷۵8۵ ۹817۷) فلکلر بمطا لعه ز ند گی تودة 
عو ام در کشورهای مدمدان مر وا ره رن درمقا یل اد ییات نوده ) ذر هنك 
رسمی واستادانه وجود دار و » باین معنی که مواد فلکلر در نزد مللی یافت 
متغود که دارای دو برورش باشند : یکی مر بوط به طمةه تصبل کر ده و 
دیگری مر بوط به طبقه عو ام . مثلا در هندوچین فلکلر وجود دارد امانزد 
قبایل و حشی استر الیا که نوشُته و کنات ندار ند فالکلر بافت ه‌یشود . ز بر | 
که همه امور زندگی این قبایل مر بوط به‌عام نژاد شناسی است . 

نو اد شناسی نه مها و صم سیاسی و مذهبی و عادان واخلاق ۱ نپا را 
ضرط میکند / بلکه مغلپا؛ ترانه‌ها » قصه‌ها وافسانه‌های اش را نیز جمع- 
آوری مننما ند فاکلر نز د قبایل ,دوی وجودندارد چنانکه درملتی که 4 
اذر اد اس دار ای برورش عالی موی نو ده واز اعتقاد به او هام وخرافات 
بر کنار باشند نیز یافت نخواهد شد . ولی چنین ملتی ون وجود 
مقا .ل بر ورش مردمان تحصیل کر ده ززمیان بت ملت معمدن.: 

امروزه فلکلر توسعه شذفت آوری پمرسانیده » ابتدا محققن فاکلر 
فقط ادبیات توده مانند : قصه‌ها ‏ افسانه‌ها » آوازها ترانه‌ها » متاپا ه 
افو اها آموخته میشو دو [ نچه‌مر دمان‌در ز ند کی خارح از د ستان‌فر امیکیر ند 


کت 


جزو آن گردید. جندی بعد هی گنت کات اعتقادات و اوهام ۴ پیشگوئی 
راجم بوقت * نجوم » تاریخ طبیعی * طب و آنچه دانش توده ناهیده 
میشد ما نند گاهنامه " سنک شناسی »گیاه شناسی» جانور شناسی ودارو- 
هائی را که‌عوام نکاز هدر :د باین‌علم انز ودند , سرس اعتقادات ورسومی 
که واسته بهر يك ازمر احل گونا گون زد کر مانند تو لده بچگی»جوانی؛ 
ز ناش و گی 1 ری 4 مر اسم ضو کواری ِ جشنهای ملی و مذهبی وعاداتی که 
مر بوط اند کی عمومی‌میشود از حمله تمام بیشه‌ها وهنون نوده» جزواین 
تس بشمار آ مد ۱ هر بیشه‌ای ترانه‌ها واوهام واع:قادات مر بوط دارد 
مثلا فاکلر شکار یاماهیگری جداست وهر شغلی مهمکن است نزد محقق‌این 
شَ بایگانی علیحده داشته باشد . ه.چنین کتا بپائی که از دست توده‌مر دم 
بیرون آمده ما دند: بپر امو گلندام؛ خاله 1 ل عاق والدین و غیره‌باید 
جمج آوری ومطابق تار بخ طقه دی شود ّ 

هر و اد بیات نو ده بمنز له مصالح او ابه بپتر ین شاهکار های دشر 
بشمار میاید * بخصوص دییات وهنرهای زیبا و فلسفه وادیان مستقیما آزین 
سرچشمه سیراپ شده و هنوز هم میشوند . این سر چشمهٌ افکار توده که 
نسلپای‌پیا پی‌همه اندیشه‌های گر انبهاوعواطف و نتایج‌فکر وذوقو آزمایش 
خود را در آن ریخته‌اند گنجینهٌ زوال نابذیری است که شالده آثار معنوی 
و کاخ باشکوه زیباتیهای بشریت بشمار میآید . 

ترانه های عامیانه " آواز ها و افسانه ها نم‌ایندهء روح هنری ملت 
میباشد » وفقط ازمر دمان گمنام دق اف گنها نگ . اینپا صدای درو نی 
هر ملتی است ودرضمن سر چشمه الپامات بشر ومادر ادییات وهنرهایزییا 
محسوب میشود . من مناسمت آمروزه در کشورهای متمدن اهمیت خاصی 
اروبائیان بیش ازوطن خود آشنا باشد » دراینحال چگونه میتوانداظهار 
وطن برستی بکند ؛ و حال آنکه از رموز زبان * ترانه ها قصه ها ) 
اعتقادات» اندوه وشادی و بطور خلاصه از ز ند کی مادی ومعنوک‌هممیپنان 
خود ۲ گاه نیست و نمیتو اندبا آ نها هءدردی داشته باشد وبا دردهای [ نا ش 
چاره بکند . 

کم کم درهمه جا تاریخ تمدن جانشین تاریخ رسمی سیاسی وجنگی 
شده است ودر هر دوره شمه‌ای از وضم علوم وهنر های زیبا و ادییات 
را مینگار تال اون موقع آن زر سیده است که تار یخ شامل عادات ور سوم 
ز ند کی توده بانضمام ترانه‌ها واوهام وافسانه‌های هر دوره‌ای باشد. باید 
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تاثر ملت را در هر زمان تصن کرد تا مقاومت نوده درمقا بل کشمکذپا و 
شر کت اودر بپبود وضع عمومی آشکار گر دد . بطور خلاصه مان درو 
نیا کان گمنام هر ملتی با اندوه و شادی و بدبختیپا وس‌تیها و کوششپا و 
فدا کار بپایش جلو آومجسم بشود . 

قسمت عمده ز ند کی روزانهٌ ما ازعاداتی که به‌ارث برده‌ايم تشکیل 
يافته وسرچشمه آن ها ملی نیست بلکه بشری میباشد . زیرا تظاهرات 
1 زند کی نوده حا کی از ع-ومست وقدمت است . این عآدات‌هر جا 
که بشرهست خود نمائی میکند ومتوان <دس زد که تمام آنها ازابتدای 
بشریت آغاز میشود ویالااقل مر بوط به دوره‌های بسیار باستانی است . 
افز ارهای یکسان که‌درمناطق گو نا گون‌بیدا شده نه‌تنها دلیل ار تباطاقوام 
است بلکه موّید این نظر میشود که همه آنها از انزار های ماقبل تاریخ 
منشمب شده است . عادات ورسوم نیز از همین قر ار است . خوشامد گفتن 
بکسیکه عطسه میکند در همه سر زمینها وبیت همه قبایل مررسوم میباشد . 
آتش کردن بوسیلةً سایش چوپ در سرتاسر زمین مععول بوده . ادبیات 
نوده چه از حیث موضوع قصه‌ها و ترانه‌ها وچه از جنبه‌های دیگر عمو مءت 
محصول زند کی توده را مبر‌ساند . اغلب در کشورهای دور ازهم که بپیچ 
وجه وسیله ارتباط ین افراد آن وجود نداشته اشعار عامیانه ای هست که 
ازحیث مضمون و آهنك همانند میباشند . اسنادی در دست هست که آدم 
عصر حجر مير قصیده ٩‏ آ یا میتوانیم مدعی بشویم که شبهپا در کنار آتش قصه 
تشبفته با اواز نستخوانده است:؟ 

از مقايسة تمام قصه‌های ملل گو نا گون که در سرتاسر زاد بوم نژاد 
هند واروپائی وهمچنین میان نژ ادهای‌سرخ وسیاه رواج داردچنین برمیاید 
که بسیاری از آنها باجزگی تغییر درهمه جا یافت میشود . چو پان‌اسکاتلند؛ 
ماهیگیر جزیر ه سیسیل ‏ دایبه ایرانی » موجيك روسی» راز گر دی و تفر 
چران بر بر که همه آ سواد ونادان تک وه هل و راجع تن 
چبزی نشنیده | ند يك و جه مشترك دار ند و آن عبارت از قصه‌های عجیب و با 
خنده آوری است که کاهی ساخته‌ان ظاهری آ نپا فرقن میکند و لی‌مو ضوع 
اس همه‌جا تس است 9 2 «ماه پیشانی > ابرانی باجز تی تغییر نزد 
فرانسوی‌ها " آلمانی‌ها وایر لندی‌ها وجود دارد واز حیث موضوع با قصه 
نروژی نز دیکتر میراشد . این اختلاف کوجك در مضمون يك قصه که از 
نواحی معتلف يك کشور جمع آوری شود نیز مشاهده میگر دد . من 
مناسبت چنن تصور کر ده اند که تر کیب اوليه ترانه‌ها وقصه‌ها واعتقادات 


۵ و ند 


بشر بزمانی میرسد که‌خا نواده‌های گو نا گون این ملل باهم میز یسته هنوز 
از یکدیگر جدا نشده بوده‌اند . 

آ اجه در باره قصه‌ها گفته شد در بارةاعتقادات‌ورسوم دیگر نیز صدق 
هیکند . شالده مشترك مذاهب اولیه و بررستشهای توده بطور خلاصه‌ازسه 
سر‌چشمه ناشی میشود : 

برستش مردگان» پرستش طبیعت وموجودات آن ؛ رسوم وجشنهای 
موسمی که‌مر بوط به بیو ند بی‌انسان وطبیمعت‌میشود " رابطه میان‌ستار گان 
وفصلماً که ازتأمل احوال ملل گو نا گون درطبیعت بدست آمده است.ازین 
روعادات و آدای‌واعتقادات مانه‌تنها ازجانب بدر وبا کسانیکه درسرژمین 
هم تواد نبا ان میزیسته انهه ما رستده بلکه ازتمام نراد های دیگر این 
عادات و اعتقادات را گر فته‌ايم ۲ فلکلر دشننی با بیگا تما را زائل‌مسکندو 
هشتان نراد بشر رانشان میدهد از این قرار اساس ز ند گی :و ده‌عمومیت 
دارد دلی مطلب مهم تور ات 2 این اساس مشترك بزمانهای ماقبل 
تاریخ مر سل . 

چنانکه ملاحظه میشود فلکلر علم نوزادی است » ولی جمم آوری 
مصالح آن بسیار لغز نده‌ودشوار میباشد . زیرا این گنجینه فقط از محفوظات 
اشیاص بی‌سو اد وعامی بدست میا رد وواسته به بشت کار وهمتی است که 
اهالی تحصیل کردة يك مات |زخود نشان بدهند . زیرا هر گاه در جمم- 
آوری آ مسامحه وغغلت شود بیم ات میرود که قسمت ده فرهنگ 
نوده‌ای فر اموش گر دد ۲ 

این‌جنیش درایران پس از چاپ کتاب« نب نگستان> ۱۳۱۲ آغازشد؛ 
ومعلوم نیست ده عل کنات نامیر ده 7 قافن و لی زمامدارآن وقت 
متوجه شدند که از ین‌راه میتو|نند وسیلهٌ نمایشی فراهم بیاور ند. اسم بکر 
«مردم شناسی > اختراع شد » موزه‌ای باأین نام سانش بافت که بر اشخاص 
بی‌سابقه بیدا نیست مقصود موزه 1802۳۵۱0۳16 با عزع60[0هه 
با ۸۱۱۱۳۲۵۵108216 ویا ادارة جاسوسی است . متأسفانه این تقلیدهم 
فا رن یه تلد های اساسی که کی انجام گرفت بصو رت 
کار یکاتور وازده‌ای از آب در آمد. یعنی‌مقداری البسه واشیاء فر اهم شد 
و بدون رعایت اصول 99602۲0116 ]۱[ وت کراق بت بطوریکه تماشا 
۳1 ب ی آنکه رابطه این‌اشیاء و افزار واشخاصیکه در زمان ومکانمینی 
9 بکاز #یدر ده‌اند ویامیتر ند بو | ند در یا بد و با دنباله تحو للات مادی‌و 
معئوی آ[نانر | درك کند " مشتی اشیاء وافزار وجامه‌هائی را درهم و برهم 
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در آ نجا می بیند . از ین گذشته موزه نامرده فاقد سیاری از آلات و انز ار 
کار و اسیاپ بازی و برایه وطلسم و غیره میباشد که جمع آوری آنهپاکار 
سیار آسان و با متخارج کم میسر بوده است . نز عکسش بمعر ض نما نش 
گذاشتن لباس سلاطین قاجاریه ویا لباسهائی که بموجب دستور زری آن 
حا کانه در ولایات خر یداری و به تقلید لباس مردمان بومی دوخته شده 
بیشتر بدرد موزه بالماسکه میخورد . 

مقداری اسنادنیز گرد آمده که بنظر مياید بیشتر از لحاظ رفع تکلیف 
جمم آوری شده باشدو کاملا فاقد ارزش علمی است . باین‌معنی که بخشنامه - 
هائی به‌فر هنك استا نپافرستادها ند واز روسای فرهنك محل هر کدام‌جدیت 
بیشتری بغر ج‌دادها ند بعنوان تکلیف در دستانپااز شاگردان تقاضای‌قصه 
وافسانه کر ده‌اند وباین تر تیب اسنادی جمم آوری شده است. ولی آنهائی 
که بعلت سپل انگاری از این اقدام غغلت ورزیده اند حتی برای نمونه 
کوچگنرین اتزیازفلعن نامه ود فرستادهان» بطوویکه از سیاری 
جاها وحتی از استاهای بزرك‌هیچ سندی در دست نیست .گر چه‌این اسناد 
ارزش علمی ندارد یعنی اغلب بدون تاریخ است و نویسنده و پا گويندة 
اصلی آنها معلوم نیست و لفات محلی بطور دقیق ضبعط شده و نقی های 
دیگر .. معپذا بعضی از قابل استفاده و برای مطالعات بعدی كمك 
ال ۱۳۱۳۰ بوده است . بدبغتانه‌در موزه بسیاری از این اتاد کوتا کون 
را که روی‌کاغذ های بی‌قواره بوده یکنفر که البته آشنائی بتمام زبانپای 
بومی نداشته پا کنویس کرده واصل سند از بین‌رفته» بفلاوه بسیاری‌ازاین 
اسناد دست اشخاص متفرقه افتاده ومفقود گر دیده است . (ازجمله مجموعه 
گرانبپاتی که یکی از معلمین یزد خواست فراهم کرده بود.) [ نچه‌ازاین 
اسناداستفاده شده بعضی دو بیتی ها و چندقصه است که ,هو رت ادبی‌در آمده 
وحتی در آنپا دخل و تصرف شده است . 

البته ایراد های بیشتری باین بنگاه وارد میباشد که از موضوع ما 
خارح است . اما مطلبی که مهم است اینکه عجالة برای جمم آوری آثار 
وفرهنك توده يك مر کز وجود دارد که‌هر گاه اصلاحات‌اساسی در آن‌شود 
ممکن است ,عدها صورت جدی وعلمی بخود 3 

با ون تحقیقاتی که در بارة فلکلر اير انا نجام گر فته سیار محدود 
و ناقی میباشد * چون بپیچو جه‌متکی به روش دقیق علمی نبوده است.فقط 
میتوان از آن بعنوان طرح مقدماتی کار جدی وعلمی استفاده کرد. درین 

۵۲ 


زمینه کتابها ورساله‌های بیشماری که در کشورهای‌متمدن دیگرو جوددارد 
راهنمائی گر انبپائی خواهد بود . 

] نچه بزبان فارسی بچاپ رسیده عبارتست از: 

ژو کووسکی ؛ نمونه آثار ملی ايران . بترز پورگ :۱۹۰۲ 

| . کر بستنسن؛ مجموعه قصه‌های فارسی » کو بنپاون * ۱۹۱۸ 

ه. ماسهاقصه‌های فارسی » باریس ۰ ۱۹۲۵ 

گالونو» زورخانه » للینگراد ۰ ۱۹۲۷ 

کالونو؛ پپلوان‌کجل. لنینگر اد ۰ ۱۹۲۸ 

گالونوه خیمه شب بازی » لنینگر اد ۰ ۱۹۲۹ 

ص . هدایت » اوسانه ۱۳۱۰ - نیر نگستان ۱۳۱۲ 

کوهی کرمانی » هفتصد ترانه - چپارده افسانه ۱۳۱۶ 

محله موسیفی سال اول ۱۳۵۸۸ شمار »های ۸-۷ 

اسنادچاپ نشده که‌درین موضو عوجود دارد عبار تست از بر و نده‌های 
موزه مر دم شناسی و برو نده‌های‌قصه متعاق به | قای صبحی مپتدی 

بزبان خارجه جامح تر ین کتا بی که تا کنون راجع به فلکلر ایران 
نوشته‌شده تألیف آقای هانری‌ماسه است که تقر یبا تمام‌نیر نگستان و اوسانه 
وچهارده انسانة کوهی‌را بااسناد وشواهد دیگریکه بدست آورده ویااز 
روی سفر نامه های ارو با ئیان که به ايران [مده اند یادداشت کرده دردو 
جلد بچاپ رسانیده است ۲ . 

خانم دونالدسون در۱6 ۷۷110 1۳6" چاپ ۱۹۰۳۸ فلکلر ایر ان 
را بیشتر از احاظ اسلامی تحت مطالعه قرار داده اند وبا وجود اینکه از 
نیر نگستان اقتباس کرده‌ ند گویا بعمد اسم آنرا از قلم انداخته‌اند . فقط 
دریکجا (ص۱۷۳) این کتاب را <« نار نجستان» مینامند . مطالمات دیگر 
راجم به‌فلکلر ایران ازاين قرار است : 

بر یکتو قصه‌های فارسی " لییژ» ۱۹۱۰ 

اور مر) قصه‌های فارسی" لندن ‏ ۱۹ ۱۹ 

راماسکوویچ ؛ دو بیتی‌های ملی فارسی؛پترو گر اد ۰ ۲۹-۱۹۱ 

زارو بین » فلکلر وافسانه‌های بلوج » لنینگراد» ۳۲-۱۹۳۰ 

کریستنسن * قصه های فارسی * ینا" ۱۹۳۹ 
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بغیر از تحفیقات‌عامی که برخی‌از ایر|نشناسان در بارةٌ بعضی ازز بان- 
های بومی ايران کرده‌اند مقالات دیگری در بارة فالکلرایران وجوددارد 
که ازذ کر آ نیا چشم بوشیدیم . ونیز تحققات آقای اسکور اجم به فلکلر 
کردها و بلدر یف در باب فلکلر تاچيك هارا میتوان درردیف فلکر ابران 
بشمار آورد 4 چنانکه ملاحظه مشود. نسمت به تحقیقاتی که حتی در 
کوچکترین نواحی بلغارستان با قفقاز يا هندوستان در بارهٌ فلکلر انجام 
گرفته تحقیقات راجم به فلکلر ایران بسیار ناچیز است . مثلا درسر تاسر 
روما بك‌دهکده هم بیدا نمیشود که‌تمام ثرانه های عامیانه [ نجا بادداشت 
نشده و آهنك آنپارا به وت موسیقی ننوشته باشند. یا در کشور ابر لند 
تا کنون‌وزن کاغذهائی که روی آنهااینگونه آثار را جمع کر ده‌و نوشتها ند 
به شصت خروار رصیده است . بدیهی است که [نار فرهنك توده ایرانی 
ار جمع و ادن مق ان تنکتی خو اف دوه : 

رچه سرزمین ايران دراین‌زمینه از خیلی جاهای دیگر بیثتر مایه 
دارد و لی این کنجینه هدوز دست نخورده مانده است » رهر گاه|قد|م‌نوری 
وجدی دراین راه انجام نگیرد ممکن است که قسمت عمده؛‌فلکلر آن از بن 
برود . چنانچه در اثر فقر و کرستکی » کوج دادن وت قابو کردن ابلات 
وسهولت وسایل حملو نقل وتغییرات وتعولاتی که بسرعت درجامعه انجام 
میگیرد سیاری از عادات ورسوم دهات وایلات دور دست فر اموش شده 
است واگرامروزه با تمام‌وسایل‌جمم آوری نشود دیری نمی‌کشد که سیاری 
از اين گنجینه‌های ملی را از دست خواهیم داد . 
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طرح کلی برای تاوش ظکلر يك منطقه 


مطالبی که از و فرهنك توده» باید موردتحقیق قرار گیرد از این قرار است : 


ات ز ندگی مادی 


الف - وسابل اقتصادی 


اس زهین با شهر 1 وهوا وطیعت زمین . بر ای برومند چه‌وسایلی 
بکار ءیبر ند» طرز تهیه کود » برج کبوتر ( کفترخوان) . وسایلی که بر ای 
پرورش جانوران اهلی و کشاورزی بکار میرود . وسایل آبیاری زمین : 
قنات > رودخانه » گریز - جنگل ومصادن [ نجا مررز دی ؛ چیو. نگاهبان 
جنگل " راه وجاده‌ها؟ یاسبان ‏ امنیه . تمایل شپر که کشاورزی 4 تجار تی 
ویا صنه‌تی است . سازمان راه‌ها وجاده‌ها وسایل ارتباط وغیره . 

۴۲ ساختما نهای عمومی : مسحد » شپرداری » دستانها " گردشگاه - 
عموه‌ی ؛ بیمارستان» زورخانه . قدمگاه > زبارتگاه * امامز اده" سقاخانه» 
تکیه » خانقاه ‏ بتکده » گورستان » کلیسا ‏ جاهای مپم و دیدنی . آثار 
باستان محل و افسانه هائی که در باره آ نها میگویند : ( منار سر بر نجی 
در اصفپان - خائون قیامت در شمر از _ سنک سیاه در مر اغه گنه 
شیر درهمدان»۰) چگو نه نگپداری میشو ند ؟ 

۴ خورالث - غذا و مشروب : تهیه خوراك(آشبزی), خوراك غالب 
اها لی وغذاهائیکه درهنگام عروسی وعزا یا مهمانی صرف میشود . طرز 
خوردن غذا» ( روی میز با سرسفره » بادست یا با قاشق صرف‌میشود ؛ ) 
آش » شوربا » ماهی » نان » گوشت » حلیم » پنیر» ماست » بلغور» کشك» 
قره قوروت . دوغ » شیره » شراپ " عدسی » لبو » یخنی ۰ لرزانك ؛ 


۱۳0 ۳ 


قاووت » آجیل " شیرینی خانگی "کلوچه ۰ ترشی " مر با * شر بت » پلوو 
چاشنی‌هائی که تپیه تنل : 

پوشاك : جامه زنانه و مردانه . تراشیدن و با گذاشتن قسمتی‌از 
موی سر؛ (پاشنه نخواب *کا کل) . بافتن ویابستن موی سرزن . جبه"لباده؛ 
ردا » شال .ستره.. بوستین! عبا؛ دستار. گبا 4 کلام:: عر قجین؛شبکلاه 4 
دستکش » جوراپ " پوزار » چارق » نعلین گیوه" آجیده ‏ کمر بند.‌تنبان» 
زیرجامه » شلوار " آرخلق سنبوسه * پیرهن ‏ کلاغی » لچك * چادر نماز ؛ 
چافچور بیرایه‌ها » لباس کار ؛ لباس پلوغوری » لباس جشن و عروسی و 
عزاداری . هر کدام از قسمتهای آنرا شرح بدهند . اسم معصوص آنها 
بز بان بومی . طرز برش ودوختن لباس را نیز توضیح بدهند . 

ه- مترل : بطور کلی نقشة اطاقپای مختلف را رسم کنند خوابگاه» 
(یوان " مپتابی ۰ آشیزخانه " مستراح * زیرزمین » باد گیر" دالان» انبار؛ 
استیل» تنور» چاهك »آب انبا حوض ۰ آپ نما ؛ مصالحی که درساختمان 
بکار رفته توضیح بدهند . شکل وعدة در و بنعره کلون دره ارسی ورف 
را یادداشت کنند . بشت بام وزینت نمای‌خانه را تعیت نمایند وهمین کار را 
برای خانه‌هائی که ات وه نا کون است انحام دهند » زیرا در يك ناحیه 
همکن است چندین نوع خانه وجود داشته باشد . نقشه تقریبی حصارشهر» 
خندق وقصر خان یارئیس قبیله را با برج و بارو به پیوست اضافه کنند . در 
و و که کا یوش استت: نقعه | ترا بدهند وهر گاه چادر ندین است» |به» 
شرح داخل‌چادر را بده‌ند وخطسیر گرمسیر وسردسیر قبیله را تعین کنند. 

1- اسباب خا نه : ظروف چینی و ی » اسیاب ]ین خا4 : 
بائیل » دنگ * کماجدان * دیزی سه بایه » کش ! دست آس (آسیای 
دستی)؛ چمچه» کفگیر ؛ ترازو" قبان " بغاری * کرسی " منقل ‏ کلك» بادیه؛ 
سینی » تاس » هاون » تشت » تابو؛ آفتابه لکن ابریق » سماور لاوك ؛ 
غر بال » تفار » تله " آینه * قلیان * جام چپل کلید ؛ تنگ» مرتبان؛ کوزه» 
خمره * کندو(مخزن گندم ) 0 مردنگی " بیه‌سوز» چراغ » چراغ 
موشی ۰ ار » غر.ابه ِ سیدو ٩‏ دوستکامی ۰ افشره خورکا. اسیاب 
رختعواب : ستر * تو؛ شمد *متکا رون وگن " لحاف ‏ ملافه » تشك 
هیز» صندلی » نیمکت » رختدان » خورجن ؛ صندوق مجری » سفره» نمدا 
قالی * زیلو؛ گلیم و غیر ه... 

۷ وسایل حمل و قل : پیاده روی » چارپایان بار کش » چارپایا نی 
که شیر میدهند و آنپاتی که به کشتارگاه فرستاده میشوند . الاغ » 


بت ۵ کات 


8 اسب ۰ شتر » استر .ارابه‌ها : گارگ؛ سور مه ۲ نات روان دلیدان» 
پالکی» درشکه » دوچرخه" چپارچرخه» قایق » کشتی " اتومبیل,راه آهن. 
توضیح بدهند که تاچه اندازه ازاين وسایل استفاده میشود . 


ب کار باوسایل معیشت 


کار در دهکده: الف ) برای خوراك و یازمندی های و نا گون : 
شکار ۰ ماهیگیری ( مواقم مجاز و ممنوع ) وسایلی که بکار میبر ند . 
چوپانی » چراگاه ۰ پرورش چارپایان " کرم ابریشم » زنبور عسل . 
کشت گندم » بر نجح» جو؛باقالا؛ لوبیا , ذرت » سیب زمینی» انگور؛میوه‌هاه 
ینیه ٩‏ تا دی تر باك » زعفران ء شاهدانه » کتان » ارزن . ( اسم مخصوص 
آلات خرمن و بر تجکاری : یادنگ - بوجار وغیره ) عصاری ‏ سر که و 
شراب اندازی . طرز نگاهداری فلات ومیوه‌ه۱» وغیره .. 

ب) برای تهیة لباس : چکونه پشم یاپنبه را میر بسند ؟ نساح دماتی 
ماشین بافند گی. خیاط» کفشدو ز ۸ بسنه دوز چرخ نخ ریسی ۰ دوك‌وغیر ه.. 
(متقال 1 بر ك» بارچه‌های ابر یشمی.) 

پ) برای خانه : هیزم شکن " درودگر » چلینگر » آهنگر » بنا ؛ 
سنکتر اش اسم افزار کار هر کدام از آ نها قید شود . 

ت) برای مبادله : تجارن کوچك ده جمعه بازار » دوشنبه بازار » 
چپار شنبه باز ارو بازار دائمی. (تاخت‌زدن » چانه زدن) . بساطها؛» واردات 
وصادر ان (یو غ» حرش ؛ سل کت ون " کارو ؛ اتزار گونی ِ بوریا؛ جاجیم؛ 
گیوه » کفش وغیره که برای فروش ساخته میشود.) صنایم مخصوص‌محل. 

۲ وضع کار در شهر : ااف) ز ندگانی‌کار گر :کارخانه کار گاه . بنگاه 
های صنعتی کار گر ان و صنعتگران زن و مردو بچه . تأثر پیشه روی 
ز ند گی افتصادی ومه‌نویو اجتماعی اشان: 

ب) ارمندان : تحار تغانه ها » مغازه های بزرگ » سوداگران » 
ادارات دولتی . 

پ) یثه‌ور ان کوچك شهر : خرده فروش ۰ دست فروش ۰ عطار ۰ 
درود گر »دلاك » سمسار » نعلنند .. 

ت) شفاهای کوچك و طبقات مخوص : مرده شور ۰ معر که گیر " 
آخوند »گدا » کلاه بردار » دلال » چاقو کش * برده داری ؛ و لگردی » 


۳ 


فلندری ودرو یشی - لفر یحات » اصطلاحات » آشمار و اعتقادات مخصوص 
چاقو کشپا وز ندانیان " داشپا وعادات ورسوم مخصوص آنها - پاتوقی که 
جمم میشو ند و ترانه‌هائی که میخوانند . علامات مخصوص : (وصله او طی: 
۱- زنجیر یزدی ؟ ۲- جام کرمانی ؛ ۳- چاقوی زنجانی 44- باشنه کش؛ 
وا تقو مرو ره نا کته دو عون ره ها هو ره دره: همحنن 
درویشهائی که طومار يا مثوی میخوانند) . بو » تبرزین؛ کشکول۰ ۰ 

۴ قفریح و آسایش : الف) مهما نخجانه ».کاروانسرا؛ جالی خانه پاتوق : 
کفتکوها وموضوعپای عادی راجع سلامتی ؟ خو دی و بدی هوا ؛ کارها؛ 
حاصل زمن و با سیاست . چیز هائی که صرف میشود : چائی ؛ قلیان ؛ 
عنی 4 عون ره ۰ مر تا رس مسر کر‌یفا فان وروی 
تخته نرد ؛ آس ؛گنجفه ؛ شرط بندی؛ معر که گیر ؛ نقال ؛ شاهنامه‌خوان؛ 
باز ارخوان ؛ ره‌گوی . وج باز » شعبده باز ؛ حقه باژ 4 اوطی ۰ کن 
انداختن خروس : خرس باز ؛ عنتری . کبوتر بازی . ( اصطلاحات ) خیبه 
شب بازی؛ پپلوان کچل؛ سازز نپای دوره گرد (ارومیه)* بندباز (آهنگ 
ساز یادداشت شود) . تر که بازی درموقم عروسی (سمیرم) و غیر ه.. 

ب) ورزشها : اسب سواری الاغ سواری» شکار ؛ نیاده رزوی ۰ 
گویبازی » دوه کشتی ۰ شنا " (زورخانه) وغیره .. 

پ) خواب : ساعتهائی که معمولا میخو ابند و بر میخیز ند. 


پ - در ]مد - تمول 


۱ محصول کار » مزد وانواع آن . بیکاری ؛ پس انداز کار گر ان؛ 
منافعی که از کشاورزی ویاسوداگری مدست میا بد » زمین؟ خانه ؛ سهام؛ 
خرید وفروش املاك . بپره کشی مامورین دولت ؛ حق چر| گاه چوپانی 
مد‌تر كت ؛ درو گر مشترك ؛ مالیات ؛ ربا خواری * خوشه چینی .. 

۲ دارالی مقول : طرز بر آورد؛ چگو نه | ندوخته‌نگپداری میشود؟ 
شرایط بپداری و آساش ؛ پرورش چار بایان و آغلپا . 

۴ املاك : املاك خالصه » موقوفه وشخصی . خرده مالکین ؛ 
(چکنه.) شرایط ز ند گی‌رعیت درهر کدام آزاين املاك . مزدوری؛ بیکارگ. 
تقسیم آب؛ سهم رعیت. | یارعیت روی مك خرید و فروش میشود ؛ رفتار 
مالك نسبت به رعیت ؛ سالارده » طرز اجاره دادن باغ وخانه. ساختمانها 


۱۳ ۳.7 ۳ 


و نگاهداری [ نها . کشت کاری در باغ ومزرعه . دیمی کاری . 


11[ - اکن معوی 
الف - ربان: لهجه‌ها ور بانهای بومی 


مطالعه ز بان عادی محل» اسماءذات ومعنی» اسم اشیاء؛افکار فلسفی 
جادو گری‌ومذهیی.مختصان زیان؛ ا‌طلاحات؛ مملپأ نت __ ت؛استعاران. 
تیا ناف ی * زبانهای ای زر کر اد مرغی اه وبان داشها ‏ زبان 
مذهبی وزبان عو ام ۱ (اسم اعضای بدن» اسم جانوران اهلی قوزه کات و 
آلات ؟شاورزی را بزبان بومی یادداشت کنند واختلاف همین لغات را 
,طور دقیق با الفبای صدادار لا تینی امالی شهر وده‌کده‌های اطر اف 
سیتجند و تعیین کنند ) و 

افسا نه‌هائی که داجع باسامی خاص‌و را امثال وحجود دار د ۳ (خونسار 
در اصل : «خون ساربان» بوده * یاسمیرم در اصل : سام آرام» بوده‌چون 
دز موهفم ار ای سر دزد سام در آ نجا آرام میشود ‏ سرسام؛ ) سحر 
بز بان آورد ۰ لفات حفظ کننده‌و فورمو لپائی که درمو هم دعایبا وردخواندن 
ویا جادو گری بکارمیرود و غیره .( بسم له که بگویند جن وغول وشیاطین 
سک ۲ قسم‌ها بتخد| ‌ سدمل " شاه چراغ ۰ سوی چراغ؛ اج آفتان» 
بر کت.. لغات:انشاءاینه؛ سلامتی.. دشنام : رو بکوه‌سیاه؛مرده‌شور؛تعارفات 
والقاب : بیررشی ؛ خد| قوت - زاغن" خر کردن ؛ خاله کو کومه . افت 


نهس «سیزده> که بجایش «زیاده» میگویند وغیره۰۰) 


ب - دانش عوام 


۱ عام توده راجع به اشیاء و موجودات : الف ) نجوم» ساختمان»زمن 
وستار گان. - نفس کشیدن زمین( نفس‌دزده و آشکارا). زمین‌روی‌شاخ کاو 
است. فصلما: چلهٌ تا ستان»چلهٌزمستان (چله بزر گ» چلهٌ کوچك»چارچاره 
سرما پیرزن»سرما لوطی کش..) هفت طبقه آسمان وزمین(توی هفت آسمان 
يكث ستاره ندارم!) حهو زر شمد وماه(خورشیدزن وماه مر داست؛ افسا نه آن.) 
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ستار گان " خسوف و کسوف (اژدها ماه را دردهان خود میگیرد باید نت 
زد وشليك کردتاماه رارها بکند.)ابر» آسمان غره " باران؛برن؛تگر گک» 
قوس قزح * تیر شهاب » چشمه‌هاء کوه قاف» زمين لرزه " کهکشان» تشبیه 
د نبا به تتعم مر غ . طلوع وغروب 1[ (ز نبور کغانه " نقاره خانه ( 

ب) ساختمان انسان : بیدایش اتتتات؟ آدم ان 4 (آدم < آهعلدم) : 
تاریخ طبیعی انسان و نو ادهای بشر » تشر یح » اعضای بدن » هفت اندام : 
(دودست ودوپا سروشکم و آلت تنال). علامات بدن (ماه گر فتگی» خال» 
ککمك ..) مژه (بر یدن مزّه)» ناخن» شا مش وگن وبی * غده‌ها " سق 
(سق سیاه)» چاقی‌ولاغری (تاثیر گاودارو" موی‌گر به " نال قلم.) بادهاگی 
که‌در بدن هر بزد؛ عطسه؟ سشکسشکه " خهیازه طبقه دی مز اجپا 7 ( کر مو 
سردو تروخشك.) دندان ۱۲۰ سالگی » بیمار بپا ودرمان آنها ه 

پ) سك شناسی و معادن ‏ : یا و داح قیمتی : ( عقیق ؛ 
الماس » فیروژه » یاقوت » مپرةٌ مار ...) خاصمت آنپا. فلزات : روی ؛ 
آهن » طلا " نقره " جمبور " مس . خاصیت وافسانه راجم به‌آنها . نمك » 
مومیائی و غیر ه.. 

ت) گیاه شناسی : گیاه‌ها " بته‌ها » درختما؛ میوه‌ها ؛ دانه‌ها وخاصیت 
آنها . خربزه " سیاه‌دانه " اسفند " بر نح » ریواس " نار " مر گیاه .. 
۱ محمدی گل زبان س قفا . درختهائی که محترم هستند (درخت‌مر اد). 
ترسانیدن درخت میوه بر ایاین که بار بیاورد . بر یدن درختهای کهن گناه 
دارد . ءروسی نار نج (شیر از) . 

ث) جانور شناسی گز ندگان » ان ۰ تراند گان چاریابان ؛ 
در ند گان « خاصیت وافسانه مر بوط بهآ نها : خرغا کی ۰ کار تنك ماهی 
سقنقور؛ غریب گز» موریانه» قور باغه » جند » مرغ حق » ابابیل) گنجشك؛ 
هما » کچل کر کس ۰ حاجی لك لك » اسب » میمون . شتر» کفتار " سگ ‏ 
خرس گر ک .. ( کر به(زدماغ شیر افتاده " قاطر و بوزینه ولاك‌پشت نفر ین 
سره ومسخ گشته | ند . فمل یادشاه هندوستان بوده * ببر نقدری خود سند 
است که ماه را بالای‌سر خود نمیتواند به بیندوغیره). تفأل و تطیر از حر کت 
ویاآواز جانوران . جانورانی که محترم شمرده میشو ند : شبش "کبوتر ؛ 
چلجله مار خانگی خروس . علت آن ؟ 

ج) گاه شماری وهو اشناسی و اوزان و مقادیر : روزها ‏ ماه‌ها فصلپا » 


پیشکولی سالهای خوب وبد» پیشگوئی هوا (خشك یابارانی ) . جشنهای 
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روستالی : نوروز » جشن سده ۰ ( در کرمان ) مراسم ماه دیدن . و زنها 
کیله " پیمانه» نگاره وسنك برای آب ) مقیاس طول (کز » جریب » دید 
زدن . ) زمان ( شبگیر" بگاه " خروس خوان » پاس * آفتاب زردی .. ) 
۴ علم پیشینیان وموضوعهای تار یخی : تاریخ (ماده تاریخ : تیرخوردن 
شاه شهید) . یادبود سالهای‌خوب و بد (فراوانی یاخشکسالی . برای‌سال 
قحطی ۸۸ گفتهاند : ای سال بر نگر دی » بمردمان چه کردی ! زنپا رو 
شلغته کردی " مرد ها رواخته کردی » دکانها رو:غته کردی ۰ .۰) یاد نود 
بلاها و ناخوشیها : ( سال و بائی " مشمشهای )" زلز له ۰ قحطی * طفیان 
آپ * زمستانهای سخت : (بسال هفتاد " برفی بیفتاد . بحق این پیر * بقد 
اين تیر؛)۰آتش سوزی یاد بود جنگها " کشمکثها " انقلابات (مطلح‌این 
ترانه کردی از ويران شدن مز کت‌ها و کفته شدن. آنقیا حکانت سکته:: 
هاوار؛ مز گان‌رمان » آ ثر ان کوژان .)اشخاص افسانه‌ای * پیر ان"( بور بای 
ولی) و پپلوانان باستانی : ماقبل تاریخ * شرح افسانه آمیز آن .آثار 
۴رالههای فنون توده : تقویم عامیانه : سالنماها » کتابپای طبی 
با قدیمی- نزهه | لقلوب * عجایب اامغلوقات ۰ ح<.ات|احیوان » فرس نامه 
کتابهای بطاری ۰ اسکندر نامه ۰ قصس‌الانیاء » کتابالملاگکه وغیره . 


پ - حکمت عامیانه 


۱ فلفة توده : روح » ماده » جان. ز ندگی‌ومر ک ‏ زند کی پس از 
مر ك. تناسخ؛اعتقاد به جاندار بودن اشیاء بان * شخصیتهای اساطیری : 
(همز اد " ازما بپتران " شاه بریان * بختك ! یاجوج‌وماجوح؛ غول‌بیا با نی» 
دوالا " آژدها " هاروت وماروت » سیمرغ * خردجال * نسناس * عوج‌بن 
عنق ) روح طبیعت " روح مردگان » سایه ( صابه زدگی ) و مردگانی که 
روحشان روی زمین برمیگردد " احضار ارواح » خدا » گردانندة چرخ 
قضا وقدر مسئله خير وشر * شیطان (قدرت شیطان : نخم تا بسم آبله»حلول 
شیطان در بدن مرده ‏ شب گدای زن شیطان است ) . فرشتگان » جنها ؛ 
پریان ‏ شکل [ نها و کارهائی که از ایشان ساخته است . روز قیامت » یل 
صر اط . قسمت (قسمت را سیمر غ هم نمیتو اند بهم بز ند . افسانه آن).] نچه 
روی زهمين هست دردر یا هم هست . کوچك شدن نزاد انسان نزديك روز 


-6 ٩۱ت‎ 


قیامت . بند از بالا نبرد ؛ بند از پیش خدا نبرد . (باصطلاح شیرازی ته بند 
را جو بد حخود کشی کرد . سر نندر | ول از دح ضه). کلیز غیت خد‌است. 
هر کس يك ستاره رویآسمان دارد . 

۲ جامعه‌شناسی‌و اخلاق عامیانه . ز ندگی اخلاقی ۰ امثال و حکمی که 
در بارهُ استفادهٌ شخصی يا گذشت و بشت پابمال دنیا وجود دارد " تکالیفی 
که بعهدةه بشراست » افتخار » دلیری " بیوفائی دنیا " ترقی» خوشبختی» 
خودخواهی؛ زر بر ستی؛ و لخرجی . نظر عوام راجع به کار ودر آمد.عدالت 
اجتماعی " نظم یابی نظمی در احلاق وعادات . خوبی و بدی * وطن پر ستی" 
بشردوستی ۳ 5 . (کلید بپشت زیر بای مادر است.خدا 
کوهی ۳ بمو گی می بخشد . هر که دهن میدهد روزی هم مدهد. درو غگو 
کله کلاهش سوراخ دارد . مرده دستش از دنیا کوتاه است . هفتاد بیفتاد. 
ود | میان گندم را خحط گذاشته . زن کاری مرد کاری تات رود تفای اوق ۱ 
آدم بو لدار سر سبیل شاه نقاره ممز ند . آدم بول داشته باشت کوفت داشته 
باشد!) رده کنره اقا عوا م : (همه ماه‌ها خطر دارد بدنامیش اه او 
شب چپارشنبه یکی پول کم کر ده ون کرده اب 

۴ کتابهای مر بوط باخلاق و امثال: مجمع الامثال کتاپ:«امثال‌وحکم»> 
تألیفآ قای ع‌ . دهخدا؛ درچپار جلد وغیره . 


ت - هنرشناسی 

۱-هنرهای زیبای‌توده : نقاشی * منبت کاری» سنکتر اشی: خاتم‌سازی» 
قلمز نی‌همس و نفره " چشمه دوزی؛ گل دوزی » فلاب دوزی * منحق دوزی » 
زر دوزی" فالی بافی و بارچه های ابر بشمی - افزار‌ها : ظروف ۰ 
قامدان» لباس‌ها. ساخدمان خانه" زین ؟ جواهر ات تصوبرها.-هنر : آواز؛ 
موسیقی (وز نپا ومقامپاگی که بکارمیرود). صدا شاهنامه‌خوان-قاری. آلات 
موسیقی : چفانه " سر نا ؛ کر نا (قره‌نی) * نی‌انبان » تار" کمانچه ۰ دهل » 
بسک ره »انواع رقصما ۰ (آهنگک ۳ رقصبای‌تنها و دسته‌جم‌ی(چوبی). 

۴سادییبات توده : مثلها ؛؟ متلکپها؛؟ معماها * لغزها ( چیستان : دم 
داره و نم دار ه؛ ۳ بشکم داره " مامیلی باودار یم " اومیلی بماداره <- 
گر ما.») دو بیتی‌ها فپلوبات. تقلید ازز بان جانوران ؛ ترانه‌ها" آوازها؛ 
قصه‌ها؟ (متل- راز).حکایات راجم به‌جا نوران . افسانه‌ها :( گوهر شبچراغ» 
چا بلقا وجابلسا) . تاتر و نمایشهای توده: (تقلید " پهلوان کچل * خیمه شب 
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بازی.) تعز یه . آهنگ ضربی زبان و آوازها ؟ تصنیف های عامیانه ۰ 
کتا بهای‌تفر یحی توده :(رموز حمزه" حسین کرد * امیر ارسلان؛چمل‌طوطی؛ 
اسکندر نامه؛ شتا ومنگل ؛ خاله سوسگه سر و دیوزاد ؛ کلوم نم 4 
بپر ام و گلندام » عاق والدین وغیره ) » رومانپای پپلوانی * طومارهائی 
که درقپوه‌غا نه‌میخوانند .ترانه‌هائی که بمناسبت باز گشت پپلوان‌بار یس 
قبیله با سر باز بشهر یاده خود سروده اند ؛ یادر مرثیه بپلوان کشته شده 
گفتهاند.اشغاصی که‌ایناشماررا نوحه‌خوانی میکنند .( ]تون - آخو ندزن) 
قصه‌های‌جادوو دیوو بری . تقالی؛ مر ژبه درمرك اآشخاص سر‌شناس آشماری 
مت عید نوروز خوانده می‌شود . 


ت ر ند گی اسر ار ] میز 
۸ جادو گری عوام » درجتجوی قدرت 


۱- چادو گری: الف جادو گر » کدا ؛ مر تاض ؛ تا گر ٩‏ 
چوپان وماما. قدرتی که به نپا نسبت میدهند . خانوادة جادو گروپیروان 
او.معل اجتماع آنهپا ‏ مثلا سر گذر » چپارسو یا این که گوشه نشین‌وبا 
دوره گرد هستند . 

ب) افون و گداز- اعتفاد به‌افسون > که نه اف‌ون #تکنین ؟ وسیله 
دهم 1 دنبه گذار وانواع‌آن ۳ آدمك مومی موش ز نده يا روشن 
کردن شمم درقبر ..) 

پ) زهرها و نو شداروها : زهر دارو(برای نابود کردن رقیب) . مپر 
دارو ( برای‌تو اید عشن ومحت )۰ داروی بیپوشی * باد زهررها ۳ 
که از آن استفاده میشود : ( اسرار قاسمی؛ مجمع‌الدعوات وغیره)" مپره 
مار؛ مپر گیاه * افسابهٌ آنها . طلسم سفیده _ بختی و سیاه بختی. ( گذاشتن 
تنعل دز اتض) . باطل سحر (قلیاب سر که) . چله نشستن. 

ت) سخور جا نور ان مار کش ؛ رام کننده گر گک و با دوند کان برای 
دفع جانوران زیانکار : ساس» غریب گز؛ موریانه * موش ؛گراز وغیره‌چه 
وسایلی بکار میبر ند ؟ طلسم سن * طلسم عقرب ؛ مار بست . 

ث)ارو اح نیک و کار وزیانکار : مار صاحییعانه ؟ برستو؟ خروس سفید و 
مرغی که کار د را بروری ما حر ام زین ؟ کر یاه * احضار ارواح ِ 
تءو بذ ودعاها * عهیقه- حمامپای جنی * دره‌ها وتبه‌های جنی * خانه‌های‌جن 


۱۳ 


» . (سایه وسایه زدگی ؟ شب نباید در آینه نگاه کرد ..) 

ج) رویگردانیدن جادو گر : چگونه وچرا جادو گران بشکل گر گ‌با 
غول وبا جانوران در ميایند ؛ چرا جادو گری نکبت میاورد ؛ 

- پیشگو لی : الف) فا لگیرزن ومرد * خواي کو؛ خواب نماشدنو تعبر 
خوابپا - پیشگوئی از روی نخود ؛ کف دست؛ سرب ویا زاحآب کرده ؛ 
لوق قبوه . بیشگوئی ازروی ستار گان - منجمین » رمالی . 

ب) جامزن » جنگیر آینه ین : طرز پیشگوئی آنها و اشیاء گم شده‌ای 
که پید میکنند . 


پ) ک‌انیکه جشمهة آب يا گنج وبا معادن را کشف‌میکنند 


۴ تفال خانوادگی بر ای گشایش کار و درمان‌بیماری‌ها : الف) تفألاز اشکال 
اشیاء(سلام کردن وجستن آب در گلو.) بد قدم وغوش قدم * قدم سبك و 
سنگین؛ عطسه * خمیاژه ‏ سق سیاه ؟ نفوس * خر وشر ؛ استخاره ؟ فال 
حافظ " آمد نیامد . مواقع‌وچیزهای خوش شگون وبد شگون.چشم زخم؛ 
چشم شور ؛ احترام ره تسه و نيك (آب و نمك مپر فاطمه زهر است ۰)سبیل ؛ 
۱ آ فتاب‌و نان . تم شکستن! اسفند دود کردن » شرح 
آن. سوزانيدنيك تکه نخ ازلباس کسیکه چشمش شور است. دود کردن؛ 
فا ماچه‌الاغ : بخت گشامی ؛ نذر سر (عقیقه ؟ حیدری)» نز له بندی 
(بوسیله نی‌وابر یشم هفت رنگ)» نوبه بندی * آش ابودردا * سمنو شله 
قلمکار * حلوا ؛ خشت چپار شذبه سوری . برای گشایش کار : سفره سبزی 
(در کرمان): آجیل مشکل کشا * سفرةه بی‌بی سه‌شنبه * احضارخواجه‌خضر؛ 
سفرٌ فاطمه‌زهرا" ختم امیر المزمنین * سفرة بی‌بی حور و بیبی نور. سنجی 
شکن ی 

ب دعا ها و آدابی که ۳ ویاشگون انجام میگیرد : آ دای‌مسافرت 
(دعا؛ حلقه یاسین " اقرائی" آش بشت پا. . ) شروع بکار جدید ۰ خرید » 
بی‌د :زا ی * نا حدمان ها بای (فرتان درخت خرما در کر مان).مر اسم 
رخت نو بر بدن ؛ ناخن گر فتن * ماه دیدن » دندان افتاده وموی سر نذرو 
نیاز (درخت خواجه خضری .) 

پ) دعاها و افو نها لی که بر ای‌حمایت از شر دزد با آ فتهاو ناخو شیها بکار هیر ود : 
(آیة‌الکرسی)طلسم » دعا" انگشتر واشیاتی که یرای تعیابت. با خو دداوند؛ 
(نظر قر بانی" ببین و بترك؛ هفت مهره " چش چشم با باتوری . دندان بیر؛ نمك 
نز کون 1 سم آهو! کجی ۳1 وغره). شهر ویا 9 طلسم میشود"( ,4 
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تبر اطای مینو بسند : گشاده باد بدو لت همیشه این در گاه ۰ بحق اشپدان 
لااله الااس - بارالهی کم مگردان چند چیز ازاین اطا: نان‌گرم و آب 
سرد وچائی وقلیان چاق.) 

۴ جلنها و افو نهای کشاور زی- الف)افسون گاه‌شماری_جشنهاومز اسمی 
که درموقع معين سال وبا ۳1 روستائی انجام میگیرد : ( جشن سده » 
نوروز * شب چله ..) و اغلب مرراسم مذهبی در دنباله آن بجا میاور ند . 
وه مه ۱ رال 
(چپارشنبه سوری در آذربایجان . پریدن از روی بته آتش " نیت » قاشق 
زنی " چشم چین " شکستن کوزه ..) آتش افروز (لباس مبدل * آوازها.) 
عیدقر بان (شتر قر بانی)؛ قتل | بن‌ملجم و عمر» ۷رمضان۱۳۰صفر ۱۳۰ نوروز» 
شب شام غریبان " شب قدر * شب برات " چپارشنبه آخر صفر وماه‌رمضان 
( کلوخ انداز ان)» عیدغدیر (مو لودی ؛تشت زدن و آوازهائی که‌میخوانند). 
ماه‌ها وروزهای بدیمن وخوش مخ 

ب) مر اسم گذر نده - مثلابر ای آمدن ویا ند آمدن باران (برای‌بند 
آمندن از ان یگ ند : اجلا * مجلا ! بحق شاه کر بلا ! بحق نورمصطفی! 
بحق گنبد طلا ؛ ابرو ببر کوه سیاه " آفتاب بیار بشهرما . ) مصلی » نماز 
جماعت . 


[[ - مذهب عامیانه - درجستجوی الوهیت 
اس خد اشناسی عامیا نه.خدا و فرشتگان : الف) خدا و اشکال انسانی که 
بخود میگیرد . 
ب) ارواح طبیعت ؛ آنپائیکه در ]ها یا خت ۳ و با لت سا قشت( ۳ 
دار ند . 
پ) ارو احآن‌د نیا ؛ فزشتکان ودیوان " جنپا وشیاطین . 
ت)ارو اح‌مردگان» روح‌ومر اتبی که طی‌میکند و ابکار ان‌و گناهکاران. 


مقدسن . 

ث)آن دنیا " بهشت . برزخ ۰ زمپریر ۰ دوزغ . پاداش * شکنجه » 
نیستی پس از مرك ( کسی از آن‌دنیا با نیمسوز بر نگشته!) 

۳ - برستشهای عاممانه : ااف) نیش مردگان و از دفن نگاهداری 
قبرها * موقوفات بازدید گورستان . ادعیه ومراسم‌سالیا نه که| نجام‌میدهند. 
ارواحی که روی زمين بر میگردند - چکونه آنهپا را تسکین میدهند ؟ 
چگونه روح نیا کان خود را راضی هه ۶ 


- ۹- 


ب) پرستش‌ارواح‌طیعت : خورشید » ماه » ستار گان » چشمه‌ها» سنگها 
(قدمگاه) " درختپا ( درخت مراد . ) مر اسم خرافا نی از مر اسم مذهبی 
تفکيك شود . 

پ) پرستش امامز اده ومقدسین (پیر) : عقیدهٌ مردم نسبت نها" زیارت 
ضر بح وحدودی که امامز اده پرستش میشود تعیین کنند . دخیل بستن بضریح 
ونیت (پارچه" قفل). اشیاء مقدس : تصویر» خرقه " جانماز . معجزات آ نها 
امامز اده‌هائی که از یکدیگر دیدن‌میکنند " (نور باران) نذرها * قر با نیها. 
عقمده عوام راجع به ظیورحضرت صاحت ۳ (علامات و بیش آمدها 6( 

ت) آدینه وروزهای‌جشن یاس و گواری جگو نه بر گز ارمیشود ٩‏ شو کواوییا 
ومراسم آن : (دسته وعلاماتی که برمیدارند * سینه زن » ز نجیر زن» شاخ 
حسینی " روضه خوان " تعز به‌خوان" نخل" تکیه"حجله قاسم ‏ تنور خولی.) 

ث) برای آمرزش : زیارت (خانه قیامت.) مر اسم‌آن (جاوش)» سبك 
شدن استغو ان ؟ سوغات ( گفن مین ۸ هر رت ٩‏ تسبیح ( درو قمع بروز 
خشکسالی ل زمین لر زه و ناخوشیای و تن دار ۲ (مصلی؛ اماز جماعت ). 

۴ میانجیان لین خدا وانسان : الف) : شاه ۰ رئیس قنیله» ریش سفید » 
آخو ندده" حا کم‌و کدخدا - قدرتی که بپبودی ناخوشیها یا تفییرهوا را به 
نسبت میدهند . عقيده مر دم در بارة آنها . درجه احترامی که بر اک 
آنها قاگلند ؟ القاب والقاب هجو آمیز» ترانه‌ها ومثلهائی که در بارةایشان 
وجود دارد 1 (باسه کس‌سودا مکن: مال جدم ؛ لا تکلم ب وازفتهب گدهذاک 
شپر که مر فا بي باشه دراون شهپر <ه رسوائی باشه! ( 

ب) قوانین شرعی و قبیله‌ای که مهوت خود باقی است : حد زدن» تنبیه‌ز نان 
بدکار» (۲ نهاراباسرتر اشیده‌وارو نه سوارالاغ میکنندودر شهرمیگر دا نند.) 
شمع آجین؛ ۳ " گچ گر فتن . آ لات‌شکنحجه: ( کند ۱ ز عراز يا نی 
بغو" داغ ودرنش؛ ز ندان..) قسم دادن وشرایط آن . خریدن نمازوروزه 
وحح . صدفه" باك کر دن گناهان 

۴ب رساله‌های مذهبی ۴ .کتات دعا شر جح ز ند کی مقدسی : جودی ۰ 
زادالمماد" بیشگومی, شاه نعمت این" تعبیر نامه های خواب"فا لنامه‌هاوغیره .. 


11 ات زندگی اجتماعی 
الف - پیو ند هم خو نی: خانواده 
س‌خویدی وز ناشو نی- زن: صفه عةدی » هوو) سفید .خت وسیاه بخت. 
تعددزو جات . جاهائی که فقط يك زن میگیر ند» ۳۹ رو گشائی ورو- 
تا 5 


گیری برسم محلی. قدرت وفرما نروالی زن دربعضی ازایلات .کارهالی که 
بمپدة ز نان است . زن کار گر و روستا . بزك . ( هفت قلم آرایش » بند 
انداختن " وسمه‌جوش..)پیرایه‌ها : ( گوشواره» النگو" سینه ریز؛شکوفه» 
انکشتر ..) منافعی که از زناشوی در نظر میگیر ند . 

۴ب عادات مر بوط بسن‌های مختلف ومواقع باريك ز ندلی : شب پاسی(در 
-کیلان )۵ نت گفای ی شقن (اسم گذار ان؛ انتغاب اسم.) ختنه‌سوران؛» 
بچه کورزا - کورمادرزاد . وجه فرز ندی برداشتن ( مراسم ازیغه پائین 
انداختن بچه). خواهر خواندگی " برادر خواندگی . 

الف - تولد ویچگی - زن[ بستن (چله‌بری» قفل کردن شکم" بچه‌خوره؛ 
ویار , پیشگولی که بچه پسریا دختر است). زن زائو» پرهیز " برای دفم 
شر ونظر زدن ؛آل » جلو گیری ازخطر آل . چیزهائیکه برایزنآ بستن 
غدغن است. ماما" زایمان »کاچی غیفناغ . فرن پسر ودختر " (بسردرخانه 
را بازمیکند واجاق را روشن میکند وز نی که‌بسر بزاید گوهر شکم است). 
بریدن بند ناف » حمام ژایمان ؛ روشن کردن شمم در اطاق بچه . بیرهن 
قیامت » قنداق * گهواره » ننو" جلو گیری ازچشم شور . خوابانیدن بچه- 
لالائی . شیردادن و مراسم از شیر گرفتن بچه . وسایلی که برای زیاد 
و یا کم شدن شیر بکار میبر ند ( شیرزا * شنبلیله .۰.) راه افتادن بچه 
( آ لت مغصوص روروك . ) عروسك » جفجفه . بازیپای‌بچه : (چیشتان» 
نی‌نی » جوجوه غاغالیلی " پیشی ..) ترانه‌هایکه مادران و دایگان برای 
بده ها مبخواننه . دندان در آوردن بجه (آش د ندو نی)» سمار بپای بجه و 
طرز درمان آنپا : (بچه‌غشی» بیوقتی شدن " کچلی » سیاه سرفه. سرخك» 
سالك » ز گیل » چشم درد » باد سرخ ..) جوشانده‌ها وداروهائی که بکار 
مسر ند . 

ب) پرورش : رفتار پدر ومادر نست به‌بچه - کتك زدن » ترسانیدن 
(از اولوخورخوره)؛ مدرسه! مکتب خانه ؛ معلم سرخانه ؟ بازیپای بچه : 
(دوز بازی " الك دولك - اکردو کر- گر گم بپوا - ماچالس وغیره را 
شرح بدهند. ) 

پ) خو استگاری_-نامز د کر دن بچه‌های کوچك » شیربنی خوران.ر بودن 
نامزد در بعضی ابلات . شر ابط خوانت‌‌ اوق ۰ آداب مخصوص آن- طرز 
قبول یارد پیشکشها " نامزد بازی " رونما " انگشتر * جشن (ترانه‌ها) . 

ت) عروسی - استداره » ساعت خوب و بد؛ حمام عر و سی ودامادی . 
وسیله انداختن مپر عروس بدل داماد . دعوت عقد " خطبه » چشم‌روشنی» 

۳ ( 


مر اسم عقد؟( | ده بخت. سفره جلوعر وس وچیزهائی که‌در آن مبگذار ند.) 
حرکت ازخانه بدری. تفال شليك تفنگ . شاباش * ساقه دوش. آوازهائی 
که در عروسی خوانده میشود . زیر افظی * شب عرو سی , حجله عروس . 
با تختی . 

ث) خانه - روابط زن‌وشوهر . مادرشوهر ؛ روابط باخویشان.هجو 
مادر شوهر. 

ج)]د اب نشت و برخاست - طر ز سلام . برداشتن کلاه » دست دادن . 
جء‌لات عادی که‌رد و بدل میشود (اقر بتخیر ) .ز ما نیکه ازجا نور یاچیژ مکر وهی 
کفتکومیکود( کلاب تروی ها ) و مهمانی وطرز تدیرایی : ضفرها نداختن 
وخورا کیپائی که صرف میشود . شوخیها . برای تفر بح(شاهنامه خوانی). 
چرت بعد ازظپر تاستان . خداحافظی . 

چ) آهد و شد باه‌ایه ‏ صحتپای دوستانه . بر خورد شب اشینی . 
سب چره » درد دل . کمك در موتم سختی با ناخوشی . حور در مجلس 
جشن يا عز (داری .. 

ح) ستیها و یماری‌ها- ناتوانی و بیری(احترام به‌پیرها: بر کت‌خانه). 
بیماری‌ها : (نوبه. مخملك . باد. ثقل. غمباد. زردی..) حکیم باشیم‌ای‌زن 
ومرد - تشغیس مرض . داروهائی که بکار میبر ند : (پرسیاوش . بادیان. 
پرزوفا؛ سنبل طیب..) حجامتچی (زالو" باد کش). شکسته بند. دلاك‌دوره 
گرد ( کقیدن دندان) . ناخوشیها وزخمپای وا گیردار: تر اخم سفایس ٩‏ 
خوره » سیاه زخم . اعتقاد عوام نسیت با نها وطرز برهیز . 

خج)مر لد - باه ۵ : جا نکندن(مر ده توابکار و گناهکار). برایش 
مر ده:( ستن چم و دهن.) سوژانیدن یه در اطاق‌مر ده - شت ز نده‌داریک.- 
گوشت وشرت و حلواکه در اطان مرده میگذارند - ۲یا بنجره ها را 
هی بند ند ؟ آ یا روی سطل 1 و آینه را مموشانند ۱ عز اداری غا نه؛ مر ده 
خورها " رفتن هفت قدم دنبال تابوت » مرده شور(سدر کافور.) قبرستان» 
باشیدن خاك روی مرده ۰ پاشیدن آب روی قبر " مجلس ختم . 

عزرائیل » بو ومنکن جر بداین »کاسه‌العفو سك لحد. مر ده‌ها ی 
که به‌آما نت‌می‌گذار نف اما کن‌مقدسه (ملك نقاله). شب‌جمعه مرده‌ها آز ادند؛ 
"۳ بدیدن خویغان خود مرو ند ؟ رابطه بن استغعوان وروح( گوشت هم 
را بغور ند استغوان هم را دور نمی‌ریز ند .) 

عز اداری لباس مخصوص » مدت عزاداری * برستش امو ات با زد ید 
قبر وخطاب بمرده " شب هفت » چله * سر سال . سوزانیدن شمع " خرج 

۳ وک 


دادن وخبرات برای مردگان " 


بیوست (پر و ندخ محرمانه فاکلر) 
ترانه‌ها » متلکپا " قصه‌ها ومثلپای هرزه . فحشها؛ نفر ین‌ها. 
رابطه بین عاشق ومعشوی - رابطه زناشوئی . 
رندی وقلندری » فاحشه خانه‌ها " ز ند گی شهوانی. 
بیمار بپای مقار بتی وطرز درمان آنپا. 


شروع بکار 


درصفحات بیش طرح کلی برای کاوش فلکار يك منطقه‌را بطور اجمال 
شرح دادیم" البته امثالی که در طرح‌نامبرده آمده‌کامل نبوده ومقصوداین 
نیست که از اين امثال تجاوز نکنند . مثلا هر گاه «حنا> وخواص طبی ویا 
اتعیال ان درز بت وبا در بعضی‌مر اسم مانند «حنا شدان» د گر نشدهادلنل 
این نیست که باید از توضیح در بارةٌ آن چشم پوشید . بر عکس ‏ خیلی 
موضوعپای محلی‌قید شده که متعلق بيك ناحیه بخصوص میباشد ودرجاهای, 
دیگر یافت نمیشود . اينك خلاصه نظربات سن‌تیوا را برای آسان کردن 
کار کسانیکه خو|هان‌جستجوی فلکلر محلی میباشند اقتباس کر ده‌میافز ائیم 
تا بادر نظر گر فتن شر ائط ز بر شروع بکار کنند و گر نه زحمت ایشان بیپوده 
خو اهد نود . 
چنانکه ملاحظه میشود ۰ دامنه فلکار ايران بعلت قدمت نار یخی » 
شرایط مغتلفز ند گی " آب وهوا ومناطق گوناگون؛ بسیار و سیم‌ومتنوع 
است؛ بطور بکهر اجم به فلکلر کوچکتر ین‌دهکده یامطا لعه‌در احو ال‌قبیله‌های 
معصوص مانند یز بدیپا در کر ند و فررقه های مختلف درو شها یا اقلیتپای 
مذهبی ویا ایلات (شاهسون, قشقائی » کرد" بختیاری» تر کمن؛بویر احمدی» 
لر ۰ ۰۰)میشود کتا بپای بسیا رجا لب‌فر اهم کرد. و لیکنمطلب عمده‌اینچاست 
که درهرعلمی باید ابتدا محصول واقعی آن را در نظر گرفت. این مسئله 
در بارةٌ فلکلر نیز صدق میکند » زیرا حقایق علمی بمنزلهٌ مصالح او لیه 
علوم بکار مرود و گر نه حدسیات و تغیلات دلر با خشت بر آست. ازاینقر ار 
اول با ید به جمع آ وری‌دقیقفلکلر نقاط گونا گون کشوردستزد»سپس با بله 
۰ ,۳2۲15 ,۳۵۱۱0۲6 06 ۷20۷۲۵6۱ , ۷۷۵5 )نج .۳ (۱) 
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ومطالعه ومقایسه آنها پرداخت. زیر اموقمی این موضوع قابلتوجه‌خواهد 
بود که فلکلر سر تاسر کشوردر دسترس‌باشد و بتوان نتایج علمی‌ازمقایسه 
آ نپا بدست آورد . از ین‌رو» هر گو نهشتا بزد کی باقضاوت قبلی ممکن است 
که نتیجه زحمات را متحرف بکند ۱ 

درزمینه فاکلر یکتفر مشاهده کننده هرچند زيرك و تبز سس باشد 
بازهم ناچار باید بهتعقیقات دبگران مراجعه بکند که بجای |ودیده وشنیده 
و یادداشت کرده‌اند . زیرا یکنفر به تنهائی نمیتواند همه‌چیز دا ببیند و 
بشنود و بدون جستجو عملا جمم آوری فاکلر میسر نمیباشد . پس اینکار 
هیده دیگران محول شده است . 

دو نو ع جستدو وجوددارد : یکی کاوش مستقیم که مددود بيث ده با 
شپر کوچك ویا يك محلً شهر بزرك میشود . دیگری‌کاوش غير مستقیم 
است که شامل بك استان ويايك کشور میگر دد . در صورت دوم » جستجو 
وه متوسل به‌تحقیقات عده زیادی از بو وهندگان دیگر هتخود کهضا ند 
شخصا هم آنها را ندیده و نمیشناسد . 


یوم کار 
دامنه فلکلر بقدری فراخ است که حتی عمر یکنفر کفاف نمبدهد که 


(۱) مثلا طایقة و کولی» که لولی یالوری ویا سوزمانی (12188۳65) که 
به تر کی «چینگنه » میکویند. پس از تحقیق کامل راجم بپر قبیله ومقایسه آن با 
کولبپای دیکر که درتمام دنیا بر کنده میباشند»ممکن است که از لحاظ جامعه‌شناسی 
نتیجه بسیار قابل_.توجپی دربرداشته باشد . زیرا این طایفه پایبند بزبان و نژاد 
ومذهب بخصوصی نیست‌ودر هرسرزمین بر تك محل درمیابد . باين معنی که‌ظاهر آ 
مذهب محیط را می بذ بردامابه آن معتقد نمیباشد نژاد ثابتی ندارد » زیرابچه‌هالی 
که میدزدند جزو تبره میشوند وخوی آنپا را میگیر ند . همچنین زبان مخصوصی 
ندارد و بز بان محیط خود سغن میگوید . ازمشغعصات نپا اینست که ز نهای‌کولی 
لباس مخصوص میبوشند » از راه دزدی ؛ فا لگیری » کف بینی ؛ رقاصی و گدائی 
ز ند گی میکنند » مردها عموما آهنگر دوره گرد دشفات فتد و در مناطق کر مسر 
وسردسیر معینی کوج میکنند . چیزیکه مهم است. سالیان درازی میگذرد که این 
طایفه توانسته است باتمام مختصات تبره‌ای » خود را میان اقوام ودر سرزمینپای 
گوناگون نکپدارد . 

اما از [ نجا که درین زمینه هنوز هیچکونه تحقیقات دقیقی در ايران صورت 
نکر فته عحاله درقدم اول لازم است اسناد ومدارك راجم به ] نان فر اهم گرددتا 
بتوان نتیجه کلی گر فت . 

۳ 


بتوند فلکلر يك شهر بزرك يايك ناحیه پا کاملا جمع آوری بکند. پس گرد 
آور نده باید دامنه تحقءقات خود را بسك دهکده با شید و جلف و با محله 
کار کر شهر بزد گی محدو د نکند ۱ و با مر از همه شهر ویاناحبه‌ایر | 
انتغاب بکند که در آنجا تولد شده . زیرا آشنائی بزبان محلی شرط 
مهمی مسباشد . 

جستجوی فلکلر کار تفر بحی نیست و نباید آنرا سر سری گر فت. بر ای 
انکار صبرو کار آ گاهی و فکر دقیق وه.عنین اطلاعات علمی لازم است 
سندی که در آن دست بر ده‌اند ۰ با حملات ۲ ار | ادبی و ار حال 
طبیعی خارج کر ده‌اندو یا گرد ]ود نده مطابق سلیتهُ حود افکار 
اخلاقی یا مذهبیو یابندو انددذ حکیمانه در آن نج نیده‌باشد» 
هیچ ادرش علمی احواهد داشت. شرط اول کار بیطر فی کامل‌میباشد؛ 
زیرا در تحقیقات فلکار نباید هیچگو نه تعصب نژادی» اخلاقی» ز با نی‌ومذهبی 
راه بياید » بلکه فقط عن واقع باید یادداشت شود . 


طر ر مشاهده 


مداهده دقیی ایک توده به آسانی میسر نمیشود . ز ند کی در مك 
دهکده واسته بر شته‌های وقایع است ۹ و کل حقیفت بزر گی‌ر امیدهد 
که مبپم ودرهم پیچیده می‌باشد » بطوری که کسیکه قبلا مپیا نشده باشد 
نمی‌تواند بآسانی در آن رخنه کند - باید این‌فکر را دور کردکه زندگی 
نوده رو بهمر فته واضح و آشکار میباشد. بر عکس خحیص و تفکيك‌وقايع 

بررای فر اهم کردن کار اطلاعات خصوصی وعمومی : اگردر دهکده‌یا 
شپری که میخواهندکاوش بکنند بدنیا نیامده‌اند " لااقل باید مدت‌درازی 
در آ نجا اقامت وبا مردمانش آمیزش‌داشته باشند مخصوصا ز بان بومی‌را 
شو بی بدا نئد ۳ ۲ 

از طرف دیگر گرد اورنده باید بحدکافی معلومات داشته باشد و 
همجنین دار ای حس کنجکاوی بوده به چگونگی مردمان و گذشته ابشان 
گاه باشد . 

بررای ابنکار بزشك ۰ آموز گار؛ و کیل عدلیه که درمحل متو (دشده 
و درهما نحا اقامت داشته باشد «سیار مناسب خو اهد نود . تمام اخاص 
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تحصیل کر ده که علاقه به تحقیقات تار بخی‌و اد بی ویاعامی دار ند ممکن‌است 
در گرد آوردن فلکلر شر کت بکنندازجمله میندسین دانش‌ندان » استادان 
دسا نبا وس ها یدعس او اه ای شایان. بات هر اه 
قبلا کتا بی راجم به فلکلر بخوانند ویا به پرسشنامه جا‌عی اه که 
بز ندگی توده تا حدی آشنا خواهند شد . مطالعهٌ يك طرح دقیق برای 
تحقیقات فلکلر ؛ مشاهدات ر| آسانتر میکند و راهنماگی میتماید . 

چه بسا اتفاق میافتد که بیش آمدهای ز ند گی عادی از نظر مان پنهان 
میما ند. از اینقر اراتفاقات کمیاپ و يا آنپالیکه در خفا میگذرد به آسانی 
کشف نخواهد شد . دراینگو نه موارد باید احساسات نهانی وعقاید مردم 
را بو سیله بر سش بداست آورد . طر ز روش گرد آور نده در اینکار بسیار 
موّثر میباشد . باید پرسشها بااحتیاط وز بردسنی انجام بگیرد . 

ا تخاب گر و ] ور لده - تین سیر 5 این |محاص درهمان دهکده یاشهر 
بدنیا آمده وبزرك شده باشند ص تا باید دار ای فکر باز بوده و بامردم 
محل معاشر باشند و بزبان آنها حرف بز نند . 

او لین شرط داشتن حافظه قوی است . بستکی بدهکده و با شهرو 
به‌سنت وعادات وجشنهای اهالی نیز لازم یداه ., که عادات بشینیان 
را مسر ه فیکندا به آسانی نممتو اند بعقا ید مر دم یی برد ) بعلاو هشپادت 
او بمطر فانه و اهدیود . تحقیر ویا مغر در اوه موارد سیارزیان 
او اس : 

همچنین کسانیکه تعصب محلی دار ند و نه تنها وقایمی که بنظر ۲ نها 
خحالت آور است ننهان میکنند بلکه سیاری از آنها را تغییر میدهند تا 
بیشتر جالب توجه بشود " بهمان اندازه طرف اطمینان نخواهند بود . 

محقیق کننده. و گرد آورنده راید شمه نظر دیق داشته باشد و 
اسناد خود راکاملا بیطرفانه فراهم کند . اما اینگونه اشخاص را بندرت 
میتوان یافت ۰ بهمین مناسیت بر آی‌تحقیق وتتیم درهر موضوع‌باید بچندین 
نفر مر اجمه کرد ودر صورت لزوم بازرسی محلی انجام داد » زیرا شهادت 
یکنفر کافی نمیباشد . 

برای هر قسمت ازمطالعات باید نکتی رجوع کود کهماسنت امت: 
مثلا بر ای نجه فورظ به بچه‌ها میشود باید ,ما در آن‌ودایکانو نما یند گان 
فرهنگی ودانش آموزان مر |جعه کرد لیگ ۲ کاهی از زند کی سباهیان 
بافراد ارتش وبرای اصطلاحات‌تی و توضیح‌خواستن راجم بهافز ارهاباید 
از آهنگر و نساج و بنا ونانواودرودگر وغیره توضیح خواست. 
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شاید فر اموش کرد که دفتن بکنفر «آقای‌غر یبه »> در خانه‌یا کشتزار 
برز گر یا دهقان آن‌هارا ناراحت ميکند. اگرمهمان تازه‌وارد بنظر آنها 
خوش آیند ,اشد ی نت رادار ند,علاوه | نپاهمشه باهم گفتگو 
ِِ ۰ پس بهتراء پنست که نپارا درخانه خود وبا درخانة یکی‌ازاهالی 

شهر بیاورند وبا نپا چائی بدهند و بر ایشان چپق وفلیان چاق کنندتا «سر 
دماغ» بیایند وچانه‌شان گرم بشود . بعد از آنکه يك محیط «خودمانی» 
تولید شد» میشود از آنها برسش کرد . اما برسشها باید بسیار زير کانه‌و 
طبیعی باشد زیرا اطمینان برز گر ویا دهقان را بآسانی نمیتوان‌جلب کرد 
مکر وقتیکه بیقین بداند که اورا مسخره نمیکنند . بررسش‌ها بابد باژ بر- 
دستی انجام نگیرد وان برت بدهند تباید تیشاد دس آ نها خندید 
تلکه بر عکس باید بااحساسات آنها اظهار همدردی کرد وخودر اعلاقمند 
نشان داد . موهومات وخرافامی را که نقل میکنند تباید ژد کرد تلکه با ید 
همه مطا لب آزن‌ها را با کنجکاوی عامی بدذیر فت . 

پش خر مسعفیم صارج تست زیر | همین ات جد افو تا 
باید موضوعی را بمیان کشید » آ نوقت حضار هر کدام بنو بت‌خوداطلاعا نی 
ابت. ک4باک فص ها گم فان دون تاه ان 
قصه‌های دیگر نقل خواهند کرد . 

راجم باعتقادات » اول یکی دومنل ون و مسر سند ]با دراینحا 


مید‌هدد , مثلا کاو 


نت معمول است ؟ برای |ینکار باید به داب ورسوم محل آشناگی داشت‌و 
واز ابراز عقیدهٌ شخصی‌خودداری کرد . پرسشها باید جنيةٌ گفتگوگ‌طبیعی 
داشته باشه تا صورت‌استنطان بخود نگرد . برای اینکه بتواننددل‌یکتشر 
رز کر را بدست بیاورند باید همسایه وبا اقلا همشیری او باشند. 

موفع شناهی - گرد آور نده‌ای که مخو اهد همه قسمت های اه کر 
عامیانه را یادداشت بکند نا گزیر باید خرده خرده جلوبرود نه اينکه 
نقشه معین داشته باشد و نخواهد که ازمتن آن خارج شود - بایدهر مو قع 
مناسب راغنیمت شمرد . برای بدست آوردن‌اطلاعات راجع به نو (داعروسی» 
ختنه سوران » شب چله ‏ ۰ سوری ؛ مرك و 
غیره باید درهمان موفع بتحقیق پرداخت تا پرسشها صورت طبیعی بخود 


۳ 
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دز برش شتارود کی تسا نك کر و و مدن درازی بشت هم نیاید بر سید 
زیرا که طرف بد گمان میشود و یا برای از سر باز کردن » جواب پرت 
مد هد وهر گاه درمجلس اون شیه: اشن درمحاس دوم بز<ءت خواهد [مد. 
برسش‌ها بایددقیق وباز بان ساده بی بیرایه باشد وازجملات بیچیده‌یاادبی 
0( 

آشنائی بربان بومی ب عموماکلماتی که عو ام با کار گر ان ویا فر ور ان 
بکاز میبر ند به ندرت دارای همان مفاهیم کلمات بکتفر تحصیل کرده شپری 
است. یس کسی که زبان بومی را نمیداند قادر نخواهد بودکه مطالعات 
جامعی در ز ند کی عامیانهٌ يك ناحیه بکند . ازاین‌رو» وظیفهٌ کرد آور نده 
فلکلر آشنائی بز بان بومی محل می‌باشد : 

درهر فسم تحقیقات «خحصو ص در سك شداسی ان شناسی وجانور 
شناسی عامیانه باید ازز بان بومی اطلاع داشت وضناً لفات فارسی‌معمو لی 
و یا علمی ۲ نز هم درمقا باش باید آفز ود ۰ سیس باید ام‌طلاحات؛ متلها و 
افسانه‌هائی که راجع بپر کدام از آنپا رواح دارد اضافه کنند . 

ار زش تحقیقات فلکلر بیش ازهمه چیز منوط بصفات گرد آور نده و 
میز ان آشناگی او نژ بان «ومی وانتخاب فاشت ورد آهوند کان دیگر 51 
طرز راهنمائی آنان است . شرط اساسی ذوق طبیعی * پیرویر وش‌عامی» 
بشتکار واطلاع از روانشناسی میباشد 1 


فر ا۵م ] وردن اسناد 

او لین شرط | نجام کار خوب دفت است. آ کرک نیست که در محل 
عین الفاظ و کلمات عامبانه بادداشت شود ؛ اقلاباید در همانروز یادداشت 
گنت تا فراموش تر ود ۱ مخصوصاً در مورد جمع آوری افسانه‌ها قصه‌ها 
ترانه‌ها » منلها و آ هنك سازها؛ بژوهنده ناف دوشن رنه ۳ المجلس 
عی‌عبار ات والفاظ ویا آهنگهای مردم عوام را بدقت ضیط بکند . سك 
ساده وروشن ایز شر ط مچی است ٩‏ و اضح است که ن<ق.قات نبا بد خحدك و 
بشکل صورت مجلس باشد اما تاممکن است باید ازعبارت برداز یو جملات 
ادیی بر‌هیز ند . 

بی طرفی - درشرح فلکلر يك دهکده یامحلهٌ کار گری شهر بزد گی 
نویسنده باید کاملا بی‌طرف باشه هار ور عها ند شخصی کاملا خود داری 
نماید ٩‏ نه‌اینکه سود وزیان ع2.ده‌ای را در نظر بگیرد زرد آورنده باید 
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عين وقایم رابی کم وزباد شر جح بدهد . هر گاه توضیحی لاز م با شدممکن 
است درپاورقی بیفزاید. زیرا یکنفر طبیمی‌دان از خودش نه‌بپرسد که فیل 
مهپمتر است یاپشه » بلکه بانپایت بیطر فی بشرج ز ند گی هر دومیپر دازد . 
مثلا راجم تقو ابر نک رک ار یاب ورعیت "گرد آور نده باید عین واقع را 
بنو یسد واز دلسوزی بحال رعیت ویا طر فداری از ار باب‌خودداری بکند. 

در زمینهٌ فلکلر انتغاب وبا بد و خوب کردن موضوءها بسیار مضر 
است. گرد آور نده بایدکاملا بیطرف باشد * چون تشغیص این موضوع را 
نمیشود ننظر 4 يك بادونفر واگذار کرد؛ زبرا هر سندی ارزش خود را 
داراست . توده‌ملت نه فقط افکار اشتباه | لود و بی‌ارزش داردبلکه سیاری 
از انکارش صحیح و بسیار قابل ستاش است . 

دقت در لعدادت در تحقیقاتی که راجع باشیاء انحام میگرد همثه 
شمارش ومیزان‌آن‌ها را باید درنظر کرفت مانند : افزار " ائائبه وغره . 
هر گاه عکس یا طر ح ودر مورد زمین وخانه مساحت وطول وعرض ۳ 
پیفز انند بهتر است . 

در بارةٌ اعتقاداتی که مطالعه میشود باید حتی‌المقدورشهرت تقر یبی 
ومیزان رواح آن‌را گوشزد کرد . 

تجز به دقیق تس آ نچه نداست میاور ند تا همکن است باید کامل باشد 
ولازم است که تمام جنبه‌های آن را توضیح بدهند وروشن کنند . متاسفا نه 
اینکار بآسانی میسر نمیشود . باید جزئیات هرواقعه را بوسیله تجزیه‌دقیق 
۳ بدیوار د بده مشود ِ این طلسم تشک یاوه از و اسفند مر یم > که 
گردیده ودعای مخصوصی زیرش آویزان است . این طلسم بطوری‌بالای 
درخانه نصب‌شده که هر کس وارد میشوداآن ۳ هی بیند . باید | بتد|شکل» 
سیس اجزاء اين طلسم را شرح 1 اند مر یم وجای رو ءدن آن‌را؛ 
اسم علمی واعتقاد مردم رادر بارةآن توضیح بدهند . بعد خاصیت این طلسم 
که آیا برای دفم چشم زخم یادزدویا ناخوشی است وبافقط برای‌شگون 
مساشد نگار ند و نیز کسکه آن را تعبیه میکند و عقیدهٌ مر دم را در بارة 
آن بیغز ایند وشکل طلسم رانیز بپبوست بقن ستعل:» 
اجتماعی میباشد ومصی حفیفی و ند ست تا مگر زماایکه این احتیاج 
روشن شود . مثلا درموزه‌ها اشیا ئی وجود دارد که مورد اشتعال آن‌را 
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نمیدانند آین اشیاء فقط عحیب و غر یب وانمود میکند تا زمانیکه مورد 
اتکفیال وعلت. آن تا ها غود 

دانستن مورد استعمال يك افزار یا عادت و عقیده کافی لشتیشت:, ان 
و ظفه آن‌ر| بامجمو ع رواربط وسیع‌تری که ۲ زر انوجقد آوزده سنحید .منلا 
برای تهیه فلکلر کامل وجامم ارومیه ‏ بندرعباس ویاجندق باید شمه‌ایاز 
وضع طبیعی ز من‌وطر ز اه مادی [ نجا شرح بدهند. البته‌طر ز آبیاری» 
بناها ویا مذاهب‌وفرق رابطه مستقیم بافلکلر ندارد. و لی بطورغیرمستقيم 
واسته به‌فلکلر محل مییاشد و بدون دانستن آن فلکلر یگ ناحیه ناقص 
است . زیرا محبط و آب وهوا در اعتقادات و فلتکلن ما تن دارد . مثلا در 
ماز ندرآن شید مر دم دعا ویا رسومی رای آمدن باران نداشته باشنددر 
صورتیکه درمناطق کو بر وخشك» طلسمپا؛ وردها و رسومی برای آمدن 
باران وحود دارد 

استعمال دستگاه‌های مخصوص. بر ای:حقیقات : کد. بك |ستانو بامنطقه 
بزركت درمو قمع لزوم طرح » نقاشی و یا عکس باید بدنیاله اسناد باشد . 
بخصو صز ما نیکه بمطا لعه يك نژ ادمصوص که در اقایت و اقع شده‌میپر داز ند. 
مانند د گودارها» در ماز ندران » دراینصورت باشرح مختصات نوادی و 
عادات واععتقادات مععو ص آن‌ها باید عکس هائی از قىافه زن ومرد 2 
اضافه کنند. برای ضبط آوازها و آهنگها تا حادیکه ممکن است با یدصفحه 
و نوت موسیقی رابتحقیقات خود بیفزایند. بر اکرقصها»جشنهاوسو گواریها 
فیلم سینما" وهر کدام (زین اسناد بايديك صورت مجلس باتوضیح تار یخ‌و 
محل به‌همراه داشته باشد . 

درمورد افکار واعنقادات ؟ نو سنده ناند وین کید که با بیطر فی 
ودقت بکد.تگاه عکاحی آنها را توضیح بدهد . 

نشانی اطلاع دهند گان تب هر سندی با ید درر ای ذکر نام ومحل و تاریخ 
بوده باشد . همحنن گر د آورنده تاکسا نیکه اطلاعات خود را از آنپا 
گرفته معرفی بکند . دراولوبا آ خر یادداشت همیشه باید شرح‌حال‌مجمل 
هر يك ازاطلاع دهند گان باذ کر نام و نام خانوادگی و نشانی ومحل تولد. 
سن تقر یبی* مذهب وشفل اوذ کر بشود و نیزقید کنند که با سواد یا پیسواد 
است واز اقوام بومی بدنیا آمده یانه وچه مدتی است که در آن‌محل|قامت 
دار د. همحنین مقام اودر ده وع.ده مر دم راجع ناوو یز درجه زرنگی و 
هوش اورا بادداشت کنند . دون این مشخصات اسناد جمم آوری شده فا قد 
ارزش علمی خو اهد نود . 

5 کت 


!افبای صوتی - الفیا علامت اصوات است و کلمات از اصو ات تشکیل 
میشود. هر الفبائی که علامت اصوات آن کاملتر باشد» اصوات را دقیق ترو 
کاملتر ضبط هیکند. اشکال بزر گی که در تقل اسناد وزبانپای بومی‌وجود 
دارد .هما نا الفبای کنو نی فارسی است که برای نقل‌دقیق ترانه‌هاوزبانهای 
بومی وصداهای مخصوصی که دارد بپیچوجه شاسته تیست . لذا یکی از 
اولین وظایف جستجو کنندهٌ فلکلر باد گر فتن الفبای صوتی لاتینی میباشد 
تااسنادیکه فر اهم میاوردیتو اند 3 قرار گیرد. ما بای کتبا نی 
که فر| گرفتن آن دشوار میباشد ؛ بپتر است که اسناد خود رابه القبای 
معمولی فارسی" باخط نسخ خوانا 0 شتتر آعر ان ۵ سفنت 

در زیانپای ارویائی که حر کات جزو حروف است , باز در نوشتن 
لپجه‌های‌محلی با ین اشکال بر خورده | ند. ز بر ,عضی حر کات‌و حروف‌در لهجه‌ای 
هست که در زبانپای رسمی وجود ندارد و باين سیب در الفای متداول 
علاماتی برای آنها قرار نگذا 00( در همه ز با نهای‌ارویائی 
یگ در فنونز ,انشناسی و تحقیق‌دز اپجه‌های محلی کار میکنندالفباتی 
جزالفبای متداول رسمی بکار مییر ند . 

اينك الفبای‌صوتی بسیارساده ای که آقای د کتر خاناری بکمك آقای 
روژه لسکوا6860,].] برآی همین منظور ترتیب داده پیشنهاد میکنیم 
الفبای نامبرده فقط شامل علامتپای حر کات وحروف اصلی است که‌تقر یبا 
درهمه لپحه‌های ز بان فارسی وجود دارد ۰ البته ابنجا مقصود آن نیست 
الفبائی که ازهرحیت کامل باشد پیشنهاد بکنیم تا آناری که از فرهنك توده 
جمم آوری میشود بتوان با آن‌نوشت.زیر | بکار بردن چنين الفبا ثی‌مستاز م 
اطلاع کامل از فن زبانشاسی و لپح<ه شناسی است. و بملاوه برای نوشتن ه 
لپجه ممکن است علاهء‌تهائی لازم باشد که در نوشتن لیجه‌های دیگر بکار 

نمی آید . 

| لبتّه نوشتن همه 4 مطالب بااه ین‌الفما صرورت ندارد ودر صور که 
برای گرد آور نده اشکال داشته باشد» ممکن است باحروف معمو لی‌خوانا 
که دارای اعر اب باشد همین کار را انحام بدهد . آنچه لازم است با الفبای 
صو نی نوشته شود بقرار زیر است : 

۱- تمام لثات واصطلاحات لپجه‌ها وز بانهای بومی 

۲- درذ کر عقاید واوهام ورسوم - کلمات وعبازاتی که باز بان‌ادبی 
ورسمی فارسی فرق دارد واگر باالفبای فار سی بو رسد ممکن استیت: ور 
خواندن اشتباه شود . 
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۳-درامثال -عبارات‌و کلماتی که بیکی از لهجه‌های گو نانز با نپائی 
که درایران دایج است مانند: لری؛ ی کر" کردی ۰ ماز ندرانی 
وغیره.. یا باپجه‌عاميانه باشد بطوریکه آن عبارات‌و کلمات رادرفرهنگهپا 
و کتاب‌های فارسی نتوان یافت . 

6 درترانه‌هاولالائیپا - همه شمرها وعباراتی که بزبان ادبی‌فادسی 
نرست ودرهمه اینها البته باید عين تلفظ عوام نوشته شود. 

۵- درافسانه‌ها واوهام مربوط بمکانها و چیزها - عبارتپالیکه به 
لپجه‌های محلی با یز بان عامیانه است . 

٩‏ - در قصه ها - اگرقصه بلج عامیانه يا یکی از زبانپای بومی 
ایرانی است بهتر است که بادقت همه آنرا باین الفبا بنویسند.و گر نه‌فقط 
طمات عامیانه يا محلی‌یا امیطلاحات‌معصو ص که در ز بان فارسی‌اد بی نیست 
بااینا لفیا نوشته‌شود. ترجمه تحت لفظی‌این‌متنپا یالغات مشکل‌همکن است 
باالفبای معمو لی فارسی باشد . 


الفبای صو ی 


۲ ۷ زلدلضلظل3 | ] ۸ 
هلح 11 5 27 1 ۸ 
ی 1 س‌ 9 ب‌ : 
9 0 مل لآ / ِ ۳ 
او (نو) 1 غلاق 8 تط 1 
" او(سو) ل] ف‌ 1 نس دص ٩8‏ 
(کوتاه) ن ا ك | ج [ 
۱ ( کشیده) 3 گ ی 3 ‌ 
ای آ ل‌ ۳ خ ۳۹ 
واومهء‌دو له ۷ ِ ۷1 د )1 

ن ۷" ر ۳ 

توضیحات کلی 


۹ نوز .کارت : 
۵) صدای زیر( کسره) و ای زیر کوتاه که اغلب در وسط کلمه واقع 


زا نت 


میشود . مانند حرکت «پ» در کلمهٌ بدر (۳608۳) یا حر کت «ن» در 
کلمه نمو نه ([06 10۱9 ۱۱). 

6) هآ رش مد نات که تفر دز آغر. کنات فارسی واقم 
ماک وه (ععاعا) . 

8) صدای زیر فارسی - مانند خر کات دال در بدر (۳۵0۵۲). 

( صدای د« درفارسی چه دراول <ه درممان وچه در آخر کلمه 
باشد مانند آفتاب (2]18). 

9) صدای پیش در فارسی - مانند حر کت «پ» در بر (۳۵۳) با 
حر کت «خ» در خورشید (20۳610) . 

0( صدای "او (واو) درفارسی - کشیده _ مانند حر کت «ز > در زور 
(31۲) یاحر کت دخ» درخون (2۱11) . 

۵6) صدای میان«» و« "۱» درفارسی- مانند حر کت «ن>در نوروز 
(۲۵۳۱۵۵) . 

1)صدای «ی» درفارسی بت اقا وتات حر کت «<ر> در کلمه زير (31۳). 

1-حروف با کر 

و0) همان ب وپ فارسی است . 

حای «دن» ودرط »> بکاز میرود مانند : تابوت (1۸) و 
خراطی (۲۶۵۲۲۵1). 

8( بجای «س؛ن؛ ص>» نوشته مشود مانند : لوس ( ور ) وارث 
(۲۵ر) و تصاص (002889) . 

1( بجای «ج» مانند : عاح ([ه) . 

+ ) بجای «ج» مانند: گچ (۸6) . 

۶) بجای «خ» مانند : خواب (2۵) . 

7) بجای «ژ» مانند : ژاژ (87) . 

3) بجای«ز » ذ. ض ۰ ظ» مانند : باز (1(93)» دات (321).ضرر 
(۰)32۲2۲ ظهر (۲ح301) . 

») بجای «اش > مانند شب (۵)) . 

( بجای « م -ل. » 1 »> مانند : اعتماد (69020) 12 ) * سئوال 
)٩0۳۵1(‏ ومأنوس (۷۲۵۱۱۱۶). 

0 بجای «غ؛ن» مانند : زاغ (329)* طاق (120) . 

؟) بجای «ی» ساکن مانند :می (1۷16۷9) وری (1۳69). 
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۱ين حروف برای نشان‌دادن تلفظ کلمات است . بنابر این‌حروفی 
را که درخط فارسی نوشته میشود وخوانده نمیشود نباید با اين الفبا نقل 
کرد. مثلا در کاماتی که به‌های غیرملفوظ ختم میشو ند" نوشتن حرف<ه» 
( شنت سس فا اه اه 1 باید چنن نوشته شود: (2886) و 
نوشتن (8۲6۳) خطاست . 

۲) اماا کر در بهعضی لپجاها حروف مز بور خوانده میشود بایدآ نبا 
را ثبت کرد مثلا «و» مءدوله چنانکه در کامات«خواهروخواب‌وخورشید» 
فارسی هست ممکن است در به‌ضی از لپجه‌ها به تلفظ در آید . درین‌صورت 
بر ای نشان دادن صدای و اومعدو له حرف (۷۷) را باید نوشت با ین‌طر یق: 
(۸۱۷۵ , ۱۱۷۸2۲ ). 

۳)حروف مشدد مانند حرف «<ر» در <اره» و «خراطی > وحروف 
دیگر باید مکرر نوشته شود . مثال (۲۳6۵ و۳۵۱1 ۵۲وعوطط ۸) . 

۶) کسر ه اضافه مانند حر کت در > در یت « بدرمن » با خط 
فاصله یکلمة قیل مر بوط میشود: ۱۱۵1۱ ۳609۲-6 و هه‌چنین‌حر تن 
درء‌طف مانند : 10 ۱۱8۵۲۲-0. 


نکات قابل ذ کر 


این الفاظ نه بقصد آن باه نم که برای نوشتن ز بان‌ادبی‌فارسی 
بکار رودو نه رای ثبت دفایق و خصائس‌همه لپجه‌های فارسی کافی خو اهدبود. 

از تکاتی که درقرار دادن این الفبا منظور بوده یکی اینست که با 
حروف موجود درچاپخانه‌ه‌ای ايران بتوان نمو نه‌هائی را که ,داست میاأید 
چاپ کرد ودیکر آنکه حتی‌الامکان اشکال ]نها بر ای ابرانبان مأنوس تر 
باشد. بنا براین نباید تصور شود که نويسنده این مقاله میخواهد این الفبا 
را ندیگر ان تحم‌یل کند ۲ 

ملاوه درثبت کلمات فارسی با لپچه‌های مغختلف ايران بمواردی‌بر- 
میخوریم که در اینجا پیش نی نشده است تاموجت یت یگ و اه ان 
با بژ وهند گان فرهنگ توده نشود. حروف صامت در به‌ضی لپجه‌ها باشکال 
5 تلفظ میشود . ,عنی‌مثلا تلفظ حرف «کاف» گاهی خشی و گاهی 
ترم است . امادراینجا برای تشان دادن‌این دو نو ع تلفظ فرقی قائل نشدها یم . 
همچنین حرف« » که ازحلق ادا میشود وحرف «ر» خشن در بعضی لهپجه‌ها 


هست که عجالة علامات‌خاصی برای آنها قرار نميدهیم . درحرف <1> نیز 
میان یای مجهول ویای معروف فررقی نگذاشته ایم ۰ این نکات و سیاری‌از 
نکان دیگر که واسته نز بان فارسی است البته باید درالفبایکامل صدادار 
مورد توجه واقم شود.ولی فعلا تذکار آ نپا موجب زحمت گرد آور ندگان 


خو اهد شد . 


باید در نظرداشت که مر اداز طرحی که دراین مقا لات بیش بینی شده۰ 
تحقیق درفن لپحه شناسی ایر انی ثیست. بلکه فقط جمع آوری موادی از 
فرهنك توده در نظر است. برای تحقیق در لپجه‌ها آشنائی باعلوم مر بوط 
به زبان شناسی لازم است که‌از عموم نمیتو ان ۶و قع‌داشت. معپذا مسلم است 
که همین :حقرقات ممکن است در آینده برائفن لپجه‌شناسی مورداستفاده 
واقع شود وزمینه‌ای برای محققن آن فن بدست بدهد . 


نمو نة لوشتن باالفبای صو تی 


۱ دیشو که بارون اومد 
پارم لب بون ومد" 

رفتم لیش ببوسمء 

نازك بود وخون آومد 
خونش چکید تو باخچه . 
به دسه گل در اومد؛ 
رفتم گاش بچینم 

بر بر شد وهو | رفت ؟ 
دفتم پر پر بگیرم ؛ 
کفتر شد وهوا فت! 
رفتم کفتر بگیرم 
آهوشد وصحرا رفت ؛ 
رفتم آهو بگیرم » 

ماهی شد ودریا رفت ؛ 
۲) لالا » لالا »گل پونه » 
گنا آومد درخو نه . 
نونش دادیم » بدش اومده 
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خودش رفت وسکش اومد. ۰ 888-6 ۲۵۲-0 ۱۱00-66 


۳ خورشید خانوم! آفتو کن» بطم 2646 +۵ 0۵۲۵0 -3 
یه مش بر نج تو آوکن» او با [6۲6 06 ۲6 
ما بچه‌های گر گیم : ,0 60۲21 2618-۲-6 1۷۲۵ 
از سرما کی بمردیم ! ۱۵-۲ 8۸۲۱۳۱۵۵1 ۸3 


ء) آنی‌جز چییه تاانی‌وز سه +806 ۷۵3 29۳81 8] رم ۶1-۲ 1893 ۱۳81 4-۸ 
(مثل رشتی : جزش چیست تاوزش باشد ؛) 
نوشتن با این‌الفبا فقط برای کسانی است که میخواهند کارشان بسیار 
دقیق باشد . اینگونه اشغاص البته باید بدقت‌این نمو نه‌ها را ملاحظه کنند 
و بکوشند که الفبارا خوب باد بگیر ند ودرست بکاز بر ند . 


کاوش عمومی 


برای جمم آوری منظم فلکلر همه مناطق کشور » دولت بایدبوسیله 
بخشنامه دانشمندان» هنرمندان و کارمندان فرهنك وادارات دو لتی‌رادعوت 
بکند که در اين کاوش شر کت بکنند . همچنین باید توضیح بدهند که این 
تحقیقات منحصرا جنبهةً علمی دارد وهیچ ربطی باسیاست » مذهب وغیره‌در 
بر تخواهد داشت . 

شاگردان دبستانپا ودیر‌ستانپا میتوانند اطلاعاتی ازخانواده و 
اطر اف خود بدست بیاور ند . باید حس کنجکاوی آنها را تحريك کرد ؛ 
زیرا بوسیلهٌ تشویق‌وراهنمائی برخی از آ نها میتوانند کمکهای شایانی‌در ین 
زمننه کید ۱ اشعاص تحصیل کردهٌ ادارات دو لتی هر کدام در رشتهة خود 
و سیت به‌تماسی که با مردم دارند همکن است اطلاعات کراتتوا بدست 
بیاوو ند ۰ وبالاخره هر کس دراطر اف خود وخانواده‌اش با کسانی مماشر 
است که میتواند محفوظات آ نها را بادداشت بکند مرف وی هر موقم که 
تغییرآت وتعولات‌عمیق درجامه» بشر انجام میگرد " هر فرد تحصیل کر ده 
باید پی‌ یاهمیت مطالعات اجتماعی برده ونه نها تکلیف بلکه وظفه‌خود 
بداند که درین زمینه [نچه از دستش بر میآید فرو گذار نکند . موضوع 
فلکلر مخصوصانتیجةُ پرورش وفعالیت دسته جمعی يك ملت است که‌ناچار 
مر بوط به روانشناسی وجامهعه شناسی میگر دد : 

روزنامه‌ها ومجلات محلی نیز بنوبت خود میتوانند مردم راشویق 
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کنند وقسمتی ازروز نامه یامجلهٌ خود را بچاپ فلکلر محلی اختصاص بدهند 
و بششنامه‌ها و بر‌سشنامه‌ها را باطلاع عموم بر‌سانند . 

ناتتانعتاسش ام نعارههتاس * کیاه امن معتمتفن آفساد و 
داد گستری و کشاورزی » بزشك » زبان شناس » جفغرافی‌دان ومپندس هر 
کدام بلوبت خودمی توانند تحقیقات علمی بسیار جالب توجه در فلکلر 
بکا مثلا ضیط لغات‌محلی وزبان‌های بومی همجنین جمم آوری‌افسا نه‌ها 
وقصه‌ها و تر آنه‌ها نه‌تنپا کمك گر انبهائی هلوم و فرهنك فارسی خوآهدبود 
بلکه ممکن است زمینه‌های تازه و بکری‌در شمروهنر وادییات‌نارسی‌ایجاد 
بکند . برای موضوعپای مفصل ممکن است تقسیم کار قایل بشو ندودیری 
نخو اهد کشید که درهر محلی اشغعاص بادوق و کارشناس بوجود ایند . 

اسناد ومدار کی که‌جمع آوری‌میشود * تمامآ نها باید بدقت نگهداری 
وبا ذکر نام گرد آورنده چاپ ومنتشر کردد . زمانیکه همه این اسناد چاپ 
ودر دسترس متخصصین گذارده شد؛ مبتوان فلکلر سرتاسر کشوررابطور 
دقیق مطالعه‌ومقایسه وطقه بندی کرد . 

محله «سغن» در نظردارد برو نده‌ای برای جمم آوری فالکلر ابر ان 
تعصیص بدهد» وت جند صفحه‌را دراختبار نمو نه‌های‌فلکلر ایر ان بگذارد. 
کسانیکه از شپرستانها در نی ازقسمتپا که در «طرح کلی جمع آوری 
فلکلر > (شمارةٌ ء ص۲۳۵ -۲۷۵) ذ کر شده تحقیقاتی مکنند و به‌ادارممجله 
بفرستند " درصورتبکه دارای شرایط‌بالا باشد بچاپ آن اقدام خو اهدشد 
وهر گاه مطا لمات دفیق و کاملی راجم به‌فلکلر بك‌دهکده باشپر و یاقبیله‌ای 
بدست بیا ید مجله چاپ‌جدا گانةٌ آ"نرا بعهده خواهد گرفت وهمچنین‌جوایزی 
برای گرد آورنده تعمین خو آهد شد . 


37 کت 


سوول نکنه درراره ویس ورام 


داستان « ویس ور امن» ۱ که فغر الدین کر کانی در حدود ۶۶۰ 
هحری ازز بان بپلوی اتتباس کرده ودر ۸٩۰۵‏ ست سروده است » شاید 
بازماندة یکی از قد یمتر ین رومانپای عاشقانه باشد و ای شك یکی از 
شاهکارهای بی‌مانند (دبیات فارسی بشمار میاید . 

مقصودازرومان‌عاشقانه بمفهوم ادبی‌جدید میباشد زیرا نه‌تثهایز بان 
شا تلد گس ویونانی وغیره کتابپائی وجود دارد که ممکن است آ نها را 
همر دیف‌رومان دانست» بلکه درادبیات قبل‌از اسلام |يران نیز چندین‌داستان 
بز بان بپلوی موجود است مانند : رومان اساطیری 2 بادگار زربر ان کف 
ورومان توصیفی کار نامه اردشیر یایکان» . همچنین تو تک بو نا نی 
ورومی ومورخن عداز اسلام نام سدیاری از داستانهای عاشقانه ر امبر ند 
که مثل‌وامق وعذر|اصل ]نپا از میان رفته است . مثلا کتر باس168188) 
اشاره بداستان‌عاشقا نه‌شاهزاده مادک 51۳۲281108 باملکة 72۲1۳0815 
میکند که‌اصل کتاب در دست نیست؛ بعلاوه نه‌تنپا داستانپائی مانند:رستم 
وسودابه * منیژه و بیژن؛ شیر ین وفرهاد وخسروشیرین از زمان‌باستان بجا 
مانده است بلکه سیاری از داستانپای عاشفقانه عامبانه مانند : پر ام و 
گلندام ,طور یقن از اد گارهای بیش از اسلام میباشد. 

اما نجه ورس ورامن ۳ از سایر رومانپای عاشقانه باستان‌ممتاز 
میسازد » تست موضوع کتابست؛ زیرا بر خلاف پپلوانان داستانپای‌عشقی 
قدیم که عموماً از افسانه و یا اشغاص تار یخی گر فته شده‌اند و داستانسر| 
کوشیده که از جزئیات زندگی آنها بخواننده درس اخلاق و دلاوری 
و گذشت وغیره باموزد > موضوع و بس ورامن سار دستاخانه | نتغاب 
شده و گویا بیمین علت پپلوانان آن خیالی است وبا افسانه ویا باتاریخ 
وفق نمیدهد. گر چه هر کدام‌از بپلوانان داستان بمو قع از دادن بندواندرز 
دریغ نمی نمایند و لیکن نویسنده شخصیت خودرا تحت‌الشعاع قرار میدهد 
(۱) ویس ورامین » فخرالدین گر گانی . چاپ‌مجتبی مینوی. پر ان ؛ ۱۳۱ 
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وازین روتناقش افکارواحساسات پپلوانان بپتر جلوه کر میشود.امادرهمه 
جا ستایش از عشق سر کش جوانی آشکار است . 

بطوراجمال موضوع داستان ویس ورامین از اینقرار است : ویس 
دختر شپرو ورامین برادر شاه مو بدعشق سوزان " شهوانی افسار گسیخته 
بهم ابر از میدارند . اما در کامیا بی آنها موانع بسیاری در پیش است:انتدا 
ویس نامزد برادر خود «ویرو» است . دردنبا له گیرودارهائی شاه بری 
2مو بد» نام شیفته اومیشود وود س ۳ بز نی میگیرد دابه ویس شاه‌مو بد 
را افون میکند و بعد میانجی میشود ووسیلهً نزدیکی ویس ورامين را 
فر اهم می آور د.. 

از ین بیعد ۱ موضوع اساسی کتاب که داستان عشمق و س‌ورامن‌است 
شروع میشود . ما نع بزر گ شاه موّ بد است وعاشق ومعشو ازجدائیپائی 
که میان آ نپاميافتد پبوسته گله‌مند هستند. شاهکار شاعر بیشتردر توصیف 
این پیش آمدها و تجزیه روحی اشخاصو تشر یح ستیپا و احساسات‌وافنکار 
پپلوانان داستان میباشد که هريك بطرز دقیقی مجسم میشود زما نی عشق 
ومر ک مانند رومان تر یستان وایزوت )18602 64 1۳18180 بهم آغشته 
میگردد و کتاب لحن نا امیدی تلخ وشاعر انه بخود میگیرد و هنگامی در 
توصیف‌عشق‌سر کش جوانی همپایه بارومان معروف۲6۳66 1,81۷ ]۳ 
اور نس (10۲۷۵۲ ۲۵۱۵۳۲167۲۵ 1,807) میشود . بالاخره بس از 
بکرشته ماجرا و کامجوئی وناکامی رقیب که شاه موّبد است در اثر بیش - 
آمدی در شکار گاه درمیگذرد وعاشق ومعشوق بمراد می‌رسند و در آخر 
داستان س از مرگ ویس؛* رامین درآ تشکده‌ای معتکف میشود : 

چیزیکه مهم است اینکه درتمام اين منظومه شاعر هنر نمائی‌هائیاز 
خود بروز داده است.مثلا باز بردستی سرودها" خوابپا" معما و نامه‌نگاری 
را در آن گنها نیده . اصطلاات عامیانه وامثال وهمچنین اعتقادات ورسوم 
وافسانه‌هارا بموقع میآورد . ز بان او کر چه نسبتةقدیمی است» لیکن بفار سی 
ساده رو آن و بی پر ایه میباشدودرسر ناسر این کتاب با نداژه ای مپارت کار 
رفته که شاعر را درردیف داستان سرایان سرشناس قرار میدهد . 

این داستان از لحاظ سیاری از جنبه‌های ادبی که در بردارد شایان 
مطالعات دقیق میباشد. در اینجاموضوع داستان ومقاسه قپر مانانو تجز یه 
حوادث وافکار مورد بحث ما نمیباشد ۰ بلکه فعقط بطور اختصار بمطا لعه 
حمّد نکته خواهیم پر داخت. از جمله توضیح راجم من اصلی کتاب؛اطلاعات 
شاعر؛ لغات پپلوی * عقاید شخصی شاعر وعقاید زر تشتی که نقل میکند و 


۷ 


همجتین به موادی از فلکلر که درین داستان بکار رفته اشار»‌خو اهدشد . 


- متن اصلی داستان ویس‌ودامین 
شاعر مطابی‌معمول» سس از ستایش بزدان و م<.دمصطفی وهمجنن 
فرمانروایان زمان خود که سلطان ابوطالب طفر لبك وخواجه ابو نصر بن 
منصوربن محمد وعمید ابوالفتح مظفر بوده‌اند توضیحاتی در بارةٌ داستان 
ویس ورامین میدهد : 
مرايك روز گفت آن قبلهٌ دین 
< چه گوبی‌در حدیث وس ورامین ؟ 
د که‌میگویند چیزی‌سخت نیکوست » 
درین کشور همه کس‌داردش دوست.» 
بگفتم : « کان حدیتی سخت زیباست؛ 
ز کرد آوردة شش مرد داناست ؛ 
د ندیدم زان نکو تر داستانی * 
نمانه جوز بخرم بوستانی ۰ 
دولیکن پپلوی باشد زپانش » 
نذا نذهن .که وان ما نش .6 
(۳۳-۲۳) ۱ 
شاید مو لف شالده داستان خود را روی متن بپلوی قر ارداده اما 
چبز بکه بت است این‌متن بی شك تر جمه آ زاد ومتلوطی (با لات‌او زوارشن) 
به باژ ند بوده است ۰ 
بپیوستند از ینسان داستانی ۰ درو لفظ غریب از هر زبانی 
(۵۲-۲۷) 
گرچه معلوم نیست که ترجمة متن اصلی تا چه اندازه دقفشق بوده 
ولیکن چنانکه از مطالعات بعد بدست خواهد آمد » شکی نیست که شاعر 
نه تنپا از متن منحرف شده . بلکه بخود میبالد که بوجه بپتری قصه را 
برورانده است : 
کجا اند آن حکیمان تا به بینند. . که اکنون می‌سخن چونآفر ینند؛ 
معانی را چگونه بر گشادند » برو وزن و قوافی چون ناد ند 
(۳۸-۲۰) 
(۱) برای پیدا کردن اییات ابتدا صفحه وسپس شمارء بیت را نقل‌میکنیم. 
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هر جند نکار نده وقایع داستان را ظاهر | تار بخی حلوه ممدهد ودر 
۳ اشاره به پیمان شکنی قیصر روم و اکن شیم او به ايرآن مب‌کند 
(۱۳-۲۲۹) و لیکن هيچيك‌از این بیش آمدها باحقیقت تار یخی وفق نمیدهد 
و نیز اسمپای‌خاص که کرم هو در ین موضو ع هیچ گرده‌ای بدست تمد هد . 
این نامپا از این قرار است : 

شاه موّ بد , شپرو ویس * رامین " قارن (کارن) * زرد (زریر) » 
ویرو» آذین؟ گل رفیدا. ارغش .کوسان " به گوی » گهر» بپروز» شبرو 
نریمان » بپرام ‏ رهام‌سام کیلو» نوشروان (خسرواول)" قغفور( بغ‌پور)؛ 
قیصر روم " خاقان وغره .. 

نام بادشاه که و بداست مبر‌ساند که شاعر ابن اسم راملت‌ضرورت 
شعری جانشن نام دیگری کرده اشت ...و یا نام « موّید > را بطور کنایه 
بر گز یده " زیرااین عنوان که متعلق به‌طبقه روحانیون زرتشتی است بطور 
یقیت درزمان ساسانیان اسم‌خاص نبوده است. اسمپای جفرافبائی نیز بشکل 
مد از اسلام ضبط شده است واملای قدیمی و با شپر گمنامی که در زمان 
ساسانیان ممروف بوده ذکر نمیکند. اگر اتفاقا به اسم های قدیمی مانند 
«دهستان> برمیغوریم‌دلیل کهنه بودن‌اسناد کتاب نیست * زير ادر کتا بپای 
قدیم بعد از اسلام ( حدود الما لم ( ثلل .گر شده است . این اسم ها از 
اینقر ار است : 

اران » ارمن » مکران .گر گان » موصل ۰ خوزان » شیراز» ششتره 
روم خراسان * عموریه ( ۸0۲10 ) قندهار" کهستان » همدان » مروه 
ارو ند (الوند)» آذربایگان »ری » دهستان * دیلم " چین * بر بر»ماه] باد 
(زمین ماه » بوم ماه * کشورماه) خوارزم ۰ سپاهان " اصطرخ (استخر) ؛ 
گیلان " خوزستان " نپاوند » دماو ند" قاف؛ دینور" جیحون * البرز» هنده 
غور گوراپ » کومش ۰ اهو از شداد » خر خیرز ٩‏ سمندور! فتصور » نت ٩‏ 
شام؛ ساوه ‏ آمل 4 سود ؛ حفغان مصر ؟ فروان... 

مس چنانکه ملاحظه مشود » اینگونه مواد قدمی اصل کتاب‌راثات 
نمیکند. مگر اینکه تصورشود که شاعر برخلاف فردوسی عناو ین‌و اسمهائی 
را | نتعاب کر ده که مصطلح زمان خود اوبوده است . 


۴ اطلاعات عمومی وشحصیت شاعر 
از اشاراتی که درضمن داستان شده چنین برمباً بد که‌شاعر نه تنهااز 
۸4 


من بپلوی رومان منحرف گر دیده ؛ بلکه افکار و اطلاعات زمان خودرا 
در آن کتعانیده اشت.. مثلا شاعر اشاره بداستان خسروشیرین میکند : 
بدان تا مپر تو بخشد برامین پس او خسرو بود ما را توشیردین 


(۲۳۰-۱۶۷) 
۳1 جام زرین دست سیمن چنان چون تاج خسرودست‌شیرین. 
(۷۲-ع۱) 


نام داستان خسرو وشرین در کتاب المحاسن وگ شده است و نبز 
طبری و بلعمی بافسانه شبرین وفرهاد که شاید در اواخر دورة ساسانی 
مشپور بوده‌اشاره کرده‌اند . و لیکن انم گو نه اشارات بعد از اسلام‌مر سوم 
ده انیت 

افسانه اسکندر ورفتن او به ظلمات و آوردن آب زند کی (اسکندر 
نامه) گرچه آثاری از ترجمةً متن پپلوی آن نز بان سریانی وجود دارد 
و لیکن‌این‌شخص در زمان ساسانیان بعلت غارت کتابخا نه‌استخروسوزانیدن 
کتابپای دینی زّمان هخامنشیان منفور وملقب به ملمون ( گجسته) بوده و 
هداز اسلام بپلوان اسر ار آمیز معرفی شده است : 


ز بوی و بس 11 زندگانی » بخورد وماند نامش جاودانی . 
(۳۲-۱۵۱۷) 
نه(وراجان بکوهی باز ستست. قفا ال خی یی از دهم سسکا .: 
(۳۲-۲۰۱۷) 
بر آمد لشگر گردون زخاور ؛ چنان کامد ز تاریکی سکندر . 
(۵-۶*۲) 


از اشاراتی که شاعر به افسانه های ( یپودی واسلامی ) سلیمان و 
بلقیس ویوسف ولیلی ومجنون و نوح وقارون می کند پیداست که در ز بر 
تأثیر عوامل اد بی بعد از اسلام قر ار گر فته بوده . مشپور است که حضر تن 
سلیمان ز بان وحوش‌وطیور رامیدانسته ومانند تپمورن‌دیوان‌درزیرفرمان 


او بوده‌اند : 
هر آوازی بداند چون سلیمان هز اران دیو را دارد فرمان 
(۱۸-۱۳) 
ببام گوشك شد با سیمتن ویس. . نشسته چون سلیمان بود و بلقیس 
(۱۰-۱۷۱) 
گپیر امین چو یوسف بوددرجاه؛ ۳-3 مانند عیسی بود بر ماه ۰ 
(۲۰۰-۲۵۳) 


وت 


گپی با آهوان بودی بصحرا ۰ گپی با ماهیان بودی بدریا » 
گهی با گور بودی در بیابان . گهی با شیر بودی در نیستان . 


)۱۲۰-۲۸۹( 

زگوهر شاخها چون تاج‌کسری به پیکر باغها چون روی لیلی. 
(۲۹۳-) 

۳9 جان هزاران نوح دارم ؛ یکی جان را از او برون‌نیارم . 
(۳-۳۰۰) 

نم درویش با رنح و بلاجفت ؛ توی قارون بی بعشایش زفت . 
(۲۸۳-۳۰۳) 


از اين مطالب چنین بدست میاآًید که فخر گر گانی معلومات ادبی 
زمان خود را بغوبی میدانسته و مطایق ذوق زمان اشاره به سابقه ذهنی 
غوانند گان میکر ده‌است - درچندین‌مورد شاعر اقر ار میکند که‌عاشق بيشه 
ومی بر ست مبباشد : 
ر | گفتار من امروز ؛دست چومی تلخست و لیکن‌سو دمندست 
(۸-۱۷۹) 
شاعر جوان اشعار خود را میستاید وطلب آمرزش میکند : 
چو این نامه بغوانی ای سخندان ‏ ناه من بخواه از باك یزدان ؛ 
بگو : « یارب بیامرز این جوان‌را که کفتست این نگارین داستان‌را» 
)۵٩-۱۲(‏ 
بگفتم داستانی چون بپاری درو هر بیت زیبا چون نکاری 
(۵۳-۵۱۲) 
افسانه‌ای در بارمٌ ز ندکی فخرالدین گر کانی مشپور است که بعضی 
از تذ کره نویسان نقل کرده|ند وخلاصه آن این که وی معشوقی داشته و 
بس ازر نج سار » شبی‌وصال اودست میدهد وشاعر از کمالءشق بر باللن 
معشوی خفده تیه ای کر دا کرد اف مسا افر وخته . از بت ند تا کیان 
شمعی میافتد وخانه آتش میگرد وممدون وی درآن آتش میسوزد.ازاین 
یس " همه عمر شاعر در سوز و گداز یاد بود این عشق نا کام گذشته‌است. 
در اینجا شاعر گله ازروز گار دارد و بعشق ناکام خود اشاره میکند : 
چه‌خوش باشدچنین مشق وچنین‌حال. گر آید مرد عاشق راچنین فال 
بمشق اندر چنین بختی بباید ؛ که تا پس کارعشق آسان‌بر آید. 
بما روزا که من عشق آزمودم چنین يك روز از او خرم نبودم؛ 
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زمانه‌زانکه بود ۷ هت ضکی زور تفیش اتقو کل ش یف 
(۷۳-۶۲۸) 
در مکالمات و تشریح |حساسات » شاعر هنر نمائی‌ها وزیر کی های 
بغصوص نشان میدهد. دریکجا معمائی از ز بان کوسان میآورد (ص۳٩۲)‏ 
سیس جزو نامه ویس(ص4۳۱) همین معما را حل میکند . ولیکن‌درهمه‌جا 
این مطلب صدق : نمیکند و گاهی ابیات سست و مضامین مکرر نیز دیده 
میشود و بعضی اوقات لفز شهائی در توصیف‌ویا تجز یه احساسات و جوددارد: 
جپان خوش گشت و کم شدبرف وسرما؛ در آمد باز بیش آهنگ گرما . 
(۲-۶۶۹) 

در چند بیت بعد از زبان شاه موّبد میگوید : 
کنون‌باری زمستاناست‌وسرماست. نباید روزوشب جزرودومی‌خواست. 
(4۷۱-) 


۳ عقاید اسلامی 


از آنحا که مکر راشاره‌به افسانه‌های سامی :بهودی» مسیحی و اسلامی 
میکند و آداپ ورسوم آنها را جزو آداب ورسوم زر تشتی میآورد *بیداست 
که گر چه شاعر مضامین ویا مطالبی را اک اک لت 
تاصر این اثر بمیل خود وبه موجب مقتضیات زمان تصرف کرده و نتوانسته 
مثل فردوسی موضوع را با اسناد صحیح تطبیق بدهد . مثلا افسانه فر پب 
خوردن آدم خاکی و سقوط ابلیس » ( 180108(]) اصل آن بپودی و 
اسلامی است و بپیجو جه در افسانه آهرانتش زو تشتی سابقه ندارد : 
گنه کرد آدم اندر پاك مینو. هر 0 منم از گوهر او » 


)۲۰۲-۲۸( 

كِ نه خدایی نه فرشته » یکی ای همچو ما از گل‌سرشته ‏ 
(۶۲-۱۵6) 

دل رام آ نگهی بشکیید ازویس؛ که از کردار بد بشکیید ابلیس ! 
(۲-۱۸۳) 


درضمن کتاب مکرر اشاره به فردوس ( ۳۵۱۳108628 )۷ حور 


,1938 ,۵28 00۱۲۲ عط ۵۶ زعاناطاه۵06 ۷ ظع۱ع۳۵۳ 1۳6 ,1-۸۵۸.16]]6۲۲۷ 
دیده شود .2234 
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(۱)۲]0۳2009 ورضوان؟ میشود . کرچه این لغات از فارسی گر فته شده 
و لنکن شاعر بهءفپوم اسلامی آورده است : 


چنان بایسته کرد آن بافرین را 


که در فردوس رضوان حورعین‌را 


)44-4۲( 

توی بانوی ایران ماه توران ۰ خداوند بتان خورشید حوران 
(۱-۱۳۷) 

بهشتی بود گفتی کاخ و ایوان ؛ مرو را حورویس ودایه رضوان . 
(۲۶-۱۵۲) 

چه سودست‌ار بخو بی‌حور عینست؛ که با من مثل دیو بد بکینست » 
)٩-۲۸۳(‏ 

ا نصا لش ای هبات نه حور المین و ماه آسمانست . 
(۸۵-۳۰۰) 

گلی بابوی مش ورنگ نادهه فرشته کشته رضوان آب داده . 
(۳۲۲-ع۶) 

و گفتی حور بی فرمان رضوان » ز ۱ که از بپشت آمد فان 
(۱۰-۵۱) 

هم تاه وهم دخمه چنان بود؛ که رصّو آن‌ر احسد بر هر دوان بود . 
(۳۸-۵۰۸) 


کر چه افسانه باجوج وماجوح اصل قدیعی دارد و علاو ه در اسکندر 
نامه سریانی آمده و افت عبری هم دارد » ولیکن شاعر از سنت اسلامی 


ملهم شد ه استنت ۳ 
تو گفتی سد با جوجست لشکر 


هم ایشان بازچون مأجوج بی‌هر . 
(0-۱۸۸) 


همحنی اشاره به حشمه رمز م وحوض کوثر ودرخت‌طوبی ۴ مشود : 


چوپیش ویس شد او را دژم دید » 


ز گر به در کنارش آب زم دید . 
(۱-۱6۲) 


1- ۸۰36۲۲6۲۲۷, ۲۱36 ۳0۵۳۵۵0 ۷۵6۵12۲۷ 0۲ ۱36 00۷۲۲۵۴, 98,۰: 


۱۳9-20 


(۲) آقای دکتر م . مقدم حدس میز نند که ازلغت اوستائی 3260102 بهنی 


رستنی آمده و رضوان ممعنی باغبان میباشد . 


8 ,۱938 :۵۷۲۱۵0 ۱۳6 ]0 ۷۵6۵9۰ ۳۵۲۵ ,16۲6۲۷ ۸۰ 3 
(4) ز ند وهومن یس ۰ چاپ تپران ‏ ۱۹6صم۸ه بادداشت ۲ دیده شود. 


سر 3 کت 


تو گفتی رود مروش کوثر آمد + همان بومش یقاب ار آمد . 


(۸-۱۷۱) 
تو گفتی شیر و می بودند درهم ؛ ویا بر هم فکنده خزو ملحم . 
(۲۰۱-۲۲۶) 

تو کف یک ازرقق زعاینشعت؟ ی افو تعستته 
(9۰-۵۰۳) 


در آ ین زر تشت بهشت ودوزخ‌جاودان نیست‌و پس از تصفیه گناهکار ان 
همه ان ,و آهنت شخ : 
اگر رامین همه نوشست وشکر » بپشت جاودان ژوهست خوشتر . 
(۸۲-۱۳۷) 
شاعر دوزخ زرتشتیان را که مانند ز مپریر سرد است و در جانب 
شمال واقم شده بادوزخ مسلمانان اشتباه میکند :۱ 


تس سر ننگ ورسواییش ی‌مر؛ بدان سر آتش دوزخ برابر ! 
(۱۳۱-۱۳۱) 

اگر کاری کنم بر کام دیوم » سوزد مر مرآ وان خد بوم . 
(۱۳۶-۱۳۱) 

مدان دوزخ بدان گرمی که گویند. ن اهریمن بدان زشتی که جویند! 
)٩-۱۹۳(‏ 

اگر صد سال ۳ آنش فروزد » هم اوروزی بدان آتش بسوژد ! 
(۵۲۹-۶۶۳) 


رو گیری زنان را امز مطایق اسلام امری مسلم مید| نسته و 
نپفته روی او که گاه دبدی ) سر د شاه با در راه دبدی . 


(۱۷-۱-۲) 
ان امن .سر موتیهد کانش: ارگ نی فا کر ون ,با نهد 
(۲-۱۷۵) 
بمرده در تو بانو باش و خاتون » که من باشم شه شاهان ز برون 
(۱۰-۳۰۲) 
پس آ نگه چونز نان پوشیده‌چادره به پیش ویس بانو شد بر استر 
(۲۲-۹۰) 
چپل جنکی همه گرد دلاور ؛ کشیده چون ز نان در روی چادر. 
(49-4*۱) 


177-۰ :۵ .۷۵2069۴26 بال .عناق .لنظظ رتااماعموعت ما (1) 
ت46 هت 


در آ؛ین مزدیسنا سک جانور محترم وقابل ستایش بوده است. بعد 
از اسلام نا گهان جانور نجس ومنفور میشود : 
بگیتی نی ز تو نا پار سا تر ٩‏ ز سک رسوا تر و زوبی بهپاتر ؛ 
بیارید اين پلید بد کنش را » بلایه گند پر سک منش را 
(۱۷-۱۲۳) 
و دابه پیش نو آمد. براندی سک وجادو و بردستانش‌خواندی. 
(۳۰-۶۳۰) 
از آ نجا که شاعراشاره بافسانهً عمرمیکند که‌خاك او رایعودنگر فته 
ودر خواب «سیز بوش» ظاهر میشود میررساند که شیعه بوده است : 


تن من گر بدین حسرت بیرو ؛ بکیتی هد گورش نه پذیرد . 
(۸-4۹۵) 

بغواب اندر فراز آمد سروشی » . جوانی خوب رویی سبز پوشی . 
(۱۵۹-۲۹۱) 


در صفحه ۳۷۲ تشبیپاتی که از حر وف الا معاورد برای حروف 
فارسی جدید است که از عر بی اقتباس شده : 


خط نامه جو بت هن سیاهست ؛ همان نو نش چو بشت من‌دو تاهست 
(۵۰۲-۳۷۲) 
من وتوهر دوخواهم مست وخرم؛ بسان لام الف بیچیده در هم . 
(۵۰۵-۳۷۰) 


۴ ر بان شاعر 

طر هیا ید که فغر گر گا نی اطلا ع‌دقیق از لغات‌فار سی و معا نی آن‌داشته 
است ؛ زبر| شعرای قد.متر از اوهتتند که با لفات را مسخ کر ده‌و یا بمعئی 
مجازی بکار برد اند : ( لت فرس‌اسدی دیده شود)۱ . از این‌رو استممال 
لغات بجای‌خود و با مفپوم اصلی؛ همچنین اطلاع و سیم شاعر دراصطلاحات 
ولغات عامبانه وامثال به‌ارزش کتاب هیافز اید . درین داستان سه دسته 
لفات کپنه برمینهوریم : 

۱- لغاتی که بشکل اصلی بیلوی استعمال شده و تغییرات بعدی 

لپجه‌های فارسی را نبیر فته مانند: زمی (۳--۴)۳۲ ۵۲011 < زمیت. 

(۱) مجلة موسیقی سال دوم شماره و ۷ص ۳۰-۲ وشمارة/ص 1-۳۱ 
دیده شود. 

(۲) برای احتراز از تکرار شعر؛ ابتداصفحه سس شماره پیت بدتبا لش 
ذکر میشود . 
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گیا (2۸-۲۷) قوع-- گیاه . گسی (0۸-4۸) زه۷0< کسیل . نفریدن 
۱۶-۸۵۱ ۳1]۳11۵۲< نفرین کردن . اومید (۱۰-۱۳۰)- امید . 
مول (061)69-۱۷ -- بل, کاوین (۷6)۸۰-۳۲۰ 168 < کابین و غیره. 

۲- لفاتی که بشکل زبان بومی ویا بلهجةٌ محلی ضبط شده است 
مانند: یافه ( ۱۰-۹ ) باوه . همچنین لفت « واژ گونه > که به‌سه شکل 
گوناگون آمده است : باژ گونه ( ۱۵۹-6۲۲ ) واشگونه ( ۲-4۹۸) 
باشگو نه (۲-۵۰7) خسوران (۲۱-۵۱) وغره .. 

۳ لغات مپجور فارسی - پپلوی‌که با ممانی صحیح بکار رفته 
است . از اینگونه لغات سیار است و مکرر استعمال شده » برای نمو نه 
بچند مثال ۱ کتفا میشود : افسوس (1۵۳-4۳۹) آهو (۲۸-۳۲) آهیعتن 
(۲۱-۲)باره(۲۰-۵۳)باژ (۲-۲۵۳) برز (۲۲۳-۱۶)بزه(۱۷-۳۰) 
بوختن(۱۷۳-۲۲۳) با لودن (11-7۸) بتیاره(۱۰-۱۲) پدرام(۱۲۷- 
1) پذیره (۱۳-۱۶۲) بسیچیدن (۳۹-۱۷۰) خسته (۱۹۵-۲۰۲) خواد 
(0-) خوی (۳-۵۵) خویش کام (۱۱۲-۱۳۰) درویش (۵۳-۱۷۶) 
دژ- دژخيم (۸-۰۲) دژآ گاه ( ۰۵-4٩۲‏ ) دژکام (۱۱۸-۳۶۳ ) دژمان 
(4۰-۱۷۳) دشخوار (۱۸-۲۲۳) دوال (۲۱-۷) دهش (4۳-۳) رامش 
(۱۳-۱۲) روسیی (۲۰-۱۹۳) سپنج ( ۲۱۹-4۲6 ) کستی )٩۲-۲۷۹(‏ 

شش 1۵۵۳1۵۲7 ( ۱۵-۹۵ ) مست )2۵8 ( 2۰-۲۲ ) منش 
ططمزصهه ( ۱۷۵-۱۱۸ ) نعجم (4-۱۲۱) نشست ( ۸-۱6۶ ) نماز 
(۲۳-۱۰۹) نواگر (۱۲-۲۹۳) نایش (۱۲-4۹۹) نیر نگ (۲۱-۳۲) 
ویوکان (۲۱-۵۱) هفتورنگ (۷-۷۹) همال (۱۰۹-۳۵۲) همداستان 
(۲۳۷-۱۷) هوش 2081 (ع۳۰۳-۳۹) . وغره . 

بر ای کتاب ویس ورامن شاسته است که فرهنگی جد! گا نه فر آهم 
شود ودرقسمتهای مختلف مبتوان لغات و اصطلاحات آنزمان را ندست 
آورد مثلا راجع بءوسیقی برای مطر ی لغات:ر امشگر رود سازو نوا گرا 
آمده است . آلات موسیعی : نای گوس ؛ طبل ‏ کاودم ‏ تبیره » سنتور 
طنبور رود؛ چنگ بر بط وغیره میباشد و اختراع‌چنگ رامنن (6۰0- 
۷) رابه رامین نست می‌دهد گویا بعضی از لغات وراصلاحات را شاعر تر جم4 
کرده است . مثلا چپار عنصر (هول خاك » آب » آذر ) را به چار مادر 


)۱( در کتاب ور بدك خوش ]رزو» چاپ‌او نوالاص ۰+۵ هونوانگر (خنیا گر) 
آمده و در یکی از قطمات مانوی برای همین لفت وهو نوازان» بکاررفته است. 
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(امپات) تر جمه میکند(ع-1۳) هءچنن‌دب اکبرودب‌اصفررا به‌ خرس مهتر 
وغرص کیتز (۳۲-۸۲) ترتقنه کو3ه اشست: 
درین منظومه بکنایات وتشبیپات بکر و کمیابی بر می‌خوریم : 


دوز لفش‌مشك ورخ کافورو شنگرف» 
هرن ی بر ان سس ۱۳ 
نه مرده نود بکباره نه زنده ٩‏ 
نه رو بست‌این که بزدانی نگارست» 
ولیکن جان خویش آنگه سپار م 
هنوز آن مرز دوشیزه بماندست ؛ 
نشستم در فراقت روی و مویم » 


شبی رنگش سیه همچون جوانی ؛ 


چوزاغی اوفتاده کشته بر رف ۲ 


)0-۱۰۰( 

گهی آسیب زد بر جانش گرما . 
(۱۱-۲۰۳) 

میان این و آن شغصی رونده . 
(۷۱-۹۰) 

سر‌ای شاه از و خرم بپازرست 
(۱۹-۱۶۹) 

که دود از جان شاهنشه ثر | وم:, 
)٩۷-۲۷۰(‏ 

بر اويك شاه کام دل نراندست. .: 
(۵*-۱۹) 

بدان تا بوی تو از تن نشویم . 
(۲۱۳-۳6۹) 

برامیت داد کام جاودانی . 
(۳*-۷۰۱) 


سیاری ازمضامن فخر کر گانی را شمرای مد از او مانند خیام و 
سمدی وحافظ و نظامی گنجوی وغیره بکار برده‌اند و بنظر میاید که خود 
شاعر مضامیتی را ازفردوسی گر فته باشد : 


درختی که تلغست وبرا سرشت ؛ 


درخت تاخ هم تلخ آورد بر » 


اک بر نشانی بباغ بهشت ... 
(فردوسی) 
اکر چه ما دهییش آب شکر . 
(4۸-۷۱) 


این مت صفحه 6۵۳۹۸ تکرار شده است و با درین ست. 


الا ای خاك مردم خوار تا کی ۰ 


نسیمی کز بن آن کاکل آیوه 


خوری ماه و نگار وخسرووکی؟ 


)۳۱-۲۰۰( 


مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو.. 
( با باطاهر ) 
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نسیمی کز نگارین دلبر آید » . ز بوی مشك و عنبرخوشتر آید. 


)6-4۰( 

ما لعبتگانيم و فلك لبت باز ۰ . (خیام) 
پما بازی نماید اين نبپره ‏ چنان چون مرد بازی کن بمپره . 
(۲-۶۶۹) 


خوایبی وخیالی وفر یبی ودمی است . (خیام) 
جپان‌خوابست‌و مادر وی خیالیم ؛ چر ا چندین درو ماندن سکالیم ؟ 
(۲-۹۷) 

تر بت ا اهل را وان در3 کان فن و آشتت: (سعدی) 
تو گفتی گوز بر گنبد همی شا ند؛ ویا در بادیه کشتی همی راند . 


(دهمد) 

استاد و معلم چو بود بی آزار » خرسك باز ند کودکان در بازار. 
(سعدی) 

معام چون کند دستان نوازی ٩‏ کید .کووكت به یقن یاک بازگا. 
(:۳-۱۳۶) 


تو ۳ میکن و در دجله انداز .. (سعدی) 
بکن نیکی و در دریاش انداز ؛ هورق لولی کته خاش عاز 
(۳۳۰۵۰۲) 
بعضی اوقات سمدی عين بیت فخر گر کانی را ویا با اندك ری 


او وه انح < 
هر آن کبتز کة با مپتر ستیزد » چنان افتد که هر گز بر نخیزد . 
(7-۱۱) 
از تال کی وروت هم اوروزی بدان آتش بسوزد ! 
(۵۲۹-۶۳) 


در اشعار حافظ نیز بمضامین اشمار ویس و رامین برمی‌خوریم : 
چه شکر گویمت ای‌خیل غم عفاك اب 
که روز بی کسی آخر نمیروی ز سرم 
عفا آببه ز ین دو چشم صیل بارم ؛ که در روزی چنن هناد یارم . 
(۳۹۹-۳۷۰) 
بنظر میای د که مثنوی « آهوی وحشی > حافظ تحت تأثر اشعارویس 
و رامین سروده شده و از بیت نغستین آن بخصوص این تأئیر بخو بی 


هو بدا ست : 
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الا ای آهوی وحشی کجائی ؛ مرا با تست چندین آشنائی ... 
علاوه. برین دوبن ورام مشق شمر ای برر فت در عشوی‌هاگ 
عاشفا نه قرار گر فته وتأثر آن «در خسر وشر ین »> نطامی که نیز بپمین‌وزن 
است بسیار دیده می‌شود . شاید بواسطه همین همانندی است که وفتی نام 
فخر الدین گر گانی فر اموش‌شده ویس‌ورامین را دسته‌ای به نظامی گنجوی 
وبرخی بنظامی عروضی نسبت داده‌اند . 


ه- عقاید زر آشتی و افمانه های قبل از اسلام 


درمقا بل افنسانه‌ها ومعتقدات اسلامی که فغر گر گانی جزو داستان 
وس ورامن میاورد » اطلاعات دیگری از عقا ید ودات و رسوم زرتشتی 
میدهد که پیداست از منابع‌اصلی گر فته وشاعر بتقلید از فردوسی کوشش 
نموده که این مواد را درداستان خود بگنجاند . 

ببدایش زمان ومکان را چنانکه در کتابپای زر نشتی آمده بر اساس 
قطبیت ۲018۲106 شرح میدهد :۱ 


بدان جائی که شش طقت بیدا ٩‏ و زان جنیش زمانه شد هویدا ؛ 
مکان را امز حل ۳ بد ید ار .۰ مان هر دو ان اجسام سبار 
(۱۸-۲) 


وظفه ثوات را ( روشنان ) که ستار گان اور مز دی هستند و به 
نگاهبانی سیارات (اباختران) اهر بمنی گمارده شده‌اند بموجب آفر بنش 
ور بعتی: نبان. فیتکتد:: 
وزیشان آمد این اجرام روشن؛ بسان کل میان سبز گلشن . 
(۲۰-۲) 
یکی رادر که ی‌صورت فر مان؛ یکی بر راستی اورانگربان ِ 
(4۹-6) 
درچند جااشاره به «هفت کشور »> میشود : ( ۲۰-۱۶ ) ( ۰۸-۳ 
(۳۳-۱۱۰) در زمان ساسانیان زمین به‌هفت کشور سیم میشده از اینقر ار: 
ارزه » ساوه . فرددفش » و بد دفش * ورو بررست ووو کرست و خو ترس 
که نام کشور مر کزی از کشورهای هفتگا نه است و ایر ان#پر درین کشور 
هفتم واقم ند آمرنت :۲ 
(۱) زند وهومن بسن » چاپ تپران 4 ۱۹. ص ۰۳-۲ 
۲( ند هشن ۰۷۷6٩]‏ ۱۷ ۰ ۸ درد دجم بند در بازد هم بند ۳ دیده شود 
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فره (خوره 3۳۲۵ 2۷) نور تقدس والوهیت (روحا لقدس)هيباشد. 
که با یادشاهان باستان اير ان بوده است۱ در این فتاین به‌اشکال » فر ۰ 
(0۹۱-۳۸۲) فر یزدان » (4۱-۱۷) فرخدائی ۰( ۲۵-۱۹ ) فر آسمانی » 
(۵-۲4) برمیشوریم . 
برحسب سدت زرتشتی رای بهلوانان خود اشرافعت فایل است و 
«تغمه» و نواد آنها را میستاید : 
بگوهر شاه موّبد را بر ادر . 
(۷-۱۷۲۸) 
بزرگی در نزادش باستانی . 
(۲۸-۵۰۲) 
نام سروش که یکی از تقو کردم فرگشکان دین زرشت است که 
بمردمان فررستاده شد وشبها به پاسبانی دنیا از گز ند دیوان و جادوان 
گمارده شده است؟ مکرر صا ید : 


بتغمه تا بآدم شاه و مپتر 


4 


بایران در نژاد او کیانی 


سروشت‌صال ومه‌اندر کذار ست؛ 


بسی کرد[ فر ین با باك دادار» 
سروشان را بنام نيك ب-تود ‏ 


بگفتارت و دار ست. 

)۵٩۹-۱۳۷( 
پس که دیو را نفر ین سیار؛‎ 
. نیا یشپای ی انداژه مود‎ 


)۲۸-۶( 

گواتان بس بود دادار داور » سروش‌وماه ومپروچرخ‌واختر. 
(۳۲-۶۶) 

گپی گفتی که گر باوی بکوشم ندانم چون‌دهد باری سروشم. 
(۱۱-۹۲) 


اهر یمن (شیطان) را نیز موجب ممنعد ان زر نغتی باد گناد : 
که آهر من تباید راه در من . 
(۱۸-۱۶) 
علم کر دم بزشتی خویشتن را! 
(۲۸۳-) 

تپمورسمعروف به «دیونند» است و لیکن بمو جب اسناد قدیمی در 


سپاس جاودان باشدت بر من؛ 


سپردم نام نیکو اهرمن را ؛ 


ا بدا هم جمش مد دیو بنده‌عر وی مشود در هار سنامه این البلغعی نی که 
(۱) چذان شاه با لوده کشت از بدی که تابید زو فر ره ایزدی. 
( فردو سی )۰ 

(۲) دارمستتر » ز ند واوستا. [ ص ۵۷ ۳. 
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جمشید «دو بست‌و نحاه‌سال بتد ,یر کاردیوان وشیاطن مشفول بودتاهیگان 
را مسر خویش گردانید .. » صفت دیو ند را بعد ها به سلیمان نسبت 
داده اند : 
نات باد در دوات بلاندی ‏ که چون‌جمشید دیو ان‌راسندی. 
(۲۰-۵۳) 
صفت دیوان راکه عبارت از « نپان روشی)»۱ یعنی مخفی شدن از 
چشم آدمیان است درین بیت یادآورمیشود : 
جو دیوان‌جپر هاز مر دم نهفتنده بائی زنان هر سه بر فتند . 
(۶۲-۱۹۸) 
احساسات بغض و کینه به‌دیو «دخشم> ۸691008 زر تشتی تشبیه‌میشود 
که در توراة بشکل ۸8۳۱3021 تحر بف شده است : 


بو شم آو, وت یره تاره ععی اف گشته کب ره 
(۳۷-۸۰) 

مکر کر کی‌همه کس‌ر از با نکار شبگه دیوی کر و 
(۱۳۸-۲۲۳۱) 


به تنوره کشیدن‌وهر دود کردن دیوان که لغت‌بهلوی آن«دواریدن > 
است آشاره شده . همچنانکه جن که از ۵ بسم نله » میگر بزد دیوان یز از 
وتان سروشان فر ار میکنند ِ 


هحی روت از زر من بش اسان کرو نو که خات ۱ مه راز میکر ده 
و با دبوان ترفن بر دو بدند ‏ که گفتار سروشان تمد ند . 
(۲۲-۵۸) 


آژی دها که (اوستائی) اژدها تی است که سه سر وسه دهن و شش 
چشم وهزار حواس دارد ویکی از نیرومند ترین دروجان است که انگره 
مینو برای تباهی عالم اشه آفر یده است.۴ درمتنهای بهلوی ننام آ زی‌دهاك 
(ضعاه) با جنو راست ]مه اسیرن سوت ا اه ها لور تا رورش 
بافته وجادوئی آموخته : 
بدو گفت ای زسک بوده نژ ادت؛ بپابل دیو بوده اوستادت 
(۶۲-۱۷۳) 
دبیر از شهر بابل‌جادوی نر ؛ سفن آمیخته شکر بگوهر 
(4-۳۶7) 
(۱) ز ند وهومن بسن . چاپ تپران. س ۱٩‏ ندم دیده شوده 
۰ ,۵۱181۱0۴۹ ۲۵6۱۲۵۵1۵8 ۵۱ ۴0۱۵۳۸۵۵۱۱۵۵8 ۲6۵ ,۰۳۱۰)۲۲۵(۷ا (2) 


- 


اشاره بز ندانی شدن ضحاك در کوه دماو ند و مشکار او ارمائیل 


میکندا : 
درم با بند وویس از نندرفتست 


چر ارف تست دوخ نام‌دار ست؛ 


توی ضحاك دیده جادوی نر » 


در سته هی ۱۶ ۳7 با ید : 
مگر امشب بدماوند رفتست 4 
چوضحا کش‌هز اران بیشکار ست. 
(۳-۲۸۵) 

که‌هم نیر نگ‌سازکگهم فسو ۳ 
(۳۰۸-۶۳۰) 


فلسفه دان زر نت بزراساس نحوم وتکون داباست وجبرکه.,اشد ً 
چیز یکه تا بل «و جه است اینکه فعل 2 بر همدمدن » که ««عی پر ه دادن و 


۳ و سر نو شت م.باشد دراینحا بو بی «وصیح داده شده : 


جپان را زیرفرمان آفر پدست؛ 


و 
نگر :| در دلت ناری گما نی » 


‌ چرج [ ید فص نز کام مر دم * 


زچرج آمد همه ح زی نو شده 
نوشته جاودان قاس نگردد؛ 


همه کاری بانداژه بر بدست . 
(۱۰۳-۱۳۲۳) 

ز تقدیری که بزدان کر درستن» 
که کوشی با قضای آسمانی . 


(۵-۷) 
ازیر! بنده آمد نام مردم . 
۳۷۲ ۱۶) 


نوشته با روان ما سرشته . 
«ر نو کوشش ازما بر نکر دد. 
(۱۸-۱۳۲) 


اشاره به آتشکده ها و آتشکاه‌ها وه‌خصوصا آذران نامی مانند : 
آذرفر مج (خرداد - خراد) و اذر بر زین مهر مرشود : 


بخاصه زین دل بد بت ر مین" 
#ن من درد ها ۳ واه تست 


یکی آتش از آتشگاه خانه . 


که آ تشگاه خر دادست‌و بر زبن. 


(۳۶-۱۱۰) 
:و کگوئی‌جانم [تشگاه گشتست. 
( ۲۵ ۲-۱) 


حو سر و بسد ین او را زبانه ۲ 


)۱۰۹-۲۸( 


(۱) در کنات غرر اخبار ملوك الفرس عالبی نام دو آشیز ضحاك: ارماییل 
و کرماییل ذکر شده. ه.چنین‌التفپيم س۷ ۵ ۸-۲ ومجمل‌التواریخ ص » >دیده‌شوده 


ات 


بدین‌شادی دهم بسیارمن‌چیز» بسی گوهر بآاتشگه بر نیز .۰ 


)۷۹-۳۲۳۳( 

و نکه‌دخء» ای فر مودشپو ار چنان شایسته جفتی را سزاوار؛ 
آفژهم‌ار ا شام برزین ٩‏ رسانیده سر کاخش روین . 
(۳۸-۵۰۸) 

طرز فکر یکذفر زرتشتی ممتقد را با اصطلاحات صحیح ببان‌میکند : 
باتشگاه خواهم رفتن امروز؛ بکار نيك بودن آتش افروز؛ 
خورشبتزايم آتش‌راببهشش» ‏ بنیکی و بیاکی و برامش . 
شنزید هی :ضایف همچنین کن؛ همیشه نام نيك و کار دین کن ۰ 

)۳۳-۹۰( 


کاهی شاعر منعرف میشود وقربانی خونين راکه از آداب‌اسلامی 
ات فز: تاد گرم تن وحال آنکه برغلاف حقبقت است : 


پس 1 نگهو پس شدبادو ستدار ان زنان مپتر آن و نامداران ؟؛ 
بدروازه با تشناه خورشد ۰ که بوداز کردهای شاه جمشرد؟؛ 
چه ماه ربخت‌خون گوسفندان؛ سخشید آن همه بر در دمندان. 

)۳۰-۶۹۱( 


در وت زونتص آزفایش کش از روی کداخته ( آدر باده‌پر اسیند) 
ودر آ خر دنا یس از رستاخیز؛ برای صفهٌ گناهکاران وجود داردا . در 
افسانه ها نیز به گذشتن از آتش اشاره شده »۰ ۳ فخر گر کانی در این جا 
آزهاش کدشتن از آ من را شرح میدهد : 


کنون من آتشی روشن‌فروزم » برو بسیار مشك وعودسوزم؛ 
تو ] نحا بیش دینداران عالم ۰ بدان آ تش بخورسو گندمحکم. 
(۳-۱۹۵) 

ز آعشگاه لعتی ات ات بمیدان آ تثی وت وین که 
بسی از صندل‌و عودش‌خورش‌داد؛ بکافور و بمشکش پرورش‌داد . 
(5-۱۹۰) 

ز بام گوشك‌مو بدویس‌ورامین»  .‏ بدیدند آتشی یازان پروین؛ 
بزر گان خراسان ایستاده » سراسر روی زی ۳ نپاده. 
(۱-۱۹۲) 


186-۰ 0 ,۱۷۲۵20615106 با .16۱ ,۱۱ظظ رذا2۵52)61 (۱) 
(۲) دجوع شود به شاهنامه - داستان سیاوس ۰ 


ت۳۳ ۲ ات 


تکمر ند مخصو ص زرتشتیان د کستی 08)1/)> نیز اشاره مشود: 
کته بثد ۳ بر میانش» چو شلو ارش‌در یده بر دورانش 
)٩۲-۲۷۹(‏ 
فغر گر گانی مانند شعر ای قرن چهارم و پنجم اشاره بجشن‌مپر ان 
میکند که در زمان شاعر مرسوم بوده و نیزجشن نوروز را یادمیکند : 


نثارتن آوریدم مپر گا پر ۳ روان چون آب جد.4ز ند گا نی؛ 
بدین جشنت نیاوردایچ کهتر تثاری از نثار ننده مپتر . 
(۱۰۳-۵۰۸) 

گهی گفتی که‌این با غ‌خزانسته . که دروکمیوهای‌مهر گانست . 
(۲۸-۳۲) 

زروی هردوان شب روز کته زشادی روزشان وروز گشته . 
(۱۵۰-۲۸۲) 

در جند جااشاره ب» رش کما نگر و تیرانداختن‌اواز آمل نمز وگو د: 

شدابان تر براه از بر آرش» دوچشم از کین‌دل کرده‌چو آ تش 
(۳۰-۲۵۰۵) 

ا کر غوانندارشزا کنا یکره که از ساری بمر وا نداخت مك تبر . 
(۳۳۰-۳۲۲) 

ز ۳ بر هر دلی بار نده آعش» چنان کز نوك غمزه تیر آرش . 
(۲۱-۳۹۸) 


مطابق رسم رز تفت .که هريك از سی‌روز ماه بنام فرشته ای بوده 
است رام که روز ۲۱ ماه است و روز خرداد که ششمین روز ماه است 


ذکر میشود : 


حور ون رای شاهشاه کیره رس .با کردان اعکر 
(۱-۱۸) 

مه ارد ببپشت و روز خرداد جپان از خر می‌چون کر خ بفداد. 
(۱-۲۹۲) 


روز شنبه را که از شبات ٩8198)‏ بپودی میاید با املای قدیمی 
«شنبد»۱ مینویسد : 
شادی روز رام وروز شنید » فرود آمد با اه هو نف 
(۲۲-۵۰۲) 


(۱) کز ارش کمان شکن » چاپ نهر ان ۱۹۳ص ۲ ۵. 
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پبمان بستن وسو گندهائی که یاد‌یشود مطابق افکار ورسومزرتشتی 
است . احترام بفروغ وسلام کردن بچراغ هنوز نزد عوام مرسوم است 
مانند قسم خوردن به تیغ آفتاب » بسوی چراغ * بسوی سامان » به اجاق 
خانه " بشاه چراغ به بر کت وغیره : 


ببیمان دسی تن 9 ون ۰ بدین گفتار و س هر دو ر فتند. 
(۲۸۰-۱۲۶) 
نخت آزاده رامین خورد سو گند؛ به یز دان کوست کیتی را خداو ند ؛ 
بماه روشن و تابنده خورشید » بفرخ مشتری و باك ناهید ؛ 
بنان و با نمك با دین بزدان ‏ . . بروشن آتش و جان سن دان . 
(۷۳۱۵۹) 
بغورد[ نگاه بامادرش‌سو گند؛ مدین روشن و جاه خردمند 4 
به یزدان جپان ودین پاکان » بروشن جان نیکان و نیا کان 
باب باك و خاكث و آتش‌و باد ؛ شرهنگ ووفا ودانش وداد . 
(۳۳-۲۱۰) 
0 لباسپا و علامت هر کدام مطایق مخ زمان ساسانی شرح 
داده میشود : 


جو مند جامپای سئات و ۰ ۳ ور یکی ر جرد آهو : 
که‌زردست این‌سز ای نا بکار ان» کبودست این‌سز ای‌سو کواران؛ 


سفیدست این سز ای گنده بیر ان» دور نگست این سزاوار دبران. 
(۱۵-۶۰) 
کبو دش‌جامه بو دچون‌سو کواران؛ رخانش لمل همجون لاله ز اران . 
(۵-۲۳۹) 


ولیکن شاعر در جاهای دیگر جامه کنود را که درزمان ساسانیان 
علامت سو کواری بوده با جامهٌ سیاه اسلامی اشتباه میکند : 

هوا بر سوك او جامه‌سیه کرد سبپر از هر سوی جمع سپه کرد . 
(۸۰-ه) 
ز تن بر کند زر بفت بپاری» سیه پوشید جامهً سو کواری . 
(۱۱۹-۲۰) 
,مقر رات سفختی که دین زرشت در بارة زن حیض( دشتان) دارد ۱ 

اشاره ميکند : 
(۱) شایست نشایست » چاپ و۷۷ ۷۷ در دوم - ۱۷ درحوع۱- ۱-۱ 

وفره دیده شود ۰ 
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گشاد آن سیمتن را علت از تن ؛ شون [ لوده شد آزاده سوسن ۰ 
)٩-۷۲(‏ 
زن مغ چون برین کردار باشد ؛ بصحبت مرد ازو بیزار باشد ‏ 
و گر زن حال ازو دارد نپانی » برو گردد حرام جاودانی 
(۱۲-۷۲) 
چبزیکه جا لب تو چه است اینکه‌درین کتاب اشاره بمر اسم <خو بتودس > 
زر تشتی :ی خوشی دادن شده است که بعضی آ نر | ازدواح بین خویشان 
نزديك تعبیر کر ده‌اند وبرخی نی 201۳0۲۳۱:۱08) عیسوی میدانند 
البته شکست دراینکه ین رم و مان ساسا مان عمومعت: ‏ داشته بوده 
است . زژیرا درین زهینه سند معتیری در دست تم در رعد از اسلام 
امز ازدواح امن اقو ام نز دبك نز د اسان ی اقدیت و معر وف میباشد 
«عقد سرعمو دخترعمو در آسمان سته شده. « این اعتقاد از آهمیت 
دادن به خمه و نداد سر چشمه مک 3 اما نکه‌در خا نواده های قدیمازدواج 
میان خو یشان مرسوم بوده است . محتمل است که در زمان باستان این 
عادت نزد اشر اف و بعصوص شاهان معمول بوده » چنانکه در مصر قدیم 
وارمنستان و نزد انکاها در پروهم وجود داشته است . در کتا بپای بپلوی 
ا اوه خو ,تودس شده (ارده وراژنامه) باین معنی نیست» بلکه با ین 
علت است که چون درقا نون زرتشتی برای اولاد انات پیش بینی ارث نشده 
او لاد و 9و نا گز بر بوده که درصورت لز وم تراغ ار ۱سا نکیداری 
کف و لیکن شاأءر قز ین کناف با ازروی تعصب اسلامی و با مطاق اص 
نسیه اصلی عشق میان بر ادر وخواهر را درمو ضوع داستان هیبر وراند : 


درابرآن نیست‌جفتی با توهمسر؛ هگر و برو هستت خود بر ادر ؛ 
تواورا جفت باش ودیده بفروزن وزین پیو ند فرخ کن مر اروز؛ 
زن ویرو بود شایسته خواهر * عروس من بود بایسته دختر . 

)۷-۳( 


کتایپا ورساله‌های دینی زرنشتی عموما با فرمول : «ایدون باد ؛ 
ایدونتر باد !» بایان مییذیرد . شاعر همین فورمول را بفارسی جدید 


برمیگر داند : 


هز اران بار چو ین باد چو نیت ! دعا از من ز بخت نيك رامین 
(2۱۰-۳۸۳) 


در آن زر نشتی آمده است که مردگان ۶امدن معیتی بد بدن‌خو یشان 
خود هیا یند وچشم امد دار ند که بیادیود ]1 نپا آفر ینگان سود ۱ هر گاه 


۳ 


نگویند « (روح مردگان ) بگویند به‌دادار اورمزد و بگر یند و نالندو 
وی : ای دادار وه افز و نی ! نمم‌دانند که در گیتی نخو اهند ماندن وجون 
ما امز از رون هیما ید آمدن واورا *.زُ حاجت .ود بروان من ؛ 
درون » آفر ینگان گفتن.۱6 
جوما از رفتکان گیریم اخبار؛ ز ما فردا خر کت ناچار . 
(۵۰-۵۱۲) 
نکر رباضت واعتکاف و گذشت از مال دنیا در دین زر نشتی نیست. 
ژ بر | یکنفر زر شمی نه بو سیله ریاضت وه گدغت از نعمتپای د نیا بهشت 
از تعمتپای دنبا که سود آ رتش نيك باشد به بیشت خواهد رفت. در آخر 
ان باشاعر 6-2۶ صوفی م-سی وریاضت هندی را بمیان آورده‌و با ز بر 
ار مذهب بودای قر ار گر فته۳ : 


در ] :شکه محاور کشت و سشدسیت؟ دل تا که با بزدان سوست . 
(۱۷-۵۱۰) 
چو زآزاین جهان دلراپرداخت؛ تن از آز ودل ازانده‌بری‌ساخت. 
(۲۱-۵۱۰) 


1- مواد فرهنگ توده در ویس و راهین 


قز کنات و س‌ورامین‌اشاره ب‌وضوعهائی میک دد که‌مر بوط به فالکلر 
6 قدیم ايران وزمان‌شاعر میشود وازین لحاظ اطلاعات بسیار 
۳ بدست میدهد . محتمل است که خیلی از بن عادات ورسوم رااز 
نسیه اصلی گر فته باشدو لی در هر صورت درزمان شاعر هدوز این‌افسا نه‌ها 
ز :ده دو ده است ِ 

اعتقاد به تجوم و سعد و اس شاد کات و بر ستش اجر ام سماأوی‌از ین 
ابیات بر میاید : 
مرا قبله ود آن روی لو ۰ حجذان چون‌دیگر ان‌ر | دراو وا 

)۳۱-۲۹۶( 

(۱) صددر نشثر و صددز بندهش ۰ بمبثی ۰۹ ۱۹ص 4 ۰۱۲ نیز نیر نگستان‌چاپ 
پر ان ۳۱۲ ۱ص۳۳- > .۰ 

(۲) درشاهنامه دوجا اشاره باین رسم شده است یکی در داستان کیخسر و و 
شکور درعاقت پر اسب 1 فصه اپر اس پیت [ نکه در نو یهار مءشکف شده ز «ر 
نا ثم افکار بودای باشد جنن حدتی در باره کمر و جایز امعاشد ۰ 


اند 


هر | گر مه بشد ماندست خورشد » همه کس را ,خورشیدست امید . 


(۸۳-۳۳۳) 
ساره رهنمای کام او باد ! زمانه نك خواه نام او باد ! 
(۱۰۱-۱6) 
شرشتت: نان شمان ماس + کزو فی‌سود باشد کی‌زیانی؛ 
از ۳9 نود ورگ ده ِ رف بپرام و کیوان ژو بر یده. 
(۲۰-۳) 
بچه روزم بچه طالع بزادم » که :| رادم سعتی اوفتادم ؛ 
(۷-۷) 
بدو گفت:ابنك آمد شاه مو بده ز خاور سر بر آورد اختر بد. 
(۷۸-۲۷) 

صفت سیار گان را میدمارد 

چو بهر ام ستمگر چشم جادوش. چو کیو ان‌بد آبین ز اف‌هندوش 


لبان‌چون‌مشتر ی‌فر خنده کر دار همه ساله شکر بار ون نار . 
۱ 
بامشورت مندمن و بروز وساعت خوب اقل مکان قب‌گنا : 


چودید از مپر دختر رانکورای » بخواند اختر شناسان را زهر جای" 
پرسید از شمار آسمانی .۰ کزو کی سود باشد کی‌زیانی ؟ 
از اختر کی بود روز گزیده » بد بپرام و گیوان زو بریده . 
(۲۰-۳) 

بروز نب و هنکام همایون > ز دروازه سادی رفت رون . 
(۱۸-۲۷) 

اشاره به هفت طقه آسمان میشود : 
چو تو گوثی بگیرید آن فلان‌را" بلرزد هفت اندام آسمان را . 
(۳۵-۵۱۶) 


بو چب‌اف4:۱ عامیانه‌ماه مرد وخورشید زن است! . نزداسلاوهای 
قدیم نیز < مادر خورشید سرخ > 608186 ۱۳288096 ۵ ۲2)09۳۲ 
نامیده میشود و لی‌هندیان ماه را زن خورشید میدانند : 
و بانو باش تا او شاه باشد ) بپم با :وچو خور باماه‌باشد. 
(4۵-۸۱) 
(۱) نر نکستان چاپ تهران ۱۳۱۲ص 9 ۱۲ ۰ 


ح * هت 


راجم به غوف و کسوف‌شاعر |شاره به‌عقيدةٌ عوام میکند که‌معتقد ند 
اژدها ماه را دردهن خود میگیردا . درچین وهندوستان شرقی نیز بپءین 
عده هیباشند : 


همیدون مادرم را مزدگان خواه 4 شقه شاد زهنگ اژدها ماه . 


(۸-۱۷) 
چوو س‌دابر از رامین جداماند؛ تو کوئی در دهان اژدها یم . 
(۱۰۹-۲۵۹) 
بجان تو که :۷ از نو جدایم ۱ و در دهان اژدهاماند . 
(۲۱-۰۸) 
چو از دیدار شاهنشه جدایم؛ او وی در دهان اژدهايم. 
(۲۱-۰۸) 


اشاره ,4 افا 4 افزا ی منعو و وه رمی روی شاخ گاو است و گاو 


روی ماهی میباشد؟ ۲ 


شب دی ماه گیتی در سیاهی جو دبوی گشته از مه تابماهی. 
(۱۰۷-۲۶۸) 

باشك از دل فر وشو یم سباهی» بیاغارم رمن نا بشت ماهی ۲ 
(۵6-۳۷۹) 

چوبر رامین مقرر کشت‌شاهی؛ ز دادش کشت بر مه تا بماهی. 
(۸۸-۰۰۰) 


شاعر اشاره به‌هفت اندام میکند که بموجب برهان قاطم عبار تست: 
از : سر" دودست ‏ دو با شکم والت تناسل : 


آهز ار آاختر نباشد چون‌یکی خور؛ هعت آندام باشد چون‌یکی هن 
(۳۷۸-۳۲۰۹) 

ز هفت اندام من آ تش برافروخت : قلمپا را دز انگشتم همی‌ سوخت. 
)6٩۹۸-۳۷۲(‏ 

جنان با کرد کت ز ,ون شد » که‌هفت اندامش از فر مان بر ون‌شد. 

)۰۰۱( 


(۱) همان کتاب ص و ۲ و نیز رجوع شود به . 
8 .۰ ۱1938 .۳۸۲۱۶ ,۱۷۱۷۱۵۵5 جع ۵۵66۵ 12 ,۲۱۰۳۲۵۱۱۳۵ ۸ 
(۲) همان کتاب ص۳۳ ۱۲. در اير ان عوام معتقدند که زمین روی یکی اد 
شاخهای کاوی است که آن‌گاو روی ماهی شناوری میباشد هر زمان که کاو خسته 
ءیشود وشاخش را عوض می کند زمین لرزه تولید میشود ۰ 
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کین او بشر تشیه به دیومنشود : 


ترا دیو آ نجنان کین دردل‌افکند؛ 
تو نشنیدی که ِ دیو ژيانند » 
یکی گوید : بک ن این کارومندیش؛ 
چو کرده شد * بیاید آن د گر یار 
ترا آنّ دیو اول کرد نادان ِ 


مر ا این راه بدجزد بو مود ۰ 


ببرد از ره دام را دیو تندی ؛ 


که جای دوستی 
همیشه در تن مرد م نهانند ؟ 
کزو سودی‌بزر کت آیدتر ابیش. 
نو ووازن چرا کردی چنین کار ؟ 
کنون دیو د گر کردت پشیمان . 
(۳۹۰-۶۳۰) 
پشیمانم بر آن کم دیو فررمود؛ 
کشیدمر نح‌و خواری‌چند گاهی. 
۳ 
مار اندر ید رد آوود کندی . 
(۲۹-۶۲) 


از مس.مه بر کند» 


به طب دیم و امز جه چهار گا نه 5 سرد و گرم وتر و خشك میباشد 


اشاره مشود : 
تب گرمم ببین و باد سردم » 


دروغست [ نکه‌جان در تن ز خو سءت ٩‏ 


امه یاد تک همواره دردم . 
(۱۱۳-۳۶۲) 
مر اخون نیست؛جا نم‌ما نده‌چو نست؟ 
(۱۲۰-۳۰۳) 


عو ام معتقد ند که شیر دابه تأثیر مستفیم دراخلاق و احساسات چه‌میکند 
و از آ نحاست اصطلاحات شبر باك حورده ۰ تلف شرت ناد - 


چو از دایه بگیرد شیر ناپاك 
کند وبهه نه اد باك کوهر 6 
( گر شبرش خوردفر ز ندخورشید 
از ايزد شرم بادا مادرم را 


نک رگ را ۶ ناشاست زاده» 


به آلوده نژ 
از آن گوهر که‌او داردفر و تر ؛ 
بنور او نباید داشت امید ؛ 
که کرد[ لوده ویژه گوهر مرا. 
(۸۳-۱۳۸) 
بلا به دایگانی شمر داده 
(4۸-۱۷۳) 


درهقا بل آب» که‌ارح وشکوه واعتباردر دنبای‌مادی اسشت<سابه 6 


همان اهمیت را در دنیای غبر مادی دارد . در لفت » سایه بمعنی همزاد و 
سابه رده جن گر فته سیگ ۰ ) فرهنگ انجمن ]را ) و مز بوعدی سر شت 
روحانی که به هیکل مادی جلوه گر میشود " 01۲۲6 ,۲۵۳۴۱۵۲6 


0 ۷ 


نیز آمده است٩‏ 
تو بد خواه منی نه دأیه من » 


ببردم خویشتن را آب وسایه؛ 


یخواهی برد آب وسایه من . 
(۸۵-۱۳۹) 
کرايايم بینگ وسایهٌ تو ‏ 
(۶۳-۲۲۷) 


چو گم کردم ز بپر سود مایه ! 


) ۱۳۳-۳۳۰ 


دیو وموجودات خیا لی ماوراءطبیعی که اعتقاد به آ نپا از دین‌زر تشتی 
سر چشمه میگیرد ۰ گاهی بکنایه انا تفا رن شر ۳ مجسم میکنند و رما نی 


در دنبای ۹ دارای: قدرت هستند : 


چه‌دبوی کت نندد یم اد | 5 ۳ 


تويك دبوی ولیکن آشکاری؛ 


<و ون انب گاه کوش ,شان » 


جه‌د بو ست‌|یشکه برجا نت‌فدون کرد؛ 
نو اندر طاعت وارو نه دبوی ؟ 


چه ماند از کامپاکایزد تدادت ؟ 


برای دیو صفت ستنبه مماورد . 


تا ۳۲ 


۱ تا :1 اورا نود امکان دبد 


مر | نفر یی دبو تباهی 


( ستنوه به بپلوی یعنی 


0 نام ,ز دان درز همد ند. 
(۵۸-۱۲) 
بدل‌چون‌من بود کورو پذیمان . 
)٩-۱۸(‏ 
نگ و ,و لاد ۱ 
)٩۰-۲۸۷(‏ 
تو يك غو لی‌و لیکن‌چون نگاری 
(۱۰۱-۲۲۸) 
جپان‌ازدست ایشان بازو یر ان. 
(۰٩-ع۱)‏ 
ترا یکبار کی و تین رون کرد : 
نه اندر طاعت گیپان خدیوی . 
(۱۰۸-۳۰۱) 
چرا دیو آورد انده بیادت ؟ 
(:۷۲-۳۹) 
بدهیکل : 


تاقسون و به دسر 


هجو عنةا وصف اورا میشنند . 


(مولوی) 


۰ م !1 ۷۵۱ ,۷6۵۵۱020 .5۲ص 13 ,۲2۰۳۱ (2) 
لت فرس اسدی چاپ تهران‌ص +۰٩‏ دیده شود . 


-0۵۷۱- 


ستنبه دیو مهر آمبد بجنگش ۱ بزد بر دلش زهر آ لودچنکش. 


(۳۰-۱۵۰) 
ستنه‌دیوهجر آن راتوخواندی» بدانگاهی که از پیشم بر آندی. 
(۱۲-4۰۷) 
گر فتش‌دایه‌و گفتش:چه بودت؛ ستنبه دیو ید خو چه نمودت ؟ 
(۳۸-۶۱۲) 


غول عموماً در با با نها مسافرين را گمراه میکند ۱ ً 
ز کمر اهی‌دلم قمرانگته: تناس ؟ همانا غول بختم را دلیلست . 


(۲۳۰-۳۰۰۱) 
دگر بار آمدی چون‌غول‌ناگاه. که تا سازی مر ادرراه گمراه؛ 
(۱۳-۳۶۰) 
بروزت شرهه‌راه و یشب غول؛» نهت راگذرنه رود را پول. 
(90-۱۷۶) 


اشاره به ۹ «دوستی‌خاله خر سه> مشود : 
چرااز خرس جستم قل فا چرا از غول تور رهنمایی ؟ 


(۱-۲۸۳) 
بموجودات ماوراء طمیعی اشاره میشود : 
هر آیینه تو از مردم بزادی » نه دبوی نه‌برینه حورزادی . 
(۱۱۹-۱6۰) 
دیو گاهی در بدن انسان حلول ميکند : 
وزانس دادبوسش بر لب وروی" بیامد دیو ورفت اندر تن اوی . 
(۲۶-۱۲۲) 
جهدیوست‌اینکه بر جات تن تست دی شین شادیی بر نو پیستست. . 
(۱۲۶-*) 
ندست ازخواب همحون‌د بو ز دمر ده نکن 1 از دل نالان ۳ آورد. 
(۳۷-4۱۲) 
۳۹ چون دیو زد بیپوش گشتی» فغان کردی و پس خاموش گشتی ۰ 
(۲۸-۶۰۲) 


از بیت اخیر چنين برمیاید که در] نزمان اعتقاد حلول دیو در بدن 
انسان که موجب صر ع وغش میشود رواج داشته است . این عقیده‌شببه است 
(۱) نیر نگستان ۲۷۱۳۱۲۰ ۰۱ 


-۵۱۲- ۳ 


بخغرافات واوهامی که در رون وسطی در اروبا شایم بوده و کشیشها 
بوسیله مر اسم و نیر نگ مذهبی ( 10۳618516 ) شخص دیو زده 
(منوعنده1(6 ) را علاج میکرده‌اند . | کنون وسیلةٌ دفع پری زده 
ونظر زده را شاعر مطابق طب عامیانه شرح میدهد : 

یکی گفتی که : چشم بدبعستش » یکی کفتی که : افسونگر بیستش ؛ 
بزشکانی همه فرهنک خوانده » ز حال درد او عاجز مانده . 
تک و همه ر نحش زسوداست؛ مکی و ۱ همه دردشزصفر است. 
زهر شپر آمده اختر شناسان ۰ مان و گزینان خراسان . 


کر کیک ترعر کوای سای 


بری نندان و زراقان نسسته  ٩‏ زر پر وشن ایکسن. دلشکسته : 
یکی گفتی : ورا دیده رسیدست ۰ یکی گفتی : بری اورا رد رد‌ست ‏ 
(۰۷-۳۶۳) 


اشاره به فرشته عجیبی میشود که نیم تنه آن از ات و دم دیگر از 
برف است نام اين فرثته‌ظاه را در کتب ضبط نشده۱ " «قطروی‌برده هائی 
که سر گذرها نمایش میدهند ملکی بنام طاطائیل بااین وصف کشیده‌شده 
که در <الطف خدقت > است ودر بپشت و جپنم میخرامد و باعث /محب 
مومنین میشود : 
باتشگاه میما زد درو ام ٍ نکوه برف میما ند بر و ثم ِ 


چومن بر آس.ان‌خوديك فر شمست » که‌انزور ام ویر فش ینید 
(۱۲۹-۶۲۰) 
صفت اژدها نیز ذ کرمیشود : 
هم (کنون اژدهائی ند بينی ؛ که با وک عادو وا تفیش 
(۷۸-۲۷) 
به‌سیمر غ و کیمیا نیز اشاره میشود : 
وفای تو چوسیمرغعمت نایاب » که‌دل بی‌رحم‌داری؛چشم بی آب! 
(۱۳۰-۵۸) 
ز جود تو همیشه شاد ومستم » تو کون کنتا آمت بدستم ! 
(۱۲۳-۵۱۶) 


در بیت زیرین نام بوتیمار ميأید که بروایت برهان قاطم واورا : 


(۱) بحارالانوار مجلسی - معراج دیده شود . 
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آب کم شود باوجود تین اد نخورد. > 
شده نالان‌و گر بان برتن خویش ؛ فکنده سر چو بوئیمار در پیش . 
(۲-۹۶) 
بمر غ افسانه‌ای همای که سایه آن برهر که افتد ,دولت برد ۱ و 
همحدین نکن گی.۴ اشاره مشود : 


مکی تاه فت. ازش هنشت خو تور واو رز ار ی :غدا نگ : 
(۱-۵۱۳) 
که وت ار کش یکوهایر گذشش ‏ بيابان را چو نامه در نوشتی . 
(۷۲-۸۰) 
به مار افسا نیز اشاره میشود : 
برون آرنه‌ماران را ز سوراخ» بافسونها کنندش رام و کستاخ. 
(۲۳۳-۱۲۱) 
افسون و نیرنگ و جادو و دسنان درین منظومه وظیفهٌ مپمی را 
عهده‌دار است : 
یگفت این دایه آ نگه‌ه.چنین کر ده تب دیو را زیر نکن کرد ۱ 


(۷۱-۲۶۰) 
مرا در دل چنان آمدگمانی » که 7و نیر نگ وجادو نيك‌دانی» 
کسی باید که افسون‌نيك‌دانده و گر نه‌کار چونین کی تواند ؛ 


(۱۶۲-۲۹۰) 
سك دایه هو نی خواند ار قراخ تو گفتی شاه مرده گشت کاو؟ 
چومستان خواب نوشین درر بودش؛ چنان کز گیتی [ گاهی نبودش . 
(۳۸-۱۵) 


ویس از دایه خود خواهشمبکند که بوسیلهٌ جادوشاه مو بدرا بر او 
به بندد ودایه هم اینکاررا انحام میدهد : 
۳ تین ساز از هو شمندی ) ۳ مر دش را «ر من دی , 
(۱۶۰-۱۰۳) 
داره می بذ بر د افتا فم وف است که دبوی در او حلول کرده که مانم 
کامر انی ار مشود ۳ 
بافسون شاه را بر تو بیستن؛ 


(۱) یر نگستان‌ص۳٩.‏ 
(۲) کپر کاسای اوستائی ملقب به و زرمان‌مانشن » که خوراکش مرداراست. 
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کسا آن دیو کاندر لو نتستست» ۳ حود بره.ه کاری تست . 
(۳۰-۱۰۳) 
اکنون توضیح طلسم را میدهد : 
پس آنکه روی ومس‌هردو بیاورد؛ طلأ-م هر ۳ را صورتی کرد؛ 
پآهن هر دوان را بست بر هم» . پافسون بند هر دو کرد محکم 


همی تا بسته ماندی بند آهن ۱ ز ,ندش بسته ماندی مرد برزن؛ 
9 ی همان که مردم بسته برستی . 
خه ‏ مسته اش بافتونهاهه ر غاد راک ا رد ات انا نو من گام 
زفیتی فلت روادی نقان. گرو:؛ مر آ نرازیر خاك اندرنهان کرد. 
(۳۶۸-۱۰۶) 
س از انجام‌کار دایه گزارش میکند : 
چوتودل خوش کنی باشپر پارم » من آن افون پنهفته بیارم؛ 
بر آتش بر نهم یکسر بسوزم . . شما را دل‌بشادی بر فروزم. 
کیحا تا و در آب ودر نم؛ بود همواره ند شاه‌محکم: 
بگوهر آب دارد طبم سر دی سردی سته‌ماند زورمر دی؟؛ 
جو |نشن ند افنوان زا سوزد ؛ ی ره‌شمم مردی‌بر فروزد. 
(۶۷-۱۰۶) 
طفیان آب میشود و نشانی طلسم نابود میگردد : 
قضا کرد آن زمن را رودخانه » بما ند .آن ند برشه جاودانه. 
(۵-۱۰) 
شاه مو ند اشاره ۳۹ خو و ابو 
زدیوان گره‌زار ان لشکر آیند بدستاناین سه‌جادو بر تر آیند 
مرا چونان که تودیدی ببستند ؛ امید شادیم در دل شکستند؛ 
بنیل جامه صبر م بر بدا ند ٩‏ بز شمی برده نامم در بدند . 
(۰۸-۲۳۲) 
ترش زمان : (۱-۱۰۷- دیده شود.) 
چو خواهد نود روز برف وباران؛ بدید آید :شان از بامدادان؛ 
چو خواهد بود سال بد مان بدید ] پدش خشکی در زهستان. 
(۳-۶۵) 
همیدون چون بود سالی دلفروز» رف یف آبدش خوشی هم ز نوروز. 
(۲-۱۵۰) 


اشاره بقر عه کشی وفالگیری ۳ 
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گپی قرعه زدی بر نام یارش » که با اوچون‌بود فرجام کارش. 
(۲۲-۱۰۱۷) 
بنظر زدن وچشم بد وچشم شور ( به‌پپلوی :011 حاععحع-۵۲ع) 
اشاره میشود : 


همیدون‌د<در م روشن‌خوروماه؛ که سته باد ر وکچشم بدخواه. 
(0-۱۱۱ع) 
توم پشتی " توم باری بهر کار مراازچشم ودست‌بدنگهدار. 
(۱۲-۵۰۱) 
دوچشم بد ز هر سه باد بسته ‏ درخت عمرشان جاو یدرسته ؛ 
)٩۸-۵۱۸(‏ 


,راک شگون و [مدکار عوام میگو بند : ‌ از چشم شیطان دور؛» با 
«چشم شیطان کررو گوش شیطان کر ! » 
یکی|مشب »را فررمان کن ایو یس که امشب کور گر ددچشم ابایس ! 


)۷۸۰-۲ ۷۸٩ 
: اعتقاد بخانه ند شگون‎ 
سرابی کو ز فال شوم بنمود  بیل‌تاهرچه‌ویر ان ترشودزود.‎ 
)۳۳-۳۰۹( 
: فضا وقدر وسر نوشت هر کس قبلا تمیین شده است‎ 
تا ی زو که ی تین ۲ ۳ در گوهر میتی‎ 
) ۲۱۳-۶۲۸ 
ندانم بر سر من چه نبشتست  که‌کار بخت با من ست زشتست!‎ 
)۱۱-۶۷۹( 
! " چه‌خواهی ای‌قضا؛ از من چه خواهی؛ که کارم را تباری جز تباهی‎ 
)۸۳-۲۸( 
مرا خود از نه بدیعت زادند » هز اران ند بر جانم نپاد ند‎ 
)۵۷-۲۲۷۷( 
ٍ فضا حه بویت کوان ابر تشون من» چه خواهد کرد با من اختر من‎ 
)۳9۹-۳۹۹( 
: سو گندهالی که یاد میشود بیشتر جنبه مپر پرستی دارد‎ 
بماه و مهر تابان خورد سو کند بجان شاه و جان خویش و بیو ند.‎ 
)٩41-۱۷۹( 


۲ 9ات 


بخور با من بمپر و ماه سو گند » 


بذیرفتم من از روشندلان ند » 
تقد رگ که ار ر بان 


که باویست نباشد نیز پیوند . 
(۲۷-۲۹۶) 
بخوردم‌پیش یزدان سغت سو کند؛ 
بغاك باك و ماه و مپر تابان . 
(۲-۳۶۱) 


در ین داستان مکرر نقو س زده مبشود و نفر ان منت : 


بئیکی یکدیگر را بار باشید : 


دما نید آندر ین بیو ند جاو ید 1 
دمان ابری که سیل مر ک آرده 
شا کی اسان شیر خوزان» 


همیشه بادت‌از پس»چاهت از پیش 
گهت بر بر ف‌دشت و » بر مار ؛ 


بگو:هرجا که‌خو اهی‌روهم | کنون» 
رهت مارین و کپسارت پلنگین ؛ 


شود امسال خونن جویبارت ۰ 
سک کانزفت: و امه اه موی 


شب نو روز باد و روز نو روز 


وزین پیوند بر خوردار باشید ! 


(۶>-۳۹) 
موم ماه با ماهی بارد 1 
(۳۰-۵۰) 
نیارد جاودان جز نج باران ۰ 
(۱۹-۱۳) 


همه راهت ز نان و آب درو بش ٩‏ 
نات ای کنشنت: اف ات "اوفان ۲ 
(؛ ۵6-۱۷) 

رفیقت فال شوم و بخت وارون ؛ 
گیاو سنکش از خون تو رنگین. 
(۱۸۳-۱۷۹) 

بلا روید ز کوه و مرغزارت . 
(۵۹-۲۷) 

که روزش نحس بادوطا لعش ند ! 
(۲۹-۷۳) 

سرت بروز زنگ و بعخت یمور ۱ 
(۱۳-۵۰۲۰) 


اشتانه وسنک صدور > ظاهر آ در کتابی مأم‌ده است » فقط قصه 
عوامانه‌ای باین نام وجود دارد .۱ موضوعش اینست که هر کس درد دل 
دارد بر ای تک ضتواو نقل ميکند ویکی از آن دو قشت ول 


بنالم تا ز پیشم بتر کد سنگ » 


بگر یم تاشود رف ارغوان‌رنگ. 
(۸۹-۲۸) 


(۱) »جله موسیقی » سال سوم شماره +*و ۷؟ ص۱۳ 
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شاعر اشاره به شکنجه‌های مر سوم ز مان خودسکند کوعا کرو نزن 
ا2یواص محر م در باز ار (10۳17 ۲۱ ) معمول بو ده است : 
کنون‌خواهی بکش خواهی بر انم و کر خواهی بر آود دید گا نم 


و گر خواهی » بیند جاودان دار » و گر خواهی » برهنه کن ببازار . 
(1۸-۱7۵) 
هنگام جشن وشادی شهر را آئن می بسته اند : ۱ 
عفر ستکنم: ] یسدنه هیحان ی عوزدن تقسیتد. 
(۲۶ ۷-۳) 
ور | مرن ی + انش آذین سستند ۰ کین ی آ دیا تفه 
(۳۹-۵۰۰۳) 


در اروبا ( فرانسه » انگلیس وآلمان ) .گل 0)18و۱]70 معروف 
است به : «مرا فراموش مکن!» (06ظ 6 6۲ع0۲) قابل‌توجه است 
که زمان فغر گر گانی گل بنفشه در اير ان رای همین منطور نکارمر فته 


است ۳ 


بر امن داد کته سنفقشه ٩‏ « بیادم‌دار!» کفتا<|ین‌همیشه>. 

(۸۱-۱۰۹) 
زیارانش یکی حور بری زاده شفشه داشت بکدسته بدو داد ؛ 
دل رامین ساد آورد آنروز» که بیه‌ان بست بأو بس دلفروز: 
نشسته وس بر لت شهنشهای ز‌ رو یش هپر تا بان وز برش‌ماه؛ 
«برامن داد یکدسته بنفهه بیادم‌دار! گفت » اینرا همشه!» 

)۱۷-۳۹۱( 


کی از موضوعهائی که در قصه های عامیانه وجود دارد قصر های 
عجیب و اهای سحر آمیز است که عموما ساختمان ها را بدیوان نست 
میدهند . مثپور رین وقدیمی تر ین آن‌ها دکنگ دز > میباشد که بفارسی 
به اشکال گو نا کون در آمده : قپنهز »دز کپن ‏ کندز * کندوز " قلمه بندر 
وغیره .. در اصل‌همان< کنگپه» اوستائی یا باغ بپشت آریاها است. گویا 
در زبان فرانسه مفپوم خود را در اصطلاح 06۵806 06 ۳۵۲۶ حفظ 
سکن در کتا یبای لو عنساغیان کت دز وا شاوس است مهو 


مان | تر ادرصمال ی بان ان ووهها شتو تن ۱ 


(۱) بندهشن بزر کك ص ۱۲-۲۱۰ و <«ابرانشهر» مار گوارت دیده شود . 
تعالبی ۰ فرر اخبار ملوك‌الفرس چاپ پاریس ص ۲۰۲ (بپشت کنکث) . 


۱۶ وخ 


بدان گه سی‌در وس گلندام ‌ 


بدین چاره ز درواره بر وتند ۰ 


ببرو آندر ۳ داشت آرام. 
)۱۰-۶٩۰(‏ 
8 ره کدز رفن ۰ 
(۶71-۶*۱) 


در داستان ویس ورامین‌دز دیگری بنام «دزاشکفت دیوان»معر فی 


مشود : 


بما نم ویس را ایدر غر یوان ؛ 
برون آمد ز دروازه‌غر یوان » 
بکوه غور در اشکفت دیوان» 
دز اشکفت بر کوه کلان نود 4 


‌ سخعی شک او ما تبسن د ات 


زبس یپنا" یکی نیم جهان‌بود؛ 


ستته در دز اشکفت دیوان . 


(۵7-۲۳۲) 
نباده. روی زی اشکفت دیو ان. 
6۲۱۵ 
همی شادی کنند امر و ز دیوان. 
(۵7۷ -۵۳) 


نه کوهی بودبرجیز آسمان ود؛ 
نکردی کار بر وی هچ طوفان 
زس بالا"سدو نی ز اسمان نود؛ 


بسر بر آتش او را ماه‌واختر؛ 

(۲۳۳-) 
۰ ز راز آسمان آگاه بودی . 
(۵-۳۳۶) 


بشب بالاش بودی شمم بیکر؛ 
برو مر دم ندیم ماه بودی 


وه از ووف سو وا 
چنا نم تا حصاری گشت پارم که کویی بسته‌دررو بین‌حصارم. 
۱۳ ۹2) 
در دورء شاهی رامن که۸۳سال طول فکفن دابا نمو نه‌ای‌ازدوره 
آخر زمان مشود : 
بفرش گشته سه چیز از جهان کم: یکی رنج و دوم درد و سوم غم . 
(۷۷-۵۰۵) 
به آرزویابدی بشرومخصوصا رجمت در عقاید شیعه وزر تشتی‌اذاره 
میکند که در نتیجه آن اءتلاف طبقات بر داشته می شود وگ کنة و میش با 


(۱) شارستان زرین وشارستان روئین . مجمل التواريخ و القصص ؛ چاپ 
تپرآن ۱۳۱۸ . ص ۰۵۱۱-۹۸ شهرستان رو لین - مالبی غرراخبارماوكا| لفرس 
ص ۲ ۲ ۸۰۳ ۰۳ 

۵ ۱ 


یکدیگر درصلح وصفا ز ندگی میکنندا . 
ز دلپا کشت بیدادی فر اموش ۰ توانگر شد هر آن کو بودبی توش؛ 
نه جستی گر ک بر میشی فزو نی» نکر دفاهیش کر کی زا زیون 
(۵۰6-) 
مطابق اصطلاح عوام : بند از بالا نبرد - بند از پیش خدانبرد. > 
زه کی کی تشیدة بطتاب میشود که درموقم مر ک قطم میگردد (مقایسه 
شود با افسانه ۳۵۲0۵6۵۵ ععیآ). 


طناب عمر تو تا حشر سته ٩‏ ندیم حرمی با تو نشسته ! 
(۱۳۵-۵۲۰) 


۷ حند اصطلاح ومثل 
مثل خری که در گل وابما ند : 


چو شهرو نامه بکشاد وفرو خوانده چو بی کرده خری‌در گل‌فروما ند. 
(۳۱-۶) 
چو شنید آين سخن رامی بیدل » تو گفتی چون خری‌شدما نده‌در گل 
(۱۱۵-۳۰۱) 
دهذش بوی شیر میدهد : 
هنوز از شبر آلوده دهانت؛ بشد در هر دهانی داستانت! 
(۷۳) 
هنوزش‌بوی شمر‌اندردها نست» ندانم دانشی کز وی‌نها ست. 
(۷۰-۵۱) 
مثل سیبی که ازه‌یان دو نصف کرده باشند : 
ترا ماند بمپر ای گنبد سیم ۰ تو گویی کر ده‌شدسیبی بدو نیم. 
(۸۳-۱۲۸) 
قطره قطره جمم گردد وانگهی دریا شود : 
که این آزارها چون قطره بارآن » خور کرف | فقو ویک روز طوفان. 
(۱۲۰-۱۶) 
سالی که نکوست از ,پارش بیداست : 
همیدون چون بود سالی دلفروز.  .‏ پدید آیدش خوشی هم ز نوروز. 
(۲-۱۵۵) 


(۱)جلد سیزدهم بحارالانوارص ۳۱- زند وهومن یسن» چاپ‌تهران) ۰۱۹4 
ات 


هن کش دنت ل: هن بیفتد از بیغو له سر در میآورد : 
هر آن‌کو زاغ باشد رهثمایش ؛ بگورستان بود همواره جایش . 
(ع۲۶۱-۱۶۶) 
از قاطر بر سید ند : نکزت کنات ؟ گفت : مادرم یابوست 
تو از گوهر همی مانی باستر » که چون پرسند فغر آرد بمادر . 
(۲۰۱-۱۸7) 
يك جو رو بپتر از يك ده شش دانگی است : 
دو چشم شوخ به باشد ز دو گنج» بگو ید هر چه خواهد شوخ بیر نج. 
(۳۲-۱۹۱) 
آدم: عاقل دو باره گول امیخورد : 
هر آن‌گاهی که باشدمرد هشیار ؛ زسوراخی دو بارش کی گزند مار؛ 


(۲۷-۲۳۰) 
خانه در راه سیل ساختن : 
تو خانه کرده ای بر راه سیلاب ؛ درو خفته بسان مرد در خواب ! 
(۵۵-۲۹۸) 
از دل برود هر آنکه از درده بر فت : 
همه مپری ز نا دیدن بکاهد ۰ کرا دیده نبیند دل نخو اهد . 
(711-۲۹۹) 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد نگزاف : 
بگفت ازجای شاهنشاه برخیز » چو که باشی ز جای مه ببرهیز . 
(۱۹-۳۰۸) 
ریش درویش را خراشیدن و مك باشیدن : 
در ین اندیشه مانده رام رادل» چو دریشی توف ۲ کته به بلیل . 
(۱-۳۱۰) 
شب آیستن است :| سحر چه زاید : 
بکتن ق لت | بفین | بل چه‌دا ند اس که فرداز وچهزابد؟ 
(۸۰-۳۱۲) 
من از بیگانگان هر گز ننالم. که باماهر چه کردآن آشنا کرد: 
مر اچون بخت‌من بامن بکینست؛ ز بیگانه چه‌نالم گرچنین است ؛ 
(۸6-۳۶) 


از شتا کستن اهیل هیا ید 
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ندانستم کز آتش آب خیزد » ز نوش ناب » زهر ناب خیزد ! 


)٩۳-۳۶۵( 
: کوس رسوائی ما برسر بازار زدند‎ 
. ز نان در خانپا مردان ببازار » سرود من همی گویند هموار‎ 
)٩۵-۰۳( 
: می زده را می‌دواست‎ 
: اه از می بدینسان؛ ترا جز می نباشد هیچ‌در مان‎ 
)۳۱۷۲-۳۶۸( 
: افار خود را تست گس سیر دن‎ 
. پشیمانم چرا فرمانت بردم " مپار خود بدست تو سپردم‎ 
)۵۰-۳۹۳( 
: گناه از کوچك " بخشش از بزر گ‎ 
. توزشزتگو اهر کیتر: تکوتر باشد آمرزش زمپتر‎ ۳1 
)۲۷۰-۶۲۸( 
: نو که آمد باز ار کپنه شود دل آزار‎ 
درم هر که که نواید بازار  کف را کم‌شود در شپر مقدار.‎ 
)۳۵۳-۳۳( 
: یکی را بده راه نمیدادند سراغ خانهٌ کدخدا را میگرفت‎ 
۲ توی رانده جو از ده واگ .. 6۳ که آن ده را سکالد کدخدایی‎ 
):۵-۳۸( 
: ازحدا چه میخواهد ؟ دوچشم بینا‎ 3 
من آن خواهم که توباشی شکیبا ؛ چه خواهد کور جزدو چشم بینا ؟‎ 
)۵1۹-40( 
: بالای سیاهی دنگی تمسات‎ 
بعشق اندر بلایی زین بتر نیست ؛ سیاهی را زبس رنگید گر نیست.‎ 
)۱۰-۶۲۵( 


طبل بان ی ُ 
توچون‌طبلی که‌با نگت‌سپمنا کست» ولیکن در میانت باد يا کست . 
(۵۵۱-666) 
از اینگونه نکات ودقایق در کتاب ویس ورامين فراوان است . از 
مطالب بالا چنین برمياید که فخر الدین گر کانی اساس داستان‌خودراروی 


م۷۲ 6 


تر جمه مفلو ط و س ورامن بپلوی که به باز ند گردانیده بوده‌اندقر ارداده 
طیناً اطلاعات زمان خود را در آن گنجانیده است » هثر شاعر در بروراندن 
این داشتا تب بنظر هیا بد که «و س ورامن»> تأچند فرن شهر تی سز | 
داشته وموردسند ۶اص وعام بوده ودر حدود فرن ۱۲ بز بان کر جی تر جمه 
شده است 9 و لیکن نا گهان نسخ 9 نایاپ و :دست فر اموشی سبر ده‌میشود 
بطور یکه تذ کره نویسان در نسبت‌این کتاب به فغر گر گا ۳ تر دید کر دها ن. 
آ نچه در اینجا حكِ 9 ۹ نمنز له طر حی از مطالعاتی میباشد که‌ممکن است 
در بارةٌ ویس ورامین کرد . 


تهر ان - مر دادماه ۱۳۲۴ 
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تس ماوی و الفبای صر ی 


چون در مجله «سخن > موضوع نقص الفبای کنونی فارسی مطرح 
شده است بی‌مناسبت نیست به بینیم قبل از اقتباسالفبای فعلی چه‌طر ز نوشتنی 
در اير ان معمول بوده ومسئله نت حر کات با اصوات کامات ۳ جه اندازه 
مر اعات میشده است . بر ای روشن شدن این مطلب لازم میابد که شمه ای 
از چگونگی رسم‌الخط پپلوی را یادآور شویم . 

بطور کلی آ نچه «بپلوی» هیناهند » شامل تمام اشکالز بان وفارسی 
مان میگر دد: بعنی از زمانیکه فرس قدیم منسوخ شد :۱ هنکامیکه 
الفبای جدید فارسی از عر بی‌اقتباس گردید . زبان پهلوی بدو دسته‌جنو بی 
وشمالی تقسیم میشود : 

۱- زبان کتابپای زرتشتی و کتیبه‌های جنوبی ساسانی را «فارسی 
میانه» مبخویند وطرز نوشتن آنرا «پارسيك» میخوانند و زبان بومی 
وابسته بآن متون مانوی آسیای مر کزی میباشد . 

۲-ز بان کتیبه‌های‌شمالی‌ساسانی < بر وی‌میا نه» و نوشته آن« بپلو يك » 
نامیده میشودوز ان بومی شمال شر قی‌ابر ان‌چنانکه در قطعات مانوی آمده 
«بپلوانینگ» مباشد ۰ 

(فظط «بپلوی» هر جامیاید ‏ معصود کتا بپای زر نشتی است که‌در آن 
«اوزوارشن> بکار رفته است . 

کهنه تر ین اثری که از لغات وجملات بپلوی بدست آمده عبارت از 
مسکوك جانشیتان اس‌کندر است که در دورة اشکانی رواج بافته‌و بحروف 
سامی قدیم نوشته‌دارد . و لیکن ءملا دوران ز بان بپلوی با وگن لش 
اردشیر با یکل‌شروع مشود وبا کتا بپای دیتی مو بدان نار سی بس از اسلام 
۶ مبلادی‌پایان میپذیرد .هر گاه قطعاتی از بهلوی بدست بیاید که بس 
از هز ار میلادی توشته شده باشد یکنوع تقلید از زبان مرده خواهد 
بودوجزواسناد پپلوی بشمار نمیا ید . 

ز بان بپلوی رسم | لخط فشر ده ودرهم پیچیده‌ای دارد ,علاو ه يك مشت 
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لغات سامی در نوشته‌های پهاوی راه یافته که ممادل فارسی آن و جود داشته 
است. شمارة اين لفات سامی ظاهر آزیاد نبوده ودر نوشته‌هایه‌و جودبپلوی 
عدةٌ لغات سامی که« و زوارشن ۱۲3۷2۳100 > مینامندازچپارصدتجاوز 
نمیکنداما از آنجا که معمو لی ترین لفات ز بان است (مانند : اسم اشاره » 
اعداد » حروف ءعطف ور رط؛ افعال و لفات سیار معمو لی ) ظاهر آ نصمف‌متن 
را برمیکند وزمانیکه معادل نار سی این کامات سامی روف اوستاتی با 
فارسی جدید نوشته شود «یاز ند» نامیده میشود . 

این لغات سامی که در نوشته‌های فارسی پرا کنده میباشد به بپلوی 
صورت يك ز بان درهم و برهم وساختگی میدهد . بعصوص که جزء تغیبر 
بذیر برخی از ین لغات سامی فارسی است . جای‌شمبه نیست که او زو ارشن 
لفات سامی در هیچ زمانی چنانکه مینوشته‌اند خوانده نمیشده ‏ زیراز بان 
محاوره پارسی سره بوده ۳9 سامی فقط بمنز 4 علامت و نما یندهمعادل 
فار سی 9 بشمار میرفته است . مثلا ۳1 « ملکان ملکا » مینوشته و 
«شاهانشاه» م.,خوانده اند . بارسیان نیز ادبیات خودرا از روی همین 
روش مذو انند . هی که مير سا ند او زوارشن و ریان فارسی خوانده 
امنشده | ب شنت که مر کافتم اننة ه مشد اسم مخصو ص ی و کون 
و مخصوص براش تهیه گر وف و دیگر اینکه سس از اقتباس 
المیای جدید یکلی تمام مت سامی نوشته‌های بهلوی نا گهان از زبان 
فارسی طرد ن‌یشد . نابود شدن این کلامات در فارسی جدید ثادت کی 
که کامات سامی جز علاماتی برای خواندن فارسی بیش نبوده اشت . این 
لفات بانوشنه بپلوی نایدید شد و لغات فارسی چنانکه در پاز ند مینو شتند 
بکالید القبای جدید در آمد . 

تشر از آ نکه قسمت ع.ده ملت به اسلام کر و بد 4 حمله جدید لغات‌سامی 
بزبان فارسی آغاز شد که با سابق کاملا متفاوت بود . زیرا قسمت سامی 
نوشته‌های بپلوی که از یکی از ز بانپای بومی گمنام آرامی گر فته شده بود 
و به تمایش نگارش ساده‌تر ین لفات محدود مبگردید با ادبیات و فاسفه و 
علوم ومذهب رابطه‌ای‌نداشت ودر ز بان محاوره بکار نمیرفت.درصور تیکه 
قسمت سامی فار سی جدید از عر بی گر فته شده بود و بشتر لفات آن‌مر بوط 
دمذقاب وعلوم واد..ات میشد وعءار هر دسته از ین اغان عر ی بجز آ ناگی 

(۱) دراینجا از لحاظ تسهیل خواندن کلمات لاتینی که درین متن خواهد 
آمد» حروف قر اردادی زیر درچاب بکار مرود : 
ج ‏ (اج ح چ» خ هرا ز - 3 ژ اش -ع» واومعدوله - ۷ فرانسه بان - ۷ 
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که در نوشته‌های‌بپلوی استه‌مال می‌گر دید جز ء لا بنفك زبان فارسی‌ووارد 
زبان محاوره شد . 
تا کون بعات استعمال اوزوارشن در نوشته‌ه‌ای بپلوی بی بر ده اند 
وغدشیای کونا کون ممز نند . آ نچه محقق است ٩‏ او زو ارشن در کتیبه‌های 
هغامنشی ودر ذارسی باستان هم وجود داشته . حال یاید دانست مقصود 
از این اشکال تراشی که بنظر خط رمز قراردادی ویا شوخی جنون آمیزی 
میاید چه بوده است ؛ و جرا در زمانپای بعد در صدد رفع این اشکال 
بر نیامده‌اند ؟ بعضی آن را ناشی از محافظه کاری و کهنه پرستی میدانند 
وبرخی علت سیاسی برایش حدس میزنند : برای اينکه قبایل سامی که 
زیر فرمان یادشاهان از ان بودها ند * بدیئوسیله خود را نز ديك بحکومت 
مر کزی حس بکنند. 01811811867). [ سیستم اوزوارشن را یکنوع ابپام 
که | مر هی امد و 
در بار بادشاهان اشکانی * برای اینکه خودشان را از تودهٌ ملت ممتاز 
بساز ند .زمانی مد شد که در «فارسی‌میانه» لغات سامی‌خارجی بکار ببر ند. 
بالاغره این ز بان ساختکی رواج یافت‌واثر خود را در نوشته‌ها و کتیبه‌ها 
بافی گذاشت . همینکه اين‌مد ورافتاد خواندن وفیم متن ها دشوار گر دید 
وس از آنکه پاز ند برای توضیح آن لازم آمد * بنوشته های اشکانی 
اوزو ارشن را افزودندا ‏ اما این دلیل بسیار سست‌است. زیر | بل ازرواح 
خط بپاوی ‏ در نوشته‌های هخامنشی وفرس قدیم وحتی بء‌ددرمتون بودالی 
بز بان سغدی نبزاوزوارشن وجود دارد » بعلاوه نوشته های پپلوی برای 
طبقهٌ ممتاز نبوده است‌ودرصورتیکه کلید اوزوارشن رامیدانستهاندلزومی 
نداشته که اين تفر یج احمقانه در باری را درزمانهای بعد سنت بگذار ند و 
ز بان‌ر سمی مملکت بکنند وحال آ نکه‌هیچ سدی این دس را ات که 
ابن ندیم ۱ ازتول مونقن | نطو 
۱[ «وهعای‌دیگری دار ند که بآن‌زوارش ‌گوا: دنل 
وبا آن حروف متصل ومنفصل را مینویسند و آن درحدودهز ار کلمه است. 
برای آنکه باین وسیله‌میانمتشابپات‌فرق گذاشته‌شود.مثال آن چنانست که 
و تِ بنویسد و آن درعر بی بمعنی < لحم > است؛4ینو سد 
«بسرا»ومیخواند:< گوشت >ماننداین رعدت" و چون میغواهد نو سد 
دنان» و آن عربی «خبز > است " مینویسد «لهما و میخواند «نان > 


(۱) - فر هنک پپلويك ص و ٩-۱‏ 
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باین‌شکل: وه وباین ترتیب هرچیزی راکه بخواهند میئویسند مگر 
چیزهائی را که بقلب آنها محتاح تبتتخنه 45 بلفظ اصلی همنو ستند >. علتی 
که ابن مقفم برای وضع اوزوارشن میاورد » یمنی «فرن‌میان‌متشا بهات» 
قانع کننده نیست . زیرا درحروف بپلوی ملاحظه آسان خواندن لفات 
نشده است وهمانطورکه کلمات دیگر را بقارسی سره میتو یسند بخوبی 
میتوانستند لغاتی ازقبیل نان و گوشت را باهمان حروف پپلوی بنویسند. 

اوزوارشن ۳16۳8 3۷2[] که‌ارو با ئیان00 602۲9 0[مینامندو باشکال: 
هوزوارش یز آمده است در سر معنی اختلافات سیاریوجود داشت ٩‏ 
تا اسنکه بالاخر ه معذی حقیقی اين لغت درمتون بهلوی تورفان:دست آمد 
بنظر میاأید که ات ناه‌برده از فعل: اوزوارتن0 ۲۵ 3۷8] مشتق‌مبشود. 
(اوز <- 0۷1 -9۱08-0) یعنی رون گردانیدن ريشه اصلی لفت» توضیح‌دادن 
و تمیزدادن ۲ 

لفات اوزوارشن بسه دسته نقسیم میشو ند : 

۱- بشکل لفات آرامی وسریانی » چنانکه قبلا اشاره شد. این‌اغات 
که عدءٌ از جر‌ارصد تحجاوز وگ شامل لفات سیار عادی میشو ند 
مانند : و» او ما از ره که چه. آن ۱ بر* بس» خود" بیش روز شب 
خواب " بانگ » پدر؛ مادر» خواهر. پسر» دختر" سرء‌انگشت*موی»ز بان» 
بینی » شکم زانوه دست » خانه" درخت؛ اجمر» نان 1 شیر + گر به ۲ 
که ماهی» خرس و غره که از لغات سامی گر فته شده است باین شکل : 
او ۷۵۱08۳0 ۲ خود 01۵1]وطع * اندر 1:۱ ووط " پنج ع< 
8 . 

۹ لغاتی که بشکل دور که با6 3۲10 ظ میباشد . یعنی قسمت اول 
کلمه که تیص ثایذ بر آ شنت بجر وف سامی و قسمت دوم کلمه که تغییر یذ بر 
میباشد تشک ابرانی در مماید . رو اعال و علامت جمع باین صورت 
درمیایند : ایشان < ۷۵1۱۳۴۵۳16811 ۰ دبوان<- 80 6608 * دیدن ح< 
0110۳۵ هداز ادن > ه)۵ ۱۱ 32۲ 

۳- در نوشته‌های بپلوی , درمقابل چپار صد لفت‌سامی؛ 0۳ مد 
لغت آیرآنی وجود دارد که بشکل فشرده و بصورت علامت در آمده است . 
اشحعیال این کلمات اندعا بوده ودر هرمورد معادل فارسی آن بجاش 
کقاروه: میفده. زیقه این کلمات سامی ستت و آیانی اش ول 

۰ 0۰ ۷۷۵۲۱6۲۲۰ ,۵۱۱۱۲۵۲ صنا2 رع2صماهط) 27ظ (ا) 
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رسمالخط آن قراردادی وفشر ده أست وبشکل مدا مود کل ۰ این 
کلمات را 6۱602۲۵1۲ مینامند . فرهنگ نویسان معنی این لفات را 
مد | سته‌آاند» اما نممتو | نسمته | ند تلفظ این لاو درهم دید ه رابدهندوازین 


رو» راه عاطی را درخواندن این لفات بیمو ده ند وک هنتخ لفات‌ساختگی 
ون «و حود آمده است مد 268 بای سر( 5 ر ۳ - 


۸ وبا ۳۵18 بحای۲230211 وغیره. بسیاری از ین اشکالاخبر 
را دانشه‌ندان تجز به کرده‌و نشان داده| ند که همان لغت اصلی بشکل فشر ده 


نوشته شده است‌مانند : 


به 2 # 2 #« و3 اه ۲ 
بو ات نی دص مرا 
۲۰ 


ها و ه ۲ 
۵3 2 دج ردو ود +۱ مقامممزا 


وجوداو زواردشن در خط بپلوی نشان‌م,دهد که ایرانبان‌در آزمابشهای 
حو د ۳ اشکالا تی ر و بر ومرشده‌اند 5 از نجا که مدای حفیفی لات سامی 
۱ ن‌یشده ومعادل باز ندآن درهنگام‌خواندن ۳ نشين این لغات‌میگر دیده 
شاید فقط دیران ومو بدان تلفظ حقیقی افات سامی را میدانسته‌اند و بههمن 
مناسیت برای نو آموزان فرهنگ اوزوارشن وباز ند را فر اهم کر ده‌ا ند . 
اما بنظر ما ید که گر د اوری این رما در موفءی شتوارت در فده که مدای 
عضی از من او زو ارشن‌هارا فراموش کرده بو د دد ۰ زیر | تلظ حقیقی خیلی 
ار اغات او زو ارشن بامقابله لفات سریا نی و آرامی تطبیق یگنت ناصافه 

برای نشان دادن معادل لفات سامی «باز ند» بکار مرفته است. لفت 
باز ند از لفت اوستائی 38۳8۸1 ۲۵۱11 میاید که بععنی توضیح دو باره و 
سر بعدی‌است. بز بان فار سیو بپلوی «ز ند شید ه | شید این لفظ نه مها 
بفمار سی سر ه دار متنهای بپلوی اطلاق مود ۰ باکه حفأ نکه اشاره شید 6 
شامل افل معنهای نامیر ده ,ب<ر وف صو ی اوستائی یاذارسی جد بدمیگر دد 
که تمام (هارت او زو آرشن دره‌قا ماش معادل باز ند گز ارده تشه ای . جنین 
متنی که بجای اوزوارشن در آن لغات حقیقی زبان را با ساختمان اصلی 
بپلوی نا نکه تلظ مبشده مار ند ۰ «متن باز ند ی میخو آنند ۰ باید 
4 ی که همه متنهای ,از ند که با تون مورد مطالءه قرار گر فته"منظر 


بت ۵۳۶ 


میاآید که درهندو ستان نو شنه شده . لذا ممکن است که تلفظ گجر اتی‌فارسی 
در آن داخل شده باشد . دراینصورت نمیتواند نمایندهٌ بعصوص یکی از 
دوره‌های زبان فارسی بشمار باید . 

تسین تغیبرات وتحولات ز بان بپلوی بدشواری میسر خواهد شد » 
معپذاازمقا بسه کنیده‌های آ غاز دوره ساسانی چدین بدست مباید که‌او زو ارشن- 
های دیکری جز [ نجه در کتاب‌های بپلوی آمده وجود داشته وجزو تغیر - 
بذیر | خر لغات کم‌تر بشکل‌فارسی بوده است. در کتیبه‌های بمدی»ز بان‌خیلی 
نزدیکتر بز بان متنهای پهلوی میشود و شکل حروف کم کم تغبیر یافته 
است. ازهمه آاری که در دسترس‌است چنین برمیآید که اززمان جانشینان 
اسکندر اوزوارشن جزو جدا نشد نی نوشته های بپاوی بوده است . اما 
چیزیکه مسلم است ۰ در هیچ زمانی بصد ای اصلی خود خوانده اميشده و 
فقط بمنز له علاما تی بوده که در هر جا معادل فارسی آنرا باهحه و زبان 
بومی میخو اندها ند . 

هر چند |ستعمال اوزوارشن خط بپلوی را شلوغ و درهم و پیچیده 
میکند اما در <قیقت بر ای فهم متن‌های پهلوی‌فقط اشکال کو چکی‌در بر دارد؛ 
زیرا معنی تمام او زو ارشن‌ها بو بی معلوم است ودر فرهنگک مخعصوصی 
ضبط شده|است۱ ومه‌ادل فارسی لمات اوزوارشن را هیدهد و لیکن اشکال 
حقیقی خو اندن‌متن‌های بپلوی هر بوط «قسمت باز ند میشود و عمدءةاین اشکال 
از ابپام ودرهم پپچید کی حروف‌الفبای پپلوی بوجود میاید . الفبائی که 
کتابهای نهلوی به آن توشتهشده آز ۱6 حرف غنده خخاوز نیکند که‌هیه 
آنپابجز حرف آخر در خط اوستاگی‌یافت میشود وت | تا تما بنده 
چندین صدا میباشند واز این رواشکالاتی درخواندن بوجود مياید . گاهی 
دوحرف که بهم می بیو ندند بشکل يت حرف درمیا بند . در نمو نه ز بر اشکال 
این صداهای مفرد ومر کب |افبای پهپلوی به‌خو بی نمایاناست : 


ند ار ۳ 2 ۳ ۰2-۵ ۰-۳ 
ی ۱۳7 [.۱ بط ی لد < کء 
( د+د مرا » ومزا مشمیا . جر .م9 .همع چمو 42 زمك. 
۷ زر وعهظ۳2:۴ ,1۱01۳8 ۴2۸۲۵۸۲۵ (۱) 
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ان ار شتا ی بت سیر ۱ 
2 قا لمل ماه عممله » 9 لمو, ععمو. لصٌ مق 
لف عمل )2 -ع. 9- 9.6 مد اباجاد ح. 
۵ :0 ۵۰ ۰ج داد زا ۰2۰21۵9۰۵4 


از ین نمونه به‌اشتباهاتی که همکن است درخواندن کلمات پپلویرخ 
بدهد پی خواهند برد . مثل حرف «س»> و«ش» پپلوی که مانند تر کیب 
دوحرف است ودر بعشی‌مو ارداز هن ورن دوحرف میتوآن ده‌دوازده‌صدری 
گونا گون استنباط کرد. زمانیکه نوشتن پپلوی مررسوم‌بوده طبیعةایر انیان 
این اشکالات را حس نمیکرده‌اند ۰ زیرا مانند خط فارسی امروزه بیشتر 
بمادت چشم و قر بنه خوانده ميشده . فقط بیگانگان ومحصلین اشکالات این 
طرز نگارش رادر می با بند . 
بواسطه همین اشکال رسم‌الخط بهلوی بسیاری از لغات ابرانی که 
بشکل فشرده نوشته شده بمنوان آوزوارشن 61608۲951 درد فرهنگ 
پپلوی» ضبط گردیده است.۱ و بعضی ازین لفات بغلط خوانده ومعنی شده 
است مانند : 
(صس8)۷۷) ۲۵۲۹۵ اوستائی( گل) << ۷۱1( ۱[038]۷۷پول نقر ه) 
> ۲ ۲ ۳۵( ص 206۳)۸۱(د گر بار ) < 8۷۵۲ (ص ۲ ۸) 18 802( سو ك» 
سوق) <- باز ار( 28)۸ 021-۳0( مسن ) < پیر( ص> )٩‏ )۷۱6 18 (طلبه ) سس 
مغ (6119)5( 88( اسپر بس) ع< میدان(ص6۹) ۵۱70017 ( آخر) < 
حرموو (ص۱ ۲02)۱۰ ۳( پا یان) - تمام(ص081)۱۰۳( بستان) < باغ 
(۱۱۳) ۱۵۵۵۵012 (محوس) - 6۲6۳۴۵8۲ ( ص ۱۱۲۵ ) ۱02808۲ 
(مپتر ) < پر (ص۱۲۲) ۳۵۸1188۲ (شمارش بنو بت) < ۳۵۵1816 وغیره . 
از وجود این لغات درفرهنگاوزوارشن‌چنین بدست میا بد که‌فرهنگ 
نامسرده یو سیله‌د بر ان وموبدان زمان ساسانی فر اهم نشده . بلکه‌دراواخر 
,4210۳81 ,21۲ ,۵8 ,22۷۵۲۵5 ,060۵1 ,12۷10 ,230154ظ .۵15808 (۱) 
+660 ,0 ,۲۵۱65۸۵۷ ,2۲85 ,۲88۲63 ,21۷18 ,60۷0 ,86۷21۲ ,2888190 
۲۵۲ ...6۱۲ ,2۲320] ,ع28] ,80300۵02۳ رعا۵هاط رصناماهقطه۵ 
(۳۵۳۱۵۷۱۷۰ 1 عطاوط 
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ساسانیان ویا بعد از اسلام بتقلید از يك فرهنگ کپنه ؛ لفات فارسی که 
خواندنش دشوار بوده در این مجوعه یادداشت ِ . پارسیان عادت 
دار ند که اين فرهنگ را طوطی‌وار از بر بکنند . ولیکن مطلبی که قا بل 
ملاحظه است پاز ند لغاتی که درین فرهنگ آمده زبان دورءٌ اشکانی ویا 
ساسانی نما شد بلکه» مانند متون باز ند موجود بز بان فارسی و گجراتی 
بارسیان هند است . 

کتون باید دید درمقا بل اشکالات خط بپلوی و سیستم اوزوارشن 
یا ایرانیان هیجوقت بصر افت اصلاح آن بر نیامده وحروف صوتی و یا 
رسم‌الخط آسانتری ندا ها نن* ور کعا ب‌التنبیه علی‌حدوث لتصحیف؛ تا لیف 
حمزه اصفها نی 4 و فاوشنر کقوت که باد شده است : رم (ا و ۲۵) 


أ 


دفره کته دفره ‏ نیم گفته دفره ٩‏ فر ورده دفره ٩‏ دین دفه ؛ وف 
( ۷۲1۵0 ) دفره که شامل تنام: کتایتها میشده است_ . صناعت کنات 
نامپای گو نا گون داشته مانند : داددفیره » شپرهمار دفره کده‌هماردفره 
گنج هماردفره : آهر ([خور) همار دفیره » آتغان همار دفیر ه.روانگان 
همار دفیره۱ در نوشتن این هفت نوع کتابت رابکار مینرده اند چنانکه در 
سفن گفتن نیز بنج زبان رواح داشته‌است : فپلوی) دری ؛ فارسی*خوزی 
وسر یا ۳ در کتابالفپر ستابن ندیم نیز از قول این مذممیآورد که‌فارسیان 
دارای هفت نوع کتا بت بوده‌اند از اینقر ار: دين دبیر یه » دیش (۷1۵0) 
دییریه * شاه دبیریه * نامه دییریه »راز سپریه و راس سهریه . در کتاب 
اخمر امز |شاره بخط مانوی‌شده است . مس‌ءو دی کدازن التنبیه‌و الاشر رف 
اعتر ام شظ ندیه وخ وت (3 ۵ ۲) منود را به ار رسشت سرت 
مید‌هت 

ازمطالب بالاچنین نتیجه می شود که خطی بنام خط بهلوی شناخته 
نمیشده ولیکن رسم‌الخط‌های کو نا گونی وجود داشته که در تعریف واغت 
]شا تحر بف شده اس . حمزه و 1 بن ندیم و مسعمودی همداستانند که 
و بسپ دبیره» کتابت همکای بوده 19 : مخصوصا حمزه فپلوی را در 
ردیف ز بان بشمار میاورد و اشاره بخط بهلوی نمیکند . از کتابت های 

(۱) در کتاب مفا تیح‌العلوم الغوارزمی (چاپ مصر ص ه ۷-+) این هفت 
نوع کتابت بهمین ترتیب ذکر شده . و لیکن بنظر میاید که عنوان هفت دیوانآمار 
در زمان ساسانیان بوده است. فارسنامه این‌البلغی در ذکر « کری انوشرروان» 
عنوان ایرانمارفر (ابران مار گر) را و کیل در ترجمه میکندومیافزاید که ایند تبه 
مقام نیابت وزیر را داشته است . 


۳۲ 0۵ات 


دیگر فارسی که حمزه واین ندیم نقل مءکنند دین دسره مثپور است وخط 
کستح یا گشته نیز در کتابهای قدیم ذ کرشده است.۱ ازقايسة کتابت های 
دیگر چون اختلاف کلی دار ند جای تأمل میباشد و شاید رسم |لخطهائی 
مانند نسخ و نستعایق و تند نویسی وغیره بوده و در هر صورت ع.ومیت 
نداشته است . صناعت کتابت که حمزه والخوارزمی ذکر کرده اند بنظر 
میاید عنوان دبوان های آغاز ک رها بوده باشد و او نوالا روی 
نشا نپای‌مهرهای ساسا نی لفت 02۲19۲ 8 ع< آمار گر یمنی‌عامل‌در یافت 
مالیا را خوانده است؟ در یمه های 1۳2۱1۱۸11 عذوان ۳۷(« 
۹ بعنی عامل دریافت مالیات ساتراب (شپردار) آمده است و 
از تعر یفی که دراصل کتاب برای هر کدام از این صناعت کنابت داده شده 
ثابت میشود که نمیتواند خط بخصوصی باشد . 

استخر ی وا ات که بارسی ز بان متداول محارره و تحر بر بوده 
ویپلوی ز بان رمز وعالمانه میباشد . ابوریحان برونی در آ ار الیافیه نام 
ماه‌ها وروزها را بچندینز بان از جمله سفدی وخوارزمی میدهد . در اغت 
فرس اسدی نیز اشاره بز بان ماوراءالنهپری ۰ مرغزی و خراسانی میشود 
که از جمله زبانپای بومی مشپور آ نزمان بوده‌اند ۰ در ثرهنگ رشیدی 
که بمقمده 0 ۳۱ ۷ او لن لعت انتقادی فاز سی‌میباشد همنو بسد 
که زبان فارسی‌هفت گو نه است که جچهار تا از ا نما متر وك شده : هرویه 
سکزی ِ زاون سفدی . وایکن سه زیان او لاس : بار سی 4 دری. 
پپلوی . 

از اینقرار چنیت بدست مياید که درسرزمین ایران نه تنها زبانهای 
بومی بیشماری وجود داشته » بلکه «ر خی از | نپا دار ای نوشته بوده‌اند. 
مر از رسم‌الخط‌های ایرانی که‌در آن کلمات سامی اوزو ارشن نکار نر فته 
در نوشته‌های مانوی مشاهده میگر دد این کتابپا را میلغن مانوی نز بان 
پارسيك یابپلوانیک ویا سفدی برای پروان خود تدون میکرده‌اند . 
نمايندة مانی 0 دراب شپر » مر کز بارت ها از آنجا که زبان 
تیلقا تیذا نست سمب ایحادز بان دوم ما نوی کر دند ۲ همچنین کتا بپای 

(۱) تاریخ طبرستان » چاپ تپر ان » جلد ادل ص ۲ ۷ دیده شود . 

( ۲) کتاب هزارة فردوسی. ص ٩۳‏ 

(۳) درحفریات تور فاناسناد پپلوی بدون اوزوارشن و نیز ۲ ثاری‌اززبان 
سفدی*بخط مانوی بدست آمده که توسط ۱/6۲ .۸ و ۸00۲6۵5 تر جمه شده‌است. 


از ۲۳۳ 


ما نوی را بحروف‌سغدی برای سفدها و تر کها و کسانیکه بقارسی میانه 
کف وهی کر ده نله دوش 

و محدود بيك منطقه ممشده و خط رسی بپلوی نوده . شاید اکرمانی هم 
هو است به نو شته‌های حود جنمه عمو مت رد هد ناجار بحط نپلوی‌متوسل 
میکشت. ازاين قرار درموردزبانهای بومی ومحلی برون ریختن حروف 
سامی اوزواردن ممکن بوده است ٩‏ و لیکن در ابصورت نوشمه دار ای 
آنکه ط بهپلوی #مو هعت حود را رکه ممداشته است ۳ 

۰ از کاملتر بن‌ودقیق تر ان الفباهای صو نی د نما که معحز آسا باظر 
میاید خط اوستائی میباشد که تمام صداهای این ز بان کهنه رابا آن ضبط 
کر ده‌ا ند ۲ این الفیا را «ددن د ,مر ه 6 متامند مسعو دی در کتاب ات4 
ورلاشراف احدات خط دین دبره رابه زرتشت نسمت میدهد . اما اغلب 
دا تیان ارو با معنفد ند الفای دین دیبره که بر اک هر سیلاب علامتی‌دارد 
و با خط بپلوی متقاون ممباشد دراو اخر ساسانیان اختر اع شده است . 

در کتا بپای زر نشتی (ار ته‌وراژ شهر ستا نپای ایر انشهپر و بندهشن). 
اشاره شده نسخه خطی‌اوستا که روی بوست کاو به خط زرین نوشته شده 
توق تاشتق: نهر افعافو | تزا سورانت.: 

بعقیده نو سندة ند هشن بزر گک » اس‌تندرز ند ( تسیر اوستا) رابه 
ارو م ( بیزانتن) فر ستاد واوستا را سوزانید کرت توضیح میدهد که 
نسعحه احاسی(ین نپشته) در لنح شسپیکان و نسخه دیگر اوستا در «در نمشت > 
دار وه عده دو د. 9 از بن ضغءه هار | اسکندر سوزاند و لی نسخه اساسی 
ردست ارومیان انتاد و بزبان بو نا ۳ نر جمه شلد . ار دشر با بکان نوشته‌های 
بر ا کنده را یکجای آوردو رو نوس‌پا هنتشر شد ی ۳ از وه تاز یان 
آذرباد آذرفر نخغ‌فر خز ادان پبشوای هودینان همن وظب-»را بگردن کرفت 
و سخه‌های پر | کنده را جمم آوری کرد 

درصورتیکه نسح اصلی او سا از بن مر رود ِ عال ناد د بل و 

۳ 
مخصوصا او صبه شده که متن او ستا و ز ند را نز بان تسیر اد و از برداشته 


۳ب 


باشند. «ر دك خوش آرزو ۱6 نمو نه‌ای‌از برورش در فر هنگستان و معلوماتی 
که بتقلید هیبر بدان قسمتها نی از اوستا را در آنجا از بر میکرده اند 
گز ارش میکند . 

2 به هنگام بفر هنگستا ام دادند و من نهک وراد سیعت 
شتا بان بودم . 

« بشت وهادوخت‌و بغان وو یدیوداد راهی‌بدانه ( ۷۵۳۲ << برم) 
از بر کر دم وجایچای زند را نیوشیدم . 

۰ ۶ در دییری چنان خوب نویس و نند نویس پاريك دانش » 
کامکارهودست (ز بردست ) فر زانه میباشم. > 

یس قسمتهای‌اوستا که نابود شده بوده بوسیله سنت‌شفاهیو به‌وجب 
تلفظ دقیق موّبد ها تکمیل گردیده و بخط دین دیره طبط شده است . 
بر خلاف خط بپلوی که سیاز خلاصه و فشرده بوده و لشات سامی در آن 
استه‌مال‌میشده * لفبای اوستائی بحد کافی‌دارای حروف‌وصداهای کو نا گون 
مپاشد وحتی يك لت سامی‌در آن وجود ندارد. 

مطلبی که شایان توجه‌است * می‌بينيم باوجود چنین الفبایکاملی که 
میتوانسته همه صدا ها و خصوصیات ژبان را ضبط بکند * خط بپلوی و 
استعمال اوزوارشن متروك نمیشود و بقوت خود باقی میماند وحتی بعد از 
اسلام همم بدان ودا نشمندان ایران کتا بپای خودرا بخط بپلوی‌مینگاشته| ند 
وسیس برای‌سپو لت‌مان این کتابها را به یاز ند میگر دا نیده| ند. یعنی الفىای 
صوتی دین ده برای توضیح لفات و کلید الفاظ 1 در رسم الط 
بپلوی بکار میرفته است ۰ پس علتی داشته که الفبای صو تی دین دسره‌وبا 
رسمالخط مانوی را نبذیرفته اند واو زوارشن را از رسمالخط بپلوی‌حذف 
نکرده|ند . حتی زبان اوستا که یکی از زبان‌های بومی بسیار کهنه بوده 
عمومیت نداشته برای فهم عامه بز بان بپلوی نوشته میشود ؟ . 

پس قبل ازاقتباس لفبای‌فعلی» (صرف‌نظر از کتا بت‌های گو نا گو نی 
که قدما ذ کر کردهاند.) ايرانیان هم الفبای بدون‌اوزوارشن(مانوی)وهم 
الفبای صوتی بسیار دقیق بر ای نها یش‌صداهای تمام کامات‌فارسی (او-تائی) 
داشته‌اند. در ایرصورت انپام محافظه کاری و با ار بر ستّی خود خود 
مر نم میشود بلکه ابت میخذردد که علت بسیار مهم ودقبقی در پیش بوده 


۰ 3 0 ,0 واحا 6 ۲۱۵۹۲۵۷ ۱۵۵ ,داه۷ه۱۲ .1 (۱) 
(۲) قسمتهائی از ترجمه اوستا بخط پپلوی موجود است . 


-۵۲۳٩ل-‎ 


که مانم از منسوخ شدن رسم‌الخط بپلوی ميشده است . 

گوبا علت نامبر ده فقط‌مر بوط به مختصات ز با نپای‌بومیو لپجه‌های 
بیشماری میشود که درایر ان رواح‌داشته است وعلامات سامی راپذیر فته| ند 
تاهرجایمناسیت اصطلاحو تلفظ محل کلماتر ادا کنند . مأمفا نه‌ازجز گیات 
زبانپای بومی آ نزمان اطلاعی در مت تشن فک بعضی از ین لپجه‌ها که 
بخط سفغدی ویا ارمنی قدیم برجا مانده است. باوجود این در نوشته های 
بپلوی گاهی بز بان .بومی برمیخوریم مانند صرف بعضی افعال در «درخت 
آسوريك» که ننظر میا ید بز بان بومی اشکانی نوشته شده است . تصور 
میرود کلماتی که تلفظ ویا ساختمان آنها در زبانپای بومی تغییر فاحش 
میکر ده بشکل آرامی ویا دور که نوشته میشده بر ای‌اینکه در هر محل یز بان 
بومی تلفظ شود . دابل آن ادبیات مانوی است که جون عموما محدودبيك 
منطقه میگردیده بدون کمك خواستن ار کلمات و علاگم او زو ارشن مستقیما 
بز بان محلی نوشته ميشده است . 

ازین مطالب چنین نتیجه‌میشود که در زمان ساسانیان و بعداز اسلام 
زبانبای بومی و لپجه ای کو نا کون در اير ان رواح داشته که شاید هر 
کدام از آنپا را با رسم الخط جداگانه ای میتوانسته اند ضبط کنند 
ولیکن در رسم‌الغط پپلوی که خط رسمی وعمومی بوده برخی از اغات‌را 
که شابد در زبانهپای مختلف به انواع کونا گون خوانده و تلفظ م.شده 
است از لحاظ اینکه رجحانی برای یکی ازین لپجه و یا ز با نپافایل نشو ند 
بلفات سامی با دداشت میکر ده | ند که بمنز له علامتی بشمار میرفته است و 
نمیخو استه‌اند که یکی ازاین زبانپا را اساس قرار بدهند و دیگران را 
تحت الشماع ند ارت لا غلت اه اعاله را بانة در غود بان سععجو 
کرد. حتی دراافیای‌بپلوی نیز ملاحظه حروفی که نیگن بدل‌میگر د ند 
شده است . مثلا حرف ۲۳ و 1 یکی ات ز تراک کی انب هی زک 
مانند : دبواره دیفال - ال ۰ رگ یاحعرف ]۰(] و۷ مانند: 8 
گوسپند شوان؛ شپان (شبان) حرف8 و و1 نیز بیکدیگر مبدلمیشو ند: 
خسرو» هوسرو- همار؛ آمار- اورمزد » هوره‌زد - سپر + سغر(سرخ) - 
او یاردن » هو باردن . حروف ۰ 3 ۰ 7 و [ که يك علامت دارد مانند : 
بز شك » بعشك » حشك " بذشك وغره . . ..درکامات اوزوارشن نیزاین 
اختلاف دیده مشود : 
ر11۳08 ر*< 2108 رحاقطه ر2۳08 رعا 8اه رقصط ک ۵6۲۱۱۳۸۵۳ ر[ 

۰ ر 10816 8۷ 12 رقصا6 تا و6۳28 
-۵۳۷- 


۰ ( ,81۷ ,0 2 و - 1۷/۵۲2 
(فاهد ۵ ۱۵) صفاه ۷۱۲۲۵۲ ع صها فنص وخ 
0 1۰ 17 ,81۲]) ۷8۲۵18 : ۲۵7 
ورروشن ح< برروشن۱ < اروشن. 
ما طهه دا ست» که به علامت او زو آرشن نوشته میشودبافغا نی )۷16 
به بلوچی ام بزبانپای بومی پامیر] ۷18 بزبان است(۵88616) غر می 
881 و بز بان ابرانی شرقی ۴.[1811 
این اختلاف زمانیکه نازبا نیاق کونا کون «قأایسه بشودخیلی بیشتر 
خواهد بود مثلا در مورد لغت اوزوارشن 80102۲0م که بفارسی میانه : 
2۲۲ در اوستا شکل : 0۵۲00 بفرس قدیم ۷۵۲۱۱۵۲ در 
کتیبه‌های‌ه‌خامنشی ج و و]درمتن [ کادی 8۲-118( دراسنادیینا لور ین 
9-۲-0 و 128۲-۳08 در کتابپای ارمتی ۵۲ ۵همچنین 0۲0و 
0۲02 و بشکل |سم خاص گر جی 23-1 12۳1۱8۲( در آمده و بفار سی جدید 
۲ و ۱۲۲۵ میباشد ۴ 
از این قبیل امثال زیاد است وهمین میرساند که يك علامت سامی 
جانشن صداها و تلفظ هاق توا کون مشده که شاید بااختلافات دیگر در 
ز بانپای بومی وجود داشته است . اما باید متد کر شد که در همه لغات 
اوزو ارشن ظاهرآایناختلاف فاحش تلفظ دیده نمیشود . مثلابر ای« نوشتن > 
دو لغت‌آوزو ارشن‌وجود دارد: ۵)1۳۱018)84۳ ۲و طفافهصتط 1) 021 
اشکال فارسی آن که : نوشتن * نمشتن‌و نیشتن است ظاهر أآ تخیر ها حشی نشان 
نمیدهد. شاید این تفیی مر بوط به لپجه‌هائی میشده که امر وز ه 
در دست ؛.ست . 0 جون لغات هنوز در ز بان متشکل ومتحدالشکل 
تقفه نف سبارق‌از امات‌ عون او رو ار تیتری نت عهاسکال کرت کون 
خوانده میشود مانند | ترا ۰ آوستن ۰ ی 
شاید متصوداز ۳ <مزه اصفها نی و آبن ندیم ومسعودی 
بهاشکال مختلف‌ضبط کر ده و آنرا کتابت همگا نی مینامند همین خط بهلوی 
بوده ات دوشن قاس آیران که بلپحه‌ها وز بانپای بومی گو نا کونسخن 
گفته میشده انتشارمییافته است . زیر ا اسنادی که به‌پاز ند میگر دا نیده‌| ند 
نیز عمومعت_نداشته ودرهر محل ز بر ۳ ز بان بو هی و اقع میشده است . 
(۱) لت فرس اسدی چاپ نهر ان‌ص ۳۵۸ . 
۰ .0 ,۹۵8۵0۱60116 6۲۵۱۵۰ راهاصانناجت) .۰ (2) 
1-۰ .0 ,۱943 و۳۳۵۱ صهااو20۲02 ,م9211 ۷۸۷۰ ۲۱۰ ر3) 


-۵۲۳۸- 


آنچه از اسناد پاز ند در دست مانده متعلق بدورة بعد از اسلام میباشد و 
چون اینکاردر هندوستان انجام کر فتهتأثر لهجةٌ بزدی و کرمانی‌و کجراتی 
در آن مشپود میباشد . دلیل دیگری که |سناد باز ند ز بان مدذخصوعمومی 
:مو ده بلکه بحای الثبای صو ای امر و زه بکاز مبر فته اعتلاف نظر بارسیان 
هند وارو بائیان سر تلفظ کلمات بپلوی است . 

ولیکن چرا بجز دین دبیره نمونه‌ای از خطهای دیگر که در کتب 
قدما د کر ده بحا نمانده آست؟ عات جمل و نمض بت میباشد. حون ] نچه از 
ادبیات قبل از اسلام در اير ان باقی بوده بعمد و بوسایل دقیقی محوو نا ود 
کر ده‌اند وبپمن دلیل از ادییات ايران باستان نسبت بهاهم‌یت وتوسعه‌ای 
هند نکهذازیا شده‌اننت؟.. 

تاآخر دور ساسانیان بعلت اختلاف زیاد زبانهای بومی‌هنوز بطور 
مسلم يك ز بان رسمی که باتمام مشخصات خود بسایر لهجه‌ها تحه.ل شود 
و جود نداشته بلکه دار ای دنل نوع کتا بت بو ده‌اند که هر کدام موردخاصی 
داشته است و باين وسیله احتیاجات خود ر|کاملا مر تفع میساخته اند ؛ اما 
یگانه خط عمومی پپلوی بوده است . بعد از اسلام گویا جنیش تفییر الفیا 
از جانب شرق آغاز شد » یعنی پس از اقتباس الفبای عرب بعنوان یگانه 
وسیلهٌ کتابت زبان ماوراءا لنهرو لپجهٌ خراسانی زبان رسمی گر دیدو کلمات 
فارسی آن چا ند علامات سامی او زو ارشن شلد » و لیکن در عمل همان 
وظیفه اوزوارشن را انجام داد واشکالات رسم الخط پلوی را «پیجو جه 
و بصداهای گو نا گون خوانده میگردد. مسلاوه اشکالات تازه‌ای برایز بان 
فارسی بوجود آورد . 

بس از افتیاس الفبای‌جدیدمی ینیم که نا مان تمام لغات‌اوزو ارشن 
ازمیان رفت ورسم‌الخط های گو نا کو نی که وجود داشت متروك گر د.د و 

(۱) ظروف -اسانی بیشتر درخارح از ايران کذف شده و اگر دد ایران 
ناشت. | مه کنیل نشج ده اتب اور تار بخ طبری مینویسد زمانیکه افذشن 
گر فتار شد کتابپای اوراکه بز بان کپنه نوشته شده بود بفرمان خلیفه سوزاندند و 
مقداری طلا از تذهیت ‏ ]نها بدست آمد . همچنین از بسیاری آثار گرانبپای 
فارسی بهد از اسلام جز نام بجا نما نده وداگر شدرت بید اشده در کشورهای همسایه 


نوده است . 
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(ماوراءالنپری» خراسانی) بحروف جدید در آمد. یعنی یکی‌از زبانپای 
بومی وظفهٌ اوزو ارشن را عپده‌دار شد و بسایر زبانهای بومی غلبه کرد . 
بواسطه اغتشاشانی که در آنزمان در ابران فرمانروائی داشت ۰ این 
موضوع عکس العمل شدید نشان نداد وپس از تألیف کتب وتدریس؛ این 
زبان والفبا تحمیل شد وجنبهٌ عدو‌ی پیدا کرد . بهمین علت آمروزه نیز 
ترك و کرد و مازندرانی و بلوچی بفارسی ادبی مینویسند و بز بان خود 
میخواند . آما تامدتی قبل از انکه کلمات بشکل مشخص در با بدا ختلاف 
لپجه‌ها درنوشته‌های فارسی نا رن هشتم دیده میشود مانند: دس دیسر 
دفر» دویر. بپمین مناسیت دراشمار و فرهنگپای قدیم يك لغت به اشکال 
گونا گون نوشته شده و بمد کم کم این اختلاف مر تفع گردیده است . 
این الفبا که برای خوشآمد زوره‌ندان زمان » متملقت از الفبای 
عربی گرفته بودند " جولانگاه تازه‌ای بدست لفات عر می داد که‌ما نندسیل 
وارد ز بان فارسی گردید وچون الفبا ناقس بود وصداهای حروف‌را حفظ 
نمیکرد ,سیاری از لغات‌و کلمات فارسی معرب شد و کم کم لفظقام‌ساختگی 
رواج یافت ولغات تکاله جز وز بان فطاو وم کرد رک ۱ 
یکی ازمعایب الفبای پپلوی و سیستم اوزوارشن اینست که حروف 
محر مشود و تغییرات و تحولات ز بان ود نان دهد . فارسی کنو ای امز 
همن عیب را در بردارد : ز بر | اختلاف ز بان شک نز و سرودرولان یا 
ا نکلیسی و فرانسه امر و ز خیلی زیادتر از اختلاف زبان فردوسی بافارسی 
آمروز میباشد ‏ بر عکس می‌بینيم که ز بان ضعیف شده " فقوت سای خود 
را از دست داده و نمازمندبه متر ادفات گر دیده . خواندن آن‌سیاردشوار 
وفقط بسته بمادت چشم است . گر چه زبان فارسی یکی از کهنه ترین و 
و آسا نقر ین زبانپای ا زان است اما در ۳ سامی زر بخته شده‌وفر ازه 
دادهای ساختکی برایش وضع گر دیده که از ریشه اصلی خود منعرف 
گشته است . قواعد سیار موشکافی که این زبان دارد در اثر بی‌علاقکی 
بمطا امه ز بان‌اوستا و بپلوی فر اموش‌شده وقواعد ساختگی از ز بان‌سامی 
سانش وضع کر ده‌اند؛ز یر | لغات‌و کلمات بهلوی دار ای معا نی دقیق»بباشد 
که فاردسی روز اون ابرسها انکاری از دست داده است.۱ مثلا افعالی 
(۱) زبان بپلوی وابستگی نزديك بازبان فارسی داردکه ریشه خود را از 
آن کر فته است. بواسطه اشکال‌رسم | لخط تا کنون هنوز آ نار محدودی که ازادبیات 
بپلوی مانده‌چنا نکه باید تر جمه و حلاجی نشده است . تحقیقات دانشمندان‌ارویاتی 
بقیه درحاشیه صفحه ۱ 0 


0 


که بچندین شکل و جود دارد وهر کدام درمورد معی استه‌مال میشودومعنی 
خاصی دار ند مانند : شنیدن » شنودن ۷ شنفتن » نیوشیدن » یوخشیدن » 
آشنیتن؛ اشنودن‌وغره : 

فقط از اشکال دندانه‌ها و نقطه گذاری خط فارسی جدید و نداشتن 
اصوات لفات فارسی »پچور و نامأنوس در فرهنگها بصد جور نوشته شده 
مکرنشکل اصلی‌خود و بسیاری از لغات فارسی بصورت غلط مشپوردر آمده 
مانند: پزشك بجای بزشك » کژدم بجای گزدم » پنهان بجای بنهان؛بسیج 
بحای پسیچج وغره. باضافه خیلی از حر کان حروف که درخ<ط بپلوی و جود 
داشته درالفیای فارسی جدید یافت نمیشود . به.ین علت صدای‌سیاری از 
لغات غلط تلفظ گر دیده است. در ژزمان ساسانیان رسمالخط‌های گو نا گونی 
وجود داشته که‌باین وسیله بودهز با نبای بومی را بدون آوزوارشن 
ضط نکن و حروف دین د بر ه برای هن منظور بکاز هیر و42 است در 
صورتیکه بایگانه رسم اخط نارسی کنونی این عمل غرممکن میباشد . 

از ین رومئله اصلاح خط موضوع فده از موم و حیانی بر ای زبان 
فارسی بشمار میرود و دون این اصلاح هر گونه راه تحقیق درز بان‌نارسی 
مسدود خواهد بود » یعنی اقتباس حروف صو نی لاتینی که متناسب تاصداها 
ومختصات ز بان فارسی باشد . درین زمینه آزمایش مهمی انجام گرفته 
یعنی کر دهای خارح از آیران و تاجیکها که بدوز بان وهی فارسی گفتگو 
میکننده لفبای‌صو تی لا نینی ر ایذ بر فته | ندو نتایج سیار سو دمند ,دست آورده | ند. 

ازمطالب بالاتیحه میشود که درایران باستان ز با نهای‌بومی و شیوه 
کتا بت‌های گو نا گون رواح داشته است وعلت افتباس خطیلوی و استعمال 
آوزوارشن عمومیت دادن لپجه‌هاگی بوده که درایران گفت‌گومیشده.الفبای 
صو ی دین دیره فقط در مورد زبانپای بومی مورد امتتیالد ات4 است:: 
الفبای فار سی‌جه بد سوار ناقص است و علاوه بر اینکه نقص‌رسم الخط بهلو ی ر | 
مرتفع نساخته اشکالات دیگری بان افزوده که فارسی‌دا بدکل يك زبان 
دشو ار خشك‌ و قر اردادی‌در آورده و بپیچوجه شايسته مقتضیات ز بانز نده در 
دنبای امر وز نمی باشد ۲ 

تهر آن - هر تورماه ۱۳۲۴ 

بقیه ازحاشیه صفحه ۰ ؛ ۵ 
درین زمینه قابل ملاحظه است . از لحاظ زبان شناسی و تواعد صرف و نحوه ناردسی 
کنونی محتاح به‌مطالعه بسیار دقیق پپلوی میباشد و بدون تحقیق کامل در زبان 


اوستا و بپلوی سیاری از اشکالات لغوی و صرفی و ندوی فارسی هر گز حل 
نخواهد شد . 


-۵۶- 


دنر ساسانی در فرفة مدالبا 


از؛ ل.مور گذدترن 


درتار یخ هدر دوره هائی است که هر بومی دید میا بد ۰ این هنر 
محجدود سر زمینی میشود که ۳ بو جود آورده است سس دور زره های 
دیگری‌میباشد که هثر دنیائی بشمار میرود؛ این هنر بعلت زیبائیو توانائی 
رتاز کی سر تاسر دیا را شفته خود می‌ازد وهمینکه در کذور های دور 
وسرت رخنه کرد در | :دا و 4 های ژرف سیر ان ۰ موضوع گفتگوی 
امروزما يك هنردنیاگی یعنی هر ایرانیان ساسانی میباشد . شاهنشاهی 
صا سا نی که از سنه ۳۰۲۰ بتار یخ مسیحی درابر ان دو ام داشت همیایه 
امیر اطوری رم‌و بیزانس «ود و ۵م<:ی باهندوهتان ه#مچشمی میکرد بعلت 
وضع جغرآفیا ی این دوات که میا نجی ین امیر اطوری رم وخاور دور بوده 
:جارتی رایج وهنری آمرخته رف سرت آورد یت بان بودند کهازراه‌در یا 
وخشکی ابر بشماز آسیای شر قی واردمیکر دند . آنهپا بودند که بارچه‌های 
یکی از خزانه‌هایژاین بیدا کردها ند ساسانیان بودند که قالبپای ما نندی 
در ست میکر د ند وروی با نقش و چپار فصمل را یه همنمودند ) 
چنانکهاءر اب در ستایش فا ی بار گاه سترگ 45 بپار را اک میکرده 
اشعاری سروده‌اند وساسانیان بودند که این جام‌ها و آفتابه های زرین و 
دامن شهرت هنرساسانی به مرز جفرافیاگی ايران محدود نمیشده ؛ بسیار 
دور » در آسیای میانه » درغار های شهر مرده گو بی ۰ تصویر اسواران 
فا شا ای بل سرت آورده‌ایم که‌ازطر ز آرایش سر وستر ه چسب تن با ۳ 
پر بیج وخمی که معصوص جامه‌های ۲ نپاست ایرانی اصیل شذاخته میشو ند 
اکرچه آ ین بودائی داشته‌اند . 
زاره حجشمهدوری شلد ۵ دار ده خوب میشناسیم خیاطهای ز بر دست ما که 
ازین هنر براز نده ملهم شده‌اند » اخیرا با گیر ندگی تازه ای آذرا ز نده 
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گر ده‌اند. زیرا مد زمان ساسانی یعنی مد یکی از در بارهای سیار باشکوه 
دنبا بطرز شگفت آوری زیباوظر یف بوده است . پارچه‌هائی که درآ نها 
تار و بود زر وسیم بکار رفته نقشهای برغمزه|ی دارند : روی آ نها دایره 
های ,زد ای ,شکل‌مر و ار ید بند کشیده‌دیده میشود » درمیان‌دایرهبر ند گان 
وجانوران خیا ای ل سر اسب با لدار دم‌طاو وس ِ چنگال شمر بِ خروسپای 
قرینه (زیرا خر وس بوسیله بانگ‌خود دیوهای شبانگاه رامیراند)؛ طوطی 
حقیقی هدتند همیشه نوار پیچ شده| ند؟ نوارهاتی بپا و گاهی بگردن‌دار ند. 
این نوارها مو جع یز نند» هن همدو ند و اهمیت اس شگفت آوراست.این 
بندها کنایه از آ نست که این جانوران آزاد نبوده به «فردوس>شاه نملق 
داشتهاند 4 شکار گاهپای بزرگ شاه را باین اسم مناهید ند و و ار علامت 
جانوران آن نوده است اما این نوار در لباس حود شاه هم د بده مشود. 
1 شاهنشاه و هشن یار کان و ,در ماه وخورشد خوانده هیشده 
بطر ژ باشکوه ودرخشانی لباس می بوشیده , رز | او بایستی بافروشکوه 
خو دخبره ک.نده باشّد اه وجمان او ۲راسته به‌مر و ار بدو سنگپای 
گر انبپاست ؛ علامت بادشاهی مانند علامت زنبق فرانسه اغلب‌روی‌پارچه 
بافته شده * ما بخصو ص د بپیم وتاج ات 4۶ اورا متمایز میسازد . ژر | 
هر حدد بظر هأغر هب می | بد ی هر بادشاه تاج بحصوصی دار د ۰ این تاج 
زمانی رگ عقاب 8 شکوه است که بال ود زاو رده با سر هبش زد ین 
عجو اهر نغان استت: هنکامی يك دیو ار 8 دار است که انسان‌راساد 
باروهای يك شپر شکست ناپذیر می‌اندازد ۰ ما اغلب يك گویو يك‌هلال 
هبباشد. روی سر شاهبور اول که‌و الر ین را اسیر کرد کوگ نار نز کی 
میبینيم که بشکل کره ای هدما ید این بیش آمدتار یعی که یکی‌ازصفات 
برافخار تار بخ ساحانیان بشمار مرود در موزه مدرامهای کتا بخا نه ملی 
بار یس بو بی ی شده است 3 شایور او ل. اندام رسد‌می دارد ۰ تز‌اشت 
قسه تاه وج والر ین‌آهءیر اطور ر که او نز بر است سوار میباشد گر فته‌است. 
ناوشا مر له دس ( کستی ) بکدر دارد ودنبا : ان درهو | هو هدن رد 
مّدس که باین‌جانور انمبستهاند ونشانآن بوده است که آ نها تعلق بکسی 
برقوزك با و برسر دارد وهم‌چنین دم اسب شاه بذکل نوار در آمده است. 
نوارهای مواح؛ گر چه کمی سنگن‌وز مخت میباشدو آی از مشیه‌صات اساسی 
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هنرساسانی است . اکنون به‌خود بادشاه که آنقدر عجیب است یر داز یم . 
این گوی کلان که روی‌سرشاه؛ پدرماه و خورشید» دیده میشودخودخور شید 
و شا ورد زمن مبباشد . از بن رو بی هیبر یم که جرا بادشاهان ۳ 
ساسانی در طرز آرایش سريك هلال یا يك ستاره باين آسمان متحرك 
متا اراد کوی خورشید درملال ماه کلاه معءو لی‌یادشاهان ساسانی‌است. 
ماهمن موضوع ۳ درجام بلورین که در مدالپای لور وشیثه‌های رنگن 
نشانده اند می‌بینیم که یکی از جواهرات گکرانبپای موز مدالها بشمار 
هیا بد . خسرودوم که از تاریخ ۰ ملادی درایر ان بادشاهی کرد 
از جلوروی تختی نشسته که آر استه به دواسب با لدار استءصای.لطنتی 
در دست دارد وتاح اوروی موهای انبوه چیت خورده گذاشته‌شده‌و نوارها 
بشکل مارهای‌بزر گک ازچب وراست کسترده شده. این جام بان کو انشا 
که زما نیکه به خز انهٌ کلیسای سن‌دنی8 12601 - ۹8111 تعاق‌داشت‌معروف 
به پیا له حضرت سلیمان ود حالت مقتدرانة خسرورا هنکامیکه بار میداده 
بما آشکار میکند .کاخ تیسفون اوهنوز برباست . هیکل با شکوه آن در 
کناد قبانان قه ی اف اخیه انیت طای‌سار کاه آن وی من ات و 
ويرانهة دهن گشودهة این ساختمان بی‌هتای اواغر دورة پرافتغارساسانی» 
|ثکار دردنا کی در بارةٌ جاه و جلال زود گذر آپار انسانی بخاطر ماورد . 
تعت شاه که آراسته به قالیپای معروف چپار فصل بوده با پلکان خشن 
لاجورد وفروزه گون آن» مفمومی در بر داشته استتا. لاجورد وفیروزه‌مابه 
تأمین سعاد این خداو ند روی زمين بوده که برای نشان دادن قدر تش‌ماه 
و حورشمد فتاز اف را تن میهد وین 42 ۰ رنگآبی که بر نگ آ میات 
ومواد این سنگها بمنوان طلسم خوشبختی بسیار رایج بوده‌است . ظروف 
سفا لی و نقاشیپای دیواری‌وساعت دیواری عجیبی که درتار یخ اعر ابذ کر 
شده دراین قصر و جود داشته . درین معماری بی میبر یم که هثر ساسانی 
نه‌تنپاهدر نمایش شکوه و جلال بوسیله جواهر ات گر انبپاست که‌موردمعاملة 
بازر گا نی قرارمیگر فته ِ بلکه درمشاهده ]تا باهت‌شا رید کان زر شوخ 
رو برومیشو دم . البته همسشه ایرانمان خودشان این نناها را نمیساخته‌اند . 
دسته انبوه اسیر ان از جمله والرین به کشت و کار زمين اير ان گماشته شده 
بودند وهمچنین ساختمانپائی را بنا میکرده‌اند . بهمین مناسبت ساختمان 
کنبد ممروف امیر اطوری را به همکاری این اسیر معمار که والرین بود 
نسبت میدهند . 


62 


طاق و کنبد ساسانی که ساختمان آن آ نقدر مبتکرانه است؛ نه‌تنها 
نظیر آن درایران باستان دیده میشود بلکه درسر زمین خودمان‌هم وجود 
دارد . طاق کلیسای 81۲1-11181۳6 سن‌هیلر در پواتیه کاملا بشکل گذبد 
ساسانی است .نزديك پاریس کلیسای سانس ٩618‏ درخز ان معروف‌خود 
پارچه‌های ساسا نی‌دارد که در نمایشگاه بیزانس پاریس موردستایش‌عموم 
واقع شد 4 ولی بسیاری از کدی-اهای رومی سر ستواهائی دار ند که روی 
]تیا نقش 1 بارچه‌ها را بادقت شگفت آوری تر سیم کر ده اند . بارچه 
که درمرزمان ارمغانی بوده که به آسانی حمل میشده از ایران به ژاپن 
رفته واز سوئی بفرانسه آمده است وبرای نقش روی سرستونهای قرون 
وسطی از آ نها تقلمد میکر ده‌ا ند . این نقشها که همیشه درمیان دایره قرار 
گر فته باسانی درهدر‌ها مورد تقلید واتع میشده است : 

بر گردیم سرموضوع محموعهٌ مدالپا . در اين جامها ونگت هائی 
که یادشاه فادر مطلق را مج-م ۳ ۰ به اشکال جالت ثری بر میتدور یم : 
شکارهای سلطنتی " جانورانی که میجنگند و بشقا بپائی که اشخاص عجیب 
وبا نامفومی را مجسم میسازد * شکار! میدانیم که در خاور نزديك‌درهمه 
زمانپا حیوان را بطرز گیر نده‌ای مجسم ساخته اند : جانور ژزخمی؛جانور 
درحالت تاخت» جانوری که دنبال‌میکند وبا دنبال‌شده است.«فردوسهای» 
پادشاهان ساسانی را بیاد میاوریم یمنی باغهپای وسیم محصوری که بر ای 
شاربادشاه*ضران ۷ وان «کراران عشرشتیان عص‌مرقرا > کوزنان:؛ 
گورخران ؛ طاوسپا » قرقاولها وجانوران کمیایی را در آنجا نگهداری 
میکر ده‌اند . در طاق ستان بدنه‌های سراصر دیوار برای نمایش شکار 
گر از و آهوححجاری شده است . دور تمام ز من موز کشیده شده . شاه و 
همراها نش در زورق روی آب بر که روانند و بضرب تبر گر از ان مر داب 
را از یا در میاور ند . زنانی که مشغول چنك زدن هستند نیز در زور 
سو ار ند و | نپاراه.راهی هکره . اد میاور یم که ساسا نیانشیفتهموسیقی 
بوده‌اند » در نزد آنپا بر بط و نی و کر نا و چنك نواخته ميشده " و این 
موسیقی است که در آسیای میانه رواح یافت و بالاخره به در بارچین نفود 
کرد . بنابراین اهمیت جنبةٌ بین‌المللی هنرساسانی مجدداً بطرز روشنی 
آشکار میگردد وایکن باز بشکار خسرودوم مرداز یم , در مجموع4مدالها 
روی يك بشقاب‌نقره به قطر » ۳سانتی‌متر منظرهکاملی از يك‌سو ارچالاك 
وزیبا دیده میشود . اسب درحاات ناخت است وباد همه نوارهای شاه رابه 
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|هتز از در[آورده است ؟ :اج بالدار سك وزن جلوه یکین " هلال ماه 
بالای دیپیم مروارید نشان صورت ظر یفی‌را بطرز شایانی نما یانمیسازد. 
تمام جز یات جامه بتناسب حر کت‌شکارچی که زه که‌ان رابسوی آهوان و 
کراران کن ان که در امه ات یی یام ار کت ات۱ 
باجزیات آن از نوارهای مواح‌تا بای آهوان و گرازان که درحال فر ار 
موازی زمین قرار گرفته تماشا ميکنيم . این يك شاهکار هنرساسانی است 
1 در دست ما میباشد. شدت وجپچش حر کات متتاسب با جانوران گر یزانی 
است که در برامون شاه و ام شده‌اند . این نکته یایه واساس هنرساسانی 
است * نی يك نیروی حیاتی بر جنب وجوش که درعین حال دارای نظم 
قوی ودقیق میباشد . فراموش نشود که ساسانیان فقطجپانگشانبوده‌انده 
بادشاهان #واناگی که از رم :اهندوستان تو (مد برم وهر اس میکرده ۹ 
من ببر و دین ملی مزدا پرستی بوده اند که اخلاق بسیار عالی و سختی 
داشته است . 

این دین که آتش را مقدس میدان-ته » دنا را مر کب ازموجودات 
خوب و بد می بنداشته که جاودانه دز کقیکش هستند . باعلم باین‌م وضو ع» 
شکار و مد در نظر مامهموم تازه‌ای شود #سکزف: زها نیکه پی میبر بم 
که کشتن‌جا نوران در نده کار سندیده‌ای بوده درعن حال اجازه نداشته‌اند 
بیش از ده‌هز ار از آ نها را نابود بکنند میفهمیم که اين شکارچیان بی باك 
درعین ح ل روانشناسان براز نده‌ای بوده‌اند . نه‌تنبا شوری که در شکار 
نشان ممداده‌اند ۳۹ از لذت های زند کی تا بوده بله تا حدی ایتکار 
قابل ستایش بشمار میرفته است . همچنی میدانیم دستهٌ دیگر جانوران 
هتعته که سروان: این کیش ودرا علنغتبه نگاهداری و بر‌شتاوی: | سا 
میدا ند ۰ 

اهمیتی که بشکارداده شده‌نشان میدهد که‌جا نور زیباتر :نو جا لیتر ین 
موضوع هذرساسانی است . همین جانور ساسانی است که روی پارچه‌هاو 
روی سر ستون‌های ما نقش شده و همین اش تیار است که تقر ببادست 
نعورده در قالیپای ایرانی* آخرین نمايندة يك هر توانا وعالی و بکره 
ادامه بافته است +4 

تهر ان - آبا نماه ۱۴۳۲۵ 
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۳_آنچه صادق هدایت به فر انسه نوشته است 


نام اصلیش سیتا بود ولی او را ساء‌پینگه مینامیدند که کلی 
زرد تک و دارای عطر شوت انگیزی است . نخست مادرش بادما 
او را باين اسم نامید و همین روی او ماند . 

بدرش که از تاج خاندان قدیمی و نجب ژن بود س از 
اتلاف اموال خود بمرگی نا بپنگامی درگذشت و برای همسر و 
دو دخترش لا کشمی و سیتا جز مختصر ملکی در کنگری ترديث 
بانگالور و فرض سار چیبزی نگذاشت . 

پادما لاعلاج اطفال خود را با جدیت و فدا کاری ای که 
سرهشق و ان شود رورانند . او نیز بخاندان اشرافی ار کی 
که اعتبارات خود را از دست داده بود منتسب بود . بالاخره در 
اقا ار سفیون قق. که اسان ی ار کته ور 
ایام سعادت با او رقایت داشت کمك بخواهد و بالمال تنها ملکی 
که برای آنها مانده بود بئمن بخس بربا خواری بفروشد . خریدار 
بعلاوه دختر بزر کش لاکشمی را هم از او خواست . پادما که 
شفه. ار افو اه اقا نوی اور ستاو را ور 
بذیرفت هر چند در باطن از لحاظ بستی نژاد رباخوار رضایت 
تفاشنح 


-۵6۲- 


جلو ایوان منزلشان منظره بسیار ممتد و زیبای در کلمرله 
نمایان بود و مرغزاریکه مه رقیقی برآن متموج و نور آفتاب 
قوس و قزح ان اخقانت کرحم مهد ا وی مساق نو 
اثر عقیدةٌ عامبانه ای این دره غیرمسکون مانده بود . 

آغلب یادها افسانةٌ این دره را بدین تفصیل برای دخترانش 
رن 

+ در زمانپای خیلی پیش قبل از اينکه سفیدها بهندوستان 
رسیده باشند موجودات آثیری ای در این دره در نهایت خوشی و 
شادکامی ی مسکردند که چون از کارهای شاق انسان فنا پذیر 
فارغ بودند مثل کودکان بی غم و بی قرار زند گانی میکردند . 

2 ۳ خواندن نواهای دلکش در اطراف نت ول زسای خود 
میگشتند , 

«دجمعا يك خانواده را تشکیل میدادند » تقریبا مرض بن 
آنان وجود نداشت . مرگ هم که سالخورد کانرا فرا میرسید چنان 
بآرامی انانرا میربود که کوئی بخواب عمیقی فرو رفته‌اند . خورال 
اين فوم فقط عطر کلپا بود و در قصوری زند کانی میکردند که با 
زمرد و یافوت و زير جد ساخته شده بود و باغهائی مانند سواراج 
که مرغانی با بر و بال طلائی در آنها مدخوندند ون نها احاطه 
داشت . 

کار روزانة آنان عبارت از عشق ورزی و برحستن مبان 
درختان بود و برای گذراندن وقت با رغبت کامل بساز و شعر وساختن 
ما تفن ام ق وا تب تا اد اسان سوه 


-۵06۳- 


9 آنان محشور بودند و از بدایم صنعت آنان تقلید 
مبکردند چنانکه رنه کازن این مردم برشاط با شعر و زیائی 
توأم بود ۰ 

+ ولی .مك روز فرح بخشی که آدم سفید رسید و در این 
سر زمن مارم نت و وا تقظری برای و عطر 3" و 
رباحین بحد این محل فراهم ساخت . اواخر بپار که کارخانه 
بکار افتاد و عطر شدیدی از عصارء گلپا باطراف برا کنده کشت که 
طبعاً قویتر از عطر کلپای طبیمی بود و با شام حساسی پربان 
کلمرگ موافقت نداشت این موجودات عزیز حمعاً بتحانب کارخانه 
شتافته با ولع هرچه تمامتر باستشمام عطر شدید کلها پرداختند و 
خی بخالك هلاك در أفتادند بطور که يك حفت از نان هم برای 
وی قسر اف انم بان ان ای یو ره وی ی راز 
یه رتش ری دون عامت وروی وم ار کرتتشرود ای که 
برحس اتفاق گذارشان باین دره افتاده بمرگ شدید غیرقا بل‌وصفی 
هر. گتشه انز ۶ 

هت ره که صاست ها انار ۱ مرو بای قوش 
ی له او باق دای ود هی ای که اور دعر 
در حافظهُ او نقش می‌بست و هرلغت بوجهی سحر آمیز تصاوبری 
ده اند افجا هه تصوی و ان تیا ی موز یا این سک 
خوشبخت این سرزمین از مادرش مژال میکرد و مادر که بتکرار 
مطلب تحریص میشد با قدرت خستگی ناپذیری بتجدید مطلب 
پرداخته هر بار بالطبم حشو و زوائدی که مفید مینداشت بدان 
می‌افزود . 

-۵66- 


ایتک در دوازده ای مادر خود ر از وش واه 


اين مرگ باعصاب دختر جوان ضربت شدیدی وارد ساخت و چون 
ربا خوار و خواهرش بمنظور توطن به بنگالور میرفتند اوهم بدانجا 
رقت . 

این پیش آمد برای سامپینگه بسیار مهم بود زیرا سیوا شوهر 
آتبه اش که از طفولیت بنام او نامزد شده بود در بنگالور سکنی داشت 
ور ی اقا تمه ها کی مها غیت کاها ار هاش 
بود او هم پسری دلجسب و در عين حال تنبل و هوسباز بود و اغلب 
خود را ا تشن کات مشغول مبداشت . ولی ایدا حسادتی در خاطر 
تن ید : 

۳ تغسر زیادی نکرد و ی کار های مر بوط 
بخانه را انجام میداد و در ضمن پرستاری خواهرش که آبستن بود 
باو محول گردید ولی مطیع و سر براه دائم در فکر خدایان و 
۷ ۳ ۳ . 730۳ 7 
در حقیقت منزوی و خودرا با افکار برانقلاب باطن خود مشغول 
مسداشت . 

در مواقم بیکاری امس کر غالا برای ملافات نامزدش بد 
بتعکا یتفر رکف کانقا که سر فیل واندام ادمی‌داشت و ازسنگ 
حجاری و بروغن سیاهی اندود شده بود مرفت . معبد با حلقه های 
کل مرا و حاشیه ای آمیخته به بر کهای اسهك مزین شده بود 
و عطر تندی از عود و کندر از محراب در فا برا کنده میشد و 
سیوا نیمه لخت با لنگی که بدور خود بسته بود در بالای تیه 
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بزاثرین میخندید . 

سامپینگه بعلت همین خلق و خو و فکر بی آلایشی که 
روزی برحسب قانون غیرقابل نقضی با او متحد خواهد گردید او 
را دوست مبداشت ولی اصولا از اصطکاك با مردان واهمه داشت 
آز نو ان رشان خاطر. سفنت دا ها فیک آن: تفارت 
نداشت ؟ 

باری در این شهر بنگالوراوآزادی بیشتری پیدا کرد و 
در باغ نباتات موسوم به لعل باغ کنج دنجی در مقابل درباچةٌ 
مصئوعی‌ای که شاخسار بسبار و گل و ریاحین بی‌شمار برآن احاطه 
داشت برای خود بافت » دو فقو بارامی رو رت آ موز 
4 خود را تسلیم تصورات و تخیلات تفر بحی 
خود کرده بکشور عجابی که در آن بارامی افکار راجعه بخدایان 
و قهرمانان همچنانکه در خاطرش تجسم یافته بود جولان داشت 
باز کفت ۵ هل اشتکه این فیع یات فای. انان 22۱ 
صحنه‌های پر آشوب و عجیبی می‌بیند و افکار آزاد طفولیت وماجرا. 
جویانه ای با آن توأم شده بود . 

مك فکر خیال او را مدوش مبداشت . 

حال خواهرش رو بسختی نهاد و شوهرش او را به بیمارستان 
وانیوبلاس فرستاد و سامپینگه در اطاق عمومی بر بالین او 
می‌نشست و غالبا برای سر گرمی او از سرزمین کلمرکه صحبت 
میداشت ولی خواهرش از شدت درد رغبتی بشنیدن آن داستان نشان 


تفن اه 
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این اقامت در سمارستان وضعیتی بر ای شاشتت ‏ ایحا 
3 45 خودش جدس نمدزد . نوی فنول که ون تمام راهرو ها 
پیچیده بود و رفت و آمد پرستاران و خانم حکیم انگلیسی با آن 
هاش رن بهداشت طبی بمارستان و خود بماران و 
کتای. که اوت: ۰ بارنرش منت ماع اما مار او دعر 
منتظری ود . 

حال خواهرش روبوخامت نهاد و سر پزشك بیمارستان بیرون 
کشیدن جنین را تجویز کرد و با مخالفت شوهر. مقرر شد او را 
عقا نت 

امین که زا وه وی و ماو تم تیه قمع کر 
که خطری متوجه خراهرش شده است . 

رداک وود مهار یی مت هو اه را عم کاهدانه 

ایشا هرا طای وی ار وم سم : 

لا کی طاه | ان موی هون وان وان وی 
بزردی موز داشت و عرق بسیاری کرده بود . حدقة سم ومص رن 
و گونه‌هایش تفییر شکل داده بود و لبانش بسختی چین خورده بود. 

هفیتکة شنیه.سامیت که وارد اطاق. کفته هرا غوو زا 
کشود و مدتی با بأی و حرمان در او نگریست . 

ات ها زاف وق ره ۱ که 
برای در آغوش کشیدن او جهد بسیار مینمود مشاهده کرد و خواهر 
با کلمانی مقطم ویرا گفت : 

دمن در خانه این مرد خیبلی رنج کشیدم . تنها چیزی 


که او از من انتظار داشت پسری بود که وارث او شود اينكث 
بارژوی خود رسید و رف کاتن ود خود ادامه خواهد داد . 
برای افرادی مگل ما سعادت در روی زمدن وحود ندارد. او همسشه 
بمن میگفت : 

«من ترا هم محض رضای خدا قبول کردم حالا تو خواهرت 
را هم سر بار و نان خور من کرده ای؟» من برای تو خیلی «شوشم. 
برکرد به کنگری پیش عم پیرمان با لا اقل با سبوا عروسی 


او ینظر میرسید_ برای مخفی داشتن اضطراب درونی خود 
ی مه نب کت با چپره ای که از درد بهم نز موه نود و 
یشان بان سا اعت» و وهای سای که زا توارش 
ِِِ 

بعد او را کفت ۱« دستی‌ای مرا فشار یدهم » 5 
دستهای سرد خواهرش را گرفت در حالنکه نالهٌ جانسوژ او را 
یه همم ی اهر زا مه کی ان زا وا 
پ که ‏ قر افو که ره اد ان کار انم اسر مامت 
پرستار را طلب کرد و پزشك معجلا رسید ولی بیفایده بود و او 
در گذشته توکمیه وه بعد بر ستاران بأخرین تنظفات او مشغول 
شدند . 

سامپینگه با عبور از در بیمارستان خود را از هجوم هم 
و عم نجات داد همینکه خود را در کوچه دد اش خاطری 
در خود حس کرد ولی خود را سخت بی دشت و ناه یافت . چه 


60۸ 


ول ‌ آ یا دو داره بخانه ر خوار ی ۹ موی که ۳ 

ددون اراده طرف ار ای که معرد کانشا برفر از آن فرار 
داش بر اه افتاد 1 ۳ یا دختر کی رم صدرت دود » دمشاهده 
ات دختر ‏ ۴۳ رها و بجانبت اند ه مت دون اینکه 
و اند جری ی مات و محر در او ی رس او دسش 
را گرفت رن دشت ت کازها 4 شاه رت 


یحو 


که تور ۲ یی کت وین ار شیای اسشک: مبازه:سار 
چددی تحمل کنی . » 

ول او را در بر گرفته برسینة خود فشار داد و در آغوشش 
کشد و او چنان از خود ببخود شده بود که قادر بدفاع نبود و 
برای فکر اینکه چنین با چنان کند رنج شرت ؟ که ها 
محتاح باین بود که از خود فارغ باشد ی حس بیزاری او را فرا 
گرفته بود . سیوا بنرمی مطالبی در کوش او میگفت و او را بجانب 
خود مسکشد . 

۳ فقط بوی زننده عرق و عضلات محکم و تنفس 
مقطع او را حس مینمود و دستهایش بلا اراده زوی بدن او حر کت 
منکرد . او در حال تومیدی احظه ای از خود بیخود شد بعد با 
وی اه ی ا و عااضی کف 

و ان نوت کت حجیم » آن خدائی که در طفولیت 
سامپینگه آنهمه اعتقاد و بستکی و احترام و رعب نسبت بان ابراز 
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تا هش وم رآ سعان وس فتاه سنوی فعاا ور نظر انفترت نع وان 
خود را از دست داده بیکاره و پوچ و بیمعنی مینمود . 

قیو ای ره و وا ی یه ری شا نم ها ودرا 
محکم گرفت که از وحشت رنگ از روش پرید . 

سیوا گفت : « چقدر امروز تو عجیب بنظر میائی .» 

سامپینگه با کلمات مقطمی جواب داد: ۱۶ گر هیداستی »! 
و بعد صورتش را در دستهایش گرفته فرار کرد . سیوا تا پای تیه 
او را مشایعت نمود . 

احسای تنهائی و بیکسی اورا پریشان کرده بود و با خود 
میگفت : «شاید این وت برأی دیگران مفید بود ولی نه برأی 
من .» دفعتاً چیزی بفکرش رسید . او مثل دیگران نبود یعنی 
عادت نکرده بود . چرا؟ 

او خسته یه با هر کر هو ی اوآ او بمعنی 
و پوچ شده بود . از نامزدش نیز بدزار بود . او میخواست با این 
خدایان و قپرمانان با بازوان توانا و هبا کل کامل نزديك شود 
نی تا ال فوزست کرد که انا اور ان شود بذک را و ابر 
داش که با شور تون شاه اس مایت ات رید بان 
کند ولی حالا میدید که این تضورات مورد نداشته و زند کانی 
صاوغ او عیی تک اس 

سامپینگه کینة مبهمی برای کسانیکه میشناخت با در ندیده 
کر وی و هی ی بان وی نوی دز ون خر کرو 

کوچه در تمام طول خود خلوت و لخت و نامطبوع بود 


۰۵ 


سرپیج چند کودك جلو دکانی بازی میکردند و یکدسته هندو در 
میان معبر چهار زانو نشسته توتون میجوبدند . 
آرامش این مناظر پیش از پیش بر عصبانیت او افزود 
زیرا با انقلاب درونی او موافقت نداشت و همچنانکه بی قید و 
نا منظم پیش میرفت دفعة خود را جلو لعل باغ یافت و از 
ی وتات دریاخه ره غوی را دزی شین 
اف‌کند 

بامید اینکه شاید دوباره بوضع بهتری بوجود آید بفکر 
خود کشی افتاد . در این لحظه تمام همش مصروف این بود که 
هرچه سهل‌تر چشم از جهان موشد و برای تهییج خود گیسوان 
خود را نوازش میداد . تا امروز با تلم و رضا زند کی مبکرق 
ولی در بن بستی گرفتار آمده بود که زند کانی برای او غیرقابل 
تحمل شده ود . 

نخست بآب عمیق و سبزرنگ درباچه خیره شد دفعة توجهش 
به کل یادها ( تبلوفر سفید هندی بسیار درشت ) معطوف گردید که 
کی کف فزی ماوت یی ات و ان نام ماد نود ها 
دواری از هوای علایم و رایحة مطبوع گلهائی که او را احاطه کرده 
بود و او با ولع تمام عطر آنها را بیاد سرزمین سحرآمیز گلمرگ 
میبلعید پر او عارش گردید . 

دفعة در اثر تفبر حالت بی ساقه ای چنن بمخله اش 
خطور کرد که اد کار دیت کان گذشته ای را کد متملق بخود 


او و در مان این مردم اشری فاعم در نطری « است ۱ 
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فکرش که دز تنهاثی تحربك و تیزین شده بود متدرجا تقویت 
مشد . شاید این تقاط غبر فابل ادراکی باشد که فقط بکسانی 
عارض میشود که حس میکنند بعالم دبسگری خوانده شده اند 
و شوق مخصوصی از این در خود احساس میکنند که بزودی 
وظیفةٌ خطیر خود را کر چه مواجه شدن با مرگ باشد انجام 
خواهند داد . 

او چون سابقا در این دره زند گانی میکرد آنرا بخوبی 
میشناخت . دفعة وجد غیر فابل وصفی باو روی نمود . چون 


ممخواست بساره خوو را از دج وود خلاصی بجشد ۰ در این 


لحظه بحیزی که فک نممکرد خود کشی ود بلکه مخواست 
زود تر باین مرحلهً درخشان مخیلات و تمابلات خود واصل شود 
۲ ی در درون خود احساس نموو . مد صور در نظرش 
بجلوه در آمدند و ذات لابزال از میان مقربن در کاه با لبخند 
جذابی او را بنرمی میگفت : « ای سامپينگهٌ دلربا بیا پیش ما ما 
ترا حمایت میکنیم چون تو از این دنبانیستی مقدمت برما کرامی 
خواهد بود . » 

مات که بپترین لبای ساری خود را در بر کرده بود و دد 
بغل دو روپیه و چند آنا پول داشت و با این پول میتوانست خود 
را بدهكدة مسقط الرای خود برساند و بجانب در ممنوع برود 
و در میان موجودات اثیری آن ۳ کند و از عطر گلهای 
آن سرزمین سر مست شود و بکابوس درونی خود بدین وضع خانمه 
دهد . 


-۵ ۲۲۰- 


در حوالی ساعت پنج صبح که باران باریده و بوی مطبوع 
نف ون هو فسات وی ساستت 4 درلانن سار ی ریگ 
چون دوشيزة برهیزکاری سرخوش و سرمست بود . 

کلمرکی بالوان مختلفهٌ متمایز در روی زمینهُ خاکستری 
> که «ختصر نوری بآن تابیده باشد تا چشم انداز دور دستی 
که درقت‌های کل هرن وه شته از کلا قرف وی را 
محدود کرده باشد ممتد منشد . 

همیتکه آفتاب برآمد و ژمين را بنور خیره کنندهٌ خود 
روشن ساخت سایةٌ سامپینگه نیز معدوم شده بود . 


کی و کی 
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00۵61 1۳۱6۳86۳69 81 18] و1 رفعاصد(6 اه ۳۳۱۲ 
. طمتفصمطم 0200 ۳2۱ 16 

۱۲ ۵1 مزاع 122۲۲0 و6 0 من 
۱0۲-۰ ۳0 

3 : ۳1866 ۷1*۶ 00986 ۳6۳۵8۸01 01۳۵06 520 
عم فطل ۷12۵26 طمع قطمی 61106 ماو وه ۱۲ 
ماع ۵۵8218 112660۵ ۷۵) ,8112 868 61 221۳8 
۰ 111۳6 18 46 فوط 

0016۷۲6۲۵ وا 80111906 2۵ 06 80608811080 8ب 


۴ ۱86۲6۵890 0۵۱9-6۵۱۲6 همان : 016 26 ۳۱۱6 
٩۵۲08۱ 6‏ ۰ . تم تم ققج وق رعع۲] 9 و6[ 
دهم 028 ۳8۳6۱۵۱۲ ۳116 » :2۳۱8۵1۵0 111 تا تام 
00۳۵۵ ,066 1۳80 6۱۵11 ۲۷116 ۳8اه 68[ 26 
۶ 1071 ۰ ۲0۷۲۱۲ ۸ 19886 ,86ع9 1 6811 1,116 

1۲ ]۳5۵۳۱۱۵۸1 ۳۱8۲1 808 ]6 , 1۳81۳16 6۲ 821ظ 
۵ ۳ 0681۳216 ۲۷۱۱6 ۰ 081ع06 0۲ 108۳1۲216 
۷1۰ فو۳ظ قتجم1 2۷6۵ 6۲0 عي 0۵ رعناعنل ععی 16 
0 69۲ 1۳۵ .۰ ۵:)68] ۳2۲ مفعصع:1 نع راهم 
۷ 890۲1]1668 068 1821۲6 06 62۴۵۵16 ۳0۲۵۱۲ 86 
من 168 ۱۱۵3۵۲۵ ۵ 8۲1 0 2۷۲۵6 ۷۱۷۲۲۳۵ ۵۲0 ۵1۲۷8 


-61۸- 


بت 


8 , 846 طم 2۲۲۲۵ ۳60668 16 ر 1۳۲1۲۳۵1۵۲6 
۵0 ۳6۱۲ 6 و ۳00۲۲۱ 6110 6۲ ور 1۳0116 1۷01 66 
6 6 ۳06۳۰۲۱6 8106610۲ 1۳۳۲۲۴۱۵۲۵۵ 168 ۲۵8 
9 

- ]8 890۷۵ 6و 6116 , 00۳۸6 18 ۲۲۵۲۳۵۳۵۱889۲۲ 
6 , ۲۷6 18 9و0 18 عصلناً ۰ 100160۲ 16 ۲0۵166 
۶ 6916و اظمطمعهاع۲] 2۶ فافوصه ری ۵8و م8 
6 ۲۱۵180۲ 18 ۲6۵۵۵۱۵۲ 2:۲61] 006 ۰ 8۳9800866 
. 010 جر ۲1۵۲۲ جافن [ 

8 ۷۲6۲۵ ۱۵8۵8۵۶ عصهماداه عمهز۱۲ل عع ۲۱16 
تان) .فطفم8۵ 62 0۵ ۱۵8۸۴۱۵ 16 )616۲۵۱ه ظه 6۵11186 
۵۵۵/۵۸ ۳,۱۳۴ .11[6116] 0۵ ۵۸۲6۵ 2۷2۲09۵۱۲ ۷۵ 
6 589۳۳1۱۳0۵۱16 ۰ 6116 ۸۶ ۷۱۸۸ 6 6۵826018 18 11 
۳۳۵۵۲۵۲ ۳۵۲۷۲۵۲ وظقع . اعجط۵] 6 ۳6۵۶۵۲0۵۱۲ 
-۰ 6۲ ۱۱۵8۸۸۲918۵ 1۲ فطقجه قمع ۳۱۸ ۲1[ 11 ۰ 100 
۳۱۱0۳۲۳۱۵۰ ۳1۱86۱۵6 529 رقطفع8ع6) 06 ۱۳10016 ۳1۵۲6 
۳8 

۳9۱۵-0 رع[ناوع 61 09۲66صقطه 8 فتاه ع[ - > 
3 ۵ ۶ 680۲۲881۱ 

- 6110 واه مز ,011-11 , 660۲6 قع , )> 
۰ ۵10۵ 0۵۵۵۲۵ ۸۱۵۵08 ۱ ۳۵۱۲۷۲۵6 1116۳6 

-0۲] 6۳۲8و و1 ,۱۵1116 12 ۳۵۲ ۳۳۱ 12 11 رع۳1 
۶ ۲116 . ووععوتطوه ۱۳ هم زو 0۵0۱۲6 ۵۲6981 
اصو مه 1 116 ۲ ۲ 060۵۵6۵۵166 ۱616۴06۳8 
- ۵8 نام ۲۵۵ 0۱0]]۲۵1ع ۳۷1۱6 .861680۲6 86 86 
6 . ۲۵اه مصدو0۳ اه صمعی 0186 221۲ ۵ 86۲ 
-688841ع مصلنا ۰ 16۲ا نامع 06 ط1مفعط )اه۵) 8۱0۲ ]8۵۷۵۱ 
8 ۳۱۵۳۳۵۵۱۲۵ .زا 11 . 168۲۵۱6 0162001 46 ۱ 
- ۳0۷ 06 ۱6۳8۸۱68 61 ۱0۵۳۵۱116 ۶ 000668 ۱8۲۵۱68 
۹۰ :"۳۱" 


8 مر ماع . ۵و 06 80۲6 ۳۵06۷۲۲ 8680811 ۳116 


۷ ات 


بت 1 


60۷9 ۷1۱88866 808 و0۳۲۲ 181صاجصهه زرط طظم ور 
8 6۵۳۴۸۵8 168 رتتعتاه طم انقای رعطاحصقط عل ۲نع 1 
- ۱۳1۵۸6 16۷۲۵8 فع1 , 06]81168 ععدمز عع1 رفع۱02۲1۳ 
۰ 6۲۱ 171 

8 ,68۸۲6۲ 52۳۱۴۵06 ]۵۸۱۵۵01 00۳6۱۱6 ۵( 
6 2۲6۵ ۲6۵۵۲8 1182 ۲6۷۲۶ 168 09۷۲۲۱۲ 906 [۱۳۸۹ 
۰ 21608 ۲ 0۱۱/1816 ۵6۵و 

۵ )0۵۵6860 نام ق۵0۴۵ هه 011۵2۵26 ر و٩‏ 
۵ ]11 ۲1 ,06۲ هو اصمعصصمع‌ص10 ۲/2 2۵2ع۲ 6۱ )11 
8 6116 واوظ .۱۱۵۸186۵6۲ ۳۵۲۲ 6۲۵۲۱ 2۲2۵۱۱0 
تن 5 (0 

> - "81 ۳۵۳ 80118]6۲۲ دوع‎ ۱6 ۱۵1 06 ٩ 
0ظ‎ ۴۱۲۲6, ۵ 00۳11 6۷1۵۵21] 6 ۳۵1 : 66۵16 8- 
۷۵1۲ ۲علم۵عتاه نصا[ تام و11 تا‎ . 50« 0681۲ ۱ 
696 ۱ ۱۱۲۵ ی فصعع مم 1 تم .و چم‎ 
۲جاع 6 1ظععم ۲حاعطوط ول فق۲ رعتا۱0‎ 12 6۲۲۵, 11 6 
توح ۲۵۵۵۵۱1116 ۱21 وز۰: هام۱0 ]21عال‎ 8۲166, ۸ 
۲۱0 و فت ۵1 06 قطعاوطظ مصتا ومع قا فعصقصه‎ 0 
۳9۰ 

۵0 ...۵1 ۲تا۳۵ تا اصع اه 611 و > 
۶ 09 ,11۳8۷06۲1 8 8۳8۸6 ۷1۱6۵1116 ۵۱۲6 2عظ) 
۸ 8 ۵ ۲1۱8۲16 

۲ 6۲۲0۲۱8 2۲۵۲۱08 06 ۲81۲۳6 8۳0۱۳5121 ۲۸۱۱6 
۳ 0۳18۳6 ۷۱8۵8۵ ما ۰ 6۱۵۵08 808 ۰ 016۲ ۴ 1681 
۵ 9۲6۵8 116 ,198211006 12 6۲ 00۱1610۲۳ 12[ 
۰ ۳ 68 ۳۱896 ۳ 52 06 عمعوز عع[ 

«.عصزوص فعحط من 96۲۲۵ : هاجاموزه 6116 ۳۱۱8 
,06 88 06 ۲۳۵۱068 108قظ 168 ۳۳۸۲ ۳1۱۵۵6 5۵۱ 
تا ناو فع1 ,]۳۱۵۱01 )10مصوه صد 011صعاصی ۵16 
- و 6116 ,0۱98 ۲6۵۵۲81681 6 260۲ ۶۵ 06 و10 
- 1۳ ۵618و م18 طو ,66«ففعتصصصی ۳6۲0 ۰ ۲۷۵۱ 


؟ 6۷- 


ساب 
8 0006۵۴686 ۷۱۷۵۱۲ ۱۳۵۱ ۵۲۵ ,۲6۲۷۲6۱1169 2۵8 
-0۳61 61168 ۳6۲0 مهو 06 6 0160 8عع 06 ومووص ز 
۲ . ۳6۵۷6 (0و فصعل عمت۷ ]۵۷۵ عع1 ع1 
-16۲۵)1ظ عماععع 160۲۵ رعع168010ه وم ععاع1 061 
128۲۲68 6 ۵1۱0۵۵۵8 فعصغعع فعل 12۳88 رععتا6 
۵۵ 11۳۱۲6 ۵۲2066 صمع 6 ۵۶۲۵1۵16 و9[ 


۰ ۸ 161816 6و 
۰ ]160۷۵۳1۵881 ۲۵۵۲6۲ ۲ 


-۰ 60 ۱۳ ۲1فقظ طوع 6۳۵۳1۲۵ 8081۲ 82 006 6181 رز 
۲ 6 ۱۵88 ۷2۴۸۱۷۱۱88۰ 06 ۱۳8۵۳۴1۸۵1 2 ۷۵۲۵ 
- ۳8۲ 6 ۲تاع0ع قع ۷۵۱۱۱2۱ ۱0۵۱06 فقو رات مه ام 
و ۲ )۲181و 1 0180۲81۲6 18 دور وز0] 
جراممنا فقو )۲۵۱]] نامع همع قوع فاع۷ 6۵1882۲۵ 06 
ووه ه مق )91۴۱6۲۵۵8۵۱ 6 6 

تصوو ۵ 066۵۲۲۲ 111 1۵1 1م۵ظ۳] ۵ ۲ناوز6ه عن) 
انا ان  (‏ ۱ ۱ ۳۱۱۱۵۵( 
و10 و۱عل ):۲(0۸8 نب (0حقط بل ۲سعمنا . 228 
9 ,۱۵۱۵۲۵8 1۳0]1۳۲ وفع ۲۷۱۵8۲ 6۲ ۷7۵ 16 60010178 
هع 6 طصتحاحقط عنه جمع ۲۵6۵ 12مدا2 مه 0066۵۲۵886 
۵ ۱6۱1۱60160۵۸6 ۳۲۵0۲۵۱6 18 ر۳0106] ععمه |[ 66۳8111 
۵۲ 6۱21 قای اما رعتیاع) ۷18 عع1 61 1۱818068 
۰ ۵ ۰ 1 6116 

6 میا 26۲16۱۲ اظ۷1ع0 ۲ناعهه عع 6 فقو وبز 
0 ولو راصمصم ۱۵۸۲۵0۲ ص۳6 اعل صع صتهع 
۲ )۳16۱۵ 0۵۷۵۱۲ ۵116 00۱۵۵۵6 861891 118۲1 
۰ 111 

۰ ۵۲:۱۱ ۳28 ]۱۲۵۸۵ صصمع ‏ ۸۵ 1۳1086016 5812 
۷ 181۱86۲ ۱۱ ۲1۱۵:۲۵11 6116 )۱016۱61۱ع5 


۰ 1۲ 88 
۵۵ )۵0۱۱۲۱ 6116 ,۱01 ۲۵ع۷۲ مظ81ع16806 مر 


۲ 6 ر 0۳3۲۳66 )6181 806۱۲ 88 
۰ ۱۲ حصافطه هو مصعل 


-6۷۷- 


ات 


۵ 0۳۵8۵۲ 1۱2 6988۵6 06 ۲۳۵۲۵۱۵۶ فتاوعصظ 6 6[ 
۲یاعوع وفع 06 ط1هع ۳۳۵8۵۱۲ ۵116 فا( ع اه , 1168 
8 ,006116 رعاطههف6طه فمزناهما . راهم 
توصرجو ‏ صن .عم۲قظ اع باعل 06 ۳6۷۵۲۱6۵ هو فصو 
وذقص رعلصمصه 16 0 6ص ۷۱۷۵۱ 6116 ۲6866 
80۵1:0906 1۵ عفصعل متقصمعظ 6116 ,۳6۵1۱66 طم 
۰6 6181616۰ ۷8۵ رالهماف[ورصی وع 116 
۰ ۵ ۳6۵ 

دامع ]۵1121 ۳10۵06 ,10181۲8 26 ۴80291عظ 
6 6۷۵ ]۱۵۱۱۱8۵/1 ۵۲1 ۵۵8 ۷۲۵۲ ۷۵۸ 
۵ ۰ 016۲۲۵ 6۲ 1211160 ,68۵0۵68۵8 06 عععه1وم 
9 ۰ 0۳6۱6۳0۳۸۳۲ ۱۵1۱۵6 مهصت 2۷۵۵ ,۳۵۲۵ 0۳0116 
6 01600۲6 )6۱۵1 16 60 هی .۱۵8188 1۳261۲۵8 
0 ۳۵۳۵۵68 06 6۲ ۳۵8۲۵ 06 16۱۷0۲۵8 16 201۳18۳8088 
مصععصع0 ۵۱889۱6 006۲۲ مصن] .عاعطفع"ل 6۱011168 
1 عم ۳6۵۳۵۳6 .1۳9۵061 06 )0۴8۱21 01[ صفظ عل اع 
۳8۵۲6 8 8۷66 را- 0601 1۷۵ بطم 18 06 
۰ ۵ 5 ۷ ]801۲1۸1۱ 

-8؟ 89 ۵ ۳۵2۲1 01۲۲ 80۴ ]21۳0181 01۳۴81016 و0 و5 
2 1160 6۳۵۲۵۸۲ 86 ,۱061116 46 68۴۲۱۲ ۲ ر طظ۵ع 
08,6 و ۷۱۵۱۵ .۱8۵0۲۵۳16 11 عبا ۲و رذتا 1 
٩ ۲‏ 6 68 حصصو قعل )60۴۸۵6 16 ]6۳8۵۱۵8۸81 
]۱۳6۱81 :۳۵۱۵۵16 109 عفووو ۲8۵6 8۲ 086066 
۵۵۵ 6 01]16۳0۳8۶ ۳۵8 

6 ,۳۸۱2810۲6 06 ۷۱۱16 66146 0888 ۲8۸۲۱8 
رطع( اف ۵ 060۵00۷۲ ۲۱۱۵ .صمرفه6۲ مه ۲۵ ۳۵ 
۲ 6 1۳۵۵0۵111 6018 صتا رقع6) 180 صعل صذلعز 16 
۵8 و۵۵6۵ 06 ۵۲6هاضع6 8۳1۲16161 6۱808 ۱028 
- ۳۵181۳16 ]۱1888160م 6۲۵8۵8 1۳6۷2۶ .1160۳8 016 6۲ 
ناو وطصملصقطه "و 6116 رشی۳6۰1) ۷6۳۵8۵ 1۳681۲ 8۱۲۲ 168 
۵ ۳6۱۵۵۴۵۵ 61 .1۳8881886108 801 06 188818168 


لاب 


عاع 1۵88 88۵۷۵۵۸۱۵۲۵۲ 8 ۳068۶ععقظ عع 601 
-«186 6۲ ۷1۱۵1۵84۵ 5۵۵۲ 010۵6 ]۳6۲18969 ۷21166 
۳101.2( 

,686۳816 006116 018] عتععطه ,۳666 6 
۵ ۱ 0۳ 11۳0۳۲۵88۱۵0۲8 ۷۲۷۲۵ ۱۳۳6 ]1821881 
غص فقو ۵۲ ۳۲۵۵۵۵6 ۵ 86۵ .قباطم صتق9 86 
6 و مفصعقل 2۲8۸۷۵۲ 896 61 6116 68 6۳8۲۲۳81 ۲6 
- تعوظ ۳00۷۲۵۳ 16 )۳۵8۵6081 ۳۵۲ عحمقط , ۳001۲6 
- صوصصع0 ۲۷116 .۱۳8۵68 ععل ع1۲هه ۲۵:۲6 06 مه 
م6 ۲اه 6۱886۴8۵1۳6۵۵ [ و جوم 0618118 68 )80190۷6۴ 0911 
-۱۵ظ 2۵ 61 ,6۵۵۳6۵ 0۲60۵86عظ عاای 16 118818ظ 
-6 18 6۵8۸6 [طممعع1۸1 ۳6۳6۵۱۵۵۲ 6۱600۲۵۵266 ر۲6 
6 ,18811061 9۲ رعد0] 6۳8006 61 ,۳18101۲6 ۲26 
ناما 6 ۵۲۲6۵۵۶ و0681 069 ]1۷6۲41 
۰ 7 00*110 

00 06 مع18 ۶ م۲قظ وه )۵۳۲0۱( 6سنوصا رو 
۴ عمط ۲۵۱0 تا ۳۳۵0۵۵8 ۱۵۲ 6اه فده 2,6 
-1۳08۱0۳1 عصطصصمع 6 ,۶۱1[6 986ع[ 18 06 6۲۲۵ظ و6[ 
,202810۲6 ۶ ۱۵۲ ۵و ۵1181681 ۲ناممو وه 2۲۵۵ 6۲ 
۰ 168 اعقاو 1082026 ۲ ٩۵‏ 

و 
نبا ۵ ,گ1افصاصطمط فص قمع ۷۵ جهن ۰ 1۳۴8۱026 حظ و5 
6 ,۳818989566 88 089 188666 18۷۲۵۱۲ 08 
۶۵ , فصو م«صنصن ع0 6عظ ۰ 8۸88810۲0 2 2۱97581 
-616) 69۴608 06 16جصع] صدل ملعم 16 )61۱81 
۶ 11 ,طمو۲عع +صحوصعطه 2ععوظ ۰ ( ۳۳8۵۲۸۸۰16۷۵ 
۲ 200۱88۵ 8 61 ۳88810۳8106 61 ۳8۲6886۱02۶ 
مجمنو )۳۳6۷6۱1181 همم ما۷ . 111168 168 8۷66 
- طزم م5 06 1۱6۵۴۲16 وم و210[ 06 8061۱61۳۱60۲ 
20۰ 


-00] ۲۵6 ,لماوع قح فععحصقطاه 2۵ ۷16 و 


ه ۷۲۳ 0۵- 


۳ 


۳۷۰ 06 ,0696۲۵9۵06 ع1ع(عع ععل فصعل 168168۶6ظ۳ظ 
ححصی فص1ل۲ دز 6 و۲6۵نماصه و12 18۸018 016 6۲ قاط 
موز 068 21606) وه ۵اه م 5۷۵۲۵ 06 661۲1 1216 
00۵8 ۵1۵ نع نامیا 020۳668۰ فمصصیتا 1 8 810 
-60 0۷[ طع اه ۲بامصطوال فصقاق صع ]1ه)فاعصهع 116۲6 
عصصی ۳ فعاعداطانه قما اطع وععصوع. و8۵ 
8 ۸ ۷۵۱0۵8۸۸16۲9 008881681واو وا رو (8886-16ظ 
6 60981۲۱۵۱۱۵8 18 ۵ 6۲ 06916 12 2 ,۳1۱0810106 
۰ ۲ 8 6۳ 6۲۷6۵۱1160۷ ۵169 1ع)] 
198 )6 وهحه حوط مع1 2۷۵6 ۲61۵108 68 6816981 18[ 
۰ 16۱0۳۹5 6 ۱1۲۵۸۱6۵۱۸۲ 8*18 1۱81108 18]69 8۳ 
-1۳00 6۱۵11 )۲۵۷۱۵۵۵۸ 16 60 هی 06 ۷۲۱۵ ۱۵ ۸1۱۱8۱ 
عص رفح 16 6 00۵6816 ۳69866۰06 
۸۲۴۱۷۵ ۱1۵۲6 جوا یا نامز تفع صه و۵ ۷ > 
018411 ۵ ۱81 ۲افجهم رو ۳۵ 16 فصعل 2۱8818118 
۲ 1 وبع‌اع وع1 ]۱۵۲ 16 ۱۲2۵و 6 16۲10 
۵ 03 ۳۳۱۵۸۱6۱۰ تال 1۳ ق1 قتع ۷ 80802161۱1۰ 
۵ ۵ 00۲۵] 2۱۵۵ تاه 1662868281 100۵۱۵ 006] 
رافععنتام فان توص ما .)هم عل وله 
61168-006 و۲ع1 ععل تلع مس مرطه‌ع۸3]0۲۵11 
2 16 ۳۵۲۲ رفتا ۵ 6۱81 ر۲6)صععصوی فا۳1 ,17068 
۵ ج ۵10۵۲۵ 16 مفمدامر1وه فعل 0611691 
۵ ۳6۵۱۷9۸۱۲۵ قع1 رنه قمن) .ناهد 18 8۲۵۵ 
۵ ۱8886 6۸ ۳0۵۲۵۲۵ 86 و 6۳888211098 668 128۲ 
۳۵8 2۷10116 ۵۵ 2۷۵۵ ۲1۵۱۲۵۲۵۱۸۱۲ 6۱۲ ۱۵8186[ 
80۲۰ 16 ۳۱۵۱۲۴۱۵۳۵۱۸ ام 168و 09 رنه 1] 162 8866 
تا عنم آنامع صنا فقصر فافع صفاه. ات0 ع) 
۸ ۲و و ۵۵۵0۵۵ .۰ ۲۵6۵۵ 18 80۲۵۳6۱0۵۵۲ 
6۵ , ۳۵۵۵116 6۷10۸۲ ۷۵1166 66۱6 ,6۱۳8866 
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رکبار تندی چون بارانپای بدو پیدایش زمین » شلاق وار 
بر زمین بی‌دفاع فرود می‌آمد و باد ذرات کوچك آب را جمعا 
بصورت غبار روی معبر قیراندود جا بجا مینمود و حال آنکه دریا 
ساکت و آرام با عشق کهن و عمیق خود در مه سربی رنگی 
مستور بود . همه چیز مرطوب و چسبنده و زج شده بود و رطوبت 
در همه چیز نفوز داشت حتی در بدن رخنه کرده روح را کسل 
کرده بود . لرزهٌ اشتباقی در تمام موجودات جولان داشت و باد 
جنون یا مستی » ترك و بیزاری جاهلانه ای نسدت بهمه چیز حتی 
هستی در اماق وجود برانگیخته بود . در میان این غوغای تمایلات 
هوس انگیز آب هم جاری بود " آبی که کوئی در اثر, خشم خدایان 
فرو میربخت و صدای آن سایر صدا ها را از بین برده بود و دفعتا هم 
متوقف رون ۰ 

اطاقی که اخیرا در مرتبهٌ تحتانی بنائی اجاره کرده بودم 
طاهر ۱ راجت وود وی و واه وم نع افاه موحوق دز آن 
عادت کنم . الائیهٌ آن ظاهر عجیب و مرموز و محکمی داشت : 
کمد خهله و قرس و کنجهٌ بلند و باريك و عملی ولی نخاله 
و مسخره ومیز کت و کلفت گرد و آئینةٌ ظریف آن همه مثل این 


۸ وح 


بود که بمن توجه تهدیدا میزی دارند . بوی زنندة تندی که مخصوص 
هندوهاست در هوا پرا کنده بود. در خیابان پاره دوز هندی پیری 
با عمامهٌ قرمز خود نیمه لخت بوضم زاهد متعبدی زیر پنجره من 
نشسته گرم تماثای ازدحام خلق بود» بدش لاغر و خشك و زیتونی 
زگ بود و چشمهائی سیاء و گرد و فرو رفته داشت . قسمت اعظم 
صورنش زیر رش پریشانی مخفی شده بود و جعبهٌ چرك کپنه و 
مقداری کفش مندری رویروی او پخش بود . 

امروز تمام بعد از ظهر را بشنیدن کراموفون یعنی صفحةٌ 
هندی‌ای که برحس اتعاق خریده بودم مصروف داشته بکرات انرا 
گذاشتم بعد در صندلی خود افتاده ریزش قطرات باران و افراد 
معدودی را که در کوچه آمد و شد میکردند تماشا مسکردم . بجر 
من رو بدریا باز میشد که تور خاکستری رنگی آنرا تشکیل و 
در افق در مه و ابر محو ميشد . 

در این ضمن دستی بدر اطاق من خورد فوراً در را کشودم 
دیدم زنی لاغر اندام و رنگ پریده ولی خیلی مرتب که خطوطی 
منظام برپیشانی داشت با چشمپای درشت سبز رنگ و موی بور با 
تردید تمام بمن گفت : 

ای یا اد هرا تن رن آعانه سا 
تحريك و بسختی عصبانيم کرده . » 

گفتم : « بچشم و خنلی از ان بش آمد متأسف . » 

ار هم اظهار تشکر کرده باطاق مجاور رفت . 

منهم گراموفون را از حر کت باز داشته فکر کردم که این زن 
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باید خارجی‌ای باشد که هنوز ساز هندی عادت نکرده با در اثر 
توهمات بی اصلی شاید از این صفحه متنفر است . بهر حال روی 
درا کف ماد عصون فسای آمرزا تاه دوم 

ساعت هشت سالن غذا خوری که در مرتبه سوم است رفتم . 
رکنت .بانتنون که دم شبزه‌روی. از اهالی کوا بود و خوذرا اهل 
برتقال معرفی میکرد مرا به يك نیم دو جین اشخاصی که ملیتشان 
مشکوك بنظر میرسید معرفی نمود . سوپ را خورده بودیم که در 
بشدت «رچه تمامتر صدا کرد و همسایهٌ اطاق خود را دیدم که با 
طمطراق تمام وارد اطاق گردید . لبای ابریشمی یقه باز و تنگی 
در بر داشت که بگلهای زرد و ۳ منقش بود . ظرافت طبعش 
بزیبائی او افزوده باندام نازك موزونش وضم دلجسبی داده بو . با 
حرکت سر برفقای هم منزل خود سلامی کرده روی تنپا صندلی 
خالی دور میز ما نشست . 

هصق هتفرن رف اطراف اتفرالات ده 
زن سوالاتی نمودم . 

رئیس پانسیون با فیافةٌ بوزینه مب و اشارات چشم خود 
بمن کفت : 

«- اسمش فلیسیا و خانه بدوشی است که از هیچ پیشآمدی 
ابا ندارد و بخنده گفت همننقدر ی عرض میکنم که با ان 
بازی نکنید . » 

من خیلی مصر بودم این شخص که این ظاهر عجیب را 
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دارد و اینطور ظالمانه مرا از شنیدن ساز داخواه خودم بازداشت 
بدانم کیست . 

سر شب که برای گردش از منزل خارج میشدم فلیسیا را با 
پارء دوز روبروی پنجره خودم گرم صحبت و اختلاط دیدم . 

ابرها متفرق و قرص ماه رنگ پربده ای مثل چشم ماهی‌مرده 
که در دربا بنظر میرسد روشنائی خفیفی برشب بمبتّی افکنده بود 
قر ک آنت. سحان مثل اینکه ترشح را شم اف 
يك بارچه نورانی بود . اتوبوسپا و تا کسی‌ها در اثر مالش قطعات 
آهن آنها بیکدینگر سر و صدای سرسام آوری بپا کرده بودند . 
من از کوچه ای 1 که بگردشگاهی منتبی میشود که مملو 
از تزدنکت: فوشای اس که غمامه‌های بزر کف رنکن: بزسن وارنت:: 
عموم زنان ملبس ساریهای رنگارنگ بودند که بنظر میرسید 
بر سر زمین میخزند . در این ازدحام خلق و در هم لولیدن افراد 
مربوطه بطقات مختلفه در صور متنوعه اعم از بومی و خارجی 
و هندو چنن بنظر میآ مد که در مجلس بال کستومه ای در 
گردشم . 

در مراجمت از آپولو بوندر و عبور از شهٌ مخصوص بندر دیدم 
فلیسیا روی پلکان مدخل بندر نشسته با دستهای بزم پیچیده مانند 
راهبه‌ای در حال عبادت محو تماشای تشعشم نور ماه در روی امواج 
شاج و فا کم رنگ چهره و ارزش لبانش حاکی از اضطراب 
درونی شدید وی بود و چنان مستغرق بحر تفکرات خود بود که 
اىدا توحپی بعابرین نداشت . 


۵۸۷۲۳ بت 


در مراحمت بخانه کرما طاقت فرسا شده بود . بنکه‌را بکار 
انداختم و بمنظور خفتن دراز کشدم ولی صدای سرفه خشك پیر 
مرد پاره دوز نگذاشت دیده برهم نهم . 

شب بعد فلیسیا سر میز شام نبود . از اطاق غذا خوری که 
خارج شم یک آستته. عدانت: ۱ موز رفتم و روی تکمهٌ خبر فشار 
آوردم دستگاه فوراً بطول نوارهای فلزی رو ببالا سرید و ایستاد . 
در خارجی را رو بخود باز کردم لنکه در داخلی را که کشودم 
با نپایت تعجب دیدم فلیسیا مثل يك مجسمةً مر مر در داخل 
اطافات. اسانتون تون بخ کت استاده اشخ و عطر ملایم محر کی 
از او مصاعه اس تس او نها فد انس تغل 
بفرانسه گفت : 

ِ- آیا شما امشب ازادنة ؟ 

« خانم . 

«-میل دارید تا گرین مرا همراهی کنید ؟ 

۶ با کمال اشتباق . » 

تغییر محسوسی در او حادث گردید . حرکات و ظاهر چهره‌اش 
آرام و ملایم جلوه مینمود . پائین که رسید جلو پیرمرد پاره دوز 
هندی ابستاده گفت : 

+ طبیمت تيك هی. » (۱) 

کی شفانه سامت نها وی مومس قرو | ورد 
و گفت : 


۲ب حال خوست ٩‏ 
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« صاحب سلام بارماتما تامارا بالا کره » بال بحه سو کیرا 
که .»۱(۰) 

قلیسیا کیف خود را کشوده چند شاهی در کف او نپاد و او 
زمن نو کر 

ها کار رک پا وا ۳ 

من گفتم :ه از این مرد متنفرم . او لاینقطم سرفه میکند 
و دیشب نتوانستم چشم برهم نهم بعلاوه نمیدانم اوچرا جلو اطاق 
مرا برای نشستن خود اختار کرده است .» 

فلشا وا دایه ساره با کون اقاقا ام طرف اوق 
من است و من بسیار نسبت باو شفدقم ۳۹ گاه از او میترسم و گاه 
از او متتفرم و با تمام این احوال کر چه مثل يك سک +طیع 
من است ولی نفون عجسی در وحود من دارد فعلا سخت مررض 
است باید او را بمرضخانه بفرستم و فردا این کار را خواهم 
18 


۰ 


او دمن نگاه امیکرد هل اینکه مرا از ششه ساخته داشمد 


ره ۰ 


و چیزی در ماوراء وجود من موجود باشد بان چیز متوجه بود. 
معا "۳ آیولو دوندر براه افتادیم و باره دوژ دمر افتاده بود و 
سرفه میکرد ۱ 

ما فا وی ود رنگ مثل باك سینی مسین براق سر از أفق 
بررآورده بود ولی فلیسیا نسبت بمنظره‌ای که زیر نظر داشت بی قید 
سظر مبرسد و هانند تب که در خواب براه افنادم. راشف تخر وت 

۱- سلام برتو باد. خداوند ترا حفظ کند و اطفاات را بگاهدارد. 

۷- با گوان مرد » با کوان مرد . 
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میکرد . لبای ساری سفیدی هم در بر کرده بود که پیش از پیش 
بروجاهتش افزوده بود . در ضمن آهنگی راهم با صدای فشنگه 
ظریفی بسیار سوزناك و محزون زمزمه میکرد . کلاهش که لبة 
پگ بواشتت و عقمان سی که باه عس فا بل خی واشم: سا یه 
انکنده بود . 

بمد بدون اینکه من از او سئوال کرده باشم شروع بسخن 
کرد که اصلا اغل کلکنه ام و ون ارونا فرییت نافته‌ام, متا 
اظپار داشت همه جا اعم از ارویا و آسبا مسافرت کرده ام ولی 
هیچ کشوری نتوانسته مانند هندوستان در وجود من موّثر باشد و 
فقط در هوای سنگین این مملکت توانسته ام زندکی‌کنم و این 
نان ده ها خا ست ها سای اسان رشان را 
فقط از لحاظ فقیر و مار گیر و راجه و معاید مستایند ارتباطی 
ندارد . مردمانی هستند که کور کورانه از روی مشمودات اولبهٌ خود 
نست بکشور با ملتی اظهار نظر میکنند . آنچه راجم به اسرار 
تساو و نی مش ات نی کیهآند اقه ی اس 
که من از آن متنفرم و من برای معجزات اصلا اهمیتی فائل 
نیستم برای من بزر کترین معجز همین است که من وجود دارم 
و بطوری این مطالب را بیان میکرد که گوثی از دوی ایمان و 
عقیده میگفت . 

گفتم با این معلومات و تجربیات روزنامه نگاری بخوبی از 
عهدهٌ شما ساخته است . 

خیلی با دقت بسخنان من گوش میداد و چشمش بدیگران 


۵۸ 


بود بدون اينکه معلوم باشد اصلاً توجهی بگفتار من دارد . 

گفت من از این شغل متنفرم . جهد من اینست که فقط خودم 
بحقایق وقوف يابم خصوصاً نهایت بیزاری را از این خوانندکان 
کنجکاو دارم که بهترین افکار خود را در دسترس آنان گذارم . من 
ایداً هوی کسب شهرت و جلب توجه ندارم تازه برای من چه 
فانده ای دارد ؟ 

بمد بحال تفکر لحظه‌ای جلو کیت آف ایندیا درنگ نمود و 
گفت : 

۰ توق ان کاز فاین اشتعان را یسنان 
رایحه بباد من آورد که در حربك از ماها این گاز قابل اشتعال 
وجود دارد . 

بس از قدری تأمل گفت : « آهشب من میهمان » و دمن بای 
بای گفت و رفت . 

نفک کت ان رونت اشتاوو تفت اش کری و بر اه افتاو: 
هیکل از سفیدش در میان جمع عجیبی که مشغول هوا خوری 
بودند بجانب گرین پیش میرفت . ولی امواج هم سیم صفا و 
فورعره افافن را با خی نی ورد که ای هوای‌ستکن. کیت 
را با خود ببرد. چند زورق هم در حال نا امیدی در میان امواج 
متلاطم استقامت بخرح مددآدند . 

بدین شکل در کوچه خیس و شب تار و پر گزند بمبتی 
غرق در هوس سفدپانه مرا ترك گفت ومن که نه قادر بفرار بودم 
و نه مسافرت باقصی نقاط عالم . در يك سلسله هم و غم و پشیمانی 
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گرفتار آمدم و شا تمام زند کانی گذشته و ام مانند این 
معر تاريك و برملال و ادن تنهائی و توهمات تورا نکر در نظرم 
تلخ و تسمصر از 

دیشب تا بحال از خود میپرسم که آخر نو با يك زن هوسباز 
متلون المزاح با خانه بدوش جسور خطرنا کی چه کار داشتی .... از 
طرفی نمیدانم چه‌سری در زیبائی او بود که وضع خاص عغیرفابل 
وصفی باو داده بود . 

ضمناً چرا کاهی آنهمه بمن اظهار علاقه میکرد و در عین 
حال یکمرتبه از من میرمید و دوری میجست . و نیز علاقةٌ باین 
مردكٌ پاره دوز با وجود مناسات او با مجامع هندوها و ارویائیان 
ند وان خارجی متمول برای من غیرقایل تصور بود. تمام 
یکشنبه ها اتومبیل‌های سیار مجلل جلو پانسیون ما صف میکشید 
که اورا به جوههو ساحل معروف بمبتی ببرد ولی اغلب آنها را 
گذاشته در تاج ها یا و کپایر ام را مشتول 
تاش . که برساند علاقه‌ای باشخاص ندارد. و خدمت بی سر وته 
او هم در مغازهٌ مد پاریس باز خیلی صاف و ساده نبوه . 

محققاً او غیرطبیعی و لوس بود و جلافتهائی از خود بروز 
میداد . آبا این تضاد روحی نتبجه بك سلسلةٌ وصلت‌های غیرمتناسب 
با سا فان شوش که اه اه زو وا ون ار 
گذاشته ؟ محقفا من موفق نخواهم شد که این مسائل غامض را 
حل کذم . 

دز تفر اخفت: ما کوان شن‌هرنو وا دفقم: سکلی :دول مان یات 
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با کت خالی کنار جاده افباده بود و نفس میزد . 

فردای آنروز دیدم جلو پنجرء من با با کوان کفتگو میکند 
0 با اشاره سر سلامی باو کردم آمد و سرسری دسیش را که دستکش 
ررد رنگی در ان بود بطرف من دراز کرد و کفت : 

شما ده روپیه ندارید پمن قرض بدهید ؟ > 

من کیف پولم را باز کرده پیش او گرفتم و او بك اسکنای 
مج روپیه‌ای برداشته به با کوان داد و گفت : 

تا اهشت:1 * 

همانشب در اطاق غذا خوری پنج رویبه را رویروی سایر ال 
دانسیون که نگاههای مرموزی رد و دل اکردند دمن مسترد داشت 
و در موقعیکه با هم خارج ميشدیم بمن گفت : 

خوب بود يك گردش تا هانجینگ کاردن میکردیم . » 

من يك تا کسی صدا زدم سوار شدیم و تا کسی براه افتاد . 
او سووع کرد که : 

من کار با گوان را مرتب کردم و در بیمارستان سن ژرژ 
توا انب اه ای و او بای اه 
که آز حالش با خبر شوم . » 

بسد در فکر فرو رفت و من تا حدی بعادات و هوس‌های او 
عادت کرده بودم ولی نمیتوانستم علت علافةٌ او را باین پاره دوز 
فقیر درك کنم . اول تصور میکردم که اینهم بك جنبةٌ تفریح 
تجملی برای او دارد با جنونی است که کاهی باشخاص متمول 
عارش میشود که میخواهند خودرا حامی مظلومین جلوه دهند ولی 
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این عمل نیکو کارانه باید معمولا ءخفیانه و بدون غرض خاصی 
انجام پذیرد . 

فشام. قوف با هقی ای لته او سارت پوشیان و 
هیاهوی بازار او مصراً در حال سکوت باقی ماند منهم نخواستم با 
او مخالفتی کنم تا کسی هم بالاخره ما را جلو هانجینگ کاردن 
گذاشت و ماهم خیابانهای باغ مزبور را زیر نور برق و در میان 
شاخسار نباتات گرهسیری بسیار جلل گذشتيم بعد از باغی در نپایت 
زیبائی عبور کردیم که مشرف بدربا بود و از آنجا بخوبی مشاهدء 
چراغپای شبری که همه در آن خفته بودند مسر بود . ما پپلو 
به پهلو راه ميرفتيم و لبامش بمن سائیده ميشد و عطر ملایم و 
مطبوعش بمشامم میرسید . او قدری بنرده سیمانی ای که در تمام 
طول برتگاه ادامه داشت تکیه کرده قدری برج سکوت را که در 
تازشک هو وه ان شوی وا نگ شوه کر کی از وه 
دز آن شوت نگوشتان هنرسید . اشمان: کر وتا تهدیدمان 
عسکرد و درختان مرطوب نوی مست کننده‌ای از خود مرا کندند 
فلیسیا بجانب من بر کشت و گفت : 

«- بزودی باران خواهد گرفت بروم . » 

او کول نخورده بود زیرا هنوز در تا کسی ننشسته بودیم که 
طوفان شروع و ر کبار بشدت هرچه تمامتر سرازیر شد . در تا کسی 
که بسته شد خود را در انتهای ماشین جای داد . چون مناظر 
اطراف در تاریکی شب و ر کبار از بين رفته بود ما مهربانتر و 
محترمتر شده بودیم . او کاملا یمن چسبیده بود و من بازوی برهنة 
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او را لمس میکردم و از رایحةهٌ عظر او هست شده بودم . 

او خبلی ِِ واهلی بنظر مترسید و محیط مساعد محرهنتی 
ابجاد شده بود ۳ چشمهُ مپر و ملاطفت از لدانش جاری گردید . 

ایتدا یکی از افسانه‌های ادبی هندوها را بدین تفصیل برای 
قرش فان مود ههام کورهاغ سفن آرصوها ار روف شمیی,) 
تصور میکنند که بتدریج خدایان از آن مینوشند و همینکه رو 
شقصان گذاشت باز خورشید ۳ در شب 3 بعد اعتراف کرد که 
حالت او مرتبط باحوال و اهله قمر است ععنی خود را بازحه فوه 
خارجی‌ای مخصوص بخود می‌پندارد که او را مانند طوفان جهنم با 
خود 7 و او <ر بغر دزه خود نمیو آند 1 بم قدرت فک باشد . 
شا اراد داش 

- قدرتی است فوق فقدرت من و من تصور میکنم که اه 
در سرنوشت من دخالت تام دارد و من مطیع ماهم و «من الهاماتی 
مبکند نمیدانم شابد در وجود قبلی ای که داشته ام مرتکب ناه 
عظدمی شده ام ؟ وضعءت زند کانی من سار بو است که دا دد 
دوبار در ارویا طلاق گرفته باشم و در هندوستان رت دی نز من 
هیچ جا جز اقلیم هندوستان قادر پزند گانی نیستم . بعلاوه نمیدانم 
رت تاثیر ادفی دا فاسفی هنذوستان است که هرا بان مار زمین هباشد: 
با ها مد فاص ,هو لیطعت وی جر کی دسا 
واقفید در این سرزمین این حد از بين میرود و اینها تنها ءردی 
خختتی که عاله رس متفههات را جرا ادات و الا ام ترا 
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و وسعت فلسفهٌ هندی بردم زیرا بکطرف با کمال خونسردی بانجام 
تشر بفات زناشوئی میرداختند و بکطرف مرده‌ها را عیسوزانندند و 
زهاد شتل اشتغال. دافتت: عزازسال. است که روح هندی با وجود 
تجدد خواهی ابداً تفییری نکرده و هیچ چیز در این مملکت بحال 
معمول و متعارف نست این مردم از نباکان خود ثروت و قدرت 
بسیاری در اختبار دارند . » 

در این موقع تا کسی جلو پانسون ما ایستاد او لحظه‌ای با 
چشمان درشت و شفاف خود دون اینکه محسوس شود مرا مینگرد 
بمن خیره شد و پس از رفع تردید بمن گفت : 

۰ برویم اطاق شما . » 

من او را باطاق خود بردم حالی برشان و چشمانی نبازه‌ند 
داشت و حرکات اضطراب‌آمیز و رنگ سفید مهتابی و بدمار نما و 
بربشاتگوگی او مرا بخود مشغول مىداشت . من از فرط اشتیاق بخود 
ملرزیدم . خونسردی و حتی تعرض اولن روز ملاقات ما و تحقبری 
که در ملاقاتهای بعدی از او دیده بودم مرا تحربك شک 

باران همان مسازیت وتا انکه. کی ارقنت: ان کسته 
شده بود مع‌الوصف در کمال بی‌انصافی و اطمینان خاطر و کور کورانه 
و پایان ناپذیر فرو میریحت . من چند صفحه گذاشتم او بدقت 
کوش میداد ولی پیدا بو که خوشش نیامده است بعد یکدفعه بمن 
گفت : 

« - چنین حس میکنم که بدبختی ای بمن روی خواهد 
وی 


بح ٩‏ ها 


من محض داجوئی لب تخت خود در کنار او نشستم و خواستم 
فا اراس ی ور امن له فرظ هرا ی 
میسوختم ولی او با عصبانیت دست خود را کشید و با خندة مسخرء 
آمیزی که بانگش در آطاق پیچید بمن گفت : 

۶ |۰. مثلا شما چه دربار من خبال کردید ؟ ها خیلی 
اشتباه کرده اید . مرا بیزار کردی . شنیدی چه کفتم ؛ اگر من بتو 
اعتماد کرده بودم برای این بود که ظاهر جدی و محجوبی داشتی 
و بالاخره خارجی و رفتنی بودی چون از مردم اینجا بقدری میترسم 
که حد ندارد . مرا مسخره میکنند و یامن مثل دیوانه‌ای رفتار 


«ولی شما مطمئن باشید که يك موی با کوان‌را با شما عوض 
0 

من هاح و واج مانده هم از نقشی که در این تآتر عشقی 
مسخره بازی کرده بودم نسبت بخود احساس تحقیر مینمودم و هم 
کین شدیدی نسبت به پیرمرد پاره دوز پیدا کردم . 

بعد او هم مشدت در را بهم زد و رفت . باران در نهات شدت 
میبارید و من بتعجیل لخت میشدم و سخنان بی سر وته و حرکات 
عجیب و خندهٌ عصبانی و شاید تحقیر آمیز او پربشانی غدرقابل‌وصفی 
برای من ایجاد نموده بود . بالاخره تصمیم گرفتم که دیگر با او 
کلمه‌ای حرف نزنم وت .یا | که نموانستم يك کلمه ازانحه میخوانم 
بفهمم . بخواندن مشغول شدم و با تمام جهدی که برای سر گرمی 
خود میکردم قبافهٌ فلیسیا در هیچ حال از نظرم دور نمیشد وسراپای 
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وجودم خواهان او بود و در هوای اطوار و گفتار و خنده‌های او غم 
بسیار کوارائی بردل داشتم . 

فردای آ نروز چه در موقع ناهار و چه شام بدون اینکه توجهی 
بفلیسیا بکنم صحبت میکردم و او هم مثل اينکه اصلا متوجه من 
لبود . پس ازصرف شام که باطاقم مراجعت کردم دیدم دست بدرب 
اطاق میزنند . در را که کشودم دبدم فلیسیا در لبای اطاق بسیار 
عم ی ور تکار خی اس با بر فان و ار اطای شاد 
از سفیدی و لطافت و زیبائی اندام و عطر ملایم و نافذ خود حال 
مرا د گر کون ساخت . بعد شروع بسخن کرده در کمال یگانی «را 
تو خطاب میکرد و میگفت : 

«-آبا تو برای آنجه شب قبل گفتم اهمیتی فائلی ؟ من 
بشهادت قلب انتظار وقوع حادهٌ بدی را داشتم . آیا تو از این 
خبر بد اطلاع پیدا کردی ؟» 

چه میخواهید بگوئید ؟ » 

« - امروز بعد از ظهر از بیمارستان بمن تلفن کردند که 
با گوان مرد . > 

تبهمی شت: اور گنه استعاب نمیدانستم . » 

۶ آبا ممکن است کمکی از شما تقاضا کنم ؟ همین الان 
روم به بیمارستان و جسد او را تقاضی کنیم که به سوماتپور ( محل 
خا کستر کردن اجساد ) بفرستیم . میدرسم او را برای تشر بح دمدرسه 
طب پفرستند . » 

+ تحمل داشته باشد الان در این ساعت بیمارستان تعطیل 
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اش افیا منم اد اقا توا فرا کرو 

ولی او با عدم رضایت پای خود را بکف اطاق میکوبید و 
میگفت : « باید, باید» باید همین الان » و من بقدری میترسم و 
به قدری پریشانم اونفت اعتمان کل واشتو ان کفن است 
ری 5 

۳3۳ بگربه کرده خود را روی تخت من امکند و 
پیچ و تاب میخورد و با خود میگفت : 

۶ چقدر من بیکس و بدیخدم . من و امیدوار بودم ولی بیا؛ 
بیا نزديك , میخواهم چیزی بتو بگوم . » 

من با تردید جلو رفتم . او دستهای ظریفش را بمن داد و بعد 
کفت : 

اک هو ات که تا ان رات روهام کم 
بگویم 4 من نست بدرماند گان و افتاد گان که وجودشان مثل امواج 
دربا روبفنا میرود بسیار رحیم و شفیقم . این با گوان بدبخت بدئیا 
ار از نا رت ون اک ات ار ون عفد ورد کار 
باقی باشد با سعی کرده باشد که اثری از او ساد کار بماند تا وان 
عویش کف اوشسا هه کی وه هک واه کر و وه فان 
او نیست . مر کش مثل حیانش بیفایده بوده است و هزاران هزار 
مثل و مانند او وجود دارند . ولی محققاً او به کار ما معتقد بوده و 
با تسلیم و رضا سرنوشت خود را تعقیب میکرده و مطمئّن بوده که 
پس از مرگ بقالب شاید بپتری دوباره بوجود خواهد آمد . و من 
در زندکانی او داخل بودم و غالبا حتی از همان اولین دفعه که کفشم 
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را دادم واکس بزند میدیدم که او مرا دوست دارد و مداح وخواهان 
منست . بلی عاشق من بود و در خواب دیدم سرایا عاشق سوزان 
من است . او با نمیدانم : هندو ها اصولا خلی تو دارند و 
این اس .بای | تهاسست, و کوعتت هال. ستاو سا کته و از ابراز 
اسرار خود استنکاف دارند و از افراط در تجلیل و احترام او نست 
بخودم در زنحمت بودم و ا گر من در زند گانی باو كمك میکردم 
برای دلخوشی خودم بود و الا او نه بمن محتاج بود نه دبگران 
وا رها وی فلا تج زهر که کوانای. کامن کارنگ مف ق 
شاید بیشتر باو محتاح بودم . راست است که من هواخواهان متمول 
سار دارم ولی شاید خبلی احمق تر از با کوان و در احساسات 
بشری هم بست تر از او نات فقط انپا بول دارند و تمام عنوان و 
حشت اینها بهمان بول است . اینها خودرا لابق همه چیز میدانند 
و یاف اشخاص با هوش بخود میگیرند . ولی چقدر در نظر من پستند 
و همشه از ته دل آنرا را تحقیر کرده ام . بالاخره او جلو ان پنجره 
که و قحایل ترقت هرد مدا ها کت ول و اه کی 
و غبارش را هم باد خواهد برد . 

« او رنج میبرد ولی درعین حال تمایلات و هوی و هوس هم 
داشت "ولی کسی ندانست و نفهمید که تمام اینپا ساد. خواهد 
رفت 1 ما همین سرنوشت را :عقت نمیکنیم ۰ 

و شاه وه اي 
دش ری ها کی که دق وتات درک مرک و 
پیشانیش نمایان بود. آن خشونت روحی و تکبر همیشگیش تغییر 


۳ 


کرده بود ؛ خیلی صاف و ساده مینمود . خودش را در حال عجیبی که 
حاکی از ترس و هوای نفس بود بمن چسبانیده بود بطوریکه بوی 
بدش را حس میکردم و میتوانستم ضربان قلبش را بشمارم . جریان 
خون در عروقم رو بتندی نهاد و بتدریج بطیش منجر گردید . با خود 
میگفتم چرا پیش من آمده است و این اظهار ات مت ۲ 

بعد اشاره به بنجره کرده گفت : « چطور است برده ۴ 
بکشید ؟» 

هوای گرم مرطوبی بود که بعلت طوفان سنگین‌هم شده باشد . 
هوای چسبنده‌ای که مثل پیراهن خیس از عرق به بدن‌هم بچسید . 
ماه که روبانکسار نهاده بود و غبار قرمزرنگی برآن احاظه داشت 
بجانب افق نزديك مدشد . 

خر وه را کشیدم و مردد برجای اسئوار ماندم . 

در می کفت  :‏ بیا یش من. > 

مدتی در کمال صمیمیت صحبت کرد و فاصله بفاصله برای 
اطمینان خاطر خود و ملاحظةٌ اثر رضایت در سیمای من سرش را 
سوی من بلند میکرد. بعد بزانو درآمد و مرا در میان بازوان 
خود گرفته سر بی نهایت زیبای خود را بمن میمالید و بسختی نفس 
میزد و صورتش را رو بمن میگرفت . متدرجا در اثر همین نفس‌زدن 
خفقانی براو عارش کردید و کلماتی حاکی از عشق از او تراوش نمود 
و از شدت اشتاق بخود صلرز ید نم . کلمانت ور .تخملات,.شتعر | هیر 
3 مین ورن و آهنگ ادا نمود . 

خواستم او را در آغوش کشم که صدای عجیب بهم خوردن 


-6 ۷ 


بال حبوآنی بگوشم رسید . دیدم خفاشی که تقو آن اقت رز بلا دفاعی 
اسب هعیاض در فصل بارند کی ۳ شمانه ممیردازد کر کفا 
وحشت وارد اطاق ش شده و دور اطاق چرخ میزند . 

فایسیا ارزان وهراسان خودرا بمن‌چسبانیده درحال تشنج‌میکوید: 

اف روح آ وت .اف روح با گوان است که 
برای تنمعه من آمده اشتن. سیم مج مرا با تو #9 با ید هم 
الساعه ترا ترك کویم .» 

من نویه خود سرد شدم و ترس و اضطراب فوق‌العاده‌ای مرا 
را گرفت ۱ 

او با زحمت از حای برخاست و دون اینکه با من خداحافظی 
را فا ندانستم چه کنم . فتوری در خود احساس 
کردم و بلافاصله چراغ زا تاو رده هت اما و وا 
در خواب عمیقی فرو رفتم . صبح زود لباس پوشیدم و رفتم در اطاق 
او را زدم . حوابی نشنندم . 

رس بانسیون را در راهرو دیدم . باشاره اطاق فلیسیا را خندان 
من نشان ی 

ون ده نوا ید دهشب رفته است و نمیدانم نکتا ؟ 
خوشمختانه حق مرا ولا اه عن میاه بودم که ثبا ید 
باین قبیل خانه بدوشان اعتماد داشت . اینهم یکی از خواص 
مردمان 8 ات 0:۱ 
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90۲۵18ظ 1‏ طا 2۷818[ و801۲ ۱۳۵۱۵۲۲6 


با 


رت 


6 ۳اه[ 16۲ م۳( با ۲6881۲6وو عصصقص 6 ۲۳۵106 
۶۵ ۳6۵۱۵866 002۵۵8108 898 6 ۳6۳8۵۵8۲6 ۲۱۵۲6 
۰ ۵۵ )901721 01۲۲۵[ 

,۷1۵16۳6 فطاوصا رفتاهمز۵9 )1عطصضه) ۵ذتا(۳ هی[ 
6 0۱۵۸۵ مصاعص هد 6)فع رفص ما6۵ 2۷۵۵ ۱۳۸818 
م0 6مز ع1 .86۴۷0۵82016 64 ۸۷6۷۵۵16 ,90۲6 
۷1۱۵۱۳1 )6 اصممطام) 0181۳81 فتاهعع6 116 رعع1806۲ 
4 مر نام ه هام فلتام بع۲6 689 

۵ ۱ 1 ر)ظ۵ا هم عفم۳م ملو7 تافص تا > 
۵۵60 106100۶ 

۵0 اه 1و2" ع[ ر 16) 2( وه 06 عهذتاع ۲8 
۰۵ 6 6988798 68 ,0۳6116 0۵1۵ ۸ 116 هط 86 
۳۵88101 06 فتعانرط ع[ ۶ععصطمص عم ۸ 181۳88۰ وعو 
۰ ,۱۳۱81۳8 68 ۳6۱۲۵ 6116 8۸818 

ی 
مصجوو خن 10106) 22۲688 ۳۱۲۵ 8 8۷66 016-6110 ۷۵0۱۲289 
۴۵۱ ۲۵۵۵ ۷۵۵۵ و81 ,۳1666 18 فصعل 6۱۳۵۵۵۵1۵۵۸6 
9 ۷۵0۵ ,06601162 ۱6 ۷۵۱۲۵ ماه 1۵ ۵62 
۸ ۷0۵۵ 6۷06 ۳8۲66 اقعی ما۷0 ۵ 60816 16 و1 ٩‏ 
۵۵ 81۲66 ,۳۵6۲۵ 1۳106 56۳۲16۱02۱ 2۸1۳ ۱0۳7 
-۳0۲ 6۱۱۵۱0۵8۲ 21" .02988866 06 6۱۳۵۵۵۲ ظ و66 
۶۵ 0 06 00606۵۸ 86 00۶ 0۳1601 88عع 069 ۲6۲۲ 
۰ > ۲۳۵1)6۳7۸6) 

مت فقو تع۲عصصو0 فه ور ۲۵890۱۳۵۶۷۵۱۲8 ۰ 219 ]۷) 
« موصفطم ۷۵۲۲۵ ۸ ۲۵9۱ عظ 0 مع۲ع6۲ 

م۲۵2۵ ۸0۵۵ 6۳۲۵۵۲۵۵[ 6 1(66۵866۲[ 
مصتقط 06 06۳0۲021۲ تناعمع مه اع و6101 1118 صر نت 0۳ 
01 16 اطفصمن وه هه 0۵0۲۵۵۵۵ ۲۱۵۵۲ 06 608۲۵ 


م۸ 


9 
ه ده م1ع6م0 12 اعمني لو واوه عظ عم[ ,816ع۲۳ 1۳۲ 
۷ ۲۵۱۵۵۲6 88 0 ۳۵۵ ۵ 16 ۵۳11080۳0۵۳16 
6۵ 16۳88۵۲۸۵۵10۳ 16 11286 و1 ,22۲67 ۲09 ,فع806] 
8 6 ۷16 13 68۲6 ,۲۵اه 12 06 ۳۵۵۲۵8 ۳۵1۵ 69[ 
06 امه 16 ومع رااعتوم و01 6 8۳611266 100۲۲ 
۱10206( عتقط 12 2082066 211 00۲۶ 50۵806 2۳0۲ 
-6ظ و ۲جموز[ صلنا .عمجم فعو ۵ 6۵۶ فاتعمطظ جع ۸ 
9 6۵28۸۵۵ 0 0۲0 16 تیاه وله۲ ۳۵0۵ عظ 6[ ر1287۵9 
-0۲10 1 ع0 ۲تعصعمع و1 ع0 همه فلداو عصر و[ 
۷ ۵ ۱۸01]]6۳6866 006116 2۷66 ,800۲6 800۳6 
۰ ۷ 12۴89 61 ۳8۲۵۵6 16 ع۲۵ط۱۵عع صه۵ 6۳۸0۳۲016 
۲ ۲۶ 2866168 169 6۱ ۵0۲98 عع1 ۲6همصصد طن 
۵۵ ۱۰21۸۴ رفع116881۲ص وع0 فنوامع(1 .ظ10 هن 21 
0 2 ۳۵06۲۴81۵۲6 16 ۳۵1۲6 ر۳۳۵86 18 ۲68۸6 
8 0011 ۲6 و۲ عم عصفل م۲۱ نع رعع‌صقطه 86 ۳16۲ 
-060 عم ۲6۰ 0۳0۵۵1 ۲6افمه ۵۵ ۵ 06۲6 ف8ص۵ 6۱۳۵ 


2۱۵  ۵ععخ06‎ ۳2۲ 2۵۷۱۵۵۵ ۲0۲۵۵ 2۲۵۵6 6۳۵86, 
۱0۷۲16 ۲206 ۰ 


۵ ۰۲0۴۴2۵ 1۵2 16 ماصعصم ع6 ۳[ 
۶ 26۵ 2۷۲66 ۸8۵۴۲ 0۸ 118 ۳۸۵ 116 2۵881010۰ 
)۵ ۷۵ 186 ۲8۲0و فصقع ‏ 1110۳1068 6۱2 
11 ۵ 0628866 21۳ 

د.ن2-۲0عطه وص۸1[10>- 

جنه ومع رععطصقطه فص مصع تفصممم‌ه۵0ع۵ ۱۵ و 
مق ر 018صوتوه 6 وا صون1صن ناو تاع7۵ . عفع و ۱۳۵۱0۵616 
۶ 816 رعطع8ع۱ظ ۲هعآهامم وو ,)1۳001612۵ عمادعع 
1۳۷1۳8 ۱۳۵۱۳۴۵۱۵8۸۲ فطو1معه0۷۵ مهو 61 00۵18201۷6 
6 0 0681۲۰ 06 ۳۵۳۸۵۳11 ع[ 68۲.۰طع1۱ظ 6 


2 


سوت 

-6) 168 فص جاوآوصه موعوو هم عم ۷۵۱۱۵۲۵۰ 12 06 
فا( مفوعع0 مفصمتاع عنمه عنام عا[ ناه فم۲ظ۱۵ 
م۳۵ 16 ,۳0 06 ۳۳۵۵ 1۵۷9۲ 60۵11 ۳۱۱6 .968() 19 
۰ 901۲ 16 ]۵۲۱881 6 6 ۲ معط مهو ۳8۳۵86۵6۵ 
6۵ ,00۵6116 عتاان وععنه (0ع ۵ 198 6811 ۲۱16 
,6۳666 6۱816 1۳1۳81۳146 ۶ 8۵۷۵0۳۵۵۱6 9۳08۴0۳۵۲6 
ومع 06 1811111 عمه608810۵ 16 ۶10۲ ۷ ۵0۱02091۳0 

1۵ ۰ 


۵ ۱۵۸۲۲ ۲ 0۳80۳0 ۳۵۵۵81۵ 1۳8۵ ۲116 
2 ۳6۳۴۳۵۵۵0۸۸6 01 ,۳۱0096 ۱۱۵۲۵۸۲۱۵۸۲۵ 1 عصع 
۱۱0۵۵۲ ) فصو ول طاهام عفول تا هی عصت [ 
۵ ۸ 6۲ ۶۱۲ تاو ما طتصزل ‏ 12006116 , ( 926۲66 
1 6 0 ۲60۷۵۵طه ‏ طعاه اعد( عع1 06 
8 ۱ 6۱16 فدداظ ,۵611و ۱۵6 ۲و ۱۱0۵۲6۵ 2 


-8۱01 واهعصصمعصعطای عع )1عفماطنه 62۴82616۲6 807 6۳۲6 
-66۵ ,10۳6 12 06 فعععطام 01116۲68168 169 ۷۸۳۲ 
6 10061۲ 16 ۳096۲ 8601811 6 06116 8۸-01۲6 
(۵ نت1 ۵ 66اه فه 6۱۲۵۹۵2۵۲6 ۲۵۲۵۵ ۳06100۵ 
۲ ۰ 0۱9۶]16ه ۲290 16 عصصطمع 1۱۵۳۴۱۲۱۳۸۱۵۳۱۵۱ 
۰ ۱ 88 0۳۵61۳ ۳۵۲0۷۵1 ۳6 ۵116 اه 


6 مه8(0018-1-611 ,۱۳۵ 6۲6 10۲1۲ 018 اوعای) - > 

متا 16 ,06811866 فص ۵ 106ه۳۵م عصبا 12 عه ولو 
عز ۳۵۲۲۵018 ۱۱۲۱۳۵8۵۱۲۵ 6116 رعص( 12 06 ۷۵ ع1عوم 
۵۵ 5۵ ۰ 8 692 و8818 
مه 6۳۳۱۵۱6 ۸۵۵۲) ۷۵۵۶ ۲9ج ۳6۵۳۵ دوع عتصجصمه نع ز[ 
98 060۶ 01۱۷۵۲۵۵۲ 08 ت 8 )۵۲ص تاه و0۵1 16 60۲6 
6 ۱۵68۰ ۶اه ما۵ ۳۵۲۵۸۲ ۲تا ۳۵‏ ۱2۴0۵۵ ی طم 
۰ 8 1۶ ۷۲۷۲۲۵ ۳1۱8 ۳6۱0۷ ۲۱6 


ح 


]بت 

]21 60۲ 6۱21698) 010۵۲ 0۳۵8۵۵6 ۵۱9۵۲6 0186۳646 ٩ 
10 

۶6 ۱ ۲0۵عع ۵116 وت ۳2۲6۵ 16 ۳۵۸0۵876 
و ,0696۲168 وهی وع( ءصوام‌صمجمع صه ر186)فیان 
۰ 1 ۳۵۱0۱116۱868۲ع 16 اه فعصهم01ظ1 فع ۲ هتان 
۱ 
801۷1 ۲0۱۲۵ 2۵۳68۰ ۲۲۵۵۵۱۵ 06۷۵2۲۲ 06۳۴088 ۱۱02۵ 
61601۳1006 091۵۲6[ و1 قیاع فعع16 اه وع۱ ۱۸68 
0۵۵۵66۱ ۳۵۵۵۵16 ۷6۵6۱۵10۱ 09886 1۳11161۷ 
۶( 0106ص۱۵نوه فرصت ۲۵۲۵۵۱۵۵ ۳۵ قنا۵ ف21ا ۵ 
1۳110۰ ۷۵۲ ]۵0۷۲۵ 1*۵۵ 0۳0۲ وتعطظ 18 )1881 دول 
ما0 .عاصعصع هم ۷۱116 12 06 )861۱011198698 111611856 
ع ,۳۵1816 ۳۶ ۲۵۲6 وو ,6616 5 6۵۷6 ۱۱۵۲۵۳10۳88 
20۵۵و ۳۱۱6 .1686۲ 6۶ تا00 ]8۲ رصع 818) 68و 
۱ 0۵۵۵۵ 06 ۳۵۸6) 9۵ 1ف 16 6۵۵۲۵ ۱۵۵۱۸۵۲ ۱21۳ 
۳ ۱۵ ۱88۲ همهم هم رد۲۵۷ تال عصم( 16 ناه 
مصوع۳۱ مر .۱۳۵۵900۲۱۲6 فصعل ۳۱۵۴۵۵۵6 5۱۱6866 0 
حول عم م۲ه]ه تن مایا و صتاال ‏ مردنام۱ 1 )۱۱۱۵۳۸ 
ها ۱018۰ 06 )۳۷۲۵۵۵۱وم فده ]نام و[ ع0 همع 
-[1امص ماو فع1 ر اصمعصوهه لقاع 02۲826 6161 
8 6۵ 6۴6۲و ععل ۳6۳۴۵۵02168۲ و16 
8 ۱۵۱۲۲۲۴۵ 86 

۲۰۱ 1 ۳160۷۵۲ 16816۵ و [1- > 
.016-6116 1۲6 

۵ ۵ 8 68۲ ,066 ۲۵۲۱ فقم ۵6۵11 ۳6 ۲116 
-60۱ 2۷۵6۲۵۵ وتا ۵ رد6۵18 ۵۳8۵6 ر1۵ 16 عصع0 
هم ۵18 ععن] 0۳۵6۰ وه ۱0۲۷6 06 ۵۵۲ ۵ ۱0۸6۳88 
۵0 ۵ ۸116۲ وعع1ع1 26 6۱16 ,۵)ع"۱ فصعل 16۳۳866 


۳۳ 


ار 


06۷2۲ )02۲۱81 6116 مصتاعظط طاع8ع۱680 مر[ 
وه 06 عطصوله صها و1 10۶ 6[ رصه عمط 2۷۵۵ 1686۱۳۲6 
۲ 6۳۸01 عظ اه هظ۵۲06وه 6116 و19 
۰ 6 ۵88666 ۲۳۵1۲ ۱1۳86 

> - [ 2۷۵2 - ۲۷0۱۲28 ۳828 ۱0 ۳۵0۲۳۵168 ۵ ۳۶ ۲3 
106 010-1. 

۶ 116 , ۳۵۸۵8۵16 - ۳۵۳۵ ۳۵۱ 6۵018 11 6 
۰ 22 وه 0۵888 16 64 وم1متاه۳ 5 046 ۶۱116۲ظ ۵ 
۶« 6 2-۸ :810018 6116 ۳18 

6 ,۱0۵۲۵6۲ ۵ 2116 12 مصعل و 801۲ ۱۸۵886 ع,] 
8 1686 06۷۵۳7۲ ۲۵۱0۳165 5 168 ۳6۵۳۴۶ 1126 
۵ .1۵۴81]106821188ه مم۳زناهو فعل 6۲۵8عصهعه 01۲ 
1 0 6116 16ططععصه 80۲۵8۲ 

-08[ 0۳۵۵۵۵۵06 06 تامظ صن 218811 1۳0۲ 51 - > 
37 ۲۵8۵2۱۱۶ ۱۳۵ 

1 6 61 ۳۵1۵5868 ۲0۱98 و18 تا 6۱81 و[ 
۰( 


- 6۵100۵ وصع7ع2ظ 06 ۱۵۲21۳6 2۳۲۲2۱۵6 81[ - > 

رافاذوو۳۲۵ ۵۵۲۵۵۵ )5۵1۳8 ۶ 9۵1876 )و6 [1 و6116.-] 
60 616 :2" [ و۲ 20100۲0 ,2۳2۲6 888672 681 688 808 
.00۷16 868 046 1۳8۵]0۳۴8۸6۲ ۲ ۲ا0۵ وقط 18 ۲018 
مج بان فتاآم عتعای [ ر۵886086: ۳68۵ 6۱۱6 ۳18 

۵۵8 ۳6 0[ 818 ر 28۵18108 مهو 3 1۲۳06ظقظ 188 
3 )طعصمطمهااه هو 06 عمفاو ع1 ۲۵۵۵۲6م رمع ۵88 
08 6۳۵۵8۵ ع1 ص۵۵ ۲۲۵و عم 
۵ 6608 068 م1886 ۵۵ و11۵ ۳6۱02-6۳6 
هه ف1ه) وم ص۲۵ «مص هو نان 69اقع اع فعطظم۳1 
-16۲ 06 عاوعع هه و1 02۵۷۲۲۵۵ 169 ف۲ع۲صه ع6(ظه) 


ما ات 


0ب 


)008۵۵81 تا[ 6 ۳6۲۵۵86 88 ع1 860۲618 ۳068 
۵۲ 1۷۲۵18 .ع۱6ظتفصمط۲۵ن ۱8۵6۵ رافنه۳6ه 800۳۲216۲ 
8۳1۳6 ۲0۲۲ 0 028 6 16 86۳80۳1886 6116 - ]181881 
-۵81068ه6 وعه 218891 00۳6۵ 18۴018 , ۳۳۵1 8 ۳6886۲ 
۰ 6 ۰5 ۳۵۵۳۷6۵5۵ 0۵ ۵ ۲0۵۱0 06۷۵۵۸۵11 6116 وع6 
6۵۲۰ 06 2016 0۵۵۲۲۵ عع ۲اه اصوصه‌ط6مع2 مه 
6 18 2۲۵۵ ۳61۵1۵۵8 فقو 20۲6 و 00881۵۳ 
۵ / 2 ۰ 6 602۴۵۵86886 6۶ ۲6 1۳800ظ 
ق0 1 .۰ ۱16۵16 مه ها6 ۵۹ مم۲۵ 6۱۳۵۵۵ ۳۲۵۵( 16 
1 _ :۱۵ ع0 عماوه عع1 , فعطعصعصنل مع1 
01۳0۱( ۵ ۲تفصعصصع۱ نام صمافصمم ما۵ )06۲2 
06 800۷۲6۴ 818 ورعطصه ۳۵0 86 ماع۷۵ عم ۳1226 12 
۲66۲ ۵ ۲ (19 ۵ ۲مطمهت نموه اه نامع 1قععزع[ وع[ 
تام نع[ ۵ ۱08816 80صعفطع 0۵۳616 بروه01ع1ع 168 2۷۲66 
0681816۲6886 )تمصع مها صمو ما۵۲ ۵۳۵1۲۲ 
-۲۵ ۷۵۵0۲6 808 ان -ععنوصمممن0 ۲۵1 ۵ تاه وجعم 
082۳۲1816۳8۴۵8 ۷۲۵068 06 918فوفظ تا فطع ۲۵۱1 
۰ ۳11928 68۵۵0۲ 

۱ 2166 , 20۴۳۵816 6121۲ 6116 ۳۱۵۱8698۵8۲ع) 
۳6۵1684 ۵۵16۲68 وع6 61 ,۵۲68 68 0۳۵9۹۵۳۴۸۸8۵۱۶ 
مصم6(6۲۵ع 16 وع6هم11 معدع10۸ 06 ۲۳۳۵1۲ 16 ععم و11 
۶ 06 ۵06 16 ۵9۲ , 6116 معط )همم مه تاه 
6۵۲ ۳۵۱0۵۲۵۸۵ ۵ و < ]ه۲۵۸)۵1۵] هو نان 96۳601162 
۱3۱۱ 
۰( 

وه 116 طو*ععطظ ۷160۶ 16 ۷1۵ 16 ,)۲6۴۸۲۲۵8 بط 


۲ ۳۵۵۶1820 , ۲۱06 ]۳2006 صها موی و عاتاع 
۰ 6 8۱۲۳ 


زد ۲9 


بات 


16۷2۸1 ۵۸۶5 6 ۰ 

و1-6116 ۱۵6 ۶«امواتي 06 تنعل 66۱6 6۱62و و۲۷0 
6 68 :۲ 2۳180۲ 16 ۴۵۵۵۵116 ۵ عم عنام 
۰ 2۰ 0۵6101 6۵ 

فذیاو 6[ رمع ۵ > :قاجاوزژه 6116 عفصاوم مصنا دهم ۸ 
۰ -1 ۱۵۴808 ع ووظ رباظ 1۳۷1666 

فا راصوز]6ص ۱۵۵11 رهم۵۱0۲ 16 ها۵ وه ۳1۱6 
,911۱010666 92 .عصوع1 610و اه ۵6۵ ۷۵۱6 ۶16 ,8000811 
4۵ ۵۲۱۱ رظ۲۵۵ ۷۵۲۵ 811عع1ي رهم10 6 11۳866 
-۷۵ فع1 ونو]۷ ۴۳۵16۰ 021۲ م00۵۵ جع ,128۲۲۵ ع۵91] 
٩‏ 00۳۱۱۵۵۳1۱۵66 ۱۳۳۵۱6186 فقو )۳۵۵۳۵۵۲۵۱۵۵ فعتاع 
۵ 66۱۱۵6 7۵۲ 12فظ 06 «ذه برصمغع۱"۵ 06 166و 
مامصعی معدوآمد() . فعصموفزصس 06 ۲26۵ع8ظه 6۶ 100۳06 
۷۵۰ 068 ۱116۲ 2۲ 1696806۲608۵60۵1 2)121681ط06 ع8 
۱ 61088۵ 

, ۱06حو تا مدع و1 ۸ 6«صمصعهاه واعاع"ز ۸1۳81 
6 ۲۱ وطصصهظ ول عقتمصمتقط بمنوع0۵ ۱۳۵6 18 
۰ 06 )ففو1ام 1۳ م1۵۵1 ۳۵۱۵۱10۵۵ 021۲ صتا 8 
6 00و 86۲6 تا , 06صمصه ال غحوط باه ۷۵۲۵۵۵ 06 
6 6۳09۲6۵ ۱۳61811۲ ۳1۱۵16886 16 , 068۷16 , ۲6۵۲۵۲ 
0۳6۱ 6۲ 098866 ,۷16 ۳8 ع6تا۵) ,80۱0۲019 بای 11101۰ 
۵ 6 606 ۷1۱0۵ 208281 ,۳1۱۵6 20881 ۲1120۳0۵8۲۱۲۲ 
0۳1۳۳1 6 90۵111006 46 وتتاصصع0۳ ۳16186 1۱0۵60۲۳۴6 
.ص 610 هص هن [ 1قط وفع 2۴) 

58 2 280918 ض(ع مه عز رتا۵ع ۲ع(1ظ ‏ فزتا1(۵۴۵ 
۵۰۵ 2۲0۵۵۵۵ 6۲8۵ ۳08۵ 3 81121۲6 
ی 
68۲ راو 600۲6 20018211 را 1۳6۵ 6۵6 هرا ۲6۱۱86۰ 


2 


0 


۵ ۸۵ ۵۲8 ۱۱ فافقط و مق ر 816 صع عص روم 
0۵۵ 0410۲ ۲۵اه ۱۵6 60۲۵6۲ 
۰ 001010۱۳8۶ 2۱۷۵1۵ 6[ ر 10068 مع[ 6۳۲6 
۰ ۵6 ۱۳۵۵۵ 8 ۵۱اه افمار) 
۲ 98 ۱68 6۵ ۷۲۱۷۲۲۵ ۳۵۲۲۵۱ 6[ 0۳۲۵ ۳2۲۵ 686 16 
فصو ۷۵۱۵8۵۲ مه نبن 1۳0۳۵۳6۵88 عع0 6فنطمصه 16 
-96۲ 86 ۲۳۵۱۲8 ود 068 ,۳۵۲8 0682 ع6 ۲۳069 وع1 
8 168 ه ۲ 11 .۱۵۳8۴۱68 عع0 ه مطعزژه 068 ,2۵۳868 
و ها ما۵ 0۵۲ص و1۵ تاو همه تا 
-2۷60۵16 80۷۵۵ مع[ عع۲اهتاو عع1 نع ع۵1۶تعع صت ۵۲ 
۳۵۷0۷۰ 68 ر 28)68] همه ر ۲۳۸۲۵6۲6۱۵۵6 1۳06 ۱۸۵۲۲۰ 
۰ 6010۱168 606 08 ۱۳۱۳۵۵168 868 اع6 ۳6۲68 
صصع معصام 16 ,م۱۲۵۵ عع1 01616906 6[ ,۵1 ]۷ 
۲ ۲۱۱۱۶ .61846 و[ تال 66۵ ۵۵1 ۳۵۲۲ 1۳0۱1۲۵8۸6۵16 
۰ 6 ]۷۵۱۵۸1۵1 6116 لو عصططمي 

ی 
جر ۲خصمعل صمصم امه 2مانا موم ق۷۵۲8 ر6[-۲081 288 
۰ 1-2-22 

۲اه ۲168 تام م1 1181۳۵6۴۵۵6۵ 6608 1 ۲۱۱6 
9۳1۴۲۵ 16 2۵128 ۲2۲۵ ۱۴6۱۵ 8818 ,20۲68 وع[ 
۰ ۰ ۲6886۲ 

کم 1۱۵116 ,۱66۲ ۰6 0616816 16 عت9 :0 > 
-عصصمموعص فص طنطامتصع0 اقعاي بعطامععطه 16 606 ع 
۳ ۵۵9۱۳ 00۳160۲ 1666۲8 ۱68 ۳0۲) فاقظ عل 11۸6۰ 
۲۵0-۰ 06 ۵۵۲ ۵61116192۲6 18 0]0926۲ ۱۱ رهم 
۵/1 16 0۲ ۳۵۲۵۲۵08۵۲ 16 6۵۸۷۸۵ 2060۳6 ۳۳81 6[ 
« مهم نم ۵ 0۲6 م۲۵( رتقطه 

۱ 


-8- 


 )د‎ 

صمحظ نفع 11 ر6116 -6۵۵۵016 : ۱۱۵8۵۷۵( ۲۵۱0۷۲۵ >ب 
۲ 0۱016 ععصمصصهد مصتا فصعو و 2۲018 ۳۳۵6۵6 
6 11 ۳۵۳۶018 6۱ ۳69۲ 2۱۲ ۳۵ 11 و ۳]018وم , 1۲91 
تم ۲۵۲ اوه نا و 11 قمع 2۳۲6عظ: تقد رو 0660616 
عم )۵6اه تاماهتا و ام تناو ۰ ۲۵ ۱۳۵۵۳1۱۳۴۸۵۲ 
اصمصصمفیع6۳ع افم [1 و ۳۵8۵۵6 6۵ ۲ ۰ مدای 2۳ 
06 1۳6۳16۵1 خ ۱68۲۷۲۵16 16 60۲6 ۶2۲1۲ 11 ,۳8۸۱806 
.6618 ۳8۳۲۵۱۵6۲۵1 1218111 

00۵16 )۲۵۵۵۲021 6116 رف۳2 )۲6۵۵۲081 ۵ 8 1116 
8 له 60۵۵۵ ر۷0۲ عم فصقه ۴۵ ۲۵۲۵۲۵ ۵ عع0ظ6 
0 ۷۵۲8 01۳12681068 فناموج فنامور فاتاظ عع۲ هم 
۲داع 16ج ر ۲متصصملعمع ع16 ععه عف0صه) ۱806۳ 
۰ ا/ 0۵۱881 ,ر 1026۲26 

جع صت موم ۲۵) ۲۵۲۵۵8۵ 2۲۵۳806 ۱9۳۲۵ هنز 
5 6 6 اه / ۵ 
٩ 6‏ ۱۳۸01۱۶۶6۴۵۴۱۲۵6 م2ععوع )1(طصهه و1م۲611 
عصصمی )صقهام فص تفع[ فنامو 2۲21۶ 10۲6۵116 
6 89 معط 52۳1 عم 11166ظعظ , ۱۵۳۷916 ۵0۱۵و 
6 81۳ 0۲ ۳۵00۳8۳88 ۳116 ۰ ۳6۵۵16۱001888866 60811 
۲۵1۶۱ 06 ۲۱۵۲ ۲ ,۳616 ۷۵1۶ 10116 ۵ظت 2۷۵۵ 922[ 
وا 069 )218۵1 00 ۱081۵ ر ۳۳18۲۵۲۵6۵ 826 ۵1618 
0 ۸ 9680 طمد.. . وعفتامتتاوم‌صعا( ای ۳1۵)68] 
ما زر ۷۵۲۸۵ ۲۵۱0۶ فقو ناو رصن فصن ]6081 فل۲وط 
۰ ۲۳628۲۸ 

6 ۵901088 06 086 216 101 6[ 006 8818 وق 
٩‏ ۵100۵ 06 0۳۱۵۳8۵۱۲۵ 60811۲ 00۳6116 ۲26۵۳۴۵ ۲۲16 
1 66۸5 ۲۱۵۲۵۵۵۶ جع 616۷68۵ 6۱86 2۷۵16 6116 00 

( 20 تام ۲ ۷۵۲۵۹۵6 21 [-> 


م۳ 


بت رات 


و 0 6116 )۵۱۵1 ۰ ۳۵0۲۳6عع وه عل )2181 ماو 
۸ ۱ 6 , ۲۵86818 6۵ ۳۳69۵1۵۲۵ 18 ۵2۲1۵ 
۰ / 0۲ 2۵0۱618219 

7 01۲ 6۵ ۱۱۳۲۵ فعا6 ف۲۵ا۷۵0 ع۲ا 60 اهنآ 

>»), ۰ 

0 ی 

»-/ ۲66 ۲۰ 

-2111 09و و611 (ه 0۳6۲6 ها 6۱6معصهداه سنا 
-2000 6۱۵6و مهدهز موه و0 «منععع۲ 162 6 ۱۳06 
-6۵۲ ۱6 ۷۵8ع ۰۱۲۳۲۵۱۵ ۵116 اح9علجععععل صنل .عمن 
۰ 03 

> 1۵۳۲1۸1 ۱۲ ۵۷۶ 110-6116. )۱( 

9 86۶ 00۲۱۵ ۳۵۵۳۵۵ ۱۱۵ ۱۱6 رو بجع حامل 1110 ع,1[ 
م۱ ]اف ]۱6اه باه ۳] روف 2 01۳168[ 
: 6۳۵۸۵ 61 

ر ۱۸16۲6۵ مها وا مد ۵ صمامی رژم‌حاوه > 
(2) : 166 ۵۱6۱۲۵ 01۱6)قط اف 

جهن (هی) ففوزاع اه 820 ۵۵۱۱ 0۱۷9۲۱۱ ۲۷۱۱6 
۲۰ ۱8 د«واوظ [1 ر ۵۳0۵۱۵۲ ال افص 1[ مرول 
۰ 6 

(3) ؛ ۱۵۲۵۱۵ صه ومد رهام هراق مقدا > 

۶6 009۶ [1 رع[019 ,۱۲۳۲۵ عع 6۱16+16 6[ »- 
۲6۱۶۱ 168 ۵۲۱۵۵۲ ۳۱۱ ققم تقاط حز ۲امو ۲ع۱ظ رد رم 
6 6 1 ۳0۱۱۲۵۲۱۸۵۱ و 5813 1۵ 6 60۲۵ 0۳8111 
۳۴/5 ۱۱ 00:۷۰ 

صعاط ۷۲۵ ۸ (۱) 

06۵1556 ۱6 عدصتعم‌تاد بعاا ۱۵ عصاو راما عبای ۵1۲و تلهم 12 عم (2) 


۰ ۱65 0۲۵۵6 نان 
۰ ۷2۸۵۶5/6 2 1112 (3) 


۱۵ بت 
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8۳0۵۲01۱116 6 .801 0۵ فقعتاوم 0۵10۲6 خ 6۵60 
6 46 6۱6۲061146 6۱۵886 ع ,۳6۲۵1 469 ۲۲۱6۲۲ 
و00۵ 069 6۲ 6۱۳۵۲۵۵۲۵ 168 ره1688]0۳186 ,0128868 
۰ مه 16 ۱۳۱۱۳۵۵۲۵8۵810 ولو و رع26] ۱۱۱116 نا 

۱۲۱6۱۸۱۵۲ 08۳8 ۱ 2 ۰ 


۲ ۳۵۵6۳ 0۸۵1۱0 ۲۵۸۵۲۵۲ ۱8۸۵۱ ع(] 
مروزامهعم فع1 او عولعمعو ۳611618 ۲۷18 ع[ , 16166 189 
,0112166 00۵11168 168 رعع01016[ فصاقط و16 م6۵16 0۲ 
2 2۱۱1۱0۵06 عمجت فصعق 11:6۵ ۳۵۵2۳۲0211۲ 6116 
1 تاو 6ص[ 06 ۲نقاه سل اصمصم 1۲۵1 16 ع6واعزم 
وع 06 مصفطحع01 ۲تع1هم ها ۱۳۵۲۰ 12 46 ۷۵2۱۲68 
06 1۵۲۲۵6۵ فهه 16 ۱۳۵۲۵۱6۳8۵8۲ 16 ,6186 
,۵۷۵۲۵۵ 69 فصو ۳۵۲006 .۳۳۵1۵۱۸6 امتامصه طوه 
۰ 210 6۵۵0و 269286 ۱۳2۵80۳081۲ 6116 

وه ۷۳86 1818811 ]1 مطهعتفظ 18 ۵ ۳6۷۲۵۵۸۵8۲ 2ب[ 
و وا ,۳216 ۱6 ۲عطمفصد و 6[ ,عاصعاطمهعه ۲جع [ 
06 860 ۳۵۱۲ ۱6 ف1 فص ,0۵۳۲ ناو 1۳*660 
-۲6۳ 6 ]۵۵۵۵6۵۳81 0۵۲008۸16۲ ۷۲۱6۵۱۵۲ ۲ تاو 
۰ 110۳ 

6 ۸ ۸۳08061016 61211 6116 ,201۲ 168061810 هر[ 
۵ 6 ,۲۳8۲۵6۲ 2 2116و و1 06 80۲۱۵986 ۳2 ۰ 816 
ام 16 او هت موز و 1۱28686886 فعع۷ تهمع1:۳1 
6 11886 006116 ۱۳۵۸۵۳۵۵۴611 , 066116 صت : ۵۵61و0۱ 
3 ۱۳6 6[ ,6ع111ظطصزه اعء ۲معع0۳ معع1) :06 1086 
-18 )طه)1ع ۱6 668۴46 61 ۶۱6۲1۱60۵۲۵ ۳۵0۳۸6 18 9001 
۳0۱۰ 86 ۳6۱۱618 رطمصمصصما6 0صوعع صمص ۸ ۱6۳6۲۵۲۰ 
۵ ۳ 0000 مهم 1۵ فصعل 116ط0ص 1 ۷۵16 
۴ 100۶ تا] ۲ وص ‏ صتا 6 ر فص 06 


۸ 


_-- 

۸ ۱ ۱ ۱ 069820081 ع[ برع هو ۲۵۵ ۸ 
۰ 6 او ۲6۴86۵۲۸۵۲۵۸۱۵ 169 

۵۱۱۱۱۵۵0۵6 ۳۳۲۵۱۵0۵۵۵16۵ وه 8۳۷66 ۳8۳0۲ ۵ ,] 
2 ۲6 ,۷6۲۷ 268 06 81]10811۴و1ه 61286۳8617۲ 16 

2۷۵۱۵۱۵۲۵ ۳6 رفلع۳6[1 ۵۵116وه ۲,116 - > 
۰ ۳1868 168 ۸ ۳۲۵16 6۳ اهم 

۶۵ 88 00672[ 6 ,6088611 ۳۵۲ 0۱ عل]- 
۰ 00۵0 20018111 رتاع] 

06۲۰ 6616 6۵۱۱۵1۲۵ ع06 ۱۳۲۳1۱۵۱۷96 10۲۲ 6۱818 [ 
منم و ۳۳۱۲۵ ۱۵ زا رعع 178۲۲ و0۲6۵ 211 تاد ۵8۱۱6ع 
۰ ۱ ۷ ۰ / 6۲7 619 [ 

6 ۵۵۱۵۲۲۵ ۵۴۵۵۵46 8۵ ۵0۵۲ 0۲۵و ۲ 


۵009 1۵ و۵۲۵۵ ۱۵ ۵۵ ۵ ناور هلم۳611 و۷1 
۶ ۱۱۱۱0۲ 6۵۲۵0۴8۴8۱6۲ 16 2۷6۵6 31111۳66 ۲6۲۲۱۲6۲۲ 
۰ 8۵ 16۵۷۵۸ ۲۵۲۷۵۱ 86 
و ۳216 عط | 96ع۳۱ ۱2 , ۲۶6۵۵عهال دهعههه دهر[ 
۱ و۵1۸8 تال ۱۳۵۵ ۱۱۵ هه ر0۲68661۱)8ظم ۵( 
۲و [ مص )۳6۴۵۵۲۵0۵1 6۱ ۱۸۵۲ 1 عصعقل ۲6۵۵۲2۱1۲ عه 
۲ 610 16 ۳ ۱۱۷۸۱۸۶۰ 12 بوطصونا» تناو 2۳06)واظ 
ز 0۵۳۵1۴6۱086۵ ۳۵/۵1۵ 0۷0۵۸۱۸۵ ۳۳۵۲۵ ۵1۱0۳1811ه 
وقیراظ ومبا ,۲تا۵ 2 هو 06 1۵116۶ )مها تاه نان 
وع[6۳۲۵۸1] 06 ۲۱21 تا عصعل ظ۱21۵تا۳0 فادها فع1 ام 
8 ۵0۱۷۲19 عل .0110)06مهصو ۱۱۵ ادامه۲۱6۵و ظا 2۲۵6 
خ و 6)66-۳۲0۳۴۵۵۵۵6 12 ۲اه هحامطاهل نان ۳۱2۵ 
-۰۳601۲ 06 1116۵9طقط عصعع 46 عاعهمصصمع 0۲16 91۱6 
قصعح ی فمصصمصقل ‏ ومع 6 فعاصمفصتها ععاوع 
اه :5۵۲ جع 169 1۱ظق مع‌صصع عم ,عع6160107 021 ۱۳ 
0012 ۶۱0۵6۲ )هموصعم خن و۲2۱۵ مافط مان 


۳ 


بت و ی 


وفق۲ 1010۷۲ ۳۵۲۱۵۰ فص ۵ ۲۵۵۵۵ ۵ و9 21 ۲و5 
-۳6۵۷ ۳۵1۸8 ۶اه ۳816 ۷188826 21۲ ,۱۱1۳866 116 61۲] 
06 211109 16 062210811 86 ۳۵۲۲ 9017 ۲اع 116۲۵9 
۵ 6 6181۲8 ۷۵۲۸۵ ۲۵۱۷۵۶ 2۲۵08 06 2۷۲66 و68 ۷61۲ 068 
6 :10 56 ]0181۲۵1 21۲ 0۳00 ۵۵2۱1165 06 686۲۵10۳6 
۳ ,۳6۲۲8 168 تاه 1 عظ مع 686۲۷6۵ 81 و[ناه 
« دوع 6۵6 2۳۳۵۱۵62 مهن 1۲ ۱3۱۵۲۲ 

د و[ )۳6۵۱1 ,ومع مو 18 > 

هدام و1 فصو واه واه نع هرمع مصد 1.116 
۰ 1۱۳۰ 

6 01۶ ۳۵۱۱۵۵۱6 صع ووحروجام ۱0۵۱ 2۳۲66۵ [ 
۷۵۰ 12 ۵ 0۵66و هه مممهصم م6۱۳۵ مه 6۲۵ 
0 .۵عط[: 02۲ 06۱68199۲ 12 اه رعتا ۱00 و810 
ق ۲ مضه 0۲۵و طع . ]1 صمندد حاق 6۱6۳01۵ ۶۱۱ 
۰ 10:96 [۱ 

عصول ععها6 396 اه ۱۳۸۵۱۱۵ 6[ معع۲تاعظ. اخحاط. ۸ 
6 )۳6 صت ر۳21۳۲۵0 ع,] .عطق ۵ ۵116 و1 
6۰ 1۱6 وواهع] ۳0۲ ]1و1 6 01 6۵۵ 06 0۵۳1۵1۳881۲6 
00۵8۲ ۳۵۳8۵8۵۵8 16 02002۵186 زناعل مصتا ۵ 69۵ 
۲ 8010۴8 هرآ .0001610969 ۱۵۲۱۵۱۵1168 ول ۸ ۲6۱8۴ 
6 6 مفم۲۵ 2۷۵۵ 01202 ۳۵۲6 18 ۵0 ,1۵ 6۲۲ه 
6 .۱۲۱۵۵۱۳0۳۱۵1 ۵۴۱۳6۵6 ۱0۳۵ 121۲6 ۲۵191۲۳۸۱6۵ ۲۸۵ ۷19 
-19۷0 ۶160۲5 0 ۳۱۲۳8۵ 1۳ ۳۵۵6۵ 06 ۲۵۳6 0۵6 ]۵۲81 
6۲۰ حعاط 066011616 ,10۳806 ۱۳۵8 ووع۱0ع16ظ 61 1۱68 
۵۲ ۱۵۱۱۸۱۲۵۱16 61682866 6ص 2۷66 ,8۸1116 ۱۵ 2 ۲6۵۵ 
6۵ ۸ ]81010181 6۲ ۳62۱96 82 ]۲6۳۵۱۲888۵1 
-۳6۳۲ وو[ ووا1وه ۲116 .عومتوه 116و 0۲۵ 6128666 
6 80۲1۵ )81دو"ه ۵۱ 1616 06 51۱206 0۳0۲ 810۴۳81۲68 
۰ 10۱۳۶ 6 ۷۵۵۵۱6 62126 


۳ 


0 6 6۱۵۲۱0۱۲8 ۲۵۱/8 ۱68 60۵0۵]]81۲ ۳1016 ور[ 
۱ 0۱۱۲ 8۳89۲۲6۵۵1۲ 

8 10 ۱۵86۵6 :۲۳۵2-26-01 تاه و۲6ططصهداه و[ 8ظ 1(۵ 
-6۵۴8]0۲ )۲۱۵۱۳16۳8۱6۲ 000۵1006 1۳6۳81011 11011۷6116 
۶ ۱0۱۵6۲ رطف نتممنی فعهر ۵۲۷۵1۵ 2۵ و وه ۵1 
6 ۱۱۱۵ ]2۷۵1۱61 بم‌اطنعصر مع[ :عاصفصصم دص ماه زرط 
همم هی ۲۱۷۵۱۸۱۸۵ 6 ]6۱۱۱۵۲۱۵10 1282۲۲6۱ 0۲698101۲ 
8 60۳۵116 2۳۱۵۸۵۱۲۵ 2916 12 ,عوع8ه6۲169 ۱۲۲۵۲00۲6 1۳0۵06 
6 ۰9۲6( 12 رتامنو مه اه تال متفه رم۲ ۵۳۵۲۱0 21۲*[ 
( ۱ ( 1۷1۲۵۱۲ 16 ,۲۵0۲06 
اه 20۲6 ۵060۲ مسرلنا اه مم همه ۳۲۱۵۵۵ 0۸۵ 2۷6۵ 
۰ 2 ۱۵۱۱811 فع/:۲] قمع 0۳1۵۱۸۵۱۲۵6 01۷۲۵6 
,۱۱۱00۵ ۵ص صم0م ۷1۵ ظا 16۳861۲6 198۵ 1۲۵۷۵۸۲۴۲ 
6 36۱۵1 6۳1-101 2 ۲0۲۵6 ۲۸۵۵۲ ۵و 2۲۵6۵ 
-16 ۵۵6 هصحا صم ع۲اعصع] ۱9۵ 16 11816219 16 028و 
066081۳62 16 )صه1م عمجم صع ۳6۵۱۵1268۵ 6۲ 1006) ۲۵ 
-06 ۳۳۵۵060۵6 ,069860۲6 ]6181 11 .616۳06۳808 168 ۱۳61۱ 
8 0۲8۵ ۷۵۱۲ 168 0011۲۵ 6186 ۵ هفطن 
-۵0 01( ع6صعامع 1ص مدق هو نع 6اه | مصول 
-فتاوطم ععل 61 ۳0116 ۷16۱1۱6 16 .۷1:۵6 16 6811 
۰ 6۷۵۱۱ ۲۵1۱۵6۲۸۲ 08668 8۱۲68 

۱۵8 8۱0۲ ۲۵1 همه و[ ۱01ص ومع عاع6 10016 
ط0" ۱ ۲0تففقط ناه 6اعطمه ۲ا0صخظ 01806 صتا روصمط ۵ 
00۱ 186۲۲۱۵ فصقو تهاوژم 6 تاه[ 16 ع[ ,]560181 
-0۳ ۳۵۵۵۳081 10 ,20۲6011 16 ع«ل 18818116 0۲219 
9۳8۵۷۵۱۸۷۵۰ نا فاصعععومر ۲۵۲8 168 6 ,۳101۵ 12 ۲عظ 
8 9۴اه )010۴881 ۵861۱۳۵ هآ .0۲2ظع0 8۲ ۲۵16۲۲ 


116۲: 1۲۵6 88886 0۳18821۲6 6 ۳2۲6۵986086 ۲1 86 2 
1816 8۷66 1۳۳0۳120۴ ۰ 
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۱۱۲ 


قصوه [هع 16 )۲۵۱0۵1۱۵۱ ۱۵۳۳۵۴86۱۱6 ۱016 6« 
-۵66 ۵ 6۵ 0 ۱16عه ما رمع متا ام عصتا ,0616886 
-06۳0 ۳۱86 18 :۱6۵۳۲۵ 12 06 «10) 0۲:۵ 12 46 ۱۳۸68 
6 ۳۵۱۸۵981۵۲۵6 ۵ص 166 فقو ۲۵۵ قا1 ۲اه ]19681 
,196۳ 18 06 هه مصفع0۳ فع۵1م ۲و عل ۵266 6۵ 
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محصقصه هم رو 6۵ 8 رو 6۲۲6۵۲۵ 0۳ ۵91 6 80۱92۲۵۵ 
مر ۱0۳۱۱۵۲6 16 ۵ 806066 06 096۲ نا رفص رمع 
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8 6 6۳۵۲۵۵۵۵ 68 800۲۱۳6 06 16۴۸/68 816016 
6 6۲ ۳6۲86 6 8269 ومع 90۲66116۳16 16 ۱۳۵66068 
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دز ۲باه [ ).متیام6۳ ناو 816۳68 اه 069عظع1۷۱0 
8 6۳6۲۵۵6۲ 06۷۵1۵6۳81 118 رهم۲ 6۵۳۵۲ 11۵۲۵8تعط زو 06 
,1*68 06 ۲۳۵09۷۲6 طمعفنام وادخنو عم و * 0800[ ۱6۲۲۵] 
,8011006 1 فصفل ۲مصدعز بیع 12 ۱۳۵۲۷۵۲۵ ۸ ۳۸8886۲ 
م108۵ مصو0 اافعمم‌صصمع هو مصتاعمع ۲ناویاً ...۰ 66 
فص 8۵۲ و۵۵ تال ماو 86۳۲6۵ ر ۳۵۸۱۵88۵ ۳۵6 
00۲۰ 60۵ عناوم 16 ۵860۲6 افمن ۰ 6619۵0۲۵ 18۲۵6 
0۳02 06 8۵0960۲8 06۳۱16۲8 فع1 ت۲0 ۱ا0 تاه 6۴1 
۰ 0۵۵۵۵ 06 ومع بان ۲18و وع1 ر 8280۳۲6 
۲ 118 .6۴۴16 16 28 ۱۳2۷۲۵۱۵68۸۲ معع۷1 ور[ 
6 ۳ :۲6۱۷۵ 00۵ 0۲۵ 12 میامه رنه صدم۵1 صم 2 رل 
(6) وه 00۵0۵۵۲۲۵ 81۷1۳۴1166 18 06 ۲ فت ۵1 6[ 
9 1888 ر 118 - 0۲۵8۲ فصفع۲۳عم فصنه۲ع۲۷6 هو وم [ 
6 6۲0۳9) 1681۳۱۵6 068 6۲ 160806188168 068 , 6۵8606)68 

. 168 61۱ 
-1*10]1۱ 06 ف0 6۵8۵۵۵۲۵۲۵۵ 86 ۳6 ۱۵88۵68 8عر[ 
ممه) 6۲ ۲۵۱ 89 ]ظ9متقم0 رز 118 ۰ ۱۱۵۲۵۸۱6 عمهم 
1 (ر ]6 60۵0۳۵۵۵۵۵6۲۱ 80 ]2۵۵ 6۱۲۵۱۵۷۲۵۵ 
۲ 1 . فهم1ا وم نومه 01۲۷۵6۲۵۵ ,۳6۵۳۲6 80۳1 
صو ع16افعصا 18 ۲۵۸08160۲ 6۲ وا1تعمومی مفعع فصعل 
6 ظ۵۳۴۵۱۵ع ق[1 , ۵66 ۳۲۵018 . مه طن8 
۳۱8۱۳01۳-1 عظ عع عطمز206فص 16 رتععن۸ ۳۵۱02۷۵1۲۰ 
. 8 6/6 ۰ 0028۵ 00 0۷۲6۵6 18 ف8ع0 288 
8۳1662 11 ,061۸۵۵۵۲۳۱6 6۲ 6۳۵۵۵ ۱۵ 06 6080861 اظ 


ی بت 


بات 

1و 11 -2۲ ٩۳‏ . ۳6۲۵۱116 و عمط ر تاو 

- 806017 ۵1۲9 وعو 06 1۵ اه صفصصز ده و اتتلصهمع 

, عءصطدطاه ع۲6طصصمع صتا فصعول ۳۳6۵۲۳1۸۵6 16 وع) 

بدا[ تاو 18ص ور 0۵1 م0 ۲6۲6۳۵۵ 86 56 ۳0۳۲۲2۳ 

8 ,03۳61168 00۲۵۵۱۵۱۲۵ 16 عصعل م6 21881 69۲ 

1۳۲1۱۵۲6۵ 68 9۱0۲۷۱۷۵۵۸۵ ۵۵۵۲۵۵ 2۲626۲ 18 60 

فصن ۱6۲۱۱6 ۵۲۵۲6 باه ۸-1 ۳۴1166۰( 89 طصوع 086 

۳۵۵۵۲ (۵886, 11 68 6۱6 8۲ 168 ۷2608 20 6 

۱ ۱09۴ 880۲6 , 6۲ ۷۵۱ 800۷۲۲۱۲ 06۷۵۳8۲ 101 6 

ستا0و 6 و۲80 قطن ۲۱۵۱۵۲۵ مضه ع1] ۳2888826 2۲۵۱۸0 
-3691 مصصصی اه ر 101 16۷۵9۵ ۳۳6۵8۵۲۸۵ 86 ۲12۲۱)6 
۵ ۱۳8۵0۳۵1890 6۱ فوتط 16 680 101 ,18۳6 8 ۲166 

م1 ۳21 6[ 29818 [(6) تفع 6 رتاا-عع 00986 40001 :16[م 
6۳6,۵8 ۷۱6 12 او ۵1,6 ۱۵806۰۸ 8 ۲اه 81 06 ۱0۵ ۷ 
۶۵ ,8011۷116 08 , 08۵۳۱6۲ ۳۱۲ 108 ر ۳۵8866 ۳۱۲6 

۶8۵ ۱6116 ۳۵۵ ۶18 عظ ۲۵ زع 11عظ 61۵18 [ .06 6۱8۵1 
.00۵۱0۵2 16۲۷801 1071]168م , ۲2۲۵۴۸۵۵ 16 ۳0۵۱02۳0۵ 

6 اه 18و 12 2۲ عحصحومط ۰ 1 ۲۵80 و 01 ۲۱۱16 

مو عصصمط<1 اه مصق1 فزوهه۱۳62۵] منم اه تقوم 

8 ۱۵۱8 ر ۳6۲۵۲۵۷۵۵ 8081 86 118 . صتا6 081] 

-۲۳6 168 ۷۵۵۸۵ ۸۸ ۱۸8۸۱6۲۱6116 68۷۲610۵8۵ 00۵6 16 
۰ 18 0181100 طعاصمع و[ مصعل فقصاطه ۳۳68۵8۸6 
۱عصوصاح ولاز , معامع آق ۲6۵۱۵98 162 مفصعل 268۶ 118 
و فتعععل - 2۲ 618066۳81 ۰ و 118 , 0818216 ۲۵۱ 0۳0۲ 
۰ ۲ 6 68 ۲۵۳101 12 2۲66 20۵۴068 


۳,۳۳ ۲,۷( ۲,۲ )۸۲559۸۷ ۱۷ - .11 
. ۷ 1,۸ ب1(۳ 


۶ 0۷۲6 81 ۳6۱۱۵۱0۲ 66)ع۵ر) -. و 6 عم و ۷ و ه را -] 
ساع۲۵11 168 ۱0۵6۵ اه ,۵۲0 ۳1۳08 ۷۵۲ 8۵۳۵16 81 


و و 


بت ات 


-۳0۱0۲ ]06۳80081 ۳۵ ۳6۲0۲۱۵۵۲۵۱۲۲ 1۸8۵)6۲161168.],6 
م۳۲۵۱ 16 61 06)1896فعر] .۱6 ط1ععمج 11 ۳28 ۱۵0 
58 م۳۵۲ ناه انظ 16 عداع7۲ قمع ۸ ۳01۱ ۲6۲۵816۳۴۲ 
۰ 80 16۴8۲۴66۳1۲ 61 8018۳86۲ 06 0۳0886 ۷۱6.11 
-8] 18 16 فط1موع 168 61 ,۱۸۵۲۱۵88۵6 16 ۳6۵۵۵۲۱۸۵8۵6 11 
-1۳08 06 608۵018 و6 ۵ 08۳86۲ 06 ۳۲۵8۹۵۳۱۲ ۲۸۱116۰11 
1 ,6 ۲6۶0۲6 ۵ 00۵08 6۵116 ۵ 6۲۵0۲6 ناه ۱۳۱۵۵1۵ 
,068]) 2011 ۳61161088 16 ۲۵۴02)6۱0۲۵ 16 ۵۲8 1۲۵۲۲۳۱۶ 
مق ۵۵۲۵۲۵ 02۲1۸6 و1 06 ۶انام6۳1 1۳ 0۵۵۲ ۱ 1816 
۰ هم 86۱011 

6 1081846 720۲۵88۲6 16006۵1 ۲۲اه )0۵1۳ 16 1۷818 
6 ,0۱04 ۸۷۵۳ ز ۱۳۵۲۵۱1 0 صمزامعز آطاه"۱ و6 0۱۳0۵ 
8 ۱601۵86 0[ ۵۲۲۵ و[ ی ر ۲6۲۲۵ 13 06 [۱۲2۷2۱ 
8 68۲۲۵ 6111 ۳6۵۵۲۵۵1888866 88 ۳۲6۵۵۲۵ 
6 1 ۷۲۵۵۱۵ 1۸ 06 ۲0۳۲ نزن 1۱۵ 061۵1 ۱۱۱6 عصدل 
۰ 280۲1600110۳6 ۳۵116 06 

۶6 ۱۲۵۷۲۵۱۱16 091 ۰ 11 11 ,8۵۳6 )6 0۱۲6طورآ» 
- 906و 0۵ 8[ ۲۵۱۲ 11 .101 18 )86608۴11 1۳۱۷۳6۸۵6 
6 ۱0816 )6 6۲۵۱06 ۰ 10187 ۲۸۱۱16 01 ۳۱۲18۲6 
ر 0006۲۴68 80616168 قع] 8006۲۱۵۲۱۲6 18 21۴ 2 01 
۵۵۵ 80016169 وع1 ۲باو ر 2۵21882۲168 6۲ 2011۷۲68 
۰ 1 ,116۲68 1 

۰ 6۲۲۵ 19 ۲۲و عحصط:1۳0 00 ۷۲16 و1 وم ۲6116" 
عصصم‌صهطه 1 مظ 720۳0881۳6 ۷۵18 ۰ ۲۸۷۵۱1 61 ۳۱0۲66 
۷ 63186۳866 30۲6 ۲۲6 ۵ 6۲۵1۲ 11 فقظ - 161 ۴8۵8 
- او مصنا ۵ 61۵۲۵ هاه۲6 ۱۰۸ ع۵؟ )تناو 10 افع6۳ 
۶ سر .میاه )۵6ص ۷۲۲۵۱ ص1۵ ععصهع ول ۲۲اع] 
۱ 68209۷۲۲۵ 16 ر فص ۸۳۳ 1 ۷۱6۵۲۵ 8 ]6۱8۵ 
۲اه ۳۵۵۵۵۵۲۵۲۵ 18 م6 . ۵۲ از مصنصمی 6۵8806۲6 
6 018680۶ 168 ۵۲ ۲۳۸۵۴8۸)88۴86 1226 
قذ۳۵ 06 عمط نش . وتمعوه۳۵ ع1 آ1ع۱هه 1۵ 61 


2 


۹ 


۳۳۵۵۵۲۱۲ ۵۲۵۵8 ]801۲۷۵۵ 6 ور 1۳881۳018 ۷۵18 
و 16 م۲۵صو۵ ناگ ,۲۵۷۵۱ 16 ۲و 6۲۱۸۵۲ رقطظ10) 
موم و1 فصم(فطوزه : م06 صفص مصمعع۳ 8ظ1۵8) ۵ ۳۳۵8۵۲ 
9 یال فطژمه 168 ,8۳1)6ظ)6 18 بعم۳۲۱۵۲ 168 ۲6889109 
عصصحطمط یز ع[1 و ۱۵ 06 امه 1[ 1۳68۵۲16 06 6۲ 


8۷00 60 00۲۵۱6 1 م0 ۲نصمط فص موفرا6]1]6 001668 
,066168 8حظ 0۲۵ 06 ۲6۳۵۲۴8۵ 126 6[ .20168 2068 8۳8 


8 ۸1891 ۳۵۴۵۱۸۸۵6 ۳۲[ ۱۰۸۷۲۵۵۸۵۰ 8و0 فحامظ و2رممز[ 
۳۵۲016 ۱80۷۵186 0016 ۵ ,۳6۳866 ۱90۷۵186 ۵۱06] 
8106 ۳۵۲ 06 01616 ۲۵2 ...26108 ۵۱۵۷۵8 0۵۲6 ۸ 
60 7۲ [ 180۲6۰ فصو 6۱ ۱۵806 عم فصاقل رونام ۵ 
۰ ۳6۴۵0۵ ۵۲۵6۵ 6[ 6 ۳0۵۲۵168 ۳۵1 168 28۲ 

2 فطم1افمممناه 168 6۵8۸۲۵ 6۳860۲۵ 8۳2106۲2 11 
6 60۴801110۳8 18 ۸ وتف ,۳۳1۵۲۵ 12 2۲ 80 ۸۲۱ 
-80ه ۳۲۱۵۲۵ وبا ۵۱۱۰و 10۵1 ۲تاموص ۲۱ رآتاوه ۸۱ ۳۳۲۱۵۲ 126 
,1,1۱6 460 :616۱6۱08 2۱0 رق28)۲6 ۱2,۵۷۶ ۲1۱( ۵ ۲6886 
6 6 )6۵12188 راصعه ۳۱11 ماع ۳۱۳۸۷۵۵۵۵ 6[ 
-61 نت9 ,1ع تال )حافقط جم فتعتوط ان ,2101۲6 06 ۵۲ 
- 8مظ مصن[ ۵ زعنمم 12 مصصمل 191 61 1۳68۳۲16 وع6۲ 
۰ ۷۵۳0۵۸۲6 12 ۳۳۲۵01۲ 001 218818166] 
-فقصعل 1[ 11 .برع 16 افویاو ۱۱۷۵0۵۵6۲۵ عظحصطامظ رژ 
6 18۳8۱06 086 , 6۶6۵116۲06۵ ععصوزعه ۱۵۵6 06۲۵ 
111/6111 086۵ 6 1۳۱281۳88110۳ ۴۸۵ ۱۳۸6100161086 )6 
۵ ۱۲16۲2 ۱3۵۸۷۵۱۸۸۲۰۰1 6۲ ۵۳۵۵0 هی سای عع68م 
۵ 00۱ ر اه مهو ل :اصمع6۳۱۱11] نا اوه مع1 
ر6811816 621 0111010162 ۵ ۱۸۵۱۵6۵2 ,6۲۲۵ 12 6 
او 00966 ,0106 11 اوه عفیم ۵۵11 ر8) 1۱0۱02۲۲18881۱ 
۸ 1۸۲۲6 11۵27 1۳ص نا زر 6۵0۲۵۵۵ 
۰ وم نام 2م نامع اع فعحصحمطظ 062و ,0681۲ 16 

۱60۲68 مفماتاه) ۵ 20۳6886۲۵ فه[ 11 ۳۱۵۲6 وعن) 
فعدمهای 16 06282826۲۵ 26 ۵۵866 وه م6۲ 101۵ 02۲6 


هت 


ساب 


8 018 (,6) 1۳0۱۳۱0۲۸8۵11 , ۳۱66880 ,۳166 و 0281166[ 
و ۵ ۷6۱۱1۵91 6۲ ۱۳۱/8۱۷۲۵۲۵ 10۵۷9۲ فصو فت0وع۳6 رعلم2 ۷ 
۵ 0۳۱۱68 ۳۶۲۵۱۵۵۲۵ فع1 1ص ۵ رط10) 6۵886۲۷۵ 
0۲۵۵ اه ۲6۵۵۱0۵۸۵۲ مفمامع61 ۵۲6۵۱۲۵۲۵۵ ,عععم فع0 
۵ 0۳ 2 ۸۲۱۱۱۵۲ ۷۵18 ۱6۵۲۲۵۵۸۲۲۵۵۰ ۱0۳68 
8 ۱۳۵۵۵۱۵8۶ 0۲۶ فصمحصعقل فتتمظ 06 2۳۲66 0۳8۸۵ 

و1 ۳6۵۵1۱۵6۵ 6۱۲ ۷۱۵۵ 16 8۵۲۵۲۸ ۲ ,16۲۲6 
- 8۲( 81 168 ۳6۳۵۴/۵8۲ ۸۱۵۵۵۵8۵8۵8 ۱ ۸ 
۶ ,60۱018 0۲ و۱۲ع۱۳] مع[ 608ع 219۶ 6۲ ,۷321۱08 
۰ 69۲۲8 [ مان لقصد 16 ام 8 فعع91ا 210881 80۲1 
۰ ۵ ۱6 0۲۲ 1868 08عه] 

و 1۳1۳ :۳۵۴068 060 06 1۵8) 1۳00081 1۸ 1۳ 
00 06 ۳۵0011 مر 001 ,۱0۳۴۵۱۵۲6 12 06 191عع 
۵ ۱۳۵00۲ عظ ۲ ۱6۱6۵۲۵8 عع ای ر1"290]۲6[ 
تم فقع۷ ۱۳۵ افع ۱۵۱110 06 تقد من .1ظ تال 
۶ 10۲۳۳8۱۵۲۱۲ [ع1 16 هم مه [6۱01۱ عم .۰ ۱16۲ 
68۵6۱18 8011 6۲۲۵ 18 8۱0۲ 2۳۱8۱1۲ فع 1 رو صرق 
تا . 196 مه ۱۱۲۵8۵ وفمصر6 عیام فاجع‌ط616 فع[ 
,11۷6۲8 86۳08 6۱ ۱۱۳۵۱116 ,2۳۱۵668 06۱0 0168 1111116102 
6 20100۲ ۲0ج 86 109۶ . مصصم 1 ۱۳۵۲۷۵ 86 
ا«صی بل مععز"1 160680 [مع 191 ۲۵ ۰ 1 [ 

- مه 6 .۵۲۵۱۸۸۵ ۱۳۵۱۵ اف 211620۲16 6۱6 
۶ و۵۱8 وفمه ۲6ص 126869 ,6۶]61 ۵ ,۳28 ۱۳۵۵8-۲0۱۱8 
۵6 28 ۱۱۳6۵۲۵۵ اه ۱۱۱8۱۳۴618 ۲2۱0۷۵18 1۱0۵8 
۶ 16 ۲فطم ۳۱۵ 16 من 108ع۳611 12 16 11۱6۲۸6 
7 1۳861۳6019 3۱0۷818 11۱ 

1 , ۱۳۸۷۵۸۸۵ ول 6 , ۵۷۵1۲ 16 70۲0898۱۲6 
۷۱6 18 2880۲6۲ ۱۳۱۱۵۵۱۱۵ و۵ فصه مود فع[ عحصول 
۵ ۸۱ 1 60 م۵ هلال مژما 
- ۲6۵۱ 68| فام 0۵ 6۷0۲8 عی ,6۵0۳ 06۷۵۲8۰ و8 
۱۵0 فقو م۲صمن ۲عاانانآ 1۵6۲1۸۵۲۰ 6 1۷06۲ :۲2۱6۵۲۸ 


2 ۱ 9 


نت 


8 61 6۳6۵۵۸۱۵0۲ 12 06 موع۳۵01 عع )۳۵۱۵1 , ۲68 
۰ 86 16 2011008 مهد[ 


6 ۵ ۰۰16116 ۲ 8 70۲۰۵ 6 0 10 و 1 61 ۳ 1,8 
1600881۳6۳ 0061۲۱۸۵ ,و90۲6 11۷8 068 )۲6880۲ 
0 ۳۰/۱۹1۱۷۱۳۹ 606۰ ۲6,861 1 8-0-)6,6۲68 06181۴ ۳۱۸2 
۵ ۲ ۳6۵/10۱ هب ۵۲6۵۲۱۵8۰ 12 06 171066 8۱۱۲ 
۳6۵۳6۵۵۵6 مصماظ نل ۳۳۱۵۵۵ 16 ص6۵ 1 
۷۵ ۱۵ 6۶ 0۳۳۵۱۵2 .801611 16 رتاع] 16 ,091۵۲6( و[ 
-۲۱6 60۳۵ 6 6۱۲ ۳88 8 ۳۳ 11 0۳80۵۵۰ 61 80۱۱۷6۲۵۲۲ 
۵ ۱1 و۵ ۱9۰ 06 029 وه۲ نع 6۱ اصعصی 
0 ۰6 : ۲۵98۵ 00۰ 00۵6 16 616۷768 ۱6۳۲۲۵8 ومع طم 
688۵6 ۲6۵۵1 6 رانامصتصه 1 ۲تاماعق ۵ رهام 
66۲۰ ۳۵۵ اه ۳۵۲۲۵۱۲ ۳۵۵ رام ۱۳۵۵ 6۱ 2۲2۵۲0 ۱۳۵۵ 
طم 6۳1۳56۱1 رحافعظ ۲۲۳۵۵ ]6 1۱۳۲61112601 ۲۳۵۰ ,61006 
وم نجل زم) رمی‌صم6ه وصصمط 12 ۳۵88۵06 ,۳۲۷۴6۱6 
3 ,۱0۱0۲۲18 و ف۲ا0ظ ) رو0۳۲6] 2 ۵۱۱8 01 رع6۳66 2 
۵ 6۳68 68 266010۳011 ۳108 16 

- 01۷1 18 46 0۳۵2۲۷۲۵۱۲ 01816116 68۲ 11 ,66۳۲68 
۲۵۵۳۴۲۵۵ عو 601 ۲ 09۲6 فا ص۵0 86 ۱۱166 
عصوت۱ا6 هه 2۲ ۷218 6۰و61 مصمحظ ال مه هو 02۷ 
6 ۳۲۵1۵886 او 0۲6 ۵و 20۲۵8۵8۲6 ,16۷196101۲ 
1 1۳6۵1100۵۲ ۳۵0۲۷۲۵۵۰ عه ع فص و0 1۱۵۲12۱86 
-1۳210 ,81881)6] 1و 01۷1۴6 18 رصعصه۸ ۲6۳8۸۵ 1۴ 
۶ عم ۲۷۵۸/۲۵ ۰ ۳۵۵۲۲ 182 46 6۶ مدع تنل ۲۲ا6) 
۵ 106 0 6۴8828826 0۳۳0868 0۳1۳61۳68 
۲۵ ۵0۵60۲۵( 168 808۲ فعصطصطمط 8ع1 0۵8۶ 
۵ 868 ما80 وه 2 .۷۲۱۵۵8 168 )۷۵8 امه 
دم تاو فافع[ ما0۳6۵۳۳1 عمط مهد ما۵ 
-فوطمفصه ۱۸و 16[ 020۳0 )0و مب).101 تام 9ع))قط 
,۷6۳۸۵ ,0966 ,01۴6 ۷6۵16۶ عطصمه 16 غصمل ,۳9۱08 


2۳ 


تلبت 

۱۵0 ۰ 

۱ 0۳8۳011۲68 22 06 609086 ر ] 8 ۵ ظ ع ه رآ -12 
۲ 091 01] 18 46 )1۳8۱/81 ,۳۵۲۱68 81۶ 61 01۷186 
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